


پونان باستان 


کتاب اول 


پیش درآمد اژهاي 3500 - 1000قم جدول گاهشماري همه تاريخهاي اين جدول تقريبي هستند. 
تاريخي که در مقابل نام يا فرث,نهاده میشود» زمان رونق آن فرد است - و شاید بتوان گفت که زمان 
رونق بسياري از مردم؛ حدود چهل سالگي است. سال زادن و مردن اشخاص. در مواردي که میسر 
باشد» در ((فهرست راهنمای)) پایان کتاب خواهد آمد. ارقام مقابل نام فرمانروایان مربوط به سالهاي 

حکومت ایشان است. سالهايي کهبا ((علامت سوال)) مواجهند آنهايي هستند که فقط در روایات يوناني 
دکر شدهاند. 


قم 9000 : عصر نوسنگي در کررت 3400 - 3000 : فرهنگ مينوسي قدیم» فرهنگ هلاسي؛ 
فرهنگ كوكلادسي 2100 - 3400 : عضر نوسنگي در تسالي 3400 - 1200 : عصر مفرغ در 
کرت 3000 - 2600 : فرهنگ مينوسيقذیم» فرهنگ هلاسي» فرهنگ كوكلادسي 11 3000 : 
استخراج مس در قبرس 2870 : نخستین مررحله سکونت در ترواء» مطابق مدارك موجود 2600 - 
0 : فرهنگ مينوسي قدیم» فرهنگ هلاسی» فرهنگ كوكلادسي 2100 - 2350 ]11 : فرهنگ 
مينوسي میانه؛ فرهنگ هلاسي» فرهنگ كوآگلادسي 1200 - 2200 1 : عصر مفرغ در قبرس 2100 
- 1950 : فرهنگ مينوسي میانه» فرهنگ هلاسي,فز هنگ كوكلادسي ]]» ظهور نخستین گروه 
كاخهاي کرت 2100 - 1600 : عصر مس در تشالي 1950 - 1600 : فرهنگ مينوسي میانه؛ 
فرهنگ هلاسي» فرهنگ كوكلادسي 1900 ]11: آنهدام تخستین گروه كاخهاي کرت 1600 - 1500: 
فرهنگ مينوسي اخیرء فرهنگ هلاسي (موكنايي)» فر هنگ كوكلادسي [» ظهور دومین گروه كاخهاي 
کرت 1600 - 1200 : عصر مفرخ در تسالي 1582 : بنيلدگذاري شهر آتن به دست ککروپس 1500 
- 1400 : فرهنگ مينوسي اخیرء فرهنگ هلاسي (موکنایی)» فرهنگ کوکلادسي[] 1450 - 1400 : 
انهدام دومین گروه كاخهاي کرت 1433: عهد دئوکالیون و طوفان,بزرگ 1400 - 1200 : فرهنگ 
مينوسي اخیرء فرهنگ هلاسي (موكنايي)» فرهنگ کوکلادنی]]]» ظهور كاخهاي تیرونس و موكناي 
1313 : بنيادگذاري شهر تب به دست کادموس 1300 - 1100 : عصر فرمانروايي قوم آخايايي بر 
یونان 1283 : آمدن پلوپس به الیس 1261 - 1209: هراکلس 1250: تیئوس در آتن» اودیپ در تب: 
مینوس و دایدالوس در کنوسوس 1250 - 1183 : ششمین دوره سکونت دار شهر ترواء عصر 
پهلوانان هومري 1225 : سفر آرگونوتها 1213 : جنگ مخالفان هفتگانه تب 1200 : بر تخت نشستن 


آگاممنون 1192 - 1183 : محاصره تروا 1176 : بر تخت نشستن اورستس 1104 : حمله دوریها به 


یونان فصل اول 


کر ات 
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چون اقیانفس اظلس و جبل طارق را پشت سر گذاریم و به آرامترین درياها» مدیترانه» پا نهیم 
بیدرنگ به صحنم تاریخ یونان میرسیم. افلاطون گفته است: ((ماء به سان غوکان گرد برکه» در 
كناره‌هاي این دریا شاکن شدهایم.)) یونانیان» قرنها قبل از میلاد» در كناره‌هاي اين دریاء و حتي در 
دورماندهترین سواحل, آن» كوچنشينهايي ناپایدار» که در میان بربریان محاط بودند» برپا کردند. از آن 
جملهاند: همروسکوپیون:و امپوریون در اسپانیاء مارسي (ماسالیا) و نیس (نیکایا) در فرانسه» و تفریبا 
همه جا در ايتالياي جنوبي.و»-سیسیل. کوچنشینان يوناني شهر هايي پر رونق در کورنه (افريقاي 
شمالي) و نوکرانیس (دلتایٌ رتودانیل) به وجود آوردند» و تلاش بي آرام آنان» در آن زمان نیز مانند 
قرن ماء جزيره‌هاي دزياي,اژه وزسواحل آسياي صغیر را به شور افکند. اینان براي بازرگاني پر دامنه 
خود شهرها و آباديهايي دركرانه‌هاي داردانل (هلسپونتوس) و درياي مرمره (پروپونتیس) و درياي 
سياه بنیاد نهادند. از اين رو دنياي بونان باستان بسیار پهناور بود» و شبه جزیره یونان فقط بخشي 
کوچك از آن به شمار میرفت. 


دومین گروه تمدنها در مدیترانه ظهور:یافت» همچنانکه قبلا نخستین گروه در امتداد رودهاي مصر و 
بینالنهرین و هند به بار آمد» و مقدر بوده ابیت گروه سوم تمدنها در سواحل اقیانوس اطلس درخشیدن 
گیرد» و محتملا گروه چهارم بر كناره‌هاي اقیانوس ارام پدیدار شود. چه شد که چنین شد ایا پیدايش 

تمدن مديترانهاي زاده آب و هواي مساعد بنواخَل این دریاست در آن زمان هم مانند اکنون» بارانهاي 
زمستاني خاك سرزمينهاي پیرامون مدیترانه زا میپرٌوردند و يخبندانهاي ملایم مردم را برميانگيختند. 


تقریبا در تمام سال» آدمي میتوانست در فضاي باز: ژیر آفتاب گرمي که هیچ گاه طاقت فرسا نمیشد» 
به سر برد. با اينهمه» خاك جزایر و سواحل مدیترانه به هیچ روي» از لحاظ حاصلخيزي با دره‌هاي 
شود یا بسیار دیرنده شود. در منطقه مديترانهاي» صخره - بنهاي بسیار در زیر پوسته نازك خاك به 
کمین نشستهاند و کشاورزي را دشوار میکنند. از اين رزو» این ,سر زمينهاي تاريخي در باراوري نه به 
پاي شمال اعتدالي و نه به گرد جنوب استوايي رسیدند» و کشاوژزان پرشکیب آن سامان که به لطایف 
از خاك بهرهاي میگرفتند» رفته رفته از کار خود خسته شدند»دستِ از شخم زدن کشیدند» و به 
رویانیدن زیتون و تأك پرداختند. از آن پس نیز بر آسایش دست نيافتنده زیرا هر لحظه انتظار میرفت 
که» در طول يكي از صدها چینه فرو رفته زمینء زلزلهاي خاك رادر زير پاي مردم بشکافد. آنان را 
بترساند» و به دينداري زودگذري سوق دهد. بر روي هم میتوان گفت که آب و هواي مساعد. زاینده 
تمدن يوناني نبود» و احتمالا هیچ تمدني معلول آب و هوا نیست. 


آنچه مردم را به درياي اژه کشانید» جزایر اين دریا بود: منظري زیبا داشتند و با رنگهاي تغییرپذیر 
كوه‌هاي سایه زده خود که همچون معابد سر از درياي آینه گون برآورده بودند» هر دریانورد افسرده 
را به شور میانداختند. مناظري از اين دلکشتر در کره زمین کمیاب است: آدمي چون بر اژه كشتي 
براند. در مییاید که چرا ساکنان سواحل و جزایر درياي اژه خاك خود را حتي از جان خود بیشتر 
دوست میداشتند و» مانند سقر اط» جلاي وطن را تلختر از مرگ میانگاشتند. جزایر درياي اژه» جو اهر 
آساء در هر سو افشانده شده بودند و از یکدیگر فاصله اندكي داشتند» چنان که كشتي به هر سو که 
میرفت - به خاور و باختر یا به شمال و جنوب - هرگز بیش از حدود شصت کیلومتر از خشكي دور 
نمیماند» و اين هم دریانوردان را سخت خوش میامد. این جزیره‌ها» همانند کوهستانهاي شبه جزیره 
یونان» در گذشته‌هاي دورء مرتفعترین نواحي سرزمین پیوسته وسيعي بودند که بتدریج در درياي 
هرق شد و فقط این جزایر را بافی گذاشت تا با قلل خود به مسافران دور افتاده خوشامد 
گویند وء,چون برج دیده باني» كشتيهاي کهن راء که البته قطبنما نداشتند» راهنمايي کنند و به ياري 
بادها و ابهاکشتیر,ان را به مقصدش برسانند. جریان مركزي نيرومندي از درياي سیاه به درياي اژه 
میرفت؛ و جريانهاي ساحلي گوناگوني به سوي شمال روان بود. بادهاي موسمي شمال باختري منظما 
در تابستانمیوزیدند و به كشتيهايي که براي فراهم آوردن غلات و ماهي و پوستهاي نرم از درياي 
سیاه دور میشدند کمك میکردند تا بأساني به بنادر جنوبي خود بازگردند. در مدیترانه میغ نادر بود» و 
بادهاي ساحلي؛ بز انر. آفتاب دایم همواره در جهات گوناگون میورزیدند» به طوري که انسان 
میتوانست, تقریبا دز,همته بنادر و همه فصول بامدادان با نسيمي رهسپار شود و شامگاهان با نسيمي 
بازاید. 


فنیقیان مال اندوز و يوانانیان ڏو جیاتین» در اين آبهاي فرخنده» فن و علم ناوبري را ترقي دادند. 
كشتيهايي ساختند بزرکتر"وءتندروتر و راحنتر از همه كشتيهايي که تا آن زمان در مدیترانه سیر وسفر 
کرده بودند. پس» با وجود دزدان دزيايي و حوادث نامنتظر و رنج اور دریا» ارام ارام راه‌هاي بحري 
اروپا و افریقا به اسیا - از طزیق,قبرس (کوپروس) و صیدا (سیدون) و صور (توروس) یا از طریق 
درياي اژه و درياي سیاه - با ضرفهتز از راه‌هاي دراز و توانفرسفا و مخاطر هامیز بري شد و 
بازرگاني مصر و خاور نزديك را که در راه‌هاي بري تردد میکردند» از اهمپت انداخت» پس» تجارت 
به طریق نوي افتاد. جمعیت فزوني گرفت.:و تروتهاي جديدي فراهم آمد. مصر و سپس بین النهرین و 
پس از آن ایران به ضعف گراییدند» فنیقیه (فوینیکه) امپراطوري خود راء که مرکب از شهر هايي در 
امتداد ساحل افریقا و سیسیل و اسپانیا بر فطل کف داد و یونان مانند گلیتر و تازه شکفت. 


((در میان دريايي همچون لعل روان» سرزميني هست به نام کرت. سرزميني است خوش و پرمایه, 
محاط در آب. با مردمي بیرون از شمار و نود شهر.)) این وصفي است که هومر محتملا نه قرن قبل 
از ..: از جزیزه کرت میکند. گرچه اين شاعر يوناني کرت را از یاد نبرده بود» یونانیان آن زمان 
تقریبا فراموش کرده بودند که روزگاري اين جزیره پر ثروت» تروتي بیشتر داشت و با ناوگاني 
نیرومند بر قسمت اعظم درياي اژه و بخشي از شبه جزیره بونان سلطه میورزید وء سالي هزار پیش 
از محاصره ترواء يکي از هنریترین تمدنهاي تاریخ را به بار اوراد. در اشعار هومر سخن از عصري 
طلايي میرود با مردمي متمدنتر از مردم عهد آشفته شاعر» و حياتي پیراستهتر. شاید منظور هومر از 
این عصر طلايي فراموش شده. عهد فرهنگ از‌هاي یا كرتي باشند. زیژا همان قدر که هومر از عصر 
ما دور است» فرهنگ اژهاي هم از عصر او دور بود. 


بازیافتن تمدن از کف رفته کرت يكي از توفيفهاي عمده باستانشناسي جدید است. اینجا جزير هاي است 
بیست بار بزرگتر از وسیعترین جزایر سیکلاد (کوکلادس): هو ایش خوش است. و کشتزار ها و 
کوه‌هایش. که روزگاري جنگلپوش بودند» فراورده‌هاي گوناگون به بار میآوردند. میان راه فنیقیه به 
مساعد کرت اشاره کرده و متذکر شده است که اين وضع ((مینوس را به تدارك امپراطوري اژه قادر 
کرد.)) محققان عصر جدید داستان مینوس راء که همه نویسندگان كلاسيك و اقعي میشمردند قصه 
پنداشتند و رد کردند: تا شصت سال پیش رسم بر این بود که» موافق نظر گروت» هجوم قوم دوري يا 
مقاټقات اولمپي را آغاز تاریخ تمدن اژهاي بینگارند. در 8 ميلادي» تاجري کرتي» که همنام شاه 
باستاني کرت بود و مینوس کالوکایرینوس خوانده ميشد» در دامنه کوهي واقع در جنوب کاندیاء اشیاي 
عیق راز زیر خاك به در آورد. شلیمان» کاوشگر بزرگ که کمي قبل از آن موكناي و تروا را از 
دل خأك پیرون کشیده بود» در 1886 به دیدن آن محل رفت و انجا را موضع شهر کهنسال کنوسوس 
دانستتا. پس "در صدد کاوش برآمد و با مالك آن محل وارد مذاکره شد. اما مالك به چانه زدن پرداخت 
و در سوذجویی گوشید. شلیمان که قبل از اشتغال به باستانشناسي» سوداگري کرده بود» به خشم کناره 
گرفت و فرصت وا براي کشف تمدن دیگري از کف داد و چند سال بعد درگذشت. 


در 3 باستانشناس انگليسي دکتر آرثر اونز در آتن موفق به خرید تعدادي سنگ منقش شد که 
زنان يوناني آنها را به,عنوان تعویذ به کار میبردند. تصوير - نگاشته روي سنگهاء که به گمان او خط 
كرتي باستان بودند و هیچ.يك.از محققان توان خواندن آنها را نداشت» كنجكاوي او را برانگیختند. پس؛ 
به کرت رفت. پزوانه گرفت»,و ذر اکناف جزیره به تکاپو پرداخت. سرانجام» نمونه‌هاي ديگري از آن 
تصوير - نگاشته‌ها به بست:آورد و در 1895 يك قسمت و در 1900 قسمت ديگري از محلي را که 
شلیمان و باستانشناسان فرّانستواي آتن همانا کنوسوس دانسته بودند خرید و در موسم بهار مدت نه 
هفته» با یکصد و پنجاه تن به حفاري دشّت زد و گرانمایهترین گنجینه تحقیقات تاريخي جدید» يعني کاخ 
مینوس» را از دل خاك بیرون آورد. هیچ يك از آثار عتيقي که تا آن زمان شناخته شده بود از لحاظ 
فراخي و پيچيدگي. با این ساختمان بزَابّري نمیکرد. میتوان این قصر را همان لابیرنت تقریبا بي پاياني 
دانست که در حکايتهاي کهن مینوس؛ دایدالوس. تسئوس اریادنه» و مینوتاوروس امده است. روي 
هزاران مهر و لوحه گليني که در قصر و بناهاي دیگر به دست آمد همان خطي که اونز را به جستجو 
واداشته بود» دیده میشد. اين مهرها و لونجه‌هاءبه برکت آتشسوزيهايي که در عهود ماضي» قصر‌هاي 
کنوسوس را منهدم کرد» در دل خاك از گززند روزگار مصون ماندند و تصویر - نگاشته‌ها راء که 
هنوز خوانده نشده و داستان بدوي اژه را فاش نکردهاند» به ما داط. ۴"۴0200091ع ٣ط‏ "کر اداد 


سپس دانش پژوهان از كشورهاي بسیار به کرت شتافتند. در آن حال که اونز در کنوسوس کار میکرد» 
گروهي از ايتاليايبهاي مصمم (هالبهر» پرنیه» یمان و پاريبني) در هاگیا تریادا (به معني 
((تثلیث مقدس)))» تابوتي سنگي که صحنه‌هاي روشني ا زندگي كرتي بر آن نقش شده بود از خاك 
به در آوردند وء در فایستوسء کاخ عظيمي که فقط کوچکتر,ماز کاخ شاهان کنوسوس بود کشف کردند. 
در همین زمان دو امريكايي به نام سیگر و بانو هاز» در وابيليكي» موخلوس, و گورنیا به اكتشافاتي 
نایل آمدند. کاوشگران انگليسي (هوگارت. بوزنکت. داکینز» و مایرز) پالایکاسترو» پسوخرو» و 
زاکرو را کاویدند. کرتیان خود نیز به کاوش علاقهمند شدند ور کسانتودیدیس و هاتزایداکیس در منازل 
و مغازه‌ها و مقابر باستاني آركالوخوري» تولیسوس, کوماساء و,خامايزي به حفاري پرداختند. آري» 
در همان عصري که کشورداران آماده جنگ میشدند» نيمي از ملل؛آروپا در زير لواي علم اتحاد کرده 
بودند!. 


این اشبا - کاخها» تصویر هاء مجسمه‌ها» مهر هاء ظرفهاء فلزات» لوحه‌هاء و برجسته کاریها -را 
چگونه باید طبقه بندي کرد و به کدام يك از دوره‌هاي پیشین نسبت داد طبقه بندي اونز» که در جریان 
پژوهشهاي بعدي مورد تایید قرار گرفت» بر چند ضابطه استوار بود . تشخیص عمق محلي که بافته‌ها 
0 را در بر داشته است چگونگي یافته‌ها از لحاظ شکل و سبك, مقایسه یاقته‌ها با مصنوعات مشابهي که 
رش نتسه ره معین شده است. اونز با شكييايي در زير کاخ کنوسوس به 
وش دست زد. اماء در عمق سیزده متري» با صخره‌هاي دست نخورده مصادف شد و از کار باز 
ماند. آثار نیمه پایین محل کاوش متعلق به عصر نوسنگي بود» مشتمل بر انواع ابتدايي ظر فهاي سفالي 
خت منقش به خطوط تزبيني ساده» قطعات دوك نخريسي» مجسمه‌هاي گلي و سنگي الاهگان 
سرین» و اب زارها و سلاحهايي از سنگ صيقلي. در میا ن آنهاء هیچ گونه اشياي مسي با مفر غي 
چهفت. اونز» از طبفه بندي ظرفهاي سفالي و برابري آثار کرت با آثار بین النهرین و مصر 
با 3گ کرت را آغاز دوره نوسنگي تا شروع دوره تاريخي شامل سه عصر دانست ۳ 
عص (N‏ ينوسي قدیم و عصر مينوسي میانه و عصر مبنوسي اخیر خواند» و هر 
















از پایگاه با ظهور مس در آثار اولین يا پایینترین چینه خرابه‌هاء از پیدايش فرهنگ جديدي 
كِ چ میکند. کرتیان» در پایان عصر مينوسي قدیم» آمیختن مس و قلع را| میأموزند» 
و این به منزله /خ شیع است. در مر حله اول عصر مينوسي میانه» قدیمترین قصر ها بر پا 
میشود: امیران س و مالیا براي خود سر اهاي مجلل با اطاقهاي ف راوان و انبار هاي 

۱ ابها و معابد و مجاري عظیم فاضلاب - که چشمان مغرب 
و مار . ظر فهاي سفالین رنگارنگ ساخته میشود» دیوارها 
یر - نگاشته‌هاي عصر بیشین» كتابتي م رکب از شکلهاي 
عصر مينوسي میانه» فاجعهاي غریب روي میدهد و آثار 

کاخ کنوسوس فرو کوییده میشود - تو گويي زمین تكاني 
قصر هاش چند گاهي از بد روزگار مصون میماند» قرار 
سء گورنیاء پالایکاسترو» و بسياري از شهرهاي دیگر 
نه میشوند, ظرفهاي سفالي این عهد از خاکستر پوشیده 
هاي مواد مالامالند مررحله سوم عصر مينوسي میانه, 


زمان» دنياي مدیترانه جنوب خاوري» بر اثر 


در عصر مينوسي اخیر» زندگي از ن و آغاز مش انیت که در برابر هر حادثهاي بردبار است؛ 
اس کرد بان سید ای مت نو بر تست ٩‏ به باختن و پرداختن میزند , در کنوسوس» 


بزرگ و کارگاه‌هاي گرا 
زمینیان خود بین را خير 
با تصاویر دلربا جان میگیر: 
ساده ف راهم میاید . در پایان 
نامبارك خود را در چینه باقي 
خورده يا مورد هجوم شهر قاس 

گرفته است - اما لختي بعدء فایستم! 
جزیره کرت نیز دستخوش انهدامي از 
شدهء و خنبه‌هاي کلان انبار ها از خاشا 
دوره رکود نسبي است» و شاید بتوان گ: 
هجوم هیکسوسها (هوکسوسها) به مصر ء د 








با عمارات بنج کو تین زد رسیم پرمهابت و تزیینات پر 
هرگز به خود نمیبیند خبر میدهد. در محوطه کاخها تماسا 
مردان و زنان گلادیاتور» خانمها و آقایان را سرگرم میکنا 


تماشا کرد. د. در سراسر جامعهء احتیاجات افزو وني میگی رند ذ گیل میيابند. و ادییات تابناگ 
: با رگاه سلطان ولوله افتاده 
نا رند, هنرمندان پیکر 

و الامفام به کنکاش 


است." : دبییران از کال هايي که همواره میایند و پخش میشوند» صور ۲ 
میت راشند» صورت مینگارند» سفال میسازند» و نقوش میافرینند, دیوا 


میپردا زند» بر مسند داوري مینشینند» و احکام را با مهرهاي خوش ساخت خود مزین میکنند, در همان 
حال» شاه زادگان باريك میان بادوشسهايي که خود را به گوه ر آراسته و جامه‌هاي سینه باز هوسانگیز 
در بر کردهاند» در مجلس ضیافت سلطنتيء که میزهایش از مفرغ و زر میدرخشد, گرد میأیند. قرن 
شان زدهم و پانزدهم قم اوج تمدن و عصر طلايي و كلاسيك کرت است. 


[] - با زسازي تمدن کرت 


آنیم که شیوه کوویه را نسبت به استخوانهاي پ راکنده کرت معمول داریم و اين فرهنگ مرده را 
ماندهاش باز سازیم» باید به یاد اوریم که دست به کار بسیار دشواري مبز نیم» زیر | باید مواد 

ه پاره راء که ديرگاهي است مردهاند و جز حركتي مصنوعي ندارند» با تخیل» واجد 
نهر ان کف رفته کنیم. از اين رو» کرت باطنا همچنان بر ما مجهول خواهد ماند» مگر آنکه 

















و اجزاي چهره او مشخص و طبن سان ایتالیاییهاي شاخهاي از ((نژاد مدیت ر انهاي)) هستند . 
مردان» و نیز زنان» بخشي از 
شکل طره» روي بيشاني میافشانند» و بخن 
گیسو را با روبان می ایند و مردان» ب 
و حتي در گور هم‌تیغ را از خود جدا : 


| مبیافند و روي شانه‌ها يا سینه میریزند. زنان كلاله‌هاي 
چهره را پاك نگاهدارند» تيغهاي متنوع به کار مبیر ند 


جامه‌ها نیز مانند قیافه‌ها غربیند. مردان بش 
کلاه‌هاي گرد ته بهن مبیوشانند» و زنان کلاه 
میگذارند. پاها معم ولا پوششي ندارند. اماء اف رادا 
میکنند. زنان لبه‌هاي کفشهاي خود را از سر وق 
رنگین میاویزند. مردان معمولا بالاتنه را نمیپوشانندی؟ 
از روي حجب, پارچهاي روي آن میکشند. دامن مرداز 
و زناني که در مجالس تشريفاتي حضور میيابند تفریبا به | 
میپوشند و در زمستان روپوشي از پشم یا پوست در بر میک 


پر هنه سرند» ول يگاهي سر را با دستارها یا 

به سبك کلاه‌هاي اوایل قرن بیستم به سر 

نها » در مواردي» كفشهاي چرمین سفید به پا 
میکنند و از تسمه‌هاي کفشها» مهرره‌هاي 

ن يا پاچین كوتاهي به کمر مییندند و» و 
چاکدار است» و دامن بز رگان و مردان 
سد. مردان» گاه گاه» زير جامه 
را سخت مبیندند» زیرا هم مردان 
چنان بنمایند . زنان دوره‌هاي 
بعد» براي آنکه در این باره با مردان رقابت کنند» از شکمبندها 
وسیله» دامن خود را با ظرافت در پیر امون کفل چین میدهند و 


میأورند. يکي از رسوم خوش کرتیان این است که سينه‌هاي زنان باب باشد با ففط با زيرپوشي 


۵ 






بدن نما پوشیده شود - این رسم هم بر كسي ناگوار نیست! سینه بند را در زیر سینه تنگ مییندند و 

بالايآن را به صورت دايرهاي باز میگذارند. گاهي» ب راي آنکه بر جذابیت خود بیغ زایند» سینه بند را 

به گردن میرسانند و بقهاي به سبك مدیسی به وجود مپأورند. آستینها کوتاه و گاهي باد کرده است. 

دامن» چیندار و به رنگهاي شادیبخش است و از سرین به پايین بتدریج گشاد میشود و خود را بخوبي 

نگاه میدارد - توگويي که پره‌هاي فلزي يا چنبر هاي افقي در زير آن نهادهاند هماهنگي دلپذیر الوان و 
ف نگاره و ظرافت سلیقه بخوبي از پوشاكهاي نان ك رتي ب رم يآید» زيبايي سابقه بسیار داشته 

است. کرتیان از اين لحاظ در بونانیان نفوذي نکردند» ولي مدهاي ایشان بعدا در پايتختهاي اروپاي 

واج یافت» چنانکه حتي باستانشناسان خشک يك زن كرتي را که پیکرش بر ديواري کهن نقش 

ت» پاريسي نام دادند. اين زن» با سینه درخشان و گردني خوش حالت و دهان شهوتانگیز و 

۳ ۶ و جاذبه اغوا کننده» به حالتي ملیح نشسته و» همانند بزرگاني که در کنار او قرار 

ر 


دار ز ظر هاي - که ما هیچگاه نخواهیم دید - چشم دوخته است. 


















ن کرت قدر لطف و شوري را که زنان به زندگي میدادند در مییافتند و از اين روء 
پي ایشان» وسایل گر انمایه ب رایشان ف راهم میک ردند. در میا نآثار باقیمانده کرت 

- سنجاقهاي زلف از مفر غ و طلا» سنجاقها يآرايشي مزین به پیگر حیوانات و 

نهٍبه سر‌هايي از بلور با در كوهي» چنبره‌ها یا فذر هايي از طلاي ملبله که با زلف 
نید يي از فلزات گرانبها که موها را به هم مبیندد» حلقه‌ها و آویژه هايي که از 
ههره‌ها و زنجيرهاي سینه» دستبندها و بازوبندها» انگشترهايي از نقره 


يبي از سنگهاي معمولي به کار میبرند» و آنان که توانگرند» از 


که تهیدستند» گر دند م و ایی 
٤‏ ي مناظر جنگ و شکار استفاده میکنند. پیکر مشهور ((ساقي)) 


حلقه‌هاي بزرگ منقش ب ګ 
با زوبندي پهن از احجار گرا 
زندگي كرتي» مردان خودبٌ 


استفاده از لفظ ((مردان)) براي ما 
است» و بسختي بر از نده حیات اج 
مينوسي هیچ نوع انزواي شرقي از قب 
قسمتي از خانه» يا صرفا کار در منزل 
زنان كنوني» در خانه کار میکند. پارچه 
مزرعه و کوزه گرخانه‌ها نیز کنار مردان 
میکند» در تماشاخانه‌ها و ميدانهاي مسابقه درا 
در جامعه كرتي حضور میيابد. از این روء ۰ 
بیشتر آنها را به شکل زنان خود میسازند. 


» که تقرییا بر مدار مادر سالاري میگشت, میباشد. زن 

حرم را نمییذیرد: نشاني از محدود کردن زن در 

نیامده است . بي تردید» زن كرتي» مانند بسياري از 

1 گندم میساید و نان مییزد. اما در خارج خانه» در 

مبدهد» در اجتماعات. از ادانه با مردان معاشرت 

مینشیند و» چنان چون زني دلزده از ستایش» 
دم کرت به آفریدن خدایان خود آغاز میکنند» 






محققان متین» که دلهایشان پنهاني و پوزش خواهانه نب مادر استء در برابر بادگارهاي زن 


كرتي سر - جامعه 


ها منقسم شده است» و در هر 
يوه انسانهاء با حسادت» به 
میأید و» از یگانه 

س و شهر هاي 


در فرض» کرت را اول چنین میبینیم. جزير هاي است که به 9 
دهکده» طايفهاي ک وچك به ریاست يك تن در استقلال به سر میب 
طايفه‌هاي دیگر مینگرد و همواره با آنها میستیزد. سپس رهبري 
گردانیدن چند طایفه» ملكي به وجود میآورد و» در کنوسوس و فایین 







دیگر» براي خود قصررهايي دژمانند بنا میکند. جنگها کم شمارتر» ولي دامنه دارتر» و کشتارها 

ماه رانهتر میشوند. عاقبت» شهر ها بر سر ضبط تمام جزیره با یکدیگر میجنگد و کنوسوس پیروز 

میشود. شهر بپروز ناوگاني ترتیب میدهد و بر درياي اژه سلطه مییابد: دزدان دريايي را سر میکوید» 
0 خراج میگیرد» کاخ میسازد» و به حمایت هنر ها برمیخیزد - مانند يكي از پريكلسهاي اولیه. بنیاد نهادن 

تمدن بدون غارتگري همان قدر دشوار است که نگاهداري تمدن بدون برده داری. 


اقتدار شاه» بدان سان که در خرابه‌ها طنین انداز است» بر زور و دین و قانون استوار است. شاه» ب راي 

8 6 مانبرداري را آسانتر کنده به سود خود» خدایان را به کار بد وا میدارد: به ميانجي کاهنان» به ‏ 

بگوید که او از نسل ولخانوس است و قوانيني را مقرر میدارد که از اين خدا دریافته است. 

شاه را شایسته و بخشنده یابند» نه سال پس از آغاز سلطنت او» بار دیگر او را تدهین 
ارات الاهي را به او میسپارند. شاه تبر دودم و گل زنبق راء که بعدها نشانه حكومتهاي 


















شدنیع» به عنوان رمز قدرت خود اختیار میکند و» چنانکه از الواح باقیمانده بر میاید» 
رتق و مت را به هينتي از وزیران و کاتبان و دبیران میسپارد. قسمتي از غلات و 


روغن و دم را به نام مالیات از آنان میستاند و در خمره‌هاي کلان میانبارد و به خدمتگزاران 
خود» به از این مواد میدهد. در هر موردي که دادگاه‌هاي برگزیده او دچار اختلاف شوند» 
خود از روی نت یا مسند قضاوت» که در کوشك سلطنتي مستقر است» به داوري مير داز در 


در اين کار چنان یچچ سابد که» موافق قول هومر» پس از مرگ نیز» در هادس - عالم زیر زميني 
مردگان - داور هلابز ت میشود. اما نامهاي شاهان کرت را نميدانيم: نام مینوس که بر آنان 
ناکرت را در بر میگیرد. 


ی . در منظومه ایلیاد از ((نود شهر)) كرتي 
ند و از جمعیت ف را وان آنها به حیرت میافتند, حتي امروز هم 
۵ آي سنگفرش جدولدار» كوچه‌هاي منقاطع» و دکه‌ها و خانه‌هاي 
تماعي ا زدحامانگیز مردم بزدل و پرگو» در پیرامون مراکز 
باب میاقتند . قصر هايي که در شهر کنوسوس به جا ماندهاند 
شهر» به تصو راني مبالغهامیز میکشانند. اما کنوسوس 
جزیره» در ساحل جنوبي» شهر فایستوس قرار دارد 
شههاي سیاه دماغه» به نيروي باد و موج» به مصر 

7 در عصر مبنوسی استء و بازرگانان شمالی» به 
ود را مستفیما از راه خشکي به اینجا میأورند و بر 


چنان پهناورند که انسان راء در بار 88ط 
یگانه شهر بز رگ کرت نیست. در سوم 
که» به قول هومرء همواره از لنگرگاه۱۳ 
میروند)) اینجا پایگاه بازرگاني تجارت گور 


جاي آنکه راه پر خطر دریا را دور زنند» دوه 


روي همتوده میکنند. فایستوس همتاي بی راثی وال بازرگاني را پیش از هنروري گ رامي 
میشمارد. با اين وصف, کاخ امیر ان بنايي بس ۰39 لست . پلکان آن چهل و بنج پا عرض دارد» و 


گوشهاي به مساحت نهصد و سي متر مربع است: 7 وي يا بارگاه آن» با دویست و هشتاد متر 


مربع وسعت» از تالار بزرگ ((تبر دودم)) در بایتَخت 








هاگیاتریاداء که باستانشناسان کوشك سلطنت يآن را ز؛ 


بندر هايي مانند ‏ زاکرو و موخلوسء روستاهايي چون پرایسوس 


پالایکاسترو» م راكزي صنعتي مثل گورنیا. خیابان اصلي پالایکا با 


از این خانه ها به حا مانته ایک و ست و سه اطا تارق در گور نا ي مفروش از سنگ گچء 


خانه هايي از سنگهاي بي ملاط» آهنگر خانه‌هايي با كوره‌هاي به جا ماندهء نجا رخانه‌هايي با لوا زم 
نجاري» کار خانه‌هاي فل زكاري کوچك و پر هیاهو» و كارگاه‌هاي كفشدوزي و ظرفسازي و روغنكشي 
و بافندگي مباهات انگيزي وجود دارد. كارگ راني که اکنون در آنجا حفاري میکنند و سه پایه» کوزه» 

Q3‏ ظرفهاي سفالي» تنو ر» چراغء کارد» هاون» صبقلاف زا ر» قلاب» سنجاق» دشنه و شمشیر گرد میأورند» 
از فراورده‌هاي گوناگون آن شهر به اعجاب شهر» به سبك مشرق زمین نیمه استوايي» آفنابگریز 

ای تماد و» از دیدگاه امروزي ماء تنگ به شمار میروند. خانه‌هاي چوبی يا آجري یا سنگی شهر 

به شکل مکعب مستطیل بنا شده و بندرت بیش از يك اشکوب دارند. ولي لوحه‌هاي مربوط به عصر 

هي میانه» که در کنوسوس به دست آمدهاند» خانه‌هايي را نشان میدهند که داراي دو يا سه يا حتي 

کوب و نیز برج با اطاقي فوقاني هستند و در ساختن جامهاي دربچهاي آنها ماده سرخ فام 

م کار رفته است. در این خانه‌هاء دررهاي دولنگهاي که ظاه را روي چا چوبهايي از چوب 

ند» وجود دارد که رو به حياطي سایه دار باز میشوند. اشکوب بالا» که با مآن خوابگاه 

18 است» به وسیله پلكاني به کف حياط میییوندد . شب هنگام چ راغهاي روغن 

۱ درآمد صاحبخانه» از گل یا سنگ طلق با سنگ گچ یا مرمر يا مفرغ ساخته شده 
















يكي د و آگاهي ناچیز بیشتر نداریم, در خانه‌هاي خود به يك بازي شطرنج مانند 


وارید دیده میشود. در دشتهاء به راهنمايي گر به‌هاي نیمه وحشي و 
ق و شور به شکار میروند. در شهر هاء مسابقات را به ما نشان 
سبك وزن» بدون استفاده از هیچ وسيلهاي» مشتزني و لکدی راني 


و چهره پوش و دستكشهاي #لد» چندان میجنگند تا يکي از دو طرف نقش ز مین شود و 


دیگري» با سرمستي بي پرده ب لم 
مهیجترین ایام انسان كرتي زماني 


تصوير هاي بسیار از مر احل گوناگون باز" 2 ۳ ما باقي مانده است هنخامي که گاو از 
آبگيريآب مینوشدء رام کنندهاي پرج رنت» هاط#)شاده» روي گردن او میجود و او را گر فتار 
میکند: رام كنندهاي سر جانور را میییچاند تا به بردباري بیاموزد و بر اي تحمل حیل م زاحم 
چابك کار (آکروبات) آمادهاش کند: چابك کار ور ثچهيسدني باريك و چالاك؛ با گاو رو به رو 
میشود, شاخش را میگیرد و به هو میجهده بر بش" مبزند» و در بازوان همکار خود» که 
زني دلرباست و بر لطف صحنه میاف زاید» فرود میاید بز میگذارد. اين فن» از دیرگاه» حتي 
مدتها پیش از عصر مينوسي» در کرت رواج داشته است انه گلین» که در کایادوکیا به دست 
آمده و متعلق به 2400 قم است» نمودار از حیث تاثیر» ار ] ي کرت چيزي کم ندارد» و ذهن 
ساده انگار ما را براي لحظهاي به بيچيدگيهاي بر تناقض ,۴ ن معطوف میدارد» و متوجه 
میشویم که این بازيهاي دلیرانه و خونین» که هنوز هم رایج §@® ی برابر قدمت تمدن دارند. 











ر کے کی فان ری طقف ا مقا سر تی نیارد فاد ای ای ل ر 
عناصري است از فتیشیسم و خر افات» ایدئالیسم و احساس احت رام کوه‌هاء غار هاء سنگهاء عدد سهء 
0 درختان» ستونهاء خورشید و ماه» بز و مار» کبوتر و گاو را میپرستد. بینش ديني او تقریبا شامل همه 
چیز مبشود باور دارد که هوا از ارواح مبارك و ارواح اهريمني آکنده است و موجودات اثيري 
اجنگلنشین» مانند حوریان و خدایان و بریان» براي بونانیان به ارث میگذارد , با آنکه صریحا به تقدیس 
مظاهر عضو تناسلي نرینه نمیپردازد» شور زايندگيگاو و مار را از سر خوف حرمت مینهد. چون 
معه او مرگ و مير وفور دارد» مخلصانه نيروي با رآوري طبیعت را نیایش میکند. هنگامي که 
کمال مبیابد و به مفهوم خدايي متشخص و انسانوار ميرسدء كرتي این خدا را به هینّت مادري 
ند که پستانهايي بر مایه و تهيگاه‌هايي ب رجسته دارد» و خزندگان از درون سر او زاده 
داگرد بازوان و روي سینهاش میخزند و در گیسوانش چنبره میزنند. اين خدا نمایشگر 
یهت است, و میرساند که قدرت مرموز زن - تولید مثل- بر بزرگترین دشمن انسان 
کار , در نظر انسان كرتي» این مادر ¥ هوتي» يا ماد ر-خداء نمابنده سر اسر حیات است 
- حیات نبا اني و انساني. چون گیاهان و جانوران را هم مانند انسان از آیات و فیضانات او 

























میشمارد» 7 با صور گیاهان و جانوران قرین میکند. در برخي از تصاویر کرت اين مادر 
- خداء کوداک د - ولخانوس - راء که در غاري کوهستاني زاده است» در آغوش دارد. چون 
در مادر و کول مل ورزیم؛ در مبیابیم که اين دو از کرتیان به اقوام دیگر رسیده و در ميان 


خود گرفتهاند: ایسیس و هوروس» عشتر و تموز» کوبله و آتیس» 
افرودیته و ادونبهي. ابر درګ مبیابیم که فر هنگهاي پیش از تاریخ اقوام نخستین وحدت دارند و 
: تگي بهرهمندند. 


زئوس کرتیان» که بونانیان | چنوس)) میخوانند» در دل کرتیان به قدر مادرش حرمت ندارد. 
اما بتدیج بر اهمیتش میاف ابا رطویت و باران با رآور - که در اين دين» و نیز قلسفه طالس» 
در قله بوکتاس دفن شده است» بان زمان» هر نسلي مزار او را به نسل دیگر نشان میدهد. 
زایر خیالپرور انتظار دارد که : شکوه او را در اینجا ببیند» زیر اء بنابر اعتقاد او» هنوز 


SER‏ با 
است» در گاو مقدس نیز تج اها 
د رآمیخت و باعث ولادت مینوتاوروس ‏ 


رستنیهاء از گور بر میخیزد» و کاهنان کورتس قیام 
ْسپرهاء جشن میگیرند. ولخانوس» چون خداي باروري 
طیر كرت يآمده است که او به هیئت گاو با پاسیفائه 
است نیم ادم» نیم گاو . 

کرتیان» به قصد تسکین خدایانء به شعایر فر بر دعا و قرباني و تشریفات دست میز نند, 
اجراي شعایر معمولا بر عهده زنان کامن و گاه 9۳ کارگ زاران حکومت است. براي دور 
راندن دیوان» بخور میسوز انند و» براي برانگیختن 8999 غفل» بوق میزنند يا ني و چنگ مینوا زند 

۳ نها و کد مره ار هاء ا مرا : 

التهابي بي پرده» بار رسیده درختان را 








a‏ ختستانها و مغاره‌هاي متب رك و 
قله‌هاء مح رابهايي برپا میکنند و این مكانهاي قدسي را با میز ه از خو راکها و نوشابه‌هاي 


نذري و انواع بت و ((شاخ متبرك))» که گویا نمودار گاو متبر با ایند علامات مقدس بسیار 
دارند» و ظاهر | آنها را همانند خداياني که مدلول این علاماتند مبب ي از این e‏ 
سبر است»و علامت مهم دیگر چلبیا , سیر احتمالا نشاني از وجه. 


کرت صورتهاي گوناگون دارد: صلیب بوناني» صلیب رومي» صلیب شکسته, این صور روي پيشاني 
گو یا ران الاهه نگاشته میشوند» یا بر مهر حك میشوند» یا در کاخ سلطان» با ستونهاي مرمرین تجسم 
مییابند. علامت ديني دیگر تبر دودم است که اف زار قرباني به شمار می رود وء به شيوهاي جادويي» از 
0 خوني که روان ) میساز د» برمایه مبشود" , از این رو» سلاحي است مقدس که خدا آن را درست به هدف 
میرساند. آیت ولخانوس يا زئوس تندر افکن» که آسمان را با تیر هاي خود میشکافد» نیز همین تبر دودم 















في مردگان خود را اندك يگ رامي میدارند و پرستش میکنند. آنان را در تابوتهاي گلین یا خنبه‌هاي 
نهند و به خاک میسپارند» تا مبادا باساني به عالم زندگان باز گردند. بر اي آنکه مردگان در زیر 
نود باشند» مقاديري از مواد خوردني و وسایل نظافت و همچنین مجسمه‌هاي گلین كوچكي از 


نار ایشان دفن میکنند تاء در سراسر ابدیت» از مراقبت و تسلاي بانوان محروم‌نمانند. گاهي 
کاطل نوی صیوفه جويي ميافتند. گل را به شکل مواد خوردني و وسایل نظافت و جانوران در 


ده میکنند. در مورد شاهان و اش راف و بازرگانان مرفه» برخي از ظرفهاي 


بیط نان را هم در کنار جنازه‌ها به خاك میسپارند. با شفقت سوزناكي» در گور يك 
شطرنج باز نطع شطر نج مینهند, در گور يك خنیاگر» يك ارکستر گلین: و در گور يك دریا 


رگاهي به م زار مردگان سر میزنند و» براي گذر ان آنان» خو راكي نثار میکنند. 


کرتیان امیدوارند این ا ارواح مورد عنایت خداي دادگر - رادامانتوسء پسر ولخانوس 
- قزار گیرند و تگان)) یا ((الوسیون)) راه برند و بر بهروزي يا آرامشي که» در این 
سیر دنيوي» از ود» دست یابند , 


مزاحمترین جنبه فرهنگ کرت 54اه رتي است. این زبان» که از زمان حمله قوم دوري به کرت با 
الفباي يوناني نگاشته شده است» ز ها ت که بكلي با زبان يوناني فرق دارد و» از لحاظ صداء به 

زبان مصري و قبرسي و حت يگ لگ طولي خاور نزديك میماند. کرتیان د رآغاز تنها به نوعي 
تصويرنگاري مییر دا زند» ولي» در حد 7 قم» تصاویر را مختصر میکنند و نوعي کتاب خطي» 
که تقر یبا نود علامت هجایی دارد به و . دو قرن بعد» خط ديگري ترتیب میدهند که اکثر 
حرفها يآن به الفباي فنيقي شبیه است. ‏ رف ۱ 
صدا در همه جا وسیله کار تمدن غر بي گث ظ8 از کرتیان و مصریان و سامیان گرفته شده باشد. 
همه کرتیان» حتي مردم متعارف» شعر مب 
تریادا به یادگار میگذارند. در فایستوس به نو 













مات شتابنده ذوق خود را روي ديوارهاي هاگیا 
: 8 پیش از تاریخ بر میخوریم: در انجا لوحه 
بزرگي به دست آمده است که به مرحله سوم مبنههي میانه تعلق دارد و روي ان با عدهاي 
E RUSE FS‏ جر نکه بر سرگشتگي ما بیغ زایند» این لوحه به 


از اين رو» شاید بتوان گفت که این لوحه از مشرق زمین 
کرتیان ب رآنها به خط مرموز خود نگاشته‌اند» شاید روزي ۲ 
کرتیان باید اطلاعاتي در نجوم داشته باشند» زیرا در ناوبري 
مينوسي باستان به عهد تسلط قوم دوري بر کرت میرسد, مصر ب 
تجویزات طبي خود را از کرتیان گر فتهاند و مدیون ابشانند. برنا ٩‏ 
مانند ((مینتا)) يا نعناع و ((آپسینتوس))یا اقسنطین و ((دوکوس)) را 


ور روایات» قدمت تقوم 
میکنند که پار هاي از 


يي بسیار پرخاصیت بود 


و به عفیده آنان مانع از فربهي پرخو ران میشدء از کرت گرفتند - و اين نکته از نامهاي غير قانوني 
آنها ب رمیاید. ولي البته نباید اين حدسها را مسلم بگیریم. 


0 ادبیات کر تیان ب راي ما كتابي بسته است» ولي در عوض مبتوانیم خ رابه‌هاي تماشاخانه‌هاي آنان را 
مورد مطالعه ق رار بدهیم. در تماشاخانهاي که تاریخش به سال 2000 قم مي رسد ده ردیف صفه 
سنگي به طول بیست و بنج متر مبیینیم که در امتداد دیوار ساخته شده و بر محوطه نسبتا پستي 
مشر فند , در يكي از تماشاخانه‌هاي کنوسوس, در يک سمت» هجده ردیف صفه سنگي به طول ده متر » 

ت مجاور» شش ردیف به د را زاي بنج تا پانزده متر ایجاد شده است. اين تماشاخانه‌هاء که در 

په نناختهايم» و از تماشاخانه بوناني دیونوسوس یکه زار و پانصد سال کونهترند. 

























این تماشاخانه‌ها چه روي میداده است _ در نفوش ديواري» مر دمی دیده میشو ند 
گر ند» ولي ما نمیتوانیم بگوییم که اين منظره چیست. احتمال بسیار میرود که 

هتهاي از موسيقي و رقص باشد. در يكي از تصاویر کنوسوس» جمعي از بانوان 
مردان خود قرار دارند» به دختراني که با زير دامن در باغ زیتون رقصي پر 


شور میکنند 

تصوير دیگر ص)) است که طره‌هايي افشان و بازوهاي گشاده دارد. در تصاویر 
دیگر» رقصعا بان و بایکوبی تند نیایشگران و زنان و مردان کاهن در برابر بت يا 
درختي متبرك به نظرمبل* از صحنه رقصي دم میزند ((که روزگاري دایدالوسء در 
کنوسوس پهناور» ب ر ا يک سیپ چ® ببام وي بنا کرد. در انجاء جوانان و دوشبزگان فربینده با هم 

میر قصند, . نواي چنگ» به ترنم مبپر داز د)) نقش جنگ هفت زه» که 
یونانیان آن را اخت راع تر یا #آنند» بر تابوتي سنگي» که در هاگیاتریادا به دست آمده و متعلق 


است» مشاهده میشود. همچنین ني دودهانه» که شامل دو لوله 
۱ به همان شکلي گر برنانن عصر کااسك تجلي گزرد» در 


به هزار سال پیش از ولادت ت 


همان طر اوت شباب و لطف رقبقي که را 
هنري او نیز جلوه گر است. کرتیان» جز ر 
فاخر باشد ب راي ما به جا ننهادهاند. اینان» ما 
وتزیین وسایل زندگي رو زانه و تکمیل صبو راز 
اعضاي ساير جوامع اش رافي» در عرصه هنر باب 
بدعتهاي اف راطي مبیر هیزد. در عین حال میکوشد ک 
خود را از کف ندهد. در سفالگري و گوهر تراشي و۳ 
ریزه كاري دارد با این هنر ها سازگار است. در ساختن 2 
ارو ۱ میتراشد و به صورت نگین در ر ن 


زچيهاي انسان كرتي را جاندار میکند» در کار هاي 
ء چيزي که دا راي جسامتي ب رشکوه با سبكکي 

۾ عهد سامو راي» از تلطبف هنر هاي فر عي 
كوجك» لذتي وافر میب رند. انسان کرتي» مانند 

دهاي صوري و معنوي میشود و از 

میان قیود ناشي از دقت و ذوق» ا زادي 
ري مهارت مییابد» زیرا عشقي که به 
سثیمین و زرین بسیار تواناست. هر 

#ه رات را در کمال تنوع عرضه 
يا اوراق بازرگاني ف راهم میأورد» 
رخ را با چشكاري به شل لگن و ریق در مورد و نیز 8 ۱ ها و شمشير هايي که مزین به 
صورت جانوران و گیاهان» و مرصع به طلا و نقره و عاج و سذ رف است. میسازد. در 


گورنیاء با وجود دستبردهاي دزدان سي قرن» جام سيميني که در او است» ب راي ما مانده 


است . جاي جاي نیز جامها پا ساغر هايي به دست آمده است که پايه‌هاي آنها به شکل سر انسان یا 
حیوان است - سر هايي که گويي هنوز از دم حیات خالي نشدهاند, 


كرتي در همه انواع سفالگري طب عآزمايي میکند و تقریبا در همه آنها ممتاز میشود. سفال را به شکل 
گلدان» بشقابء جام» بیاله» 


ميذوسي قدیم» موافق طرقي که از دوره نوسنگي به ارث بر ده است» با دستهاي خود به ظرفها شکل 

و با لعابي سیاه با قه و هاي آنها را میپوشاند و با آت شآنها را موجدار و رنگارنگ میسازد. در 

مينوسي میانه» به برکت اختراع چرخ سفالگري» به غایت مهارت میرسد , لعابي میسازد که در 
فت با لعاب چيني کوس برابري میزند و بي دغدغه» رنگهاي سیاه و قهوهاي» سفید و 
بي و زرد» جگري و شنگرفي را به هم میأمیزد و الوان بديعي به وجود میأورد. کاملترین 
1 ت» يعني ظر فهاي دلربا و روشن رنگ ((پوست تخم مر غي)) که در غار 
ئي کوه ایدا یافت شده استء ديواره‌هايي به نازكي يك میلیمتر دارند و همه مايه‌هاي 
نب را منعکس میکنند. سفالگر كرتي از 2100 تا 1950 ق‌م در حد کمال است. نامش 
» و علامت تجارتي او در سر اسر مدیترانه طالب دارد. در عصر مينوسي اخیر » 
گسترش میدهد, با خمي ري درخشان,» لوحه‌هاي ت زييني و گلدانهايي به رنگ آبي 
ود رنگ» و همچنین نقوش بر جستهاي از جانوران دریايي میساز دز چندان در 
ل ۲ دار مجسمه میناکاري شده یك خر جنگ را یك خر جنگ فسیل شده پنداشت . 
هنرمند كرتي دلي و خوش دارد که پرشورترین چارپایان» خوشنماترین ماهیان» 

تر للع را روي ظرفها نمایش دهد. شاهکار هاي موجود او - ((گلدان با 


















کسرها)) و ((گلدان درو - در مرحله اول عصر مينوسي اخیر بدید میایند. روي يكي از این دو 
ظرف» همه وجوه و حالات منت سادگي به ما عرضه میشود» و همچنین مناظري از زندگي 


گاوبا زاني که روي گاو میج 
برزگرند و در جشن درو راب0 
بعدي» سنن بزرگ سفالگري کر 
و ذوق از نظر میافتد. هنرمند در 8۳9 
چندان دلیر نیست که بتدریج و با صبی 
نام شآ زادي است, فرا میآید و ظرافت 
بخشودني است» زیرا به منزله مرگ اج" ي فرتوت و بیرمق است که ناگزیر به خواب 
نشاطانگیز و هزار سالهاي فرو میرود تا ب ار (آتیکه) بروید و بار دهد. 


ند و ترانه میخوانند» با قوت تمام به چشم میخورند. در مراحل 
فهابه تکلف وآشفتگي میگ راید برخلاف گذشته» دیگر 

م خود وا پیز ورد و تحقق بحشد, افینی کاهاصنهای که 
آثار هنري کامارس رخت بر مبیندد . این انحطاط 







در کرت» مجسمه سازي در شمار هنر هاي فر » و تندیسهاي بزرگ» که در داستان دایدالوس 
راه دارند» بندرت ساخته میشوند. پیکر هاي تناور صورت نقوش بر جسته‌اند. تنديسهاي ك رتي 






عاجي کوچکي است که ماهر انه حالت خوشابند يك ور الا نشان میدهد. يك سر زیبا نیز» که تتش 
را در راه در از قرون از کف داده است» جلب توجه 
میشوند برتري دارند. 


عود مورون در بونان ساخته 


غر پیت رین مجسمه کرت» تندیس ((2۷۱ هه مارح) است که به موزه : 





میدهند و از گچ» سوسن» لاله» نرگس» و مر زنگوش نورسته میأفرینند. كسي که اینها را بنگرد» دیگر 
هیچ گاه نمیتواند ژان ژاك روسو را کاشف طبیعت بینگارد. 


0 در موزه هراکلیون» ((ز عفران چین))» با همان شوقي که خالفش در عصر مينوسي میانه او را مصور 
کر د» به جم عآوردن بوته‌هاي ‏ ز عف ران مشغول است. کمرش به در جه نامعقولي باريك» تنهاش نسبت به 
ل ماش بسار ند است. یمه سرش بي نقص است» و رنگها ملایم و گرم و گلها پس از چهار 
هزار سال هنوز تاز هاند. 













تریادا تابوت منقشي به دست آمده است که روي آن» با خطو طآ رايشي طومارشکل مارپیچ» 

۹ وهي را با پیکر هاي تقر بيا ز تويهاي» که مجنوب م راسم ديني هستند» کشیدهاند , بالاتر از اين» 
! تصوير دلكشي نقش شده است. , گربه ستبر کشیده تیره رنگ و سرزندهاي در میان 

قرا دارد و خود را آماده میکند تا به روي پرندهاي مغرور» که پر و بال خود را در 


وسوسه بط" هي‌توانگري او را فرا میخواند. 


نه تنها مساکن ۽ بلکه منازل اش راف و شهرنشینان مرفه را هم با نقوش ف راواني که يوميييي را 
به یاد میاورند» ند. موقفیت و کثرت تعهد, او را به تباهي میکشاند, چنان چشم به راه اتمام 


لت میور زد به کمیت مبیر دازد» صورت گلها را به طر زي یکنواخت 
لاحم نامطلوب نقش میز ند» خود را با ط رحريژي سر گرم میکند» و 
به فنا محکوم است, او را در میان میگیرد. با این وصف» 


مقدم بر کرت با چنین طراوني طبیعت ننگریسته است, تنها شاید بتوان مصر را مستلنا 


همه هنر ها براي ایجاد كاخهاي ت به دست هم میدهند . در پرتو قدرت سياسي و سلطه تجارتي 
و ثروت و تجمل و ذوق و آرا 1 لد معمار» بناء بیشهو ر» مجسمه ساز » سفالگر, فلز کار » 
درودگر و نقاش» براي ایجاد حجرات و عمارات اداري و تماشاخانه‌هاء و نیز ميدانهاي مسابفه 
که کانون و اوج زندگ يكرتي را هنررهاي خود را ميآميزند. کرتیان در قرن بیست و 
یکم ق مآغاز ساختن بنا میکنند» اما قرن لا شهد نابودي ساختمانهاي ایشان است. پس» بار دیگر 
در قرن هفدهم قم نه تنها کاخ مینوس ر/ ۴ ند» بلکه در کنوسوس و ینجاه شهر دیگر از 


شهر هاي این جزیره کامیاب» دست به ساختز #4469 ي مجلل ف راوان میزنند. از این رو» این عصر 


ساز ندگان کاخ کنوسوس دچار کمبود مواد و کار گر 98 از لحاظ فلز فقیر است و از مرمر کاملا 
خالي. 


به کار مییرند. توده‌هاي سنگ را چنان بدفت مبیر ند که 


قرار دهند. 







تونها و ستونهاي طبقات بالا چوب 
را بدون ملاط روي یکدیگر 


مبر سدء عمارتهاي براکنده ف رآ واني» شامل پاسدا ر خانه‌هاء کارگاهها؟ 7 


و بنجاه متر مربع 
۳۳ » انبار ها» ادا رات» 


۷ میور ند. 
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عمارتسا زان کنوسوس «ستگاه فاضلابي در کاخ ایجاد کردهاند که از سایر ساخته‌هاي عالم عتیق 
عالیتر است» و گويي این کار آنان محض خشنودي روح عصر حاضر است - عصري که لوله کشي 
را گرامیتر از شعر میداند! آبي که از کوه‌ها يا آسمان فرود میاید» در مجاري سنگي روان میشود و به 
گرمابه‌ها و آبریزها میرسدر فاضلاب نیز با لوله‌هاي سفالین آخرین مد به خارج میرود. اين مجاري از 


ن جاي گرفته و از سیمان پوشیده شده است. هر قطعه داراي ز انويي است که مواد رسوبي را نگاه 


ان جاي کته از یا فده ده ات هطع یواست که مود رسوي رل 


میدارد. احتمالاء در ایا مآباداني کاخ» وسايلي هم براي رسانید ن آب جاري گر م به حجرات خاندان 

ي وجود داشته اسك هنر مندان کنوسوس درون اطاقهاي تو در توي کاخ را با ظ رافت ا راسته‌اند. 
اطقها رابا گلدان ر مهه بعضی را یا تويز و تن بز جسته پار هان را با کو ز هايا 

ي بزرگ» و عدهاي ر این ا عاص و بل بی فارع بر کې ار او ار ٤8‏ رري 
جنس سنگ آهك, لوحه‌هاي تزييني وگل و بوته‌هاي زیبا به وجود آوردهاند , بر دیوار 

مر نما شده است» لوحهاي شامل تفوشي از خطوط مارپیچ و عمودي و اققي ذڼده 















ذیگر» منظره مبارزه انسان و گاو» با نقش برجستهاي که ریزه كاريهاي جاندار 


ي را با مناظر گوناگون میا راید: بانوان يآ راسته با سيماهاي رسمي و بازوهاي 
شکیل و سینه ف» مزا رع کنار و سوسن و شاخه‌هاي گلدار زیتون» بانوان در اپراء منظره 
کچ تاب در دریا شناورند. از اینها بلاتر» تصویر ((ساقي)) است: ساقي» با 
قامتي راست و ننلمند یگ انبها را در ظرف آبیرنگ ظريفي حمل میکند چهر هاي پاکیزه 

۱ را نه تنها به نژاد كرتي» بلکه به خالق هنرمند خود نیز وامدار 
ه و روي شانه قهوهاي رنگش ريخته است: گوشها و گردن و 
مید رخشد و جامهاي فاخر» که مطابق طرحي چهار پرهاي 
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۷ - سفوط کنوسوس 





کار میرفت و حتي کاهني به نام ((کاهن تبردودم)) وجود داشت. او زان و مقیاسات کرت» هر چند که 
از لحاظي به او زان و مقیاسات آسيايي میمانند» از حیث شکل» مصري مبنمایند . روشهاي حکاکي 
جواهر » ساختن بدل چيني» و نقاشي دو کشور نیز چنان همسانند که شینگلر تمدن كرتي را صر فا 
شاخهاي از تمدن مصري شمر ده است . 


J‏ از شینگلر پيروي نميکنیم» زیرا اگر در جستجوي پيوستگي تمدن» فردیت و استقلال يكايك آنها را 
قدا کنیم» از راه صواب منحرف شدهایم. تمدن کرتي کبفیت مشخصي دارد» و هیچ يك از تمدنهاي 

یچام از لحاط دقایق آراستگی و جلال هنري» به گرد آن نمی رسد. مبتوان اعنقاد کرد که فرهنگ کرت 
از اقوا مآسيايي نشئت گرفته است. ولي هنررهاي كرتي» با وجود ماهیت و هیئت مستقل خود 
مصري تثیر برداشته‌اند. فرهنگ کرت محتملا جزو فرهنگ بيچيدهاي است که از عصر 
e‏ مدیترانه خاوري را پوشانید و اقوام گوناگون را از هنرها و عفاید و رسوم 

, تمدن کرت از این فر هنگ مشترك ب رخاست و سپس» به نویه خود» باعث تقویت 
جزایر اژه را به نظ مآورد. باز رگانان و قبرس را فرا گرفتند و به کاریا و فلسطین 
ب شمال» از ميان اسياي صغیر و جزيره‌هاي ان به تروا رسیدند» و در جانب 

یسیل به اسپانیا وارد شدند: به شبه جز یره یونان راه بافتند و حتي به تسالي (تسالیا) 
خنه کردند. بدین ترتیب» تمدن کرت» که چون ارثيهاي به دست یونانیان افتاد» 
به منز له نخستین جلای‌چ‌جیر تمدن اروپايي است. ۱ 














است» و نمیدانیم که این جامعه در کدام يك از طرق متعدد انحطاط 
ي1 . تردیدي نیست که روزگاري جنگلهاي سرو بلندآواز هاش از ميان 
رفت و به كشاورزي این لطمه زد: به طوري که امروز دو ثلث خاك این جزیره سنگلاخ بابر 
است و نمبت واند با رانهاي ز مب خود نگاه دارد. شاید این جامعه نیز » مانند بیشتر جامعه هایی 
که پا به مرحله انحطاط میگ ثُر جلوگيري از افزایش جمعیت, نژاد خود را رو به زوال برده 
باشد. شاید تمتعات جسماني» رفاه و تجمل فراوان است» این مردم را از شور حياتي تهي 
کرده و» در کار زندگي و دفاع» | غیرت انداخته باشد - زی را هر ملتي رواقي زاده میشود و 
اپيكوري میمیرد. 






تمول عصر مينوسي را رو به كاستي بر ۳ 
قابلي نداشت و ناگزیر بود که» براي ادامه 
يابد و با تجارت به سعادت برسد. شاید جنک 9 دا از شمار مردان جزیره کاسته و سپس يك حمله 
٩ e e SE i‏ شاید زلزلهاي ناگهان شهر ها را لر زانیده و 
ویران کرده» يا انقلابي خشماگین» در ظرف سالي بر ث» از اجحاف مت راکم قرون انتقام گر فنه 
باشد 


ي روي داد» تجارت کرت و مصر را گسيخته و 
نویا کرت» مانند انگلیس عصر جدید» منابع داخلي 
و » بر دریاها سلطه ورزد» براي صنایع خود با زار 









در حدود 1450 قم» کاخ فایستوس بار دیگر فرو افتاد»*6864 بدا به آتش سوخت» و خانه‌هاي 
۹ ۹7 ۲ » دوره د عظمت کنوسوس آغاز شد 


اونز در خرابه‌هاي کنوسوس آثا رآتش انقیاد نايذيري را یافته | 
دیواررها دوده زدهاند» و لوحه‌هاي گلینء احتمالا بر اثر گر ماي ند 


ماندهاند چنان خالي و بي ساز و برگند که بسياري از دانشوران» ويراني کنوسوس را اده زلزله با 
اتشس و زي نمیدانند» بلکه محصول هجوم و چپاول» مبشمار ند در هر حال» روشن است که این فاجعه 
ناگهان روي داده است. وضع كا رگاه‌هاي وی ران کنوسوس نشان میدهد که مردم شهر » در حيني که 
سرگرم کار هاي خود بودهاند» با مرگي بیامان مواجه شدهاند. تقریبا مقارن سقوط کنوسوس» گورنیاء 
پسی را» زاکرو» و پالایکاسترو هم با خاك برابر شدند. 


نباید چنین انگاریم که با سقوط این شهر ها تمدن كرتي یکسره از میان رفت, زیرا مجددا قصررهايي - 
ال در عظمت با كاخهاي پیشین ب رابري نمیکر دند - ساخته شد»ء و فراورده‌هاي کرت» در طي يکي 

بعد» بر اژه سلطه ورزیدند. در اواسط قرن سیزدهم ق‌م به يك سلطان بز رگ كرتي بر 

» روایات يوناني از او به عنوان مینوس نام برده و قصه‌هاي ت رسناك بسیار درباره او 

نان شکوه داشتند که در نطفه او تخمهاي مار و کژدم فراوان است. يكي ا زآنان به نام 

» مرموز» تخمهاي گزندگان را دفع کرد و از ا و آبستن شد و کودکان بسیار زاد. از 

بورمو» و فاید را که زن تسئوس و عاشق هیپولوتوس شد. پوسیدون» خداي دریا» 

» پاسیفائه را دیو انهوار به عشق گاوي دچار و از او باردار کرد , دایدالوس 

ح مآورد و در زاییدن گاو بچه یاریش کرد. مینوس از گاو بچه مخوف» که 

څچ» به هراس افتاد و به دایدالوس فرمان داد که سمجه يا زنداني پر چم و خم 






















از مهارت برادر زادهاش 
شد در دریار موس نزب ی ی 
. بیکرت راشي بر جسته بود» و مردم که خ و استهاند تکامل 
ف او چنان ز ندهنما مبر فتند! با ابنهمه» مینوس» چون 
دایدالوس بهره جسته است» آزرده شد و دایدالوس و 
یدالوس» براي خود و ایکاروس» از موم بالهايي 

تند و د رآسمان مدبترانه به پرواز د رآمدند. 


و بیش از حد به خورشید نزديك شد. 


دریافت که پاسفانه در عشقبازیهایش از 


پس» پرت و آتشین خورشید بالهاي مومین او را کل خلگ به کام دریایش انداخت» و به اين ترتیب 
سرگذشت او متضمن درسي اخلاقي ب راي فر زندال گشت. آنگاه دایدالوس با دلي پریش به 


سیسیل پرید و تمدن صنعتي و هنري کرت را به آز 


از این سوگ آورتر» داستان تسئوس و آر دیانه است: پس 1 با آتن جوان جنگید و بر او غالب آمد» 
مقرر داشت که آتنیان» یك بار پس از هر نه سال» هفت د پسر جوان راء به نام خراج» نزد 
او گسیل دارند تا نزد مینوتاوروس بیندازد و او را آرام کند؛ ین موردي که آتنیان در صدد 


راضي کرد که او را هم با پسران و دختران بخت برگشته به کر تا مینوتاوروس را به هلاکت 
رساند وآتنیان را ا زآن خراج ننگبار برهاند. در کرت آردیانه به هزاده آتني گر فتا ر آمد 


پس» شمشيري جادويي به او داد و حیله سادهاي به ا و آموخت - آمو یسمان د رازي را به بازو 


ببندد و» هنگامي که داخل لابیرنت پر بیج و خم ميشود» تدریجا ریسمان را بگشاید تا راه بازگشت را 
گم نکند. تسئوس در لابیرنت از عهده کشتن مینوتاوروس ب رآمد و» به وسیله ريسماني که به دست بسته 


0 بود» نزد آردیانه با زگشت و با او از کرت گریخت. 


را خواب در ربود» خائنانه با پاران خود بر كشتي نشست و به آتن شتافت, از زمان مینوس تا قرن 
هفتم ق م» که زمان احتمالي رفتن لوکورگوس به کرت است» در تاریخ نامي تركنازي کرد» در 
8 04 چهاردهم و سیزدهم به کرت رسید و در اواخر هزاره دوم قم د رآنجا سکونت گرفت. بسياري 
یان و برخي از یونانیان گفتهاند که قانونگذا ران يوناني (سولون و مخصوصا لوکو رگوس) 
8 را سرمشق خود شمردند. پس از استقرار قوم دوري در کرت طبقه حاکم آن جزیره» 
مان حاکم اسپارت» ‏ ز ندگي نسبتا ساده و معتدلي داشت: پسران در ساز مانهاي نظامي تربیت 
۳ ان تالارهاي غذاخوري عمومي جمعا طعام میخور دند. اقتدار دولت در کف شوراي 


6 پیمان نهاده بود» در جزیره ناکسوس او را رسما به همسري خود د رآورد. ولي» چون آردیانه 







در سال 1884 مبلادی ین رتونا دیوار - نگاشته‌هايي شامل قوانيني خر دمندانه» که قدمت آنها 
به اوایل قرن پنجم قم میرسبد» چمد. صورتهاي ابتدايي این ق وانین» که لابد قدمتي بیشتر 


داشتند» محتملا در قانونگذا رل یوی تانير نهاد هاند» همچنانکه سکولیس و دیپوئنوس كرتي در سده 
ششم ق م در عرصه هنر به دن0 اچ رگوس و سیکوئون درس دادند. آري» این تمدن فرتوت از 
صدها معبر» فر هنگمايه‌هاي خود ها لچآنمدن نوين خالي کرد . 


فصل دوم 


]1 - شلیمان 


در سال ۰1822 پسري در آلمان زاده شد که مقدر بود کاود استانشناسان را به صورت يكي از 
حوادث پرشور قرن خود د رآورد. پدرش به تاریخ باستان 9 
درباره محاصره تروا و آوارگيهاي اودوسئوس (اولیس) به نظ 089 
ف راوان از او شنیدم که تر وا کاملا منهدم شده» جندانکه از صحنه ر 

نگذاشته است)) هاینریش شلیمان در سن هشت موضوع انهدام تروا 








» به بار آورد. ((با اندوه 
خاسته وأثري هم به جا 
توجه قرار داد و مدعي 


شد که میخواهد خود را وقف بازیافت این شهر گمشده کند. ده ساله بود که درباره جنگ تروا رسالهاي 
به زبان لاتین نوشت و به پدرش تقدیم داشت, در 1836 با اطلاعاتي که نسبت به استطاعت او بسیار 
زیاد بود» مدرسه را ترك گفت و نزد بقالي شاگردي کرد. در 1841 در يك كشتي بخاري كارگري 
کرد و از هامبورگ رهسپار افريقاي جنوبي شد. 


شتي پس از دوازده روز غرق شد و ملوانان آن مدت نه ساعت با زورق كوچكي به اینسو و آنسو 
رفتند و سرانجام با مد دریاء به سواحل هلند افتادند. در هلند» هایثریش» با حقوق یکصد و بنجاه دلار 
8 ط4#ل. کار منشيگري پیش گرفت و نيمي از درآمد خود ار صرف خرید کتاب کرد و با نیمه دیگر 
روياهاي خود زننگي کرد. بتدریج هوش و پشتکار او نتایج طبيعي خود را پدید آورد: در سال 
7 فد عمر» تاجري مستقل بود و در سه قاره داد و ستد میکرد. درسي و شش سالگي» که خود 
اس ماه ی ات ری رتکد و ام رت را به باستانشناسي تخصیص داد. 
هوي سوداگري» هیچ گاه تروا و قراري که براي کاوش ان با پدرم گذارده بودم 
ر را بیاموزد و چند گاهي صفحات یادداشت روزانه خود را به آن زبان بنگارد. 
و ف رانسوي و هلندي و اسپانيايي و پرتغالي و ابتاليايي و روسي و سوئدي و 






















» توانست» در زماني کوتاه» يوناني قدیم و يوناني جدید را مانند آلماني بخوبي 
بویت وانم در جايي مگر در خاك دنياي كلاسيك ساکن شوم)) چون همسر 
ونت گیرد» شلیمان» به وسیله اعلان» خود را داوطلب از دواج با 
ت زن دلخواه خود را هم دقیقا اعلام داشت. پس از آن» از میان 
را که از آن دختري نوزده ساله بود پسندید و بیدرنگ به 
دختر» به فراخور تمولي که براي هایثریش قابل بودند» قيمتي 
به شیوه کهن» همسر خود را خرید. موقعي که همسر تاز هاش 
غسل تعمید رضایت داد» ولي» براي آنکه بر وقر تشریفات 
| روي سر کودك نهاد و به آواي رسا صد قطعه شعر 
خواند» خدمتگزاران خانه خود را تلامون و پلویس نامید» 
. اري» شلیمان پيرمردي بود دیوانه هومر . 


روي دختر خود گذاشتند» و 3 
کودك يآورد» شلیمان با اکراه 


خواند. فرزندانش را آندروماخه و 
و خانهاي را که د رآتن داشت بلروفون 
در 1870 به ثر وآده يا تر اس در گوژٌ چري آسياي صغیر رفت وء برخلاف نظر همه 


يك سال گفنگو با حکومت عثماني» توانست ب دس هشتاد کارگر دست به 


سراسر زمستان» تندباد سرد شمالي به کا م1 


رک شود ب کف قرو داهج gg‏ 
گنجينهاي شگرف که تقرییا شامل نه هزار شي سیمین و زرین 9 
نخستین یفته‌ها را در شال زنش مخفي کرد به کارگران استراح" 


شک شد شلیمان زرنگ " 
۹ گییر منتظري داد و به کلبه 


خود شتافت , در را بست» اشیاء ي گ رانبها را روي میز ریخت» و هر يك را به كمك منظومه‌هاي هومر 
با ز شناخت . 


0 گیسوان زنش را با يك نیمتاج باستان يآ راست» و براي دوستانش در اروپا پیام فرستاد که ((گنجینه 
پریاموس)) را از خاك به د راورده است. هیچ کس سخن او را باور نمیئوانست. بعضي از نقادان به او 
انهمت زدند که آن اشیا را قبلا خود او در آن محل گذاشته است. در همان حال» باب عالي او را به جرم 
خارج کردن طلا از خاك عثماني مورد تعقیب قرار داد. اما محققاني مانند فیرخو و دوریفلد و بورنوف 

آمدند» بر گ زارشهاي شلیمان صحه نهادند و همراه او کار را دنبال کردند. آنگاه چينه‌هاي 

ن شهر ترواء يكي پس از ديگري» سر از خاك ب رآوردند. دیگر مسئله اين بود که از میان 

فوه گانهاي که در دل خاك بیدا شده است, کدام يك با زمانده شهر ایلیون است. 




























نع زم جزم کرد که محتواي حماسه ایلیاد را از جهت ديگري نیز تایید کند: نشان دهد 
بت خارجي داشته است . وي به راهنمايي مطالبي که پاوسانیاس درباره بونان 
ناي واقع در پلوپونز خاوري» سي و چهار شکاف حفر کرد. ولي مقامات عثماني 
((گنجینه پریاموس)) بودند» مانع کار او شدند» و شلیمان که نمیخواست آن آثار 
ورافتاده عثماني واگذارد» زیر بار نرفت. پس» آنها را در نهان به موزه دولتي 
چ رر را پنج بار بیشتر پرداخت و حفاري را در موکناي از سر گرفت. این بار 


شلیمان را به وجد آورد که بیدرنگ تلگ رافي براي شاه ونان فرستاد 
هم به راهنمايي کتاب پاوسانیاس» قصر بزرگ و ديوارهاي كلاني 
ات ییون اور . کمتر كسي به قدر شلیمان به باستانشناسي خدمت 
يچ و نا رواييهايي نیز زاده است» زي را وي» به اقتضاي شوق 
متهورانه شتاب میورزید و» در نتیجه» باعث آميختگي یا 


کرده است آما از فضایل ۶ 
عظيمي که به کشف دنياي ة 


نابودي بسياري از یاقته‌ها مب يي که ملهم تلاشهاي او بودند» مایه گم راهي او شدند و» 
بخطاء معتقدش کر دند که گنج پر ادر تروا یافته و مقبره آگاممنون را در موكناي کشف کرده 


ف رانسه مدتها از قبول اصالت بافته‌ها شر یچدند. او هم» براي تسلاي خود» به تفاخر پرداخت وء 
پرداخت که س رانجام بیمار شد و از پاي درامد. در 
را نیایش کند یا زئوس ونان باستان را. خود 
1 د بسیار شادمانم که ميخواهي آثار بلوتارك 
(کسنوفون) فارخ آمدهاي. ,, دعا میکنم که 
مت و هه بر هر را روا باه 
4م روياي خود فرسوده شده بود» جان داد 


رین وم دراي مردد بود که آبا خلا 
مینویسد: ((درود بر آگاممنون شلیمان» محبلا 
(پلوتارخوس) را بخواني و تاکنون از مطا 
زوس بدر مقدس و پالاس اتنه تو را روزي ‏ 


کرد به خاندان تر توس تق 
(#مينوسي کرت میر سید به این 


والاستاین و ویس در پلوپونز حفاريهاي دامنه دارتري کر دند» وگ 


تاریخ تعلق داشت» عرضه کرد. معلوم شد که در این خطه نیز» مانندلار اي دیگر» مردم؛ بر اثر 


است» و هر کجا گام نهیم» استخوانهاي مردان و زناني را زیرپا داریم که نام و هستیشان در جریان بي 
پرواي زمان از میانه برخاسته است مردان و زناني که به هنگام خود کار میکردند و عشق میورزیدند» 


انتقال از حیات بیاستقر ار صيادي به زندگي سكوني كشاور زي» تبدیل اب زاررهاي سنگي به مفرغي» و 
به مدد کتابت و تجارت از بربریت به تمدن ارتقا يافته‌اند. تمدن همواره از آنچه ما مبینداریم کهسنالتر 
0 سرود میگفتند و زيبايي میافریدند. 


- اندرون کاخهاي شاهان 














دریاء قصر مستحکم تیرونس قرار داشت. ام روز سیاح میتواند» پس از سواري 

ا تارب لبون به خر ایتهاي این قض ر که نز ميان عله زا ر هاي خاموش قرار دارد 
نگي پیش از تاریخ آن بالا برود و با ديوارهاي کلان قصر» که موافق روایات 

از جنگ تروا به فرمان امیر پرویتوس به وجود آمده است: روبرو شود. این 
امیر پرویتوس» شهري کهنسال بود. ,ٍ آوردهاند که» در طفولیت عالم به وسیله 
a oS.‏ 


میکرد» از هفت و نیم تا پانزده متر ارتفاع» و چنان ضخامتي 


داشتند که راهر وهای شي از دیوارها کشیده بودند. هنوز بسياري از سنگهاي دیواررهاء با 
دو متر طول و بك مترا رتفاع» برجا هستند. پاوسانیاس گفته است: ((کوچکترین آنها را جفتي 
استر بدشواري ميټ و انند تکان د دنچم) ل SS‏ 
ارگ شهر هاي بسیار شد, و در اطراف آن» چند ردیف ستون به چشم میخورد. 
تالار بارگاه ابن قصر » مانند تا و ساخته شده بود, 


مساحت بارگاه به یکصد و بیست بتراآمایع میرسید» و کف آن از سیمان منقش بود چهار ستون» که 
هر يك آتشداني را در بر میگرفت را نگاه میداشتند. در این قصر» ب رخلاف معماري شاد 
کرت» يكي از پایدارترین اصول معمار »ان شکل گرفت: تفكيك قصر زنان يا اندروني از تالار 
مردان. اطاق شاه و اطاق ملکه در حه 9 بود» ولی بقایایشان نشان میدهد که به یکدیگر ر اه 
نداشتند. هر نوع ارتباط بین آنها زاهدانه د. طبقه همسطح مین و پایگاه ستونها و 
قسمتهايي از ديواررهاي اين ارگ به وسیله ف شد. ولي بعدا آثار خانه‌ها و پلهاي سنگي و 
آجري و خرده‌هاي ظ روف سفالي عتبق در باکر ور به دست آمد و نشان داد که مردم اعصار 
پپش از تاریخ تیرونس هم براي آنکه از حمایب" د برخوردار شوند» در بناه ديوارهاي فصر او 
سکونت میکردند. میتوان حدس زد که» در عصر مردم یونان در حول و حوش ارگها 
زندگي ناایمن خود را میگذ رانیدند. 
















شهر موكناي» که بزرگترین مرکز بونان پیش از تاریخا 
بود» به قول پاوسانیاس» در قرن چهاردهم قم به وسیله بز 
پی رامون ارگي ممنوع الو رود قرار داشتند و دهقانان و تاجر 
خوشبختانه نامي در تاریخ به جا نگذاردهاند باه میدادند منشا 
پس از ظهور موكناي» هومر در وصف آن گفت که شهري .۰ 9 
طلاي ف راوان. با وجود یغماگران صدها نسل» هنوز برخي از دیوا 

و میرسانند کهء در روزگار کهنء کار انساني بي بها بود» و زندگي : 


۴ر شان ز ده کیلومتري شمال تیرونس 

ِ گزیبادگذارري شد . اساسا د هكده‌هايي که 
نعتگران و بردگان فعالي را که 

به شمار میر وند. ششصد سال 
نظر با گذرگاه‌هاي وسیع و 
رر این شھر بر با ماندماند 
هي آرام. يکي از ديوار هاء 


دروازه معروف به ((دروازه شیر)) را در بر گرفته است. بالاي دروازه» صورت پرشکوه دو شیر » 
بر سنگي سه گوش نقش شده است. اين دو شیر اکنون بي سر و فرسودهاند و گنگ وار از جلالي 
مرده نگاهباني میکنند . خرابه‌هاي ارگ شهر نیز باقي مانده است» و در اینجا هم مانند تیرونس و 
Q3‏ کنوسوس, میتوان عمارتهاي گوناگون اطاق سریر» محراب, انبارهاء حمامهاء و تالارها را که 
RJ‏ داراي کفهاي منقش و ايوانهاي ستوندار و دیوار هاي مصور و پلکانهاي مجلل بودند» 














رگ بخطاء آن را گو رخانه فرزندان آترئوس شمرد. شلیمان به خطا رفت» ولي خطاي او 
۴ یش است» زیرا از طرفي اي نآثار به قدري پرمایه بودند که مایه گم راهي ميشدند» و از 
SOLS RT AL E‏ 


۷ داشتند. ظ ر فهاي منقش» دیگهاي مفرغيء 
ه‌هاي عنبري و يك نطع بازي که همانند ان در کنوسوس به دست امده است» 

ند . عادوه بر این» همه گونه اشياي ‏ زرین وجود داشت ر مهره‌ها و حلقه‌هاء 
الجر اھ و د ا ظر فهاي تنطیف» و حتي جامه‌هايي که با 
د . مسلما اینها را باید جواهرات و مهره‌هاي سلطنتي شمرد. 


به راهرويي پا میگذاریم که ده 
است. در انتهاي راهرو در 
سنگ» که يكي از آنها نه متر 
مرمر سبز (که اکنون به موزه ب 
را زیر گنبد يا قبهاي به ارتفاع و 


و سیزده تن وزن دارد. ستونهاي باريك استوانهاي شکل از 
باقتهاند) بر جلوه در میاف زایند. چون از در بگذریم» خود 


دیوارها تخته سنگهاي بریده شدهاي هل وسیله گل و بوته‌هاي مفرغي به یکدیگر پپوند 
خوردهاند. 


لبه هر يك از تخته سنگهاء نسبت به ی خود» پی شآمدگي دارد» چنان که بالاترین تخته 
سنگ» سقف را تشکیل میدهد. شلیمان این بناي فحآ را مقبره آگاممنون پنداشت» و مقبره كوچكتري 
را هم که در جوا رآن بود و به وسیله همسرش نتهي تامل» مقبره کلوتایمنست | انگاشت, اما - 
در هیچ بك از مقاب ر» که مانند ((كندوي ز نبوران » چيزي وجود نداشت. ظاهرا دزدان 
قرون بر باستانشناسان سبقت جسته بودند. 












این خرابه‌هاي اند وهانگیز» بقاياي تمدني به شمار میروند 
شارلمانی براي ماست . محققان کنوني قدمت شکافهاي گور" دود 1600 قم مير سانند و این 
تاریخ تفرییا چهار صد سال قبل از زماني است که افسانه‌ها را i ۲ ٩‏ 

موافق نظر محققان كنوني» مقابر ((كندويي)) به حدود 1450 0 
پیش از تاریخ می زان دقيقي نیست. ما نمیدانیم که اين تمدن چگونه 
تیرونس» اسپارت» آموكلاي» آیگینا و الوسیس» خایرونیا و اور خوم: 


و چه قومي در موكناي و 


لفي (دلفوي) آغاز 


شهر سا زي کرد. بونانیان» احتمالا مانند بیشتر ملل» اصل و میراث مختلطي داشتند و پس از هجوم قوم 
دوري (1100 قم) از این حیث با مردم انگلیس پیش از غلبه قوم نو رمن ب رابري میکنند. میتوان حدس 
زد که مردم موكناي با مردم فروگیا و کاریا در اسياي صغیر و مردم عصر مينوسي کرت پيوستگي 
دار ند 


منظر شير هاي موكناي به شیر هاي بین النهرین میماند» و محتملا این ويژگي کهنسال از طری قآشور 
و فر و کیا به بونان رسیده است .۰ مردم موكناي» در احادیث يوناني» ((پلاسځوي)) (که ریا از ريشه 
5٩.‏ و به معناي ((قوم دريايي)) است) خوانده شدهاند , بنابر روایات» اینان از تراکیا (ت راکه) و 
1 آتيک و بلویون زآمدهاند, و این انتقال در گذشتهاي چندان دور رخداده است که یونانیان بعدي 
ختونوي يعني ((بومیان)) نامیدهاند. هرودوت (هرودوتوس) این مطالب را پذیرفته و 
که‌خبان پلاسگوي چه بوده است.)) ما هم بیش از او نمیدانیم. 
























اما در اين 238 نهست که اين اوتوختونویها بومیان ابتدايي موكناي نبودند» بلکه از خارج به موكناي» 
آغاز كشاورزي کرده بود پا نهادند وء به هنگام خود» تفوق خویش را به قوم 
ورک ر بعدي تاریخ موكناي» در حدود 1600 قم نشانه‌هاي بسياري از وجود 

بران كرتي در پلوپونز میبینیم» و این» اگر نتیجه غلبه نظامي و سياسي 

فوسنوگي و بازرگاني کرت است. همه عمارات قصور تیرونس و موكناي» 
نوسي ط راحي و تزیین میشوندم گلدانها به سبكهاي كرتي به آیگینا و 
ان و الا هه‌هاي موكنايي مدهاي دلبذیر کرت را اختیار میکنند» و 

4ها بر میّید» به رنگ مينوسي است. لابد بر اثر تماس با فررهنگي 


آن است که» همچون خرابه‌هاي کرت يا شعر هومر» 
دوره اعتلاي فرهنگ موكناي» شبه جزیره یونان به 
ن رو گذشته از استخوانهاي ماهي و صدفهاي 

فند و خرگوش و گاو و خوك در خرابه‌هاي 
مشخص قهررمانان هومر شد و با کمر باريك 


تصویر روشني از دنياي باستان به ما 
قدر کرت از مرحله صيادي دور نشده ب 
دريايي» استخوانهاي آهو و گراز وحشي وا 
موکناي بيار فراوان امت و از اشتهاري که 


کرتی نمیساخت» حکایت مبکند جاي به جاي» ن ((قدیم)) و تمدن ((جدید)) به طر زي 
غریب در کنار یکدیگر قر ار گر فتهاند, مثلد» در یبی که از اوبسبدین ساخته شدهاند» مته‌های 
مفر غي میان تهيي که گویا براي فرو کردن ميخ د به کار ميرقتهاند» به نظر میرسد 


هاند» دریاها را آشفته میکنند . 

: ۷ يي از دريا زنيي‌اي ایشان را روي 
گلدانها و انگشتر ها حك کنند. مردم موکناي» براي آنکه از درا 
خود را دور از دریا میسازند. معم ولا فاصله شهر هاي آنان با د 
ناگهاني دریازنان در امان مانند و ضما بتوانند خویشتن را بسهوا 


و موكناي چون در کنار راه خلی جآرگولیس به بر زخ کورنت قرار دارند» بخوبي میّوانند هم به شیوه 
ملوك طوایف» از باز رگانان باج بگیرند و هم گاه گاه به دريازني بپردازند. 


همچنین جانشین قانون يآن باجگيري بازرگاني را خفه میکند و فقر را جهانگیر يا بین المللي میسازد. 

پس» در صدد ب رآمدند که به دريازني سيمايي ظاه رالصلاح بخشند و آن را به صورت تجارت 

د رآورند. در 1400 ناوگان بازرگانان موكناي چنان نیرومند شد که توانست در برابر نيروي دريايي 
یستد. در نتیجه» از آن پس کالا هايي را که به افریقا صادر کرد دیگر از طریق جزیره کرت 
انجامید. 


























موكنايي مانده است, بر پايگاهي والا قرار ندارند و با ثروت روز افزوني که 

و ستد به دست آورد» متناسب نبستند . در روایات يونان يآمده است که پلاسگیها 
فنهفي ف | گر فتند. در تیرونس و تب» كوزه‌هايي که روي آنها را با حروفي نامفهوم 

شف شده است . ولي هیچ لوحه گلین يا کثییه یا سندي به دست نیامده است. محتملا 
که آهنگ کتابت کر دند» مانند کرتیان ابتدايي» موادي فسادیذیر ب راي نوشتن به 

1 نزي از نوشته‌هاي آنان نمانده است. موكناي در هنر ها مقلد کرت شد» 

فی هنر مندان کرت را ف راخواند و به هن رآفريني گمارد. اماء پس از 

ي #يوكنايي رونق فراوان گرفت. حاشيه‌هاي دیوارها و گچبريهاي زیر 
فتهل» و این شیو ه‌هاء چون مي راث يگر انمایهء به عصر كلاسيك یونان 
گمانده» 9 شور حياتي ني رومندي سرشار بودند. نقش ((بانوان لژنشین)) 


نمودار بیوه زنان پرجلالي | امروز هم میتوانند زینتاف زاي يك ای را باشند و آرايش گیسو و 
تک ای تخر دراه ین مد ارائه کنند. این نقش» از نقش ((بانوان گردونه سوار)) 


است که» به هنگام عصر, با حالتي مصنوعي در گردشگاه 
وئس از اين دو عالیتر است. ولي در اين نقش, گراز و گلها 
11۳ رنگ تازیها ميخكي تند است » ولي اندامهاي خلفي 
دوشيز هاي است بلند بالا که ا زآلاچیق قصر خود فرو 
ازگار است- گر از بریشانحال استء سگها به هوا 

ثري با نیزه قتال خود آماده کار است, از این 

ي و زيبابي غرو رآمیز زنان ایشان و آرایش تابان 
1 ي فل زكاري است, در این زمینه» 


زندهتر است. نقش اخیر نمر دا0 
گشت میزنند. فرسکوي ((شکار 

صورتي خشك و تکلفامیز دارند و ۴ 
آن» چنان باريك مینمایند که گويي گر از 
میافند. با این وصف» منظره شکار با و۲ 
جستهاند» و انسان این روفترین و مخو 8 
نمونه‌ها میتوان از زندگي طبيعي و فعال مر" 
قص ر هایشان تصوراتي به دست اور د., برتر یر 


کردند» بلکه صور و تزیینات مستقلي هم به کار بر" 
اگاممنون را نیافت» به وزن انها سیم و زر بافت ج 
شاهوار» گو هر هایي منقش به نقوش جاندار شکار» جذ 
شاخها و تزييناتي از زر . این سر چنان طبيعي است که 
غمانگیز گاو را شنیده است . گفتني است که شلیمان مردي 
((موكناي)) رادر بانگ ((می)) گاو جست. 


ن با آنکه در موكناي استخوانهاي 

یگ گونه گون» تکمه‌هاي قبهدار 

بازني» و نیز سرگاوي از سیم تابناك با 
دیدن آن چنین مییندارد که صداي 


گربه‌هاي وحشي در تعفیب مر غابیها» نیز شیران در تعفیب پللگها ي جني. غریبتر از همه 
آثار موكناي» نقابهاي زرین چندي است که ظاهرا بر چهره اموات 1 


۵ 


سخت به صورت گربه میماند» و شلیمان زن نواز اين نقاب را به جايآنکه به کلوتایمنست را نسبت 
دهد از آن آگاممنون دانست, 


شاهکا رهاي ملم هر موکنايي نه در زوین ی به ثر موکنای: بلکه درون مقبر هاي در واقیو؛ نزدیك 


بزرگ» در عین سادكيء با شكييبايي مه ر امي زي کمال بافتهاند و چنان به بهترین آثار مينوسي مانندهاند 
که بیشتر محققانآنها را به هنرمند كرتي بزرگي» همپایه جلینی» » نسبت دادهاندء ليكن بي انصافي است 


لا د ت ر , آثر هنري 


0 اگ چو هنگ موکناي را از کاملترین بقایاي هنریش محروم سازیم. موضوعي که روي جام نقش شده 


ضوعي است کاملا کرتي. رام کردن گاو . با این وصف» نباید این آثار عالي را به جايي جز 
ت دهیم. چون این گونه مناظر کرارا روي انگشت رها و مه رها و دیوار هاي قصور موکناي 
رد» در مي يابیم که گاوبازي در شبه جزیره بونان نیز مانند جزیره کرت متداول بوده 
وي‌يكي از دو جام» نره گاوي را نشان میدهد که در میان توري از طنابهاي ضخیم 

وأ هر چه بیشتر براي آزاد کردن خود تلاش میورزد» بیشتر مقید میشود و» بر اثر 


* 


نونف ساء دهان و منخرینش گشادهتر مبشود. 











ثالثي به گاوباني که دلیرانه شاخ او را گرفته است» فشار میأورد. روي جام 
بیو که گرفتار شده است. چون جام را میگ ردانیم» چنانکه اونز میگوید» متوجه 


مقابر موکناي دید. زیرا این مردې برخلاف بونانیان 

یسو زانیدند» بلکه در خمره‌هایي تنگ دفن میک ر دند . ظاهرا به 
هاشياي سودمند و باارزش بسیار در گور ها مینهادند. دین 
موكناي» تا جايي که بر ما معلوم از کرت برنخاسته باشد» با دين کرتیان بي ارتباط نیست. 
ابنان هم» مانند ک رتیان» به تبر دود 4 س» کبوتر مقدس» مادر خداء و خدايي نرینه که ظاهرا 
فرزند اوست, و نیز خدایان کوچکتر به ر حرمت میگذاشتند. اعنقاد به 


3 


س 


> 


میثوان هم مردم و هم هنر 
((عصر پهل واني))» معمولا 
حیات پس از مرگ باور داشت 





7 - تروا 





بین شبه جزیره یونان و کرت دویست و بیست جزیره وجود دارد. این جز ایر» که درياي اژه را خالدار 
کردهاند» در پی رامون دلوس دايرهاي بدید آوردهاند که ((سیکلاد)) (به معني مدور) نامیده میشود. 
0 بیشتر این جز اير ناهموار و بيآب و علفند و رو زگاري كوهستانهاي سر زميني را که قسمت اعظ مآن 
در دریا فرو رفت» تشکیل میدادند. برخي از این جزایر» چون مرمر يا فل زات ف راوان داشتند» مدتها 
پپش از آنکه شبه جزیره بونان خودي نماید» فعل و متمدن بودند. در ۰1696 هیّت باستانشناسان 
نگليسي در فولاكوپي» واقع در ملوس, به حفاري پرداخت و ابزارها و سلاحها و سفالهايي همانند آثار 
مينوسي به دست آورد. بر اثر این کاوش» و نیز حفاري در جزيره‌هاي دیگر» تصويري از عصر پیش 
۵ ط#خ ج زایر سیکلاد ف راهم شد. این تصویر به تصویر کرت میماند» ولي از لحاظ جلال هنري به 
نمیرسد. ج ز ابر سبکلاد» که مساحت همه آنها از دو هزار و ثشصد کیلومتر تجاوز نمیکرد» 
كلاسيك» به اتحاد سياسي دست نیافتند» بلکه پیش از قرن هفدهم ق م از لحاظ حکومت و 
مواردي» زبان و خط به زیر سلطه کرت د رآمدند. 






4 و 1200 قم نفوذ کرت از میان رفت» و ا زآن پس سفالگري و سبكهاي 
زافزون بر سیکلاد چیره شد. 


و یه وی ج ا ( رس 7 می کد پان رر به وره 
به فر هنگ پیش از تاریخ خڅ ديگري که از فرهنگهاي نسبتا ساده اژهاي است» 


سپس به جزير هاي ولا دارد» و خوانده میشود» پا میگذاریم و میبینیم که این جزیره» در 













مبایند» اهالي قبرس که اکثر| آسيايي هستند» خطي هجايي 

ته یونانیان مبدل میشود. پس از ۰1600 صنعت فل زكاري 

م میساز ند» و كاسه‌هاي گویمانند سفالگران قبرسي از 

¥ گلي را به صورت الوار درمیاورند» وسرو قبرس با 
وچنشینان موكنايي اباديهايي در قبرس به وجود 

به شمار میروند: پافوس» شهر متبرك آفرودیته, 

برس که سولون» در طي مسافرت خود» چندگاهي 


به الهام گرت» از صورت بین 
دارند که به خط مينوسي مب 
سامي می رسد و در اعصار ب 
جزیره بسرعت تکامل مییابد. ۰ مج 


د رآنجا درنگ کرد تا قانون را جنشین مرب 







تجارت و نفوذ موكناي از قبرس به سوریه و کار 
و جزایر آسیا کشیده میشود. و سرانجام به تروا میرا 
پنج كيلومتري دریا قرار دارد» شامل نه چینه با شهر 1 
گويي تروا نه بار زندگي کرده است: (1) در پابینترین دا 
(حدود 3000 قم) یافت شده است. 


هجا و همچنین از پايگاه‌هاي دیگر به سواحل 
ن و دوربفلد» تروا را که روي تپهاي در 
شهري روي شهر دیگر بقع یت نو 


در اینجا ديوارهايي از سنگهاي خشن و گل» مصنوعاتي از 
ظ روف سفالي سیاه ر نگ دست ساخت باقي مانده است. (2) بر 
شامل خرابه‌هاي شهر دوم که به گمان شلیمان ترواي مورد بحث 
آن» مانند باروهاي تیرونس و موكناي» از سنگهاي غول پیکر ساخد 


o 


; دروازه‌هاي بزرگيء 


۵ 


که دوتاي آنها بخوبي محفوظ ماندهاند» شهر را به خارج بپوند میدهند. استحكاماتي در جنب دیوارها و 
دروازه‌ها وجود دارد. هنوز بفاياي بعضي از خانه‌هاي شهر به چشم میخورد, و ارتفاع این بقایا در 
حدود یکصد و بیست سانتیمتر است. در ديوارهاي خانه‌هاء آجر و چوب به کار رفته است» ولي 
زیرساز دیوارها از سنگ است. اين شهر » به گواهي سفالهاي خشن و سرخ رنگي که در آن به دست 
امده است» تخمینا از 2400 تا 1900 قم برق رار بوده است., مردم ان» براي ساختن اب زار و سلاحء 
مفرغ را جانشین سنگ کردهاند. در شهر» جواهرات فراوان است» ولي مجسمه‌هاي کوچکي که به جا 
مانده است» به طرزي ناخوشایند» ابتدايي هستند . ظاهر | ((شهر دوم)) بر اث رآتشسوزي منهدم شده 
4 زیر ا ثار فراواني از آتشي عظیم دیده میشود» و اين امر شلیمان را متفاعد کرد که یونانیان به 
يآگاممنون» شهر را سوزاندهاند. 












سه آبادي متوالي روي ((شهر دوم)) به نظر میسد. اين آبادیها کوچك و حقیر و از لحاظ 
واجبنهد. (6) شهر ديگري در حدود سال 7600 قم در این محل تاريخي برقرار بوده 


شلیمان» با س ® قامیز خود» يافته‌هاي این طبقه را بخطا با يافته‌هاي طبفه دوم اشتباه و مغشوش 
۱ | يكي از مساکن بي اهمیت مر دم لیدیا (لودیا) شمرد. اما دوربفلد» که چندگاهي 
داخت و پس از مرگ او نیز حفاري را دنبال کرد» معتقد شد که ((شهر 
شي قظصیاست . این شهر از ((شهر دوم)) سخت بزرگتر مینماید و داراي بارويي 
است با نه متر گت ازه» که سه تاي آنها به جا مانده است. در خرابه‌هاي این چینه» 


تند» از ظرفهاي چينه‌هاي پیشین زیباترند. ظرفهاي معروف 
شده است و سفالهايي نیز بدست آمده است که سخت به 

ریفلد آنها را از صادرات موكناي و همزمان با عصر 
((شكافها ي گر ري)) (1400 - لا پنداشت. محققان كنوني به اتكاي این گونه شواهد بر آنند که 
((شهر ششم)) همان ترواي هوم ر۹0#» 5 (گنجینه پریاموس))» که شامل شش دستبند» دو جام» دو 
نیمتاج» يک سر بندء شصت گوشواره» 0 شي زرین دیگر است» به ان تعلق دار د» حال آنکه 
شلیمان اين گنجینه را از آن ((شهر دو/ی#۹#شت. محققان با اطمینان میگویند که ((شهر ششم)) نیز 
اندکي پس از سال 1200 بر اثر اتش من نلهشگ زا ران بوناني» به حکم سنن خود» سقر اط تروا 

















را به سالهاي 64[ 7194 ق‌م نسبت داد ٩‏ مر دم تروا در يك پاپیروس مصري چنین سخن 
رفته است که در جنگ کادش (1287)؛ بر انیان جز و متحدان قوم ختي بودند. احتمال 


میرود که اینان نیاکان همان داردانياني باشند 
داردانیان اصلا از بالکان يعني مردم فروگیاء از داردل 
شدند. اما هرودوت از مردم تروا به نام تئوکریان یا 

گروهي از کرتیان بودند که گویا پس از سقوط کنوسه؛ 


ح هومر با مردم تروا يكي هستند. گویا این 

نستند » در دره بپست سکاماندروس ساکن 
ارا یت 

۱ اده سکونت گر فتند . پوشیده نماند که 

م در منظومه ایلیاد آمدهء و هومر 

م“ ناحیه تر وا در دوره‌هاي 

تروا حاکي از تمدني است که 


مانند تنیسن از چشمه‌هاي ف را وان آن کوه دم میز ده است. ب 
گوناگون زير نفوذ سياسي و نژادي ختیان قرار داشته است. 
از جهني مبنوسي است» ن جهني اسيايي» و از جهتي دانوبي. 


یند و خدایان آنان را 
وف تروا ۰ *. ر 


هومر مردم تروا را چنان توصبف میکند که گويي به زبان بونانیاز 
مبیرستند, اماء در خیال یونانیان بعدي» ت روا شهري آسيايي است و 


فاجعه معلومي است که بر اثر رقابت مداوم میان سامیان و آریاییان يا شرقیان و غرییان پدید آمده 


است _ 


0 دشت تروا از لحاظ حاصلخيزي وضعي متوسط دارد» ولي در جانب خاور يآن فلز ات گر انبها به 
دست میابد . با اين وصف»ء علت توانگري تروا و همچنین علت هجوم یونانیان را نمیتوان در پرمايگي 
خاك تروا| جست , ظاهر | علت اصلي همانا موقعیت جغر افيايي ترواست . تروا نزديك تنگه داردانل و 
در همسايگي سر زمينهاي غني درياي سیاه قرار دارد. تنگه داردائل» در سراسر تاریخ» رزمگاه 
۰0 ریها بوده است» و حادثه گالییولی صورت جدید حادثه ترواست, ترواء به برکت وضع 
ی ای تن و ی ی , اما چون جسبیده به در یا 
ت دريايي مصون میماند . شاید این عامل بود و نه چهره زيباي هلنه که صدها كشتي 
تر وا حملهور کرد , نظر محتملتر این است که بازرگانان» بر اثر بادها و جريانهاي دريايي 
زتر وا رو به جنوب وز ان بود» بارهاي خود را در تروا خالي میکردند و از آنجا به 
سرز من پک می ر دند . شاید تمول تر وا محصول خراجي است که از باز رگانان میگرفت. در هر 













حال» جنا غباي ت روا ب رمیاید» سفلاي اژه» مس و روغن زیتون و شراب و ظرفهاي سفالي» و 


نی در مقابل» تروا الوار و نقره و طلا و خر وحشي صادر میکرد. شه رنشینان 
ترواء که در ((ر اسب دست داشتند)) و در پشت باروهاي خود مغرو رانه به سر میبردند» بر 
نواحي اط راف هش 1 رزیدند و از بازرگانان زميني و دريايي باج میگرفتند. 


تصويري که منظومه اموس و خاندانش به دست میدهدء یادآور جلالي است که در کتاب 
٠‏ ۴ دار د» و این چند گاني سلطاني» انحرافي از اصول نیست, بلکه 
شود که تخمه عالي او به حد وفور استمرار یابد. پسران شاه 
چو نآداب انگلیسیان در عصر ملکه ویکتوریا حرمت بسیار 


مینهند. پاریس سرخوش» که #پییادس با اخلاق الفتي ندارد» از اين قاعده مستثناست. هکتور 
و هلنوس و ترویلوس از آگاممنوز و اودوسئوس نامرد و اخلیس (اخیلیوس) تندخو دوست 


دا ر ك 







آندروماخه و پولوکسناء همانند هلنه و کک نوازند» و شخصیت هکابه از شخصیت کلوتایمنسترا 
ی‌هورتی که به وسیله دشمنانشان نگاشته شده است» 
8 و فداکارتر و شریفترند. فاتحان يوناني بعدا خود 

ری مر دم تروا یاد میکند» و سایفو و اوربیید 
از د ات ر کے که ا موود ستایش ایشان قر ار گیرد» تر دید نمیکنند. مايه 
تاسف است که این قوم ا زاده در مسیر یونانیان توسعه قرار گرفت و در هم شکست .با این 
یی انجام تمدني والاتر از تمدن تروا به آن 
سر مین و سایر سرززمينهاي منطقه مدیترانه عرضه دا 


فصل سوم 


۱ ۰ گو ۱ ۱ 


لواخ قوم(حتي که در بغازكوي به دست آمده و تخمینا به 1325 قّم متعلق است» از قوم ((آهیاوا)) که 
در قدرّت با.ختيان,پرابري میکردند» نام بردهاند. در يك نوشته مصري که به حدود 1221 قم تعلق 
دارد» از:قوميیاد شده است به نام ((آکایواشا)) که به سایر ((اقوام دریا)) پیوست و از ليبي به مصر 
حمله برد. ,همین نوشته اين قوم را گروهي آواره شمرده است که ((براي شكمهاي خود میجنگند.)) در 
اثار هومر مُرندم يوناني زبان تسالي جنوبي» قوم آخايايي نامیده شدهاند. اما چون این مردم از همه 
قبایل يوناني تواناثر ثیدنده هومرء کراراء تمام يونانياني را که به شهر تروا هجوم بردند به نام اینان 
خوانده است. مورخان,ومسخنسرایان يوناني عصر کلاسيك قوم آخايايي راء مانند پلاسگوي» از 
بومزادان انگاشته و گفتهاند*تا.جایی که در یادها مانده است. اينان بومی بونان بودهاند. این مورخان 
بي هیچ تردید میینداشتند فرزهتگ آخايايي که در آثار هومر توصیف شده است» همان فرهنگي است 
که در این کتاب فرهنگ موكناي خواندهايم. شلیمان این نظر را پذیرفت دنياي تحقیق هم کوته مدتي 
با او همداستان بود. 


در 1901 يك تن انگليسي سثت شکن به نام ویلیام ريجوي اين اعتماد خرسندي بخش را بر هم زد و 
نشان داد که تمدن آخايليي گر چا از چهات بسیار به تمدن موكنايي میماند» از لحاظ مختصات اساسي؛ 
با آن فرق دارد: (1 آهن عملا برا مردام موكناي مجهول است» ولي قوم آخايايي با آن آشنایند. )2( 
موافق آثار هومر » مردگان آخايايي سوزاندم میشوند» اما مردم تیرونس و موکناي اجساد را به خاك 
میسپارند» و از این امر بر میأید که این,دو قوم نسبت به عقبي نظري واحد ندارند. (3) از خدایان 
آخايايي» که همان خدایان اولمپي هستند»,انري ذر فرهنگ موكناي یافت نميشود. (4) مردم آخايايي 
شمشير هاي بلند و سپرهاي گرد نمیرسد. (5) تفاوتهاي قابل ملاحظهاي هم از حیث آرایش مو و جامه 
بین این دو قوم وجود دارد. ريجوي از همه اپن,تکات چنین نتیجه گرفت که مردم موكناي از قوم 
پلاسگوي بودند و به يوناني سخن میگفتند» اما قوم آخايايي از قوم بورموي سلت يعني از مردم اروپاي 
مركزي بودند و از سال 2000 به اين سوء از راه,اپپروس و تسالي به پایین ریختند و آیین زئوس 
پرستي را با خود آوردند: در حدود 1400 به پلوپونز, تاختند و در آنجا زبان و بسياري از رسوم 
يوناني را برگرفتند: به عنوان خانهاي فنودال مستقر,ششدند وءماز قصور مستحکم خود. بر اهالي مقهور 
پلاسگوي حکومت کردند. 


این نظریه حتي اگر محتاج تغییر اساسي باشده باز روشني بخثل ائبت. ولي در ادبیات يوناني سخني 
از هجوم قوم آخايايي نمیرود: در این صورت. از خرد به دور اسبت که» علي رغم سنتي چنین استوار» 
رواج تدريجي آهن و تغییر طرق دفن یا آرایش مو و دراز شدن شمشیر‌ها و گرد شدن سپرها و 
استعمال سنجاق قفلي را ملاك قضاوت قرار دهیم. بیشتر چنین ماود که مطابق پندار همه 
نویسندگان كلاسيك. آخایایبان قبيلهاي يوناني باشند که, بر اثر تکثیز طبيعي» در قرنهاي چهاردهم و 
سیزدهم تسالي و پلوپونز را فرا گرفته و در آنجا با پلاسگیها و موکلآیانتلاط خوني یافته و در 


حدود 1250 قم به صورت طبقه حاکم درآمده باشند. گویا اینان زبان يوناني را از مردم موكناي 
نگرفتند» بلکه» بررعکس. آنان را با این زبان آشنا کردند. بازتاب يك زبان مشترك كرتي پلاسگويي 
موكنايي در اسمهاي محل مانند کورینتوس و تیرونس و پارناسوس و اولمپیاء مشاهده .۰۰ ظاهرا 
قوم آخايايي خدایان کوهنشین و آسمانزي خود را بر پروردگاران درون خاكي یا زیرزميني جمعیت 
اولیه تحمیل کردند. در موارد بسیارء بین فرهنگ موكنايي و وجه اخیر آن. يعني فرهنگ قوم آخايايي 
که در آثار هومر وصف شده است. اختلاف قاطعي وجود ندارد» و چنین به نظر میرسد که شيوه‌هاي 
زندگي اين دو قوم در جریان زمان میآمیزند و یگانه تروا از توش و توان میافتد و آرام آرام از میانه 
برمیخیزد» بر شدت اختلاط آن دو میافزاید و زمینه تمدن يوناني فراهم میاید. 


روایات۱عضر پغلواني هم منشا و هم مقدرات قوم آخايايي را معلوم میدارند. این داستانها را نادیده نباید 
گرفت. زیراابا آنکه از توهمي خون بیز جان گرفتهاند. شاید بیش از آنچه تصور میکنیم متضمن _ 
واقعیات تاریخی باشند. شعر و نمایش و هنر يوناني چندان به این داستانها وابسته است که بدون انها 
بدشواري دریافت ر ند. 


در كتيبه‌هاي ختي أمذه ات که آتاریسیاس در قرن سیزدهم ق‌م بر قوم آهیاوا سلطنت میکرد. میتوان 
گفت که این آتاریسیاس همان آنزتوس» شاه قوم آخايايي» است. در داستانهاي يوناني» زنوس پدر 
تانتالوس› شاه فرو گیا تانتالوس پدر پلوپس» پلوپس پدر آترئوس» و آترئوس پدر آگاممنون است. 


پلوپس نفي بلد شد و در حدود 1283 به پلوپونز باختري رفت تا با هیپودامیا - دختر او ینومانوس شاه 
الیس - زناشويي کند. داستان عشق وارزیدن اين دو هنوز بر سه گوش طاق شرقي معبد بزرگ زئوس 
در اولمپیا نمودار است. شاه الیس» به قصد آزمودن خواستگاران دخترش با آنان مسابقه ارابه راني 
میداد. اگر خواستگار مسابقه را مییرد».بُر هیپودامیا دست مییافت» و اگر میباخت» به هلاکت میرسید. 
تني چند از خواستگاران پا پیش نهاده و متبابقه و جان خود را باخته بودند. پلوپس, براي آنکه از 
مخاطرات بکاهد» به مورتیلوس, ارابه ران شاه» رشوه داد تا میخ محور ارابه شاهي را بیرون آورد» و 
پیمان نهاد که اگر در کارش کامیاب شنود. مورتیلوس را در سلطنت شريك خود کند. با این شیوه» در 
مسابقهاي که روي داد» ارابه شاهي کرد و به سطنتِ الیس رسید. اماء به جاي آنکه ملك را با 
مورتیلوس قسمت کند» او را به دریا افکند. 


مورتیلوس نیز همچنانکه در آب فرو میرفت. پلوپس,و اخلافش را نفرین کرد. 


دختر پلوپس با ستنلوس پسر پرسئوس, شاه آرگوساژتواج کرد» و سپس سلطنت به پسر آنان 
ائوروستتوس رسید» و پس از مرگ او به داییش» آترنزس: منتقل شد. پسران آترئوس (آگاممنون و 
منلاتوس)» کلوتایمنسترا و هلنه دختران توندارئوس, شاه لاکدایهون را به زني گرفتند. چون آترئوس و 
توندارئوس درگذشتند» آگاممنون و منلائوس» غافل از نفردین موزتیلوس از پايتخهاي خود در موكناي 
و اسپارت بر تمام پلوپونز خاوري حکومت کردند. پس» آن شرزمین به نام نياي آنان پلوپونز 
(پلوپونسوس) یا ((جزیره پلوپس)) خوانده شد. 


در این زمان» سایر نواحي یونان نیز به وسیله پهلواناني که عموما به شهررسازي همت میگماشتند» به 
جنب و جوش فتاده بودند. موافق روایات بوناني» نابكاري نوع بشر زرئوس,را برانگیخت که بثریت 


را با طوفاني براندازد. از این طوفان. تنها يك مرد» دئوکالیون» و همسرش پورها جان به در بردند و 
با سفینه یا صندوقي روي قله پارناسوس مستقر شدند. قبایل يوناني از تخمه هلن» پسر دنوکالیون» 
زادند و موافق نام او هلنس نام گرفتند. هلن نياي آخایوس و یون بود و قبایل آخايايي و يونيايي» که 
پس از آوارگيهاي فراوان بترتیب در پلوپونز و آتيك استقلال یافتند» از اين دو به وجود آمدند. يكي از 
زادگان یون به نام ککروپس» به كمك الاهه آتنه» در محلي که قوم پلاسگوي در ارك آن ساکن شده 
بودند» به ساختن شهري که به اسم الاهه آتن (آتناي) نام گرفت» دست زد. چنانکه در داستانها آمده 
است» همین ککروپس بود که به آتيك تمدن داد» زناشويي را نظام بخشید» قربانيهاي خونین را لغو 
کرو به رعاياي خود آموخت که خدایان اولمپي مخصوصا زئوس و آتنه را بپرستند. 


اعقاب,ککر ویس در آتن به سلطنت پرداختند. چهارمین آنان ارخئوس بود که مردم آتن او را خدا 
شمردند و بعدا يکي از زیباترین معابد را وقف او کردند. در حدود ۰1250 نوه او» تسئوس, دوازده 
دمسیآبادي,آتيك,را به صورت يك واحد سياسي درآورد: مردم این آبادیهاه بي تفاوت ((آتني)) 
خوانده میشدند» و شاید به سبب همین همخانگي تاريخي يا يگانگي مدني ناحيه‌هاي متعدد بود که نام 
شهر آتن مانند نامهاي تباي و موكناي به صیغه جمع آمده است. تسئوس آتن را نظم و قدرت بخشید» از 
تسلیم خراج انساني به مینوس ۰۰ .... و با کشتن راهزني به نام پروکروستس» که دوست میداشت 
پاهاي اسیران کوته قامت یا بلند بالاي خود را بکشد یا برد تا با طول تخت او مساوي شوند» راه‌ها را 
ایمن کرد. آتنیان پبل از,رمرگ تسئوس» او را هم خداوار پرستیدند و حتي ديرگاهي بعد» در 476 
پریکلس, استخوانهاي تسنوسشرا از سکوروس به در آوردند وء به عنوان بازماندهاي متبرك. در معبد 
تسئوس نهادند. 


كلانشهري در شمال بنواتسي,د برابر آتن به رقابت برخاست و با برهم زدن سنن» تنها موضوع هنر 
نمایش یونان در دوران كلاسيك شد. اي شهر تب يا تباي نام داشت. در اواخر سده چهاردهم قم» 
کادموس, که از امیران مقتدر فنیقیه یا کرت یا مصر بود» در ملتقاي راه‌هاي شرقي غربي و شمالي 
جنوبي یونان شهر تب را پدید آورد وه مردمش فرهنگ داد وء براي آنکه آب چشمه آرس را به - 
شهریان برساند» به کشتن نگهبان,آن پرزداخت. اين نگهبان آزدهايي مخوف بود و گویا در قدیم اين نام 
آژدها را بر هر جاندار تباهي آور یا رنجزاي اطلاق میکردند. کادموس دندانهاي اژدها را در خاك 
افشاند. هر دنداني مردي مسلح شد. و این مردان» به سان یونانیان تاریخ» به جان یکدیگر افتادند» تا 
آنکه فقط پنج تن باقي ماندند. مردم تب این پنج تن را بنیادگذاران خاندانهاي سلطنتي شهر تب 
دانستهاند. حکومت تب در دژي كوهستاني به‌نام کایمیاء که اکنون در محل آن بنايي موسوم به ((کاخ 
کادموس)) از زیر خاك بیرون آمده است» مستقرا ". پس از کادموس پسرش پولودوروس» وسپس 
نوهاش لابداکوس بر تخت نشستند. بعد از لاباگوس۹فرزند او لایوس سلطنت کرد» ولي چنانکه همه 
عالم میداننده پسر لایوس يعني اودیپ (اویدیپوس) پر خود را کشت و مادر را به زني گرفت. چون 
اودیپ درگذشت. پر انش به خادت امیران بر سر قدرت یه ستیزه برخاستند. اتئوکلس بر ادر خود 
پولونیکس را تارومار کرد. اما پولونیکس شاه آرگوس. آدرابیتوس» را برانگیخت که سلطنت را به او 
بازگرداند. به فرمان آدراستوس, در حدود ۰1213 جنگ معروف ((مخالفان هفتگانه تب)) درگرفت» و 
شانزده سال بعد اپیگونها (اپيگونوي)» يعني پسران سرداربان هفتگانه» با تب جنگیدند. این بار» هم 
اتثوکلس و هم پولونیکس از پا در آمدند» و تب با خاك یکسان شید. 


يكي از بزرگان تب موسوم به آمفیترونون زني دلربا به نام آلکمنه داشت. هنگامي که آمفیتروئون به 
جنگي رفته بود» زئوس از همسر او دیدن کرد» و كودكي زاده ۰" که این کهترنوازيهاي لذتبخش 
زوس را خوش نداشت. دو مار فرستاد تا نوزاد را در گهواره خود بههلاکت رسانند. اما پسرك با 
هردست يكي از ماران را گرفت و هر دو را خفه کرد چون به وساطت هرآ به چنین افتخاري نایل 


آمد» هراکلس نام *, -. لینوس که کهنترین شخصیت تاریخ موسيقي است. کوشید تا نواختن و خواندن 
را به هراکلس یاد دهد. اما پسرك شور موسيقي نداشت و با بربط لینوس را به قتل رسانید. چون به 
حد رشد رسید» غول انسان نما بود نتراشیده و درشت و شکمباره. در آن هنگام» شيري در رمه‌هاي 
آمفیتروئون و نیز رمه‌هاي تسپیوس» سلطان تسپياي» افتاد. هراکلس کشتن شیر را تعهد کرد. در ازاي 
آن» تسپیوس خانه و دختران پنجاهگانه خود را به او عرضه داشت: هراکلس هم مردانه فرصت را 
مغتنم شمرد: شیر را کشت و پوست آن را جامه خاص خود کرد» مگارا دختر کرئون (شاه تب) را به 
زني گرفت و کوشید که سر و ساماني پیدا کند. اما الاهه هرا او را به چنگ جنون افکند. پس. ناآگاهانه 
فرزژآندان خود را کشت. سپس با غيبگوي معبد دلفي کنگاش کرد و دریافت که باید به تیرونس برود و 
دوازرده سال در خدمت ائوروستتوس» شاه آرگوس, به سر برد تا خدايي جاویدان شود. فرمان برد و به 
کل اسیتشباه آرگوس دست به دوازده شاهکار بلند آوازه خود ز د. چون شاه او را مرخص کرد به تب 
بازگشت.و به شاهكارهاي فراوان دیگر پرداخت: به , ۰ نر :: پیوست. تروا را غارت کرد خدایان 
را در"پیکار«غولان ياري داد» پرومته (پرومتنوس) را آزاد کرد» "*..... را به زندگي بازگردانید» و 
گاه گاه الط دوستان خود را کشت. پس از مرگش. به نام پهلوان و خدا مورد نیایش قرار گرفت» 
و چون تن.به عشقهاي بیشمار داده بود» پسران او در تراخیس تسالي خانه کردند» اما انوروستئوس» 
که هراکلس ز,اابیهواده به كارهاي رنجبار ناضروري واداشته بود» از بیم کینه توزي پسرانش, به شاه 
تراخیس فرمان,داد که,آنان را از یونان اخراج کند. 


گروه هراكليداي يعني هرباکلعی,زادگان به آتن پناه بردند. ائوروستنوس سپاهي به سوي آنان گسیل 
داشت. اما آنان سپاه او را:ذر/هم شکستند و او را کشتند. آترئوس با نيروي ديگري به مقابله آنان 
شتافت» اما هو لو در ار د پیشنهاد,کرد.گه با يكي از مردان آترئوس تن به تن بجنگد: اگر غالب آید» ملك 
موكناي به فرزندان کر اک ار شود و اگر مغلوب شود زادگان هراکلس تا پنجاه سال جلاي 
وطن کنند» و موكناي از آن بازشانذگانشلان شود. هولوس جنگ را باخت و با هواخواهان خود از وطن 
زخت بریست, بنجاه سال بسا سل فرزندان هراکلس باز گشتند؛ و مطیق زوایات بونانی؛ اینان 
بودند و نه قوم دوري که چون مد عایثتان با مقاومت مواجه شد» پلوپونز را گشودند و به ((عصر 
پهلواني)) پایان دادند 


اگر قصه پلوپس و اخلافش منشا قوم آخايايي را آسياي صغیر بیان میکند» داستان آرگونوتها مقدرات 
این قوم را میرساند. این داستان» مانند بببيازي از رواياتي که هم تاریخ و هم قصص یونانیان را تشکیل 
میدهند» داستاني است باشکوه» شامل همه گونه مخاطره و اکتشاف و جنگ و عشق و شگفت كاري و 
مرگ: این عناصر چنان درست به هم بافته شدهاند که بدون هیچ آرايشي. در نمايشنامه‌هاي عالي 
آتنیان انعکاس یافتهاند. آپولونیوس رودسي ایب روس؛ نیز در عصر هلنيستي همین داستان را به 
صورتي بسیار پسندیده تنظیم کرد. حوادث داستان دز شهر اورخومنوس در بئوسي آغاز میشود» و 
آغاز آن. مانند شروع تراژدي ۰.۰.۰ . مراسم قرباني,اسّت: آتاماس» شاه اورخومنوس» که سرزمین 
خود را دستخوش قحطي یافت» درصدد برآمد که پسر.خود,فویکسوس را به خدایان پیشکش کند. 
فریکسوس به اين نقشه پي برد و با خواهرش, هله. بر پشت قوزچي زرین پشم نشست و در هوا به 
پرواز درآمدند. بر اثر تکان بدن قو چ» هله فرو افتاد و در تنگهاي که بعدا به نام او ((درياي هله)) 
(هلسپونتوس - تنگه داردانل) نام گرفت» غرق شد. اما فریکییوس په خشكي رسید و به شهر کولخیس 
در جانب دیگر درياي سیاه راه برد. در آنجاء قوچ را قرباني و پثیم آن را به عنوان هدیه وقف آرس» 
خداي جنگ کرد. آیتس شاه کولخیس, ازدهاي بيخوابي را به نگهباني غيبگويي گفته بود که اگر 
بيگانهاي آن را بربایده آینس جان خواهد داد. پسء براي اطمینان خاطر خود» فرمان داد که هر 
بيگانهاي که به کولخیس آید به قتل برسد. دخترش مدیا که دوستدار مردم و"رسوم غریب بود» به 


مسافراني که به کولخیس پا مينهادند شفقت میکرد و آنان را در فرار ياري میداد. پدر فرمان به حبس 


او را از سرگرداني رهانید. 


تقریبا بیست سال قبل از اين زمان (به قول تاریخگزاران يوناني» در حدود 1245) پلیاس» فرزند 
پوسیدون» تخت و تاج ایسون» امیر یولکوس, واقع در تسالي» را غصب کرد. پسر نوزاد ایسون» به نام 
یاسون» که به وسیله دوستان پدرش پنهان شده بود» در بیشه‌ها به بار آمد و قوت و شجاعت بسیار 
یافت. 


روز ي»,ملبس به پوست پلنگ و مسلح به دو نیزه» به بازار شهر رفت و مك خود را خواستار شد. اما 
همچنانکه ثیرومند بود» ساده دل نیز بود. پلیاس او را متقاعد کرد که در ازاي تخت و تاج» كاري 
سنگین[بر عهده گیرد: پشم زرین قوچ بالدار را باز گرداند. پس» یاسون كشتي بزرگ آرگو (به معني 
تندرو) را ساخت» و دلاورترین افراد یونان رابه خطر خواند. هراکلس و رفیق محبوب او هولاس: 
پلئوس» پدر«خیلس: تسنوس. ملناگروس. اورفئوس. و دوشیزه چابك پاي, آتالانته» فرا آمدند. چون 
كشتي به داردانل رشید» متوقف شد: ظاهرا توقف آن به سبب آمدن نيرويي از تروا بود. پس» هراکلس 
دیگران را ترك کفِت و رفت تا خاك تروا را به توبره کشد و شاه آن» لائومدون» را با همه پسرانش 
جز پریاموس به خاك هلاکت افکند. 


اما یاسون و یارژتش پسر ازهآميشهاي دشوار فراوان پا به مقصد گذاردند وء به وسیله مدیاء از مرگي 
که در کولخیس بیگانگان را,انتظار میکشید» خبر یافتند یاسون در طلب مقصود اصرار ورزیده و مدیا 
پذیرفت که دریافتن پشم آنان ,را پاري کند. مشروط بر آنکه یاسون او را به زني گیرد و به تسالي برد و 
تا پایان عمر نگاه دارد. یاسون با او بیان نهاد و به كمك او پشم به دست آورد و با او و پاران خود به 
كشتي بازگشت. بسياري از آتان زرخمي شده بودند» و مدیا آنان را با ریشه‌ها و علفها بسرعت شفا داد. 
وقتي که یاسون به یولکوس رسیذ» باره‌دیگر مطالبه سلطنت کرد و پلیاس باز هم مسامحه کرد. آنگاه» 
مدیاء با فنون جاودان» دختران پلیاس را د بر آن داشت که پدر را تا سر حد مرگ بجر شانند. مردم شهر 
که از قدرتهاي جادويي مدیا به هراس اف8 بودند» او و یاسون را طرد و تا ابد از سلطنت محروم 
کردند. نمایشنامه نویس بوناني» اوریپید» دنبالهاي بر این داستان افزوده است. 


میأورد و به فرد یا افراد معدود نسبت میهد ,چنانکه دستيابي انسان بر دانش و عشق و عواقب آن در 
داستان آدم و حوا انعکاس یافته است. و بسياري,از حوادث تاريخي در جریان زمان از تخیل گرانبار 
شده و به صورت افسانه‌هاي پهلواني در آمدهاند. اجتمالا در نسلي پیش از محاصره تاريخي ترواء 
یونانیان کوشیدند تا از میان داردانل بگذرند و دیا میاه را براي كوچنشيني و بازرگاني خود 
بگشایند. شاید بتوان گفت که خاطره این حادثه» پس از ماتهگيري از خیال و هیجان به داستان 
ارگونونها انجامیده است . همچنین قصه ((پشم زر بر ېر" منفوان ناشي از خاطره پوستها با پارچه‌هاي 
پشميني دانست که مردم کهن آسياي صغیر شمالي براین گرفتن ذرات طلا از آب برخي از رودها به 
کار میبردند. تقریبا در همین عهد» در جزیره لمنوس که از:داردانل دور نیست» عملا يك کوچگاه 
يوناني به وجود آمد. اما درياي سياه علي رغم نام دلپذیر خود,مهمان نواز :۰ :. تروا هم با آنکه از 
هراکلس چشم زخمي دیده بود» باز در برابر یونانیان قد علم کرد.,و تنگه داردانل را مورد تهدید قرار 
داد. با اینهمه» یونانیان از آن منصرف نشدند: باز هم برخاستند و به چاي يك كشتي» هزار كشتي 
فرستادند. سرانجام» مردم آخايايي براي آزادي كشتيراني در دارذائل خواد را در دشت تروا به انهدام 
کشانيدند. 


چگونه باید ازروایات منظوم باقیمانده» زندگي یونان عصر قوم آخايايي (1300 - 1100 قم) را 
بازشناسیم تکیه گاه اصلي ما باید هومر باشد» هر چند که وجود شخص او مسلم نیست و حماسه‌هایش 
حداقل سه قرن پیش از عصر قوم آخايايي پدید آمدهاند. باستانشناسان ترواء موكناي» تیرونس» 
کنوسوس» و سایر شهرهاي مذکور در حماسه ایلیاد را واقعي انگاشته و تمدني که شباهت غريبي به 
تمدن, منعکس در منظومه‌هاي هومر دارد از دل خاك موكناي بیرون کشیدهاند. این اکتشافات ما را بر 
آن داشته است که اشخاص اصلي قصص هوشرباي او را واقعي شماریم. با این وصف» به هیچ روي 
نمیتوان,معلوم کرد که واقعیت تاريخي عصر هومر و احیانا عصر قهرمانان او تا چه پایه در 
منظومه‌هاي او منعکس شده است. بنابراین» توصیف ما از یونان» در فاصله عصر فرهنگ اژهاي و 
عصر,ظهور,,تمدن درخشان يوناني» صرفا توصيفي است از عصر .۰ بدان صورت که هومر از 
روایات ک ده است. 


آنان را میشویدء به ما مینماید: ((سیلاب پر توان ...» در مسیر تند خودء بندها را در هم ميشکند» و نه 
ردیف دراز خاکریز ها ماش میشوند و نه ديوارهاي باضستانهاي پرمیوه در برابر پورش ناگهان يآن 
ايستادگي میور زند)) كشتكاري دشوار است. زیرا بیشتر زمینها یا گوهند يا مرداب يا تپه بیشه زار» و 
0 جانوران وحشي به دهکده‌ها میتا ند از اين رو» شکار كاري است ضروري» و هنوز به صورت 
ار در نیامده است, توانگران» دامپروران بزرگند و گاو و گوسفند و خوك و بز و اسب 
به بار میاورند» چنانکه مردي به نام اریختونیوس دا راي سه ه زار مادیان تخمي و كره‌هاي بسیار است. 
تهیدستان ماهي و حبوبات و گاهي سبزي میخورند. جنگجویان و مالداران به گوشت کباب شده مایلند و 
#6چر انش ب راي دهان گیره» خوك کوچك برياني فرو میبرند و» براي ناهار» ثلثي از گرازي 
.٩‏ به جاي شکر » انگبین دارند و به جاي ک ره. پیه و به جاي نان» جونه‌هايي از حبویات که» 
هاي آهنین یا سنگي داغ» به صورت ورقهاي پهن و نا زك در میاورند و میپزند , بر خلاف 
1 گام خوردن نمیلمند» » بلکه روي صندلي مینشینند. صندليهاي آنان دور ميزي چیده نشده 
دار قرار دارند و بين آنها ميزهاي كوچكي نهاده شده است. چنگال و قاشق و 
یال نیست» و کارد هم منحصر به همان است که مهمان و میزبان همواره همراه 
با دست میخورند» و همه» حتي تنگستان و کودکان» شراب رقیق مینوشند. 
















متعلق است, نه به فرد. پدر زمین را در اختیار دارد اما نمیتواند آن را به 
فروش رساند. در ( 0 ا ی باون به تام ترس )با ا رای ر غاا فان 
j‏ 4 آن همه جامعه است» و هر کس میتواند رمه خود را در مراتع 


میخر ند و تصرف 4ء یونان قدیم» درست مانند انگلیس جدید» فاقد هر گونه ارا 


میدهد, اما مرد م آخايايي از استخراج معادن غفلت میور ز ند 
نیز آهن راء که براي آنان فلز تجملي تاز هاي است» از خارج 


در مسابقاتي که به افتخار پاتروکلوس 
اخیلس میگوید که آهن براي ساختن ب 
ساختن سلاح آهنین نمی راند» و این نکته ۴ 
منظومه ((اودیسه)) شرح آب دادن آهن ام 


آهنگر در پاي کوره» و سفالگر کنار چرخ کوز 
هومري زین سازان» بنایان» نجاران» قفسه ساز ال 
مبپردازند. این مردم براي فروش و سود تجارني دو ب 
میشوند» از سر فراغت کار میکنند و از نیش و انگیزه لا ي مصونند . هر خانواده بیشتر 

نیا ز منديهاي خویش را خود بر میأورد. همه اعضاي آن؛ رگ خانه» در کار شریکند. امیر محل» 
مثلا اودوسئوسء هم ب راي خود چکمه و زین» و براي خا 5 > و صندلي میسازد. همگان» 
همانند زنان خدمتکار خود» سرگرم ریسندگی و باقدگی ر 5ا ö‏ 1 
وقتي که سوز نكاري خود را به تلماخوس نشان میدهد» دوست دا 
ملاحت بر باروي تروا ميخ رامد , 


د» جایزه برنده تودهاي ا زآهن است. هومر از زیان 
سایل كشاورزي به کار میرود» اما سخني درباره 

ان زمان سلاحها را از مفرغ ميساخته‌اند در 
محتملا اين حماسه جدیدتر از ((ایلیاد)) است. 


خود کار میکند. ولي سایر پیشهوران عصر 
کسي که انان را ف راخوانده است به کار 
نملود نمیز نند. ساعات دراز سرگرم کار 













بیشهو ران مردمي آ زادند و» برخلاف همتایان خود در اعصار بعد» برده شمر ده نمیشوند. سلطان» به 
وقت اضطرار» کشاور زان را به کار به ما نرسیده است. بردگان معدودي وجود دارند» ول يآنان نیز 
در وضعي پست به سر نمببرند. بیشتر آنان در خانه‌ها کار میکنند و همپایه خدمتگزاران خانگي كنوني 
0 ما هستند» با این تفاوت که خدمت آنان تا پایان عمر ادامه دارد. بردگان مورد خرید و فروش قرار ۱ 
میگیر ند» گاه به گاه از خداوندان خود آ زار مییینند» ولي معمولا ج زو خانواده خداوندان به شمار 
رسد ترس معا کی ی سای ری از حا خروم تم اد , ممکن است رابطه انساني محبت نیز 
بی ن آنان و آقا یا بانویشان برقرار شود . هنگامي که کنی زان ناوسیکانا البسه خانواده او را در رود 
با0 گزد» ناوسیکانا آنان را باري میکند» با آنان به توپ بازي مییردازد» و بر روي هم کنیزان را چون 
ن خود» مورد ملاطفت قرار میدهد. اگر زني برده ا زآقاي خود پسر يآورد» پسر معمولا در 
ن است. با اینهمه» در تاخت و تازها یا تهاجمات دريايي میتوان هر كسي را گرفت و برده 



















جامعه جامعهاي روستايي است . دهكدهاي چند است که روي تپهاي در سایه ارگي گرد 
1 ِ جامعه به وسیله بيك با منادي صورت میگیرد . از این گذشته» روي قله‌ها آتش 


شعله آن» نواحي دور از یکدیگر را مرتبط میکنند. رفت وآمد در خشكي» به 


سیب کوه‌ها و فطل که راه و بل ندارند» دشوار و خطرناك است. درودگران گاريهايي با 
چرخهاي چوبین بر یساز ند. با وجود اين» مردم بیشتر کالاها را بر پشت استران يا بردگان حمل 
میکنند , داد و ست غم دزدان دريايي و طوفانها» سهلتر است. نگ رگاه‌هاي طبيعي بسیار 
است» و کشتیر از ر روزه و مهلك بین کرت و مصر؛ از رویت خشکي محروم 


اس یو ی 


یونانیان عصر هومر پول نمی ي آهن و مفر غ وسيله‌هاي مبادله است» و گاو نر و گاو 
ماده می زان ارزش به شمار مبر ونلا. ش بیست و شش کیلوگررمي (تالانتون) (به معني وزن) نام 
دارد, 


ت فلز با کاغذ» که ارزش آنها هر لحظه موافق 
تور است» حساب نمیکنند» بلکه» از روي و اقعبيني» 
مانند عالم واقع» هم نمایشگر ف رادستان و هم 
پرتکان است که در راهي ناهموار سیر میکند. 
از جتی از اشياي گوناگوني که د رآن نهاده 

پگیرند کوزه گر همه ظرفها را از يك خاك و 


معاملات پاياپاي هنوز رایج است. ثر و۲ 
دگرگوني ( )¥ هیات)) قتصادي شر در 


تیار فرشا اند معا کر اا 
از این رو» هر چه در ساختن ارابه دفت مبذول 
شدهاندء ناگزیر به زیر میروند و برخي روي انها 
با استحکام و شکنندگي یکساني نمیسازد. در کتاب ده 
وار به آگاممنون میتازد» يكي از نخستین جلوه‌هاي اخد 
استء در مییابیم. ۱ ۱ 


2 اخلاق 


مب که از کنوسوس ب 


۵ 


تمدن درخشان اژه و فرهنگ ((عصر طلمت)) که پس از غلبه قوم دوري ف را میاید. زندگي عصر 
هومر از لحاظ هنر فقیر» و از لحاظ عمل غني است. از ژرف انديشي بر کنار است» سبك و شتابنده 
است» جوانتر و برومندتر از آن است که جدا در بند اداب با فلسفه باشد, اما شاید قضاوت ما درست 


0 جنگ» در آغوش بحران يا هرج و مرجي شدید دست و پا میزند. 


اما این جامعه براي خود جلوه‌هاي خوشي نیز دارد, مردم» حتي جنگجویانء بزرگوار و مهربانند. بین 
مادر و فرزند مهري هست ژرف و خاموش: اودوسنُوس, که پس از جدايي ديرنده نزد خانواده 
میگردد و شناخته میشودء بر سر و شانه يكايك بوسه میزند» و آنان نیز به همان شیوه او را 











به تلماخوس برمي خورند و پي میبرند که وي پسر اودوسئوس, آن پهلوان 
آب در دیده میگردانند. آگاممنون خشن خود نیز گریستن میتواند» چندانکه اشكهاي 


سالم اخیلس به پاتر وکلوس» مخصوصا به جسد او» گ رايشي کمابیش جنسي است. 
د» زیرا ((همه بیگانگان و گدایان به زئوس تعلق دارند)). دختران خدمتکار 
میشویند و با روغن تدهین میکنند وشاید جامه نو بر او میپوشانند به مهمان 
وښ مید هند . ((هلنه خوب رخسار)) چون رداي فاخري بر دست تلماخوس 
زیگم» من نیز این را که یادگار دستهاي هلنه است, به امید ز ناشويي تو 


در هنگام جنگ مکئوم نمیماند. خر دسالان و سالداران با انصاف 
و مودت به مسابقات دشوار ما45 در میدهند. خواستگاران بنلوپه به بازي میگ ایند و گروه 
(ديسك) و زوبین مبپ رانند . زر به پذی رايي اودوسئوس مییر داز ند» حلقه پراني میکنند وء 
از توپ پراني و رقص» بازي امبکطققاع ري ت رتيب میدهند. گر ده پراني و زوبین افکني و تی راندازي و 
كشتيگيري و ارابه راني و جنگ مسلحل تن برپا میدارند. 


این مسابقات, که مقدمه مسابفات اولمیی 9 














د» با روحيهاي عالي صورت میگرفت» مگر در 
يا خدایان دغابازي میکر دند. 


روي دیگر این تصوير چنین خوشایند نیست 0 زني ماهر در كاردستي)) را جایزه مسابقه 
ار ابه راني ميشما ر د. براي انکه پاتر وکل وس مر ده ګر ر و بي ملا ز م نماند» روي هيز مي که براي 


مصفند و نیز موجود انساني قرباني میکنند. 
لی از آن جسد هکتور را گرد توده هیزم 
انساني در نظر مرد آخايايي ارزش 
نت» جاني را گرفت. هنگامي که 
راء اگر دلر با باشندء به متعه 

ت. حتی شاهان» صر فا به قصد 
و اهالي را به بردگي 

ت یونانیان ابتدايي بود» و 


اخیلس با ادب خوشايندي با پریاموس روبه رو میشوگ.ه 
سوختگاه میکشاند و به طرزي فضیحت بار متلاشي مب 
شهري سقوط میکند» مردان را میکشند یا به بردگي میفر وش 
میگیر ند و اگر نباشند» برده میکنند. دريازني هنوز حرفهاي ‏ 
چپاول» دست به لشکرركشي میز نند» به تا راج شهر ها و روستاها 1 
مییر ند توسیدید درباره بردهگيري میگوید* ((براستي این منبع اه 


۵ 


بهتر نیست: ملل بزرگ» ملل بیدفاع را مغلوب میکنند و از شرافت و صواب نیز عاري نمیشوند. چون 
از اودوسئوس میی رسند که ایا باز رگان است و ((خواستار عواید حرص خود))» چنین مبیندارد که 
مورد اهانت قرار گرفته است. اما خود با سر ف را زي نقل میکند که در مراجعت از ترواء چون توشهاش 
به پایان رسید» شهر ایسماروس را غارت کرد و خواربار شهر را در كشتي خود انباشت و ((براي 


تا راج کشت زارهاي بارور و بردن زنان و کودکان خردسال و کشتن مردان)) به سوي رود سر زمین 


یگویتوس ]/مصر [ راند. هیچ شه ري از حمله ناگهاني و بي مقدمه مصون نیست, 


خايايي بر رغبت سر مستانهاي که به راهزني و کشتار دارند» دروغگويي ب يآزرم را نیز 


























بندرت میتواند بي دروغ سخن گوید يا بي خدعه كاري کند. 


چاووش شهر تروا موسوم به دولون را میگیرند» پیمان مینهند که اگر دولون 

زوم را به آنان بدهدء از جانش د رگذر ند میدهد ولي او را میکشند. راست است که 

بي در نادرستي به گرد اودوسنوس نمی رسند» ولي نباید پنداشت که آنان نمیخواهند 
خ و اهند مانند او باشندء اما امکان نمبیابند. از این روست که اودوسئوس را با 

و سرمشق اعلاي خود میشمارند. شاعري که او را تصویر میکند نیز از همه 

هه آتنه او را محض درو غگوبیش تحسین میکند و اعلام میدارد که 


اودوسئوس را دوست دارد» و درو غگويي يكي ا زآن محاسن است. 2 هه با 
دستش اودوسئوس را خند ز نان میگوید: ((كسي که بخواهد در شيوه‌هاي تزویر از تو 
بگذرد؛ باید فریبکار و #ییطاند» حتي اگر آن که با تو روبه رو میشود خدا باشد. اي مرد برتهور» 
در رايزني پردستان و در دغاسل ناپذیر» گویا در سرزمین خود نیز از تزویر و خبرچيني 

مک رآميزي که از صمیم قلب اري» باز نماني.)) در حقیفت» ما خود نیز به این مونکهاوزن 
پهلوان اساي دنیاي قدیم گ راید او و قوم پرطاقت و مکار او برخي وی ژگیهاي دوست داشتني 


حاکمي است عادل که ((با گفتار یا کردار» به هیچ یك از 

او میگوید: ((هر چه دور شوم حتي اگر به خانه پدر و 
یافت!)) صورت اودوسئوس که به ((صورت 

او که تقرییا در پنجاه سالگي او را در مسابقه گرده 

ت. (دل استوار)) و ((دانش خدایوار)) او ما 

دیدن ((دودي که از سرززمین خودش برمي 

بوحه خطر ها و رنجها به خود میگوید: ((اي 
۲) و با این کلمات» که سقراط نقلش را خوش 
بت به او احساس همدردي میکنیم. 

وحال» به تمام معنا انسان و به اين دلیل در 


میيابیم. وي پدري ملایم و » در 


مادرم بازگردم» سروري چنان مهربان 
پایندگان)) (خدایان) میماند» کالبد سخد" 
پراني بر جوانان فاياكي چیره کرد» مورا 
به تحسین وامي دارد. او را میبینیم که امیدو 
خیزد)) نیست, و از این ر و آرزوي مرگ 
روح من» اينگ شکییا باش» از این بدتر را ت 
داشت» به خود دل میدهد. در این گونه موارد اس 
اودوسئوس مردي است اهنین پیکر و اهنین روان ود 


نآخايايي» مانند صلح و جنگ» 
میبرد که هر کس باید به حفاظت 
ي بنگرد. چنانکه اودوسئتوس 
وطن به چيزي حرمت 

ندي دلی رانه و بیرحم 


رمز کار در اين است که موازین قضاوت ما و موازین ة 
ناسا زگارند. آخايايي در دنياي بیسامان و پریشان و گردن یا 
خود پردازد: با تیر و نیزه آماده کار باشد و بتواند با آ رامش ب 
شرح میدهد» انگیزه شکم است که کشتیها به راه میافتند تا خصم 
افکنند.)) مرد آخایاييء چون در موطن خود چندان امنيتي نمیییند» 
نمیگذارد پایمال کردن ضعیف عدل است. در نظر او» فضیلت اعلا 


است. کلمه فضیلت از نام خداي جنگ مشتق شده و به معني ((مردي)) است. مرد نيك كسي نیست که 
مرد بد كسي نیست که زیاد نوشد» دروغ‌گوید» آدم کشدء و خیانت کند, كسي است که بزدل و کودن و 
0 ناتوان باشد. آري» مدتها پیش از نیچه و مدتها پیش از ت راسوماخوس و مدتها پیش از بلوغ دنياي 


را در جهان» نیچه و شاني وجود داشته‌اند. 


3- مرد و زن جامعه آخايايي از جوامع بدرشاهي است» ولي استبداد پدران به وسبله زيبايي و خشم 

۱ لطافت مهر پدري ملایم شده است اصولا پدر بر همه اعضاي خانواده سلطه دارد. میتواند هر 
[اهد متعه بگیرد» و متعه‌هايش را به مهمانان واگذارد, قادر است کودکان خود را بر قله‌ها به 

ت سپارد یاء در مذبحهاي خدایان تشنه» دست به کشتا ر آنان زند. اين ((همه تواني)) پدري 
گر توحش نیست, بلکه تنها از جامعهاي حکایت میکند که سازمان دولتش هنوز به آن حد 












تو سم ه قار به حفظ نظم باشد, جامعهاي که در آن»ء خان واده» براي تامین چنین نظمي» به 
اقتدار ی که بعدها دولت» به هنگام ملي شدن حق کشتن» آن را غصب میکند. همچنانکه 
سازمان | پش میرود» از اقتدار پدري و وحدت خانواده میکاهد و بر فردگرايي و آزادي افراد 
خانواده میا نتیجه» مرد آخایایی به صورت انسانی در میاید که اهل منطق است. با شکیبایی 


ش میدهد» و براي فرزندان خود فداكاري میکند. 


در عصر هومر: جم جار چوب این جامعه پدرشاهي بم راتب از وضع زن عود پریکلس 
شا ر پلوپس وبا نفرت الکترا. وي در خانه با بخش اندروني آن محبوس نیست/م 


9 بو میکند و گاه گاه در مباحثات جدي مردان شرکت میجویدء چنانکه 
هلنه در مذاکرات منلائ رگ#ویی 5906 خوس دخالت میکند. رهبران آخايايي وقتي که میخواهند قوم خود را 
علیه تروا برانگیزندء به عرامل سرا نژادي با ديني متوسل نمیشوند, بلکه با طر ح مسئله يك زن 
زیبا آنان را میشو رانند. 


جنگي که بر سر خاك و تجارت پرد» باید به وسیله زيبايي هلنه ظاهري خوشایند پیدا کند, 
پهل وانان هومري» بدون زن ادمهلهفگی لت و پاي ملال اوري هتند و براي زیستن يا مردن 



















این زن است که از ادب و ایدئالیسم و بهرهاي به مرد میأموزد. 


قار معمو لا چيزي که با گاو با معادل آن سنجیده 
, تشریفات زناشويي جنبه‌هاي خانوادگي و 
نشاطامیز همراه است. ((در زير فروغ 
دانیدند و ترانه عروسي را سر دادند, 
ین آنان برمیخاست.) آري»بنيدهاي 
میشود و» به ف راخور زيادتي 

معمولا پس از ز ناشويي به عشق 
, عشق اخگري نیست که از 
ن و مرد در دغدغه‌ها و 


زناشويي به وسیله خريداري صورت میگیر 
میشود» به پدر عروس مبیردازد. از ابن روء 
است» زی را پدر عروس هم معمولا جهیز قابلي ب 
ديني دارد و با خوردن فراوان و رقص و سخنان بو 
مشعلهاء داماد و عروس را از حجرات خود به شهر ٩‏ 
مردان جوان» چرخان می رقصیدند» و نغمه‌هاي ني و ج 
زندگي ما انسانها چه بي تغبیرند. زن» پس از زناشويي» " 
کودکان خود» مورد اعزاز قرار میگیرد. بونانیان» مانند فر ۱ 
حقيقي» که آميزهاي از رافت و شوق عمیق و متقابل باشدء گر9 
تماس يا قرب دو بدن بجهد, بلکه حالتي است که بر اثر اشت راك 
اشتغالات خانوادگي پدید میأید. وفاداري زن هومري به اندازه بیو: 


هومر» تنها سه زن خائن وجود دارد کلوتایمنست راء هلنه» وآفرودیثه. اما اینان» اگر نگوبیم در حق 
خدایان» در حق زنان متعارف فاني اجحاف کردند., 


0 خانواده هومري» که از این زمینه بر میخیز د» نهاد اجتماعي سالم و دلبذيري است (به ش رطي که از 
شناعتهایی که در روایات بونانی در باره خانواده آمده» ولی در آثار ور که مکر دم بت تخس 
ل رم ان خقره زین رین کونگن ملع اس , زنان نه تنها مادر ند» بلکه کارگر نیز به 
شمار میأیند: غلات را آسیاب میکنند, پشم دامها را میچینند» میریسند» و میبافند, و سرگرم‌قلابدوزي 
© »ند . اما چون لباسها بسیار ساده است, ب راي خياطي وقت زيادي لا زم نیست. آشپزي معمولا به 
واگذار ميشود. زنان کودك می ایند و میپرورند ناخوشيهاي فرزندان را درمان میکنند» مناقشات 
تفع میسازند» و آداب و اخلاق و سنن قبیله را به آنان میأمو زند. آموزش و پرورش رسمي 
و ارا ار فر اا و هجا کردن و دستور زبان و کتاب اثري نیست آنجا مدینه فاضله 
بجه ف® چ فنی خانهداري را به دختر» و فنون شکار و جنگ را به پسر میأموزند. پسر میأموزد 
شا کند» کشتزارها را شخم زند» دام بگستردء تن به دامپروري دهدء با تیر و نیزه 









نشانه بزند ابر همه مخاط رات ز ندگي بیسامان به حر است خود بپردازد, پسر ارشد چون به 
مردي رسد» ب پد ر» رئیس مسئول خانواده به شمار میأید وء پس از زناشويي» عروس خود را 
به خانه بدر ن شبوه» آهنگ نسلها تجدید میشود. اعضاي خانواده» در جریان ‏ زمان» يكايك 


میأیند و میروند . ا چو ده واحدي پایدار است و چه بسا که سده‌ها دوام میآورد وء در کوره آشوبناگ 
میاورد که بدون آن هیچ حكومثي موثر نمیافند. 







۱ عظمت موكناي ب را ي آن مانده است به باز رگانان و 
۱ رابر مرکب» و گوشت را بر لوح گلین ترجیح میدهد. در 


سراس ر آثار هومر تنها يك جا از کتاگ‌یاد میشود آن هم در موردي ممتاز » لوحه ملفوفي به پيکي 

















میسپار ند و در آن به گیرنده دستو! بيك را بکشد . مرد م آخايايي تنها در دوره‌ها يآرام 
کوتاهی که بین جنگها و غارتگریها د هد به ادبیات مبیر داز د. شاه یا امیر» ملاز مان خود را در 


چنگ مینوازد. و با شعري ساده» کر ده‌هاي قهر ماني 
قوم اخایایی است. هومر» که شاید میخواهد مانند 
نل میکند که آلکین وئ وس» شاه فایاکي» ب راي پذیرايي 
آسماني» دمودوکوس را بدینجا فراخوانید, . 
ر کرده است... آتگاه منادي نز دبك شد و 

ها] بیش از مردمان دوستش میداشتند» و 


نیاکان را بر میشمرد و این» همشعر و ۱ 


از oT‏ تدا رگ ترانهاي میبیند و میگو | ۱ 
زیرا خدا او را بیش از دیگران از هنر سرود بر( 
خنیاگر نیکو را راه نمود» و او خنياگري بود که 
بدو هم حسن دادند و هم عیب از بينايي محروم و از 
شاعري» تنها هنري که هومر را خوش میاید بر حسة 
چكشكاري. از پیک رنگاري يا پیک رت راشي چيزي نمیگوب! 
سپر اخیلس با نقوش بر جسته نشان اودوسئُوس» از تمام: ب 
درباره معماري کوتاه» ولي روشني بخش است. بنابر آثار ۵ 
آفتاب پخت ساخته میشود» و تنها پ يآن از سنگ است. کف ۱ 
ت راشیدن پاک میشود. بام از نيهايي که رويآنها گل میریز ند فرا 
که باران بتواند به پايین بریزد. در ها يك لنگهاي يا دو لنگهاي هس 
عالي» ديواررهاي داخلي را با گچ اندود و منقش میکنند. بالاي دیواره 


توصیف مناظر منقش یا مرصع بر 
گوع خود ياري میگیرد. سخنش 
سکن مقعارف ظاهر از کک 
ات کیرویتن اروت ور و 
شیب بام فقط به قدري است 
یا ققل دارند. در خانه‌هاي 
#4 حاشيهاي ت رتیب مید هند 


و روي آنها سلاح و سپر و فرشینه میأوی زند. آشیز خانه و دودکش و دریچه وجود ندارد. قسمتي از 
دودي که ا ز آتشدان برمیخیزد» از سوراخ بام تالار مركزي» و بقیه از درها بیرون میرود یا به 
نورت نرده یز د ارفا بای مما کا هدای مکل دازرای کر مامات رای این کاو ب اتی 
0 واني خرسندند. اثاث البیت از چوبهاي محکم ساخته و غالبا هنرمندانه حکاکي یا پرداختکاري میشوند. 
ایکمالیوس بر اي پنلوپه يك صندلي راحتي میسازد و عاج و فلزات گر انبها در آن به کار میبرد» و 
دشن براي خود و همسرش تختي عظیم به وجود میأورد که میبایست يك قرن عمر کند. 










ست» ب رخلاف معماري عهد بریکلس که از کاخها غفلت میورزد و به معبدها میگراید. د رآثار 
[ثار معماري مهمي نام رفته است: مثلا ((من زلگاه مجلل پاریس که آن امیر به ياري 

ن معمار تروا ساخته بود))» و قرارگاه بزرگ شاه آلکینوئوس با ديوار هايي از مفر غ» 

ن چم یي شیشه آبیفام» در هايي از سیم و زرء و مشخصاتي دیگر که شاید بیشتر مربوط به 


ودوسئوس در ابتاکا اطلاع بسیار داریم. 


نظر میرسد. بردگان» و کرا را ارباب رجوع» شب هنگام در این 
پس از اطاق کفش کن» تالار مرکزي واقم است. این تالار بر 
ستونهاي بسیار استوار ز سوراخهاي سقف و همچنین فضاي باز بین گچبري روي سرستون 
و پیش آمدگي لبه بام نور مب ۱ 
لرزاني در تالار پخش میک 
تالار قرار دارد گرد میایند و 
دولتها گفتگو میکنند. 


56 دولت 


این قو مآخايايي پرشور و پر نیرو چگونه 












د به هنگا مآ رامش به وسیله خانواده» و به هنگام 
بحران به وسیله طایفه. طایفه گروهي است ني که براي خود جد مشت ركي میشناسند و 
رئیس مشتركي دارند. همجنانکه زور رئیس طابه آلایجا به صورت عرف و قانون در میاید» مقر هاي 
روستايي طایفه رفته رفته به یکدیگر پیوند مبخو ی بمجتماع سياسي» که در عین حال بر مناسبات 
خويشاوندي استوار است» به وجود میاورند. 


. وقتي که رئیس از طایفه و با شهر 
فا میخواند و پيشنهادي عرضه 


شهر ارگ دارد. اقامتگاه رئیس طایفه مرکز و نیز من 
میدارد. 


آنان مبتوانند پپشنهاد او را مورد رد یا قبول قرار دهند» ولي هب 
عمومي» حق ندارد براي تغییر پپشنهاد رئیس نظري ابر از کند. ی 
اخابایی» که اساسا جامعهاي خانخاني و اش رافي است» همین مجمع 


که مبتوانند در مردم نفوذ کنند و براي دولت مفید باشند» فرصت فعالیت میدهد. نستور بیر» که آوايي 
((شیرینتر از انگبین از زبانش روان میشود))»و اودوسئوس فرییکار» که الفاطش ((مانند دانه‌هاي 
GR E GEG O RR OE‏ 
تمدنهاي دیگر پرورش داد و سرانجام خود شکار آن شد. 


هر گاه لاز مآید که طايفه متحدا به کار پردازد» روساي طایفه از ميان خود يکي را که از همه تواناتر 

است به رهبري بر میگزینند» او را شاه میشما رند و با سپاهیان خود» که مرکب از آزادان و بردگانندء 
وت او میشتابند. برخي از روساي طایفه‌هاء که از لحاظ محل و حرمت به شاه ن زدیکتثرند» 

شام)) نامیده میشوند» چنانکه بعدا در مقدونیه (ماکدونیا)» در اردوي فیلیپ و اسکندرء نزدیکان 
همین نام مینامیدند. شاه به ياري شو | حکومت میکند. اعضاي شور اء که ب زرگان طایفه‌ها 

ادي کامل سخن میگویند و شاه را طوري مورد خطاب قرار میدهند که معلوم میشود فردي 

زچآنانو فقط به طور موقت تفدم یافته است, قانونهاي اساسي جدید دنياي غرب» که با صد 


















e 0‏ خود. ِ از حمایت ا خود برخوردار نباشدء 


تخطئه و خلع او مب پس وظبفه خود میداند که سپاهیانش بخوبي مجهز شوند» بخوبي 
تغذیه کنند» درست انوا وال داشتن تير هاي ‏ ه رآگین و نیزه و خود و ساقپوش و سنان و 
سبنهیوش و سبر و ارابه نا ز ماني که سپاه مدافع شاه است» اقتدا رات حکومت قوه 
قانونگذاري و قوه اج رايي وا در کف او قرار دارد. وي کاهن اعظم دین دولتي نیز به شمار 
میرود و مراسم فربانیها را از ت شاه قاطع» و فرمانهاي او به مثابه قانون است. شو راي 
سابق الذکر » که زير دست شاه | اجاس میک و اختلافات شدید میان مردم را مورد داوري 


قرار میدهد. ابن شوراء که گويي ما 
داوريهاي خود» بر سابقه و سنت تکیه 
جامعه هومري بندرت به محاکمه رسمي 


که اختصاصا به كار دادرسي پردازند» 
بر میور یم. هر خانواده» به اتكاي حق تلافي از اعضاي خود دفاع میکند. 


تعدي فراوان است. رم 


شاه بر اي نگاهداري دستگاه خود مالبات نمبستاند» 1 

ولي اگر به این هدیه‌ها بسنده کند» شاهي تهیدست خرا 
سربا زان و کشتیهایش از چپاولهاي ‏ زميني و دريايي خو! 
مر دم اخايايي حتي در سده سیژدهم در مصر و کرت جوا 
بیئوفیق» در کرت به صورت فاتحاني ناماندگار . در چنین ز۲ 
ظاه را بر سر ریوده شدن خفتأمیز يك زن» قوم خود را به هب 
متحد میکنند» صد هزار مرد را بسیجیده میکنند و» با ناوگان جذ 


ه از زیردستان خود ((هدیه)) میگیرد. 
امد اصلي شاه سهمي است که 
مد هند, احتمالا به همین سبب است که 
در مصر به صورت راهزناني 
است که ناگاه بزرگان قو مآخايايي» 
ند» نيروهاي همه طوابف را 
#8 بينظيري مرکب از صدها 
در مقابل سر نیز ه آسیا 









کشتي» دل به دریا میزنند و میروند تا در دشتها و تپه‌هاي تروا طا 
بیاز مایند. 


۷ - محاصره تروا 


0 آیا واقعا چنین محاصر هاي روي داده است تنها اين را میدانیم که همه مورخان و شاعران بونان و 
تفریبا همه اسناد معابد و روایات يوناني در مورد وقوع این محاصره تردید نک ردهاند. باستانشناسي هم 
شهر ویران تروا راء از سر بزرگواري» چند شهر شمرده و به ما عرضه داشته است. آري» عصر 

0 مانند همه اعصار جز قرن گذشته» اصل این داستان و پهلوانان آن را واقعي میانگارد. در يك 
تیچ همصر ي که به رامسس سوم متعلق است» آمده است که» در حدود 1196 قم این ((جزایر بي 

دند)). پليني اشاره میکند که در زمان رامسس ((تر وا فرو افتاد)). دانشمند بزرگ اسکندریه, 

راتوستنس)» بر اساس تبارنامه‌هاي متواتري که در اواخر سده ششم قم به وسیله هکاتایوس 

























انورویه رقم و مدیا را از کولخیس دزدیدند ِآيا توازن عادلانه میزان ایجاب نمیکند که پاریپس 


هم هلنه را ء ستسیخوروس در سالهاي پشيماني خود» و پس از او» هرودوت و اورییید رفتن 
منتظر ماند تا لو را یافت. از اين گذشته, به قول هرودوت» كي باور میکند که مردم 
تروا محض بك به نظر اورییید زيادتي جمعیت یونان و نیاز به توسعهطلبي علت 


با ابنهمه» احتمال دارد که حا 
براي مردم ساده قابل هضم ‏ 
داشته باشند. بهانه ابن جنک مرها 
قدرت طلب جست. هر يك از ابل 
سیاه را تصاحب کند , سر اسر یونا 
میشمردند. پس» ملل کوچك بونان به 
قواي امدادي به تروا گسیل داشتند, ایز 
سالامیس» در ایسوس و اربیل» در تور 
وقایع و عواقب جنگ تروا جز آنچه شاعر! 
چيزي بگوبیم ما این روایات را بیشتر در : 
خاطر هم آنها را به عنوان جزتي از داستان تمدلل | 
زیباست. اگر در نظر رسطو ببریم» میتوانیم بگ ر 
دادن شکل و معني به آن» تطهیرش کند. با اینهمهء : 
سست» و اخبار آن گاهي متناقض یا مبهم است و به د 
کل را جبران میکند» و داستان» با همه کاستیهاي کو جك 


فانی اساسا این قصبه ر | جعل کر ده باشند تا حانتهجوی یآنان 

ي که جان خود را فدا میکنند» دست کم باید بهانه دهان پركني 
> علت و ماهیت آن را باید نقریبا بیتردید در مبارزه دو گروه 
است تنگه داردانل و سر مينهاي پرنعمت بی رآمون درياي 
اسياي باختري این جنگ را تعارضي حياتي و قاطع 

نون شتافتند. در مقایل آنان» اقوا مآسياي صغیر مکررا 
كشمكشي بود که میباید بعدا در ماراتون و 

5 انادا)» در لپانئو و وین» و ... دنباله پابد. درباره 
نامه نویسان یونان براي ما نقل کردهاند نمیتوانیم 
میگذاریم تا در عداد تاریخ: و درست به همین 
هایم. میدانیم جنگ زشت است» و ایلیاد 

میتواند حتي وحشت را هم زیبا سازد و» با 
ګګار را داراي صورتي کامل بنداشت. بافت آن 
نمبيذيرد. ولي كمال اجزاء بيساماني 
از درامهاي بزرگ ادبیات و بلکه 


(] د رآغاز منظومه یونانیان را میبینیم که نه سل است تر ,۹9 
و بیمارند» و ناخوشی انان را درو کرده است , قبا» به علت نا 

معطل شدندء و آگاممنون به کلوتایمنست | تلخي کرد و به اميد وزد 
کرد و با این عمل سرنوشت خود را تدارك دید. یونانیان» در طي را 


به محاصره گر فته‌اند . افسرده 
ياي بي باد» در آولیس 

ختر خود ایفیگنیا را قرباني 
اي در امتداد ساحل 


متوقف میشوند تا براي خود خو راك و همبستر بيابند. یونانیان خروسئیس و بریسئیس زییاء دختران 
خروسس کاهن معبد آپولون را میگیرند. خروسئیس حصه آگاممنون» و بریسئیس نصیب اخیلس 
میشود, رمالي اعلام میدارد که چون آگاممنون به خروسئیس تجاوز کرده استء آپولون كاميابي را از 
0 یونانیان دریغ میدارد. پس» آگاممنون خروسئیس را به پدرش باز میگرداند» اما برايآنکه اين 
محرومیت را جبران کند و قصه نکته داري به وجود آید» بریسئیس را وا میدارد که اخیلس را ت رک 
ره و در خیمه سلطنتيآگاممنون جاي خروسئیس را بگیرد. 


شوراي عمومي را فرا میخواند وء با غيظي که آغا زگر و زبانزد منظومه ((ایلیاد)) است» به 
ن میتازد و پیمان مینهد که خود و سپاهیانش دیگر به باري او برنخیزند. 

























بر کشتیها و نيروهاي گرد آمده عبور میکنیم. ([]1) منلائوس لفزن را میبینیم که» براي 
پاریس را به جنگ تن به تن میخواند. دو سپاه به آیین متمدنان جنگ را متا رکه 


ن میییوندند تا رسما ب راي خدایان قرباني کنند. منلائوس بر پاریس غالب میاید» اما 
۰ را به وسیله يك ابر بسلامت از میدان به در میبرد و او راء که به قدرت معجز ه 


کند که ((ساعتي به عشقبا زي بیردازند). آنگاه بانو که مفتون هوس 

همنون اعلام میدارد که منلائوس بپروز است» و جنگ ظاهرا ختم 
وه اولمپ» به شیوه یونانیان» شو رايي برپا میکنند و خواستار خون 
ای یی حون از کت فان ن و او سر ۳ ؛ 
ید که اگر زئوس با انهدام تروا مواققت کند» او نیز زئوس 
و اسیاز تا ر! با خاک کسان کته ,یس جنگ ندید مشود ا 
به خاك هلاکت میافتد و ((ظلمت دیدگانش را در هم 


را مجاز میگذارد تا موکناي 
مرد که به ضرب تیر و سنان 
مینوردد)). 


(۷) خدایان با شادماني در این بازي ب 
دیومدس مجروح میشود. پس ((چون : 


#دریدن شرکت میکنند. آرس» خداي مخوف جنگ, با نیزه 
لد نعره میکشد)) و» براي شکایت» به جانب زئوس 
زی هکتور» سردار تروايي» پیش از بازگشت به 
د . آندروماخه نجوا میکند: ((عشق من دل گران 
دي بیوه خواهم شد شففت تميكني, پدرم و 
تو پدر و مادر مني» تو شوهر روزگار جواني 
سخ میدهد: ((درست میدانم که تروا از پاي 
غ مآنان نیست, اما اندیشه آنکه تو را در 
این وصف» از جنگ روي برنخواهم 
یونانیان پیروز از بالاي حصار 
ن جیغ میکشد» و پهلوان خود از 
با گامهاي بلند از راه سنگفرش به 
اه تن میخواند, دلیرانه میجنگد 
تایند و به یکدیگر هدیه 
بيروزي بکر و زهاي» 


میدان جنگ» همسر خود آندر وماخه ر/ بدر9 
تو مرگ تو خواهد بود, نه بر کودك و نه بر 
مادرم و ب راد رانم همه به هلاکت رسیدهاند. اما 
مني. پس بر من تر حم کن و اینجا در برج بمان.) 
در خواهد آمدء و اندوه برآدران و شاه را پيشبيني ۰ 
فک ۲ مر بر نتراک کو ا ر و 
پرتاب و کشته شود از مشاهده بر هاي لر زان کلاه خود 
سر بر میدارد تا بر کودك حیران بخندد و بگرید و دعا بخوا 
میدان جنگ میرود. ([[۷) هکتور» آیاس شاه سالامیس را به ۴ 
و و یکدیگر جدا میشوند. ولي» پیش از جدايي» یکدب 
میدهند و گل ادب روي درياي خون شناور میشوند. (77) هکتر رل 
جنگجویان خود را به استراحت امر میکند. 


هکتور براي آنان چنین سخن گفت» و مردان تروا هلهلهاي رسا کشیدند. 


را بست , 


0 پس» از توسنهاي جنگي خود که عرق میریختند لگام برگرفتند» و هر کس در کنار ارابه خود اسبهایش 


0 از شهر» گاوان و گوسفندان آوردند. به آنان شراب انگبین دادند... و غله از خانه‌ها. آتگاه هژم 
گرد کر دند» و بوي دلپذیر با بادها از دشت به آسمان بر خاست ‏ 
© 
شب» با امید» کنار راه‌هاي میدان جنگ نشستند» وآتشهاي نگهباني ایشان فرو زان و ف را وان 


ن گرد مدار شب مید رخشند و نمایی شگفت دارند» بادها خوابیدهاند و تارکها و 
خورند» سبزه زارها هویدا میشوند» آسمان پرشکوه به بیشینه گسترش خود میرسد» 














» آگاممنون را بند میدهد که بریسئیس را به اخیلس با زگ رداند. وي 
اخیلس به محاصر هگر ان باز پپوندد» نيمي از بونان را به او 
ي توا شبیخون میزنند و دوازده تن از سران اردو را میکشند. 
بري میکند» اما مج روح میشود و کناره میگیرد. اودوسئوس» 
آیاس و منلائوس راه را میگشایند و او را نجات میدهند تا 
پاه تر وا به سوي ديوار هايي که یونانیان گر داگرد اردوي خود 
ام میشود که به نجات یونانیان بر میخیزد. پس خود را 
شد» کمریند شهوتانگی زآفرودیته را بر خود مییندد» و 
در همان هنگام» پوسیدون یونانیان را در پس راندن 














زئوس را مبفریید و به خوابي الا هي : 
سپاهیان تر وا ياري میدهد. (۷)) تفوق ب 
پونانیان» در حین عفب نشيني خود که به 
هومر به حد اعلا سو زان ميشود. 


(211/1) پات روکلوس» محبوب اخیلس, از او رخه 
رهبري کند. هکتورء پاتروکلوس جوان را به قتل ‏ 
سبعانه با آیاس میجنگد, ([261711) عاقبت» اخیلس از ۱ 
میکند. مادرش الا هه تتیس» آهنگ ر_آسماني» هفایستوس 

عظیم بسا د. [2[2] اخیلس با آگامعنون آشتي میکند. [ 
دست مییازد» ولي پوسیدون اینیاس را میرهاند تاء بر اثر د" 
(ويرجیلیوس) شود. ([206) اخیلس جمعي از سپاهیان تروا را 
نسب آنان سخناني د راز مي راند» به هادس (عالم زیر ميني امو| 
کار زار میشوند: آتنه با سنگ يآرس را به خاك میافکند. چون آفر ود 
نجات او میکوشد, آتنه ضربتي بر سینه زيباي او وارد میکند و بر ز 


#گیزد که براي او سلاح نو و سپري 
با آینیاس در میافتد و به کشتن او 
ي خود» قهرمان منظومه ویرژیل 

ند و» پس از آنکه درباره 

ن میدارد. خدایان داخل 

ي سربازي میشتابد و در 
دا زد. هرا بر گوش 


5 


آرتمیس مینوازد» پوسیدون وآپولون به جنگ لفظي بسنده میکنند. ([[06) همه ترواییان» مگر هکتور 
از اخیلس میگریزند. پریاموس و هکابه به هکتور اندرز میدهند که داخل حصار بماند» ولي او سر 
0 میپیچد. سپس وقتي که اخیلس به سوي او پیش می رود ناگهان پا به فرار میگذارد. اخیلس سه بار او را 
گرد دیوار تروا دنبال میکند. هکتور مقاومت میکند» اما کشته میشود. 


® 7[ در پایا نآ رام درام» جسد پاتروکلوس را با شعایر پر آب و تاب میسو انند. اخیلس گروهي 
گاو و دوازده اسیر تروايي و نیز موي بلند خود را نثار او میکند» و یونانیان به احت رام او مسابقه بر پا 











۱ ۱ مخیلس جسد هکتور را با ارابه خود سه بار به دور سوختگاه مبکشاند . پریاموس با شکوه و 
ده د تا بقایاي جسد پسرش را ستاند . اخیلس نرم میشود» جنگ را دوازده روز متا رکه میکند 
۱ 5 2 مبدهد تا پیکر را» که شسته و روغن زدهاند» به تروا باز برد. 





میاورد. و بعدا ترگر/ ب :۷ چوبین سقوط میکند. ولي فاتحان» با پيروزي خود» در هم شکستند 
و با اند وهي کسالتبار ن محبوب خود راه بازگشت پیش گر فتند . بسياري ا زآنان كشتي 


شکسته شدند» و برخي در سوا نشستند و در آسیا و درياي اژه و ایتالیا عدهاي کرچگاه يوناني 
برپا داشتند. منلائوس» که هلنه همسر فراري خود را بکشد» چون او را که ((در میان 
زنان الاه‌هاي محسوب میشد) وید که با زيبايي پروقر و جلال خود به پیش میخر امد از نو به 
عشقش گر فتا رآمد و بشادي ا و ابا د تا بار دیگر شهر بانوي اسپارت شود . هنگامي که آگاممنون 
به موكناي رسید» ((خاك خود را 1 د و بوسید» و بسي اشك گر از O‏ 
اما در غیبت طولاني او» همسرش کلوتا را پسر عموي آگاممنون را به شوهري و شاهي برگرفته 
بود. پس وقتي که آگاممنون پا به کاخ : دکتش رسانیدند. 


از این غم انگیزتر داستان بازگشت اودو XxX‏ که در منظومه اودیسه آمده است. اودیسه به قدر 
ایلیاد قوي و قه رماني نیست» ول يآ رامتر و تست . چنانکه در این منظومه میخوانیم» كشتي 

اودوسئوس در جزیره اوگوگیاء که همچون تاهب پریان میمانست» در هم میشکند» و کالویسو» 
ملکه و الاهه جزیره» مدت هشت سال او را بر ۶۱ نگاه میدارد. ولي اودوسئوس قلبا از دوري 
همسرش بنلویه و پسرش تلماخوس افسرده است» < 


۰ 







(17) آتنه» زئوس را بر میانگیزد که کالوپسو تلماخوس لا یا شفقت به درد دل آن نوجوان گوش 

فرا میدهد: امیران ابتاکا و جز اير تابع به پنلوپه اظهار عدٌ و میخواهند» با جلب اوء بر سلطنت 
ایتاکا دست یابند. پس در کاخ اودوسئوس به سر مییرند و با و عیش میکنند. (77) تلماخوس از 

خواستگاران مادرش میخواهد که پي کار خود بروند. اما چور باوت او میخندند» محر مانه با 
کشتي ب راي يافتن پدر روانه میشود. پنلوپه» که اکنون هم بر هج و هم بر دوري پسر زاري 
میکند» براي رهايي از شر خواستگاران» بیمان مینهد که پس از اني 0 هاي که مبیافد» يکي از آنان 
را به شوهري بیذیرد. ولي حیله گرانه هر شب به همان اندازه که به وز میبافد» نخهاي پارچه 







۵ 


) ۸ ۷) اکنون براي نخستین بار اودوسئوس وارد قصه میشود: در جزیره کالوپسو ((روي ساحل نشسته 


را میگشاید. ([[11 - 1۷ تلماخوس در پولوس به نستور و در اسپارت به منلائوس بر میخورد. اما هیچ 
یك از پدر او خبري ندارند. در اين مقام» شاعر تصویر گيرايي از هلنه به دست میدهد: دیگ رآرام و 
افتاده شده است» ولي هنوز جمالي ملكوتي دارد. مدتهاست که گناهانش را بخشودهاند و او هم اعتراف 
کرده است که» از مان سقوط ترواء بدان شهر بي مهر گشته است, 


نش توان اشك فشاني نداشت . سوگوارانه آر زومند بازگشت بود. زندگیش از شيريني خالي 
ِ است که شبانگاه» در اندرون غار ژرف» جبرا و بي اشتیاق در کنار حوري مشتاق 
e‏ 
گریست)) کالوپسو س رانجام به اودوسئوس فرمان داد که زورقي بسازد و به 

























از آنکه با اقیانوس کشمکشهاي بسیار میکند» به کشور افسانهاي فاياكي» که 
يا کورفو است» پا مینهد و دوشیزه ناوسیکانا» دختر شاه الکینوئوس» او را 
سرد . دخترك اسیر عشق پهلوان قوي پیکر و قویدل میشود و او را به ندیمان 
فی اي دخت رآن سبید بازوي من»... چند گاهي پیش» این مرد بر من 
#ني است که آسمان ف راخ دامن را نگاه میدارند. کاش چنین كسي 
برد و از ماندن خود در اینجا خرسند شود.)) (۷17 - ۷111) 


اودوسئوس چنان تاثبر ۶۶ آلکینوئوس میگذارد که آلکینوئوس همسري ناوسیکائا را به او 
پيشنهاد میکند. اما اودوسئو هد و داستان مراجعت خود را از تروا به او باز میگوید. 


خود منحرف و به سر زمین لوتوفاگي (لوطس خوران) کشانیده 
بوه چنان شیرین بود که بسياري از پاران او وطن و اشتیاق 

شد که آنان را به زور به کشتیها بازگرداند, ا زآنجا به 
نان این سر مین غ و لاني بك چشم بودند و» بدون قانون و 
ي و حشي ق راوان داشت»ء مبز ب بستند ‏ 


عچ#] گر فتار کرد و گوشت چند تن را خورد. ولي 
نه چشم او را با اتش کور کرد و به این شیوه 





يكي از سیکلوپها به نام پولوفمو سآنان را 
اودوسئوس غول را با ش راب به خواب برد 
یاران خود را رهانید. 


60 آوارگان مجددا دل به دریا زدند و به جزیره لا 
كشتي اودوسنوس بزحمت ا زآنجا گریخت. پس از ۴ 
در انجا الاهه زیبا و تبهکار» کي رکه» بیشتر آنان را با او 
ازع حول الق ی م2 هیئت خوکشان د رآورد. اودوسئو سآ ۰ 
او را پذیرفت. انگاه وي و یا رانش به صورت انساني باز گذ 
دیگر بادبان براف راشتند و پا به سر زميني نهادند که همواره تا 
د رآنجا اودوسئوس با اروا حآگاممنون و اخیلس و مادر خود 
دادند» گذارشان از کنار جزير ه سبر نها اقتاد» و اودوسئوس با نهادر 
از شنیدن آواز فریینده سيرنها مصون داشت. سپس كشتي او در تت 


نیا آمدند. اما این قوم نی آدمخوار بودند» و 
س و بارانش به جزیره آینیا رسیدند. 
کرد و به غار خود برد» بدانان 
ماو کرد. اما رایش گشت و عشق 
لي نزد کي رکه ماندند.(207) بار 


مدخل هادس محسوب میشد , 


گوش مردان خود» آنان را 
2 و خارویدیس» که 


۵ 


شاید تنگه مسيناي كنوني باشد» شکست» و تنها او از آن میانه جان به در برد و براي اقامتي هشت ساله 
به جزيره کالویسو افتاد. (6[[1) الکینوئوس از شنیدن سرگذشت اودوسئوس چنان به رقت میاید که او 
را با كشتي به ابناکا مبفرستد. اما چشمان او را مییندند تا مبادا محل سرز مین مسعود انان را بشناسد و 
فاش کند. در ایتاکاء الاهه آتنه قه رمان آواره را به کلبه خوکچران دی رین او» انومایوس» میکشاند. 
(1۷») ائومایوس گ رچه او را باز نمیشناسد» باز با مهمان نوازي فراوان از او بذيرايي میکند. (۲۲) 
سپس الا هه آتنه» تلماخوس را به همان کلبه راه مینماید. (/2۲۲) اودوسئوس خود را به پسرش 
میشناساند» و هر دو ((سخت زاري میکنند)). اودوسئوس براي کشتن خواستگاران همسرش طرحي 

و براي تلماخوس شرح میدهد. 












ن e‏ اودوسئوس ۳ بر دیوار ر است بر گیرد و تيري از ۵ 
٥‏ بر میاید ()) سپس» با خشمي که همه را به بیم میافکند» جامه مبدل 
را به سوي E‏ میبارد» و به مدد تلماخوس و ائومایوس و 


دي روایات يوناني در آرگوس روي داد. اورستس» فرزند 

به تحريك خواهرش الکترا» به خونخواهي پدر برخاست و 
وء پس از سالها ديوانگي وآوارگيء در حدود 1176 قم بر 
طاط این خاندان در عید آگاممنو نآغاز شد» و این 
نگ دست زد. ولي پپروزي او سفوط او را قطعي 
و » و بسياري از اما رات» در غیاب امی ران» سر از 
ا بود» قدرت قفوم 


آگاممنون» که به کمال مردي ر0 
مادر خود ر! همراه فاسقش به 13 
عصر ز وال خاندان پلویس فرا امد . احذ 
سلطان مرددء براي متحد ساختن خطه 
کرد زیرا تنها اندكي از امیران او از < 
اخايايي بر باد رفت و خون پلویس فر وند 
«e‏ مرح ۱ 


]ا - غلبه دوریها 


در حدود سال 1104 قم يكي دیگر از امواج مهاجرت « 
برخاست و بونان را فرا گرفت. مردمي جنگي» بلند بالا و 
به ناوپاکتوس در خلیج کورنت, به پلوپونز پا نهادند» بر آن 
را از میان بردند. آگاهي ما نسبت به منشا و مسیر_آنان حدسي ب 
ایشان بخوب يآگاهیم. اینان در مرحله دامداري و صيادي به سر 








۵ 


مبیر داختند» تکیه گاه عمده زندگ يآنان دامپروري بود» و به ابن جهت همواره در پي چ راگاه از جايي 
به جايي میک و چیدند . 


چون بفراواني از آهن بهره میجستند» مبشر فر هنگ هالشتات یونان به شمار میرفتند. با شمشیر هاي 


آهنین و روح خشن خود. بیرحمانه قو مآخابايي و قوم كرتي راء که هنوز اب زارهاي آدمكشي خود را با 


مفر غ میساختند» در هم شکستند. گویا از دو جانب باختري و خاوري از الیس و مگارا فرا آمدند و به 
امارات کوجك و گذرانیدند و بازماندگان تمدن موكنايي را به اسارت گرفتند. پس» پایتخت پلوپونز را 
رینتوس راء که ی برگزیدند و شر کور را به سبك خود در 

1 از قو مآخايايي» آنان که جان به در بردنده گریختند: : بعضي در كوه‌هاي پلویونز شمالي» 
یګ» و پار هاي در جزایر و سواحل آسیا بناه گرفتند. مهاجمان در پي فراریان به آتيك 

هدان‌چه پیش نرفتند» حال آنکه در جزیره کرت تا توانستند پیش تاختند. انهدام کنوسوس را 
نیدند» ملوس و ت راوکوس و کنیدوس و رودس را گشودند و کوچگاه خود کردند. 
زر و کرت» بعني والاترین پايگاه‌هاي ف رهنگ موكنايي» انهدام اين قوم را تکمیل کرد. 









ن حادته راء که بازیسین فاجعه تمدن اژهاي است» غلبه دوریها شمردهاند و 
زگشت ه راکلس ‏ زادگان)) نام دادهاند. ظاه را دوريهاي فاتح» که نمیخواستند 


پنوان باور داشت که قوم دوري در روزگار جواني عالم بتواند 
۲ مب ی متفه هر تور 


قول درست باشد: قوم دوري از 2 م آورد» و اخلاف هراکلس آن را رهبري کردند. 















د. دراز مدتي بونان را از پیشرفت باز داشت» و در طي 
اثر ناامني» هر کس سلاح بر داشت» وبر اثر ۱ 
پورگاني در خشکي و دریا متوقف شد. جنگهاي 

هاء در جستجوي ايمني و آرامش» از ولايتي به 
آهن)) نامیده و با تاسف بست شمر ده است. 
۳ وب فر پژمردندر 


این یورش» هر چه بودء نتایج تلخي به 
چند قرن نظام سياسي جامعه را از هم 
زورگويي رو افزون» کشاورزي از میا 
پياپي روي داد و بر عمق و دامنه ففر افز ۳" 
ولايتي کوچیدند. هزیود (سیودوس) این 
یونانپان بر آن بودند که ((کشف "هن به زیان 


ت گرايي (اتو رالیسم) جاندار موكنايي و کر 
هندسي)) صدها سال بر سفالگري بوناني سایه افکند. 
بي‌گمان» مهاجمان دوري سر آن داشتند که ا زآميختن +( خون اقوام زیردست جلو گيرند. 


با این وصف, به مرور زمانء نژاد نو و نژاد کهنه اختلاط کر دند ۷ 
بكندي صورت گرفت» و در جاهاي دیگر بتندي. احتمالا از مین : 


که در لاکونیا (لاکونیکه) 
اقوام پرشو رآخايايي و 


دوري با تخمه مردم سبکدل بونان جنوبي» محر ك حياتي نير ومندي بدید آمد» و عاقبت, بر اثر قرنها 
اختلاط» مردم پ رتنوع نوي که عناصر نژادهاي آلپي و نوردي و آسيايي را به طرزي مغشوش در 


0 خون خود داشتند» ظهور کردند 
% موكنايي هم بتمامي منهدم نشد. عناصري از تمدن اژهاي مانند روابط اجتماعي و حکومت» 
هنر تهیه فرسکو» شيوه‌هاي ت زبین و اسلوبهاي معماري در جریان اعصار پريشاني و جنگ, به 


x °‏ ي نیمه جان دوا آور دند , پونانیان معتقد بودند که پار هاي از شنون اجتماعي کرت به اسپارت 
پاده است» و مجمع عمومي قو م آخايايي» حتي نهاد اصلي یونان دمو راتيك قرار گرفت . از این 
5 احتمال بسیار» قوم دوري ب راي ساختن معابد خود از بناهاي موکنايي سر مشق گرفت» ولي» 
9 خود» معابد را از آزادي و تقارن و استحکام برخوردار کرد , پس» سنن هنري آهسته آهسته 
احبا E‏ » سیکوئون» و آرگوس رنسانسي به وجود آمد» و حتي چهره اسپارت خشن چند 












ول مثبسم گشت .در همین عصر ظلماني بي تاریخ» شعر بزمي رونق گرفت» و 

» بونیاییهاء و مینوسهاء که از اوطان خود رمیده و به ج زایر اژه و آسیا کوچیده 

د را مبادله کردند. در نتیجه آن» كوچگاه‌هاي دور افتاده بونانیان» در زمینه 
پزیره بونان پیش افتادند. هنگامي که مهاج ران بوناني به جز اير و سرز مین 
اژهاي را در دسترس یافتند و از آن بهره گ رفتند. در شهر هاي کهنسال این 


ب جزیره یونان آ رامش داشتند» پار هاي از فنون و جلال تمدن عصر 
مفرغ هنوز با و #نخستین رستاخیز بونان در سرزمينهاي آسيايي روي داد 
تمدن بوناني که در شبه ب نان» بر اثر جنک و تا راجء به پستي گر راییده و در کرت» به سبب 
تنعم و تجمل» سست يگر فنه به راه هلاکت افتاده بود» به برکت ب رخورد بنج فرهنگ 
كرتي و موكنايي و آخايايي شرقي» جواني خود را باز یافت. پیوند نژادها همانند آميختگي 


شیوه‌هاء پس از چند قرن» به ‏ جي 7 ب 
لطافت بيسابقهاي بهر هور کرد. 


بوناني شعلهاي است که ناگهان و به طرزي معجز ه 
ت. باید اين فرهنگ را محصول ابتکا رات تدريجي و 
۱ ي نت برخوردار بودند وء به تحريك جماعات 
جنگاور و امپراطوريهاي مقتدر و تمدنها یلیر امون خودء به جنب و جوش افتادند و از اقوام 


دیگر درس گرفتند. 


کتاب دوم تکامل یونان 1000 - 480 قم جدول گاهشماري تذکر: 1 - تاريخهاي پیش ازسال 480 هیچ 
يك» جز سال ۰776 قطعیت ندارد. 


2 - هر يك از تاریخها که در مقابل نام يك محل قرار دارد و با هیچ گونه توضيحي همراه نیست 
نمودار زماني است که بونانیان براي نخستین بار در آنجا سکونت کردند. 


ق م 1100 - 850 : مهاجرت آیولیها و یونیاییها 1000 : ظهور معبد هرا در اولمپیا 840 : عهد 
احتمالي هومر 776 : نخستین () دوره بازيهاي اولمپي 770 : سینوپه و كوماي 757 - 756: 
گوزیکوس و تراپزوس 752 : برقراري دوره‌هاي دهساله حکومت ((آرخون))ها 750 - 650 : 
سکونت,یونانیان در شبه جزیره تراکیا 750 - 594 : عصر حكومتهاي اشرافي 750 : عهد احتمالي 
هزیود 735 : ناکسوس در سیسیل 734 : کورکورا و سیراکوز 730 - 729 : رگیون, لنونتيني» و 
کاتانا,725 ,705,: نخستین جنگ مسینا 725 : سکه زني در لیدیا و بونیا 721 : سوباریس 710 : 
کروتونا 705 :«تاراس 700 : پوسیدونیاه آغاز ساختن بناهاي سنگي در یونان 683 : برقراري 
دوره‌هاي یکساله جکومت ((آرخون))ها در آتن 680 : فیدون» جبار آرگوس. نخستین سکه زني دولتي 
در یونان 3676 اور تاگوراس» جبار سیکوئون 670 : ترپاندروس» شاعر و خنیاگر لسبوس: 
ارخیلوخوس شاعر پاروس: سرودهاي هومري در ستایش اپولون و دمتر 660 : قوانین زالنوکوس 
در لوكري 658 : بیژانس 654 : لامپساکوس 655 - 625 : کوپسلوس» جبار کورنت 651 : سلینوس 
0 : آبدرا و اولبیا 646+-هیمرا: مورون» جبار سیکوئون 640 - 631 : دومین جنگ مسینا: 
تورتایوس» شاعرم اسپارزت: 60‏ قوانین لوکورگوس در اسپارت 0 630 : کورنه 615 : آبودوس 
5 - 585 : پریاندروس,جبار کورنت 620 : قوانین دراکون در آتن 615 : تراسوبولوس جبار 
میلتوس 610 : قوانین خارونداس در کاتانا کلیستس جبار سیکونون,» پیتاکوس در موتیلنه: ساپفو و 
الکایوس» شاعران لسبوس: طالین» فبلیشوف ملطي: الکمان» شاعر اسپارت: رواج پيکرتراشي 595 : 
نخستین جنگ مقدس 594 : قوانین"سولون در آتن 590 : عصر حكماي هفتگانه: اتحادیه آمفيكتوئوني 
با رواج آيین اورفئوس: دومینمعبد آّتمیس در افسوس 582 : نخستین جشنواره یونانیان و جشنواره 
برزخ کورنت: مجسمه‌هاي آکروپژلیس و پيكرهاي آپولون 580 : آکراگاس: آزوپ ساموس, افسانه گو 
6 : نخستین جشنواره نمنا 570 : فالاریس» جبار آکراگاس:ستسیخوروس شاعر هیمرا: 
آناکسیماندروس فیلسوف ملطي 566 :,نخسئین دوره بازيهاي پان آتنایا 561 - 560 : نخستین دوره 
جباري پیسیتر اتوس 560 - 546 : غلبه کرژوس شاه لیدیا بر یونیا 558 : غلبه کارتاژ بر سیسیل و 
کرس 550 : امپوریون در اسپانیا 546 - 527 : دومین دوره جباري پیسیستراتوس 545 : غلبه ایران 
بر یونیا 544 : آناکسیمنس فیلسوف ملطي 540 هبپوناکس شاعر افسوس 535 - 515 : 

پولوکراتس جبار ساموس: تئودوروس» هنرمند ساموس: آناکرئون» شاعر تئوس 535 : النا در ایتالیا 
4 : رواج نمایش در آتن به وسیله تسپیس 530.: ثئوگنیس» شاعر مگارا 529 - 500 : فیئاغورس» 
فیلسوف کروتونا 527 - 510 : هیپیاس» جبار آتن 520.:. آغاز اولومپیون در آتن 517 : سیمونیدس 
شاعر کنوس 514 : توطنه هارمودیوس و آریستوگیتون 511 : فرونیخوس, نمایش نویس آتن 510 : 
انهدام سوباریس به وسیله کروتونا 507 : گسترش دموکز اسي:بر آتن به وسیله کلیستنس 500 : 
هکاتایوس جغررافیدان میلتوس 499 : شورش یونیا: نخستین نمایشنامه اشیل 497 : سوختن ساردیس 
به دست قوم يونيايي 494 : شکست قوم يونيايي از ایرانیان درد لادم 493 : تمیستوکلس آرخون آتن 
آفایا در آیگینا 489 : آریستیدس» آرخون آتن: محاکمه میلتیادس,488 - 472 : ترون» جبار آکراگاس 
7 : نخستین دوره انتخاب آرخونها به وسیله قرعه كشي 478-485 : گلون» جبار سیراکوز 485 : 
رواج نمایش كمدي در سیراکوز به وسیله اپیخارموس 482 : تبعید آزیستپدس 480 : جنگهاي 


آرتمیسیون» ترموپولاي» سالامیس» و همیرا: آگلاداس پیکرتراش آرگوس 479 : جنگهاي پلاتایا و 
۱ مرکنه فصل چهارم 
9 


يط يونان 


عالم كلاسيك را برگیریم و همسایگان یونان باستان را بشناسیم. مقصود ما از 
هر)) همه سرزمينهايي است که در گذشته‌هاي دور به وسیله آقوام يوناني زبان 
اشغال شدند را از بالاي تپه‌ها و دره‌هاي اپیروسء که بسياري از اقوام مهاجم از انجا قرو 









ن» اختصاص داشته است. وخش اين محر اب که از صداي دیگ 
بلوط به مشیت الا هي پي میب رد» حتي تا قرن پنجم مورد مشورت 

















اپیروس در عصر هومر 


شد وآنان را با تمدن بیگانه 
بالاتر» مجاور درياي اد رياتيك» را 


بردگان را با نمگ معاوضه میکردندء د 
طلبء سواحل پست در ياي آدريانيک را | 


2 ریا قرار داشت و رمه داران بيتمدني که جا رپایان و 

نف رق بودند. در يكي از نواحي ساحلي ابلو ریا يعني در 
نبال پومیپوس» از كشتي بیاده میشو ند , بونانیان توسعه 
بومي بیرون آوردند و با اشغال آنها ابتالیا را از 
تمدن برخوردار کردند. ولي سرانجام قبابلاگ م40 نوبه خود بر کوچندگان بوناني تاختن گر فتند» و 


یت رانه» سر مین اسپانیا واقع بود. مرد 

| استثمار میکردند» ولي در حدود 550 
بنا بر روایات در سال 813 به وسیله 
ري شد» با 000700 تن جمعیت خود 
ود شهر دیگر افريقايي 

و كوچگاه‌هاي چندي در اختیار 

انگر» در باختر بونان رخنه 


فنیقیه و کارتاژ (کارخدون) از دیرگاه اسپانیاییان نی 
نخستین کوچگاه يوناني در امپوریون بدید امد. شهر 
دیدو و فنبقیان» در سواحل افریقا» مقابل جزیره سیسیل سیا 
تجارت مدیترانه باختري را در انحصار گرفته و بر اوتیکا »و 
مسلط بود» و در سیسیل و ساردني و اسپانیا هم مينهاي ابا 
داشت . مفدر چنین بود که نفوذ مشرق زمین» به دست این شهر 
کند و به وسیله ایران به خاور بونان راه یابد 


آن سوتر» در سواحل خاوري افریقاء و کورنه, که کوچگاه يونان يآبادي بود» در سر مین ليبي (لیبرا) 
قرار داشت» و مصر در پس ان واقع بود. اکثر یونانیان گمان مبی ر دند که بسياري از عناصر تمدن 
ایشان از آن مصر است. موافق روایات يوناني» بانیان بعضي از شهر هاي بونان كساني بودند که با 
مانند کادموس و دانائوس از مصر آمدند» يا فرهنگ مصري را از طریق فنیقیه یا کرت به یونان 
آوردند. در دوره فراعنه سائیس (525 - 663) تجارت و هنر مصر بار دیگر جان گرفت, و بندرهاي 
نیل ب راي نخستین بار به روي سوداگ ران يوناني گشوده شد. از قرن هفتم به بعد» بونانیان مشهور 
بسیار مثلا طالس, فیثاغورس (پوتاگو راس)» سولون,» افلاطون» و ذیمقر اطیس (دموکریتوس) از مصر 
@ دند و سخت مجذوب کمال و قدمت فرهنگ آن شدند. مردم مصر بربري نبودند» بلکه دو ه زار 
از ررر تمدني پخته و هنرهايي بس پیش رقته داشتند. كاهني مصري به سولون چنین 
((شما بونانیان» كودكاني بیش نیستید پرگوي و بیهوده کارید و از گذشته چيزي نمیدانید.)) 
چور پوس» جغرافیدان ميلتوسي» در حضور کاهنان مصري به خود بالید که نسب او به وساطت 





















پانزه ک‌هدا می رسد» کاهنان بخاموشي او را به محرابهاي خود بردند و مجسمه سیصد و چهل 
و بنج ۹ رآ که بترتیب از صلب یکدیگر بودند» به او نمودند و متنکر شدند که از زماني که 
خدایان ن همان ر اندهاند» بیش از سیصد و چهل و پنج نسل نگذشته است. به نظر دانشور 


يوناني» از دوت و بلوتارك» اعنقاد پیروان او رفئوس به حیات پس از مرگ, و نیز اعتقاد به 
۳ پشهر_الوسیس درباره دمتر و پرسفونه استنباط میشود از مراسم مصریان در 


مورد ایسیس و سرچشمه میگیرد. محتملا طالس ملطي هندسه را در مص ر آموخت» 
رویکوس و نود ن ساموس» فن ريخته گري ظرفهاي مفر غي مجوف را از مصر فرا 
گرفتند. مصر» و بافندگي و فلزكاري و عاجكاري» بونانیان را با فنون جدید آشنا 
کرد. سبك مجسمه‌ها ن» که چهره‌هايي پهن و چشماني مورب و مشتهايي بسته و اعضايي 
خشک و صلب دار ند» از # و همچنین آشوریان و فنیقیان و خثیان گر فته شده است. سبك 
معماري و مخصوصا ستوند: يوناني» که داراي شيار هاي عمودي است» تا انداز هاي از 
ستونبندي ساختمانهاي سفار لگ ر: ن و نیز ساختمانهاي موكناي الهام یافته است. یونان همچنان در 
اوان شباب با فروتني از مصر فت» هنگامي هم که از شور حیات خالي شد در فلسفه‌ها و 
شعایر و خدایان مصري و بهود و بر اثر این آمیزش بود که بعدا فرهنگ يوناني» در روم و 


عالم مسيحي» حیات دوباره یافت. 


, با زرگانان پر تهور صور و صیدا واسطه انتقال 
ن و هنر ها و مذاهب مصر وخاور نزديك به 
شاید هم ابشان بودند که این صنعت را به 

ي فل زكاري و پارچه بافي و رنگسازي ابداع 
عبر و ی 
لانتون را به انتفال داد. بونانیان 
ز بابلیان آموختند که سال و دایره و 


پس از مصر» فنیفیه در یونان نفوذي 
فر هنگها بودند و همه نواحي مدیترانه را 
شور افکندند. در كشتي سازي از بونان پیش ق 
پونانیان آموختند. اینان شيوه‌هاي تا زه و مناسه 
کر دند و به بونانیان آموختند, و به كمك کرت و 
و سوریه پدید آمد بود به یونان رسانیدند. آن سوتر 
ساعت ابي و افتابي و واحدهاي پول خود اوبولوس 
بر ابزارها و اصول و اسناد و محاسبات بابلي نیز د 
زواياي مركزي يك دايره راء موافق دستگاهي شصت وا 
دقبقه و هر دقبقه را به 60 ثانیه تقسیم کنند. ظاه راء طالس 
كسوفي نایل آمد» و محتملا هزیود مفهوم خائوس را از بابل 
با داستان آفرودیته و آدونیس و داستان دمتر و پرسفونه نیز با 








در منتهاالیه خاوري این اجتماعات تجارت بیشه» که دنياي قدیم را به هم بیوند میداد» دشمن نهايبي 
بونان قرار داشت, تمدن ايراني از برخي جهات اگر چه نه چندان برتر از تمدن یونان آن عصر بود. 


0 بز رگمرداني که در ایران پرورش مییافتند» از همه حیث» مگر از لحاظ حدت ذهن و آموزش و 
پرورش» بر یونانیان رجحان داشتند. و نظام اداري شاهنشاهي ای ران هم سخت بر فر مانروايي خام اتن 
و اسپارت پیشي جسته بود و فقط فاقد شور یوناني براي آزادیخواهي بود. یونانیان سرز مین بونیا در 
د #) و نیز در انوا عآرایش کنیبه و ریخته گري و احیانا تهیه نقوش برجسته» از جمله نقش زبیاي 
ن» ا زآشور در سگرفتند. میان یدیا و ونیا روابطي نزديك برقرار بود» و پایتَخت پرشکوه 
ساردیس» مرکز مبادله کالاها و اقکار بین النهرین و شهر هاي ساحلي بوناني به شمار 
ت دامنه بازرگاني در لیدیا باعث گرمي با زار صرافي شد: از اين رو» در حدود سال 
ارز شآنها از ط رف حکومت لیدیا تضمین شده بود» رواج یافت . بزودي بونان از 
دءو این کار بونانیان» مانند تقلید آنان از الفباي سامي» نتايجي عظیم و پایدار به 
گیا در یونان از نفوذ لیدیا هم قدیمتر و بیچیدهتر بود کریته نادس حدامی مار کم 
یم و غیرمستقیم» د رآیین یونانیان رخنه کرد و ني نوازي شهوتانگیز فروگیاء با 
))» سخت میان توده يوناني شایع و مايه دردسر اصحاب اخلاق شد . این موسيقي 
1 دارداتلء ران اپو رفت و در تشریفات آیین دیرنوسومن» خداي 


يكي از شهر هاي ترا 1 اء که آن سکونت کر ده بودند» سه فیلوسف لنوکییوس» یمقر اطیس» 
و پروتاگو راس پرورد 6 یق یونان را بیش از پیش مدیون تراکیا کرد. پرستش موز ها نیز از 
ت راکیا به یونان رسید» و مب نهاي موسيفي بوناني او رفئوس» موسایوس» و تاموریس 
همه از خنیاگ ران تراکیا بود 


چون از تراکیا به جنوب Ry‏ پا میگذاریم» آنگاه گردش فر هنگي ما در اکناف یونان 
تمامي مبیذیرد. مقدونیه سرزمين ي ۹9 مگ منظر که روزگاري معادن بسیار در دل خاکش نهفته بودء 
در دشتهایش غلات و مبوه‌ها بوفور ® کو هستانهایش» چون پرورشگاهي مناسب, نژاد 
پرتواني را به بار اورد که»ء به حکم سرامت اسر یونان را مسخر کرد. کوهنشینان و کشاور زان 
آن سامان از اقوام گوناگون» مخصوصا و مر دم ایلوریاء بودند و احتمالا با قوم دوري» که 
پلوپونز را فتح کرد» خويشاوندي داشتند. ا نرواي مقدونیه خویشتن را از نژاد يوناني 
میشمردند و تبار خود را به هراکلس میر سانب آنان از گويشهاي يوناني بود» و پایتخت 
دیرینشان» ادساء در نجدي ف راخ» بین دشته‌ايي س کشیده میشدند و کوه‌هايي که به درياي اژه 
میرسیدند, ق ار داشت. در قسمت خاوري» شهر ۲ اشت که بعدها پایتخت فیلیپ و اسکندر شدء 
در ن زديكي دریا» شهر بودنا بود که رومیان بر مقد پپروز شدند و حق انتقال تمدن يوناني به 
دنياي غرب را به خود اختصاص دادند. 



































بنابراین» باید از عواملي که جامعه يوناني را احاطه کرد«گین 
تمدنهايي بودندء مانند تمدنهاي مصر و کرت و بین النهرین؛ 
خود را از آنها گرفت و به هیئت د رخشانترین تصویر تاریخ د 
امپ راطو ريهايي بودند مانند ای ران و کارتاژ که خطر تجاري يونا 
تا آن را در هم کوبند و به صورت تابعي ب يآ زار د رآورند. همچنب 
دوش بودند که بي بر وا اف زایش مبیافتند» بي پر وا ورن شا کیت[ 


ن نام برد: در پی رآمون یونان 

ن ارکان صناعت و علم و هنر 

پی رآمرن برنان؛ 

فتند و با یکدیگر اتحاد کر دند 

ال بونان» اق وامی خانه به 
هستاني میگذشتند» و 


همان میکردند که دوریان کردند مرز یونان را» که به قول سیسرون حاشيهاي يوناني بر جامهاي 
بربري بود» در هم میشکستند و تمدني را که قادر به دریاقتش نبودند» به انهدام میکشانیدند. آ زاد بودن و 
آ زاد اندیشیدن و آزاد گفتن وآ زاد کوشیدن» که ذات حیات بونانیان محسوب مبشد, از لحاظ اقوام 

پپ رامون یونان حرمتي نداشت. همه اين اقوام» جز فنیفیان» به حكومتهاي مستبد خود تمکین میکردند» 
ارواح خود را به خرافات میسپردند» و تجربه كمي در اثرات آ زادي و زندگي عفلايي داشتند. از 
ینجاست که بونانیان همه اقوام بیگانه راء بي تفاوت» بربریان خواندهاند و بربري كسي است که به 
اعنقادات بر کنار از عقل» و حیات دور از آ زادي خرسند باشد. چنانکه خواهیم دید» زماني ف را میاید که 
گم تصاحب جسم و جان یونان جدالي بز رگ بین دو جهان بيني يكي رازوري مشرق زمین» و 

ٍ خردگرايي مغرب زمین در میگیرد. در عصر پریکلس» قیصر» لثوي دهم و فردريك اول 
پیروز میشود. اما رازوري نیز گاه گاه رويي مینماید. 



















ن غربي را باید در استيلاي متناوب اين دو فلسفه» که مکمل یکدیگرند و بنویت 


مدیترانه سکونت گر فتند. شبه جزیره یونان کهء به سان دستي لاغر » 
ي جنوب خود دراز کرده است» فقط بخشي است کوچك از بوناني 


که ما به تاریخ نیا نآ رامنابذی ر» در جریان گسترش خود به همه جز اير دریای اژه» 
کرت» رودس» قبرس» مصر. : سوریهء بینالنهرین» اسياي صغیر» دراي مرمره سیاه» شبه 


جزیره و سواحل شمال از ٥ء‏ ل 
نواحي» کشور شهر هايي مسته 

مردم این کشور شهر ها اب ۰ 
میخواندند و مینوشتند» در بپشر فد 
بونان اعمال میداشتند. یونانیان» حتي ب 
جا ميرفتند فرهنگ وطن و احیانا حتے( 
مرا ریا زا lp‏ 


فنند » خدایان يوناني را وا د ادبیات تنیز 

فه يوناني سهیم بودند» و دموک راسي را به شیوه اش راف 
جرت و ترك بونان» با وطن بیگانه نمیشدند» بلکه هر 
خاک آن را با خود میبر دند. از اين رو» درياي 

ن عالم بود. ۱ 


پپوستن اعضاي بر اکنده پیکر بونان و باز ال 

است, ما هم در این مینه كوششي میکنیم و باز 
مییر دا زیم و» به كمك نقشه و خیال» از شهري به 
زندگي بونانیان پیش از جنگهاي ای ران را مینگريم 
فیلسوفان و پیش رفتهاي شعر و ابداعات هنر ها را مب 
توالي جغ رافيايي درست با ت والي تاريخي موافق پیش از 
اناکسیماندروس رو به رو شویم, اماء به این شیوه» خوافب 
زمینه واقعي خود» که شهر شکاك بونیاست» تماشا کنیم و ببینیم که از مشاهده كوچگاه‌هاي 
آیولیا جايي که پدرش با دلي آزرده پشت سر گذاشته بود سب شکایت میگشاید. سرانجام به 
آتن خواهیم رسید» و به تمدن پرمایه پرتنوعي که آتن به میراث در ما راتون دلیرانه از آن 
دفاع کرد» راهي خواهیم برد. 


ی 


ویم و ر ۳ بلك از مراکز تم بونانی؛ 
اقتصاد و حکومت و تلاش دانشمندان و 
روش کاستيهاي فراوان دارد» زیرا 

با هومر و هزیود» با طالس و 
منظومه جسارتأمیز ایلیاد را در 


اگر سیر خود را از آرگوسء که صحنه نخستین جلوه حکومت دوریان فاتح بود» آغاز کنیم» خویشتن 
را در محيطي کاملا يوناني خواهیم یافت: دشتي نه چندان حاصلخی ز» شهري کوچك و پر ا زدحام با 
خانه‌هايي از آجر و گچ» معبدي در ارگ شهر» تماشاخانهاي س رگشاده در دامنه پاک تیه » تعدادي کاخ 
0 کوچك» كوچه‌هايي تنگ» و خيابانهايي ناهموار و همه اینها در زمینه درياي جذاب و بیرحم دور دست. 
RJ‏ و اقیالوس در سراسر یونان به چشم میخورد و مناظر پرشکوه چنان فراوانند و عادي مینمایند که» 
چه به یونانیان شور و الهام میدهند» بندرت در کتب بوناني مورد بحث قرار میگیرند. زمستان 
پربارش و سرد است» و تابستان گرم و خشك. خ زان موسم بذ رافشاني و بهار فصل بهر هگيري است. 
موهبتي اسماني به شمار میرود و زوس باران او ر» خداي خدایان است. رودخانه‌ها طول و 
یاد ندارند و در زمستان گذرگاه سيلهاي بزرگ میشوند و در بحبوحه گرماي تابستان به 
#یگز ار هايي خشك در میایند. در پهنه بونان» شه ر آرگوس قریب صد نمونه کامل و هزار 
داشت. هر يك از اين شهر ها غیو رانه از سیادت خود دفاع میکردند» و این ستبزه جويي» 














ال » س وھ او شرس که بآ اب خاش بو دنت 
تماعي با ک رامات پهلوانان منفرد نباید خردهگيري ما را برانگیزد» زیرا 
ان چار هاي جز اسطوره سا زي نداشتند» چنانکه ما نیز در این 
آرگوس بعدا به وسیله يكي از زادگان ه راکلس به نام تمنوس مسخر 
ب نان ی و تیرونس و موكناي و راج آرگولیس 0 کرد, 
در دوق سال ۰660 >ک کن 
و» ظاھرا مانند سایر جبا ران 
بازرگان» که همواره قدر 
EE‏ . هنگامي که گینا در معرض تهدید بفز اهداو وین و آتن قرار گرفت؛ 
بکینا را ضمیمه خطه خود کند. وي او زان و مقیاسات بابلي 
سیده بود» رواج داد و» به تقلید سرز مین ض رابخانهاي 
یره آیگینا يعني شکل سنگ بشت را بر خود داشت و 


راء که محتملا به وسیله فنیقیان به 
نخستین پول رسمي شبه جزي ره یونان ب 


ایا الاح فا دنه هنن ی رو جر هنر ها گشت , 
در سده ششم» خنیاگران آرگوس سرآمد موسیلانا نان شدند. لاسوس» شاعر شهر هرمیونه» پدید 
آمد و در ميان شاعران بزمي عصر خود مقا نت 
مرد مآرگوس نحله پیک رت راشي آ رگوس راء که بعداء 
کرد» به وجود آو ردند, نمايش را رواج دادند, تماشا 
هر اء معبود محبوب خودء که به نظر آنان عروس ي] 
باشکوه ب رآوردند, اما اعقاب فیدون رو به انحطاط رفتند؛ 
آرگوس و اسپارت این شهر را به ناتواني کشانید و وادار 
آن را به اسپارتیان سپارد. امرو ز آرگوس شهري است آ رام 
مهجور مانده است» از افتخارات گذشته خاط راتي مبهم دارد» و 
طولاني خود هیچ گاه مترروك نشده است . 











و هنر شاعري را به پینداروس آموخت. 

یوس و موازین هنري او را به یونان تفدیم 
رگنجایش بیست ه زار تن ساختند, و براي 
هر ساله از نو باکره میشدء معبدي 

ت سلطنتي و جنگهاي طولاني 

ت از رهبري پلوپونز بردارد و 
میان م زار ع پی رامون» محصور و 


[ - لا کنیا 


در جنوب آرگوس دور از دریاء قله‌هاي پارنون سر به آسمان کشیدهاند: قللي زیبایند» ولي زیباتر از 
آنها رود ائوروتاس است که بین سلسله جبال پار نون و سلسله جبل غر بآن روان است. كوه‌هاي 
ري که از کرمماي پارنون رفیتر و تبره فمترند و هموار برف بر تارك هنشت ست. 
تایگتوس نام دارند. میان اين دو سلسله جبال» در هاي است زلزلهزا که هومر آن را ((لاکدایمون 
۱ ) خوانده است. اینجا سر مین لاکونیا است» و چنان به وسیله کوه‌ها محاط شده است که پایتخت 
رت نيازي به ب رج و بارو ندارد. اسپارت» در اوج خود» اتحاديهاي بود شامل بنج دهستان 
۰ لغت به معني پ راکنده است و هفتاد هزار نفر جمعبت داشت , ام روز در محل آن فقط 
پهار ه زار نفري دیده میشود: از شهري که رو زگاري بونان را اداره و منهدم کرد حتي در 
| ر نمانده است . 












» پلوپونز را منکوب و منقاد کرد. در نظر این مردم دراز موي شمالي که 
خت و پرطاقت شده و با جنگ دمساز بودند» زندگی دو وجه داشت. غلبه با 


سروراني براي خود لاز م د0 ]ی روء شاهان اسپارت که خویشتن را از اعقاب بلافصل 
زمین مسنیا پورش بر دند. 


مسنیاء که در گوشه جنوب باختري پلویونلهرار داشت» سرزميني نسبتا هموار و حاصلخیز بود» و 
قبايل يآ رامش دوست در آن كشتكاري نچ شرح جنگ اسپارت و مسنیا از آثار پاوسانیاس 


بر میاید: آریستودموس» شاه مسنیاء براي ه در هم شکستن اسپا رتیان» با وخش معبد دلفي به 
مشورت مییر داز د. آپولون فرمانش میدهد اس یه ار کی که تیوه 
او دختر خود را به هلاکت میرساند» و شابد ین ناروايي است که جنگ را میبازد, اماء دو 
نسل پس از او» جنگجويي به نام آریستومنس يا را به شورشي قهرماني برانگیخت. مدت نه 
سال شهر هاي مسنیا مورد حمله و محاصره ثر /۹6060 یس رانجام» باز اسپارتیان غالب امدند» و مردم 
مسنیا محکوم شدند که هر ساله نيمي از محصول ` عنوان خراج به اسپا تیان بدهند. وانگهي» 
اسپارتیان ه زاران تن از مردم مسنیا را به نام ((/ به لاکونیا بردند. 









جامعه لاكونياي پیش از عصر کو گوس سه طبقه دارد: 
طور كلي با محصول زمبنهاي خود» که به وسیله طبفه سو 
میکر دند, بین طبفه اول و طبقه سوم جامعه» مردمي بودند مو 
نشینان. چنانکه از اين کلمه بر میأید» اینان دور از سروران و 
دهكدهاي که در دل کوه‌ها يا در حول و حوش #کونیا قرار داشب ۱ 
و ستد و صناعت عمر میگذاشتند» اما در امور ديواني دخالتي نداز 


باهي قاهر» که شامل دوریان است و به 
ان کشتکاري ميشدند» زندگئ 

يويكوي به معني پی رآمون 

سر مییر دند» از ادانه در ده‌ها 

بکر دند با در شهر ها به داد 








طبقه حاکم ممنوع و» از اين گذشته» مکلف به پرداخت خراج و خدمت نظامي بودند: اسیران» که 
تعدادشان از شماره اعضاي دو طبقه دیگر بیشتر بود» در مدارج اسفل جامعه قرار داشتند, نا مآنان 
هیلوقس به نظر استرابون» متخذ از کلمه ((هلوس)) است» و هلوس نام يكي از نخستین شهرهايي است 
که مغلوب اسپارتیان شد. اسپا تیان با برده کردن مردم بومي یا با اسیر کردن مردم نواحي دیگر بر 
کمیت طبقه اسیر جامعه افزودند. در نتیجه» در برابر 000.120 ((یب رامون نشین) و 00032 از 
مردان و زنان و کودکان طبقه قاهر» 000.224 ((اسیر)) در لاکونیا گرد آمدند, 

i ®‏ ر از همه آ زاديهايي که در قرون وسطي در حیطه امکان رعیت بود برخوردار میشد. 

به دلخواه خود ز ناشويي و بدون مال انديشي تولید مثل کند و به رسم خود دست به کار زند 

1 احمت ز میندا رآن شهر نشین در ده به سر برد» مشر وط بر آنکه اجاره بهايي را که حکومت 

( . اسير وابسته خاك بود» اما كسي حق فروش او و همچنین 

A ONE‏ از اسیر انتظار میرفت که به 













ت نظامي بر او حاکم بود و نوعي بلیس مخفي ب رکار هايیش نظا رتي نهاني 


براي همگان تولید میکنند» و زی رکان تدارك تجملات و 

رند عهده دار میشوند. سپس زیرکان مردم را برمي انگيزند که 
زندگي به دست میاورند» در راه تجملات و وسایل فرعي 
کوتنا تمرکز ثروت به طرق صریح رنجبارتري روي 
میداد از این روء اسیران دچار ج خر و 


2 عصر طلاب اسیار ۱ 


اسپارت در گذشته مبهم خود» يعني پیش از د ORIG REE‏ 
موسیقي در اسپارت پیش از لوکورگوس رواج فرا 
باستاني یونان» که هیچ گاه خالي از سرود نبوده است" 
جنگهاي بياپي داد» موسبقي به صورتي نظامي د رآمد ۲ 
داشت, و قانونا انح راف از این نوا مستوجب کبقفر بود. 








“> 


حتي ترپاندروس» با آنکه توانست آشوبي را با آواز خود فرو 
آواز خود يك سیم بر سيمهاي چنگ افزود» به فرمان سرپرست 
پرداخت جریمه شد» و چنکش را بر دیوار میخکوب و خاموش 


اسپارت به تیموتئوس» که عده سيمهاي چنگ تر پاندروس را به یاز ده ر سانبده بود» رخصت شرکت در 
مسابقه ندادند» تا ابنکه سيمهاي غيرقانوني اضافي را از چنگش بر کشیدند. 


Q3‏ اسپارت, مانند انگلیس, با ف راخوا ن آهنگسا زان سرزمينهاي دیگر» خود را از موسيقي غني میکرد. در 
حدود سال 670» اسپا رتیان» ظاهرا به فرمان وخش معبد دلفي» ترپاندروس را از لسبوس به شهر خود 
عوت کردند تا در جشن کارنیا مسابقه آواز ترتیب دهد و نیز تالتاس را در حدود 620 از کرت 
آوردند. , و اندكي پس از آن» تور تایوس» الکمان» و پولومنستوس را به اسپارت کشاندند . کار اصلي 


. 
















ختن آهنگهاي وطني و ثربیت گر وه‌هايي بود که بتوانند آهنگها را بخوانند , در اسپارت همء 
وسیه انقلابي» موسيفي بندرت هنري فردي بود. روح جمعي چنان نیرو داشت که موسيقي را نه 
به يک گر وه میاموختند و گروه‌ها را براي مسابقهاي که در حین جشنهاي پرشکوه اواز و 


ت مبگر فت» آماده میکر دند, در همس رايي با ح را ره» صداهاي همه اف راد » مطابق اشا رات 
میکرد. 0 راکینتوس» شاه اسپارت آگسیلانوس دوم مانند دیگران» درست بنا بر دستور هاي 
رهبر د ان» سرود خواند: در جشن گومنویدیاه زنان و مردان پیر و جوان اسپارت در 


رقصي هماش وازي چند نوا ش رکت کردند. این م راسم» براي عواطف وطندوستانه اسپا رتیان» 
هم محر ك و ۵ ناسب شمر ده مبشد 

ترپاندروس (به ط مردم))) يكي از آن شاعران موسيقيداني بود که يك نسل پیش از 
سایفو عصر د را آغاز کردند. روایات يوناني ب رآنند که وي سکولیون یا آواز هاي 
باده نوشي را ابتکار بر چهار سیم چنگ افزود , اماء چنانکه ديدهايم قدمت چنگ هفت 
سيمي به عصر مبنوس شاه را ی ا اا کا ر و ا , آنچه مسلم 


نه#روندوس (نغمه گر چنگي)» يعني كسي که به آهنگ چنگ نغمه 
جنجالي آدم کشت از لسبوس تبعید شدء سپس به دعوت 

| به آموزش موسيقي و پرورش همسرایان گذرانید. گویند که 
اند و ظاهرا اوازش در نوايي ابتكاري بود. پس» يكي از 
زگضا انجیر در گلوي او خانه گرفت وء در میان خلسه سرودء 


میسازد و میخواند» نامدار + لا 
اسپا رتیان بدان سامان رفت و ب 














پاندروس را گرفت. وي در آفیدناء که محلي بود 
خي میگفتند که چون اسپارتیان در دومین جنگ 


با سرودهاي جنگي خودء اسپارتیان دلمرده را 


در لاکدایمون, با بلکه در آتيك ز اده شد, نا 
مسنیا در حال شکست بودند» معلم لنگي از | 
برانگیخت و به پيروزي کشاند. 


وي در مجامع عمومي به نواي ن يآواز میخواند» ولتاس تیوه مبتوانست مرگ نظامي اسپارت را به 
ظفري غبطهانگیز تبدیل کند. از جمله سخناني که از ن است: ((اگر مردي دلیر پپشاپپش 

: و ھن کن و وا وور برای شود در 
جنگاوران پا به پاء سپر به سپر» با 


زمین ريشه گیرد» لب به دندان گزد» و استوار بر جاي ما ۱ 
له تیغها و نوك سنانها در تلاطم 


جغه‌هاي سردر هم و خودهايي متصادم» سینه به سیڼه فشار زګ 
جنگ به یکدیگر برخورد کند)) لثونیداس اول شاه اسپارت تو۲ 9 
((در تهییج روح جوانان ید طولا دارد)) الکمان» که رفیق رم رد 
میژیست و نغمه س رايي میکرد. اما نواي او بیش از نغمه تورتایو: 
وي از لیدیا برخاست, با آنکه برخي او را بر ده خواندهاند» مردم 2 


وس بود» در همان عصر 
بود و تنوعي بیشتر داشت , 
م او را گ رامي شمر دند» 






زیرا نفرت از اجنبي یا ((بیگانه گريزي))» که بعدا با قوانین لوکو رگوس به اسپارت ر اه مییافت» هنوز 
دلهاي ایشان را تیره نگرده بود. اگر در عصر اسپا تیان بعدي میزیست, بي گمان» با اشعاري که 
0 درباره عشق و خو راك و شراب میسرود» مایه رنجش آنان میشد. 


يكي از ترانه‌هاي خود شادي میکند که خوشبختانه به جاي آنکه در ساردیس بماند و در سلك کاهنان 
اخته کوبله در آید» به اسپارت آمده و توانسته است آ ز ادانه با دلدار زرین موي خود» مگالوستراتاء 
پورزي کند. اگ رآناک نون بزرگترین شاعر عاشق پپشه باشد آلکنان سرسلسله اين گونه شاعران 
9 سخن سنجان اسکندریه گفتهاند که آلکمان و هشت شاعر بزمي دیگر که پس از ا و آمدند» 
شاعران یونان باستانند. وي» هم سرودهاي نیايش و پيروزي میساخت و هم ترانه‌هاي عشق 
آفرید . همه سرودهاي او» ی 
»در این ت رانه‌ها راه دارندء 


< را پرخورترین انسان عصر باستان انگاشته و گفنهاند که به زبان هم شوقي سیریناپذیر داشت, در 














تارك و أن بگي و تنگه کوه» موجودات خزندهاي که از زمین تیره برم يآیند» درندگاني که 
در دامنه غنو! نیهه ‏ زنبوران» و هيولاهايي که در اعماق درياي ار غواني به سر مبیرند اینها 


خفته‌اند . همه در حپ(ر: پرندگان بالدار نیز چنبن, ما از اين گونه اشعار در مییابیم که اسپا تیان 


هميشه ((اسپار ب» پپش از ظهور لوکو رگوس, در شعردوستي و هنرپروري از سایر 
یونانیان دست فيان به قدري با همسرايي احتنا واد کا در لوقن مدا بت از 


تغزلاتي که در ضمن 65 رم میافت» تاگزیر از اختیار لهجه سپارتي يا درري مشدند و 


تون ار بت بر » بأساني نمبتوان گفت که در روزگار پرآرامش کهن چه 
هنر هاي دیگري در سرز: ج داشته است. فقط میدانیم که سفالگري و مفر غ سا زي اسپارتي 


اقلیت کامکار اسپارت» به ب رکت فنون و هنر هاي فر عي» از 
جنگهاي مسنیا به این رنسانس کو چك پایان داد. بر اثر آن» 

ن هيم شد» و شمار رعايا به دو برابر رسید. جاي شگفتي 

ۆه ړ(پی ر امون نشینان)) که چهار برابر ایشان بودند» و نیز 

» استيلايي پایدار ورزند. اين استیلا ظاه را بدین سبب 


A ¢‏ پروري کشید و همه اعضاي خود را به 
صورت سربا زاني د راورد که همواره اماد #۵ س ركوبي شو رشیان بودند. قوانین لوکو رگوس 
05 همه لحاظ مگر از حیث سياسيء از عرصه 


اراضي تاز هاي اشغال و میان .۰ 
بر جماعت ((اسیران)) که هفت برابر 
دوام اورد که جامعه اسپارتي دست از 







تاریخ تمدن بیرون رفت . 


3 - لوکو رگوس 


مبینداشتند» اعتفاد جازم داشتند که 
_ که محفقان جدید مدت يك قرن 









مورخان يوناني همچنان که محاصره تروا و قتل آگاممنو| 
لوکو رگوس نیز بنیانگذار قوانین اسپارت بوده است. ولي 
وجود تروا و آگاممنون را منکر بودند» وجود تاريخي مورد ۳7 
زمان او را بین 900 و 600 قم دانسته‌اند. ب راستي» بدشواري 

تنهايي ناخوشایندترین و شگفت آورترین قوانین تاریخ بشر را ود 
را نه تنها بر مردم مغلوب, بلکه بر طبقه حاکم خودسر و جنگجوي 


نیست: مور خان» بتفاوت» 

قت که تنی و احد بتواند به 

در عرض چند سال» آنها 
چیره گرداند. با این 


وصف» گستاخی است که» به استناد اين گونه دلایل نظري» امري را که مورد تصدیق مورخان بوده 
است مردود بدانیم, قرن هفتم قم عهد قانونگذا ران بود: ‏ زاللوکوس در لوکریس (حدود سال 660)» 
د راکون در آتن (620)» خارونداس در كاتاناي سیسیل (حدود 6]0)» و نیز یوشع» که قوانین موسي را 
در هیکل او رشلیم باز یافت (حدود 621). شاید بتوان گفت که این قوانین را یګ تن وضع نکرده است» 
بلکه پارهاي از رسوم بر اثر شیوع ف راوان» خود به خود به صورت قوانین دقیق درامده و سرانجام 
به نام كسي که آنها را گر دآورده يا تدوین کرده است مع روف شدهاند. ما روایات را درج خواهیم کرد 
و در عین حل یاداور میشویم که به احتمال زیاد این روایات سیر تحول سنن به قوانین راء که محتاج 
بسیار و کاتبان ف راوان استء به صورتي خلاصه در اوردهاند و به اشخاص نسبت دادهاند, 


















هرودوت» لوکو رگوسء عمو و قیم خاریلائوس پادشاه اسپارت از وخش دلفي فرامین یا 
افت کرد. همین احکام است که جمعيآنها را ((قوانین لوکورگوس)) خواندهاند» و گروهي 
بر قوانيني دانسته‌اند که وي بیشنهاد کرد. ظاه را قانونگذاران احساس کردند که 

۳ هم زدن پار هاي رسوم و برقراري رسومي جدید این است که قانونهاي بيشنهادي 
خود رابه ۱ مي الا هي به مردم عرضه دارند و این نخستین بار نبوده است که دولتي مباني 
ني مستقر داشته است, طبق روایات» لوکو رگوس چندي در کرت بسر برد» و 
پادشاهان و بيشىر ا راهء چون اصلاحات او را ضامن امنیت و سعادت خود پافتنده به آن روي 
موافق نمودند 7 j‏ 9 به نام آلکاند ر وس نسبت به او خشونت ورزید و يكي از چشمان او 


را د رآورد. پوت رین و داستان ساده را چنین نقل کرده است" لوکورگوس» بي آنکه از 
اين بیشامد نگران با چهره مسخ شده و چشم از کاسه د رآمدهاش را به همشهریان خود 


1 هر اسان و شر منده شدند 


آلکاندروس را در اختیار وعءا 
کرد» همه را رخصت باز گنز 
خانه خود برد خشن انجام داد . ب 
که خلقی رك گو داشت» بدون ناله 
فرصتي یافت تا نزد لوکورگوس بماند 
هوشیار و در صناعت خستگیناپذیر | 
غیو ررترین ستایندگان او د رآمد و به دوب 
ایشان میینداشتند» فرومایه و بدسرشت نب 


تا او را به کیفر برساند. ... لوکورگوس ا زآنان سپاسگزاري 

ها آلکاند روس را نزد خود نگاه داشت. لوکو رگوس او را به 

آلکاندر وس» هنگام غذا خوردن اوء به خدمت بایستد. جوان» 

همه دستور ها را پذیرفت و به کار بست و از این راه 

که وي» علاوه بر مهرباني و متانت» فوق العاده 

به» او که از دشمنان لوکو رگوس بودء در شمار 
خویش اعلام کرد که لوکو رگوس, ان گونه که 

دي است بیهمتا در نرمخويي و نجابت. 


هموطنانش پیمان گرفت که پیش از بازگشت 
رفت و از همه جهان کناره گرفت و 
نهشت که و ظبفه يك سیاستمدار آن است که» 


بنابر روایات» لوکورگوس پس از وضع قوانین 

وي فوانین او را دستخوش تغییر نکنند. سپس به معبل 
خوردن را بر خویشتن حرام کرد تا درگذشت. ((جلون 
اگر دست دهد» چنان کند که مرگ او هم خدمتي به دوا 


4 - حکومت اسیارت 







قوانین لوکو رگوس در تاریخ به صورتي دقیق باقي نمانده است» این نکته که کدام يك از 
مواد قانونهاي اسپارت پیش از لوکو رگوس وجود داشته است, کدا یا همعصران او وضع 


کرده» و کدام را پس از او افزودهاند» بسیار دشوار است. بلوتا راك تاکید میکنند که 


۵ 


لوکو رگوس زمينهاي اسپارت را به سي ه زار قسمت متساوي بخش کرد و به هموطنانش واگذاشت. 
ولي از سخنان توسیدید بر میأید که چنین تقسيمي هیچ گاه رخ نداد. چه بسا زمينهاي قدیم دست نخورده 
ماند و اراضي جديدي که فنح شده بود تقسیم شد. لوکو رگوس» يا واضعان قوانيني که بدو منسویند» به 
شیوه کلیستنس سيكوئوني و نیز همنام او کلیستنس اتني» نظام اجتماعي را که بر پایه خويشاوندي 
استوار بود مردود دانست و نظامي جدید ب راساس تقسیمات جغ رافيايي برقرار کرد» و بدین وسیله 
فدرت خاندانهاي قدیم را در هم شکست و اشر افیتي دامنه دارتر به وجود آورد. لوکورگوسء به قصد 
جلوگيري از پیشرفت طبقه سوداگر» که در آرگوس» سیکوئون» کورنت» مگارا» و آتن تدریجا بر 


@ /: زمیندار چیره میشدند» کار هاي صنعتي و باز رگاني و مخصوصا وارد کردن و به کار بردن 


نقره را ممنوع کرد و فرمان داد که سکه رایج را فقط با آهن بسازند. 


Qs‏ مصمم بود اسپارتیان (يعني شارمندان زمیندار) را براي حکومت و جنگ آزاد بگذارد. 















a keg E GS E E 
است که 1 خگومنت: يعني حکومت پادشاهي (مونارشي)» حکومت اش رافي (اریستوک راسي)»‎ 


و حکومت ري (دموكراسي) د رآن سهیم بودند و هر يك ا زآنها زیاده رويهاي دو دیگر را 
خنثي میکرد. اسپارت در واقع نوعي ((دوشاهي)) بود» زی را در يك زمان دو پادشاه است 
که از هراکلس زآلها زاجم بودند. چه بسا این سا مان عجیب نو عي سازش میان دو خاندان همتبار 
و بنابراین رقییب 9 هی بر اي استفاده از جنبه‌هاي رواني حکومت سلطنتي تا با آن» بدون 
استبدادء نظم اج #ي حفظ شود پادشاهان دوگانه اسپارت دا راي قدرت مطلق نبودند و 
فقط در اجراي مراس / برستي قوه قضايي و قیادت سیاه دز مان ها کم ی 


ی تن میشمارد و داستان عجيبي درباره نحوه انتخاب 
۱ ی‌هجلس خالي میشد» داوطلبان اشغال آن كرسي 
بنوبت و ساکت از برابر مجمع عمومي مب که بلندترین و طولانبترین هلهله مجلس را به 
واقعبینانه در يك روش دموکراتيك کاملتر مییبدالتنللال ما معلوم نیست که کدام يك از شارمندان براي 
عضویت این مجلس صالح بودند. به ظن قوي» اب رای رند که مزر متاه خدنت کردم یسیم 
gg ARE E EEE‏ نام داشتند. مجلس سنا دادگاه عالي 
رسيدگي به جر ایم سنگین به شمار میرفت و سیاست ۴ رلت را تعیین» و قانون وضع میکرد. 


عنصر دموک راتيك نظام اسپارتي مجمع عمومي با ابلا بو ۳ 
میت وانستند به این مجمع راه یابند. بدین ترتیب» از میان 76 ۲۴ 
عضویت آن شايستگي داشتند. این مجمع ب راي رسيدگي به مما | 
بدر جلسهاي تشکیل میداد تمام مسائل مهم جامعه به اين مجمع 9 و هیچ قانوني بدون 
تصویب مجمع عمومي اعتبار نداشت . بندرت قانوني به قو انين لو 8 ارو جي 
میت وانست قوانین را رد یا قبول کند» ولي نمیتوانست جر ح و تعدیل 5 فت» این مجمع همان 






مجلسي است که بنابر روایات هومر» با خوف به مباحثات شاهان و مهتران گوش فرا میداد در قانون 
اساسي» مجمع عمومي مجلسي مستقل بود» ولي بعد از لوکو گوس تبصر هاي به قانون اساسي اضافه 
د و ب جن ا حار 5د 48 تخ اتا مجع غو ی ا در صورت ودرک )بودن و 
۷ دهد. گفتهاند که متفكري والامقام از لوکو رگوس خواستار برقراري حکومت مردمي شدء و قانونگذار 
در پاسخ او گفت: ((دوست من» نخست آن را در خانواده خویش پدیدآور.)) سیسرون پنج افوروس 
(سرپرست) اسپارت راء به سبب آنکه هر ساله از طرف مجلس عمومي برگزیده میشدند» با ترييونهاي 
رومي مقایسه کرده است. ولي در واقع باید افوروسها راء که داراي اقتدارات اداري بودند و هیچ 
© جز مجلس سنا نمیتوانست آنان را از اجراي تصمیمات خود باز داردء همانند کنسولهاي رومي 
, با آنکه افوروسها پیش از لوکورگوس وجود داشتندء در قوانین لوکورگوس از افوروس سخني 
0 با این وصف» هنوز بیش از نيمي از قرن ششم نگذشته بود که افوروسها قدرتي همپایه 
قدر؛ ن دوگانه یافتند و پس از جنگهاي ايران به قدرتي بیشتر رسیدند. سفیران را مییذیر فتند, 
رتق و فتق میکردند» رهبري ارتش را به عهده داشتند» و شاهان را هدایت و تبرئه 














و مجاز| 
اسپا رتیان | م ديواني را به عهده سپاهیان يا پاسبانان نهادند. رسم بود که افوروسها برخي از 
جوانان اسپار کنند و به صورت پاسبان مخفي د رآورند. اینان در ميان مردم به جاسوسي 


به صلاحدید خود» اسیران (هیلوتس) را بکشند. از این سازمان در مواقع - 
ی استفاده میشد. اسیر ان با آتکه در جنگها خدمات بزرگي به سروران 
۱ ه مورد بدگمان يآنان بودند و خطرناك به شمار مير فتند. توسیدید 


هشت سال پس از جنگهاي را پارتیان از اسیران خواستند کهء از ميان خود آناني را که در 
جنگ با دشمنان برتري نشا برگزینند تا بدانان آ زادي اعطا شود. اما منظور واقعي 
انچ اران فنا حن اقرا دی پود هړ دیگران به آزادي رغبت داشتند و از این جهت زودتر تن به 


رداختند. ولي اسپا رتیان» به شیو هاي که ب رما معلوم 


آزادي» تاج بر سر نهادند و به طوا 
ا دند. 


نیستء خيلي زود خود را از شر آنان آ 


بارش قرخ اش تکار هی بود» زیرا اسپارت ققط در سایه شجاعت و 
شصت سالگي به تمرینات جنگي مییر داختند اي ھا ری ا منداشتند , در 
نتیجه اين تعلیمات سخت. اسپارت توانست بیادهطذ اه م آورد که با افراد سنگین اسلحه و نیژه 


افکن خود» در صفوف قشرده» همه بونانیان حتي 7سا به وحشت اندازد و ديرگاهي به صورت 


نيرويي شکستناپذیر دوام آورد. 

تا آنکه» اپامینونداس آنان را در لثوکتر! شکست داد. به دور اين ارتش» اسپا رتیان شئونات 
اخلاقي خود را شکل دادندء فضیلت» داشتن قوت و شجا گ در میدان نبردء بز رگترین 
شرف و بالاترین سعادت بودم ادامه زندگي بعد از شکست : که حثي مادر هم چنین گناهي را 


بر فرزند خود نمییخشود. 






ماد ران هنگامي که پس ران خود را به میدان جنگ میفرستادندء ا 


((بازگرد با سپرت یا 
روي سپرت ) سپر اسپارتي سنگین بودء فرار با سپر سنگین امکان 


ک- قوانین اسیارت 


لا زمه آماده کردن مردان براي هدفي چنین ناسا زگار با جسم انسان» این بود که آنان را از کودکي از 
خانواده جدا کنند و با انضباطي سخت پرورش دهند. اولین قدم نوعي اصلاح نژاد بی رحمانه بودء 

ذشته از حق پدر در کشتن نوزاد خودء تمام کودکان را نزد شوراي باز رسان دولتي مییردند» و هر 

كودكي را که به نظر ناقص میاأمد از بالاي صخره‌هاي قله تائوگتوس به زير میافکندند. براي زدودن 

© ن ناقص از عرصه جامعه» وسيلهاي دیگر نیز به کار میبردند بدین معني که» بنابر سنن دیرین» 
در معرض حوادث ناملایم و پر خطر قرار میدادند. حکومت به پسران و دختران توصیه 

به هنگام انتخاب همسر» سلامت و شخصیت او را منظور دارند. شاه آرخیداموس» که زني 

ل همسري برگزیده بود» از طرف حکومت به پرداخت غرامت محکوم شد. حکومت شوهران 

1 زنان خویش را به مرداني فوق العاده نیرومند به عاریه بدهند تا کودکان نیرومند 
ی 





محتملا باید م زاياي مردان و زا تي را بیشتر مر هون تربیت» و کمتر مدیون پرورش نژاد 






س میگوید: ((مردم اسپارت» به هنگام ولادت از یکدیگر 
است که در دشوارترین مد راس بز رگ شده باشد.)) 
کودکان اسپارتي را در هفت سالگي از #0#5ده جدا میکردند» و دولت عهده دار پرور شآنها ميشد. 
کودکان وارد آمو زشگاه‌هایی میشدند حال هم نظامي بود و ه مآموزشي, در آموزشگاه» هر 
گروه از کودکان از يك تن کودکپرور با ۴ تعلیم میگرفت . تواناترین و دلی رترین کودك به 
عنوان رهبر برگزیده میشد. 


۵ 


توسیدید در این باره از ز بان نز 















همه اف راد گروه میبایست از ر هبر فرمان برند 
گردن نهند و سعي کنند تا در انضباط و پیشرف تلا 
مدارس نظامي اسپارت» برخلاف مدار سآتن» پروا 
صر فا میکوشیدند که اف رادي شجاع و جنگي به بار آو۲ 
زن و مرد خودء برهنه سرگرم بازي میشدند. بزرگسا 
میاو ردند تا نیرو و تهور ان امتحان شود و پرورش یابد۲ 
دراز مورد خفت قرار میگرفت. از همه خواسته میشد تاء 

روي سنگها بچکد. کودکي که به دوازده سالگي میرسید» از بود 
سال را با يك جامه میگذ رانید. 


زیبا و ورزیده نبود, مدارس اسپارت 

ن» در برابر بزرگتران و دوستاران 

ي لحظهاي به ترس میافتاد» ز ماني 
د و سختي و پيشامدهاي ناگوار را 
ن تا زیانه میزدند تا خونشان 


نوجوان اسپارتي» ب رخلاف نوجوان آتني» از استحمام طرفي نمییست» زی را به نظر اسپا رتیانء بدن» بر 
اثر شستشو و تدهین» به نرمي وسستي میگراید» در صورتي که هواي سرد و خاك پاکیزه بدن را 


ساحل رود ائوروتاس میرویید ساخته میشد. جوان اسپارتي تا سي سالگي با همسالان خود در لشک رگاه 


تقویت مبکند 
8 اسپارتي» ‏ ز مستان و تابستان» در فضاي باز میخوابید» و بسترش از شاخه‌هاي درختاني که در 
به سر میبرد و ا زآسایش خانگي برکنار بود. 



















ن خواندن و نوشتن راء به اندازهاي که از شمار بیسوادان خا رج شوندء میأموختند, در 
بو ریداران و ناشران کتاب بسیار اندگ بودند. به تصریح پلوتا رك» لوکو رگوس دوست میداشت 
قوانین جامعه را نه از روي نوشته» بلکه با تعلیمات شفاهي و به وسیله تم رينهايي که زیر 
هم صورت میگرفت و سرمشقهايي که عملا از رفتار راهنمایان ف راهم میأمد» بیاموزند. 


ب است» ولي چنین تربيتي باید اخلاقي باشدء نه عقلي, شخصیت از دانايي مهمتر 
یایست در نوشیدن شراب میانه روي پیش گیرد راهنمایان جوانان گاهي چند 
تن از اسی ران ر" تاج ‌شاندند و به مستي میکشاندند تا جوانان اسپارتي حماقتهايي را که گریبانگیر 
ں٠‏ . همچنین» به منظور آماده کردن جوانان براي دشواريهاي جنگ 
گاه یآنان را به تهاب ند تا با دست خالي براي خود خو راك بیابند یا گرسنگي بکشند: در 
این گونه موارد» دز درب ن مجاز بود» ولي اگر جواني در حین دزدي دستگیر ميشد, با 
تازیانه کیفر ش میدادند .۴ شایسته اجازه داده ميشد که در اجتماع عمومي مردم حضور یابند و 
با مشکلات جامعه آشنا گرد وري را بیاموزند. جوان اسپا رتي پس از طي دشواريهاي 
دوره جواني و رسیدن به 8 بر همه شار مندان دست مییافت و مبتوانست با بزرگتران ‏ 


متفر اه رد ۱ رQ‏ 
دخت ران» هر جند که در خانه بدر 9 


پار هاي از بازيهاي خشن, مانند در و کل 


د به بار میأمدند» تابع قوانین دولت بودند. دختران در 
9 گرده پ رآني و تي راندازي» شرکت میجستند» پیکر هاي 
خود را سالم و نیرومند میکردند و بر 7[ ۱ يستگي مییافتند, حکومت» ب راي جلب توجه دختر ان 
عمومي و در حضور جوانان برهنه حاضر؟ گر نفصي در تن دارند» هویدا شود و آنان را به 
رفع نقص برانگیزد . پلوتا رك» که سخت داب است» میگوید. ((برهنه شدن دختران كاري 
شرم اور نبود» زیرا پر هی زکاري شعار انان بو د 3 كاري سخت به دور بودند)) دختران در حال 
رقص سر ودهايي در ستایش جنگجویان دلاور میح و اني( بزدلان را نفرین میک ر دند . اهالي اسپارت 
تربیت فكري دختران را به چيزي نمیگرفتند. 










جوان اسپارتي در عش قآ اد بود و میتوانست هر پسر و را که میخواست» به دوستي برگزیند. 


مانبري میکرد. اين پپوند» در 
و آنان را به دليري در 


تفریبا همه کودکان اسپارتي در میان مردان معشوقي داشتند و 
جوان را افزايش دهد» و جوان نیز به پا سآنء در برابر او د.۶ 
بسا موارد» عواطف دوستانه نيرومندي ميان جوانان و مردان با 
جنگ سوق میداد . ۱ 


۵ 


مردان پیش از ا زدواج از آزادي ف راواني بهرهمند بودند: از این روء فحشا و زناكاري رواجي نداشت. 


اسپا رتیان بر اي الاهه عشق, آف رودیته» جز يك معبد بر پا نکر دند. در این معبد آفرودیته با هيلتي 
بر معني نمودار میشود: , تقابي بر چهره و شمشيري در دست و زنجيري برپاي دارد» و گویا نمودار بي 


ی 


اروت مناسبترین سن از دواج براي مردان سي سالگي» و براي زنان بیست سالگي بود. 

ت و جثنهاي عمومي» که د رآن زنان و مردان جوان برهنه می رقصییند» محر وم بودند. 

بخو یبد , كساني را که از ا زدواج میگریختند» وا میداشتند که» حتي در زمستان, با بدني عریان 
دم بخ رامند و سرودي را تکرار کنند با اين مضمون: ((اين کبفر سرپيچي از قوانین این 
فقط همسر نگرفتن ننگین نبود» فر ز ند نداشتن نیز خود ننگي به شمار میرفت» و 
زمحت راماتي که جوانان اسپارتي بر مردان مسنتر از خویش مینهادند» بي نصیب 




















پا رتیان» واژه ((ز ناشويي)) به معني ((ربودن)) بود. در مواردي» 
ي از دختران ار 2ج و بودند» در اطافي 
خود برمي گزید. مردم اسپارت دند که چنین انتخابی کوزکورانهتر از از راجهاي. عاشقانه ‏ 


میگوید» در مواردي» مدتي د راز بر ايز 
خود را در روشنايي بینند» از آن دار 
فر ز ند را نز دیک ک میدیدندء در صدد یافتن | 
نه قبل از آنء و چنین به نظر میرسد که اس ب 
زیرا پیش از ازدواج از آز ادي جنسي ببرخوردا رل لد از ازدواج اکثرا همسران خود را به 
دیگران» بویژه به برادران خویش, وامیگذارند. بت روي میداد. لوساندروس» سردار 
اسپا رتي» که به قصد ا زدواج با زني زیبا از همسر ود جداشده بود» کیفر دید 


مات ی سا شور ن مقن اانه هره هسران 
فی میشدند. داماد و عروس معمولا هنگامي که تولد 
ټل بر میأمدند. عشق بعد از ازدواج به وجود میأمد 
از اقوام دیگر از عشق زن و شوهري بهره 
ا ; چه بسا که در این مدعا صادق بودند» 


به طور كلي» موقعیت زن اسپا رتي از زنان ساير اج ی بهتر بود و بر پایگاه ارجمندي که 


هرفن بر ی تی ت درد کار ور 0 0 ن‌نان جوامع اولیه مادرسالاري 
بر خوردار میشد, 

به قول یلو تا رك» این ز نان از جسارتي مردانه بهره مییردند» در ع مهمي بي پر وا سخن 
میگفتند و میخواستند بر شوهران خود برتري یابند . از لحاظ قانور ان ارث مبیردند و براي 


دیگران ارثیه میگذاشتند. با گذشت زمان» در پرتو نفوذ شديدي که د دط#خوبش داشتند» صاحب 


نيمي از ثروت اسپارت شدند. در همان هنگام که مردان با خطر هاي فراوان رو به رو بودند یا بر سر 
سفره عمومي با دوستان خود غذايي ساده میخو ردند» زنان اسپارتي با کمال آسایش و آ زادي در 


بنابر قانون اسپارت» مردان» از سي سالگي تا شصت سالگي» مببایست غذاي نیمروز را در 
سفر هخانه‌هاي عمومي تناول کنند. خو راكي که در اين سفر هخانه‌هاي عمومي به مردان داده میشد» 
بسیار ساده و کمتر از خو راك لا زم براي يك فرد متعارف بود. زیراء به گفته پلوتارک» هدف 
رت اسپارت آن بود که بدین وسیله مردان را براي تحمل محروميتهايي که در حین جنگ رخ 
آماده کنند و از سستي و انحطاط روزگاران صلح دور دارند. 


به کار د ادلی کو دک کرد راک ات4 زور فيگهاي کر مت ای مین هي سجن ؛ 
ي لذتبخش سپري کنند. ,خود را به دست کاسبکاران و آشبز ان بسپار ند. ,در گوشه 

گ به تولید فرزند بپردازند و بتدریج نيروي بدني و عقلاني خود را بر اثر این گونه 

۰ جع بدهند, به خواب دراز و استحمام با آب گرم و بيكاري خو گیرند» و خلاصه» مانند 

بيماري که ضي مزمن است» به م رافبت و پرستاري نیاز یابند.)) مواد مورد احتیاج 

به وسیله شارمندان اسپارت ف راهم میشد. هر فرد منظما مقداري گندم و مواد 

زه محل خود تسلیم میکرد» و فرد متخلف از حقوق اجتماعي محر وم میشد. 





















ن» معمولا زندگي ساده و زاهدانهاي که جوانان را با آن پرورش 
میدادند» تا سنین بالا ا ما زميات( در اسپارت مردان فربه نادر بودند. البته قانوني براي محدود كردن 
ار مت گاهي كسي را که داراي شکمي بز رگ و نامتناسب بودء مورد 
زبعید میکرد. مستیها و خوشگذرانيهاي مرد مآتن در اسپارت 


بندرت به چشم میخورد. از 

اين تفاوت علني نبود. 

را از پشم میپوشیدند. لباس را وسیله تفاخر و تزیین 

1 تند نگ ز ®۳ ترین کار ها بود» زیرا سكه‌هاي اهنین و درشت اسپارت 
سنگین و جاگیر بود» و براي نگاهدا ر چ چچ یدل یکصد دلاز امریکایي میباست سکه‌ها زا در 
صندوقي بز رگ ریخت و براي انتقال استفاده کرد. با این حال» طمع بي پايا ن آدمي راه 
خود را گشود و در دستگاه ديواني رخنه ي مجلس سناء سرب رستان» سفی ران» سردا ران» و 
شاهان» با مبلغي ف راخور شان آنان» قابل خر خر لب هنگامي که سفیر جزیره ساموس در اسپارت 
و رو وهی ۳ اول» شاه اسپارت» اخراج او را از سرزمین 


حکومت اسپارت, از بیم سرایت ثروتدوستي از بیگا 
سختگيري میکرد» و کمتر بيگانهاي اجازه ورود به آن 1 
ورود به اسپارت میشدند میدانستند که آقامت آنان نمبتر 4 

مدتي محدود اقامت میکردند» پاسبانان آنان را تا مرز کر لا : 
بون ی ی 

آنان تعلیم میدادند تا متکب رانه خود را منزوي سازند و حتي تصوا 3 
چيزي به آنان بیاموز ند 


کشد» و در صورتي که بیش از 
دند. اهالي اسپارت نمیتوانستند 
وي آنان را از بین ببرند» به 

4 مردمان دیگر میتوانند 





باشد» زیر ا همواره ممکن بود که نسيمي از دنیاء ي دیگر» از دنيا يآ زادي وآسایش از دنياي ادبیات و 
هنر هاء از دنيايي که اسپارتیان حق ارتباط با آن را نداشتند» بدان جانب وزیدن گیرد و تشکیلات 
0 ساختگي شگفت آور ملتي که دو ثلث آن بر ده بودند و بقیه نی زآ زادي نداشتند» فرو ریزد. 


J‏ داوري درباره اسیارت 


سختکوش و پرمقاومت بود. يکي از مردم تجلمپرست سوباریس درباره اهالي اسپارت چنین 
بیل(نمیتوان آمادگي ب راي مرگ و از خودگذشتگي اسپارتیان را در ميدانهاي جنگ ستودء زیرا 
> بات آنان از کار هاي دشوار و زندگي نکبتبار همانا مرگ بود)) در اسپارت» سلامت بدن 

فضیلتها» و بيماري جرم به شمار میرفت. بدون تردید» افلاطون از کشف اینکه اسپارت از 
واه تفت مخطر اد . اسپا رتي شجاع بود و در دلاوري و بيروز يطلبي» 
جز روملان یج قدرتي به گرد او نمیرسید تیان ليم سارت به تفر باکر با 42 حبرت 
) ۲ بود که اسپارتیان تا آخرین نفر میجنگند و حتي سربا زان معمولي اسپارتي 

لز دشمن ترجیح میدهند . هنگامي که اسپارتیان در لئوکترا شکست خوردند و با 

















نگفتند و تنها كاري که انجام دادند آن بود که نام کشتگان تازه را در 


)و خودداري بي نظیر بودند» حال آنکه آتنیان» گر چه در باره آن 
هان پهر هاي از آنها نداشتند. 


رقوم اسپارتي از دیگر اقوام بافضیلتتر بود. دما راتوس در این 
ن» هر جند که ازاد به شمار مبایند» اما در همه چیز ازاد 
بیش ا زآنچه ملت تو از تو میترسند» اینان از قانون خود 
اسپارت» بر اثر رعایت قانون» به قدر شد اسپارت دست کم مدت دویست سال در سایه 
قوانین لوکورگوس از اقتداري 0 د. البته از عهده فتح آرگوس و آرکادیا برنیامد. 


اما همه نواحي پلوپونز» ج زآرگوس و آ آن را در اتحاديهاي که تقریبا دو قرن تمام (60ک 
- 360 قم) صلح را حفظ کرد» بذیر فتند, 


ونان حکومت وآشکر اسپارت را با چقمي پر 
بیدادگران از آن باري میجست. گز نوفون میگوید: 
داشتن سکنه اندكګ» در ميان همه دول بونان داراي 1 
شگفتي شدم. حیرت من هنگامي به پایان رسید که قو انب 
دادم.)) گزنوفون و همچنین پلوتارك و افلاطون از ستودر 
نيازي به گفتز ندارد که افلاطون طرح مدینه فاضله یا ج 
فقط نظریه مثل را بر آن افزود و سپس به روي کاغذ آورد. ب 
ابتذال وآشفتگي نظام دموک راسي ملول و بیمناک شدند» به ق وانیز 


باره به خشیا شا میگوید. ((مر لام 
نیستند» زیرا قانون بر ایشان سیاد 











بل‌مینگریست و در واژگون ساختن بساط 
که براي نخستین بار اسپارت راء با 

ند و نيروي قومي بسیار دیدم» دچار 
وت اسپارت را مورد مطالعه قرار 


کزان ونان شنار گە از 
ت اسبارت بناه بردند, 


براستي اینان از آن روي اسپارت را میستودند که خود از ساکنا ن آن سرزمین نبودند» و در نتیجه» از 
خودخواهیها و سردیها و دلسختيهاي مرد مآن سامان خبري نداشتند و نمیتوانستند از طریق 
شخصيتهاي معدود اسپارتي و فهر ماناني که از دور مورد ستایش قرار میدادند» دریابند که فوانین 
0 اسپارت تنها لشكرياني دلاور پرورش میدهد و تفریبا تمام نيروهاي عفلاني مردم را نابود میکند و 
نيروهاي جسماني آنان را در فعاليتهايي خشن مصر وف میدارد. در اسپارت» پس از استقرار کامل این 
شاعر يا مجسمه ساز يا معماري در اسپارت به وجود نیامد. از میان هنر هاء تنها رقص جمعي و 

ي بر جاي مانده بود اینها هم هنرهايي بودند که با قانون اسپارت و استهلاك فرد اسپارتي در 
توافق داشتند. محرومیت مردم اسپارت از سیر و سفر و روابط باز رگاني با جهان خارجء و بي 
فمان از علوم و ادبیات و قلسفه پیشتاز بونان» باعث شد که ملت اسپارت به صورت نيروي 
با سلاحهاي سنگین د رآید و طرز فکر يك سرباز پیاده نظام دايمي را بیدا کند. مردم سایر 

1 مه به اسپارت سفر میکردند» از زندگي بسیار ساده و ب يآلایش, از محدودیت 


















شیر 
آزادي» ( جامعه براي حفظ سنن» و نیز از دلاوري و انضباط عالي مردم که براي مقاصدي 
ناهنجار ب فت و نتیجه مثبتي به بار نمیاورد» سخت به شگفت میافتادند. آتن در نزدیکي 
اسپارت قرا و اسب سوار میتوانست یکروزه خود را از آنجا به اسپارت برساند. اما این دو 
شهر» با وجوا به هیچ روي به یکدیگر نمیمانستند آتن در میان هزاران اشتباه و اجحاف 


دست و پا مبزد و حال تمدني ژرف و گسترده میافرید تمدني که براي پذیرفتن افکار نو و 
ایجاد ارتباط با ۱ و بود و از مدارا و تنوع و تجمل و یونان را ملون کرد و خصیصه 


بار زآن شد. 


تنگي افق فكري اسپارت) 


اندك» براي رسیدن به هدفهاې 


گام روحیه مستحک م آن را در هم شکست و نابود کرد. اسپارت اندك 

د» از هیچ وسیله ناپسند چشم نپوشید» و در این راه كارش به 
ب ن در ماراتون براي یونان به دست اورده بود» در راه غلبه بر 
ایراتیان» زیر ب تهادم بدین تر تم ت که رو زگاري مورد احترام همسایگانش بود» به سبب 
یونان د رآمد. از این رو» سقوط اسپارت همه اقوام را به 
د. اکنون در ميان خ رابه‌هاي اندکي که از پایټخت 

وان به مجسمه يا ستوني برخورد و حکم کرد که 


سرززمین لاکونیا به جای ما مانده است» ب 
روزگاري د رآنجا شهري عظیم برپا بو( 


۷ - دولتهای ف راموش : 


دره رود ائوروتاس در شمال مرز اسپارت به کو" 1 دیا مبییو ندند , گرچه این کوه‌ها خطر ناك 
هستند» نمیتوان زيبايي ف راوان آنها را نادیده گرفت , عبور از دامنه‌هاي سنگلاخ كوه‌هاي آ رکادیا 
بسیار دشوار است» و کسانی که قصد تجاوز به این ب 3 دو رافتاده را دارند» سخت به رنج 






جاي هیچ گونه شگفتي نیست که کشو رگشایان دوري و اسپا 
و آخایا چشم پوشند وآن را براي قو مآخايايي و قوم پلاسگو: 
سرزمین» در جلگه‌ها و فلاتهاء شهررهايي‌تازه مانند طرابلس ( 80 
اور خومنوس» مگالوپ ولیسء تگئاء مانتینثا همانجا که ایامینونداس 

به چشم میخورد. 


۳۳ 7 این ` 


۵ 


قسمت عمده این سرزمین جولانگاه کشاور زان و چوپاناني است که با گله‌هاي خویش در دامنه تپه‌هاي 
خشك به سر مبیرند. جنگلهاي اين ناحیه را مقر کهن پان» خداي بیشه‌ها و چوپنان» دانسته‌اند. 

شهر ها يآ رکادیاء با آنکه پس از جنگ ماراتون بیدار میشوند و از هنرها و صنایع و مظاهر تمدن 
استقبال میکند» پیش از جنگهاي ایران» در داستان تمدن راهي ندارند 


) "7 ائوروتاس در آركادياي جنوبي با رود مشهور ديگري به نام رود آلفیوس تلاقي میکند. رود 


آلفیوس با سرعت فراوان راه خود را از میان سلسله جبال پار هاسیا میشکافد و سپس بأهستگي به 
دشتهاي الیس مبییجد و مسافر را به اولمپیا میکشاند. پاوسانیاس میگوید که مردم الیس از قوم 
پلاسگها بودند و در اصل ا زآیتولیا برخاستند. نخستین پادشاه آنان آبتلیوس بدر اندومیون است 
شق ماه (سلنه) به او مع روف است: پس از آنکه ماه او را گم راه کرد» چشمان او را بست» 
ی یی اس و و ی نت سس 














بر + و رود بونانیان است و از گزند جنگها ایمن مانده است , مردم الیس به برکت آن 
توا ورزشي را جانشین جنگ کنند. اقوام مهاجر چون به آلتیس میرسیدند» از روي 


زئوس و معبد هرا میرفتند و بعدا نیز براي جلب عنایت آن دو» هدابايي پیشکش 
میکردند. از وی » ثروت و شهرت معبدهاي ‏ زئوس و هرا در طي‌قرنها روز افزون بود. هنگامي 
وز مبشود» معما ران و مجسمه سا ززاني بزرگ با صرف اموال ف راوان» ساختمان 


انها را تجدید ه ۹ / وسیله اعلام میدارند که این دو معبد در تحصیل آن پيروزي بزرگ بسي 
تاثیر داشته‌اند. ا سح ساچ‌هه(صلي معبد هرا به سال 1000 قم میرسد. کهنترين اثري که از 


معبدهاي یونانی| ی ه این معبد است» مشتمل بر قطعات 36 ستون و 20 سرستون 
متنوع. از این تنوع ون یبا که معبد بار ها مورد بازسازي قرار گرفته است. بي گمان» ستونها و 
سرستونها د رآغاز از 5 ند» و هنگامي که پاوسانیاس به تماشاي معبد رفت» هنوز يكي از 
ستونها که از چوب بلوط بودد د قرار داشت . 

شهر الیس و سپس به آخایا میرسیم. اين ناحیه همان است که 
موكناي» پناهگاه برخي از مرد مآخايايي شد. اين شهر » 
پانان بردبار گله‌هاي خویش را در دامنه‌ها يآن میچ رانند 
بین یا مرتف ع آن رفت و آمد میکنند. در ساحل باختري» 
رباره زنان اینجا میگوید: ((شماره آنان دو برابر 
نان را باید مومن به آفرودیته بدانیم)) در امتداد 
» ایگیرا» و پلنه نیز وجود داشته و در روزگاران 
ند. اما اکنون از آنها نشاني نیست . 


پس از عبور از اولمپیا به ما 
پس از دست يافتن قوم دوري بر 
۳ ا اي فصول i‏ سال» به تة 
بندر پات راي یا پات راس واقع است» و پال 
تعداد مردان است» و اگر ز نان بتوانند مو؟ 


گذشته مردان و زنان و کودکان فراوان ر/ 9 
۷- کورنت 


مسافر پس از آنکه لختي دیگر کوه‌ها را پشت سر گذار #يكي دیگر از اقامتگاه‌هاي دوریان 
يعني سیکوئون میرسد, در اين شهر مردي به نام اورتاگو! ال 676 حيلهاي سياسي به کار برد 
که در سده‌هاي بعد کرارا مورد استفاده قرار گرفت: وي به ان چنین تلفي کرد که انان از 
فرزندان قوم پلاسگوي يا آخایايي هستند» در صورتي که طط چهر مالکان زمین» که از وجود 
کشاو ر زان بهره کشي میکنند» به قوم مهاجم دوري تعلق دارند. 1 تو تعصبات شخصي و 
قومي کشاور زان انقلاب موففيتأميزي را آغاز کرد و بر اثر آن : ند ديكتاتوري نشست و 
زمام امور را به دست طبقه صنعتگر و بازرگان داد. سیکوئون در ون و کلیستنس» يعني 


















جانشینان لايق اورتاگو راس» شهر ي نیمه صن ی یم و در فن كفشدوزي و سفالسازي شهرتي بس زا 


0 در در شرق سیکوئون شهري دیگر هست کهء به مناسبت وضع جغ رافيايي و اقتصادي مساعد خود میباید 
ثروتمندترین و مترقیترین شهر ونان به شمار آید. این شهر کورنت يا کورپتتوس است که در 
مجاورت تنگهاي به همین نام قرار دارد و میتواند راه زميني پلوپونز را ببندد» روابط بازرگاني شمال 
و جنوب یونان را بگسلد» یا به دلخ واه خویش از محصولات باز رگاني مالیات بگیرد . در امتداد خلیج 

و خلیج کورنت لنگرگاه‌ها و سا زمانهاي كشتيراني متعدد وجود دارد , در فاصله ميان این دو 

ستگاهي تعبیه شده است که به مدد آنها کشتیها روي صحنهاي چوبین میلغزند و» پس از طي 

بر » دوباره به دریا میرسند. 












این س يعني ((لغزشگاه)) مینامیلند , در کورنت قلعهاي استوار وجود داشت شت به نام 
اکرو 1 قله کو هي به ارتفاع ششصد متر واقع بود و از چشمه آبي که هیچ گاه خشك 


نمیشد » سیر شرت . است رابون منظره شهر را از بالاي قله وصف کرده است. شهر داراي 

0 و حمامهاي عمومي و بزرگ و با زاري ستوندار و معابدي چشمگیر و باروهايي 
نان سدي استوارند و تا بندر خلیج شمالي موسوم به لخایون امتداد دارند. در 
اف رودیته وجود دارد که يكي از مهمترین منابع د رآمد شهر محسوب ميشود. 



















ی موكنايي است. این شهر در عصر هومر به داشتن ثروت فراوان 
ھار دست . پس از قضارژ 4 0 ي» در آنجا نخست حکومت سلطنتي و سپس حکومت اش رافي 


يي اش رافي چي رگي يافته بود» زمام جامعه را به دست گرفت . 
وئون» مگاراء آتن» لسبوس» میلتوس» ساموس» سیسیلء و 

ساير شهر هاي بازرگاني» انقلابهاه 

قدرت سياسي چنگ اندازد. اين | 

655 کویسلوس به حکومت رسید. چور 


غي ظهور جباران در شهر هاي یونان قرن هفتم. در سال 
اکرده بود که در صورت احراز حكمراني» همه دا رايي 

1 به مقصود» سالانه مالياتي معادل ده درصد بهاي 
املاك از زمینداران گرفت و به معبد تفدګ اښ ینکه بعد از ده سال وي نذر خود را برآورد. 
فت و پایه رفاه شهر را نهاد. 


هاي تاریخ بونان به شمار میأید (625 - ۷ نظم را برقرار ساخت» استثمار را مهار کرد» 
و مردم را به کار هاي باز رگاني و صنعتي ب راا ب و هنرها را تشویق کرد. چندگاهي 
کورنت را شهر درجه اول یونان کرد وء بر اثر ضڑب کے بر رونق تجارت در ان شھر افزود. 
کار هاي عام المنفعه گمارد و به كوچنشيني برانگیخت ۲ 
صاحبان كارگاه‌هاي بز رگ تعداد بردگانی را که يك کار ! رست به کار گمارد» محدود ساخت , 
همچنین وارد کردن بردگان جدید را ممنوع کرد. به بهانه 
توانگران طلا خواست و به این شیوه آنان را از غم حفظ طلا 
ثروتمند کورنت را به جشني بزرگ دعوت کرد و» پس از گرفة 
آنان» دستور داد به خانه برگر دند. این رویه سبب شد که دشمنان : 


برخیزند. از این رو هیچگاه جرئت آن نداشت که بدون نگهبانان ف را خود بیرون رود. بر 


اثر این عزلت و بیم بدگمان و سختدل شد و عاقبت به منظور ایمن ماندن از شو رشهاي احتمالي مردم 
موافق توصیه دوست خود تر اسوب ولس» دیکتاتور شهر میلتوس, گاه به گاه به کشتن بز رگان س رکش 
دست زد زد. معشوقه‌هاي او به همسرش تهمتهايي زدند و خشم او را برانگیختند . پں»؛ همسر را که 
باردار بود» از بالاي پلکان به زیر افکند . همسر دررگذشت . و پریاندروس بیدرنگ همه معشوفه‌هاي 
خویش را سوزانید و پسر خود لوکوفرون راء که در مرگ مادر سخت اندوهگین شده بود و تاب سخن 
فتن با پدر نداشت» به کو رکو را تبعید کرد. لوکوفرون به دست اهالي کو رکو را به هلالکت رسیدم 
پریاند روس, به خونخواهي فر ند سیصد تن از اش ر اف زادگان آن دیار را گرفت و به سوي دربار 
» شاه لیدیاء فرستاد تا آنان را اخته کند و بیش خود نگاه دارد . اتفاقا کشتي حامل این جوانان از 
عبور کرد و اهالي ساموس» بي اعتنا به خشم پریاندروس و به منظور اب راز قدرت» جوانان 
دند. این جبار سالياني د راز عمر کرد و برخي کسان او را جزو ((خر دمندان هفتگانه)) در 
۲ به شمار آوردهاند. 

















پس از از مرگ پریاندروسء حکومت کورنت به دست اسپارت واژگون شدء و اشراف 
به روي کاط#گذنیع البته اسپارت دوستار اش راف کورنت نبود» ولي طبقه زمیندار را بر بازرگانان 
ترجیح میداد صف, ثروت کورنت همچنان از راه باز رگاني به دست میامد» و كساني که براي 


۱ ترکت من مات بذان شور مار فد ب پولهایی که خرچ میک ر نند ارآ 
آن میافز ودند . ر بوچ اندازهاي بودند که بونانیان واژه كورينتيازوماي را در معني روسپيگري به 
ني زاني بودند که از ط رف مومنان وقف معبد میشدند» و البته کارمزد 
خود به کاهنا ندیم |وردهاند که مردي به نام گز نوفون (که نباید او را با قهرمان 

يكي بدانیم) نذر کرد که اگر آفرودیته او را در مسابقات اولمپپا به 
بيروزي رساند» ینجاه زا ۱ تقدیم او دارد. پینداروس» شاعر بر هیزکار» به داستان این نذر اشاره 
میکند و» بي اندك شرم و ن کے 
((دارايي معبد آفرودیته بدا 9 
زنان به معبد تقدیم شده بودند. « 
كساني مانند صاحبان کشتیها مال 
((بانوان مهمان نوا ز)) قدرداني مب 
آتنایوس, به نقل از يك نویسنده کهن» 
ا زآفرودیته»... زنان روسپي را (هر ‏ 
عيدي ديني داشتند به نام اف ر ودیسیا» که ب 
مع روف عبسی» در نخستین نامه خود به | 
حرفه خویش برنداشته بودند» با سرزنش نام # 


د که بیش از هزار تن کنیز روسپي داشت که به وسیله مردان یا 
ین زنان بود که پیوسته بر جمعبت و تروت شهر میافزود. 
3 1 


فلال ف راوان برگزار میشد. بولسء» حواري 
ا زان که فا ز زو گر از قیز تست از 


در 480 قم» سکنه کورنت از پنجاه هزار تن شاره" 
آ زادگان کورنت نسبت به بردگان در بونان بیسابقه 


هزار برده تشکیل میشد. وفور نسبي 
از هدفی همه طبقات جامعه به دست آوردن طلا و 
لذت بود. تمام کوشش خویش را در این دو راه صرف و براي پیشرفت ادبیات و هنرها جز 
جهدي ناچیز مبذول نمیداشتند. گرچه در قرن هشتم شا ائوملوس بیدا شدء باز صفحات 
ادبیات یونان کمتر با نام گورنت زینت ياقته است. پر یاندرا ان را با گشاده رويي در دربار 
خویش مبیذیرفت. وي از آریون دعوت کرد که از لسبرس ب؟ یتباید و براي موسيقي آنجا 
تشكيلاتي منظم به وجود اورد. در قرن هشتم مفرغ سازي و این شهر شهرت یافت» و در 
قرن ششم نقاشي روي گلدان رونق گرفت و سرمشق همه یوناز سانیاس از صندوق چوبین 
بزرگي سخن میگوید که کوپسلوس از بیم خاندان باكخياداي در آن ٩‏ ه بود» و هنرمندان نفقشهايي 










ظریف بر آن کنده و با عاج و طلا مرصع ساخته بودند, در کورنت» ظاهر | در عهد بر یاندروس» 
معبدي به سبگ دوري ساختند و هر يك از ستونهاي هفتگانه آن را از سنگي خاص تراشیدند. پنج ستون 
تابه امروز برجاي مانده است و میرساند که کورنت نیز به جلوه‌هاي گوناگون زيبايي نظر داشته 

0 است. اما حوادث رو زگار و تصادفات با اين شهر بر سر بيمهري بودند و نگذاشتند که از سواب قآن 
قد رداني شود. زی را تاریخ کورنت را كساني تالیف کر دند که پاییند دوست يآن شهر نبودند. تاريخي که 
مورخان به ما عرضه میدارند» چه بسا در مقابل تاریخ واقعي غریب مینماید. 


© را 


کورنت شیفته طلا بود و مثل آن در بازرگاني پیشرفت کرد. مگارا در عین حال شاعر 
ت» و اشعار این شاعر» این شهر قدیمي را جنان زنده نگاه داشت که گویي انقلابات آن 
دویه خودمان است. مگارا در مدخل پلوپونز واقع بود و در هر دو خلیجآنء بندر 

ین وضع جغر افيايي» میتوانست با لشکر هاي مهاجم وارد مذاکره شود و از 
مالیات بگیرد. 












باز رگاني رونق داشت, بلکه پا رچهبافي نیز صنعتي درخشان بود و کارگران 
این صنعت مر ی هي بودند که در آن زمان» به معني واقع کلمه» برده بودند. مگارا در قرون 
سب نو رگاني در بر ز خ کورنت» با شهر کورنت در کشمکش بود به اوج 
ن بی زانس (بوزانتیون) در کنار بوسفور» و مخا را هوبلایا در 

که به منزله م راکز بازرگان يآن بود ایجاد کرد. دارايي روز 
متم رکز میشد که در گرد آوردن ثروت مهارت بيشتري داشتند 





در سال ۰630 تناگنس تصمیم گرا 3 یکتاتور شود پس بینوایان را ستود و ثروتمندان را سر زنش 
کرد و شورشیان گرسنه را به چرا مه داران توانگر کشانید و موفق شد که» از ميان مردم» یك 







نز سگار/ به حکومت ب رداخت, در این مدث» 

رواج بخشید. اماء تقریبا به سال 600 ثروتمندان 

دند. سپس براي بار سوم انقلابي درگرفت و 
مصادره و خانه همه ثر وتمندان تصرف شد ‏ 


مارا رادو روز انرا ربج تا 
دست به قیام زدند و حکومت را از کف او 
دموک راسي را به بار آورد. پس» املاك ار نالک 
وامهاي مردم لغو» و مقرر شد همه ثروتمندان ب لي را که در گنشته از بدهکاران خود دریافت 
کردهاند» به آنان با زگر دانند ‏ 









در باره انقلابات شهر خود شعر 
وده است. به اتكاي اقوال خویش 


تئوگنیسء شاعر مگاراء که در جریان اين تحولات زا 
سروده است» ت و گويي درباره جنگهاي طبقاتي عصر 
(چرا که او تنها ماخذ ما در این مورد است). میدانیم که ۱ 
آغاز از يك زندگ يآسوده و رضایتبخش برخوردار بود. تئر 
و ا ا 
کورنوس کرد و در مقابل» صرفا خواهان عشق او شد. تئ وگنب 
ق موجود خود» کورنوس یاداور میشود 
کورنوس میتّواند به جاودانگي دست یابد: 


هنماء فیلسوف» و معشوق جواني 
1 راهنماييهاي بسیار به 
ا ر ناکامیعا شکایت 


من براي تو بالهايي ساختهام که مبتواني با آنها پرواز كني روي زمین و درياي بي انتها. 
بزودي نام ثو بر زبانها میاقتد و تو در میهمانیها و خوشیها با مردم همراه خواهي بود. 
ل جوانت از تو خواهند خواست که باني سیمی نآنان را به طرب آوري. 


و هنگامي که در دل تاريك خاك جاي بگیر ي در خانه مرگ» آنجا که دل را بر اندوه میکند بپوند تو با 
تم هرگز گسسته نخواهد شد بلکه جاوید خواهد شد نام تو کورنوس در دریاها و سواحل یونان» و 
لر هاي به جزیر هاي خواهد رفت . 






Q7‏ نیازي نخواهد بود» زیرا به پرواز درخواه ي آمد» به ياري خدایان شعر که تاجي از بښفشه 


دار 

همواره هگن که زمین و خورشید برق رار باشد» شیفتگان سرود» تو را گرامي خواهند داشت . 
آري» من بر آفریدهام» و تو در عوض با ملامت خود مرا میسو زاني. 

در قطعه ديگري» 404 به کورنوس آگهي میدهد که بیداد طبقه اش راف چه بسا آتش انقلاب را 
بر افزود. 


کشور ما آبستن است ! دهد: خونخواهي گستاخ زاده تجاو زاتي دیرپا. 










ان آنان فاسد و نابینابند _ 


استيلاي طبایع آ زاده و دلاور و صلح را دچار خطر نکرده است. 





خودستايي وگ زافگويي و دعويهاي 


مکر و طمع و خودخواهي» عدالت و 


زو چا زآن اشخاص ناتوان و وقیح و کوتهنظر است. 


را به یغما برده است, 









کر هتفرن قنور ار م است» باز مبندار که در آستین آینده است دير يا زود خونريزي و 


» دموک راسي بی روز ثبعید شدند و 

را به دوستانش سپرد و خود در 

۾ اسپارت و سیسیل را سیاحت کرد. 
سید» اما پس از چندي دچار ففري 

نهاد که بعدها ایوب نیز از 


اموالشان مورد مصادره قرار گرفت. پس» زن مر فرزندگ ® 
يونا ن آوارگي پیش گرفت و از ملکي به ملكي رفت. ائوبر ای 
در آغاز» مورد استقبال مردم قرار گرفت و با شعر خود به 
جانکاه شد که بدان عادت نداشت: پس» با تغیر سوالاتي پیش ب 


بهوه کرد: 


اي زئوس تواناء من با حیرت عمیق جهان را مینگرم» و از مشیت ‏ 


تو که نعمتهاي خود را بین خوبان و بدان یکسان پخش ميكني» چگونه پاس حق و باطل را نگاه 
ميداري» و چگونه ميخواهي که قوانين تو را دریابند 


0 وي خشم خود را بر رهبران دموک راسي فرو میریزد و آرزو میکند که زئوس, با حکمت در نياقتني 
خود او را از نوشیدن خون آنان خر سند کند . مگا را را به كشتيي تشبیه میکند که ملاحاني ناتوان و 
لیا ز موده جایگزین ناخدا يآن شدهاند تا آنجا که ما اطلاع داریم» این تئوگئیس است که نخستین بار این 
تشبیه را به کار برده است, تئوگنیس معتقد است که برخي از مردم فطرتا تواناتر از دیگرانند» و از 
9 چم برقراري حکومت اشراف اجتنابناپذیر است: حتي در آن زمان هم فهمیده بودند که اکثریتها 
حکومت کنند. وي کلمه ((نیکان)) را به معني آش راف» و کلمه ((بدان)) یا 
و (زمرد شرور .وا با آموزش و پروزش مر ان مردي بلح گرد ,): مقصود وي این 
ات و1۹ ارف را با تمام تعلیمات ممکن هم نمیتوان به عنصري اش رافي تبدیل کرد مانند 
ب» براي اصلاح نژاد» اصراري ف راوان میور زد: ((بديهاي جهان زاییده طمع 













((خوبان) بلکه نتیجه انتخاب همس راني فرومایه و بي بركت يآنان است.)) وي با همكاري 
کورنوس ضد انقلاب مردم میچیند» و عفیده دارد که انسان» حتي اگر به حکومت جدید 
سوگند وفادار: باشد» باز رواست که جباري راترور کنند, و خود عهد میکند که» به پاري 


دوستان خویش» س یچو انتقام را از دشمنان بگیرد. اما پس ا زآنکه سالهاي بسیار از عمر خویش را 
در تبعید و دور" وی میکند» يكي از کارگ زاران حکومت را به وسیله رشوه راضي میکند 


ف راهم آورد. سپس از این دورويي خود متنفر میشود و در ضمن در 
جهان نعمتي وجود نداد از ان که انسان زاده نشود و خورشید را نبیند. 


هر چه زودتر بميرد و در خاك بیا رامد. 
| مردي سالخورده و دردمند میبینیم که به مگا را بازگشته و 


درباره سیاست چيزي ننویسد . آ رامش خویش را در شراب 
این درس میکند که هر چیز طبيعي را میتوان مورد عفو 


د رآخرین روز هاي زندگیش» 7 
پیمان بسته ات تا براي امنیت 3 


جح 


بیاموز اي کو رنوس, بیاموز که فكري | 1 باشي و م زاج خویش را با بشریت موافق كني» و 


بهترین مر دم ناقصند و باقي همه در امور متعارف 
اگر جریان امور خلاف اين بود» چگونه کار عالم پیش 

/ 2 ۰ 
[ - ایکینا و ابیداوروس 


در عرض خليجي که از مگارا تا کورنت امتداد مییابد» جزيرهاي 
آورده يا در نتیجه زلزله‌ها بدید آمده است. این جز یره که از قدیمتر ۲ 










یا در مقابل زلزله‌ها دوام 
ثر"ه‌هاست و همواره در 


صنعت و بازرگاني رقیب کورنت و مگارا شمرده شده است» آیگینا نام دارد» و در آغاز» یعنی در 

رو زگار تمدن موكنايي» شهريآبادان بود» و از اين رو کاوشگران در گورها يآن طلاي فراوان 

یافتند. هنگامي که قوم دوري به این جزیره وارد شد» زمین آن را خشكک و غیرقابل کشت یافت, اما 
0 وضع جغ ر افياي يآن را براي باز رگاني مناسب دید . موقعي که ای رانیان ف رآآمدند» قدرت در کف اشراف 

سوداگر بود. این سوداگران با فروش گلدانهاي زیبا و ظ روف مفر غي که میساختند» بردگان فراواني 

براي کار در کارگاه‌ها با براي صدور به شهر هاي دیگر وارد میکر دند, ار سطوء در حدود سال 350 

قم جمعیت آیگینا ۳ نیم میلیون تخمین زد که از این تعدادء 0 تن برده بودند, در این شهر 


© نخستین سکه يوناني ضرب شدء و او زان و مقیاسات آن تا هنگام غلبه روم در سراسر بونان 
داشت . 












مجسمه‌هاي زیبا و محكمي» که رو زگاري زینت بخش معبد آفایا بودند» به وسیله يکي از 
2 يک تل خاك کشف شد» و معلوم گشت که يك جامعه تجاري مثل آیگینا میئواند از راه 


شانه‌هايي ف راوان از سبك نیمه شرقي کهن دیده میشود هر چند که 
است. شاید این معبد پس از جنگ سالامیس بنا شده باشد. برخي از 
| را در مقابل سپاه آیگینا نشان میدهد» احتمالا در عین اشاره به 
زمین و بر پيروزي جديدي که در سالامیس نصیب نيروي دريايي 
ای جنگ» سي كشتي از كشتيهاي نيروي دريايي بونان متعلق به 





۳ 
اين جزیره کوجچك بود» و بو 


اعطا کر دند, ۱ 
یزرو زر بل 


آسکلپیوس» خداي بزشكي» در این شهر› ر ر محلي میان كوه‌هاي رفیع شبه جزیره آرگولیس 
که تا ابیداوروس شانزده کیلومتر فاصله دار ! یبرد. وخش معبد دلفي از زبان ابولون خطاب 
به آسکلپیوس گفته است- ((اي اسکلپیوس که ي تا به همه آدمیان شادي بخشي» اي فر زند 
عشق که کورونیس زبیا در اپیداوروس سنکلاح بی هه وجود ِِ شماره بيما راني که به 
وسبله آسکلییوس در مان ميشدند يا از مرگ نجات ه 1 
زیر زمین» به زئوس شکایت برد و گفت که کمتر ادمب 
نمیتوانست جز به وسبله مرگ آدمها را تحت سلطه خو! د» ناچا ر آسکلپیوس را با صاحقهاي 
هلاک کرد. اما مردم او را خدايي نجانبخش میدانستند» و ۳ دم تسالي و سپس همه یونانیان او 
را پرستش میکردند. مردم اپیداوروس براي او معبد بسیار ب ختند. در این معبد» پزشکان 
کاهن» که به مناسبت نام وي ((اسکلبیوسیان)) نامیده میشدند» به وجود اور دند که ا واه 
توفیقآن در درمان بيماري به سر اسر بونان رسید. بدین سبب» 9 را باید لورد یونان به شمار 
آورد. مردم همه شهر هاي منطقه مدیټت ر انه به انجا روي میاوردند و ود يا اعاده تندرستي خود» 
که بز رگترین نعمت شم رده میشد» جهدها میک ردند. به امید درمان یافتل ند میخوابیدند و قوانین و 


وان از آیگینا به اپیداور وس رفت. اپیداوروس» که اکنون 
تجاوز نمیکند» روزگاري از مشهورترین شهر هاي 
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سکوهاء نشستگاه 14000 تن است و هر يك از صفهاي آنها کمي بالاتر از صف جلوي آن است. 
مردمي که از تماشاي شهر و معبد فارع میشدند» در این تماشاخانه ازدحام میک ر دند و از مشاهده 









جود دارد که از جنوب به آتن و از شمال به تب منتهي مبشود . شاخه شمالي 


این راهء کو رو مسافر را به ار تفاعات کوه کبتای رون مبیر د. هنگامي که مسافر از اين نقطه 
به سوي باختر زاسوس از دور نظر وي را جلب میکند. در پشت این کوه» ارتفاعاتي 

کو جك و سپس سي به چشم میخورد. در دامنه اين کوه» ناحیه پلاته با بلاتایا قرار 
دارد که شاهد انهدام لژ انی به دست 000:100 یونانی بوده است. اندکی در جانب باخترء 
شهر لئوکترا دیده میشم؟ نخستین غلبه بزرگ اپامینونداس بر اسپارت است» و پس از آن کوه 
هلیکون به نظر میرسد که منز !#65 نهاست. اساطیر بسياري درباره اين کوه وجود دارد. بنابر يکي 


از آنهاء هنگامی که اسب با 
زمین» چشمه هییو کرنه» که 
اين کوه» شهر تسبياي واقع است 
اساطیر » نا رکیسوس تصوير خود ۴ 


س» پا بر زمین کوفت و به آسمان رفت» از خوردن سم او به 
ي از اشعار کیتس است» در کوه هلیکون بدید امد. در شمال 
: در کشمکش بودء و در نزديك يآن چشمهاي است که, بنابر 


خواهر محبوب خود را د رآن دید و شیفته آن شد. 


یونان است» به سر میبرد. این شاعر بر 


شښاعري که پس از هومر محبوبترین شاعر کلاسيک 
یت تاريخي به سال 846 متولد شد و به سال 777 












65 رسانیدهاند. محتملا صد سال پیش از این 
از بلاد آیولیا واقع در آسياي صغیر بود. 

فته هزیود ((در زمستان نکشبار و در 

. هزیود از كودكي به شباني پرداخت 
کون خر امید, ناگاه دریافت که 
خواندن شعر پرداخت و در 
عدهاي» برخي از جوایز را از 


ولي ب رخي از دانشمندان و تاریخنویسان تولد | 
تاریخ اخیر زندگي میکرده است. زادگاه هز یود 
بدرش که در ان شهر دچار فقر شده بود به اسکراء 
تابستان طاقت فرساست و هی چگاه لطفي ندارد))» 
و در مزارع کار کرد و در پي‌گله‌هاي خود در دامنه 
خدایان هنر در کالبد او روح شعر دمیدند» و از آن پس به 
مسابقات موسبقي به دریافت جايزه‌هاي بسیار نایل آمد وء ب 
دست هومر دریاقت کرد. 


داشت و تبارنامهاي براي 
هاي پادشاهان بي نیاز 


نیست» دین نیز نیازمند نسب نامه‌هاي خدایان است . این نسب نامه تثوگونیا نام دارد. نخست درباره 
موز ها سخن سرايي میکند» زیر ا اینان که الا هه هنر‌هاي ز یبا شمرده میشدند» در مجاورت او» در کوه 
هلیکون استقر ار داشتند. وي با خیال جوان خودء آنان را میدید که در دامنه کوه ((با پاهاي لطیف خود 
Q3‏ می رقصند)) و در هیپوکرنه ((پیکر لطیف خود را میشویند)):ٍ سپس به توصیف ز ابیده شدن جهان )آري 
¥ شدن» نه آفریده شدن)) مبپر داز د و داستان ولادت یافتن خدايي از خداي دیگر راء تا آنجا که 
جاي در کوه اولمپ بر خدایان تنگ میشود» نقل میکند. در آغاز » خدايي ببتعین (خائوس) وجود داشت , 
خداي ‏ زمین (گایا)» که ملجا استوار و ایمن همه موجودات جاویدان (خدایان) شد بدید آمد , (در 
نانبان کهن» خدایان يا روي ز مین و يا اندرو نآن» ودر فر حال تر دات اتمانة اسز 
0 پس از آن» تارتاروس» خداي عالم سفلا» و بعد از او اروس» که خداي عشق و زیباترین 
گت » ف ر| آمد. خداي تاريكي و شب (اربوس) از خائوس ز اده شدء و خداي اثیر و روز از او. 
خد/9 و آسمان (اورانوس) از خداي زمین زاد» و از قرین گشتن آن دو» خداي دریا (اوکنانوس) 
7 گفت که مقصود هزیود از زاده شدن این خدایان چيزي جز این نیست که جهان 
تعین بوده است و سپس زمین و مظاه رآن» شب و روز و دریاها از آن ماده بي 
عامل پدید آمدن همه آنها نوعي شوق يا خواست است. براستي که هزیود فيلسوفي 
خدایان را متشخص کرد و در قالب شعر ریخته است و ایل همان كاري است 
که يکي دو قر جزیره سیسیل» به وسیله امپدوکلس ثکرار شد و مینه فلسفه طبيعي حکیمان 














قساوت و کار هاي وحشتناک سرشارند و رسواترین روابط جنسي 

۱ یدهند. از آمیز شآسمان با زمین» تبتانها پدید آمدند که برخي ا زآنان 
داراي پنجاه سر و صد گفطلاگند. اما چون مورد مهر اور انوس ق رار نگرفتند» به دنياي سفلا با 

تاز وس تیزم افکنده شفند .ز این کار ناراضي بود» به آنان پشنهاد کرد که پدر خود را 
بکشند» و يکي ا زآنان به نام ین مهم را بر عهده گرفت. زمین که سخت شادمان شده بودء 


کرونوس را در جايي بنهان دلچ#گي دندانه دار به دست او داد و روشي را که ميبايستي در پیش 
گیرد به او آموخت, آنگاه خداي تلهم با خداي شب نزد زمین برفت و» چون مشتاق عشق بود؛ 
زمین را در آغوش گرفت. کرونوسلگه اگ‌دید» پدر را اخته کرد و اندام بریده شده را به دریا افکند. 
از قطره‌هاي خوني که بر زمین باشیدم ینوئس يا الا هگان انتقام زادند» و از كفي که گرد اندام 
بر روي اب ف راهم امدء اف رودیته» ال هه خاست , پس ثیتانها بر کوه اولمپ دست یافتند و خداي 
آسمان را از تخت خویش فرود آوردند و به او نشاندند. کرونوس خواهر خویش رئا 










را به زني گرفت. چون پدر و مادرش» يعني مین» پيشگويي کرده بودند که کرونوس به 
دست يكي از فرزندان خویش سرنگون میشو! ردان خود را بلعید. ققط ‏ زئوس که در نهان 
در کرت ولادت يافته بود» زنده ماند و» هنگا , اني رسیدء کرونوس را خلع کرد و او را بر 
ان داشت که فرزندان خویش را از شکم بیرون اور تیتانها را به قعر زمین باز فرستاد. 








این است روش به وجود آمدن خدایان» و جنین است د 
في زمر هاند داستان پر ومته دو راندیش 
همه یونانیان خود را از نسل 
نشینان دلیر كشتي میفلاور 
زديك به دوره توحش بونان 

ن افسانه‌ها نبامده است ء و 


ور ارو ات و فا ر او راان کا که 
خدایان میدانند» چنانکه همه امریکاییان به اصرار خود را بار 
میشما رند. ما نمیدانیم که کدام بك از این افسانه‌ها از فرهنگ اب 
ناشي شده و کدام بك را هزیود ساخته است. در آثار هومر جز ا 


شاید برخي از مفاسدي که در این افسانه‌ها به خدایان کوه اولمپ نسبت داده شده است» در دوره تکامل 
اخلاقي و رواج نقدهاي فلسفي» به وسیله خیال تيره خنیاگر آسکر| (هزیود) جعل شده باشند. 

0 هز یود در منظومهاي که بدون شك از اوست» از قله کوه‌ها به دشتها فرود آمده و شعري استوار در 
وصف زندگي کشاور زان سروده و آن را به صورت اندرز نامه عتاب آلودي براي برادر خود 
پرسئوس دراورده است. 


مه کارها و روزها نام دارد» و هزیود در ط يآنء به بهانه هدایت برادر خود» گفتنیها را 






















فريبكاري بخشي از ميرائي را که به برادر رسیده ضبط کرده است رن ر و 
قضیلت و همت را توصیف میکند و غرافقمندي و رنجبري را بالاترین کر امتها 
میخراند و طگکن اني و تنبلي را نشانه‌هاي بيخردي ميداند. 


فضیلتها را» E O E E O OB‏ , ولي» 
, سے مد رن سل کشت رت در ان 
براي کار هاي کا اهي وضع میکند و بهترین فصل کشت و نهالكاري و درو را با بياني 


ل صیقل مییابد» برمي شمارد و برادرش را از بسیار میگساردن در 
زمستان برحذر میدارد. در بیان فصل زمستان سخت بئوسي میگوید: 
پوست گاوها را میکند , آب دریاها و رودها بر اثر وزش باد 

» صنویر ها فرو میاقتند» و حیوانات» وحشت زده در برابر برف 
همین هنگام كلبه‌هاي روستايي محيطي بس دلپذیر دارند» و 

| رنجب ران! بادهاي سخت نمیتوانند به کلبه‌ها راه یابند و نظام 


براي مردان بهترین یاور و برترین پاداشند» در مقابل 


((باد در این فصل به قدري 
شمال متموجند, جنگلها ناله 
سفیدفام» به بناهگاه‌ها میشتابند > 
این است پاداش کار و دلاوري و 
خانوادگي را بر هم زنند. زنان کل 
فداکار يهاي م ردان خود» جانفشاني میکن 


و میتوان گفت که يا تاهل اختیار نکرده است يا 
در پایان مطالبي که از تئوگونیا بر جاي مانده 
ن کمتر نبودند و خدایان زن شیوع داشتند یاد 
اميخته به کینه و سرزنش» همه بديهاي 
مته آتش را از خدایان دزدید» زوس 


هزیود درباره زناشويي نظري قاطع نمب! 
دوره ا زدواج او» به سبب مرگ همسر کر 
چنین کینه آلود درباره زن سخن نمیگوید. الب 

است» از روزگا راني که زنان قهرمان از مرداز 
میکند. اما به طور كلي» در هر دو منظومه خود ؟ 
جهان را به پاندوراي زیبا نسبت میدهد و میگوید 


فر مان داد که هفایستوس بیدرنگ خاك را با آب د رآمیزد 
چهر هاي زبیاء به سان چهره‌هاي الاهگان» بخشد. سپس از ۲ 
آفرودیته زرین فرمود که گرداگرد مر او لظفا و شووت و 
رسان امر کرد که ذهني چون ذهن سگ بدو ار زاني دارد و د 
... و پيك خدایا ن آوازي نافذ در نهان او نهاد و او را ((پاندورا)) ‏ 
هديهاي به او داده بودند تا بخوبي بتواند مردان پرتدبیر را بیا زارد. 


فيروي مرد را بر آن بیغ ز اید و بدو 
ت تا او را بافندگي بیاموزد و به 


زئوس پاندو راي ز یبا را به اپیمتئوس بخشید و» اپیمتئوس, ب رخلاف راي ب رادرش پرومته که وي را از 
بذیرقتن هديه‌هاي خدایان منع کرده بود» در برابر زيبايي ‏ زانو زد. اپیمتئوس صندوقي عجیب و 
اس را رآمیز داشت که پرومته نزد وي گذارده» و سپرده بود که هیچ‌گاه آن را نگشاید. پاندو را از دیدن 
Q3‏ آن صندوق eg a‏ گشود. ناگهان ده هزار بدي از درون آن صندوق به پرواز 
درآمدند و زندگي را براي انسان ناگوار کردند. چيزي جز امید در صندوق باقي نماند. بدان سان که 
زار میگوید» ((زنان لطیف» زنان موذي» از پاندو را ناشي شدند زنان با آنکه با مردان به سر 
میبرند» نه تنها براي رفع نیا زمندیها آنان را ياري نمیکنند» بلکه بر مشکلات آنان میا زایند. آري» 
i @‏ زنان را به مردان بخشید تا مصدر شر باشند.)) با اینهمه» شاعر پریشان معتقد است که تجرد 
4 از ادلی تست . زیرا پيري و تنهايي بدبختيهايي بز رگند» و دا راي ي آن کس که فر ز ندي ندارد» 
او» به خویشاوندانش میر سد. پس» کا مت اس , با اینهمه نباید پیش از 
از دواج کرد. فرز ند نیز بايد داشت» اما نه بیش از بکي. اگر شماره فرزندان از يك تجاوز 
از مرگ او دستخوش انقسام میشود: 

















. ي رسید» زني را که به همسریت رضا دهد» با خود به خانه بر‎ E 


و با چشماني محتاط بنگر مباد ابلهانه مایه خنده ن زدیکان خود شوي. 


بهترین هدیه سرنوشت به انسان [ 
سرنوشت همسري فرومایه» اسیر خورد 


هه زیبا و پرهیزگار» و مصييتي بدتر از آن نیست که 
ش» بر سر راهت قرار دهد. 

زناني این گونه» ب يآتش» بیکر رنجدیده انند و در استخوانهاي نی رومند ت و آشتي بر 
میاف روز ند که تو را در بحبوحه جواني» بږ 


هزیود بر آن است که انسان در آغاز ظهور خول بأل‌لادت قرین بود. خدایان» در دوره خوش 

کرونوس که ویرژیل ان را دوره ((سلطه کیوان که( ی و ار کا ا 
خدایان» بدون رنج» زندگي مبکرد. ‏ زمینء خرد. ۳۳51 E‏ با 
رستنيهاي خودء به بار مباورد. پس, انسانها سده‌ها باچة 
آنان همچون خوابي بود بر کنار از کابوس و عذاب. ۳69۰ 
اسماني خود» ((نژاد سیمین)) را بستتر از مردم نخستین ل 
کمال رشد خود میرسید و بندرت با رنج به سر مییرد. 










پس از آن» زئوس ((نژاد برنجین)) را آفرید: رابت رده بز اي ؟ 
ساختند و چندان با یکدیگر در افتادند که سرتجام مرگ سیاه آنان 


قهرماني)) را آفرید که در تروا و تب جنگیدند و پس از مرگ بخو 


خجستگان)) خانه گر فتند. در پایان» ((نژاد آهنین)) به وجود آمد» اف راد این نژاد از نژادهاي پپشین 
پستتر و از اصلاح و پاسداري‌قانون دورتر بودند: روزها را با رنج سپري میکردند و شبها را به 
تلخي به روز میرساندند: فرزندان بر پدران خود وقعي نمينهادند» و همه از فرمانهاي خدایان سر 
میییچیدند, به شهوت راني و تن آساني میگراییدند و با یکدیگر میجنگیدند, بي اعتمادي و رشوه و تهمت 
و طلم و ففر شبوع داشت. هزیود با لحني حسرتبار میگوید که ((کاش او در این دوره به دنیا نمیامد» 
بلکه به دوره‌هاي پیش يا پس از ان تعلق داشت)). ارزو میکند که زوس در انهدام مردم دوره اهن 
شتاب ورزد. 


قفر و بیداد عصر خویش را بدین صورت ۶ هوتي نمایش میدهد. از دریافت بديهاي عصر خود. 
د که در گذشته خدایان و قهر مانان بر جهان حکومت میکردهاند» و زندگي سيمايي خوشایند 
بحق می رساند که انسان همواره» مانند کشاور زان بثوسيء دچار بيئوايي و خواري نبوده 
که وي از منظر محدود طبقه خود به جهان مینگرد و نظراتش درباره زندگي» 

چه اندا زه محدود و ناسوتي و » رویهمرفته» با زاري است. تصوري که هزیود از 
















زندگي ‏ است بسیار پستتر از تصويري است که در هومر یافت ميشود. هومر تصوري از 
جنایت و ترا چنین شکوه و بز رگواري» ترسیم میکند . هومر شاعر بود» و میدانست که پرتوي 
از زييايي | ناهان را جب ران میکند. هزیود دهقاني بود که از مخارج زن گرفتن مینالید و از 


3 میز با شو هران خود بن مینشستند ء شکابت داشت , هز بو د» با صراحت کنر خشني» 
اولیه یونان را تصویر میکند فقر شدید بردگان و برزگ ران کوچکي 


ق به اشر اف بود» و اش راف» دور از املاك خود» در شهر ها 
در بی رامون دریاچه کوپایس قرار داشت. این دریاچه اکنون 
ك امت رای در کی رک 9 توا و ترعه» اراضي اط راف را ابياري میکرد. در اواخر 

عصر هومر» اقوامي از حدود کوه بول ۱ ۱ 
متعدد را گرفتند. از اين قبیل است. خابا 
دادء تلب» که بعدا پایتخت قوم مهاجم گن ۱ 

اعصار قدیم» این شهر ها و چند شهر دیگر 
سیادت تب ر | بذیر فتند. مردم هر ساله مدیر از 


در آنجا فیلیپ, با غلبه خود» به آزادي ونان پایان 
س» که پایتخت دیرین قوم مينوسي بود , در 
پانام( دي بئوسيايي)) تشکیل دادند و 

yy 


اتحادیه را جشن میگر فتند . 

مردم آتن اهالي بنوسي را مردمي بیذوق میخواندند ن میکردند و كودن يآنان را به پرخوري و 
آب و هواي مرطوب و مه آلود آنان نسبت میدادند در گونه که فرانسویان کشور و اهالي 
انگلیس را به سخره میگیرند. اتقاقا آتنیان در تحقیر بئو, از صواب بر کنار نبودند. زیر 
مردم بنوسي در جریان تاریخ به کار هايي بس نایسند دست رد ادثي نامطلوب به وجود آوردند. 
مثلا مردم شهر تب با مهاجمان ايراني همكاري کر دند و همچون خاري در ت نآتن فرو 
رفتند» ولي البته محسناتي هم داشتند, قهرمانان دلاور و وفادار ته» همچون هزیود رنجبر و 
مبارز» پینداروس بلند پر وا ز» اپامینونداس نجیب» و پلوتا رک ی سر مین برخاستند, باید 
مراقب باشیم که رقییان آتن را از چشم مرد مآتن ننگریم. 







7 - دلفي پس ا زآنکه خاب رو نیا» شهر بلوتا رك» رات رک میکنیم» از كوه‌هاي متعدد خطر ناک میگذریم و 
به فوکیس میر سیم و ا زآنجا به دامنه کوه پارناسوس و شهر دلفي برمي خوریم. در فاصله هزار قدمي» 
دشت کریسایا مید رخشند. پانصد قدم پایینتر» يكي از دهانه‌هاي بزرگ خلیج کورنت به نظر میرسد» و 
0 كشتيهايي که از راه‌هاي دور میرسند» با آرامش تمام ا زآبهاي ظاهر | آرا مآن میگذرند. د رآن سوي 
@ دهانه وسیع» چند رشته کوه وجود دارد که آفتاب غروبگاهي جامهاي ار غواني بر پیکرشان 
مبیوشاند. پس از عبور از بيچي» به چشمه کاستالیا می رسیم که در شكافي میان صخره‌هايي پرشیب 
واقع شده است. به طوري که در افسانه‌ها آمده است» مردم دلفي» بیخر دانه» از وب (ایسوپوس) را از 
همین صخره به زیر افکندند و بدین طریق افسانهاي بر افسانه‌هايآن چشمه افز ودند. همچنین به 
تاریخ فیلوملوس» سردار شهر فوکیس» مردم لوکریس را در ((جنگ مقدس)) دوم از همین 
فیب کرد و شکست داد. بالاتر از این صخره‌ها» قله‌هاي دوگانه کوه پارناسوس قرار دارد و 
از خستگي از اقامت در کوه هلیکون» در این محل سکنا گزیدند. یونانیان ب راي رسیدن به 
متر از روي صخره‌هاي دشوار بالا می رفتند. مه آنبوه و دريايي که اشعه خو رشید 
ن قطه منظر هاي زیبا و خوفانگیز میداد. از اين رو بونانیان باور داشتند که آنجا 
نت میکند اینان زلزله‌هاي متعددي را که د رآن نقطه رخ داده و باعث ترس 
بان و مردمان فوکیس وگل شده بود» دفاع خدایان از مقر خویش تلقي میک ردند. 
ك میر فتند تا از بادهايي که ميان دره‌ها میوز د» یا گاز هايي که از نهاد زمین 
ښدایان را بشنوند. سنگ بزرگي که کنار مخ رج گاز هاي ز مین ق رار داشت» به 
في عالم بود, 






















بر میخیز د» اواز 
نظر یونانیان 


نز ديك این سنگ بود 


ر آغاز براي گایاء الاهه زمین» و بعدها ب راي آپولون معابدي 


مطابق روایات» در قدیم ن 
کا و ی را ا 
در 548 بر اثر حریق از میان را 
اموال خویش و اموالي که از س راسي ب 
گر داگر د ساختمان معبد» که نماي آن از 
ستونهايي به سبګ ستونهاي يونیايي به 


ه دلفي افعي وحشتناکي بود که مردان را از آن دور میکرد. 

ر و خود معبود آن پرستشگاه شد پس از آنکه معبد قديم يآنجا 
اده اش راف يآلكمايونيداي» که ا زآتن تبعید شده بود» با صرف 
اي همین کار گرد آمد» معبد را از نو بنیاد نهاد .در 
بود» رواقي به سب دوري ساختند و در داخل آن 

و بارگاهي که بونانیان مانند آن را کمتر دیده بودند 
بر گرد کوه پیچیده و در هر گام به وسیله 

لد . این معبدهاي کوجك را مردم اولمپیا و دلفي و 
موال مرد م آن سامان به وجود آوردند. صد سال 
نم‌نهايي از اين نوع در دلفي بنا کر دند. نظاير 

فنوس دست به ساختن ز بیاتر ین معابد 

رو به روي کوه پارناسوس» 

كاري ديني محسوب میشد. در بالاي 
لزق اماکزن؛ ورزشگاهی کیز ملقه #دهابرد که ثر ان بو تا بترین عبادت خود» يعني سلامتي» 
دلاوري» زيبايي» و جواني را تمرین میک ردند. 


ما میتو از نیم اکنون منظره این محل را در عید آپولون تصویر 
براي شرکت در مراسم عید در حرکتند و در سراسر راه این د 
چادر هايي که براي پذير اي يآنان برپا شدهاند» هیاهو به راه انداخة 
میان دكانهايي که بازرگانان زبردست متاعهاي خویش را عرضه 


کوچك زند. در ميان هرک از معدهاي کید 


1 


تماشاخانهاي وجود داشت» و از یاد نباید برد که در بو 


دند» در اجتماعات ديني 


شرکت میجویند» و براي تحصیل خشنودي آپولون» به زیارت معبد او میروند و قربانیها و هدايايي 
تقدیم میدارند. همچنین آهنگهايي میس ایند و دعا میخوانند و با خشوع در تماشاخانه مینشینند و سپس» 
با گامهايي سنگین» بر اي تماشاي با زيهاي بونيايي میروند یا به نظاره کوه و دریا میپردازند آري 
روزگاري زندگي بدین گونه میگذشت . 


- دولتهای ک ور جك 


باختري خاك اصلي بونان از آغاز تاریخ بونان تاکنون به زندگي فلاحتي و آرام خویش 
نگیز بازرگانيي به ادیات و فلسفه و هنر نمیگر ایند و میدان بازي و تماشاخانه» که در 





















جلال هنري‌بود. در این ناحیه به شهر هايي کزچك و دور از یکدیگر برمي 


ببینیم. در کناره‌هاي همین رود در سر مین اینیانیاء قوم اخايايي و 
یونانیان اطلاق شدء به سر مییرد. در جانب خاور» معبر ترموییل 


هاي گرم گوگردي» ((د روازه‌هاي گرم)) نام گر فته است» به 





7 ی به خاطر وج 


نظر میرسد, قسمتي از آن» و خلیج مالیس قرار دارد» بسیار تنگ و از لحاظ سوق 
الجيشي بسیار مهم است, ان بیل» پس از کوه اوترس و ناحیه فتیوتیس» سر مین وسیع 


تسالي به چشم میخورد. 


شهر فارسالوس» که شاهد غلبه س زار ب 
تسالي دا راي كشتيهاي ف را وان» اسبهاء 
سرانجام به رود بنثوس میریژند» روانند 
پرمایه است. رود پوس راه خود را از مب 
و در ميان قله‌هاي اوسا و اولمپ ا به ا 


پیوس بود» در ابنجاست. در همه یونان سرز ميني مانند 

و هنر کم مایه نیست. در هر جانب رودهايي که 

»خاک آن از مرز جنوبي تا دامنه جبال شمالي بسیار 
(آها میگشاید و از تسالي به درياي ت راكيايي میرود 
وجود مبأورد. صخره‌هاي پ رشیب مرتفع» در 


میشود» مانن. فراي» کرانون؛ تریگاء لاریساء گرقل انیا در این شهرها امیران و زمینداران» که 

5 ي مب 1 انی مشغولند. در شمالبترین نقطه این 
ناحیه» کوه اولمپ که دا راي بلندترین قله‌ها و مقر خدلان 6 قد علم کرده است. در دامنه‌هاي شمالي 
و خاوري ان» بیریا واقع است: موز هاء پیش از انکه به ۱ 4 چند» در اینجا به سر مییردند. 
ماگنسیاء که کوه اوسا و کوه پلیون را در بر گرفته است. ٩‏ کنلگولیج قرار دارد. 


چند کیلومتر دورتر از ماگنسیاء جزیره بزرگ ائربویاء در بر لگ 
چشم میخورد و در ناحیه خالکیس به سوي ساحل میگراید و تقر ® 
رشته كوهي تکیه دارد که از اولمپ به اوسا و پلیون و اوترس مر 

مبیذیرد . دشتهاي ساحلي جز بر ه ائوبویا به قدري حاصلخیز ند که, 


: ساحلي یونان و درياي اژه به 
ي میییوندد . آين جزیره بر 

د و در جزایر سیکلاد پایان 
بوم خود برانگیخت. 


آتنیان بدرستي دریافتند که اگ رآتن به محاصره افتد و نتواند از غلات ائویویا بهره جوید» مسلما مردم 
از قحطي جان خواهند داد. خالکیس منبع مس و آهن و صدف, و يكي از مهمترین مراکز معدني پونان 
بود. شمشير هاي بیمانند و گلدانهاي مفر غ يآن» از لحاظ استحکام و ظرافت در همه جا اشتهار داشتند 
سکه زني باعث اف زايش ثروت خالکیس و ایجاد كوچنشينهاي تجارتي در تراکیا و ایتالیا و سیسیل شد. 
اوزان و مقادیر ائوبویا تقریبا در سراسر یونان رواج یافت» همان گونه که القباي خالکیس از طریق 
چنشین کومه به روم رسید و بعد به صورت خط لاتين و الفباي اروپايي كنوني د رآمد. در جنوب 

خالکیس» شهر ارتریاء يعني رقیب کهن خالکیس» واقع بود» و يكي از شاگردان افلاطون به نام 

۹ در آنجا حوزهاي فلسفي تاسیس کرد. اگر از اين نکته بگذریمء در تاریخ قلسفه و هنر بونان 
> نام ارتریا و خالکیس بر نمیخوریم. 


E‏ پلي چوبین» که به سال 411 قم بر تنگه ائوریپوس ساخته شد» با بئوسي مر تبط 


ن“ ری کل ری مد ده از فا آن در 






بترین مجسمه‌هاي کو جك ۲۳| 


بزرگ» پینداروس» 
لمتري جنوب تاناگرا» سر مین آتيك قرار دارد. و كوه‌هاي پی رامون 


شهر ساخته مبشد ‏ در 
آتن از فراز کوه پارنس خودا 


۷ - آتيك ر 


]- محبط اتن 





در آتيك حتي شرایط جوي نیز متفاوت بد هوا پاکیزه و خنك و آفتابي است» و خورشید در 


هر سال سیصد روز تابندگي دار د. تازه وار د 0چ فر را به یاد سخن سیسر ون میافتد. ((هواي پاکیزه 
اتن در تیز هوشي مر دم آتيك بز رگترین تاثیر ر/ ها زمستان و پاییز فصلهاي بارندگي اتيك به 








تابستان کمتر باران میبارد. مه بندرت رخ مینماید. ۵ 


هر ساله چهار با بنج بار برف مییارد. فصل تابستان خن 


و قابل تحمل است, د ر_گذشته, 
میز د. خاک آتيك قوت ندارد تقرییا 
تحصیل رزق در میاید میاید. پشتکا ر آن در برورش زیئون و انگوا ‌ 


1 ی و‎ FPR TB 


نوسنگي» مردمي نیرومند و فعال در آتيك به سر میبردند. سپس قوم يوني» بر اثر تهاجم و هجرت 
اقوام شمالي» از بلوسي و پلوپونز به آتيك ريختند. اینان» که با پلاسگیها و موکناییها و آخایاییها آميخته 
بودند» با مهمان نوازي بومیان مواجه شدند و با آنان اختلاط کردند. در آتيك» يك نژاد فاتح خارجي 
بومیان را استثمار نمیکرد» بلکه يك دودمان مختلط مديت رانهاي» با قامتهاي متوسط و چهره‌هاي سب زه» 
د رآن زندگي میکرد که مستفیما خون و فرهنگ کهن هلاسي را به ارث برده بود و با آقتخار از کیفیت 
بومي خود آگاه بود» و توانست دوريهاي تازه به دوران رسیده نیمه وحشي را از حریم ملي خود بیرون 
نگاه دارد. 
© ۱ 
اجتماعي آتيك ب راساس پيوستگي خوني بود. هر خانواده به قبيلهاي بستگي داشت و هر قبیله 
نسل قهر ماني مقدس میدانست» خداي معيني را پرستش میکر د» تشر یفات ديني خاصي را به 

جا کارا کر کر ارو رن ق کر کور ان اکت ای ورد . اعضاي قبیله با 









غير ند و میراث آنان به غير نمیرسید همه در همكاري میکوشیدند ,فاح از قله با هن 
يك از | بر عهده همه اعضاي قبیله بود. این اصل در مورد انتقامگیري از قبایل دیگر یا 


برخي از Q۷‏ ان صدق مبکرد. در آتيك چهار قبیله به سر میبردند» و هر يك شامل سه تیره» و هر 
تيره شامل » و هر طایفه تقریبا شامل سي خان واده بود. این سلسله م ر اتب خوني» که مبناي 







ساز مان اج ټځچامي به شمار میرفت» باعث تثبیت طبفه اش راف شد, از اين رو کلیستنس» 
هگامي که در صد ټووار دم وک راسي ب رامدء دگرگوني ساز مان جامعه را لازم دید. 
هر يك از شهر هو د | در ابتدا موطن قبيلهاي بود و به نام خدا يا پهلوان معبود آن قبیله 


نرآماخوذ از نام الا هه آتنه بود. مسافري که از بوسياي خاوري به آنيك 
بگذاشت و خاطر هاي نازیبا از این شهر مرزي که مانند سایر 

ٹیچ ميکر د با خویش میبرد. دیکات رخوس تقریبا به سال 300 قم» 
پوس لانه فروشندگان حیله گر است. ماموران گمرك در اینجا 
‌ ت و گوشت آنان ريشه کرده است. بیشتر مرد مآن خشن و 
بدرفتارند» زیرا مردمان ظریف بافته را پس راندهاند.)) مسافر اگر از اوروپوس به جنوب 
میگ ابید با بك عده شهر نز ديك ِ خورد میکر د» مانند رامنوس, آفیدنا» دکلیاء اخارناي» 
ماراتون» و براورون. دکلیا در جنگها زي به عنوان محلي است راتژيك شناخته شد. آخارناي» 
در پرتو يكي از نمايشنامه‌هاي ۱ 















و ایفیگنیا از شبه جزیره تاوروس اورده 

یک هر چهار سال يك بار به انجا مبشتافتند و در 
از ترك این شهر ها و گذر از پراسياي و 
وریون محض کانهاي نقره و موفعیت 

ه واقع است» دريانورداني را که در راه 
د. در ساحل باختري آتيك» 

بییه» قرار داشت. آنسوتر» اللوسیس 

ش بر پا میشد» مقدس بود و بندر 


شهري فعال بود» و مجسمهاي ا زآ رتمیس» 
بودند» در معبد آن شهر قرار داشت: كثيري | 
جش نآ رتمیس يا ب رائورونیا شرکت میکردند. 
توریکوس, به ناحیه لائوریون» سپس به سونیون مب 
جنگي خود مورد توجه بود, سونیون» که در انتهاي اښ جا 


پی ایوس واقع بود. کالا هاي س راسر مدیتررانه» به ميانجي | که پیش از تمیست وکلس به 
ارزش آن پي نبرد» در اختیار مرد مآتن قرار گرفت دشواری در اتيك» نز دیکی همه بخشهاي 
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2 آتن در عهد حکومت 


»+ 
مر * 


/ 


الطوایف بود اين نیز يكي دیگر از نوسانات تاريخي ميان حكومتهاي منطقهاي و حکومت مرك زي بود. 
در نتیجه» همه قدرتها را از شاه گرفتند و قفط مقام کهانت را براي او باق يگذاشتند. البته لغت 
((پادشاه)) در قانون اساس ي آتن دوام آورد» ولي اين کلمه دیگر بر معني حقيقي خود دلالت نمیکرد. 
آري» صاحبان نفوذ چه بسا نهادهاي اجتماعي را دگ رگون يا نابود میکنند» بدون آنکه نام آنها را از بین 
بیرند . 
حکومتآتيک مدت بنج قرن در تست اش راف بود , در دوره حکومت آنان» مردم از لحاظ سياسي به سه 
فزقسیم میشدند۰ طبقه سوا ران که مالك اسب بودند و میتوانستند» براي جنگ» سوار نظام تدا رگ 
فه گاودا ران که هر يك داراي دو گاو بودند و براي تشکیل بیاده نظام سنگی نآمادگي داشتندر 
ان مزدور که دسته‌هاي سبك پیاده را تشکیل میدادند, تنها دو طبقه نخست شارمند به شمار 
احکام و قضات و کاهنان از طبقه سواران انتخاب میشدند. ارخونهاء پس از سر آمدن دوره 
رتي که در ایام تصدي رسوايي به بار نیاورده و خوشنامي خود را از دست 
یت دايمي شو راي روساي قبایل (بوله) در میأمدند. اين شو را شامگاهان در 
س برپا میشد و آرخونها را انتخاب میکرد و بر کشور حکم میراند. حتي در دوران 
| اقتدار ات شاه را محدود میکرد» و حالا» در دوران حکومت اقلیت متنفذ» این 
م سلطه کامل داشت . 




























مزدور زمينهايآنان را میکاشتند و بازرگانان دا راييهاي نقد يآنان 
» وران و صنعتگران و باز رگانان و کارگران ازاد را شامل میشد 


رونقي بیشتر یافت» این طبقه قوام گرفت و در عصر 
خنه کرد و در عصر کلیستنس و پریکلس به اوج اقتدار خود 
ند و بردگان اه فلتي كوجك محسوب میشدند, فقي رترین طبقه» 
كوچكي بودند که میبایست با خست زمین و طمع رباخواران 


سیع در تملك داشتند» ولي بدان سبب که همسرا نآنان 
ميان فرزندان متعدد» رفته رفته به صورت 

یفه و خانواده پدر سالار از بین میرفت و 

ي را مشخص میکرد. بعد از آنکه زمینها کوچك 
8 رکم جرایم و منع قانوني زمينهاي خود را 
کوچکتر ج و صنعت و كارگري مشغول شوند, برخي 
دیگر که از عهده وظایف مالکیت بر نمیآمدند» املالآیی زآفی را به اجاره گرفتند و قسمتي از محصول 
را به عنوان کارمزد خود دریافت داشتند. کساني دیگر کرد اداو دی بارا هري 

نوا م آوردند و سپس ناگزیر زمينهاي خود را به بستانکاران شتند و خود مزدو رآنان شدند. 
بستانکا ران تا دریافت بدهي خود مالك زمین محسوب مب ۾ سنگي روي زمین رهني 
میگذاشتند تا بدین وسیله مالکیت خود را اعلام دارند. در نڌ یج خرده مالكي کمتر» کشاور زان 


برخي از کشاور زان فقیر» در گذشته» 
پربارتر از زمینها بودند» زمینهاء در نتیی 
قطعات ک و چكک د رآمد. مالکیت اشتراكي ز م۲ 
حصار و گودال و پرچین» ظهور مالکیت 

و زندگي روستايي متزلزل شد» بسياري از کشا 


کشتکاران و زنان و فرزندان آنان به صورت برده در معرض ثالا-64 ده شدند» زیرا قادر به 
بازیرداخت وام یا اجاره بهاي خود نبودند.)) بازرگاني خارجی مر تط ت پاياپاي به داد و ستد 
پولي به نوبه خود لطماتي دیگر بر کشاور زان وارد آورد» زیر! فر او دحت يآنان از عهده 


رقابت با محصولات فلاحتي که از خارج وارد میشد بر نمیأمد و با بهاي مناسب به فروش نمی رسید» 
در حالي که خود آنان ناگزیر از خرید مصنوعاتي بودند که بهايآنها هر ساله» به سبب عواملي که از 
کنترل خریداران بر کنار بودء بالا میرفت, از اینها گذشته» خشكسالي» كثيري از کشاور زان را میکشت 
0 و كثيري را به خاك سیاه مینشانید. س رانجام, تنگي زندگي د رآتيك به جايي کشید که مردم جنگ را 
براي خود نعمتي شمردند و با آغوش گشاده پذیرفتند. جنگ» هر چه بود» احتمالا به تصرف ززمينهاي 
RJ‏ میانجامید و معمولا از شماره دهانهايي که براي غذا باز بود» میکاست. ۱ 


ها» مردم طبقه میانه» که موانع قانوني در راه خویش نمیدیدند» در جریان سودجويي چندان 
ړفتند که باعث عسرت کارگر ان آزاد میشدند و تدریجا آنان را با بردگان ب رابر میساختند, قیمت 
ران قدر پايین آمد که مر دم مرفه با دیده تحقیر به کار بدني نگریستند و کار يدي نمودار 

ر ثروت روزافزون بازرگانان رشك میبردند. غلات را که قوت مردم بود به خارج 

ر نیهایت» زير لواي قانون قرض», خود اهال يآتن را هم به فروش رساندند. 









قوانین درا نو صباحي مردم را به رفع تباهیها امیدوار کرد. دراکون تقرییا به سال 620 قم 
مامور تند ۷ب ي اولین با ر» تدوین يك روش قانوني شد تا نظم را به آتيك بازگرداند , بناب رآنچه ما 
از آن قوانین سبترین پیش رفت قوانین د راکون» توسعه نسبي امکانات ب راي اح راز مقام 


یوان نوبا بود. همچنین حق ۰ را که تا آن زمانء بنابر رسم تلافي» در 


E 
قانون د راکون بیش از پیش مالکان را تفویت کرد. اگر كسي‎ 


توسعه داد» ولي از نفوذ اشر 
مصالح خویش تفسیر کنند. به 











دست به دزدي كوچكي میزد یا د محه میکرد» در صورتي که شارمند اتيك بودء از حقوق 
مدني محروم میشد. و اگر برده ا # , به هلاکت مبر سید , 
در اواخر قرن هفتم قم» کینه بین وایان کلخ E O ENE‏ 


سخت تحريك شد و اوضا ع آتن به سر 
توانايي و هوشياري ا زاد باشد» ناب رابري ب۳ 
جنگ طبفاتي از بین برود. برابري و حریت 
امري ضروري است» ولي در پایان امري ۱ رتاک در این باره ((اختلاف 
ثروت ميان غني و فقیر به اوج خود رسیده بود و پرسید که شهر در اوضاع خطر ناكي به سر 
میبرد» و هیچ وسيلهاي براي جلوگيري از اغتشاشلچود نیهشت» مگر بك قدرت استبدادي.)) فقرا 
,]هر دست اریابان است و دادگاه‌هاي فاسد 


توده‌هاء که نه تنها اموال آنان» بلکه نظام اجتماعي و دین و * 


3 انقلاذب سولون 


۵ 


در بحبوحه این کشاکش» حادثئهاي عجیب و باو رنكردني روي داد: مردي به نام سولون به پا خاست و» 
بدون جبر يا حتي سخنان شدیداللحن» ثروتمندان و فف را را به نحوي یکسان قانع کرد که اختلافات 
موجود را فیصله دهند و با یکدیگر سازش کنند. این سازش د رآتن به طوري صورت گرفت که نه 
تنها از هرج و مرج جلوگيري کرد بلکه نظم سياسي و اقتصادي نويني به جاي نظام پیشین نشانید. 


21 ستي نهضت سولون يكي از معج زات امیدبخش تاریخ بود. 


0 سولون از طبقه اش راف و از پاك خونترین خاندانهابود و نسبش به پادشاه کودروس میر سید او 

ب خویش را تا پوسیدون برمي شمرد. مادرش با مادر پپسیست راتوس» جبار معروف که ابتدا از 
سولون سرپيچي کرد» ولي بد یه هگیم آنها پرداخت» خويشاوندي داشت. سولون در جواني با 
ز زندگي دوران خود بهره برد. شعر سرود و نغمه ((عشق يوناني)) سر داد و» مانند 
یی و و ی , در میانه عمر» 
ش» بهبود یافت. اشعارش مبهم و بی روح» ولي اندرز هايش نیکو شد. اعلام کرد 











فاشایست ثروتمندند» و در عین حال كساني که ا زآنان بهترند» در تنگلستي به سر 
مبیر ند, با ۳ » ما حاضر نیستیم که آنچه داریم به آنان دهیم و ثروت آنان را بستانیم» زیر ا از 
این دو بکي ل ت و دیگر رفتني)) ثروت توانگران از ثروت آن که فقط مالك معده و ریه و 


و لطف جواني و وجودي هماهنگ با تن وعات حیات است» گرانتر نیست . 
قوانین خود کوت در برابر شورش را جنابت دانست» عملا در برابر 


منع کرد. 


رش با گفتارش همنوا بود و به درستكاري شهره شد. در سال 
۱ بیشتر نداشت, نمابندگان طبقات متوسط نزد ا و آمدند و از 
او خواستند تا منصب حکومت را نا به او اختیار تام دادند که آتش جنگ طبقات را فرو نشاند و 
قانون اساسي جديدي براي کند و ث دوگ را بازگر داند. طبفات بالا هم با اين اعنقاد که ثروتمندي 
چون او ال ز اما مردي محافظه کار خراهط5#د یبا بيميلي به حکومت و اصلاحات او تن دادند. 


گنر زینو عیسو زقس 
4 که هنوز جوان بود و 4 

















نخستین مساعي او ساده» اما از لحاظ | 
ار اضي برنداشت, اف راطیان را نومید کرد» 
میگرفت که يك نسل تمام طول میکشید و اد 
مع روف خود يعني اصل ((برداشتن تعهدات)). 
مردم به یکدیگر با به دولت داشتند))» از اعتبار | 
علاوه بر اين» كساني را که به سبب عجز از پر د 
که به عنوان برده فروخته و به خا رج برده شده بودند» 
برده سازي را ممنوع کرد. اين دیگر ناشي از ويژگيهاي ‏ 
تصمیم او براي الغاي دیون باخبر شدند» اراضي پهناوري 
حق رهن» آن اراضي را نگاه داشتند. ارسطو مینویسد که 
رسبلند» ولي ثروتهاي خود را از میراث نسلهاي پیشین قلمداد 
سودجويي متهم شد . ولي بزودي مر دم دریاقتند که سولون خود 9۱ 
برده است با اين وصف, توانگران دهان به اعتر اض گشادند و ؟: 


دی مهم رخ چون ای بز ای قم مدد 
که اگر دست به این کار میزد» جنگي داخلي در 

##نگ طبقاتي را تشدید میکرد. اوء براساس اصل 

ر که ارسطو میگوید» ([همه وامهايي را که 

اراض يآتيك را از گرو د رآورد و» 

ه شده بودند ا ز اد کرد و حتي اف رادي را 

و آزادي بخشید و ا زآن پس این گونه 

که بر خني از دورسشان اوه چون از 

ن گرفتند و بعداء بدون پرداخت 
این کار به ثروتهاي هنگفت 

» سولون به مسامحه یا 

بوده و ا زآن قانون زیان 

نین سولون وسیله مصادره 


اموال اغنیاست. لیکن بیش از ده سال از صدو رآن قوانین نگذشته بود که آتنبان» تقرییا بالاتفاق» 
اصلاحات سولون را وسیله پيشگيري از انقلاب خونین خواندند. 


0 درباره سایر اصلاحات سولون نمیتوان بروشني و با قاطیعت نظر داد اماء چنانکه ارسطو نوشته 
است» سولون سکه‌ها يآرگوس راء که به امر فیدون ضرب شده و تا آن ‏ مان د رآتيك رایج بود» 
منسوخ کرد و سکه‌هاي ائویویا را رواج داد و مینا راء که معادل 73 دراخما بودء با صد د راخما برابر 
شمرد. بیان پلوتارك در اين باره از بیان ارسطو رساتر است: گفته است: ((سولون مقرر داشت که 
۵ »> جاي هفتاد و سه دراخماء به صد در اخما تسعیر شود و بدین ترتیبء هر چند مقدار پولي که 
شد تغبیر نکرد» ولي ارز شآن پایی ن آمد. اين امر به نفع كساني شد که میبایست قروض كلاني 
ق میک ر دند و در عین حال» ضرري نیز متوجه بستانکاران نکرد) فق طآدم مطبوع و 










دحات اقتصادي» احكامي تاريخي است که به موجب آن قوانین سولون به وجود 

قوانین» حکم عفو عمومي به چشم میخورد. مقرر شد که زندانیان آزاد شوند و هر 
> ي تبعید شده بود» به شرط انکه جر م او توطئه علیه حکومت نبود» میتوانست به 
محل خود با زگرد هون به طور صریح یا ضمني بیشتر قوانین د راکون را منسوخ و فقط قانوني را 


که مخصوص فا کرد. قوانین سولون همه مرد مآ زاد آن سرزمین را بدون استثنا 
دربرگرفت. اخز وي مقید به قوانین یکسان شدندء و كيفرهاي واحدي درباره 
همگان معمول شد نست که نمبتواند نقشه اصلاحات خود را جز به كمك باز رگانان و 


امور دولت اجرا کند» اهال يآتيك را بر حسب دا رايي به چهار گروه 
نی ییمانه))» و ايشان كساني بودند که د رآمد سالیانه آنان ب رابر 
بود گروه دوم كساني بودند که د رآمد آنان به سیصد تا پانصد 


پیمانه میرسید گروه سوم مر دطگب وج که د رآمد آنان بین دویست تا سیصد پیمانه بود: گروه چهارم 
ال سا مدرد مد در+( لگ ماه زد هن مار مات ار ازریم 
گروهبندي تعیین ميشدء و بدون بر! 

دوم و سوم بترتیب 12و 10 و 5 بار از 
نوعي مالیات بر د رآمد تدريجي بود. وا 


پانصد پیمانه از محصولات 










چها رم از پرداخت مالیات مستقیم معاف بود. آرخونها 
و اف راد گروه دوم فقط حق داشتند که ب راي مشاغل 
منحصر | به خدمت نظام سنگین اسلحه گمارده 

ه د رآید. این گ روهبندي بي نظیر اصل ق رابت 

ء ضعیف کرد و دولتی را به وجود آورد که 
ي میزان مالیات برد رآمد شکل میگرفت. 
ر اکثر كوچگاه‌هاي يوناني برقرار شد. 


میشدء و گروه چهارم فقط مبتوانست جزر .9 
راء که مبناي ساز مان پیشین جامعه و حکومت ای 
بر مبناي در جه افتخار و مفام» يا به عبارت ساد هنر ی 
در قرن ششم و قسمتي از فرن بنجم قم» حکومتهای] 








قوانین سولون مجلس سناي سابق» يعني مجلس آر یو پاگو, در راس دولت ابفا کرد» با اين تفاوت 
که آن را از انحصار متنفذان قدیم ببرون آورد و قلمرو قدرلهط0[ محدود کرد و درهايآن را به 
روي تمام اف راد طبقه اول گشود. با این وصف» مجلس سنا ای اقتدا رات بسیار بود و بر رفتار 
مردم و دیوانسالاران نظارت میکرد. بعد از مجلس سناء شو رب از چهار صد عضو بود» و 
هر يك از چهار قبیله جامعه صد عضو بر اي آن انتخاب میکر دز 9 ا ء رسیدگی» و آماده کردن 
اموري که میبایست مورد رسيدگي مجمع عمومي قرار گیرد» به را بود. سولون» چه بسا 
از روي خيرانديشي وآینده نگري» در وراي این رويناي حکومت م مايه خر سندي قد رتمندان 









بود» سا زمانهايي پدید آورد که اساسا دموک راتيك بودند. مجمع اکلسیا را که در عصر هومر وجود 
داشت» احیا کرد و به صورت مجمع عمومي جديدي د راورد. این مجمع» که همه اعضاي جامعه حق 
عضویت آن را داشتند» هر ساله از میان كساني که صاحب پانصد بیمانه د رآمد بودند» ارخونها راء که 
Q3‏ تا آن زمان از طرف مجلس سنا بدین منصب تعیین میشدند» برمیگزید و حق داشت, هر وقت بخواهد, 
دیوانسالا ران را استیضاح و حتي به دادگاه جلب و مجازات کند. هنگامي که مدت خدمت آرخونها به 
سر میرسید» مجمع رفتار آنان را در مدت خدمت مورد سنجش قرار میداد وء اگر میخواستء 
میتوانست آنان را از حق عضویت مجلس سنا محروم کند. از اينها مهمتر» هر چند در ظاهر امر نشان 
۵ نط8# اين بود که پایینترین طبقه در میان شارمندان» همتراز طبقات بالاء حق شرکت در قرعه كشي 
بلس هلیایا را داشتند این مجلس» مجلسي بود از شش هزار عضوء یك هیئت منصفه‌که . 
مختلف تشکیل میدادند و بر تمام موارد» مگر جنایت و خیانت» رسيدگي میکردند. این مجلس 
تقاضاي تجدیدنظر در احکام قضات نیز رسيدگي میکرد. ارسطو در اين باره میگوید: 
مبکقد که سولون عمدا به قوانین خود صورتي مبهم داد تا عامه مردم با استفاده از 


















نبر وب قضاییه» نفوذ سياسي خود را گسترش دهند.)) پلوتا رگ سخن ارسطو را ادامه میدهد 
و میاف ز ید( آجا که قوانین جوابگوي حل اختلافات نبود» ثمام موارد اختلاف را میبایست نزد 


ار واقع اربابان قانون بودند.)) د رخواست تجدیدنظر از دادگاه‌هاي مردمي قدرتي 
چ اب زار ساختمان دموک رراسي در آتن د رآمد. 


سولون بر این در تاری آتن از مهمترین قانونها به شمار میروند» پارهاي مقر رات 
نیز افزود که |همیتتر در زمان خودش بود. در وهله اول تملك فردي راء که از 


ناخت . اگر مردي دا راي فر ز نداني بود» میبایست پیش از مرگ 
, اگر كسي فرز ند نداشت» مبتوانست اموال خود راء که سابقا پس از 
چواهد واگذار کند. حق وصیت و قانو ن آن د رآتن به وسیله 


خود اموالش را بین آنان۴ 
او به طایفهاش مير سید به 
سولون آغاز شد. سولون» بود» ب : 
را که با خانواده‌هاي خود بر ایمط#م آتن میأمدند و در حرفهاي مهارتي داشتند از حق تابعیت آتن 

لات زراعتي غير از روغن زیتون ممنوع شد: میخواست با 


ب بود» به قصد رونق دادن تجارت و صنعت» همه خا رجياني 


سنن عمومي هم سر باز نزد: بيكاري مستمر 
نهیداد که در مجل سآتن سخن گوید. 


حکیمانه تو نبود» این جوانان 

ژ کند» صد دراخما جریمه قرار 
کنند» در دم او را بکشند. جهیز 
زن و شوهر و تمایل آنان 


شهري که پر از جوانان نیرومند است خريداري كردي» و 

گرفتار زنان نجیب میشدند.)) براي كسي که به ناموس زني 
داد و مقرر داشت که مردم اگر مردي زناکار را در حین عمل 
عروسان را محدود کرد» زیرا علاقه داشت که انگیزه ازدواج د۶ 
به فر زندآوري باشد. زنان را از داشتن بیش از سه جامه نهي کرد! 


((ز نداري» باري سنگین است)) بدگويي از مردگان را بزه شمرد» و همچنین بدگويي از زندگان را 
در معابد و دادگاه‌ها و ادا رات و ميدانهاي بازي جر م دانست. اما البته نتوانست زبان مرد مآتن را بیندد» 
0 زیرا د رآن زمان هم مثل عصر ماء بدگويي و سخنچيني از لوازم جامعه دموکراتيك بود. 


RJ‏ حق تابعیت آتن را از كساني که در ایل مآشوب و اغتشاش بيطرفي پیش گیرند سلب کرد» زیرا 
معتقد بود که سهل انگاري مردم نسبت به امور اجتماعي منجر به نابودي دولت میشود, برپا کردن 
0 #اي عظیم و قرباليهاي پرهزینه و نوحه سرايي طولاني را تحریم کرد و مقدار كالايي را که باید 
1 و محدود کرد از اینها بالاتر» قانون عادلانه و سودمند ديگري وضع کرد که» 
4 هاي متمادي» سررچشمه شجاعت آتنیان شد. ; به موجب این قانون» دولت موظف بود که 
هیدان جنگها را به هزینه خود پرورش دهد. 












ن براي قانونشکنان تعیین کرد نسبت به كيفرهاي مورد نظر دراکون» خفبف بود. 
ناي جامعه حق داد که بر ضد كسي که به نظر ايشان مرتکب جنايتي شده است, اقامه 
ت مردم قوانین او را درست دریابند و از آنها پيروي کنند. از این رو قوانین خود 
شهر» روي استوانه‌ها با منشور هاي چوبيني که جر خانده و خوانده میشدند 


برخلاف اوکور گوس وان حموربي و نوماء به هیچ روي ادعا نکرد که خدايي از خدایان این 
1 اد ه و این عمل نیز بیانگر خصوصیات آن زمان» آن شهر » و ان مردم 


است. جون از او خواد یی د را دیکتاتور دايمي کند» امتناع کرد و گفت که ديكتاتوري ((پايگاهي 
بس نیکوست» ولي براي فر وډ وچ ازچن راهي وجود ندارد.)) آزادیخواهان تندرو او را انتقاد کردند 
که ميان مردم از لحانظ رم ۹ : » نساوي برق رار نکرد: و محافظه کاران بر او خرده گرفتند که 
عامه مردم را از حفوق سیا ار کرد و بر مسند فضا نشانید. حتي دوستش, اناخارسیس» 


خردمند سكايي» قانون جدید را به ٩‏ گرفت و مدعي شد که بر اثر قوانین او» خردمندان 
داوري میخواهند و ابلهان به داور ند, 








به نظر اناخارسیس» برقراري عدالت ۲ یان مردم میسر نیست» زیرکان قادرند هر قانوني را 


چنان تاویل کنند که منطبق بر مصالح : , از این گذشته» قانون همانند تار عنکبوت است 
که مگس کوچك را میگیرد و به حشرات ب فرار میدهد. سولون تمام انتقادها را به جان و دل 


پذیرفت و به نقص قوانین خود اعت راف 9 شد که آیا آنچه براي مردم اتن آورد» بهترین 
قوانین است جواب داد ((نه» بلکه بهترین قوانینل الط که میتوانستند بپذیرند,)) سولون» براي همساز 
کردن گروه‌هاي متخالف» میانه روي پیش گرفت وا 
لحاظ افخاذ سیاست اعقدال يا میانه رريء میتوان لوا 
طرقداري که قبل از ارسطو میزیسته است. بنا بر روا 
بر معبد آیولون در دلفی نقش شده است» از اوست. همه 
خود میشمارند, ‏ ۰ 









دولت را پاب رجا نگاه دارد. از این رو از 
زز طرفقدا ران ارسطو دانست, اما 

» شعار ((در هیچ کار اف راط مکن)) که 
سولون را يكي از ((حكماي هفتگانه) 


اران تغییر که در آتن به وقوع 
ز بنج‌قرن» سیسرون 
» کار سولون» از نظر 


ن دايمي بود. چون از او 








دوا م آوردن قوانین سولون بعترین گواه دانش اوست. زیراء با 
پیوست» و با و جود استبدادها و انقلابهابی که در ان ناحیه در کر ۱ 
توانست ادعا کند که قوانین وي هنوز د رآتن پابرجا مانده است, د 
قضايي» نشان پایان سلطه احکام بي اساس,» متناقض» و آغاز سلطه 3 


۵ 


سوال شد که حکومت چه موقعي استوار میشود پاسخ داد : ((موقعي که مردم از فرمانروایان اطاخت 
کنند و فرمانروایان هم از قانون.)) سولون با قوانین خود برزگر ا نآتيك را از قید رقیت آزاد کرد و يك 
طبقه زمیندار به وجود آورد که در نتیجه مالك شدن زمین» در طي نسلهاي بسیار از آزاديآتن دفاع 
کردند. در پایان جنگ پلوپونز» وقتي جز پنج ه زار تن واجد شرایط بودند. در پرتو قوانین سولون» 
اتجارت و صنعت از قیود سياسي و موان نع مالي آزاد شد» ویدین سبب پیش رقتي عظیم دست داد که در 
سایه آ نآتن پيشواي تجاري حوزه درياي مدیت رانه گشت. حکومت اش رافي جدید که مبتني بر ثروت 
بود» استعدادهاي اشخاص را بر میانگیخت و به نسب كاري نداشت. همچنین تعلیم و ثربیت را ترغیب 


ن در سال 572 به شصت و ثش سالگي رسید» پس از بیست و دو سال» از مقام خود دست 
ز دیوانیان قول گرفت که قوانین او راء بي تغبیر» تا ده سال به کار بندند. پس از آن» به 

ز تمدن مصر و خاورء به مسافرت پرداخت» و ظاهرا در همین اوان بود که جمله 
ر داشت: ((من رو به پيري میروم» ولي پیوسته چيزي میموزم)) به گفته 

رانزد کاهنان مصري ف را گرفت. گفته شده است که او داستان قاره گمشده 

ن مصري شنید و» از جریا ن آنء يك داستان حماسي نیمه تمام پرداخت و بدان 
افلاطون خیالپرداز را مجذوب خود کرد. از مصر به قبرس رفت و براي 

لیر تام داد.و به سولوی موسوم مت رگ وايتي وضع کرد, فرردوت ی پرتارك 
ياء در سار دیس تو صبف کر دهاند و گفتهاند که این شاه ثروت اندوز از 
رمردي سعادتمند ميداند يا نه. 












سولون با بي بر وابي بر کی داك 


شاهاء خدایان نعمتهاي خود 


عتدال به بونانیان ار اني داشته‌اند. از این رو دانش ما هم دانشي 
معتدل است» و نه چون دانش 1 


لن. ماء به اتكاي این دانش معتدل» بدبختيهاي ف را واني را که 


همواره دامنگیر مردم است به خا ریم و از خوشيهاي موجود خود گستاخ و مغرور نمیشویم و 
از اعجاب و تحسین کامرواییهاي سال #دداري ميورزيم. زیرا سعادت در جریان زمان پایدار 
نمیماند» و آینده نامعلوم با امکانات گوناکطلگل راه است. ما كسي را سعادتمند نمیناميم مگ رآنکه 
خدایان سعادت او را تا آخرین روز هایگ قرار بدارند. 

سعید دانستن كسي که در نیمه راه زندگی ,۶ مخاط رات است» همانند قهرمان شمردن 


كشتيگيري که هنوز از میدان بیرون نیامده | 2 و مسلم نیست . 
بنسسلو ۲ 


مان ((سعادت غرورانگیز))» بیشتر رنگ 
سم که این نوشته از گزارش هرودوت 
گفتني است که سخن سولون در مورد 


این تو صبف پسندیده از سعادت» با به قول نماباٌ 1 
حکمت دستچین شده بلوتا رك را دارد, و ما فقط نوا 
بهتر تحریر شده است و ظاهر! هر دو گزارش ساخ 
ناپايداري او مصداق بیدا کرد. کوروش در سال 546 
احتمالا کر زوس را به یاد اخطار حکیم يوناني انداخت . سولگویز 
روز هاي زندگي» شاهد الغاي قوانین و ثاسیس حکومت اس 







4- دیکتاتوری پیسبست راتوس 


موقعي که سولون آتن را ترك گفت» گروه‌هاي همستيزي که در طول يك نسل تحت تسلط او بودند» 
دوباره به توطئه‌ها و كشمكشهاي سياسي دست زدند آتنیان» مانند فر انسویان در عصر انقلذب کبیر 
ف ر انسه» در سه جناح مقتدر به فعالیت بر داختند. . جناح ((ساحل)) که ر هبران آن متمایل به سولون و از 
سوداگ ران مر ز ها و بندرها بودند» جناح ((دشت)) که زمینداران مخالف سولونآن را هدایت میک ردند» 
و جناح ((کوهستان)) که از عدهاي از کشاورزان و کارگران شهررها تشکیل مشد و خواستار تقسیم 
مجدد ا راضي بود. پیسیست راتوس با انکه از لحاظ خانواده و ثروت و اخلاق و مرام مردي اش رافي بود» 
باز پيشوايي توده مردم را پذیرفت» چنانکه صد سال پس از او پریکلس نیز چنین کرد. پیسیست راتوس» 
© از جلسات مجلس سناء زخمي را که بر تن داشت نشان داد و گفت که این زخم را دشمنان خلق 
ارد کردهاند» و خواستار پاسداراني شد. 














سوا ا اة خر اراد کرد کا بو چ ا نر رات ا ر اشن کرو احا دا دک ان 
EE‏ پیسیسترائوس ایجاد شده است تاء به بهانه ناايمني» پاسداراني از حکومت بگیرد و 
راه را ژي خود هموار کند. پس» ب راي آگاهانیدن آتنیان» خطاب به آنان گفت: ((اي رجال 
من | ِ داناترم و از بعضي دلیرتر: داناترم از آنان که خيانتکاري پیسیست راتوس را 
مجلس» علي طار» پنجاه پاسدار براي پیسیست راتوس تعیین کرد. پیسیست راتوس بزودي 


گرد آورد و بر آکروپوایس امنیلا فت و خود را حاکم مطلق العنان آتن 


خواند. سولون» ش براي آتنیان به این شرح که ((هر یك از شما منفردا چون روباه 
گام بر میداریدء 2 بکنید مانند غاز ها میشوید))» سلاح و زره خود را بر در خانه نهاد و 
بدین وسیله اعلام دار , سیاست دلبستگي نداردء و بقیه عمر خود را به شعر اختصاص 
E‏ 


قواي نیرومند دو جناح ((سا دشت)) موقتا متحد گشتند و پیسیست راتوس را از کشور بیرون 
راندند (سال 556). اما پیت نهان با جناح ((ساحل)) سازش کرد و با مواقفت ضمني ان» 


با نيرنگي که نظریه سولون را در 
بالا بلند و زيبايي را مسلح کرد و بقل 
aE US BER,‏ 
هرودوت در این باره میگوید: ((اهل د 
و در برابر او به سجده افتادند و به باز ؟ 
بار دیگر شوریدند و او را براي مرتبه دوم 


ر جمع يآننیان به اثبات رسانید» به آتن بازگشت. وي زن 
هه آتنه د رآورد و در راس سپاهیان خود وارد شهر کرد 
تراتوس را به قدرت رسانیده است (سال 550). 

ین ت رديدي نداشتند که این زن همان الاهه شهر است» 
توس رضا دادند.)) اما پیشوایان جناح ((ساحل)) 
خارج کردند (سال 549). با اینهمه پیسیست راتوس 
در 546 با زگشت و سپاهیانی را که براي جز لگ با پل شده بودند» شکست داد» و این بار 79 سال 
در فرمانروايي باقي ماند. در طي این مدت» حهاي حکیمانه او تقرییا کار هاي بي بندوبار 
و ناپسندي را که به وسیله آنها زمام حکومت را به پیت فت» جبران کرد. 







و اتک و ا خود ر اه کے وج ع باون ي آنان را مورد عفو قرار دهد. قادر 
بود که وارد پیش روترین جریانات فكري عصر خود شود. دیدها و واماندگيهاي روشنفكري» 


- د, ارسطو درباره او 
میکرد و نه یك جبار)) 
ك آنان را ميان فقرا 


خوش خلق و خوش مشرب بود و در کار هاي خود جانب مروت 
گوید: ((حکومت او عادلانه بود» و در این باره به روش يك سیاست 
بندرت کینه توزي کرد ولي مخالفاني را که رام نشدند از کشور تب 


تقسیم کرد. به اصلاح و تقویت ارتش پرداخت و ناوگاني به وجود آورد تا از هر گونه تجاوز خارجي 
جلو گیرد. آتن راء که مدتها در ورطه خصومتهاي طبقاتي افتاده بود» از جنگ دور نگاه داشت» و 


. درفش نظم و آرامش را در آنجا ب راف راشت‎ Q 
. ز این رو گفتهاند که پیسیست راتو سآتن را به عصر طلایي کرونوس با زگردانید‎ ۲ 


تر اتوس در قوانین سولون چندان دستي نبرد» و با این کار همه را به شگفت انداخت , مانند 
۹ توس رومي» میدانست چگونه استبداد را با زرق و برق دموک راسي بيا راید . در عهد ا و آرخونها 
بق انتخاب میشدند» و مجلس سناء دادگاه‌هاي مردم» و شوراي چهار صد نفري همچنان تشکیل 
وظایف خود را به انجام می رسانند. تنها تفاوت عهد او با ز مان گذشته اين بود که با پشنهادات 
بیشتر و بیشتر مراففت میشد . هنگامي که يكي از اهالي او را منهم به قتل کرد» وي در 
یافت و خواستار محاکمه خود شد. ولي شاكي روي آن اتهام پاقشاري نکرد. رفتار 
بود که مردم در طول سالها به حکومت او رضایت دادند. تهیدستان از او راضبتر 
بولند و در نت که او را مايه افتخار خود دانستند. به احتمال قوي» آتن پس از سولون به مردي 
چون بیسیت حتیاج داشت مردي قوي و با صلابت که بتواند زندگ يآشفته و سراسر اضط راب 
۱ یاتي در آن برقرار کند و مردم را به نظم و اطاعت» که براي اجتماع بشري 


























اي پیکر زنده» عادت دهد. يك نسل بعد» وقتي ديكتاتوري ملغا شدء عادت 
مر دم به رعایت وب قوانین سولونء همچون مي راثي ب راي دم وک راسي باقي ماند. اري» 


قانون را از میان نبرد بلکه آن را تفویت کرد. 


وي که سولون شروع کر ده بود» ناظر بر رهايي مر دم بود. مسئله 
اش راف تبعید شده در میان برزگران حل کرد. بدین شیوهء 
ري بودند» در زمينهاي زراعتي مستقر شدند. در نتیجه» آتیك در 


طي قرون متمادي از تشنجات ن ماند. پیسیست راتوس» با دست زدن به اقدامات دامنهدار» 
ب راي نیا زمندان کار ف راهم کرد. ۰ رشته آبگذر براي شهر بدید آورد: راه‌هاي بسیار ساخت و 


معابد بزرگ براي خدایان بنا نهاد۲ 
کشور بول تا زه و مستقلي سکه زد. مالك 
بدین وسیله براي کار هاي عم راني پول 
ایجاد کوچگاه در نقاط سوق الجيشي مهم 
در عهد اوء تجارت رونقي سزا گرفت و 
عده معدودي بماند» بلکه از فقر مستمندان کا 
پیسیست راتوس از تمرکز ثروت» که شهر را به 


پراي استخ راج كانهاي نقره لائوریون تشویق کرد و براي 
یژان ده درصد بر تمام محصولات زراعتي بست و 

د. بعدا این مالیات را به بنج د رصد تقلیل داد. براي 
لش کرد و با بسياري از دول معاهده تجاري بست. 
یش یافت» ولي نه بدان سان که پول در دستهاي 
حالي که ثروت اغنیا کمتر نشد. به طور كلي» 
آتش جنگ داخلي میانداخت» جلوگيري کرد و 


چا افسوس» موتیلنه» و سی راکوز از 


نوسازي و با ستونبنديهايي به سبك دوري آ راسته شد . معبد ز 9۴ 
ساخته شدهاند و حتي در حال ويرراني هم زيبايي دارند» بری) 5 9 
آتيك را به مسابقات سر اسري یونان تبدیل کرد وء بهانه مسابقات, ۱ 


۵ 









هنوز هم جشن ورزشي قدیم آتيك» که به وسیله او عمومیت یافت, عید ملي ملت یونان به شمار میرود. 
همچنین پیسیست راتوس پیک رت راشان و معماران و شاعران را در دربار خود گرد آورد و كتابخانهاي در 
کاخ خود بر پا کرد که يكي از کهنترین كتابخانه‌هاي کشور بونان است. هيبْتي از طرف او منظومه‌هاي 
ایلیاد و اودیسه را تنقیح و تدوین کرد و در سایه تشویق و راهنمايي او» تسپیس و شاعران دیگر فن 


۹ را از صورت مضحك و مسخرهامیز ابتدايي به صورتي هنري ژی رآوردند, 


استبداد پیسیست راتوس جزيي از نهضت كلي بود که در شهر هاي تجارتي فعل قرن ششم یونان پدید 

ود بر اثر اين نهضت» ملوك الطوايفي تفوق سياسي خود را به طبقه متو سط که موقا نا روا 
شده بود» باخت, و حكومتهاي جباران پدید آمد. يكي از عوامل برقراري حكومتهاي جباران 
واي ثروت در دست عدهاي معدود و عدم سازش اغنیا با طبقات دیگر بود. فقرا نیز مانند 

1 را بر آزادي ترجیح میدادند . پس براي جامعه لاز م آمد که» به عنوان حفظ آ زادي» اغنیا را 
از لک فقروو با تو انايي و هوشمندي خود» و فقرا را از غارت اغنیا با خشونت و آراي خود 


یل توده‌ها را به خود جلب میکرد» با ضرب سکه و عقد معاهدات 
ن (بورژوازي)» از پشتيباني پیشه وران و باز رگانان برخوردار 
بر قدرتهاي موروثي تکیه داشت» ناگزیر» از جنگ اجتناب» ولي از 











تجاري و اف زايش حر: 
میشد. چون بر افکار 


را جانشین خود کرد. چون در سال 7 درکن ۱ 
بود حاکمي خردمند و دادگر باشد» سیز ده سال سیا 3 0 
عشق و شعر شد و اناکرئون و سیمونیدس رانزد خر 


ول يآتنیان از اينکه زمام حکومت بدون رضایت آنان به د 
خر سند نبودند و رفته رفته دریافتند که به برکت استبداد 
اين» آتن ا زآسایش و تنعم ب رخوردار بود» و اگر ((عشق بونا 
هبییاس ادامه مبیافت . 


رند اما از اج ندار ند , با وجود 


نمیکرد» حکومت آ رام 


۵ 


آ ر یستوگیتون» که مردي میانه سال بود» دوستي داشت به نام هار مودیوس که در آن هنگام به قول 
توسیدید» ((در عنفوان جواني و زيبايي بودء)) اما هیپارخوس هم که مانند آریستوگیتون نر و ماده 


نمیشناخت» براي جلب محبت هارمودیوس به تلاش پرداخت. هنگامي که آریستوگیتون این موضوع را 

شنید» تصمیمگ رفت که هیپارخوس را به قتل برساند و حکومت را نیز براندازد. در اين توطنه» 

ها رمودیوس و بسياري دیگر از مرد مآتن بدو پیوستند (سال 514)» و هبپارخوس راء در حالي که 

مسابقات آتن را تدارگ میدید» کشتند. هیپیا سآنان را دستگیر کرد و به قتل رسانید. حتي لنایناء معشوقه 

هارمودیوس, راء چون از فاش کردن نام توطئه گران سرباز زد» زیرشکنجه کشتند. آوردهاند که اين 
ي از زبان خود را قطع کرد و آن را به سوي چهره‌هاي شکنجه گ ران تف کرد تا مطمئن شوند 
هرگز به پرسشها يآنان پاسخ نخواهد گفت اگرچه مردم از این آشوب حمایت محسوسي 

پیاس از آن بیمناك شدء و همین امر باعث گشت که حکومت معتدل خود را تبدیل به حکومت 

ِ نی . ول يآتنیان که يك نسل کامل در رفاه به سر بر ده بودند» دفاع از آ زادي 






















را در کچھ د دیدند , هر قدر زورگويي رو به شدت رفت, فریاد آ زاديخواهي بیشتر طنین 
انداخت لاس و آریستوگیتون» در نظر ملت» شهیدان راه آزادي محسوب شدند» و حل آنکه آن 


دند که تنها به خاطر عشق و شهوت دست به توطئه زدند. در اين هنگام» سران 
يونيداي» که در دلفي در تبعید بودند» فرصت را مغتنم شمردند و سپاهي گرد 
شیدند و اعلام داشتند که جز خلع هیییاس از حکومت قصدي ندارند. در ضمن» 


وخش معبد آبو لور ا رشوهاي که از آنان گرفت» به مردم اسپارت ابلاغ کرد که وظیقه 

اسپا ر تیان ب رانداح لم آتن است. هیپیاس در بر ابر قواي آلکمایونیداي با سر سختي ایستادگي 
ورزبد با رت به كمك خانواده آلكمايونيداي آمدء ناگزیر به آریوپاگوس بناه برد 
و فرزندانش را محفیا تن فرستاد. ول يآنان به وسیله مهاجمان دستگیر شدند و هیپیاس» در 
مقابل تضمین جان انان» ررهگيري و تبعید داد (سال 5[0) سبس خان واده آلكمايو نيداي» به 


مندانه وارد آتن شدند» و اش راف تبعيدي نیز به دنبال آنان 
ندارات خود. به تدا رگ جشن برداختند. 


اس که نماینده طبقه اشر اف بود» به عنوان آرخون ارشد 
مردم را به آشوب برانگیخت و حکومت ایساگو راس را 
ورد بار دیگر اسیارتیان با حکوم تآتن به جنگ 

( خ و استار شدند, لیکن مقاومت سخت آتنیا نآنان را 
د ایجاد حکومت نموکر اسي ب رآمد (سال 507). 


ب رگزیده شد کلیستنس» که انتخاب 
پرداختند و بازگشت ایساگور اس را به با 


اش رافیت آتيك يعني قبایل چها رگانه و 360 

تم ولترین خانواده‌ها میسیر دند وارد آمد. 

کرد و سازماني جدید به وجود آورد. 
بخشهايي چند را در برگرفت. برا يآنکه 
ناحهاي ((ک و هستان)) و ((ساحل)) و 
تماعي گوناگون را شامل شود. 

ن جدید نیز مراسمي ديني بریا 
ند. مرد مآ زادي که از خارج به 
ند در میامدند و» برخلاف 
حق شرکت در امور 
اسي ف راهم امد . 


گلیستتس این ساژمان کمن را که بر قرایت ۱۰:۷ 
مطابق ساز مان جدید» جامعه به ده قبیله منقسم شد» 
از تشکیل واحدهاي منطقهاي و اجتماعي پیشین و از از 
((دشت)) جلوگيري کند» مقرر داشت که هر قبیله بايد وا 
چون ساز مان قديمي جنبه ديني داشت» وي دستور داد که ل 
دارند و قهرمانان باستان را خدا یا حامي هر قبیله و بخش با 
آتيك آمده بودند» خود به خود» جزو بخشی که در قلمر و آن سکوب 
گذشته» از حقوق اجتماعي برخوردار میشدند, به این شیوهء تعدا 
سياسي را داشتند تقریبا به دو برابر رسید» و پشتیبانان تاز ماي بر ۱ 


۵ 


به هر يك از قبيله‌هاي جدید حق نامزد کردن يكي از سرداران ارتش داده شد. شوراي چهارصد نفري 
سولون به يك شوراي پانصد و يك نفري مبدل گشت, و هر قبیله پنجاه تن از اعضاي این شورا راء که 
اختيا راتي معادل اختیا رات مجلس سناي سابق داشت» برمي گزید. براي انتخاب اعضاي شور اء قر عه 
میکشنند, همه شار شدای که سی سال داشتند: از نحق تخاب فقن بر خوزدار بونند, ره شور | رک 


عه كشي تشکیل میشد اصل توارث در حکومت اش رافي و اصل ثروت در حکومت متنفذان را ملغا 
کرد و به تمام شارمندان» نه تنها حق راي» بلکه حق احر از حساسترین مقامات دولتي را ار زاني 
این شو را فدرت اداري و قضايي دامنهداري داشت و برخي از قضاياي اجتماعي را به راي 
عمومي وامیگذاشت. 


د کر موی یی ی و مور رن تا با 


ي ان به سي ه زار نفر رسید. تمام این اعضا میت وانستند در دادگاه‌ها خدمت کنند» 


۸ بود» ولي يك فرد مبتوانست تا دو دوره به عضویت شور ا د رآید. این دولت منتخب» که به وسیله 












» مثل دوران سولون» از حق احراز مقامات دولتي محروم بود. با استقرار قانون 
براي دفاع از دموک راسي جوان وضع کرد اختیارات مجمع اف زایش یافت. مجمع 
لت خطر ناك تشخیص میداد» بر اي ده سال به تبعید بف رستند. به این ت رتیب» 
A‏ هر کس که ظن خیانت به او 
ر ((آیا در بین شما 
خط ی TT AF‏ » اگر كسي» » حتي 
س میدادنده اعلام میکردند و دریاره ار به انيري می راخت 


آتن را از شر مزاحمان میر ھا 


در طول نود سال که این ر برة 
ر 


نميدانیم. 













خانواده‌هايآتن» قانون اساسي دموکر ابا 
ماند. 


د که با کمي تغییر تا اخرین دوره آ زادي آتن ناقذ 


بود» زیرا فق طآ زادگان را در بر میگرفت و تنها 
زه اح راز مقامات اجتماعی مبداد. همه 
به وجول میأوردند» سیر ده شده بود, 


پوشیده نیست که دموک راسي آتن بك دم وک راسي 
به كساني که به اندازه معيني از دارايي ب رخوردا رم 
قواي مقننه و مجریه و قضاییه به مجلس, و دادگا 
کارگ زاران حكومتي به وسبله شورا و مجلس عمومي د شدند. هر كسي میتوانست از طریق 

قر عه کشي به عضویت شور اء که اقتدارات ف را وان قانو ۽ د راید و حداقل مدت بك سال در 

امور اجتماعي مداخله نماید. از این روء با اطمینان میتوا #۵4۴ دم وک راسي آ زادمنشانه و دامنهدار 
آتن تا ان مان نظیر ي نداشت . 


دريافته بودند که به ی ری مت کردهاند» و ب با دلاوري و غرور و 


۸ ادي عمل و سخن و 


اندیشه را شناختند» و از همان مان بود که در حوزه ادبیات و هنر و حتي سیاست و جنگ رهبر 
سر اسر یونان شدند. آموختند که قانون يعني اراده مشت رگ خود را حرمت گذارند و دولت را که نشانه 
وحدت و قدرت و شخصیت اجتماع يآنان بود» گ رامي دارند. چون ایران اين بزرگترین امپراطوري 
آن عصر در صدد برآمد که شهر هاي پراکنده یونان را ویران يا خراجگزار پادشاه خود کند» فراموش 
رکرد که مردم آتيگ زميني را که میکارند» در تملك خود دارند» و بر حكومتي که آنان را اداره میکند» 
تسلط میور ز ند. ب راستي از اقبال بونان و نیز اروپا بود که» دوازده سال پیش از درگيري جنگ 

ما رائون» کلیستنس کار خطيري را که سولون آغاز کرده بود» کمال بخشید. 
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مهاجرت بزرگ 


| 


مکاني"حوادث را حفظ کنیم» وحدت زماني را مورد مسامحه قرار دادیم. بي گمان شهر هاي يوناني 
اصلي» که موجذ كوچنشيني شدند» از كوچگاه‌هاي يوناني در نواحي اژه و یونیا قدیمتر بودند. اما 
برخي از کچگاه‌اء که اينك به شرح آنها میپردازيم» از شهرهاي خاستگاه خود مهمتر گشتند و زودتر 
از انها بر جاهو هنر دست یافتند. از این رو ترتیب حوادث تاریخ یونان معکوس و مغشوش است. به 
این معني که فرهنگ يوناني را مردم سرزميني که اکنون یونانش میخوانیم» پدید نیاوردند» بلکه اين 
فرهنگ ساخته كکساني. ابیت که در برابر قوم فاتح دوري راه فرار پیش گرفتند و در سواحل و جزایر 
بیگانه» پس از جنگهايي هایل»,|ستقرار یافتند و پس از آن با شور فراوان خود» و به مدد خاطراتي که 
از تمدن موكنايي/داشتند,هثر/و لم و فلسفه و شعري به وجود آوردند که» پیش از عهد جنگ 
ماراتون آنان را در صفت,مقدم دنياي غرب قرارداد. براستي تمدن بوناني به وسیله کوچگاه‌هاي 
نوبنیاد» به بار آمد و سپ»بهشهرهاي کهنسال یونان رسید. 


در تاریخ یونان چيزي مهمتر" و جیائیتر از گسترش سریع آنان در مدیترانه .۰ اینان پیش از عصر 
هومر مردمي خانه به دوش بودند و د/,سراسر شبه جزیره بالکان به گشت و گذار عمر میگذاشتند. 
ولي عمدتا بر اثر هجوم قوم دوري بود که مهاجران يوناني» موج موج» روانه درياي اژه و سواحل 
غربي اسیا شدند. در همه نواحي یونان» مریم در جستجوي ازادي و اقامتگاهي دور از دستیاز 
مهاجمان و مصون از اسارت. تن به مهاجرت دادند. تفرقه‌هاي سياسي و دشمنيهاي خانوادگي نیز بر 
آتش مهاجرت دامن زدند: گروه‌هايي که درجامّعه خود با پیروز ایشان هم در کوچانیدن آنان 
میکوشیدند. جمعي از بونانیان» که به جنگ ترو ا رفتند» در اسیا ماندند» و جمعي» بر اثر كشتي 
شکستگي يا حادثه جويي» به جزایر اژه کشانیده‌رشدند: و جمعي که پس از مراجعت. سرزمین و حتي 
زن خود را در چنگ دیگران یافتند» بار دیگر پا به كشتي نهادند و به سرزمينهاي بیگانه روي بردند تا 
از نو خانه و مكنتي فراهم آورند. کوچنشيني براي‌شبه جزیره یونان و نیز براي اروپاي عصر جدید 
فواید بسیار داشت: باعث شد که مفري به روي جمعیت.اضافي و طبایع بي آرام باز شود: دریچه 
اطميناني براي خطرات ناشي از ناخشنودي کشاورزان تعبیه‌شود: و بازارهايي بیگانه براي فروش 
محصولات داخلي و خرید خواربار و مواد معدني به دست آیدم کوچنشيني مقدمه امپراطوري 
سوداگرانهاي بود که در پرتو مبادله روزافزون کالاها و هثرها و, رسوم و افکار» ظهور فرهنگ 
پیچیده یونان را میسر کرد. 


مهاجرت یونانیان در پنج سو روي داد: سوي آیولیا: ونیا درياي اژه. درياي سیاه: و ایتالیا. نخستین 
موج مهاجرت در ایالات شمالي یونان شروع شد. این نواحي پیش از,نواحي دیگر مورد تجاوز 

مهاجمان شمال و غرب قرار گرفت. در سراسر سده دوازدهم و یاژدهم ققم خیل مهاجران از تسالي» 
فتیونیس» بنوسي» و آیتولیا بآهستگي در امتداد سواحل اژه به جانب نواحي"مجاور تروا رهسپار شدند 


و در آنجا به تاسیس دوازده شهر که ((اتحادیه آيوليايي)) را به وجود آورد» پرداختند. دومین 
مهاجرت از پلوپونز آغاز شد. هزاران تن از مردم موكناي و قوم آخايايي» با ((بازگشت هراکلس 
زادگان))» از پلوپونز گریختند. بعضي در انيك و برخي در انوبویا ساکن شدند. كتيري به جزایر 
سیکلاد رفتند» و در درياي اژه جولان کردند و در آسياي صغیر باختري» ((شهرهاي دوازده گانه 
يونيايي)) را بر پاي داشتند. سومین مهاجرت به وسیله قوم دوري صورت گرفت. اینان» پس از اشغال 
پلوپونز» به جزایر سیکلاد روي آور شدند» کرت و کورنه را گرفتند و» در پیرامون جزیره رودس 
حکومتي مرکب از شش شهر تاسیس کردند. چهارمین موج مهاجرت کناره‌هاي تراکیا را فرا گرفت و 
موّج,صدها شهر در امتداد سواحل داردانل و درياي مرمره و درياي سیاه شد. پنجمین موج مهاجرت 
در چهت غرب بود وء از طریق جزيره‌هايي که یونانیان آن را ((جزایر يونيايي)) نامیدند» به ایتالیا و 
تتیسیل:و "سر انجام گل و اسپانیا رسید. 


براي-دریافت مشكلاتي که بر اثر اين مهاجرتهاي طولاني براي یونانیان پیش آمد باید تخيلي عمیق 
داشت يا تاريخ:گوچنشينهاي عصر جدید را بخوبي دانست. مهاجران يوناني سرزميني را که آرامگاه 
نیاکان و مووزد مرراقبت خدایان دیرینه ايشان بود» رها میکردند و به نواحي غريبي که به نظر آنان» از 
حمایت خدایان یونان محروم بود» میشتافتند و اين هم سخت دشوار بود. معمولا مشتي از خاك وطن را 
با خود میبردند وبر سبرزمین بیگانه میافشاندند وء با فر و شکوه» شعلهاي از آتش نیایشگاه مسقط 
الراس خود را بر جدید,همچنان افروختهاش نگاه میداشتند. براي اقامت خود سواحل يا مناطق نزديك 
به دریا را بر میگزیدند تاءاگرهاز طریق خشكي مورد هجوم قرار گرفتند» بتوانند به کشتیهاء که به 
منزله وطن دوم نيمي از پوثانیانبود» پناه برند. جلگهاي که رو به دریا و پشت به موانع كوهستاني 
داشت و داراي ارگي مرتفع:و میستحکم و لنگرگاهي پیشرفته و محفوظ بود» مناسبترین اقامتگاه 
میگذشت. چنین اقامتگاهي» مسلفاء پین از چندي غرق نعمت ميشد. چون هر اقامتگاه براي خود 
ساکنان یا صاحباني داشت. میبایبنت آن را به زور یا حیله اشغال کرد. در اين گونه موارد» یونانیان 
بیش از ماء به اصول اخلاقي مقید نمیّاندند: گاهي مهاجمان يوناني» که خود در جستجوي آزادي آواره 
شده بودند» همه ساکنان محلهاي مورد:نظر خویش را به بردگي میگرفتند. 


ولي در موارد بسیار با بومیان از در دوستي در میآمدند: از محصولات بونان هديه‌هايي به آن میدادند: 
با فرهنگ فاخر خود آنان را مجذوب میکردند: پا زنانشان نرد عشق میياختند: و خدایانشان را به 
خدايي برمي گزیدند. یونانیان کوچنشین در بند پاکيآنژاد خود نبودند» و هميشه میتوانستند در مجموعه 
سرشار خدایان خود» يكي نظیر خدایان بومي بیابقد و توافق ديني با بومیان را تسهیل کنند. از اینها 
بالاتر» کوچنشینان محصولات صنایع دستي يوناني ر/ به بومیان میدادند و» در عوض آنها» حبوبات و 
چارپایان و مواد معدني میگرفتند و از طریق دزياي مدیترانه به جاهاي دیگر» مخصوصا شهرهاي 
خاستگاه خود که قرنها نسبت به آن دلیسته و وفادر! منمانگد» ضادر. میکردند, 


كوچنشينهاي يوناني يكي پس از ديگري قد علم کردند تا ,چايي .که سرانجام یونان عهد هومرء که 
منحصر به شبه جزير هاي باريك بود» در پهنه میان افریقا و تراکیا و جبل طارق و انتهاي شرقي 
درياي سیاه گسترده شد و» از شهرهاي مستفل پراکنده فرار ان‌طهاع وسيعي که انسجام ناچيزي 
داشت به وجود آمد. در اين اجتماع» زنان يوناني سخت به جنب:و جوش افتادند» به طوري که از 
لحاظ تولیدمثل» زنان همه اعصار دیگر را پشت سر گذاشتند. بونانیان؛ از اين مراکز پرشور حیات و 
فرهنگ» تخم تجمل ظریف و بيدوامي را که ((تمدن)) نام دارد و بي,آن ژندگي از زيبايي عاري و 
تاريخ بيمعني میشود» در سراسر اروپاي جنوبي افشاندند. 


مسافر چون از پیرایئوس به كشتي نشیند و در امتداد ساحل آتيك براند و در پیرامون دماغه و معبد 
سونیون به شرق بگراید» به جزیره کوچك کئوس خواهد رسید. اگر سخن باور نكردني استرابون و 
پلوتارك را باور داریم؛ باید بپذیریم که در این حاکم بود حاكي از اينکه هر کس از سن شصت 
درگذرد. باید شوکران بنوشد تا دیگران از لحاظ خوراك در مضیقه نیفتند))» و نیز ((در طي هفتصد 
سالٍ», زناكاري یا زنفريبي مصداق نیافت)). 


شایذ به همین جهت بود که بزرگترین شاعر کنوس» چون میانه سال شد» خود را نفي بلد کرد و 
نخواست تمام عمر هشتاد و هفت سالهاي را که احادیث يوناني به اونسبت میدهند» در زادبوم خود 


سیمونیدس دز سي سالگي در سراسر دنياي يوناني بلندآوازه بود و در سال 9 که شکار مرگ شد. 
نزد همگان؛ دررخشانترین سرودگوي آن عصر به شمار میرفت. شهرتي که سیمونیدس در شاعري و 
خنياگري داشت. سبب شد که هیپارخوس. جبار اتن» او را به دربار خود خواند. پس وي به دربار 
هیپارخوس رفت و ار آنجا با آناکرنون شاعر دوستي کرد. بعد از جنگ بونان با ایران» مکرر او را 
برگزیدند تا براي .کتییه بناهاي یادبود شهیدان نامدار قطعاتي تنظیم کند. در سن کهولت به دربار 
هیرون اول» جبار سیراکوز,:پیوئیت و عظمت او به جايي رسید که در سال 475 براي رفع 
اختلافاتي که بین هیرئن و ترزون جبار آکراگاس روي داده بود» ميانجي شد» و آن دو را در میدان 
جنگ آشتي داد. پلوتارك در رییتاله جاویدان خود» درباره اينکه ((آیا باید سالخوردگان حکومت کنند)) 
میگوید که سیمونیدس تا سنین آخوم عمرر از ساختن سرود و ربودن جایزه برخوردار بود. عاقبت تن به 
مرگ داد و با شوکت شاهان داز آکرباگاس به خاك سپرده شد. 


سیمونیدس هم طبعي وقاد و هم شخصيتي بارز داشت. و یونانیان او را محض تباهیها و شگرفيهاي 
رفتارش با نکوهش و ستایش مینگویستندهشیفته پول بود و بدون طلا ذوقش نمیجنبید. نخستین شاعري 
بوڈ گه مز د میستاند و الال کر د که از ان نیز مات یگن افر اد حف معاش دار نق. آما شعز 
فروشي در یونان آن عصر امري تازه مینمود؛ و آریستوفان نفرت بونانیان را از اين کار سیمونیدس 
چنین باز میگوید: ((براي کسب ديناري چند بااتخته مردگان به دریا میرود.)) سیمونیدس فخر میکرد 
که موفق به ابتکار شيوهاي براي تقویت حافظه شده است. اساس شیوه او که مورد قبول سیسرون 
قرار گرفت. اين بود که مفاهیم مورد نظر رابه طريي منطقي تنظیم و طبقه بندي میکرد تا ذهن از 
يكي به ديگري منتقل شود و بأساني همه را فرا گیرد: سیمونیدس در ظرافت نیز دستي داشت و لطایف 
او مانند سکه رایج در شهرهاي یونان میگشت. با آين وضّف در پيري مدعي شد که چه بسا از گفتن 
به پشيماني افتاده است ولي هیچ گاه از خاموشي نادم نشده است. 


در عهد هومر مردم چنان فعال بودند که بدبيني نمیشناختند و چنان خشونت میورزیدند که آزردگي 
نمیدانستند. اما پس از هومر » اندوهي ژرف بر آتار ادبي پوناني سایه افکنده است. و آتار باقي مانده 
سیمونیدس هم از آن برکنار نیست» و جاي حیرت است که شتاعري چون او با آن همه ستایش و 
پاداش, باز به تلخي گوید: 





سیمونیدس به ((جزایر خجستگان)) (بهشت) دلخوش نیست» و خدایان اولمپي روح او را تسلي 
نمیذهند. مفاهیم لاهوتي را صرفا به مقتضاي شاعري به کار میبرد همچنانکه مفاهیم مسيحي در 
برخي از اشعار معاصر راه يافتهاند. چون هیرون از سیمونیدس خواستار شد که ذات و صفات خدا را 
تعریف کند» وي پاسخ خود را به روز بعد محول کرد. روز بعد باز دو روز مهلت خواست» و در 
مورد بعدرو موارد پس از آن نیز همچنان طفره رفت و مدت مهلت را همواره مضاعف کرد. سرانجام 
که به:امر هیررون ناچار از پاسخ گفتن شد. اظهار داشت که هر چه بیشتر در آن باره تامل میکند» آن 
را مبهمتر مییابد. 


از کتوس تنها سیمونیس برنخاست. برادرزاده اوء باکخولیدس نیز که شاعري بزمي بود» چون او 
بلنداوازه شد. همچنین ار اسیستراتوس» که در دوره عظمت اسکندریه میزیست» از مردم کنوس بود. 
مجال نیست که از ,جرایر سریفوس یا تنوس یا آندروس یا موکونوس يا سیکینوس یا ایوس نامي بریم. 
ولي باید بگوییم که در جزیزه.یسوروس مردي به نام فرکودس به سر میبرد که به فیثاغورس درس داد 
و نخستین حكيمي,بود که آثار,خود را به نثر نوشت. کوچکترین جزیره از جزایر سیکلاد» دلوس نام 
داشت. بنابر اخبار يوثاني» آپولون از جزیره دلوس فرا آمد. قدسیت این جزیره ایجاب میکرد که مرگ 
و زایش را در آن راهينباشد از اين رو جزیره نشینان كساني را که مهياي زایمان یا در آستانه مرگ 
بودند» شتابان از آن اخراج میکرزدند و اجساد گورهاي دیرین را هم بیرون میأوردند تا جزیره مطهر 
ماند , در اینجا بود که پس از طرد ایرانیان» خزانه اتحادیه دلوسی نگهداري میشد و جشنهاي مردم 
یونیا برپا میگشت. هر چهار سنال يكنتار به نام پرستش میآمدند و به خوشگذراني میپرداختند. سرودي 
از قرن هفتم مانده است که جریان این جشنها را شرح میدهد: ((زنان با کمربندهاي زیبا)) خودنمايي 
میکردند: سوداگران آزمند از غرفه‌هاي خود به تماشا میپرداختند: مردم در امتداد جاده براي نظاره 
مراسم مقدس گرد میآمدند: مناسك پروقر و قربانيهاي خطیر در معبد واقع میشدند: دوشیزگان خوبرو 
و خوش اواز» که از میان مردم دلوس وات برگزیده شده بودند» با سرخوشي میخواندند و رقص 
میکردند: ورزشگران و خنیاگران مسابقه میدادند:,و(نمایش در تماشاخانهاي بي سقف جریان داشت. 
آتتیان هر ساله هينتي براي شرکت در جشن زادروز آپولون به دلوس میفرستادند و پیش از مراجعت 
این هیئت» هیچ مجرمي را به مکافات نمیرسائیدند.فاصٍله دراز محاکمه و اعدام سقراط که ثمراتي 
عالي براي دنياي ادب و فلسفه داشت. به همین سیب بو د, 


همچنانکه از میان جزایر سیکلاد. دلوس کوچکترین جزیره محسوب میشد» ناکسوس بزرگتر از همه 
بود و در شرابسازي و استخراج مرمر شهرتي داشت.در رن ششم. چندان غني شد که براي خود 
ناوگاني فز تیب داد و در پیگر ثر اکبی تحله مساهای به وجو ٩۵‏ سل جتوب ځاوري تاکسومن» تجز برد 
آمورگوس واقع بود» و سمونییس ناخجسته که زنان را نامردانه به باد هجو کرفت. و تاریخنویسان 
مذکر هجاهاي او را دقیقا ذکر کردهاند» از اینجا برخاست. کا بی پاروس که تقریبا صخرهاي است 
از سنگ مرمرء در سمت باختر قرار داشت. مردم پاروس با این بنشگٌ نیم شفاف خانه میساختند» و با 
مرمر این جزیره بود که ر "...۰" توانست رقت و لطافت عضلات انساني را نمایش دهد. 
آرخیلوخوس کنيززادهاي که يكي از بزرگترین خنیاگران یونان گشت؛ در/ اين جزیره زاده شد. وي 
سپاهيگري پیش گرفت و به جزیره شمالي تاسوس رفت. در يكي از جنگها فرار را مفیدتر از قرار 


یافت و جان از میدان جنگ به در برد و به پاروس بازگشت و گریز خود را موضوع اشعاري نغز 
قرار داد. سپس به عشق نئوبوله» که دختر مردي توانگر به نام لوکامبس بود» دچار آمد. ناگزیر بناي 
تغزل گذاشت. معشوق را به صورت دختري شرمگین که حلقه‌هاي گیسویش بر شانه هایش افشانده 
شدهاند» وصف کرد و» به شیوه دلدادگان قرون» در حسرت ((لمس دست او)) نالیدن گرفت. اما 
لوکامبس که درامد شاعر را برخلاف سخن سراییش در خور ستایش نمیدید» مانع او شد. پس» 
آرخیلوخوس با چنان حدتي لوکامبس و نئوبوله و خواهر او را هجو کرد که موافق احادیث هر سه 
خود را به دار زدند. آرخیلوخوس از سی کم به ([اتجیر ها و فان )با وش بت گر 2: بار دیگر 
بّازي مزدور شد و سرانجام در جنگي که بین پاروس و ناکسوس درگرفت» چون پاي فرارش از 
کار,پاز ماند. به قتل رسید. 


اشعار او.چنین در مییابیم که نسبت به دشمن و دوست سخت زبان است و. مانند همه عشاق ناخرسند 
شوفي"به زناكاري,دارد. دزد دريايي خوش دوقي است. راهزني است خوشنوا که نثرش درشت است 
و نظمئلپاکیزه بحر مبتني بر وتد مجموع راء که بحر مطبوع ترانه‌هاي عوام بود» برگرفت و آن را 
به صورت.مصرعهاي کوتاه و سوز آور شش وتدي که مورد استفاده تراژدي اصیل يوناني قرار 
گرفت. درآوزید؛ وئ با بحر شش وتدي و بحر چهار وتدي عدهاي دیگر طبع آزمايي “ر د و براي 
یونانیان بحرهایي"فراهم آورد که همواره آنان را به کار آمد. از او جز ابیات مقطع معدودي به جا 
نمانده است. ولي باید به,استناد گذشتگان بپذیریم که وي محبوبترین شاعر است پس از هومر. هوراس 
خوش داشت که از تنوعات"شعري آرخیلوخوس نقلید کند. از آریستوفان نقاد بیز انس در قرن سوم 
قم» که در عصر, هلنیسم میز یستِ» وا ی ی و .وي 
در دو کلمه نظر همه ونانیان راابیان کرد. گفت: : ((درازترین شعر او را.)) اگر از پاروس روانه 
غرب شویم بزودي به متیفنوزش که معادن سیم و زر آن شهره آفاق است» میرسیم. 


حکومت. به نمايندگي مردم» از اين"معادن بهره برداري میکرد» و بهره چندان عظیم بود که جزیره 
نشینان توانستند در معبد دلفي ستونهاوَرفیم برافرازند و گنجينهاي مستقر کنند و بناهاي یادبود به 
وجود آورند و» از اینها گذشته» خوّد دز پایان هر سال سود قابلي عاید دارند. در سال ۰524 گروهي از 
راهزنان ساموس در سیفنوس پیاده شدند و یکصد تالنت (بر ابر 000۰600 دلار امريكايي امروز) باج 
گرفتند. این غارتگري قهرماني» مردم پل را ترسانید؛ و همه با بردباري و متانتي که معمولا انسان 
را به هنگام تحمل مصایب دیگران دست میڈهد) با مدارا به غارتگران نگريستند. 


¢ 


a ۳ 





در شمال غربي ناحیه کارپا» ساحلي كوهستاني به کی تت4ي صد و چهل و پنج کبلومتر و به عرض 
سي تا پنجاه کیلومتر واقع بود. این منطقه کوهستاني در"گذشته پونیا خوانده میشد» و به قول هرودوت» 
((هوا و اقلیم آن از همه عالم خوشتر بود.)) شهرهاي آن متا دژ دهانه رودها یا در انتهاي راه‌هايي 
که كالاهاي سرزمينهاي گوناگون را براي صدور به مدیتر اه میرسانیدند» قرار داشتند. 


میلتوسء که از سایر شهرهاي دوازدهگانه یونیا جنوبیتر بود» درز,قرن ششم پرمایهترین شهر دنياي 
يوناني به شمار میرفت. در عهد مینوس. مردم کاریا بدان کوچیدند و» در,حدود 1000 قح قوم 
يونيايي از آنيك بدانجا رهسپار شدند و تمدن جديدي براساس فرهنگ اژهاي آن سامان که رو به 


انحطاط میرفت. به بار آوردند. اینان زنان خود را به همراه نداشتند. از این روء مردان بومي را کشنند 
و بیوگان آنان را به زني گرفتند. پس» اختلاط فرهنگي با اختلاط خوني توام شد. در میلتوس مانند 
اکثر شهرهاي یونیا» در ابتدا زمام امور به دست شاهاني افتاد که در زمان جنگ مردم را رهبري 
میکردند. پس از آن» اشراف زمیندار به حکومت رسیدند» و سرانجام حکام خودكامهاي که متكي به 
طبقه متوسط بودند و جبار(تورانوس) نامیده میشدند» قدرت یافتند. در آغاز سده ششم در دوره حکومت 
جباري به نام تراسوبولوس» صنعت و تجارت به اوج خود رسید» و ثروت روزافزون میلتوس باعث 
شکفتن ادبیات و فلسفه و هنر شد. از سرزمينهاي دامپرور مجاور پشم میآوردند و در كارگاه‌هاي 
بافتلگي شهر پارچه میبافتند. بازرگانان میلتوس نه تنها از تجار فنيقي سرمشق گرفتند» بلکه تدریجا از 
آنان,پیش افتادند و در مصر ایتالیاء درياي مرمره» و درياي سیاه هشتاد کوچگاه براي تسهیل تجارت 
ریا داثنتند. شصت تا از این کوچگاه‌ها در شمال واقع بودند. میلتوس از آبودوس» کوزیکوس سینوپه 
اولبپا» ترایز وس و دیوسکوریاس لیف کتان و چوب و میوه و فلزات میگرفتند و» در ازاي آنها؛ 
فراورّده‌هاي صنعتي خود را عرضه میکردند. تروت و تجمل میلتوس در سراسر یونان زبانزد مردم و 
موجب تنایعاتناخوشایند بود. سوداگران شهرء براي سودجويي» در داخل و خارج شهر سرمایه 
گذاري میکزژدند..از اين رو اهمیت آنان در رنسانسي که در یونیا درگرفت. برابر اهميتي است که 
خانواده مدیچی در نسانس ایتالیا داشت. ۱ ۱ 


این محیط پرشور بود.که به یونانیان مجال داد تا دو هدیه بسیار بزرگ» يعني علم و فلسفه يوناني راء 
به جهان تقدیم کنند. نقاط تلاقي,راه‌هاي تجارتي معمولا محل برخورد افکار و عقاید و رسوم ناموافقند 
و» از اين روء موجد إططكاك و/تنازع و مقایسه و تفکر ميشوند. اعتقادات خرافي» بر اثر تصادم با 
یکدیگر بي اعتبار میشوند»,و سپس تعقل رواج مبیابد. مردماني که در میلتوس و بعد در اتن گرد 
آمدند» به صدها ناحیه پر"اکنده"تعلق داشتند و در نتیجه تجارت رقابتامیز و دوري از منازل و معابد 
اوطان خود از اسارت سنن به در آمدنداو داراي مغزهايي فعال شدند. از این گذشته به اقتضاي 
تجارت. به شهر هاي دوردست مسافرت کردند و تمدنهاي لیدیا و بابل و فنیقیه و مصر و جز اینها را 
دریافتند و از تنگ نظري بیرون آمدنة به اين ترتیب یونانیان بر هندسه مصري و نجوم بابلي و علوم 
اقوام دیگر دست بافتند» و دريانوزديرو داد و ستد و علم جغرافیا و ریاضیات و نجوم. به موازات 
یکدیگر» پیش رفتند. از سوي دیگر» در نتیچه افزایش ثروت و آسایش, اقليتي توانست به كارهاي 
فرهنگي پردازد. اين آریستوكراسي فرهنگي از آزادي فکري برخوردار بوده زیرا چون جمع قليلي 
خواندن میتوانستند» آزادي فكري اقلیت اندیشمند براي حکومت خطري نداشت و سركوبي آن لازم 
نبود. هنوز کاهنان مقتدر و کتب آسماني بر چامعه مسلط نشده بودند. حتي منظومه‌هاي هومر که بعدا 
از جهتي به صورت کتاب مقدس یونانیان درأمد؛ هنوز قوام نيافته بود. از این رو شکاکیت و نشاط و 
طنز مردم یونیا تظاهر کرد. اول بار بود که فکر, انساتي جنبه ناسوتي به خود گرفت و کوشید تا براي 
مسایل جهان و انسان» پاسخهايي عفلي و سازکار,«. 


با این وصف. درخت فلسفه» هر چند که ناگهان بارور.شد,,بواي خود ريشه و ساقهاي داشت. دانش 
کهنه کاهنان مصري و مغان ايراني و شاید پارسایان هند علوغ لاهوتي کلدانیان» و اشعار فلسفي 
هزیود با واقعپردازي بازرگانان فنيقي و بوناني آمیختند و,چنبش,فلسفي يونيايي را به وجود آوردند. اما 
پیش از آن نیز ((قانون))» که فوق احکام بي حساب شخصی».فاروق اصلي علم و اساطیر و نیز 
شاخص حکومت استبدادي و دموكراسي است. در دین یونانیان اه داشت. در دین اینان از مويراي که 
به معناي ((الاهگان سرنوشت)) است و هم بر خدایان و هم بر آدمیژادگان سلطه میورزد» سخن رفته 
است. انسان از زماني بر دولت آزادي دست یافت که به وجود قانون؛پي برد. تا جايي که ما میدانیم 


یونانیان نخستین مردمي بودند که» در عرصه فلسفه و حکومت. قانون و آزادي را دریافتند» و اين 
است راز کامیابیها و اهمیت ایشان در تاریخ. 


از آنجا که زندگي هم بر ورائت و هم بر دگرگوني» هم بر رسوم یکنواخت و هم بر تجدد آزمايشي 
استوار است. فلسفه از ريشه‌هاي ديني خود یکسره ازاد نشد. عناصر ديني هم فلسفه را به بار اوردند و 
هم پرورشش دادند و مسلما الاهیات همواره نقشي در فلسفه خواهد داشت. در تاریخ فلسفه يوناني دو 
جریان در جوار یکدیگر امتداد مییابند. يكي جرياني است طبیعت گراي» ديگري جرياني است 
ررازتورانه. رازوري از فیتاغورس نشنت گرفت و با پارمنیدس هراکلیتوس. افلاطون, و کلنانتس ادامه 
یافت:و به فلوطین (پلوتینوس) و بولس حواري رسید. طبیعت گرايي» که نخستین مظهر آن طالس بود؛ 
وسیله»آناکسیماندروس» کسنوفانس» پروتاگوراس, بقراط و ذیمقراطیس به اپیکور و لوکرتیوس 
انتقال یافت. گاه گاهي مرداني بزرگ چون سقراط ارسطو. مارکوس آورلیوس به قصد آنکه درباره 
مشکلپیچیدهبو سامانناپذیر زندگي» قضاوتي ناقص نکنند» دو جریان را با هم آميختند. اما خصیصه 
فایق اینان نیز همان خصيصهاي است که سراسر فلسفه يوناني را در نوردیده است خرد دوستي و 
خرد ورزري. 


طالس در حدود 640 قم زاده شد. زادگاه او محتملا میلتوس بود و بنابر مشهور تباري فنيقي داشت. 
تعلیم و تربیت آو عمدتا,در مصر و خاور نزديك صورت گرفت و» از این رو» شخص او نمودار تاثیر 
فرهنگ شرق در: غرب است؛.ظاهرا فقط به قصد تامین معاش روزانه» به سوداگري پرداخت. داستان 
اجاره و احتکار ديتگاه‌هاي "رو غنكشي به وسیله طالس معروف .۰ بیشتر اوقاتش را صرف مطالعه 
میکرد و سخت مجذوٍ کار,,خوددبود» بدان سان که شبي چنان سرگرم نظاره ستارگان شد که به 
گودالي افتاد. 


با وجود عزلت گزيني به کازهاياجتماعي رغبت مینموده با تراسوبولوسء جبار میلتوس, آشنايي 
نزديك داشت و اتحاد دول يونيايي و دفاع مشترك در مقابل لیدیا و ايران را تبلیغ میکرد. 


بنابر روایات» طالس یونانیان را باتعلوم ریياضي و نجوم آشنا کرد» و در مصر براي سنجش ارتفاع 
اهر ام تدبيري نیکو کرد: هنگامي که سایه يك انسان با قامت او درست بر ابر بود» از انداز هگيري 
سايه‌هاي اهرام» ارتفاع اهرام را دریاث, مطلژمبه یونیا رفت و درباره هندسه» که علم منطقي جذابي 
آوري شد. به اثبات , ..:. اين قضایا هندسه يوناني را بنیاد نهاد. مطالعاتي که طالس درباره نجوم 
کرد اين علم را از پیراست» از صورت ستار هشمازي درآورد و به مغرب زمین رسانید. دست به 
مطالعات فرعي چندي نیز زد. 





محتملا به مدد مدارگ مصري و محاسبات بابلي» ک9 ایت و هشتم ماه مه سال 585 قم را 
پيشبيني کرد» و چون پيشبيني او درست درآمد» همه مردح یونیا به هیجان افتادند. اما نظریه او درباره 
جهان» برتر از نظریه مصریان و یهودیان آن عهد نبود. به.نظر او» جهان نيمكرهاي است که بر پهنه 
بیکران آب تکیه زده است» و زمین گرده مسطحي است که بر کف,مسطح داخل نیمکره قرار دارد. 
فلسفه طالس ما را به یاد سخن گوته میاندازد که گناهان (يا شهوهاي) آدمي از مقتضیات عصر اویند» 
ولي فضایل (یا ابتکارات) او از ذات خودش میتراود. 


همچنانکه موافق برخي از اساطیر يوناني» اقیانوس (اوکنانوس) پدر همه مخلو قات است. مطابق نظر 
طالس نیز آب اصل ابتدايي همه چیزها و نخستین هیئت و بازپسین ضوریتعالم است. ارسطو 


میگوید که طالس شاید بدان علت به این نظر کشیده شد که دید ((رطوبت غذاي همه چیز است... و تخم 
هر چیز طبعي مرطوب دارد... و آنچه باعث زایش يك چیز میشود» همواره اصل نخستین آن است.)) 
شاید هم علت این بود که طالس از ميان سه عامل بخار و مایع و جامد» که نظرا همه جوهرهاي عالم 
را تشکیل میدهند» آب را ابتداییتر یا اساسیتر یاف اهمیت قلسفه طالس در اين نیست که همه چیززها را 
به آب تحویل میکند» بلکه عظمت او در اين است که همه چیزها را به يك چیز منتهي میسازد» و 
نخستین نظام ((يك گرايي)) تاریخ مدون فلسفه را بار میآورد. ارسطو نظریه طالس را از زمره ((ماده 
گرایی)) (ماتریالیسم) میشمارد. ولي طالس معقد بود که همه ذرات جهان جاندارند» و ماده و حیات»؛ 
یگانته و جدايي ناپذیرند. در هر يك از گیاهان و فلزات و نیز جانوران و آدمها» ((روحي)) جاویدان 
وجود دارد» و نيروي حیات با آنکه هينتهاي گوناگون میپذیرد» هیچ گاه نمیمیرد. طالس خوش داشت که 
میان ززنده,و مرده فرقي اساسي قایل نشود. 


شخطتی» بهقصد آزردن او پرسید که اگر حیات و ممات فرقي ندارند پس چرا او زندگي را بر مرگ 
ترجیح داده است طالس پاسخ گفت: ((زیرا فرقي بین آنها نیست.)) در پيري» بنابر اجماع» ملقب به 
خردمند (سوفوس) شد» و بعدا که یونانیان براي خود هفت خردمند شناختند» طالس را نخستین آنان 
دانستند. از او,پرسیدند که چه كاري بسیار دشوار است. پاسخ داد: ((خودشناختن)). پرسیدند که چه 
كاري سخت آسان است. جو اب گفت.: ((اندرز دادن.)) پر سیدند که خدا چیست. گفت: ((آنچه نه آغاز 
دارد و نه انجام.)) پرسیدند که کمال تقوا و عدالت در چیست. گفت: ((در آن است که هیچ گاه آنچه را 
در دیگران عیب,میشماریم»"خود نکنیم.)) چنانکه دیوجانس لائرتیوس میگوید» طالس ((هنگامي که يك 
مسابقه ورزشي زا تماشا میکرّد و بسیار پیر بود» از کرما و تشنگي و ناتواني درگذشت)). 


استرابون میگوید: در مګان,آناق که درباره شناخت طبیعت (فوسیس) یا اصل وجود و تکامل اشیا 
قلمفرسايي کردهاند» او نخستینگای ابیت. شاگرد اوء آناکسیماندروس» که از 611 تا 549 قم زیست؛ 
کار استاد را با شور دنبال کرد. فلسفه او سخت به فلسفه سپنسر» که در 1860 ميلادي تنظیم شد و به 
گمان ناظمش بسیار ابتکا رآمیز ط» بهاند. آناکسیماندروس میگوید که مبدا نخستین» هستي 
((بیسامان)) یا ((نامعین)) (آپیرون) ابنت. تودهاي بیکران است که هیچ کیفیت ندارد» ولي به اقتضاي 
نيروهاي ذاتي خوده تکامل پیدا میکند» و تمام واقعیات گوناگون عالم را پدید ۰۰:۰ :. این بینهایت 
جاندار و جاویدان و بي تشخص و غیر اخلافي به مثابه خداي دستگاه فلسفی آناکسیماندروس است. در 
مقابل اشیاء که متغیر و فسادپذیر و کثیر دبای اشیا بي تغبیر و فناناپنیر و واحد است و باید گفت که 
فلسفه مابعدالطبیعه حکیمان الئا که فقط ((یگانه)) جاژیدان را واقعي میشمردند» از اینجا نشنت گرفته 
است. از اين بینهایت بي تعین» همواره جهانهاييآتازه زاده میشوند و در پي یکدیگر در مبایند. هر 
جهاني تکامل پیدا میکند و راه مرگ میسپارد و به بْنهایت بي تعین باز میگردد. بینهایت اصیل همه 
اضداد را در خود دارد گرم و سرد؛ تر و خشك» مایْع و جامد و بخار... خواص بالقوه هستي اصیل در 
جریان نکامل» بالفعل میشوند و اشياي معین گوناگون,را به وجود میآورند. چون این خواص متضاد از 
یکدیگر منفك شوند» به بینهایت بازگشت میکنند خاستگاه فلببفه هراکلیتوس و سپنسر را باید در اینجا 
جست. در جریان کون و فساد جهانها. عناصر گوناگون:میستیزند و خصمانه به یکدیگر تجاوز میکنند؛ 
ولي به کیفر این تجاوز» دچار تجزیه و انحلال میشوند. ((اشیا به,هلاکت میرسند و به صورت 
عناصري که از آنها زاده شدند» در میایند.)) آناکسیماندر وسن به سبب نداشتن ابز ار هاي علمي. مانند 
حکیمان دیگر» در حوزه نجوم دچار پندارهاي ناروا شد. دنباله کار طالس را گرفت و بر آن شد که 
زمین استوانهاي است معلق در مرکز عالم» و چون فاصله آن با .همه اجرام پیرامون یکسان است؛ 
وضعي ثابت دارد. خورشید و ماه و ستارگان در مسيري مستدیر گرد زمبن حرکت میکنند. 
آناکسیماندروس براي اثبات نظر خود» محتملا با استفاده از منابع ببلي: اسپارت دست به ساختن 


بل کر مرن وا( قتلشضی ان )) زد مد دنله آن» حرکات سیازاک و اتعرات ای یچو دال 
نشان داد. همچنین با همكاري هکاتایوس. که او نیز اهل میلتوس بود. با کشیدن نقشه عالم» بنیاد 
جغرافياي علمي را نهاد. نقشه او» که ظاهرا روي ورقهاي است که نامش در تاریخ آمده است. 


آناکسیماندروس معتقد است که زمین در نخستین مرحله خود» در حالتي سیال بود. سپس بر اثر 
حرارت بيروني» بخشي از آن خشك شد و خشكي گشت. و بخشي به صورت بخار درآمد. از تفاوت 
دمناوٍ,طبقات جوء حرکات بادها پیدایش یافتند. تحول تدريجي رطوبت آغازین به ظهور موجودات 
جاندار انجامید. ۱ 


جانوران زميني در آغاز ماهي بودنده و پس از خشكك شدن زمین» به صورتهاي كنوني در آمدند. 
انسان:نیز روزگاري ماهي بود» و در مراتب نخستین» برخلاف اکنون» نمیتوانست از مادر زاده شود 
زیرا درن.آن اوضاع ضعیفتر از آن بود که قادر به صیانت خود باشد. 

حکیم دیگر که.اهميتي کمتر دارد» آناکسیمنس» شاگرد آناکسیماندروس» است. وي هوا را مبدا اولي 
میشمارد و میگوید که عناصر دیگر همه از هوا زاده میشوند. از تلطیف هواء آتش, و از انقباض آن 
بترتیب ابر و آب و.خاك,و سنگ پدید میآید. قوام وجود ما به روح ماست» و روح ما هواست. قوام 
هستي نیز به روح منتشر هستي یا خداست» و آن نیز دم یا هواست. اين مفهوم در سراسر تاریخ قلسفه 
يوناني دوام میاورد و در فلسفه رواقي و مسیحیت اعتبار مییابد. 


میلتوس در عصر عظمت خوده نه تنها زاینده دیرینترین فلسفه يوناني بود بلکه قدیمترین نثر و نخستین 
اثر تاريخنگاري یونان را نیز :,7/ ۱ شعر معمولا تراوش طبيعي قومي است که دوره برنايي خود را 
طي مبکند» و تخیل او از دانشنش وبسنیعتر است» و از اين رو از سر ایمان براي نيروهاي طبیعت که 
در کشتزارها و بیشه‌ها و دریاها و آسمان منعکس هستند» تشخص قایل ميشود. شعر بأساني نمیتواند از 
جان ۰ .. (آنیمیسم) بر کنار مانده و,چان گرايي بسختي میتواند به شعر نگراید. نثر صداي دانشي 
است آزاد از تخیل و ایمان: زبان مور مثعارف ناسوتي است: نشانه پختگي و به منزله سنگ قبر 
جواني يك قوم است. ادبیات يوناني تا حدود 600 قم صورتي شاعرانه داشت. یونانیان ادب و اخلاق 
قومي خود را به نظم میکشیدند و به نسلهايثو تعلیم میدادند» حتي فیلسوفان ابتدايي چون کنسوفانس؛ 
پارمنیدس, و امپدوکلس بر دستگاه فلسفي خود جامهاي شاعرانه پوشاندند. همچنانکه علم در آغاز 
وجهي از فلسفه بود و براي رهايي خود از تفکرات كلي و دور از تجربه میکوشید» فلسفه نیز در ابتدا 
وجهي از شعر بود و براي جدا کردن خود از اساطیِنّ/ و جان گرايي و مجاز گويي تلاش میکرد. 





در همان عضري,که ادبیات منثور میلتوس شروع شد» نثر يوناني بر اثر شکست و بينوايي جامعه؛ 
رو به زوال زفت. قساد داخلي؛ در اینجا هم» مانند جاهاي دیگر» راه فاتحان را هموار کرد. افز اش 
تمول و تجمل مرزدم را به خوشگذراني کشانید و خويشتنداري و وطندوستي را از رواج انداخت. از 
آن پس. فضایل منبنوخ,گشتند» و این سخن زبانزد یونانیان بود که ((روزگاري مردم میلتوس دلیر 
بودند)). رقابت بزاي نحصيل نعمتهاي جهان شدت گرفت» و دین کهنسال کم نیرو شد و نتوانست اقویا 
را به مدارا واداردٍ و ضعفاارا تلا دهد و از اختلافات طبقاتی بکاهد. توانگران بر ضد تهیدستان متحد 
شدند و حكومتي ديكتاتوري,؛گه اختیارش در کف چند تن بود» برقرار کردند. سپس تهیدستان» که 
خواستار دموكراسي بوگندیزیظام حکومت را در دست گرفتند. پس» توانگران را راندند و فرزندان 
توانگران را به محل خرمنکوبیبرّدندق, لگدمال گاوان کردند و به هلاکت رسانيدند. اما توانگران 
بازگشتند و بار دیگر قدرت پافتند: آنگاه رهبران دموکراسی را قیراندود کردند و زنده سوزانیدند. این 
شتر دم خانه همه کس خواهد خفت! د9/,حدود سال 560 که شاه لیدیاء کرزوس, براي تحمیل قدرت 
خود بر سواحل يوناني آسیا» از کنیدوی تا داردانل» آغاز کوشیدن کرد میلتوس از کمك به شهر هاي 
يوناني مجاور خودداري نمود و به ترتیب استقلال خود را حفظ کرد. اماء در سال ۰546 کوروش لیدیا 
را گرفت و بدون دشواري چنداني» شهز‌هاي,یونیا را که دچار نفاق و تفرقه شده بودند» به شاهنشاهي 
ایران پیوست. پس» عصر عظمت میلتو سه پایان آمد کر تارج دولتیاء علم و فلسفه هنگامي به دوره 
کمال خود میرسد که انحطاط جامعه آغاز شدهاباشدابه بیان دیگر» دانش منادي مرگ است. 


در امتداد خليج ميلتوس» نزديك مصب رود مایاندروس» شهر میانهحال موئوس و شهر نسبتا معروف 
پرینه قرار داشت. پرینه زادگاه بیاس» که يكي از حکیمان هفتگانه پونان باستان است» محسوب میشود, 


تعداد حکیمان هفتگانه چنانکه هرمیپوس میگوید» به هفده میررسد» زیر ا اقوام متفاوت يوناني هر يك از 
اشخاص متفاوتي نام بردهاند. ولي نام طالس» سولون» بياس« پیتاکوس پریاندروس» خیلون» و 
کلتوبولوس مورد وفاق عموم یونانیان است. همچنانکه هند به تقدس گزّايش داشت و ايتالياي عصر 
رنسانس به نبوغ هنري اعتنا مینمود و امريكاي جوان امور اقتصنادي,را,گرامي میشمرد» یونان به 
خرد حرمت میگذاشت, 


پهلوانان بونان در شمار قدیسان و یا هنرمندان یا میلیونرها نبودند؛ بلکه از اصحاب خرد به شمار 
میرفتند» و معززترین خردمندان نیز دانشمندان نظري نبودند» بلکه مرداني بودند که جدا خرد خود را 
در عمل اجتماعي مورد استفاده قرار میدادند. از اين رو» سخنان این مردان به صورت تکیه کلام 
خاص و عام در میأمد و در مواردي بر کتيبه‌هاي معبد آپولون در شهر دلفي نگاشته ميشد. مردم خوش 
داشتند که آن گفته‌ها را در زندگي روزانه خود به کار برند. چنین است گفته‌هاي بیاس: بدبخترین مردم 
كسي است که نداند بدبختي را چگونه تحمل کند. مردم باید حیات خود را چنان نظام بخشند که گويي 
هم عمري کوتاه دارند و هم در از (زداش را باید مخت درست داشت* زیر! چيزي است که جواني را 
به پيلي میرساند و از هر دارايي دیکر پایدارتر است.)) جزیره ساموس که از حیث وسعت دومین 
جزیزه یونیا بود» در باختر پرینه قرار داشت. پایتخت آن در سواحل جنوب خاوري واقع بود: چون 
متافرری"یا به لنگرگاه مستحکم آن میگذاشت و از کنار ناوگان عماراتش به چشم او میخورد. نخست 
باراندازها و دکانهاء سپس خانه‌هاء و پس از آنها ارگ و معبد بزرگ هرا به نظر میرسید. در وراي 
اینها چند رئنته کورم متوالي» که قلل آنها به هزار و پانصد متر میرسید» دیده ميشد. این منظره قدرت آن 
داشت که شور:وطنخواهي را در همه مردم ساموس برانگیزد. 


ساموس» در رابع قران ششم» که در دست جباري به نام پولوکراتس اداره میشد. به اوج عظمت رسید. 


پولوکراتس توانست» با,عواید بندر پرجوش و خروش ساموس, به ساختمان بناهاي عام المنفعه 
بپردازد و بيكاري را پایان.دهدرو» در نتیجه آن» از ستایش هرودوت برخوردار شود. بزرگترین كاري 
که مطابق اين برنامه صورات, گرّفت» کندن نقبي به طول 1370 متر بود. این نقب که آب را از 
کوهستان به شهر میریانیده,از دو سو کنده شد: عاقبت» دو سوراخ طرفین نقب» موافق محاسبات قبلي 
و فقط با تفاوتي مختصر"شنیهُتر از طول» و سه متر و نیم از ارتفاع به یکدیگر رسیدند. و این لغزش 
مختصر قدرت عظیم یونانیان ,| در خوزه ریاضیات و مهندسي نشان ... 


ساموس, مدتها پیش از پولوکراتس, يكي از مراکز فرهنگي به شمار میرفت. در حدود سال ۰590 
ازوپ (ایسوپوس) فابل نویس در اینجا جولان میکرد. وي بردهاي از مردم فروگیا بود و در خدمت 
یادمون يوناني به سر میبرد. بنابر رواياتي که اعتبار تاريخي ندارند» یادمون با آزادي ازوپ موافقت 
کرد» و ازوپ به سیر و سفر پرداخت. پا سولون دیدار کرد و در دربار کرزوس شاه لیدیا مقیم شد. 
سپس از طرف کرزوس مامور شد که پو لار ابه معبد دلفي ببرد و تقسیم کند» ولي او پول را براي 
خود برداشت. و از این رو به دست مردم گستاخ دلفي به زجر کشته شد. حکایتهاي او» که بیشتر از 
آنها را به نظم کشید. حکایات ازوپ» گرچه شلقلّي اي دارند» مفهوم و فلسفه آنها داراي مختصاتي 
يوناني است: ((طبیعت» زمین و دریاء ستارگان و کژه خورشید و ماه» زيباييهاي دل انگيزي دارند. 
اما» جز اینها؛ هر چه هست. ترس است و رنج.)) آري» جز اینها؛ هر چه هست» ترس است و رنج. 
مخصوصا اگر شخص پولي را که به او سپردهاند» ضیط کند. سيماي ازوپ را میتوان در واتیکان دید. 
در آنجا جامي هست که به عصر پریکلس تعلق دارد و نبيماي,ازوپ روي آن نقش شده است: وي, با 
سري نیمه طاس و ريشي چون ریش وان دايك با علاقه به شخن روباهي سرخوش گوش ۰۰۰۰ . شد. 
اناکرئون از تئوس به ساموس شتافت تا درباره پولوکراتس مدیجه راید و پسر او را آموزش دهد. 


بزرگترین شخصیت دربار پولوکراتس؛ تئودوروس هنرمند» لادم ساموس بود. مانند داوينچي» 
در فنون بسیار دست داشت. روایات يوناني» کُویا به قصد گریز از تجسن. اختراع ترازو و گونیا و 
چرخ تراش را به او نسبت میدهند. گوهرتراش و فلزکار و سنگ کار و( ذر/ودگر و پیکرتراش و 
معماري قابل بود. در تزیین دومین معبد آرتمیس در افسوس شرکت کردبراي اجتماعات عمومي 


مردم اسپارت يك سکیاس یا کوشك ساخت. قالبگيري با گل را به یونانیان شناسانید وء مانند رویکوس» 
فن ساختن مجسمه‌هاي مفرغي را از مصر و آشور به ساموس رسانید. یونانیان پیش از تنودوروس با 
الصاق صفحه‌هاي مفرغي به قالبي از چوب. مجسمه‌هاي مفر غي خشني میساختند. اما پس از او 
توانستند تنديسهاي مفرغي پرشكوهي چون ارابه ران دلفي و ديسك پران» اثر مورون, به وجود آورند. 
از اینها گذشته ساموس در سفالگري هم مشهور بود. پليني میگوید که کاهنان الاهه کوبله براي 
محروم کردن خود از رجولیت. از اين سفالها به کار میبردند. 


آن منوي سباموس. نزديك خلیج کائوستروس مهمترین شهر یونیا افسوس قرار داشت. افسوس. که در 
حدود بیتال 1000 بنيادگذاري شد. به برکت جریان بازرگاني دو رود کائوستروس و مایاندروس 
آباداني بنافت. در« جمعیت و دين و هنر آن» عناصر شرقي نيرومندي راه داشتند. آرتمیس» الاهه شرقي 
مادري و باراوري» در انجا مورد پرستش بود» و معبد معروف او بارها دستخوش ويراني و بازسازي 
قرار کرفت. 


نخستین بارء معبد آرتمیس, تقریبا به سال ۰600 در محل يك مذبح باستاني که دوبار ساخته و دوبار 
خراب شد. به وجود آمد» و محتملا اولین بناي سبك یونیاست. در حدود 540. با كمك کرزوس. معبد 
ديگري برپا شد و پایونپوس؛ معمار افسوسي» و دمتریوس» کاهن معبد افسوس و تنودوروس هنرمند 
ساموسي» در تزیین آن شرکت کردند. این معبد تا آن زمان از حیث عظمت نظيري نداشت. و از اين 
رو يكي از ((عجایب هفتکانه عالم)) محسوب .رت 


آوازه کردند. قدیمترین شاعر هرثيه,شراي يوناني که بر ما معلوم است» کالینوس بود که در 690 قّم 
در افسوس میزیست. هیپوناکس, شاعر افسوسي دیگرء که در حدود سال 550 شعر میسرود از 
کالینوس پیش افتاد. اماء در مورد شعرو باید گفت که موضوعش خشن, بیانش مبهم» مفهومش 
پرکنایه» و وزنش دلنشین بود» و از,اين رو نقل مجالس یونانیان و مایه نفرت مردم افسوس شد. قامتي 
کوتاه و لاغر» پايي لنگ» و پيكري ناقصن و ناخوشایند داشت. در يكي از قطعات بازمانده او چنین آمده 
است که مرد دو روز از وجود زن لذت میبرند:,((روزي که با او عروسي میکند و روزي که او را به 
خاك میسپارد.)) هیپوناکس هجاگويي کستاخ بود و همه سرشناسان افسوس از پستترین جنایتکار تا 
والاترین کاهن مورد هجو او قرار گرفتند. ون دو پیکرتراش به نام بوپالوس و آتتیس او را به 
صورتي مسخر هامیز نمایش دادند» هجوي چنان کشنده درباره آنان سرود که از دندان زمان تیزتر بود 
و بیشتر از مجسمه سنگي آنان دوام آورد. يكي از این شعر هاي پاکیزه او چنین است: ((پیمان مینهم که 
بر چشمان بوپالوس زخمه زنم. من از هر دو دستم سود"میجویم و هیچ گاه هدف خود را گم نمیکنم.)) 
در اخبار آمده است که هیپوناکس با انتحار به زندگ خود خانمه داد. ولي شاید این حدیث زاده آرزويي 
باشد که همگان داشتند. 


برجستهترین فرزند افسوسء هراکلیتوس معروف به ((خکیم گریان)) است. وي که در حدود سال 
0 از خانداني اشرافي برخاست دموكراسي را ناروا شمراد» و.گفت: ((بدان بسیارند و نیکان اندك)) 

۲ و ((آن کس که از دیگر مردم بهتر باشد» در نظر منْآبه تنهنايي با ده هزار مرد برابر است)) 
]7 با این وصف. هراکلیتوس با هیچ کس. حتي با اشراف وززنانو, دانشمندان» بر سر مهر نبود. 
گستاخانه از حکیمان دیگر نام برد و با خرده سنجي سودمندي چنینوشنتا: ((دانش فراوان دهن را 
قوام نمیبخشد» و گرنه هزیود فیثاغورس» کسنوفانس» و هکاتایوس رراه به جايي میبردند.))]16[. 


((زیرا تنها خرد واقعي دانستن مفهومي است که به خودي خود» همه چیز را در هر موردي رتق و 
فتق دهد)) 119 پس» مانند عارفان چین» کناره گرفت و در کوه‌ها ساکن شد. تا درباره مفهوم 
يگانهاي که مبین همه چیز باشد غور کند. براي آنکه از تحمیلات توده و احزاب فردیت شکن بر هد 
زندگي و سخن خود را با لفاف تيرگي و ابهام پوشانید» و نتایج تعمقات خود را چنان بیان کرد که در 
فهم عوام نگنجد. آراي خویش را در رساله در باب طبیعت با بياني موجز و مبهم اظهار داشت و» 
براي پریشان ساختن فکر آیندگان» به معبد آرتمیس سپرد. 


درهکتب عصر جدید» کرارا آمده است که محور فلسفه هراکلیتوس مفهوم تغییر است. 


وللي پارره‌هايي که از سخنان این فیلسوف مانده است» بدشواري چنین نظري را تایید میکند. وي» مانند 
اکتر: فیلسوفان» سرآن داشت که ((يك)) را در وراي ((بسیار)) بجوید» و در میان آشفتگي و پراكندگي 
عالم»,واحدت,و نظامي که مایه آرامش ذهن باشد بیابد.. همچون پارمنیدس از سر شوق میگفت: ((همه 
چیزها يكي هستند))]1[. در آن زمان. مشکل فلسفه این بود که ماهیت هستي یگانه را دریابد. 
هراکلیتوس(تَقبشد که آتش» ذات هستي است» و شاید این اندیشه او از آتش ستايي ایرانیان الهام 
گرفته باشد. ول ملم این است که او آتش و روح و خدا را از یکدیگر مستقل نمیداند» و محتملا از این 
بر میید که هراکلیتوس کلمه ((آتش)) را هم در معناي حقيقي و هم در معناي مجازي آن به کار میبرد 
و به وسیله آن از ظرفي آتش واقعي» و از طرفي انرژي عالم را افاده میکند. با اینهمه» چنین نكتهاي 
در بازمانده آثار او تصریح.نشده است: ((اين جهان ... نه ساخته خداست نه ساخته انسان بلکه هميشه 
بوده است و هست و خواهد بود آتشي جاندار و جاویدان است: به موقع افروخته و به موقع خاموش 
میشود)) 20 هر چیز جلوهاي از آتش است خواه آتشي که در ((راه فرود)) است و» بر اثر قبض 
متزاید» به صورت رطوبت, و آب و خاك در میاید» خواه آتشي که ((راه فراز)) است و از هیئت خاك 
به هیئت آب و رطوبت و آذر کشاقید م وار د. 


هراکلیتوس با آنکه ثبات آرامش"بخشی»بر آتش ابدي مییابد باز از تحولات بي پایان آتش رنجور است» 
و دومین محور فکر او تغییر دايمي همه چیز است. وي جهان و دهن و روح را بي ثبات میبیند. هیچ 
چیز موجود نیست. همه چیز در کار صیرورت یا شدن است. هیچ وضعي حتي آني پایدار نمیماند. هر 
چیز دایما از آنچه بوده است دور و به آنچه خواهد بود نزديك ميشود. به اين ترتیب هراکلیتوس 
مسئله جديدي را مورد تاکید قرار میدهد. برنخلدف طالس. تنها نمیپرسد که اشیا چه هستند بلکه مانند 
آناکسیماندروس و لوکرتیوس و سپنسر جوياي این نکته است که اشیا چگونه به هیئت كنوني 

در آمدهاند» و مثل ارسطو معقتد میشود که بهترین راه حل مسئله اول» حل مسئله دوم است. كتابهاي 
قدیم همداستانند که هر اکلیتوس گفته است: ((همه چیز‌ها در جریانند» هیچ چیز پایدار نیست.)) ولي این 
سخن در آثار بازمانده او به چشم نمیخورد. هراکلیتوس میگوید: ((تو را توان آن نیست که به يك رود 
دو بار پاگذاري» زیرا همواره آبهاي جديدي بر تو جاري میشوند))]41[: و ((ما هستیم و نیستیم)) 
]1 در فلسفه هراکلیتوس. همچون فلسفه هگل» جهان صيرورتي پردامنه است. تکثر و تنوع و 
تغیر» همانند وحدت و يكساني و وجود» واقعیت دارند» و واقعیت ((بسیار)) کم از واقعیت ((يك)) 
نیست. ((بسیار)) همانا ((يك)) است» و هر تغییر تفرب انیا است به آتش» و یا دور شدن آنهاست از 
اين. ((يك)) همان ((بسیار)) است. و تغییر بي آرام در قلب آتش در تموج است. 


هراکلیتوس از این رهگذر به سومین جز فلسفه خود» که وحدت اضنذاد و وابستگي مغایرات و 
هماهنگي نهاني کشاکشها باشد» میرسد. خدا روز است و شب. زمستان آست و تابستان» جنگ است و 
صلح» پرخواري است و گرسنگي)) ]36[. ((نيك و بد يكي هستند؛ نيکي و/بدي یگانهاند)) ]58-57[. 


((زندگي و مرگ يگانگي دارند» و بيداري و خواب و جواني و پيري نیز,چیْنند)) ]78[.همه اين 


مغایرات» مراحلي هستند از جنبشي تند و کند» لحظاتي هستند از جریان آتش جاویدان. وجود هر فرد 
است» وحدت و هماهنگي اضداد است. 


مردم ((در نمییابند که آنچه در خود ناسازگاري دارد» در همان حال با خود سازگار است» همنوايي از 
كششهاي تضاد فراهم میاید» همچون همنوايي کمان و چنگ))]45[. همچنانکه از کششهاي سست و 
سخت» ارتعاشاتي هماهنگ که موسيقي يا نوا خوانده میشود» به وجود میأید» از تناوب و تعارض 
اضتنداد هم» ذات و معني و هماهنگي حیات و تغییر میزاید. در جریان کشمکش سازواره با سازواره» 
شرا بشر» مرد با زن» نسل با نسل» طبقه با طبقه ملت با ملت» نظر با نظرء و عقیده با عقیده؛ 
یکدیگر عمل میکنند. ((خوشترین همنواییها از اشيايي بر میخیزد که از یکدیگر متفاوتند)) ]46[ - و 
این ھی چت کم عشاق را با آن آشنايي است. 


این هر سه,اصل آتش و تغییر و وحدت اضداد در مفهومي که هراکلیتوس از روح و خدا دارد» راه 
دارند. 


وي به کوتهنظران آنان که ((ببهوده» براي تطهیر خود از گناه خونريزي» خویشتن را به خون 
میالایند)) ]130[ با كساني که ((مجسمه‌ها را نماز میگزارند)) لبخند میزند و میگوید که اين کار بدان 
میماند که ((انسان با خانه‌ها گفتگو کند. چنین مردمي از ذات واقعي خدایان چيزي نمیدانند)) ]126[. 
هراکلیتوس براي خلود فردي جايي باقي نمیگذارد: انسان نیز» مانند چیزهاء شعلهاي است متغیر و 
بیقرار و ((مانند مشعل شبانگاه؟ حياتي بهرهاي از انرژي ابدي همه اشیاست» و از این رو هیچ گاه 
نمیميرد. مرگ و زندگي نقاطي,اختياريي از جریان و سیر اشیا هستند که ذهن تجزیه گر انساني آنها را 
مورد توجه قرار داده است. اما؛ ازمنظر بیغرض هستي مرگ و زندگي فقط وجوهي از تغییر بي 
پایان هیاکل هستند. در هر لحظه» جزرتي از ما میمیرد» ولي کل آن به زندگي ادامه میدهد. در هر 
لمحه» يكي از ما میمیرد» اما حیات ادامه مییابد. مرگ هم آغاز کار است و هم پایان کار. زایش هم 
پایان کار است و هم آغاز آن. سخثال ماء آنديشه‌هاي ماء حتي خوهاي ما پاك و درست نیستند و کل را 
منعکس نمیکنند. بر فلسفه است که چیزها را در پرتو کل بنگرد. ((نزد خدا همه چیزها زیبا و خوب و 
درستند. انسانها برخي از چیزها را نادرست» و/,بعضي را درست میبینند] 61[. 


همچنانکه روح زبانه زودگذر شعله دایم التغییر جیات است. خدا آتش جاویدان است انرژي تباهیناپذیر 
همه ستیز ه‌هاست. این آتش آسماني که هیچ گاه از حینات جدايي ندارد» پیوسته» مانند حیات» صورت 
خود را دگرگون میکند» بر نردبان تغییر بالا و پایین میزوكٍ و اشیا را نیست میکند و از نو میسازد. 


براستي در آینده دور» روزي چون روز جزا فرا خوآهد امد و.گيتي سر اسر منقلب خواهد شد» ((آتش 
همه چیزها را داوري و محکوم خواهد کرد)) ]۰[26 همه چيزهاي موجود را از میان خواهد برد و 
چيزهاي نو پدید خواهد آورد. با اینهمه» کردار آتش نامیرا عاري از معني و انتظام نیست. اگر بتوانیم 
جهان را چون يك کل دريابیم» آن را سرشار از دانشي بي تعین ورپهناور» يعني عرصه خرد یا 
((کلمه)) (لوگوس) خواهیم یافت ]65[ و آنگاه خواهیم کوشید که زذگي ما با نظام طبیعت» با قانون 
گیتي» با این خرد يا نيروي منظم که همانا خداست» سازگار شود ] 91[: ((خرد این است که به 
>کلمه< گوش فرا دهید» نه به من)) ]1[ و از خرد بیکران کل پيروي کنید: 


هراکلیتوس مفاهیم چهارگانه فلسفه خود. يعني نیرو و تغییر و وحدت اضداد و خرد کل» را به حوزه 
اخلاق میکشاند و سلوك انساني را باز مینماید. نيرويي که خرد مهارش کند و با نظم دمساز شود خير 
اعلاست. تغییر شر نیست» عین خیر است. ((اسایش در تغییر به دست میاید. همواره به چيزهاي معین 
پرداختن و تکرار کردن» ملالت میآورد)) ]73 - 72[. ضرورت همبستگي اضداد» وجود ستیزه و 
رنج» زندگي را با معنا و پذيرفتني میکند. ((بر آورده شدن همه آرزوهاي انسانها لطفي ندارد. بيماري 
است که تندرستي را خوشایند میکند» شر است که خیر» و گرسنگي است که سيري» و رنج است که 
راحت را خوشایند میکند)) ]104[. هراکلیتوس كساني را که خواستار پایان یافتن كشاكشهاي جهان 
هتثنه سر‌زنش میکند ]|۰143 زیرا» بدون کشاکش اضداد اثري از همنوايي نخواهد بود» تار زنده بافته 
نخواهد شد» و تكاملي دست نخواهد داد. 


بلکه کششي است ميان دو عنصر که هیچ يك بر ديگري فایق نیستند و هر دوء به حکم ضرورت در 
فعالیتند درست همانند نوخواهي جواني و کهنه پرستي پيري. تنازع بقا ضرور است. زیرا بر اثر آن 
است K0‏ جدا ميشود. ((کشاکش؛ پدر همه و شهریار همه چیزهاست. برخي را بر میگزیند 
تا به صورث خدایان درآیند» برخي را آدمیان میگرداند: بعضي را برده میکند» و پارهاي را آزاد)) 
]4 مما.ء دز,پایان کار» ((کشاکش همانا عدالت است)) ]1 رقابت افراد و جماعات و انواع و 
سازمانها و "را ها برترین دادگاه طبیعت را میآفریند. و از حکم این دادگاه سرپيچي نمیتوان. 


بر روي هم آثارا هراکلیتوس»,که اکنون یکصد و سي بند از آن براي ما مانده است؛ از سترگترین آثار 
فكري یونان است, مفهوم آتش, اسماني به فلسفه رواقي رسید. مفهوم اشتعال نهايي جهان» به وساطت 
رواقیون» به مسیحیت مننقل,شد. مفهوم ((کلمه)) يا خرد طبیعت, در فلسفه فیلون و الاهیات مسيحي به 
صور کلمه الاهي یا خرّد.متتتخصي که خدا به وسیله آن اشیا را میافریند و بر آنها سلطه میورزد» 
درآمد و تا اندازهاي زمینه را بزاي پیدايش مفهوم كنوني ((قانون طبيعي)) هموار کرد. نظر 
هراکلیتوس درباره فضیلت یا هنر: اخلاقي» که از هماهنگي فرد با طبیعت دست میدهد» در نگرش 
اخلاقي رواقیان راه یافت. مفهونم وحدتت اضداد در فلسفه هگل مورد تاکید قرار گرفت. مفهوم تغییر» 
محور فلسفه برگسون گردید. مفهوام ستیزه عمومي در نظريه‌هاي داروین و سپنسر و نیچه داخل شد و 
نیچه» بیست و چهار قرن پس از هراکلیتوس درست همانند او مفهوم ستیزه را براي مخالفت با 
دموكراسي به کار برد. 


از زندگي هراکلیتوس تقریبا هیچ چیز نمیدانیم( وليدیوجانس لاثرتیوس درباره مرگ او داستاني دارد: 
این داستان» که مورد تایید هیچ کس نیست. نموداز نثر تلخي است که چه بسار طومار شعر زندگي 
انساني را در مینوردد: 


در چند کيلومتري شمال افسوس» شهر کولوفون مسافر را به خود میخواند. نام آن ماخوذ از تپهاي بود 
که شهر در دامنه آن قرار .... کولوفون زاده شد» در وصف مردم این شهر میگوید که ((ملبس به 
جامه‌هاي ارغواني پر بها بودند و به گیسوان آراسته و مزین و معطر خود میبالیدند)) تفاخر» تاریخ 
درازي دارد. در همین شهر (و شاید در سمورنا) شاعري به نام میمنرموس در حدود سال 610 به سر 
میبرد و براي همشهریان خود. که بتازگي به بدبيني شرقي گراییده بودنده شعر میسرود. اشعار او 
بیشتر درباره گذرندگي جواني و مهرورزي بود. خود به عشق نانو» دختري که ترنم او را با اواز ني 
همراهي میکرد. گرفتار آمد. ولي دخترك از ازدواج با او خودداري کرد. شاید دخترك باور داشت که 
اواج شاعر به منزله مرگ شعر اوست. اما میمنرموس معشوق را با قطعه شعري جاوید کرد: 


يك قرن بعد» شیاعر)معروفتري به نام آناکرئون در تئوس. که در نزديكي کولوفون قرار داشت. به دنیا 
آمد. 


سفر بسیار کرد و مطلوب دربارها بود. هیچ کس جیز سیمونیدس از عهده رقابت با او بر نمیأمد. با 
گروهي از مردم به آبدرا دواٌتراکیا کوچید» سرباز شد و در چند جنگ شرکت کرد و سپس کار ارتش 
را ترك گفت و به ادب پرداخت. چند سال در دربار پولوکراتس» جبار ساموس» به سر برد: با جلال 
تمام به آتن نزد هیپارخوّس رفبت: سرانجام» پس از جنگ یونان و ایران» به تتوس بازگشت و سالهاي 
پيري را با سرود و مستي گذرانیدام با ویجود اين» عمري دراز کرد و در سن هشتاد و پنج» گویا در 
نتیجه انگوري که گلو گیرشل:شد» رب هلاکت رسید. 


در دوره عظمت شهر اسکندریه. پنج کتاب شعر از آناکرئون در دست بود. ولي براي ما چيزي جز 
شعر میگفت و هر مطلبي را با ظرافت و لطف بیان میکرد. شعر او در مقابل خشونت شعر هیپوناکس 
و رقت شعر ساپفو» لحني گرم و معتدل و ثهري داشت و دربارها را خوش میامد مانند شعر هوراس 
در دربار اوگوستوس. 


گویا آناکرنون» براي آنکه مورد توجه زنان قرزار گید و بر شهوتش بیفزاید» از ابراز عواطف 
خصوصي خود خودداري میکرد و خویشتن را ردي سرخوش و کامجو معرفي میکرد. افسانه‌هاي 
بسیار درباره او ساختهاند: از آن جمله» روایت شده است که اناکرنون در حال مستي به کودکي تنه زد 
و به او دشنام گفت» ولي بعدا بدو دل داد و دشنام پیت 1 با ستایش جبران کرد. با هر دو جنس عشق 
میباخت ولي در اواخر عمر زنان را ترجیح داد. خوذ گفته اسبت: ((بنگرید» اکنون عشق زرین مو با 
گوي ارغواني خود مرا فرا میخواند و به دختري سرخوشمهايل میکند. اما دخترك موي سفید را 
نمیپسندد و دنبال شکار ديگري میرود.)) ظريفي كتيبهاي پرمعنیي یه این مضمون براي گور آناکرئون 


نوشت: 


5- خیوس» سمورناء فوکایا 


اگر از تثوس به خاور رو کنیم و در امتداد خلیجها و دماغه‌هاي متعدد پیش ر ویم در فاصله شانز ده 
كيلومتري به خیوس میرسیم که گویا هومر جواني خود را د رآنجا میان درختان زبتون و انجیر» و 
هار خم راب کذرانده امت کار اصلی مردم خرس ریبد ک بردگان زيادي را به کار 
میگرفت. در سال 431 قم در اين جزیره» 000430 فرد آ زاد و 000.100 برده میژیستند. خیوس 
و مراکز برده فروشي بود. برده فروشان كساني را که از عهده پرداخت وام خود بر نميأمدند» از 
گان میخریدند و کودکا ن آنان را اخته میک ردند و به حرمس راهاي لیدیا و ایران میفرستادند. در 
یویر بردهاي به نام دریماخوس بردگان را به شو رش واداشت» سپاهياني را که به جنگ وي 
ت داد» براي خود قلعهاي در کوهستان فراه م آورد» بر شارمندان ثروتمند باج راه تحمیل 
امریز ((حمایت)) خود را از ایشان» در ب رابر پول» پیشنهاد کرد» و انها را به تهدید 
ن خود رفتار شايستهتري داشته باشند. سرانجام» به میل خود» سرش رابه یا ر انش 
واگذار کر پ0 تسی م آن جایزه بگیرند» و به این ترتیب براي قرنها به صورت رب النوع نگهبان 
شت در بدا کو س حناستیافن انت در کان رای اسا ر تاکر وای لے 
















ل میکر دند. در این شهر بود که بون د رامنویس و تئویومپوس مورخ 
کوس در حدود سال 560 فن جوش دادن آهن را کشف کرد» و 
اتنیس زبیاترین ظرفهاي سفالي قرن ششم را ساختند. 

میگذارد و به کلاژومناي» زادگاه آناکساگو ر اس که معلم و 
هت شرق به سمورنا وارد مبشود. این محل» که از لحاظ 
م قوم يونيايي به صورت يك شهر بونيايي د رآمد. در ایام 


د چپاول آلواتس» که به لیدیا هجو مآوردء قرار گرفت و پس 
192 و به وسیلہ یونانیان ویران شد اي 


خاك رون د است . خيابانهاي 1 
آن» يعني ((خیابان زرین))» در سراسر 


میپیوست و آن را يكي از كليدهاي تجارت یوناز و میگردانید. بازرگانان فوکایاء در جستجوي 











با زار » تن به سفرهاي دور و دراز میدادند» و ف رگ بچهميي به وسیله آنان به جزیره کورس و بندر 
مارسي رسید, 

شهر هاي دوا زدهگانه یونیاء که اجمالا 8 کر رقابت داشتند و از ابن رو متحد 
نمیشدند» ولي هر ساله» به هنگام جشن بز رگ قوم یونیایر غه موکاله ن زديك برینه گرد میأمدند. 
طالس مردم این شهر ها را به اتحاد خواند. ولي رقابتهاي باز 90 لین منظور جلوگيري کرد و به 
جاي اتحاد» اختلاف و جنگ بدید آمد. در نتیجه» در سالهاي 45 » که ای رانبان به بونان حمله 


این دوازده شهر» شوري در قلسفه و علوم و تاریخ افتاد و شاعران بز یار پرورش یافتند. با 


سقوط این شهر هاء فر هنگ آنها به آتن» که در مقابل اب رانیان سخت جنگید» انتقال یافت و مبراث 
عمومي یونان شد. 


۰ 7 - سابکو» شاعر لسبوس 


J‏ سوي شهررهاي دوا زدهگانه یونیاء دوازده شه رآيولي قرار داشت. پس از سقوط‌ترو ا» آسياي صغیر 
چ بی چړي مهاج ران يوناني گشوده شد و مردم آيولي و آخايايي که از بونان شمالي آمده بودند» در این 
اکن شدند. در این ناحیه» شهر ها کوچك و کم اهمیت بودند. قفط ابوليهاي جزیره لسبوس از 
ت و تجمل و ادب با شهرهاي بونيايي کوس برابري میززدند. خاك آن آتشفشاني و محل رویش 
تاك ن دیگر بود. پنج شهر داشت» و بزرگتری نآنها» موتیلنه» مانند میللوس و ساموس و 















/ یق‌بازرگاني بسیار ثروتمند شد. در اواخر قرن هفتم» سوداگران آن با مردم تهیدست 
همدست خشني به اسم پیتاکوس مدت ده سال دیکتاتور شد و مانند سولون خردمند حکومت 


شورش» از و ساپفو» را اول از موتینه و بعد از لسبوس تبعید کرد. 


را با سیاست میأمیخت. نسبي اش رافي داشت و سخت به پپتاکوس 
آآهنگ بود» و بعدا نوعي شعر نام او را به خود گرفت و ((لكاييك)) 
خت و دم از وطندوستي میزد. ولي در عمل» مانند آرخبلوخوس, از 
خوج احتیاط خویش را ستود. گاهي نغمه عشق میسرود» ولي 

خوب به عمل میامد» وصف میکرد. میگفت که پپوسته باید 


نوشید: در تابستان براي خنك 9 نی خزان در سوگ و مرگ طبیعت» در زمستان براي گرم شدن» 


و در بهار به اميد هماهنگی با 


شادکام بنوش» و خود را بپوشان. 
ناد دل به هر اد 0© 
زی راء اي دوست. اندوه سودي ندارد و رفته را باز 


داروي ما شراب است, که انديشه را خاموش میگرداند. 








بدبختانه آلکایوس با بز رگترین شاعر بوناني همزمان بود ړٌ 
اکسکتیدس, برادرزاده سولون» يكي از ترانه‌هاي سایقو را ترنم 
سرخوش شد که از پسر خواست تا آن را بدو بیاموزد. يكي از حا 


در سراسر عمر خود از ستایش 


ید. كبراي چه< وي پاسخ 


داد: >میخواه مآن را بیامو زم و بمیرم!<)) سقراط نیز سایفو را گ رامي میداشت و ((زیبا)) مینامید» و 
افلاطون درباره او نكتهاي پر جذبه گفت: میگویند که خدایان هنر نه تا بیش نیستند, 


سترابون نوشته است: ((ساپقو زني شگفت آور است, زیرا در همه زمانهايي که میشناسیم؛ هیچ زني 
نتوانسته است در امر شعر حتي به گرد او برسد)) یونانیان همچنانکه از کلمه ((شاعر)) هومر را به 
9 بللچو ردند. از کلمه ((شاعره) به باد سابفو میافتادند. 


»پچیونام او در لهجه خودش لهجه آيولي پسایفا بود» در حدود 612 زاده شد. خانوادهاش در 
کود 7 لسبوس به موتیلنه کوچیدند. در 593, پیتاکوس او را هم با سایر رهبران اشراف 










شور7 برها تبعید کرد , گرچه در آن هنگام بیش از نوزده سال نداشت, باز در شعر و 
سیاست ٩‏ !از زيبايي چندان بهر هاي نمییرد. پيكري ک و چك و شکننده» و موي و چشم و 
ا کیان دیگر داشت, اما عطاقت و فزهنگ و هوش فراوانش مردم را مجلوب 
میکر د. ه من چون دل کودك است ) از سخنانش بر میاید که طبعي پرشور داشت و 


سخنش» ی أك» 2 E‏ بود)) ی رابه هیجان میانداخت آتیس ها 


ا از کاب کن ار به تعر ر ق کرد ابن مح 
ي ب يآلایش شیرین خنده که تاجي از گلهاي بنفشه داري» میخواهم 
ن است)) ساپغو پاسخي روشن به او داد: ((اگر خواسته‌هاي تو 
ن پست نگوید» ابر شرم چشمان ترا فرا نمیگیرد» و ت و آرزوهاي 
آلکابوس در مدح سایقو شعر ها سرود» ولي ما از روابط 
س چون از شهرت رو زافزون سایفو میه راسید» براي دومین 
تبعید کر د» و شاید تبعید دوم سایفو ادامه دوستي او و 
آلکایوس را مانع شد. سایفو با باز گا انگري از مرد مآندروس زناشويي کرد و دختري زاد. 
((دختر كوچكي دارم» چون گلي ز۲ ی يا لسبوس زیبا را بگیرم و دست از 
کلئیس محبوبم بردارم)) شوهر او بز: ذشت و میراث فرهنگي براي او نهاد. سایفو» پس از 
پنج سال نفي بلد شد» به لسبوس با زگ مار بزرگان شهر قرار گرفت و در ناز زیست. 
((پوشیده نماند که من زندگي لطیف را د شکوه و زيبايي را ا زآن خورشید میدانم.)) وي 
سخت شیفته ب رادر ک و چگ خود خاراکسوس؟ بن رو چون خاراکسوس به مصر رفت و به عشق 
زني دلربا به نام دوریخا دچار امد و با او ز ۱ 


5 سایفو سخت رلج برد 
ولي سایفو از عشق محروم نماند» ا زآنجا که نمبتولاست؟ قآ رامي زندگيکند» مدرسهاي براي زنان 
ترتیب داد و به آموختن شعر و موسيقي و رقص و باید دانست که این نوع مدرسه تا آن 
زمان نظيري نداشت. شاگردان خود را ((شاگرد)) نمب هتاي اي به معني (زیاران)) مینامید» 
که بعدا رادت زرو سی بد , ساپفو» که در آن ز مان نداشت» عاشق شاگردان خود ميشد, 
خود میگوید. : ((عشق مانند بادي که فرود میاید و بر درخ فتد» جان مرا در هم شکسته 
است .)) و ((ا ز دیرگاه که من خود دوشبز هاي نوشکفته بوده نیس» كودكي کوچك و س رکش 
مينمودي» دوستت داشتم)) هنگامي که آتیس محبت يکي از حطلنط#یلنه را پذیرفت» سایفو حسد بي 
پایان خود را در شعري که به وسیله لونگینوس محفوظ مانده و لتن سایمند زآن را به زبان 


انگليسي ب رگ ر دانده است» بیان کرد 


شایسته خود را بر زبان خوا 

















خنده لطيقي که به روي او ميكني دل در دناك مرا در سینهام میلر زاند, 


در نظر من به خدایان ی و به تو مینگرد» و به سخنان لطبف 
تو بخاموشي» گوش فرا میدهد 


رزوي دیدن تو را دارم. 


@ خاموش شده» و زبانم از کار مانده است» در اندرونم آتش زبانه میکشد» چشمانم نمیبینند» و 
| در گوشهایم طنین افکن است . 


O‏ روان است» پیکرم پریده رنگ است و میلرزد. 


در خا مر مه و 









مدرسه سابفو بیرون بردند و سایفو را به رنجي عظیم انداختند» در این باره 
یف و نسبت داده شده است.: 


: ((افسوس» چه سرنوشت غم انگيزي داریم! سابفو» سوگند میخورم که 
میکنم.)) من بدو پاسخ دادم. ((برو و کامیاب باش, اما مرا هم به یاد 
شغ تهام» و اگر از من يادي نکني» آنگاه من ترا به یاد آنچه ف راموش 
بودي که د رآغوش من» گيسوي پر پیچ و تابت را با گلهاي بنفشه و 
با شیکوفه‌ها مييوشانيدي» و پوست ظریف زیبایت را با روغن 

يا نهر ابي نبود که با هم به سویش نخراميديم» و عروس 
یمگر انگاه که من و تو در انجا کرش کر دیم.م) 


سپس سایقو ناله سر میدهد. ((از ار 


آتیس را نخواهم دید» و براستي بهت رآنکه بمیرم) این 
است نداي عشق حفيفي که در وراي ` 7 












بژوهندگان اخیر دنياي قدیم نمیدانند که 
انگه ساخته وهم سس چا آنچه , 
سخن میگويده ديگري کی بی را راا تاه میوه چین و سیب زييبايي که بر انتهاي 
شاخه بلند به سرخي میگ راید)) مقایسه میکند. ضوعاتي غير از عشق هم طبع خود را 
آزمود. اشعاري که از او مانده است تقریبا به پنجاه وده شدهاند. او خود اشعارش را به 
صورت الحان موسيقي درم يآورد و با چنگ مینوا بان آثار او را در نه دفتر گرد آوردند و 
شامل دوازده قزار قمر اسفن واا ق جد به دست مارسیده است. در سال 

: ۱ را سوز اندند. اما در ۰1897 

غذ فشرده بود كاغذهايي که مطالب 


ر نمودار عشق سابفو به همجنسان خویش است با 


) میزند» ديگري از ((طلایع بهار پرگل)) 


برخي از آثار عتیق و از جمله اشعار سابفو را بر خود داشتا 


اخلاف مذکر» با نقل يا جعل داستاني درباره مرگ سابفو به خاطر : ر عشق بك مرد» انتقام خود 
را از ا و گرفتند. بنابر روایات سویداس» ((سايفوي روسپي)) که ه خطاب میشد در 


جزیره لئوکاس خود را از صخره فرو افکند و هلاك شدء زیر ا فائون دریانورد عشق او را اجابت 
نکرد. 


0 مناندروس و است رابون و محققان دیگر از همین افسانه نام میبر ند» و اووید (اوویدیوس) آن را با 
تفصيلي زیبا نقل میکند. اما این روایت در میان واقعیت و افسانه در نوسان است. بتابر روایات؛ ساپقو 
) ر اهاي خر عشق به مرد را نیز تجربه کرد. در اسناد مصريء نامهاي هست منسوب به سابفو که 
کر کے ار ر ان ار ا ((اگر هنوز پستانهاي من میټتوانستند شیر بدهند و 
من میتوانست کودك ب ز اید» آنگاه با گامهايي استوار به سوي بستر زفاف ميشتافتم اما اکنون 
صر ر بوم جن اداه انت و عشق با ارمغان خود رنج به سوي من نمیاید .)) سپس از 
کک خود روشن است» این است که اختر ي بود درخشانتر ا زآلکایوس» و از خود خاطراتي 
ك و اشعار يآبدار باق يگذاشت. در يكي از قطعات بازمانده او» ملاحظه میکنیم که وي 
نمیخواهند فرسودگي و مرگ او و اشعارش را بپذیرند خرده میگیرد: 

















بید: ((اي ساپفوي عزیز» اي بهترین نوازنده چنگ خو شآواز و دلنشین» ما بر 
۲) شما با اين سخن خدایان هنر را ازرده میکنید. ایا نمیدانید که پوست من از 
‌گیسوانم از سياهي به سفيدي گشته است ... مسلما همچنان که شام پرستاره پس 
و سياهي را بر سراسر زمین میگسترد» مرگ نیز هر موجود زنده را دنبال 


در قسمت شمالي لسبوس» وس قر ار دارد. این شهر که» به گفته برخي از جهانگردان 
قدیم» ‏ زیباترین زنان بونان در #۱ وش بفتهاند» در مسیر مهاجران يوناني و سر راه ج زایر شمالي 


سیو رادس» يعني یامبر وس» منو موت راس» واقع شده است . در حدود سال 560» مردم 

1 وو ابودوس را که هنوز باقي است» در ساحل جنوبي ساختند, 
ن به آب زدند و با شنا از تنگه گذشتند, باز در همینجا بود 
پوستن زورقها ساختند» از دریا عبور کرد. 
وکایا گشت» در شرق این شیر قر ار دارد . در درياي 


E 9‏ و نام دریاي مر مره به 

#چهبگري مجمع الج زایر آرکتونسوس است که مردم 
میلتوس به سال 757 بندر بزرگ کوزیکوس را ۱ ترین نقطه جنوب يآن ایجاد کردند. در سرتاسر 
ساحلء شهرهاي يوناني يكي پس از ديگري با ۴ فور موس» داسکولیونء آمپایاء کیوسء 
آستاکوس» و خالکدون, یونانیان به پيشروي خود ادا و » در جستجوي معادن و توسعه تجارت و 
تامين آذوقه از تنگه بوسفور گذر کر دند و خر وسو یو پولیس را بنیاد نهادند, آنگاه» براي 
رسیدن به درياي سیاه» راه خویش را از طرف ساحل ۴ کر دند و از هراکلیاء پونتیکاء تیوم» و 
سینوپه گذشتند. است رابون شهر سینوپه را بدین گونه توه و شهري است آ راسته به میدان 
بزرگ و زمین ورزش و رواقهاي مسقف. اين شهر از هر یسته زادگاه حكيمي كلبي مسلك 
چون دیوجانس بود. پس از سینوپه» شهرهاي آمیسوس اوینوا » و تراپزوس وافع شدهاند. 
ت راپزوس همان شهري است که سپاه ده ه زار نفري گز نوفون و ند و از مشاهده درياي 
محبوب خود» نعره شادي سر دادند. رخنه کردن بونانیان در این : 
و به وسیله قوم يونيايي دنبال شد» مر دم شهر هاي تجارتي بونان را ب 


لامپساکوس» ‏ زادگاه اپیکور» که کوحن؛ بر 
مو یز ی مج اجرد دبک ,یکی ال 
سبب وفور سنگ مرمر در این مجمع الجز ابر 


















رگریا به وسیله یاسو نآغاز 


یونانیان» دستيابي بر منابع طلا و نقره و مواد غذايي ف راوان» بر رونق تجاري خود افزودند» چنانکه 
مهاجرت اروپاییان به قاره امریکاء در آغاز دوره معاصر» مایه پیشرفت اروپا شد. 


0 یونانیان در امتداد ساحل خاوري درياي سیاه به سوي شمال به بيشروي خویش ادامه دادند تا به 
‌کولخیس رسیدند و قاسیس» دیوسکوریاس» تئودوسیاء و پانتیکاپایون را در شبه جزیره کریمه» و شهر 
را را در نزديكي مصب رود بوگ و دنییر بنیاد نهادند. همچنین شهر توراس را نزديك مصب رود 
دنیستر» و شهر ترویسمیس را بر کنار رود دانوب ساختند , آنگاه به سمت جنوب متوجه شده و 
ي ایست روس» تومي و شهر اودسوس و آپولونیا را در طول ساحل باختري برپا کردند. مردم 
این شهرهاي بسیار کهن» بدون توجه به سوابق ممتد تاريخي سرززمينهاي خود» سرگرم مشاخل 
ولي این سوابق براي جهانگردان بسي جالب توجه میباشند. 





راع‌در حدود سال 660» شهر بیزانس (بو زانتیون) راء که تا اين اواخر قسطنطنیه نام 









ئ استانبول با اسلامبول است» در کنار بوسفور بنا کر دند این بندر مهم با وضع 
مناسبي کهط#گي هنگ دارد» همواره حتي پیش از عصر بریکلس» مدخل اروپا به شمار رفته» و 
ناپلئون در زیت آن را ((کلید اروپا)) خوانده است. پولوبیوس در قرن سوم ق‌م در توصیف 
وضع خاص ې محل چنین میگوید: ((از لحاظ امنیت و رفاه» از تمام شهرهايي که ما 
مش سید من شعیت دارد.)) بی انس ثروت سرشاري از عواید تنگه بوسفور میاندوخت, زیر ا از 


را از این راه به نان د. صید ماهي نیز در اين تنگه بسادگي صورت میگرفت» و این هم 
نهل» که بر اثر این عوامل و نیز به سبب شکل خمیده شهر ((شاخ 


زرین) خوانده شد» در یکلس تحت الشعاع سیاست آتن بود» و در آنجا با گرفتن حق عبور از 


کشتیها خزاین خود را پرء و لا لح جنگي خویش» براي صدور حبوبات از بنادر درياي سیاه» 
مفرراتي وضع کرد . 







یونانیان بر ساحل شمالي درياي شهر هاي سلو مبریاء پرینتهوس» بیسانته» کالبپولیس» و 
سستوس را ایجاد کردند» و پس از و ساحل جنوب باختري تراکیاء زيستگاه‌هايي د رآینوس» 
افر ودیسیاس» و ابد را (محل رواج ذ لوکیپوس و ذیمق راطیس) به وجود اور دند. آن سوي 
ساحل ت راکیا ي ف . این جزیره» که به قو لآ رخیلوخوس مانند پشت الاغ 
۹ تمام د رآمد دولت از این معادن تامین میشد. 








یونانیان» a‏ اک بر ی ها ۹ 
نئاپولیس و آمفییولیس را تاسیس کر دند ۷ 
آن آتن آ زادي خود را از دست داد. 


از 700 قم سې شهر» که برخي از آنها نقشهايي بر< 


فیلیپ ‏ در 348 به آن دست یافت و به برکت رسن 50 
اولونتوس با خانه‌هاي دواشكوبي ف راوان به دست آمده است" ز این خانه‌ها داراي 5 اطافند. و 
پیداست که در روزگار فیلیپ در حدود 000460 تن در این شس ن 
براي بك شهر کوجك زیاد مینماید» از وفور تولید مثل در بونان 9 


۵ 


مهاجران یونیا سرانجام در فاصله ائوبویا و خالکیدیکه در ج زایر گرونتیا؛ پول وآیگوس ابکوس» 
پپارتوس» سکاندیلهء و سکوروس مستفر شدند و بدین طریق دو بخش امپراطوري یونان در خاور و 
شمال به هم پپوستند. جزایر درياي اژه و سواحل اسياي صغیر و درياي سیاه و مقدونیه و تراکیاء در 
پرتو مساعي کو چنشینان یونانی» به مر اکز زراعت» تجارت» صناعت» سیاست, ادب» دین,» فلسفه» 
علم» هنر» بلاغت» سقسطه» عشرت و دیگر مظاهر حیات مبدل گشتند. یونانبان پس از این كاري در 
پیش نداشتند ج زآنکه نفوذ خود را در غرب گسترش دهند و میان یونان قدیم و دنياي جدید پلي بزنند. 






و انحراف به باختر» به جزیره کوتراء که گردشگاه آفرودیته و 

ت» ميرسد, پاوسانیاس به سال 160 ميلادي عالیترین و قدیمترین 
۰ ل ساختهاند و در سال 867 به وسیله شلیمان کشف شده استء در 
اینجا مشاهده کرد , کوتر۲ 2 جز اير بونيايي» و جنوبیتری نآنهاست . ج زاير يونيايي در مجاورت 
سواحل بونان باختري و افعنت 6 بویت ((يونبايي)) نامگ فتهاند که مهاج رآن يونيايي در آن 


ز اکونتوس» کفالنیاء ایتاکاء وکام ارس» و کو رکورا مانند کوترا جزو جزایر یونیایي هستند. 
شلیمان جزیره ایتاکا را موطن او هداشت و بیهوده کوشید تا از درون خاك آن شواهدي در 
تایید گزارشهاي هومر به دست آورد. | فلد معتفد بود که وطن اودوسئوس جزيره پرصخره 
لئوکاس است. است رابون میگوید که اما یره کهن هر ساله يك تن را بر میگزیدند تا از فراز 
صخره‌ها به پایین انداز ند و نثا رآپولون اين فرد را به پرندگاني قوي بال میبستند» تا بدین 
وسیله از شدت سقوط بکاهند. ا 






گویا داستان سابفو که خود را از کوه فرم افکند»(ا #6آسنت کهن ديني بي ار تباط نباشد. در حدود سال 


4 قم مر دم کورنت به کو رکو را کوچیدند و بش از حقي نيروي دريايي کورنت را شکست دادند و 
استقلال خویش را به دست آوردند. گروهي دیگر ام گم که رکورا» در دريا يآدرياتيك در جهت 
شمال راندند و به بندر ونیز رسیدند: گروهي دیگر در ي کوچك سواحل دالماسئي و جلگه 
رود پو اقامت گزیدند: و گروهي ا زآبهاي خروشان گذر و پس از طي 80 کیلومتر» در ناحیه 
علياي ایتالیا مستقر شدند. 









فتند از دیدگاه بونانیان» 
بهر ه بر داري نیستند» 

ر م دوري بودند»ء 
#بزرگ به نام تا راس بنا 


خی وجود داشت که به هیچ وجه به وسیله بومي مورد استفاد 
میبایست مواهب طبيعي نواحي حاصلخیز از دست سکنه بومي» 
بیرو نآید و به توسعه باز رگاني كمك کند. یونانیان تازه وارد که 


نهادند» که رومیا ن آن را تارنتوم خواندند و در آن شهر به کاشتن نهال زیتون و تربیت اسب و 
سفالگري و كشتي سازي و ماهيگيري پرداختند وء از نوعي صدف دريايي» رنگ ار غواني که از 
رنگ ار غواني فنبقیها گ رانبهاتر بود» فراه م آوردند. در اين ناحیه همء مانند ناحيه‌هاي دیگر» در ابتدا 
0 معدودي از مالکان اراضي زمام امور را به دست گرفتند و موجد حكومتي اش رافي شدند. سپس 
حکومت ديكتاتوري با كمك طبقه متوسط روي کار آمد. در فاصله این دو نظام گاه به گاه نوعي 
ل دموک راتيك موقتا استیلا یافت. در سال 281 ق‌م سرداري معروف و حادثه جو به نام 
پور هوس» که میخواست مثل اسکندر ت رکتازي کند» در اين ناحیه پیاده شد . 



















ي از مهاجران» که بیشتر از قو مآخايايي بودند» شهر هاي سوباریس و کروتونا را در امتداد 
تاسیس کردند. حسادت يا رقابتي که میان این شهر ها درگرفت» کر ارا به خونريزي 


(قیت و شور مخرب بونانیان را نشان داد. بازرگاني میان یونان خاوري و ايتالياي 
با خن ۶ نجام میگرفت: يكي از راه دریا و ديگري از راهي که قسمتي از آن در خشكي و 


یا بود . كشتيهاي تجاري» که از راه دریا رفت و آمد داشتند» از کروتونا میگذشتند» 
در انجا نجام میدادند» و سپس به رگیون (رگیوم رومي) میرفتند و حقوق گمرکي 
مبیرداختند. > سفر دریا را با هراس میپیمودند» زیرا در معرض خطر حمله دریازنان و 

سینا ق ار داشتند , بالاخره» پس از طي این راه پرخطر» به الئا و كوماي يعني 
۲ وان در ابتالياي شمالي میررسیدند. اما برخي از باز رگانان» براي پرهیز از 
مخاطرات ر ارلا پر پیخصوترق گم رکي؛ كالاهاي خود را در سوباریس پیاده میکردند و از آنجاتا 
ساحل لائوس با رک وکر د نجاه کیلومتر راه است» آنها را از راه خشكي میب ر دند» سپس به 


ي ممتاز داشت» از ثروت فراوان و رفاه عمومي بهرهمند شد 
يلي (دیودوروس سیکولوس) را باور کرد» جمعیت آن به سیصد 
د ر ميان شهر هاي بونان نظیر نداشت و کلمه ((سوباريسي)) 
درست مرادف کلمه ((ابيكوري) بعر لذت طلب)) شد. در سوباریس, بردگان کار هاي سخت را 
انجام میدادند وآ زادگان لباسهاي ‏ یدند و در خانه‌هاي مجلل و مرفه منزل میکردند و 

گوا راترین غذاهاي وارد شده از خار < وردند. پیشه وراني که پيشه آنان ایجاد صدا میک ر د» 


E‏ میزدند تا گذرندگان از آسیب ۳ در امان باشند. به طوري که ارسطو میگوید» 

۱ بل ی شید که دیون وسیوس اول» جبار سی راکوز» بعدها 
آن را به تپا معدل 000720 دلار امرب6 ۷ ث. سموندو ریدس سوباريسي هنگامي که براي 
خواستگاري دختر کلیستنس به سیکوئون رفت» ‏ احایرم هم راه داشت , 


سوباریس تا سال 510» که با همسایه خود کر وتونا له < داخت» زندگي بسیا رآرام و خوبي 


داشت . 








مطابق يك ر وایت غیر موثق, تعداد لشکر یان سوباریسی 
هزار نفر میرسید. همین سند غیر موثق تایید میکند که مرده 
ساختند» زیر آهنگي را که اسبهاي سوباريسي با آن به رقص 
سوباریس را به رقص د رآوردند. و آنگاه به میان سپاهیان سربارلا 
سپس شهر سوباریس را غارت کرنند و سوزاندند, به طوري که دا 
محو شد. شصت و پنج سال بعد که هرودوت و بعضي دیگر از مرد 


مردم کروتونا رفتند به سیصد 
| بزودي لشکر سوباریس را اشفته 
» نواختند و اسبهاي لشکریان 


و دست به کشتار ز دند, 


۵ 


ن زديكي محل سوباریس بنا کردند» اثري ا زآثار این شهر بزرگ, که روزي از پرافتخارترین مداین 


[ - فیتاغورس» حکیم کروتونا کروتونا عمري درا زتر از سوباریس داشت. این شهر در 710 قم 
گاه طبيعي میان تا ر اس و سیسیل است» و در عود باستان» كشتيهايي که مال التجاره به مقصد 


سوباریس مییردند» ناچار در آنجا توقف میک ردند. پس» با وجود بحرانها و شكستهاي بسیار» هیچ گاه از 
ات شهر و فعالیت مرد مآن نکاست, در این شهر ور زشکاران بزرگ و معروفي مانند 


RJ‏ شد و از مراکز بزرگ صنعت و تجارت گشت و تا عصر ما دوا مآورد. بندر این شهر تنها 


رورش بافتند» و بزرگترین مدرسه بزشكي ((بونان بزرگ)) د رآن تاسیس شد. 


کر و۱ و هوايي سالم داشت» و شاید به همین سبب بود که فیثاغورس بدان روي آورد , نام يوناني 
1 (ززبان پوتيايي)) است» و پوتیا نام يكي از وخشهاي معبد آپولون در دلفي است. 
د ثاغو رس گفتهاند که او همانا آپولون بود» و کسان بسیار ادعا کردهاند که نور 















خدايي او ۱ حم خود دیدهاند . مطابق ر وایات متواتر تاريخي» فبثاغورس در حدود 560 در 
ساموس كودكي نشانه‌هاي نبوغ در او دیده شد» سالها براي ساختن شخصبت خود تلاش 
کرد» و سي خویش را به سفر گذرانید. ه راکلیتوس که در مدح امساك میورزد» میگوید. 


جهانگردان ازز! 
کن.)) يعني به هر د 
مصر رفته و در انجا ب 
خرافات رایج را هم فرا گر 
کروتونا مهاجرت کرد. در | 


گا به خار از دیا ي e‏ فزآموش ‏ 

ميروي» تعصب را از خود دور کن, تردید نیست که فیثاغورس به 

ث کرده و اخترشناسي و هندسه را اموخته و چه بسا که برخي از 

چ به ساموس با زگشت» با طغیان پول وک راتس مواجه شد و به 
متجاوز از بنجاه سال داشت. 


در کروتونا به تدریس پرداخت و یت نافذ» دانش ف راوان» و استقبل او از طلاب مرد و زن 
باعث شد که صدها شاگرد بدو رو 9ر2 زیثاغورس دویست سال پیش از افلاطون» اصول تساوي 







مردان متفاوتند و این دو گروه وظابفے۷ 


آداب» فنون خانه داري و مادري نیز میاه آن روزگار» زنان فيثاغورسي را عالیترین 
نمونه زنان تاریخ یونان دانسته‌اند. 
فیثاغورس ب راي شاگردان خویش قوانيني ود آچندانکه گويي میخواهد مدرسهاش را به صورت 










يك دیر د رآورد. مطابق اين قوانین» كسي که وار 

دیگر شاگردان مییست. بر طبق روایات تاريخي» | 
خوردن گوشت و تخم مر غ و لوبیا براي ايشان ممنو 
فیثاغورس پی روانش را به نوشید نآب توصیه میکرد و 
جنوبي» توصیه کننده را به خطر میاندازد بر 
تناسیخ ار تباط داشته است: ,ٍ مردمان باید از خوردن گوشت :۳9 
گویا گاه گاهي تخلف از این قانون براي است» چنانکه برخي / نهه 
کشت يگیر» که يكي از فیثاغو رسیان بوده است» چگونه مبتواز 1 
نی رومندترین مرد بونان بشود يكي دیگر از مواد نظامنامه فیثاغور! 


و جمع به صورت اشت راكي میزیستند . 
شراب ممنوع نبود» هر چند که 


وان گفت که این تحریم با عقیده 

د بر حذر باشند. با این وصفء 

ژ انگليسي نوشته‌اند» میلون 

ون خوردن گوشت» 

ہم کشتن حیوانات ب يآ زار و 


انهدام در ختان بود . طلاب بایستی لباسه‌ای ساده بیوشند و از جلال و تب گر دانند» هیچ گاه خود 
نهدام در حنان بو بسي 2 بپوسند و ار و ببحر رو چ كاه حول 
را به خنده نسپارند و در عین حال عبوس نباشند. 


0 سوگند خوردن جایز نیست» انسان باید چنان رفتار کند که مردم سخنان او را بدون سوگند بپذیرند, 
قرباني کردن براي خدایان كاري ناروا به شمار میرفت» ولي عبادت در قربانگاه‌هايي که به خو نآلوده 
لباشند» روا بود. هر فرد وظیفه داشت که در پایان هر روز يكايك كارهايي را که در سراسر روز 
انجام داده است» مورد داوري قر ار دهد و به محاسبه نفس بر دازد. 


© 

لت رد نان را کات رات کرد هم شیو سب ند که بر من طاب 

ترام یاید» به طوري که سختگيريهاي او را بدون اندكي مخالفت تاب آورند وء در هر 

استناد جویند و بررهان قاط عآنان این جمله باشد: . ((او خود چنین فرمود)) گفتهاند که استاد 
ذ باده گساري نمیکرد» و قوت غالب او نان و عسل و سبزي بود, ردايي سفید و 
اگز شنیده نشد که به عشق ورزي پردازد» در خو راك افراط ورزد» در خنده و 
پزي مستغرق شود يا به مجازات دیگران» حتي بردگان» دست زند. تیمو نآتني 
وي شعبده بازي است که مردم را با سخن مبفریید و در شکا ر_آنان میکوشد)) اما 
انو و دخترش دامون به او داشتند» ناقض ععقیده تیمون است., این دو» که به 
فیثاغورس بسیار ن دند» بهتر داوري مبتوانند. 





















دیوجانس لائر تبر ‌ ي يادداشتعاي خود را به دامون سپرد و دستور داد که آنها را به 
خارج از خانه نبرد و قاد اینکه دامون میئوانست آنها را در مقایل مال فراواني بفروشدء از 
دستور پدر خویش با ف ریخات , زی را اجراي اوامر پدر را بر زر ترجیح میداد, اين اقدام دامون 
شایان اهمیت سيار است» زی چن ی هه ولا به زر علاقه وافر دارند) شرط پیوستن به انجمن 


ر تطي 0® راه پر هيز و خويشتنداري» دستيابي بر طهارت روحي از راه 
تحصیل معارف بود. شاگرد تاز یباید که ((سکوت فیثاغورسي)) را مدت پنج سال اکیدا 
فيثاغورسي)) تمکین بي چون و چرا به اوامر انجمن بود. 


فیثاغورس رخست مییفت. به این تر 9 سنا دان به دو گروه بيروني و دروني تقسیم میشدندء و 

شاگردان دروني میتوانستند قلسفه سري فد . برنامه تدریس مرکب از چهار درس» يعني 

هندسه و حساب و نجوم و موسيقي» بود. 5 آهده میشود» تدریس ریاضیات در آغاز این برنامه 
قرار دارد» و مقصود از آن ریاضیات عملي 
منطقي در کمیات بحث میکرد و در تنظیم فکر , 
عصر فیثاغورس» مجموعهاي بود شامل قضایا و" 
داشت» درباره رموز جهان اطلاعات بيشتري به د 


و شاگرد با هر گامي که در این راه برمي 
. روایات متواتر يوناني میرسانند که 
» مانند فضیه تساوي مجموع زو اباي 


دو ضلع دیگر . آپولودوروس میگوید که استاد چون موفق ۷ 
بز رگ خودء یکصد حیوان قرباني کرد. این سخن مسلما صگ؟ » زی را قرباني کردن با قلسفه 
فیئاغورس نمیسا زد. 


فبثاغورس» بر خلاف ماء نخست به تدریس هندسه» و سپس به 


فیثاغو رسي يك فن عملي نبود و به عنوان وسیله شمارش آموخته : بحثي نطري تاه 


۵ 


اعداد بود. نحله فیثاغورسي ب راي نخستین بار به برخي از تقسیمات اعداد پي برد عدد فرد و عدد 
زوج و عدد اول و عدد تجز یهپذیر . نظریه تناسب را پي ريزي کرد و» به وسیله آن نظریه و به کمک 
تطبیق مساحات» جبر هندسي را به وجود آورد. شاید در پرتو کشف نظریه تناسب بود که نحله 
فيثاغورسي موسيفي را بر نسبتهاي عددي مبتني کرد. در اين مورد داستاني مانده است: روزي 


"0 بردکان آهنگري میگذشت. 


از شنیدن صداهاي ب رخورد بتکها بر سندان تشخیص داد که بر اثر تفاوت وزن بتکها» صداها از 
متفاوتند» و نتیجه گرفت که ميان اصوات نسبتهايي برقرار است که تعبیر عددي دارند. در 
ما تجریه ذیل را به او نسبت دادهاند: اگر دو ریسمان با ضخامت متساوي داشته باشیم و طول 
#4 دو ریسمان دو برابر ديگري باشد» چون مضرابي به آنها بکشيم. نواي آنها يك اوکتاو 
اگر يكي ا زآن دو ریسمان يك برابر و نیم ديگري باشدء نواي يك پنجم (دو» سل) خواهند 
يکي يك ثلث بیش از طول ديگري باشد» نواي يك چهارم (دو» فا) خواهند داد بدین 
























طریق» هنگهاي موسيقي را با يك می زان رياضي سنجید وآنها را با اصطلاحات رياضي 
تعبیر کرد فیثاغورس» چون همه اجسامي که در فضا حرکت میکنند» به فراخور حجم و 
سرعت حر موجد صوت میشوند» هر سیاره» بر اثر حرکت به دور زمین» صوتي متناسب با 
سرعت و فا وجود میاورد» و از اصوات سیارات» آهنگ موزون ((موسيقي افلاك)) 

خنه ميد هیچ گاه موسيقي افلاك را در نمییابیم» زیرا در سراسر عم رآن را 


د جنوبي منطقه ین منطقه زمستاني» و 
دیده میشود» رو به روي خورشید قرار گرفته» و بزرگي و 

چم زاویه حادث از مواجهه ماه است با زمین. خسوف ناشي از 

ن ماه و خو رشید . به قول دیوجانس لاث رتیوس, فیثاغورس 

مین شد و جهان را به اعتبار نظمش» کوسموس نامید. 


باید اعتراف کرد که بررسيهاي فبناغوا از تحقیق هر دانشمند دیگر» در پي ريزي علوم 
طبيعي اروپا موثر واقع شده است. ولي ر علمي نیست. به قلسفه نیز مبیر دازد . ظاه را نام 
((قلسفه)) از اوست. میگفت که در جهان (دانشمند)) نیست» بلکه كسي که در پي دانش 


شکل و تناسب صوري یافت. پس از آنکه 
وه را هم تابع نظمها يا نسبتها شمرد. 

ن روابط و نظمها در همه جا 
ثیفورس, میگوید: ((دو جهان وجود 
ديخري جهان فلاسفه ي رن 


چيزي ميداند. چه بسا سلامتي وجود يك رابطه صحیح ریاضی, ‏ 
باشد. شاید حتي روح هم يک عدد باشد. 


فیثاغورس نفس را شامل سه جز میداند» عاطفه» شهود» و عقل, میگوید قلب مرکز عاطفه است, و 
اختصاص به انسان دارد و امري جاویدان است, فیثاغورس میگوید که نفس انسان» پس از مرگ او» 
در برزخ پاك میشود و به زمین باز میگردد و در جسمي جدید حلول میکند» و اين جریان نامتناهي 
تناسخ قطع نمیشود» مر با یک زندگي کا کاملا پرهی زکارانه. فیاخورس براي سرگرم کر دن پیروان یا 
ائوفو ربوس قهرمان بدین جهانآمد مدعي بود که جنگه‌اي! تروا #9« آن را به یاد میأورد و» در 
گوس زره روزگاران قدیم خود را بازشناخته است. روزي از شنیدن زوزه سگي کتك خورده» 
نجات او برخاست و گفت در ناله و فریاد این سگ صداي دوست مرده خود را تشخیص داده 
وجه بدین نکته که فکر تناسخء در زماني واحدء هم در هند و هم در نحله اس رار او رفئوسي و 
بای وس کر ده ته میتوان پي برد که در قرن ششم قم بونان و افریقا و آسیا با هم 
تچ و یکدبگر را تحت نفوذ قرار دادهاند. 

















جانا می 3 النفه اخلاقي فيناغوزسي»َ روح بدبينې هندي با روح زر وشن يلي و خوش ی 
افلاطور . هدف زندگي در آیین فیثژاغورسي» این است که انسان» به نيروي فضیلت» از 
حلول در ابدار بابد , فضبلت»ء » هماهنگي روح است در درون خود و با خدا. گاهي میت وان این 
هماهنگي را به توچعي به دست آور د از این رو» فیثاغو رسیان» مانند کاهنان و پزشکان بوناني» 
موسيقي را برا عصبي و اعاده اعتدال فرد تجویز میک ر دند . ولي هماهنگي عمیق» از 
راه فهم حقایق با :این حقایق به انسان فروتني و اعتدال میبخشند و راه صواب را 


بدو مینمایند . نفیض مک » پريشاني و اف راط و گناه است» و به شقاوت میانجامد. عدالت 
8 زود کیفر مییابد. کنه قلسفه اخلاقي افلاطون و ارسطو از اینجا نشئت 


فلسفه سياسي فیثاغو رسي را با فلاطون» ولي مقدم بر افلاطون دانست, بنابر اخبار قدیم» در 
انجمن فيثاغورس بك نوع مسلك اۋات اش رافي بر قرار بود. زن و مرد میبایست در استفاده از همه 
امکانات خود شريك باشند» در مج مشترکا حضور یابند» براي رسیدن به فضیلت و فکر 
عالي از راه رياضي و موسيفي و : ه شوند» و خود را وقف اداره دولت کنند. فیثاغورس 


میکوشید تا زمام حکومت به دست انج 
شور ف راوان وارد سیاست شدند و به قدر 
وگروهي دیگز را از شهر بیرون کردندر 
رسانیدند . گفتهاند که فبثاغورس» رک را 
باقلذها را پایمال کند» متوقف و دستگیر شد و به 
گریخت و در آنجا چهل روز از غذا خوردن امتناع 
میکرد که هشتاد سال عمر براي او كافي است. 


و همین سبب نابودي او و پی روانش شد. پیروان او با 
و پشتيياني کردند که افراد حزب مردمي کر وتونا 
گاغورسیان را آتش زدند» گروهي از آنان را کشتند 
وایت» حتي فیثاغورس را هم گر قتند و به قتل 
شت زار باقلا برخورد» و چون نمیخواست 

. مطابق روايِتي دیگر» وي به متاپونئوم 


او یاد میشود. پپروان او سیصد 

۳ ی مانند فیلی ی س» و 
حكامي مانند آ رخوتاسء جبار تاراس و دوست افلاطون, از مجل "۱ 
وردزورث, بدونآنکه خود بداند» در مشهورترین اشعار خویش 
افلاطون به افکار فیثاغورس دلبستگی داشت و در همه نظریات ه 


دموکرراسي ر | به باد انتقاد گرفت و خواستار شد که زمامداران از میان فیلسوفان برخیزند و نوعي 
حگرینت ات راک ی اش زان برا دارند. 


افلاطون» همچون فیثاغورس» فضیلت را ناشي از هماهنگي میشمرد» هندسه را دوست داشت» به 
نيرروي مخفي اعداد معنقد بود» و درباره طبیعت و سرنوشت نفس» نظرياتي فیثاغورسي به میان نهاد. 
بر روي هم» فیثاغورس بنیادگذار قلسفه و علوم اروپاست» و این خود براي جاویدان ساختن نام او 


است. از میان فلاسفه قدیم» بسياري منسوب بدانجا 





5 به الا رفت و نحلهاي قلسفي تاسیس کرد. 
کسنوفانس مردي بزرگ بود و از دشمن گنل رس, که مردم او را سخت گرامي میشمردند» 
چيزي کم نداشت . با نيرويي ف راوان کار مب گاه از کار خسته نمبشد. صاحب ابتکار بود و» 
همچنانکه خود گفته است» مدت شصت و هفت سر مین یونان از این سوي بدان سوي گردش 


کرد مشاهدات خود راگرد آورد و» به هر جا 5 
خویش که براي مردم میخواند» بر هومر خر ده مب 
خرافات او را به ریشخند میگرفت . گز نوفون در انا ۲ 
میگفت که هومر و هزیود کار هايي مانند دزدي و ز نا ۷ 
خدایان نسبت میدهند و ایشان را ننگین میسازند. اما از 
نداشته است ‏ میگوید. در همه جهان کسم یافت نشده و نخوا 
داشته باشد, ‏ 


رخه‌نشمناني براي خود آفرید. در اشعار فلسفي 
سفاهت و بي تقوايي او میتاخت, و 
خت» و عمر وي به يك قرن کامل رسید. 
حتي در خور ادمیان نیستند» به 

بر میاید که خود اعتقادي رسمي 
درباره خدایان اطلاعي قطعي 











آدمیان چنین مییندار ند که خدایان توالد میکنند و لباس مییوشند و» از 
میمانند. یقینا گاو و شیر اگر مبتوانستند مانند آدمي نقش بکشند» خدایا 


و آواز» به آدمیان 


صورت خویش رسم میکردند. همچنین اسب اگر نقاشي مبتوانست» خدایان را به هیئت اسب میکشید» و 
گاو اگر نقاش بود» صورت گاو را براي خدایان مناسب میدانست, 


0 حبشیان خدایان خود را به شکل سیاه و پهن بيني تصوير میکنند و مردم تراکیا چشمان کبود و موهاي 
سرخ براي خدایان میکشند. 9 . خدايي که والاتر از خدایان و آدمیان است» يکي بیش نیست و به هیچ 
وجه از لحاظ هیئت و عقل به آدمیان نمیماند فاد وجرن موود و ماداد و میرب و تر هب 
موجودات به نيروي عقل خویش حاکم است و هیچ گاه خسته نمیشود. 


© 
9© رجاس ارتو خداي کسنوفانس با هستي عینیت دارد» و بنا بر تعالیم او» همه اشیا بر 
ل طبيعي از آب و خاك آفریده شدهاند» و وجود سنگواره‌هاي موجودات دريايي در نقاط دور 
از ۳۹ بالاي کره‌هاء دلی لآن است که زماني زمین سراسر در آب غرقه بوده است وء به ظن 
بسا 9و 7۳۲۵ ه نیز د رآب پوشیده خواهد شد. اما این دگ رگونیها و جداییها عارضي و سطحي 
اها وحدتي حفيقي و ابدي وجود دارد که همانا ذات خداست . 













در فاصله 30 کیلومتر ۴ ر وو یا پائستوم واقع است که مردم سوباریس آن را به 
عنوان آخرین پایگاه باز ر 5 توس بنا کردند. مسافر امروز» پس از يك سفر کوتاه» از ناپل 
و سالرنو بدانجا میرسد. مسا بن راه میرود» در ميان دشتي متروك» سه معبد بزرگ میییند, 
گل و لايي که جریا ن آبها با ده و روي هم انباشته است» در اين نقطه تشکیل سدي دادهاند و 
در نتیجه ناحيهاي که رو زگارءا الم بوده است» به کانون انواع بیماریها تبدیل شده است: و 


مردمي که با شكييايي در دامنه‌ها وویوس زراعت میکردند» از اين دشتها يآفت زده 
مالا ریاخیز با نوميدي گر يخته‌اند دست ر قسمتهايي از دیوار کهن این شهر را به جا گذارده است» 












همچنانکه معابد سه گانهاي که بونانیاز ایان دریا و غله از سنگ گچ ساخته‌اند» بخويي باقي 
مانده است» قدیمت رین معبد» به ظن قوی سیدهن است. اين معبد را اقوامي که با فلاحت و 
تجارت در منطقه مدیترانه معیشت میکرد: 1 قرن ششمقرني که طي آن» در فاصله ایتالیا تا 
چین» آثار بزرگ و شگفت هنري و ادبي و : جود امد ساختند. سبك معماري معبد» سبك 


دوري است و ستونهاي داخلي و خارجي معبدء که له علاقه فاوان بونانیان به ساخت ستون است» 
سالم ماندهاند. معبد دوم نیز به سبك دوري ساخ »و با آنکه کوچکتر از معبد پوسیدون است» 
از لحاظ سادگي و استحکام به آن میماند, ما این بد ((دمتر)) میخوانیم» ولي معلوم نیست که 
پر اح به تام كام خد مات ده و گدام کا وم آن ر1 استشمام کرده است. آندکی لیا 
بعد از جنگ ای ران» معبد سوم بنا شد که بز رگتر و زا8 دوست . 


این معبد» که به احتمال قریب به یفین براي پوسیدون برپا د 
و از رواقهاي آن» منظره فریینده دریا را میتوان تماشا کرد. 


در قسمت خارج يآن» رواقي است مدور» و در قسمت داخلي» رواقي است با ستونهاي دو طبقه 

ب راستي نمیتوان باور کرد که این معبد مستحکم در قرن پنجم قم بنا شده باشدء زیر از معابد بعدي 
0 رومیان هم بهتر مانده است, مبتوان گفت که سازندگان این مراکز ديني» مردمي بسیار پرشور و 

جمالیرست بودهاند و» علاوه بر ذوق سرشار» منابع ثروت هنگفتي هم در اختیار داشتهاند. ماء با توجه 

به ثروت هنگفت شهر هاي کوجك» میتوانیم به مکنت و شکوه شهر هاي بزرگي مانند میلتوس» ساموس» 

فسوس» کروتونا» سوباریس» و سی راکوز پي بریم. 


و ‌< 












کوتاهي از محل شهر نایل و در ناحیه شمال آن» در حدود سال 750 گروهي از 
بویان خالکیس» ارتریاء ائوبویاء و گرایا؛ بندر بزرگ كوماي را که قدیمترین شهر يوناني 
ت» بنیاد نهادند, 


نی خاوري را به داخل ایتالیا میرسانید. مردم این شهر رگیون را کوچگاه ساختند و 
ورزیدند و ا ز آن پس» موافق مصالح خود» عبور كشتيهاي شهر هايي را که با ان 
N ES OR‏ کل ۳ عبور 


نسه بعدا» بر رو زگار : اضر هدل رومي را هم em‏ ببذیرد. 
نوني) و نیکایا (نیس كنوني) و مونویکوس (موناکو) را در 
سواحل خاوري به وجود آوردند» ب به اسپانیا رفتند و شهر هاي روداي (روساس). امپوریون 
(امپرریاس)» همروسکوییون» و م8 رگماختند. کوچندگان بوناني در اسپانیاء بر اثر بهره برداري 
از معادن نقره تارتسوس» روت ف راو ت آوردند» ولي کارتاژیان و اتروسکهاء در 535» بر 
ایشان شبیخون زدند و نيروي دريايي ۱ ره نابود گردانیدند. پس» کوچنشینان يوناني در درياي 
مدیترانه روي به ضعف گذاردند و بعده ز دست رفته را باز نیافتند. 


- سیسیل 


غنیترین کوچنشین يوناني در غرب» جزيره سیسیل 
غلات ف راوان به بار میاورد. باغهاي زیتون و مر ر کل 
سرسبز و محل چراي رمه‌ها بودند. درختان جنگلي در 
دست میأمد, از این رو» این سرزمین را مطلوب يا نظر 












روییدند» و عسل و ماهي باساني به 
2 ء ال هه کشاورزي» مبدانستند , 


در هزاره سوم قم» فر هنگ دور ه نوسنگي در سیسیل برق را 
جاي خود را به فرهنگ عصر مفرغ داد .در عصر فرھنگ مب 
یونان روابط تجاري داشت, در اواخر ه زاره دوم» سه موج مهاج 


واخر هزاره دوم اين فرهنگ 
یره سیسیل با جزیره کرت و 
آمدند. سیکانها از اسپانیا» 


قوم الومي ا زآسياي صغیر » و سیکلها از ایتالیا, در حدود سال 800» مردم فنیقیه در موت و و 
پانورموس مستفر شدند. 


0 از سال 735 به بعدء یونانیان به سیسیل ريختند و كوچنشينهاي ناکسوس» سیر اکوز» لونتيني» مساناء 

کاتاناء گلا» هیمراء سلینوس» و آک راگاس را ثاسیس کردند. مردمي بومي» در مقابل هجوم یونانیان» یا 

ل + کر دما یں شین باب بیان مد و ند پرشور جمدي به وجو ان و برد ند 

اما یونانیان هیچ گاه سراسر جزیره را نگر فتند . مردمان فنیقیه زیر نفوذ داشتند» و مدت بنج قرن بین 

8 یونانیان جنگ در گرفت. بعدا سیسیل سیزده قرن در زیر سلطه روم ماند. ولي پس ا زآن» در 
سطي» صحنه جنگ شرق و غرب, يعني نورمانها و مسلمانان شد. 


هر احي سیسیل بر اي خود شهرتي داشتند. کاتانا به قانونهاي خوب: جزایر ليپاري به زندگي 
اشت رک هیچ | بع‌شاعر خود» سگستاء سلینوس» و اک راگاس به معابد خود و سیراکوز به قدرت و 









خاروندا سگ34 بل از سولون» قوانيني که به وسیله بسياري از شهررهاي سیسیل و ایتالیا اقتباس 


شدند» براي = کرد . این ق وانبن» علاوه بر نظم عمومي» اخلاق خانواده را استحکام بخشید, 
مثلا» مطایق ابر که ززن یا شوهر میتوا ا بگبر وه رم ویب باون 


با شمشیر به مجلس رفت و» چون با سرزنش ی و 


براي اینکه بتوانیم مشکلات فرا از جنگهاي کو جنشینها سرچشمه گرفته بودند» درك کنیم» 
وضع جزاير ليپاري را مور ر میدهیم» این ج زایر که در شمال سیسیل قرار داشتند» در 


حدود سال 580 قم» به وسله ؟ ماج راجویان کنیدوس به صورت بهشت دریاز نان د رآمد. این 
ماج راجویان كاروانهاي تجارتي تنگه‌ها میگذشتند» مورد دستبرد قرار میدادند و غنايمي را 
که از این غارتها به دست میأورد خود میبردند و چنان عادلانه میان خود تقسیم میک ر دند که 
عدالت آنان ضربالمثل شد . ز مین جز ابس ®§ گان تعلق داشت» و گروهي ا زآنان زمین را میکاشتند و 
محصولات را بتساوي در اختیار ۹ و . ولي بّدر یج تمایلات و تبعیضات فردي در میان 
ایشان بدید آمد. در نتیجه» زمينهايي که نوبه ره بر میداشتند به قطعات ک و چك مجز | منقسم 
شد» و زندگي مردم از مساوات خالي» و د کش" 











و موافق انتظار معاصران خود که از 
مي دراورد و قه ر مانان کهن مانند اخیلس 


حوادث بزرگ شود. در این شهر» شاعري به نام 
حماسه خسته شده بودند» افسانه‌هاي بونانی را به 


ده کرد . قصيدهاي درباره زندگي و 
هاي بوناني در عصر رومیان 
یختن او به ترواء خیانتکار 


شعر روستايي (پاستو رال) هم ساخت و راه را براي تئ وکل 
مرگ چوپاني به نام دافنیس» که عشق او به خلوئه موضو ع 
شدء سرود. درباره هلنه هم‌داستاني عشفي سرود و هلنه راء ‏ 1 
شمرد. اما بزودي نابینا شد و نابينايي خود را کیفر تنظیم آن داسا 


نرفته و تسلیم پاریس نشده است» بلکه اجبارا یونان را ترك گفته و شوهر خود» منلائوس» 
چندگاهي در مصر به سر برده است. ستسیخوروس, در پيري» مرد | از حکومت فالاریس بر 


حذر داشت» ولي چون مردم از بذیرفتن بند او امتناع ورزیدند» به کاتانا هجرت کرد. گورگاه او يكي 
از ديدنيهاي سیسیل است. 


0 در باختر هیمراء شهر سگستا واقع شده است. آنچه اکنون ا زآن بر جاي مانده فقط يك رواق است 
مشتمل بر چند ستون مدور و ناقص که در میا نگياه‌هاي صح رايي خودنمايي میکند. براي اینکه با 
رت بناهاي سیسیل آشنا شویم. باید به ط رف جنوب» به جانب شهرهاي ب ز رگ سلینوس و آک راگاس 
رو کنیم. سلینوس حیات کوتاه و غم انگيزي داشت. در 651 قم به وجود امد و در 409 به دست 
فیها منهدم شد. هفت معبد بزرگ به سبك دوري داشت» معبدها که داراي گچكاريهايي با تصویر 
اي ب رجسته کم ارزش بودند» بر اثر زلزله ویران شدند» و جز ستونهاي فرو ريخته و 
























» کار ومیان بدان آگریگنتوم گفتهاند» در قرن ششم» وسیعترین و غنیترین شهر سیسیل» 
هي بود. خيابانهاي شلوغ و با زار هاي پر هیاهو و قلعه عظيمي داشت» که سر به 

دج میندا ران آن» مانند اش راف سایر شهرهاء حکومت را به يك تن دیکتاتور که وابسته 
به طبقه متو پردند. در 570» فالاریس حکومت اک راگاس را ربود و» با اتخاذ طریقه 

نچه کر دن مخالفان خویش» نام خود را جاویدان کرد. وي براي شکنجه کردن» 

و دشمنان خود را در جوف آن بریان میکر د. ساز ندگان این گاو» به دستور 

۰ هن نهاده بودند که فریاد و ناله قربانیان را همانند نعره گا و» میگردانید, 
با وجود جنایات لا رب ایا ستمکار ديگري به نام ترون که پس از وي حکومت کرد» آک راگاس 
و ياسي و آرامش فراوان برخوردار شد و گامهاي بلند در راه 

ري که بازرگانان آک ر اگاس در آن روز هاء مانند بازرگانان سلینوس 
سیدند, ثروتمندان بونان قدیم که در برابر اینان اهمیت خود را 
و میگفتند که آن تازه به دوران رسیدگان» تنها به گرد آوردن 
بهررهاند. معبد زئوس در آک راگاس از حیث عظمت نظیر 
نداشت» و پولویبوس در وصف از ید. ((هیچ معبدي از لحاظ وسعت و استحکام برتر از آن 
نیست .)) چون این معبد در نتیجه ۴ رل زله‌ها نابود شده است» نمیتوان درباره هنر و ذوقي که در 
آن به کار رفته است نظر داد ی در عصر بریکلس ساخته شدند» از لحاظ حجم از آن 
کوچکترند. از اين معابد تنها معبد ((5 ی قرب کاسن بر ای ماده ات . از معبد هرا تنها 
چند ستون برپاست که زييبايي انها انسان تول قرار میدهد و نشان میدهد که ذوق بوناني تنها 
در آتن جلوه نکرد» بلکه یونانیان تجارت بب یز تکامل هنر را صرفا در جسامت و دور نیست 
که اف برخلا مشھور: رندگاتی زا در م9 ر باشد» و نه در دهانه آتشفشان اتنا, 


و سوباریس و کروتوناء به 
از دست دادند» بدیشان حسد 





گیا. گروهي از مردم کورنت در قرن 
جز یره کال پود بدانجا کوچیدند و 
وه نيرومندي که وارد سر زمین 


سیراکوز كنوني در آغاز قريهاي بود واقع در دماحه 
هشتم» ب راي اشغال این شبه جزیره ک و چك که شاید 
بسياري از بومیان را به داخل جزيره راندند و کمکم 
پهناوري ميشود, فزوني يافتند. 


پس» این جزیره» که محی طآن 5,22 کیلومتر است» دار اي 9 
بزرگترین شهر یونان در آمد. مردم محروم شهر به اتفاق برد 
بزرگ بر علیه اشراف صاحب مین زدند و در سال 495 حکوا 
خود زمام امور را به دست گرفتند. ولي» اگر بتوان سخنان از 
ایجاد نظم عاجز ماند. پسء گلون» از مر دم گلاء به سال 485 قیام کر 


برقرار کرد. وي» مانند سایر دیکتاتور هاء حاكمي مقتدر و بيباك بود و به هیچ قرار و عهدي پابند 
نمیشد و همه مبادي اخلاقي و آداب سباسي ر| مسخره میکرد. 


تسخیر کرد سیس» براي ابنکه بتواند سب راکو را زیباترین پايتختهاي ای کرات اهالي خاور 
سیسیل را EOS TS‏ ودک قز ر ار ا ر 
ما 
) از دست بونانیان گسیل داشتند» گلون اعتباري دوباره به هم رساند و نایللون معبود سیسیل 
رت سیسیل به سرنوشت بونان بیوند خورده بود» چرا که در همان ماه يا بنا بر رویات او 
ن با هامیلکار در هیمرا مصاف داد» و تمیستوکلس با خشیارشا در سالامیس. 



















گوي يآسمان آنجا سوراخ دارد و باران ا زآن فرو میریزد. یونانیان 


ات ير یوانات خود کردند و به صدور بشم و پوست پرداختند, محصولات 
شبه جزیره بونان را :6 4 رساندند گياهان خو راکی و دارویی که در آنجا به بار مبامد سخت 
مورد علاقه بونانیان قرار ‏ یھ صفایم دستي محلي نیز بسیار ترقي کرد تا آنجا که گلدانهاي 


ند. کورنه از منابع ثروت خویش به بهترین وجه بهره 


برداري کرد و باغهاي دلگشا نها زي و معابد و مجسمه‌هاي عالي بر پا داشت, آریستیپوس 

فیلس وف از این شهر برخاست و» چندي جهانگردي» به زادگاه خود بازگشت و نحلهاي فلسفي 
ترتییب داد. 

بونانیان در مصر نیز » که مردمش خوش نداشتند» رحل اقامت افکندند و سرانجام با ضبط 
آن» براي خود يك امپ راطوري به وجود در جدود سال 650» مردم میلتوس به ساختن بك 


ت زدند. پسامتيك» فر عون مصرء که میخواست 
تجارت یونانیان بهر هاي ببرد» مخالفتي نکرد. 
ري داد . پس» یونانیان توانستند نوک راتیس را 
نظف تولید کنند. بالاتر از اينهاء نوک رآتیس 
گندم و کتان و پشم مصر و عاج و طلا و 
و فن معماري و مجسمه سازي و علوم 


پایگاه بازرگاني در نوک راتیس» در کنار را 
مزدوران بيوناني را در سپاه خود به خدمت 
احمس دوم تا حدود وسيعي به یونانیان مهاجر < 
به صورت شهري صنعتي د رآورند و ظرفهاي 
مرکز تجاري مهمي شد, و به مبادله زیتون و شرا 
کندر سرزمينهاي داخل افریفا اشتغال ورزید. سنن و 
مصري هم راه کالاها به ونان انتقل یافت. 


در مقابل آن» بسياري از آداب و اصطلاحات يوناني در مه گرفت و زمینه تسلط نظامي و 
سيأسي یونان» که در عصر اسکندر تحقق بذیرفت» ف راهم امد 


اگر اکنون از نوک راتیس به آتن بازگردیم» میتوان گفت که گرداگ رد 
گشتي براي دریافت تمدن بوناني و تحولات آن سخت سودمند است. / 


1 زدهایم» و البته چنین 
ار ستامنی 158 کشون 


شهر بوناني را براي ما نقل کرده است. ولي ه زا رها کشور شهر دیگر هم وجود داشته است. هر يك 
میتوان گفت که شعر و نثر» علوم رياضي و طبيعي و فلسفه اولي» و علم و تاریخ و خطابه يوناني 
عمدتا در کوچگاه‌هاء و نه در شبه جزیره بونان» دید آمدند. به مدد این کو چگاه‌ها بود که فر هنگهاي 
مصر و مشرق زمین به بونان رسید» و تمدن يوناني» که همانا برمایهترین ف راورده تاریخ است قوام 
یافت و تدریجا به آسیا و افریقا و اروپا منتقل شد. 


2 


0 
۹ 
۳ 
3 


خدایان بونان 
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وقتي جوياي وجوه مشترك تمدن مابین شهرهاي یونان میشویم» پنج وجه اصلي نمایان میشود: زبان 
مشتراك با لهجه‌هاي محلي: حیات معنوي مشترك که فقط چهره‌هاي برجسته آن در زمینه ادبیات» 
فلسفه وءعلوم,در خارج از مرزهاي سياسي خود مشهور شدند: شوق مشترك براي ورزش» که به 
مسابقات مخلي و.كشوري ختم میشد: عشق به زيبايي که در قالب هنرهاي مشترك میان اجتماعات 
يوناني متجلین.هیشد؛ و مناسك و اعتقادات مذهبي تقریبا مشترك. 


عقاید ديني» یونانیان رایه همان اندازه که به وحدت کشانید, به تفرقه انداخت. زیر لواي خدایان اولیه 
اولمپي» که همه احترام میگذاشتند و میپرستیدند» فرقه‌ها و قدرتهاي منسجمتري وجود داشت که تبعيتي 
از زنوس نداشتند, جداييهاي سياسّي و قبيلهاي چند خدايي را دامن زد و يكتاپرستي را غیرممکن 
ساخت. در یونان قدیم» هر خانواده خدايي مخصوص داشت. و به نام او آتش اجاق دایما میسوخت و» 
قبل از غذاء خوراك و شرّءاببه او تقدیم میکردند. این مراسم مقدس. يعني تقدیم خوراك به خدایان» 
اساسیترین و مهمترین رسم مذهپي در:نازل بود. ولادت و ازدواج و مرگ با مراسمي همراه بود» و 
این مراسم در برابر آتش مقدس خانواده صورت میگرفت: بدین ترتیب» مذهب با حالتي شاعرانه و 
رازورانه امورات اولیه زندگي(انسانهاترا فرا گرفت و آييني براي برقراري تعادل به وجود آورد. هر 
طایفه و قوم و قبیله و شهر : مثل خانواده» خدایان مخصوص به خود داشت. آتنه خداي شهر آتن بود» 
دمتر خداي شهر الئوسیس. هرا خداي شهر,ساموس, آرتمیس خداي شهر افسوس, و پوسیدون خداي 
شهر پوسیدونیا. در وسط هر شهر. و در بلندترین قسمت آن» معبد خداي آن شهر قرار داشت. شرکت 
در مر اسم نیايش خداء نشانه» امتیاز» و لازیمه شثارمندي بود. در جنگها؛ اهالي هر شهر صورت خداي 
خود را به عنوان علامت و شعار خود پیشاپیش لثبکر به در میاوردند وء قبل از اقدام به هر کار 
خطیر» با خداي خاص خود مشورت و از علم غیب او استمداد میکردند. در مقابل» خداي آنان نیز در 
جنگها شرکت میکرد و گاه بر فراز و گاه در جلوي نیزه‌هاء پیش میتاخت. هر گاه شهري بر شهري 
پیروز میشد» خداي شهر غالب هم بر خداي شهر, مغلوب تفوق مییافت. 


همچنانکه هر خانواده آتشداني داشت» هر شهر نیز در قربانگاه خود آتش مقدس را فروزان نگاه 
مبداشت. 


آتش مقدس شهر نماد خدایان و قهرمانان جاویدان شهر به شمارا میروفت. اهالي گاه به گاه در پیشگاه 
آتش مقدس گرد میآمدند و مشترکا خوراك میخوردند. همانگونه که در خانواده پدر مقام راهب را نیز 
داشت» در شهرهاي يوناني هم حاکم اصلي یا آرخون راهب اعظم:مذهب دولتي بود و خدایان تمام 

اقتدارات و اعمالش را موجه میدانستند. استفاده از این مفاهیم لا #9 انهاي شکارچي را براي 

شارمندي رام کرد. 


تخیل ديني یونانیان وقتي که از محدودیت محلي بیرون آمد» موجد اساطیر و خدایان مشترك یونانیان 
شد. یونانیان براي هر يك از مظاهر طبیعت و جامعه براي هريك از نيروهاي زميني و آسماني» 
خوشیها و ناخوشیهاء نیکیها و بدیهاء و کارهاه مظهر یا خدايي میشناختند. خدایان يوناني هينتهايي 
انساني داشنند» و اين هم از ويژگيهاي یونان است. هیچ قومي خدایان خود را چنین شبیه و نزديك به 
آدمیان تصور نکرده است. 


تمام صنایع و حرفه‌ها و هنرهاء خداي خاص خوده یا به عبارت دیگرء قدیس حامي خود را داشتند. به 
علاوه. به اندازه انسانهاي فاني» شیاطین و پریان دريايي و جنگلي و ديو و جن وجود داشت. اين سوال 
قديمي که آیا راهبان دین را به وجود آوردهاند» در یونان منتفي بود: خيلي بعید به نظر میرسد که يك 
توطنه,از».طرف حكماي الاهي چنین طیف وسيعي از خدایان به وجود آورده باشد. داشتن آنهمه مذاهب 
مختلف و,آنهمه روایات جالب و معابد مقدس و آیینها و جشنهاي شاد» میبایست نعمتي بوده باشد. چند 
خدابی» ماننده‌تعدد.,زوجات. امري ضروري بود. مردم» به شماره عوامل زندگي» براي خود خدا 

میتر اشیدند» چنانگه در عصر ما هم در منطقه مدیترانه صدها قدیس مسيحي» بیش از خداي واحد. 
توجه مسیحیان راءبه خود جلب میکنند. آنچه انسان متعارف را تسلا میدهد» قدیسان و خدایان انسان نما 
هستند و نه مفهوم عقلي و متعالي خداي یگانه. 


درباره هريك از خدایان, اساطيري وجود داشت. و تبار و سرگذشت او» بستگيهاي انساني او» و 
همچنین مراسم مربوط به.او-وا روشن میکرد. این اساطیر» که یا از مقتضیات محلي ناشي میشدند یا 
ساخته شاعران دوره گرد پژدند»/عقاید و فلسفه و آداب و تاریخ یونان کهن را به وجود آوردند. همه 
هنرمندان در ساختن بيياري از نقشها و مجسمه‌ها و ظرفها از اساطیر الهام میگرفتند. نفوذ اساطیر به 
قدري بود که با وجود پيشرفتهاي فلسفه و کوشش موحدان براي تروج يكتاپرستي» یونانیان تاپایان 
عصر بونان گرايي (هلنیسم) آورئد: پژخي دیگر مانند افلاطون آنها را تعدیل کردند و قابل قبول 
ساختند: و كساني مانند کسنوفانس اساطیر را در خور اعتنا ندانستند. در هر حال» پنج قرن پس از 
زنده و نیرومندند و عواطف مردم را تجريك میکنند. اعتقاد به خدایان بأساني از میان نمیرود. میتوان 
الوهیت را به انرژي تشبیه کرد که هر چند.به صورتهاي گوناگون در میأید و برخي از جلوه‌هاي آن 
منسوخ میشود باز مقدار آن ثابت است,و با گذشت قرنهاي پياپي» زیاد و کم نمیشود. 


مه |۹ 


خداي خو رشید» هلیوس» در نزد ایشان اهميتي نداشت و از خدایان کوچك به شمار میرفت. فقط 
آگاممنون او را به کمك خواست» و اسپا ر تیها برایش اسب قرباني کردند تا ارابه آتشین خود را در 
آسمان بکشد. مردم رودس در عصر بونان گرايي (هلنیسم) هلیوس را حرمت نهادند و او را خداي 

بز رگ خویش شمر دند. هر ساله چهار اسب و بك ارابه در دریا میاقکندند تا این خدا ا ز آنها استفاده 
کند. از این گذشته» براي او بنايي به نام کولوسوس به وجود آوردند. آناکساگو راس» در عهد درخشان 
پریکلس» وقتي بي پر ده گفت که خورشید خدا نیست» بلکه کر هاي از آتش است» به مرگ تهدید شد, اما 
به طور كلي» پرستش خداي خو رشید و مخصوصا ماه (سلنه) و ستارگان در یونان چندان اهميتي 
























خدایان بوناني به جا يآسمان در زمین سکونت داشتند. زمین خود نیز د رآغاز خدايي بود 
) با (زگایا)). این خداء که مادري شکیبا و بخشنده به شمار میرفت» بر اثر هماغوشي با 
چا ن»حامله شد. در زمین» يعني در خاك وآب و هوايي که اطراف مین را فرا گرفته 
که از لحاظ اهمیت به پایه گایا نمیرسیدند مستقر بودند» اروا حگوناگون مانند 
خدایان رودها و دریاچه‌ها و دریاها مانند نرئیدها و نایاسها اوکنانیدها» خدایان 
پاه‌ها مانند مایاند ر وس و سپر خثوس» خدایان بادها مانند بو رئاس و زفوروس و 
چصوصا آیولوس» و خدایان روزي رسان مانند پان بزرگ, پان» خداي متبسم 
و وحوش بود دو شاخ داشت» و اواز ني او از رودها و نهرها شنیده میشد. 


هر گلهاي که با ب سهمناك پان مواجه میگشت» به پريشاني و جنون دچار میامد. 
مبکر دند. 

صرف نظر از این خدایان» ز مظاهر طبیعت خدايي سلطه میور زید» و به قول شاعري 
گمنام به انداز هاي ار واح پاك هوا موج میزد که پر كاهي نمیتوانست از میان این خدایان 
بگذرد. 


وي تولبد مثل است . پپس» یونانیان نیز» مانند سایر 
نساني نیایش میکر دند . همچنانکه حاصلخيزي خاك را 
ثر و دیونوسوس و هرمس» صورت عضو 
شتند. حتي م راس مآرتمیس پاکدامن از ان نمایش 
ختن این صورت میی رداخت» و جشن بزرگ 
جرا نآتني که در کوچگاه‌ها میزیستند» به 
از دستگاه جنسي نرینه تهیه و به شهر خود 


(3) عجیبترین و نیرومندترین قواي طب 
اقوام باستاني» در برابر مظاهر عمده 

مبپ ر ستیدند. به این جهت» در م راسم دینم؟ 
تناسلي مرد را به عنوان مفتاح تناسل به ن 
برکنار نبود. کرارا مجسمه سازي و نقاشي ب 
دیونوسوس با نمایش این صورت اغاز میشد. 
عنوان گواهي صلاح و تفواي خویش» صورتها يگرن 


نيروي تولید مثل بریا میشد» در آخرین ساعات خود" i‏ ي مضحك شر م آور آلوده میگشت, اماء 
در مواردي» کار جشن به رسوايي نمیکشید و فقط غریره نون و مرد را تحريک و به تولید مثل 


كمك میکرد. 


و دوره تسلط رومیان» به 

د رآمد . پریاپوس خدايي بود 
ټون پومپئي از زیر خاك 
1 مبیر داختند, اما براي 


جنبه ناخوشایند پرستش دستگاه تناسلي» در دوره یونان گرایم۲ 
صورت پرستش پریاپوس, که ا زآمیزش دیونوسوس و آفر ودب 
با عضو جنسيکلان. صورت آن روي گلانها و ديوارهايي که د 
ادا راان اس بان برای برد ار یا بای 


خداياني که رمز مادري به شمار مير فتند» م راسم خوشايندتري برگزار میکردند. در آرکادیاء آرگوس» 
الثوسیس» آتن» افسوس, و جاهاي دیگر» بیشتر خدایان مونث را مورد تجلیل قرار میدادند. اين خدایان 
مونث که عموما همسر نداشتند» ظاهر | متعلق به دو رانی بودند که اختیار خانواده در دست مادر بود و 

0 نسب فرز ند از ط رف مادر تعیین میشد. با ظهور زئوس, پدر خدایان» و تفوق او بر ساير خدایان» 
دوران اقتدار مادران و مادر خدایان به سر آمد. به نظر محقفان» چون كشاورزي به وسبله زنان ابداع 
شدء خداي كشاورزي» دمتر» مونث است. دمتر مهمترین خداي ماده است. مطابق مفاد سرود كهنسالي 

که سابقا آن را به هومر نسبت میدادند پلوتون خداي زیر زمین» پرسفونه دختر دمتر را دزدید و به 

۵ :مین برد. دمتر پس از جست و جوي فراوان» محل او را دانست و پلوتون را راضي کرد که 

بتواند سالي نه ماه روي مین زندگي کند. 

















این کنایه زيبايي است از مرگ و تجدید حیات سالیانه نباتات و تغییر فصول, هنگامي که دمتر 
در زاري میکرد» مر دم الوسیس, با آنکه او را نشناختند» مورد محبتش قرار دادند , از 
این رو گشاورزي را به آنان و مرد مآتن آموخت و ترییتولموس» شاه اده اللوسیس» را 


و عشتر باب نه استارته و آدونیس سرياني و افسانه کوبله و آتیس فروگيايي» از لحاظ مفهوم 
یکسان است در خدا» که در بونان كلاسيك باقي ماند» س رانجام به صورت نیایش مریم» مادر 
خا خا قد 

(4) یونانیانء د » برخي از حیوانات را محترم میداشتند و آنها را نیمه خدا میشمردندء 
ولي البته» مانند مصرا بل» به خدایان انساني بیشتر توجه داشتند. آثار مربوط به این دو ران 
نشان میدهد که برخي ار؟ در زمره خدایان بودهاند. گاو را به دلیل زورمندي و شیر رساني 
حيواني مقدس میشمردند و » نماینده ز ئوس يا دیونوسوس يا تجسم هر دوي آنها میدانستند, 
شاید بتوان گفت که گام ۰ 9 ی دو در شمار خدایان آمده» و الاهه هراء که چشماني مانند گاو 


ك را هم که حيواني کثیر النسل است مقدس» و با الاهه 
اعیاد دمتر به نام تسموفوریا خوك قرباني میشد. در جشن 

يړ اي ماري که در دل زمین سکنا داشت» قرباني میکر دند. 

بهان» واز طرف دیگر رمز تولید مثل به شمار میرفت. 


دارد» در ابتدا گاوی مقدس بو۱ 
نجیب» دمتر» قرین میینداشتند د 
دیاسیاء در ظاهر براي زثوس/ ور 
مار جانوري مقدس بودء زیرا از طر؛ 
مارپرستي از کرت به آتن رسید. 


در معید آتنه در آکروپولیس» ماري مقدس 
تقرب میجستند. در بسياري از آثار هنري بو ۱ 
صورت مار دیده میشود. در مجسمه ((آتنه پار تا اثر فیدیاس, مار بزرگي زیر سپر تنه چنبره 
زده است, در تصویر ((آتنه قار نزه)) مار هاي تعلد میخورد. در نظر یونانیان» مار خداي 
نگهبان معبدها و خانه‌ها بود چون ماران در گور بت ی بودند» یونانیان آنها را ارواح مردگان 







(و) موحشترین خدایان يوناني» در زیرزمین با در غارها ون 
توجهي به این خدایان نداشتند» ولي شبهاء براي رفع وحشت خو 
سایر معبودها و حتي معبودهاي موكنايي قدیمتر بودند و ظاهرا به 
نتقال یافتند. 


یونانیان آنها را ارواح کینه توز حيواناتي که» بر اثر پپشرفت انسان» به جنگلها و اعماق زمین رانده 
شده بودند» میدانستند. مهمترین آنها خدايي بود به شکل يك اقعي مخوف به نام ((ز وس ختونیوس))» 
يعني خداي تباهکار , گاهي او را (( ز ئوس میلیخیوس))» يعني خداي نیکوکار مینامیدند» و البته استعمال 
اين نام تعار فامیز تنها به منظور جلب لطف آن خبیث بود/ هادس» خداي موجودات زير زميني» بر ادر 
زئوس بود» و یونانیان پیوسته میکوشیدند تا خشم او را فرو نشانند» زیرا این خدا میتوانست ريشه‌هاي 
روییدنیها را بپرورد يا بپوساند. از اين رو» براي خوشامد او» بدو ((پر مایه)) نام داده بودند. مخوفتر 
بود و به هر که بر میخورد» او را با نگاه شوم خود تیره روز میکرد. عوام بونان براي دقع نحوست 
#جود مونث» چارهاي جز قرباني کر دن نداشتند, 


















ن پیش از عصر کلاسيك» مردگان را ارواحي میدانستند قادر به کار هاي نيك و بد. پس» 
بای و و دعا میخو اندند با آنکه ارواح» خدایان کامل محسوب 

ان هندايي» مانند چینیان» اموات خود را بیش از خدایان گ رامي میداشتند , در عصر 
ژدگان بیشتر مایه ترس بودند تا موضوع ستایش. از این رو» براي طرد آنان به دعا 


بود. براي ن داشت که بز رگان قوم و مردان و زنان زیبا را زندگي جاوداني بخشند و حتي 


ین ت رتیب» در اولمییا» هییودامیا جزو خدایان د رآمد. مردم لثوکترا» کاساندرا را 
کاب قور ای با م اوی ب کم خا اب رسد , در اسپارت» هلنه 
خاي در کالبد انساني حلول» و آن انسان را خدا میکرد» و گاهي ميان يکي 
از خدایان و و زا ز آد وني جنسي برق رار میشدو از این آمیزش قهر مان خدايي به وجود 
1 با آلکمنه» ه راکلس بود. بسياري از شهر ها و اصناف و جماعات» 
خدا ز اد میرساندند. مثلا پزشکان» خود را از نس ل آسکلییوس الا هه 
# بان از مبان نیاکان با قهر مانان يا مردگان برگزیده میشدند» و 
بد در میأمد. به طور كلي» میتوان گفت که بونانیان به قدر ما 
بگذاشتند» و بسياري از خدایان ایشان» مانند قدیسان ماء از 


گور هاي مردگان مقدس به 
ميان آدمیان و خدایان تفاوت یا 
1 ۱ ي خدایان بوناني نیز از جنس 
پرستندگان خود بودند. با آنکه مرده | جاویدان میانگاشتند» برخي از خدایان» و ا ز آن جمله 


دیونوسوس» مانند ‏ مینیان» شکار مر 


2- خدایان اولميي ۵ 


خداياني که تاکنون ا زآنها سخن گفتیم» در نظر هنال از لحاظ شهرت (ولي نه از نظر احترام و 
اهمیت) در درجه دوم قرار داشتند. به همین جیگ ههار هومر فقط نام بعضي از آنها امده» و در 
عوض نام خدایان اولمپي مکرر! ذکر شده است. احتگ ايان اولمپي به وسیله اقوام مهاجم اخايايي و 
دوري به بونان امدند و خدایان بومي و موكنايي را قرار دادند, مثلا» در دو ناحیه دودونا 
1 : دودوناء و آیولون در دلفي اهمیت 
ند» اش راف کامروا فرمان می راندند. 
» مطابق مفتضیات اش راف» 
در خدایان بزرگ مستهلك 
معمولا ضمیمه یا تابع 
بیشه‌ها و جنگلها را به 
همه پریان دريايي 










یافتند . ولي خدایان درجه دوم مورد پرستش مردم ساده قر" 
بدین سببء شاع راني چون هومر و هزیود» و مجسمه سازا 
برس اا وای را تروت کرد در رار ارخ و 
ميشدند يا به صورت وابستگان آنان در مبأمدند» همجنانکه دو ات ټک 
دولتهاي بز رگتر میشدند. در نتیجه» شخصیت دیونوسوس» سینو. 
خود کشید آرتمیس ارواح جنگلي و كوهستاني را در بر گرفت: و 


که تا آن زمان جولانگاه شیاطین و دیوان و ارواح محسوب میشد» دستگاهي منظم دانستند که خداياني 
جامعه يوناني و استقرار نظام سياسي جديدي خبر میداد 


) هر راس خدایان اولمپي» ‏ زوس خداي بزرگ یا خداي خدایانء قرار داشت. زوس از لحاظ ززماني» 
نخستین خدا به شمار نمیرفت, زیراء جنانکه دیدهایم» او رانوس و کرونوس و سایر تیتانها بر او مقدم 






















بساط الو هیت ابتدايي در میان یونانیان ب رچیده شد» زئوس و ب رادرانش جهان را با قر عه 
فسیم کر دند. بر اثر قرعه كشي» اسمان به ز توس رسد و دریاها به پوسیدون» و زیرزمین 


یگ ر آمیختند و انسان را زادند. سپس با زادگان خود» انسانهاء زناشویی کردند. 


از این روچ 0ن یز نسل خدایانند . خدایان علم و قدرت تام ندارند و مانند انسانهاء فریب میخورند و 
اشتباه میک | قدرت خدایان دیگر را محدود میکند و حتي با آنان به معارضه برمي خیزد. اما 


2 یت مقام پدري» زئوس را به سروري پذیرفتهاند. خدایان در بارگاه زوس گرد 
میایند  ,‏ زوس در کا ها بایان رز ر را مکالفه اه موز اي اجان 
وس خود دستور صادر میکند و خدایان دیگر را وادار میکند که حدود 


خود را تام تی ر ای اھان ر کا و اراد یار ان ر یں ماد ھی رب افر 
جنگ بود. . از این رو د د تروا » در کارزار مداخله کرد و جنگ را خونینتر ساخت اما 
بتدریج مبدل به مفتداي دمیان شد. 


وي» با سيمايي پرریش و و 
جکرنت ۱ 
نمیگذارد» حدود و ثغور را رعا 


با ي کوه اولمپ نشسته است و بر نظام اخلاقي همه جهان 

هی مبدهد» در حفظ خانواده‌ها میکوشد» خبانت را بدون کبفر 

میهمانان و حاجت خواهان دستگيري میکند» و بالاخره» داور 
هن مجسمه او در هینّت داور» شاهكاري به وجود اورده 


یم میشود: او» که خود زن را نیافریده است» از 
بیب میداند» بر خور دار از نعمت زيبايي که اعظم 
ت ان میبیند. هزیود آماري از معاشقات و 


تنها عیب زئوس این است که در برابر 
خلقت او سخت در شگفت است. زن ر/ ۷,۰ 
فر زندان او ق راهم اورده است . نخستین معشوقه است» که زئوس او را در اپیروس ترك میکند., 
نخستین همسر او» مثیس» خداي سنجش و خرد ‏ وگن ی اسهت. ولي زوس چون میشنود که فر ز ندان این 
زن او را خلع خواهند کرد» متیس را میبلعد و با 9 خود صاحب سجاياي او میشود و به 

صورت خداي خرد در میأید. متیس, آتنه را در اندرورن 
آتنه به خارج راه یابد. پس از آن» تمیس را همسر خود می 
ا زدواج است, سپس ائورونومه را به همسري میگیرد» و 
منموسونه را به ا زدواج خویش در میاورد» و از او صاحب 
میشود. انگاه تو را به زني برمیگز یند» و آپولون و ارتمیس ر 
را به همسري انتخاب میکند» و ابو هد تاد 
را بدین گونه به خوشي میگذ ر اند» سر انجام با خواهر دبگر خویش 
میکند. هراء به نوبه خود» هبه» آرس» هفایستوس, و ایلیتویا را میز ابا 












SA‏ می ز ابد بعد از آن» 
ررر ي ا مااي هن 


® که هرا از برادر خود 


مسنتر است» در بسياري از شهر هاي يوناني که مقام مادري و روابط ز ناشويي را محترم میداشتند» او 
را بیش از ب رادرش حرمت مینهادند. هرا خود زني هوشمند و موقر و جدي است و البته بازيگوشيهاي 
» شرهرش را خر تدارد, از لین رو بالاخره میلنشان احقلاف میا 


زني که ا زآدمیان میگیر د» نیوبه است, آخرین همسر او از میا نآدمیز ادگان» آلکمنه است که از اخلاف 
نیوبه و شانزدهمین نسل پس از اوست. ‏ زوس به شیوه انسان بوناني» میان زن و مرد فرقي نمیگذارد. 
ي زیبا به نام گانومده دل میبازد و او را میرباید تا بر فراز کوه اولمپ ساقي بزم او شود. 


RJ‏ میخواهد او را مضروب کندء ولي دل بستن به زنان دیگر را چار هاي موثرتر مبیاید. نخستین 












ی که چنین بدري در میاه انبوه فرزندان خود قهر ماناني نیز خواهد داشت . يکي از فرزندان 
» است که به صورت زني کامل و مسلح از سر زئوس متولد شد. آتنه الاهه شه ر آتن است»ء 
هش بهبالد و به همین جهت با دختران باکره دوستي میکند و» با انگیختن شور جنگجويي» 
خود وا میدارد. چون وي دختر متیس و صاحب حکمت است» حکمت را به عصر 
ارد. پالاس جبار را که با او نرد عشق میبازد, به قتل میرساند و نام او را بر نام 
اي دیگر خواستگا انش درس عبرتي باشد. شه ر آتن زیباترین معابد و 

رابه اتنه اختصاص مبدهد , 


ور بننده شهر _هاء واضع قوانین» خداي درمان» و بدر اسکلپیوس (خداي 

لي تواناء خداي جنگ» و جانشین گایا و فوییه در دلفي است و این 

ند. خداي رویش هم هست. به همین دلیل» در روز هاي درو ده بك 

ایهم در عوض», گرمي و روشني طلايي رنگ خود را از دلفي 

و زيبايي به وجود میأورد» و برخلاف ساير خدایان وحشتانگیز 
مخصوصا در دلوس و دلفي برپا میشودء شادي موج میزند» 
حکمت و خرد و موسيفي برخوردار مییابند. 


= 


e 
محصول را به او تخصبص مب‎ 
و دلوس پخش مبکند. در‎ 
نیست. در جشنها و م راسم پر س‎ 
و مردم در پرتو او خود را از‎ 





خواهر ا وآرتمیس (دیانا در روم) /اهم ۹ است و در جنگلها چنان به حیوانات و خوشيهاي ساده 
طبيعي مبیر دا زد که براي عشق ورز ٩۳‏ فرصتي ندار د ال هه جنگلها و صحراها و 


چ راگاه‌هاست. 
همچنانکه آپولون سرمشق جوانان محسوب 


باردار نیز هست» زان براي تخفیف دردهاي زاب 
آسيايي خود را حفظ میکند و خداي مادري و زایش 









یس عالیترین نمونه دختران جوان به شمار 

ر عفت و تقوا آراسته است . چون الا هه زنان 
کمک میخواهند, در افسوس» شخصبت 
این ترتیب» هنگام نیایش اوء مفهوم باکر ه 


عید درو را که در تابستان به نام آرتمیس برپا میشد, به د مریم)) تبدیل کرد. از چنین 
طرقي است که کهنه در نو محفوظ میماند و همه جیز عوا » مگر جوهر اصلي. تاریخ هم 


مثل زندگي» یا باید سيري مداوم داشته باشد» یا بمیردء افر ادا نها میتوانند تغبیر کنند» ول يآرام 


در میان خدایان اولمپ» بك خدا هست که بیش از دیگران به آدمیاز 


۵ دارد. این خداء هفایستوس 


ک و رقت آور است» 


۵ 


ولي بیش از خدایان فريبكاري که شفقت ندارند و با او بدرفتاري میکنند» احت رام ما را به خود معطوف 
میدارد. شاید در اغاز مظهر فرو زان کوره و آتش بوده است. در منظومه‌هاي هومر» فر ز ند زئوس و 
هرا به شمار مبر ود, 


و هفایستوس راء بدون آمیزش با مرد» مب زاید. سپس چون هفایستوس را زشت روي و ناتوان میییند» 
او را از اولمپ به زیر میافکند. اما هفایستوس راه بازگشت به وطن را مییابد» و بعدا قصور فراواني 
(قامت خدایان میساز د. با همه بدرفتاريهايي که از مادر دیده بود» حرمت و مهر او را در دل 

د و براي دفاع از او با زئوس در میافتد» به طوري که زئوس» از خشم» پاي او را میگیرد و به 
نی میافکند. یک روز تمام طول میکشد تا هفایستوس ا زآسمان به جزیره لمنوس سقوط کند. 
صدمه میبیند و ا زآن زمان لنگ میشود. لیکن به نظر هومر او پپش از این حادثه هم لنگ 
» دوباره به اولمپ باز میگردد و در کارگاه خود کوره بزرگي بریا میدارد وء به 


RJ‏ افسانه‌ها تاکید میکنند که چون زئوس آتنه را از درون خود به دنیا مپاورد» هرا بر او رشك مییرد 












وسیله ب یم و سنداني بز رگ» به ساختن اسلحه اخیلس و مجسمه‌هایي متحرك و شگفتیهاي 
دیگر مب نیان او را به نام خداي فل زكاري و مصنوعات دستي میپرستیدند و میگفتند که 
کوه‌هاي | دكشهاي کارگاه زیر زميني او هستند. از بخت بد» با آفرودیته ازدواج میکند و در 


ي زيبايي در يك موجود بسي دشوار است. وقتي از روابط همسر خویش با آرس 
آگاه میشودء براي ک دامي میسازد و آنان را در وقت ملاقات به دام میاندازد. براي اینکه 
عشق و جنگ (آفرودیته و آرس) را به زنجیر میکشد و در معرض 
موجب خنده آنان مبشود , در این باره» چنانکه هومر نفل میکند» 





هرمس و آپولون به 6 ند. آپولون میگوید: هرمس, اي پسر زئوس» ايا ب ر استي محض 
همبستري با آف رودیته م فطل "حاضري تن به غل و زنجیر دهي)) هرمس پاسخ میدهد: ((اي آپولون 
بزرگ, کاش چنین میشد. کا و زنجیرها مییستند و هیچ راه رهايي نداشتم و همه خدایان 
هم مرا میدیدند و میخندیدند» عوض میتوانستم د رآغو شآف رودیته طلايي باشم 








است که در هوش و فهم امتيازي ندارد و تنها هنرش جنگ 
8 میدهد و» با لذت» ماجراي سرنگون شدن او را با سنگي 
در اغاز سنگ بود» و پرستش او از سنگيرستي اغاز 
بل معمولا به هت سنگ درازي است که بر فراز 
وما e‏ مرزي مزارع» که تحدید اراضي» عامل نگهباني م زارع و اف زايش و 
ف راواني محصولات هستند» از اوست, 










قدرت باروري مرد نیز» که علامتهاي آن در مقاب 
است. بیحر متي نسبت به این علامتها بود که سبب 
هرمس» خداي مساف ران و پشتیبان چاپار ها به شمار مب 
بعدا خداي بخت و سوداگري و زيركي» و مظهر مقیاسات 
شکنهاء اختلاس کنندگان» و دز دان میشود. و انلگهی؛ هرمس 
به آدمیان میر سانید» و با كفشهاي بالدارش چون تندباد راه 
پيكري متناسب داشت؛ چنانکه پر اکسیلس پیکر او را مدل مد 
شکل جواني نیرومند و تیز تك و نگهبان و یلور ور زشکار ان ند 
بي پرده» در همه مراکز ورزش به چشم میخورد. به عنوان بيک ک0 
نهاني نیز بود. به طوري که هومر نقل میکند» با بستن چند تار بر کا 


ي بزرگا ن آتن نصب میشدء مرهون هرمس 


فرمانهاي خدایان را به یکدیگر و 
ك برکت جست و خيز هاي خود» 


۵ 


کرد. سرانجام به عشق آفرودیته دچار آمد و از او صاحب فرزندي خنثي به نام هرمافرودیته (متخذ از 
نام هرمس و افرودیته) شد» که واجد ويژگيهاي گوناگون پدر و مادر خود بود. 


آفرودیته خداي زيبايي و عشق بونانیان است, از خاورمیانه برخاست و در قبرس به عنوان مادر 


جانو ران و انسانها بود. در جریان پپشر فت تمدن» چون دامنه امنیت بسط یافت و جمعیت افزوني 
گرفت» مردان به جاي تکیه بر زايننگي زنان» زيباي يآنان را مورد تاکید قرار دادند , بر اثر این تحول» 
پ سآف رودیته به عنوان مظهر زييايي و لذات جنسي مورد پرستش یونانیان قرار گرفت و به 

ي گوناگون تجلي کر د: آفرودیته آسماني (خداي عشق پاك) و آفرودیته زميني (الاهه شهوات 
اف رودیته زیبا (ونوس رومي). 


زر پرستش شد, بدون تردید» در آغاز خداي مادران و مسبب تولید نسل و باروري گیاهان و 










درآ نان روسپي به نام آفرودیته معايدي میساختند و او را پشتیبان خویش میشناختند. در 
برخي || بيوناني» نخستین رو زآوریل را به عنوان عید بز رگ آفرودیته جشن میگرفتندر در 


این جشن, زیم زنان میتوانستند آ زادانه به فعالیت جنسي پردازند. ساکنان جنوب» که شور جنسي 
۱ را خداي عشق میشمردند» حال انکه شکا رچیان سرد مزاج شمال» » ارتمیس را 
ب شد» ولي با آرس» هرمس, پوسیدون» دیونوسوس, و بسياري ا زآدمیان مانند 
انخیسس و ادو حه قبا زي بر داخت» تا از رنج همسري هفایستوس بر هد , پاریس در مسابقه 
زيبايي» که بین 1 7 و آتنه صورت بذیرفت» سیب زرین را به عنوان جایزه به او داد. 


برابر میشمرد» و بسا اقوام» حتي اقوامي که در قاره‌ها دور از 
ی را نه تنها بر درياها فرمان میراندء بلکه بر رودها و چشمه‌ها 


دریاها بود. پوسیدون خود 
دریاها به سر مییردند» او را بر 


و مجاري نهفته در زیرزمین نیز داشت و»ء به وسیله جریان امواج مد ایجاد زلزله میکرد. 
مااحان بوناني در جز يره‌هاي : او معبد میساختند تا از خشم دریا ایمن باشند. 


لمپي» خدایان ک وچك کم اهمیت بسیار ف راوان بودند» و 
ادند. از اين زمر هاند. هستیا (وستاي رومي» 
زئوس)» هبه (خداي جواني)» ایلبتویا (یاور 
س (خداي عشق) که هزیود او را افریننده جهان 
ین خواند» هومنئوس (نغمه ا زدواج)» هوینوس 
عع) تاناتوس (مرگ)» و موزها با موساي 

بهوز نمايشنامه‌هاي كمدي و اشعار 

نم اراتو» موز غزل و اشعار هزلامیز 


در ميان خدایان يوناني و حتي در میار 

هر يك برخي از مظاهر بیشمار طبیعت 
خداي اجاق و آتش مقدس)» ایریس (رنگیر۲ 
زنان بار دا ر)» دیکه (خداي عدالت)» توخه (ب 
میدانست و سایقو او را موجودي کینه توز و 7 
(خواب)» اونیروس (رویا)» گراس (پيري»» لنه * 
(هنر هاي زییا) کلیو» موز تاریخ, ائوتریه» موز نز 












پولومنیا» موز سرودها: اورانیاء موز نجوم: و کالیوپه» مو 
داشتند» و دوازده خداي ((ساعت)) آنها را تقسیم میکرد و 
انتقام یا ارپنوئس هیچ ستمي را بي انتقام نمیگذا ر دند وون N‏ 
(مهربانان) مینامیدند. الا هگان سرنوشت يا مويراي حوادث ر/ :79 8 
سرنوشت چنان بر انديشه يوناني سلطه میورزید که حتي خدایان ب ۳ 


ر سس » آنها را ائومنیدس 
ت میکردند. مفهوم 
ر اسارت سر نوشتهايي 






محتوم به سر مییر دند. با چنین مفاهيمي» مذهب یونان محدوديتهاي خود را یافت و راه به علم و قانون 


باز کرد. 


0 يكي از محبوبترین خدایان یونان که تشخیص وضع و مقام او در سلسله م اتب خدایان بسي دشوار 
است» دیونوسوس است. این خدا در آغاز يكي از معبودهاي تراکیا و مظهر شراب بود و سابازیوس 

0 داشت. یونانیان او راء که سرانجام براي نجات بشریت تن به مرگ داد» خداي شراب و مستي و 
نگهبان تاك و ضامن ف راواني نعمت میشم ر دند . سرگذشت او از آمیختن جند داستان پدید آمده است . 

چ ساطیر يوناني» دیونوسوس از آمیزش زئوس با دختر خود پرسفونه زاده و در بادي امر به 

زاگ رئوس (کودك شاخداں) بوده است. چون مورد محبت شدید زئوس قرار داشت و در کنار 

مسند آسماني مینشست» هرا بر منزلت او رشك برد و تیتانها را به کشتن او برانگیخت . 

ي دفع خطر» دیونوسوس را نخست به صورت میش» و سپس به صورت گاو درآورد. اما 

یت گاو شناختند» پس او را پاره پاره کر دند و پاره‌ها را در ديگي افکندند. آتنه دل او 

ورد و نزد زئوس برد. زئوس دل را به سمله داد» و سمله از آن آبستن شدء و 

به دنیا آمد» خود سابازیوس بود» و این بار دیونوسوس نا م گرفت . 















مجدد دیونوسوس» موجد م راسم ديني بسیار گشت. در فصل بهار» هنگامي که 
درختان مو جوا ۽ زنان یونان براي مشاهده تولد مجدد دیونوسوس به کوه‌ها میرفتند و دو روز 
ري میکردند و معتقد بودند که هر کس با ش راب» عفل از سر ندهد» 


بیخرد است . مر : عذاب و مرگ و زندگي مجدد خداي خود به شور میأمدند» در 
حالی که خود سر اسر | بخوبي میدانستند , در طي م راسم ميگساري و رقص» زنان دچار 
هیجان میشدند انسانی ۲ خدا میانگاشتند» میگرفتند و اعضاي او راء به یاد مثله شدن بدن 


ِ آن يك شام رباني مقدس براي خود میساختند و میخوردند. 
بدن انسان میشود و با روح انسان میأمیزد. در چنین حالي» خود 
را وابسته دیونوسوس و جاوید ۵ و» مطابق يكي از القاب او» که باکوس با باکخوس بود» خود 
را باکخوي بعني واينسته سرا حالتي را که بدیشان دست میداد (خلسه) یا ((جنبه)) 
میخواندند و بر آن بودند که در ای ن9گالتجفید جسم ا زاد میشوند و میتوانند پرده‌هاي غيبي را یس 
زنند و از اینده خبر دهند و در حقبقت 0 ن‌ند. این مراسم پرشور» که از تراکیا به یونان سرایت 
کرد یونان را از دست خدایان سرد و لمپي بیرون آورد و تدریجا دین بوناني را به هیجان 
وایان آتن خواستند این گونه م راسم ديني را 
دیونوسوس را در شمار خدایان اولمپي 

اعا رسي که و ار ری دن 

ین و نمایش باشكوهي مبدل کنند. پس» 

پولون هم» با همه سجاياي عالي خود. میدان 












د رآوردند و رنگ بوناني بدو بدهند و عید او 
بدمستيهاي جنونامیز پیروان دیونوسوس را به 


در دبن بونانیان سه عنصر اساسي وجود داشت.- . خدایان ز : ی آسماني اولمپي» و اسر ار با 
عناصر رمزي يا عرفاني. خدایان زميني یونان در اصل از آن ®0 
خدایان اولمپي به اقوا م آخايايي و دوري تعلق داشتند» و اسرار از سیا به یونان رسید, به طور 


کلي» پپش از عصر هومرء فرودستان جامعه» خدایان زميني» یا به 


هومر» مردم میانه حال به اسرار و خداياني که پس از مرگ» مجددا قیام میکنند» گر ابیدند. در عصر 
درخشان پریکلس» اسر ار مهمترین وجه دین بونانیان محسوب ميشد, اجرا کنندگان این مناسك به 
فعاليتهاي نمادي (سمبوليك) مبیرداختند و مخصوصا جریان مرگ و ولادت مجدد خدا را به طرق 


0 نمایش میدادند. 

مناسك اسر ار در بسياري از نواحي یونان اجر | میشد. ولي در هیچ ناحیه مانند الوسیس برشکوه نبود. 

© 
لن شهر پیش از هجوم قوم آخايايي با اين گونه م راس مآثنايي داشتند. ظاه را ريشه اين م راسم» 

هي آن شهر بود. این جشن با فعالیت شخم زدن و کاشتن کشت زارها برگزار میشد. در روایات 
چ#است که دمتر» چون از مر دم آتيك مهرباني دید و آنان را مورد عنایت قرار داد» معبد 
هلهستخوش انهدام و احیا قرار گرفت در آنجا ساخت و مراسمي برپا داشت. الوسیس 
دند. داوطلبان اج راي مناسك» در م راسم بهاري خود. با فرو رفتن در اب 
یر میک ردند و در فصل زمستان» با کمال وقار» پس از بیست کیلومتر پیاده روي» 














به الئوسيس در حالي که پيکر هاي باکخوس» يكي از خدایان زیر زمین» را بر سر داشتند» در 
الئوسيس يا ټړ وزان به معبد میشتافتند و پیکرها را با تجلیل فراوان در معبد مينهالند» و بقیه 


روز را با رقص ر۸ لهاي مقدس سپري میساختند . 


هم وجود داشت., در طي این مر اسم» کساني که در سال گذشته با 
۲ کرده بو دند» بر اي پاگشاني» به تالار تشرف داخل مبشدند وروزه 
ميخته با آرد گندم و نیز با نان مقدس» میشکستند. اما تشریفات 
#تهچرن رازي در دل تاریخ باستان مخفي مانده است. هیچ کس 
ین نکته را رعایت نمیکردء به قتل مب سید . اشیل (ایسخولوس)؛ 
ن تشریفات سري» به خطري عظیم افتاد. فقط میتوان گفت که 
سوس بود و احتمالا داستان ربوده شدن پرسفونه به وسیله 
نه را عملا مجسم میکرد. کاهنان هر يك از حوادث 
» براي تجسم زیر زمین» آنها را به اطاق تاريكي 
مردمي کاهن (به جاي زئوس) و زني کاهن (به جاي 
مووو با سر عتي شگفت آور به ثمر میرسید» زیرا 
ری مقن وله ات !)مین ک وف مایا 
شت زار هاست» به مردم نشان مبدادند آنگاه 
اک ز یر زمین» که نشانه دو زخ است» مییر دند و 
با جایگاه نیکوکاران است» ميرساندند. 


این تشر یفات نمايشي رمزي در بارله 
هادس» و غم خوردن دمتر و باز؟ i‏ 


داستان را در جايي مناسب نمایش میدان 












گندم راء که نماد فرزند دمتر و نیز علامت ه 
سالکان را در پرتو نور خفیف مشعلها به غار ها 
پس از آن به اطاقهاي بسیار روشن,» که ظاه را نه 


عرضه میکر دند . در پایان م راسم» سالکان به حال مستي 


از ایشان مکتوم داشته شده بود به آنان 
میفتادند و خود را با خدا يکي 






احساس میکر دند که خدا در آنان حلول کرده است و محدودب از مبان ب رخاسته است. 
در عهد پیسیست راتوس اسر ار ديونوسوسي اهمیت بیشتر یاقت. با 


/ بادیونوسوس يكي شد و 
پسر پر سفونه به شمار آمد. همچنین» افسانه دیونوسوس با اقسانه دمت 1 


که البته در جریان زمان دگرگون شد. پيامي ثابت داشت» وآن اين بود. پس از مرگ میتوان به زندگي 
تاز هاي رسیدء بر کنار از زندگي پرنکبت روي زمین و زندگي شبحوار زیر مین این پیام تسلابخش 
0 در اسکندریه با معنقدات کهن مصريآمیخت و به هنگام خود به مسیحیت انتقال یافت و اروپا را فرا 
گرفت. 


e‏ قرن هفتم آيین رازورانه ديگري از مصر و تراکیا و تسالي به یونان آمد و بیش از اسرار 
الئوسیسي رواج گرفت. این آبین» در عص ر آرگونوتهاء به وسیله اورفئوس پایه گذاري شد, اورفئوس 
ام ت راکیا بود و» به قول دیودوروس» ((در فرهنگ و موسیقي و شعر» از همه مرداني که 
ب فراتر رفت) اطلاعات ما به دس تآمده است؛ با کمابیش میرساند که چنین شخصي وجود 
ق . مطابق اساطیر » اور فئوس مردي ظریف و فکور و پرشور است. گاهي موسيقي مینوازد و 



















گا و زاهد دیونوسوس در میاأید. چنگ مینوازد و آواز میخواند و با ساز وآواز خودء 
جنار فگیزد که مردم او را يکي از خدایان میدانند و پرستش میکنند . درندگان صحرا از 
شنیدن لیگ خود را از دست میدهند و صخره‌ها و درختها از شنیدن نواي چنگ او از جاي 
خود مبجاطکرچپي او به راه ميافتند. با ائورودیکه زیبا زناشويي میکند» و پس از مرگ نابهنگام ‏ 
همسر خوب وه به سر حد جنون میرسد و در جستجوي او به عالم زیر زميني اموات میرود. در 
انجاء پرسفونه لوب میکند. پس» پرسفونه به او اجازه میدهد که ائورودیکه را با خود ببرد» بدین 


شرط که در حي یوق و پش از رسیدن به سطح زمین, بدو نظر نیفکند. اما او رفئوس که شكيبايي 

» به دنبال او نیاید» هنگامي که به آخرین حایل بین خود و سطح ز مین 
ب بیند. بر اثر نگاه او» ائورودیکه به عالم اموات عودت میکند و او را 
تنها میگذارد. زنان ترا اورفئوس روي خوشي نمبینند» کیڼنه او را به دل میگیرند و 


حشر دیونوسوس او را ؟ , زوس براي آنکه کفاره گناه زنان را داده باشد» چنگ اورفئوس 
رابه عنوان يكي از منظومه ر فضا استق رار مبیخشد. اما مردم سر او راء که هنور مترنم 
است» در غاري در لسبوس ا یسپار ند . گویند که این غار بعدها محل نزول وحي میشود و 


کانون بلبلاني که شیر ینتر و بلبلان جهان نغمه سرايي میکنند. 

و میدهند» و دور نیست که این سخن درست باشد. از 
یار خوس» دانشمندي به نام اونوماک ر یتوس» حدود سال 
مه‌هاي هومر در يك قرن پیش از آن تدوین شد. این 
تند و آبین را زو رانهاي را که بسته به شعایر 
قي بسي برتر و عالیتر از آن بودء بنیان نهادند. 


دیونوسوس, ولي از لحاظ محتوا و شعایر و 
این ایین اصولا بر نمايشهاي الام (رنج)» مر خیز دیونوسوس زاگرئوس و نیز رستاخیز 
اا ا تیار بر تا 


همگي اف راد آدمي» و پاداش و کیفر آن جهاني 7 تم چوا 3 1 
دیونوسوس را کشته‌اند» پس همه آدمیان در ذات حو ون ري از شر دارند و» به قول مسیحیان» همه 
آلوده ((گناه نخستین)) میباشند . ولي در عین حال» ! بيچ‌هاي از خدا دارد» زی را اجداد انسان» يعني 


تیتانهاء دیونوسوس خدا را خوردهاند. بیروان اور فثوه ء گاوي را به نشانه دیونوسوس 
کش وگوشت او را خام خام میخوردند تا از وجود حد ب بیابند ‏ 


سرودهاي مقدس ف راواني به اور د 
روایات متواتر يوناني بر میآید که به د 

0 این سرودها را تنظیم کرد» همحگا 
سرودها در فرن ششم یا پیش از ان» رآ 










ند» روح» پس از مرگ به جهان 
,در این داوري» روحي که 
(دوزخ) گ رفتار میاید. از 
جابد , بنابر بخشي دیگر از 


مطابق الاهیات اور فثوسي» که سخت به الا هیات مصریان و 
زیرین اورفئوس, مومنان را براي حضور در مجلس داوري 
گناهکار شناخته شود بسختي به کیفر ميرسد و به قولي» به عذ/۲ 
بعضي سرودهاي اورفئوسي میتوان نتیجه گرفت که روح نه یك با 
از همه گناهان خود ب رهد و بتواند به ((جزیره خجستگان)) يعني بهد 


تعالیم او رفئوس» اگر كسي قبل از مرگ کفاره گناهان خود را بدهد» يا پس از مرگ اوء دوستانش 
گناهان او را بخرند» کیفر او در زیر زمین پایان مییذیرد. مفهوم خرید گناه» که لوتر را سخت متنفر 
کردم مورد e‏ ر ۳ . مدعیان فرییکار پيامب ري» در 
بخشوده مشود .. ,سی تودهای بزرگ از کتابهاي فوببایونن با ورزورس مرون ماو رفک ررر و مایق 
نها م راسمي برپا میدارند و نه تنها افراد» بلکه تمام شهر ها را قانع میکنند که مردگان و زندگان 
میتوانند با دادن کفاره و قربان يآم رزیده شوند. اینان چنین تشريفاتي را اس رار مینامند و ادعا میکنند که 
6 /##بب خلاصي مردم از رنجهاي دو زخ است و» اگر از آنها غفلت ورزیم» عذابي سخت به ما 
اهد آورد. 








وگو میي اراي جنبه‌هاي توي بود ونر اتجام به دغه اخلافی و ر هبنت شي 
۱ آبین» خدایان شهوي و سفاك اولمپي بندریج رو به زوال نهادند عینا مانند زوال 
برابر شخصیت عيسي مسیح, شخصیت ظریف او رفئوس جاي زوس را 

وضوع گناه و وجدان و پاكي روح و ناپاكي جسم» مردم یونان را به خود مشغول 





رزیدند و زهدي که با زندگي سرخوش بوناني نمیساخت از خود نشان ‏ 


زاسخ روح» از آن الها م گرفته باشند. بايد دانست که کهنترین 

8 به دست آمده است. افلاطون گر چه قسمت اعظم تعالیم اور فثوس 

و #تکیه بر زهد و امید به خلود را از ا و آموخت. رواقیان هم 

جود را از پیروان اورفئو سگرفتند. در حوزه نوافلاطونیان 

ان فرقه او رفئوسي به دوز خ و بر زخ و بهشت» تخالف 

د‌میشود» و خوردن گوشت و خون خداء به طور مستقیم 
و 8 مفاهیم و م راسم بنيادي مذهب اورفئوسي در 


رارد کرد» ۱۳ 
احتمالا تا انداززهاي مفهوم ز هد و 
اسکند ربه» ایشان گشت. همچنین» 8 
روح و جسم پسر خدا که کشته و دوبا 
یا غیر مستفیم» در مسیحیت رخنه کرد .۱ 
زندگي ما براي خود جايي دارند. 


۷- عبادت 



















شيوه‌هاي عیادت بوناني هم مانند خدایان U‏ بسا 
به عبادت آنان مبیر داختند» ولي خدایان اسماني را 

کاهن احتیاج نداشت: در خانوادهء پدر نقش کاهن را دا 
چندانکه گفتهاند ناسوتي نبودم دين در همه جا نقشی اسا 
اجتماعي و ثبات سياسي خود از کیش رسمي حمایت میکرد 
کاهنان بر دولت تسلط داشتندء در یونان دولت کاهنان را زیر 
عهده دار بود. کاهنان صر فا به وظایف کم اهمیت در معابد رسب 
زمین و پول و بردگان» در دست ماموران دولت بود و آنها به 
مخصوصي نمیدیدند. هر کس که با شعایر و تشریفات ديني اشنا 


بود. یونانیان براي دفع شر خدایان زميني 
ستش میکردند. هیچ يك از عبادات به 
دولت» حاکم اصلي. زندگي در بونان 
د» و هر دولتي براي حفظ نظم 
برخلاف مصر و خاور نزديك 

د داشت و رهبري مذهبي را 
دند. اداز ه آم وال معابد» یعنی 


۵ 


بسیاري از مناطق» اف راد با پرداخت پولي به حکومت» بدین مقام میرسیدند . کاهنان» صنفي مستقل و 
داراي سلسله م راتب به شمار نمیرفتند. میان کاهنان معبدها يا شهر ها معمولا رابطهاي وجود نداشت. 
در یونان» کلیسا و دیالت تعصبامیز و خشکه مذهبي وجود نداشت, معني دينداري صر فا ش رکت در 
مر اسم رسمي بود نه اعتقاد به عقايدي خاص, مردم در عفاید خویش آزادي داشتند» مشروط بر اینکه 


و 


ی ین ان ی وی و ار , معاید و 

و شكافهاي ‏ زمین» که مسکن خدایان ‏ زميني محسوب میشدند» ب راي عبادت به کار مر فتند. 
حریم معابد را مقدس میشمر دند و بدان تجاوز نمیکر دند. در آنجا مومنان گرد میامدند» و تمام 
۱ تي اگر مرتکب جنايتي خطیر هم شده بودند» میتوانستند در امان باشند . یونانیان معبد را 
میشمردند» نه عبادت کنندگان, تندیس خدایان در معبد قرار داشت» و در برابر این 

ان شعله میکشید . بسياري از مردم» تندیس خدا را خود خدا میدانستند و» از اين رو» 























لدل و میورزید» او را سرزنش میکردند و بسا از سر سادگي چنین مبینداشتند که 
ننديسهاي ؟ ق میریزند و میگریند و چشمان خود را مییندند. کاهنان» تاریخ و شرح اعیاد 


ابق خدا و حوادث مهم شهر را ثبت میک ر دندز این کار مبدا و اولین شکل 


سرودء قربانی» دعا و گاهي غذاي مقدس بود. گاهي جادوگ ان با 
اصلي مر اسم ديني متعلق به گذثثه‌هاي دور بود. سرودها و دعاها 
»> و خانواده‌ها و حکومتها در نگاهداري و رعایت آن کتاب 

لب آن را ناپسند و مایه خشم خدایان میدانستند. پس» زبان ديني از 
م معني کلماتي را که به زبان میاو ر دند نمیفهمیدند» ولي جذبه 
اکثرا» مردم حتي علت و حکمت بسیاري از مراسم دیني را 

و تفهیم آن مراسم» اساطیر جديدي ابداع میک دند, اسطوره و 
تغبیر نمیکرد. موسيقي در تمام م راحل يکي از عناصر اصلي 
ر اشکال میشد: مذهب و موسبقي دست در دست هم پیش 
وآناکرئون و سایفو و دیگران تعالي یافت» از معابد 


عبادت بود . م راسم مذهبي بدون .® 
رفتند. شعر نیز » که بعدا به وسیله ار 


مومنان» در جریان عبادت» خود را به مذب پلو معبد قرار داشت مير ساندند و به وسیله قرباني 
و دعا از خشم خدا ايمني میياقتند و او را به با بیدند. هر چیز نفیس» مثلا مجسمه و تصویر و 
طرف و میز و جامه و سلاح» را به خدایان تقدب دند اگر خدایان از این هدایا بهر هاي نمییردند» 
کاهنان ا زآنها سود میجستند. لشکریان» قسمتي از #نلیو)د را به آستان خدایان عرضه میداشتند» 
چنانکه گ زنوفون چون با ارتش ده هزار نفري خود لر انها زگشت» چنین کرد. گذشته از میوه باغها 
و دامها» اف راد انساني نی » در مواردي جزو هدایا بود؛ 1 4 آگاممنون دختر خود ایفیگنیاء و 
اخلیس ده تن از جوانان تروا را به خاطر دوستش پاتر لاني کرد . در قبرس و لئوکاس» براي 
شادي آپولون» انسانها را از صخره‌ها فرو میافکندند. در یط دوس با قرباني کردن انسان» 
رضایت دیونوسوس را میجستند. گفتهاند که تمیستوکلس گر ؛ 4 اسی ران اي راني را در جنگ 
سالامیس قر باني کرد. اسپا رتیان در عید آرتمیس, در حضور گلنط8#انان را تازیانه میزدند» 
چندانکه بر خي از آنان میمردند. در آ رکادیاء تا قرن دوم ميلادي ۴ 
هنگام شیوع بيماريهاي خطر نك در ماسالیاء يكي از بینوایان شیر 9 چ 
المال اطعام میک دند و سپس او را با شاخه‌هاي مقدس میا استند م از ۲۹ 









6 قر باني انسان تفدیم میداشتند. 
مر ك مبپوشاندند و از بیت 


۵ 


ميانداختند» به ابن گمان که عمل آنان باعث بخشوده شدن گناهان شهر و دفع بيماري میشود. بر همبر 
شیوهء آتنیان» در موقع خشكسالي و شیوع طاعون و امراض دیگر» يك يا چند نفر از افراد بشر را به 
قربانگاه میب ردند. این رویداد هر ساله در جشنواره تارگلیا تکرار میشد. با زگذشت زمان» موضوع 
قرباني کردن بشر محدودتر شد» و تنها مجرمان محکوم به اعدام راء پس از آنکه با ش راب فراوان 
مست میشدند» قرباني میکردند. بعدا حیوانات جاي انسان را گر فتند. 


پلوپپداس» سردار بئوسي» در شب قبل از جنگ لئوکت را (37[1 قم) به خواب دید که اگر انساني را 
تیچهی کند» پیروز ميشود. اما برخي از مشاو رانش اعتراض کردند و گفتند: ((اين رفتار وحشیانه و 
میتواند مورد رضایت موجودات آسماني قرار گیرد. فرمانرواي زمین» پدر خدایان و همه خلق 
تمکا ران كاري ندا رد اعتقاد به خدایان و نيروهايي که از کشتن و قرباني کرد نآدمیان شاد 
بيخردي است)) قرباني کردن حیوان به جاي انسان يكي از پيروزيهاي تمدن انساني است, 
و گهسفند و خوك بیش از جانوران دیگر براي قرباني به کار مير فتند. سپاهیان, قبل از 
#ييروزي خود» قربانيهاي متعدد به خدایان عرضه میداشتند. در آتن» ب راي تب رك 


















» خوكي قرباني ميکر دند . ولي نکته مهم این بود که فقط استخوان و پیه قرباني را 
به خدایان قي را کاهنان و نیایشگ ران مصرف میک ردند. گفتهاند که پرومته گوشت قرباني را 


در پوست آن استخوانها يآن را نیز در چربي پیچید. آنگاه از زوس خواست که هر کدام 
را بتر مداند بر کک چو وس با هر دو دست چربي را برگزید» و چون احساس کرد که فریب خورده 
خن 1 ری جر یاو توان ت .با اینهمه» یونانیان» 


قرياني را در محلي 9 یس انیدند و خاکستر میکردند. علت این بود که از خدایان زیر زميني 
بسیار بیمناك بودند و ه 3 با آنها همسفره شوند! قرباني براي اولمپي از روي ترس يا براي 


کفاره گناهان نبودء معتبد بود 
لذت مبیرند و» به برکت نبیر 98 
روي قر باني و سپس در پیاله 

اعتقاد مردم به اهمیت همسفرگي 


ني کردن» خدایان را به مهماني میخوانند و از حضور آنها 

به نيروي خود میاف زایند. به همین دلیل» شراب را هم نخست 
یریختند و وانمود میکردند که خدایان با آنان ش راب نوشیدهاند. 

د,دوستی» از اینجا ناشی شد. 











قرباني کردن ۰ رواج مد ب پونان دوام آورد» سپس جاي خود را به مراسم رمزي 


میتواند خود را تسلا و امید بخشد. XÎ‏ 
- خر افاا" 


داشتند. مردم ساده دل که دين بوناني را پر از وحشد 

به شراب به وسیله دیونوسوس از اینجا پدید آمد. ظهور اب 
پرتو تخیلات خود از بین مییرند و مثلا چنین مبییندارند که با : 
استخوانهاي اورستس از تگنا به اسپارت» زندگي بر وفق مراد 


میکوشیدند تا در قالب انسانها رشد کنند. پس» هر فرد بوناني میبایست پیوسته از شیاطین بر هیزد و 
براي راندنآنها به جادوگري متوسل شود. 


Q3‏ ای تن کرات اه اوم فی ب امان روکد مقر تاا ن مقر رخا گترتن 
هستند. به گمان یونانیان» ((کرس)) با خرده دیو چون در بدن كسي رخنه کند» باعث بيماري و حتي 

مرگ ميشود. اگر كسي بيماري را لمس کند» پليدي بیمار به درون او راه مییابد. در این صورت» 

مردگان پلید و در خور پرهیزند. نزديك در خانهاي که كسي د رآن مرده بوده ظرفي پر ا زآب 

1۳ تا كساني که از آن خانه بیرون مبایند از آن آب به خود بپاشند و بدین وسیله روح مرده را 

ب رانند , بر اثر اين تصورء مردم همواره از بیم ارواح دغدغه داشتند , آمیزش مرد و زن» مانند 

ولادت كودك» موجب ناپاکي میشد» و کودك نوزاد نیز نجس به حساب میامد. درباره جنون 

روحی غریب در پیکر دیوانه حلول کرده و او را از خود بیخود کرده است. براي دفع 

ن به کار مبیر دند , گاهي خانه‌ها و معابد و لشک رگاه‌ها و حتي تمام يك شهر را به 

یر میکردند. ظرفي از آب پاکیزه ن زديك در ورودي معبدها قرار میدادند تا كساني 

۱ دانجا مبایند» به برکت آب» طاهر شوند. کاهنان با اصول تطهیر آشنا بودند و 

یر را به وسیله نواختن ضربهاي بر يك ظرف مفر غي و خواندن دعاء یا 

نیاص بیرون رانند» و حتي كسي را که بر اثر قتل پلید شده است» طهارت 

او رسوخ کرده است, از خود براند. دين را اساسا وسیله مناسبي براي 

دق يآن چندان توجهي نداشتند. اما اجتناب از محرمات و لزوم 

نوعي صفاي ديني يا پي رايشگري میکشانید. از مطالعه آثار 

خلاف مشهور» احساس گناه و ناراحتي وجدان براي یونانیان اهمیت 























پیندار وس و اشیل بر میگ 
داشته است _ 


تنوف راستوس» جانشین فلسفي | 
در آغاز روز» با آب ((نه چشمه)) قوب 
باشدء در دهان بگذارد. اگر در سر رام 
راه میایستد تا كسي ف ر| رسد و پیش از 
دیونوسوس ياري میجوید» و اگر آن مار 
ان میسازد. سنگهاي همواري را که در < 
زدن و دعا خواندن» به راه خود میرود. هنگالگگ 
و از او چاره میجوید. اگر به او بگویند که باید | 
روي ب رمي تابد و به جاي انء به م راسمي که براي نا 
دیوانه يا مردي مصر و ع ببیند» بر خود میلرزد و بر( 


کتاب ((شمایل)) خود برخي از آنها را ذکر کرده است. پابند 
س است در برابر قدرتهاي آسماني. ... خرافه پرست باید» 

نسگ | بشوید و يك شاخه از برگ بوء که در معبدي روییده 

ي ب رخورد» با سه سنگ در راه میافکند با چندان در 

, اگر ماري سرخ رنگ در خانه خویش ببیند از 

ي مقدس باشدء فو را در همان نقطه حرمي براي 

بگذارند با روغن تدهین میکند و» پس از زانو 

ش انبان غذاي او را بجود» نزد جادوگر میرود 

اي تعمیر نزد پاره دوز ببرد» از این کار 

پیز به عمل مباورند متوسل ميشود. ... اگر 

تچهاب دهان میاندازد. 


یونانیان ساده دل به انوا عگوناگون دیو باور داشتند و این به کودکان خود تلقین میکردند. چه 
بسا که مردم يكک شهر حادثهاي مانند تولید يك انسان یا حبو؟زن ® الخلقه را به فال بد میگ فتند و 


آنان از كاري که در پیش داشتند میشد. يك کسوف با خسوف +9 8 لشکرها را متوقف و آتش 
جنگ را موقتا خاموش میکرد. براي بعضي از مردم نيروي عحی ٩‏ 
مبتوانند هر که را بخواهند» دچار مصبیت کنند , خشم یر و تومیدی ۲ 


مردم از لعن و نفرین سخت میترسیدند. جادوگري رواج داشت. به گمان ساده دلان» جادوگ ران 
مپتوانستند نيروي تناسل را بیغ زایند» یا بر عکس, مرد يا زني را کاملا عقیم کنند. اين موهومات سبب 
شد که افلاطون» در کتاب ((نوامیس))» جادوگري را مستحق کیفر داند. سحر و جادو از ابداعات 
متاخر نیست» بلکه سابقهاي کین دارد. (مدیا) اثر اورییید و ((سیمایتا)) اثر تلوکریتوس از وجود 
جادوگران خالي نیستند» و اين میررساند که موهومپرستي يكي از نیرومندترین پديده‌هاي تاریخ بشر 
ست و در همه مراحل تمدن» بدون اندگ تغييري» دوام اورده است. 


- وخشها (غببگویان 


يونا ® 4 در جهاني پر از نيروهاي لاهوتي و غي رطبيعي زندگاني میک دند» چنین میینداشتند که 
خ8 گے بستگي به ا راده شیاطین و ارواح و خدایان دارد. پس» براي آگاهي از ار اده خدایان و 

باطبر 8 غیبگویان» ستاره شماران» خوابگ زاران» وخشهاء و غیره متوسل میشدند و 

درباره ر د با آنان مشورت میکردند. غیبگویان حرفهاي به خدمت خاندانها و ارتشها و دولتها 






















در میمدند؟ پیش از آنکه به سیسیل لشک رکشي کند» گروهي از فالگیران» غیبگویان» و 
متصدیان فر 9 ر را استخدام کرد. سرداران دیگر هم در خرافه پرستي دست كمي از این سردار 
نداشتند . گاهی ۱ زناني یافت میشدند که خود را محط الهام وحي مبشمر دند . در بونیا زناني 
بودند به نام کیت خدا))) که پيشگويي میک ردند و مورد اعتماد میلیونها يوناني بودند. 
گویند که يكي | هی به هروفیلا از اروترا يآغاز کرد و به شهرهاي بونان رفت و بعد 
در کوماي ساکن 0 قان خویش مشهور شد و هزار سال عمز کرد. 


ی ر و , داش“ » و دولت» در تالار بذي رايي سفرا و محترمین» از مرداني 
که خوابگزاري نيك میداز پمیکرد. 


هبار وجود داشتند. معززترین و مشهورترین آنها در روزگار 
| ره بعد» وخش معبد اپولون در دلفي بود. گذشته از 


تا ازاده خدایان را از او چوا شود ت | 
این رو در معبد آپولون سه پپرزن خد ند پر اين معبد» از شكافي که در کف معبد قرار 
داشت گازي مرموز بیرون میامد. مردم ۰ ین گاز از لاشه اژدهايي به نام پوتون» که به دست 
آپولون کشته شده است» برمي خیزد. زن غیب اي بذیرفتن وح يآمادگي داشت» بشت مبز بلند 
سه پايهاي مینشست و گاز مقدس راء که بسیار 
و به حال بيخودي میافتاد. سپس بریده بریده س 
نسبت کذب دهد. بسياري از کاهنان و غیبگویان, با 
موافق انتظار متنفذترین مقامات يوناني به غيبگويي مب 
استقرار حکومت قانون و آ زادي بردگان تاثيري عمبق نهاد | هنان مستقیما عده زيادي از بردگان 
را خریدند ‏ ورآزاد کردند. اینان قرباني انساني را» که کمکم درا نان مورد تنفر واقع میشد» 
مردود ندانستند و علیه مفاسد دین بونانیان سخن نگفتند» و از ایر ر 
تقدیس قرار دادند. ولي در عین حال عدالت و حریت را ترویج 
وحدتي به وجود آوردند. 


ن میاو رد که به وسیله کاهنان براي 
۳ ه» به میل رشوه دهنده سخن میگفتند» با 
#اما هنگامي که زير نقوذ عوامل 


ن شهر هاي متفرق یونان 


قدیمترین بيماني که ميان شهر هاي یونان برق رار شد نتیجه این وحدت بود و ((اتحادیه آمفيكوئوني) 
خوانده میشد . این اتحادیه د رآغاز رنگي ديني داشت و به وسیله وابستگان معبد دمتر» در نزديكي تنگه 
مأگنسیاء فتیوتیس» دوریس» فوکیس» بنوسي» ائوبویا» و آخایا بودند. نمایندگان این شهر ها هر شش ماه 
0 يك بار اجتماع میکردند. بهار در دلفي» و خزان در ترموپیل گرد میامدند. همه آنها متعهد بودند که 
شهر هاي یکدیگر را ویران نکنند» مناب عآب یکدیگر را قطع نکنند» حافظ خ زانه معبد آپولون در شهر 
دلفي باشند» و با هر شهري که مواد اين پیمان را محترم نشمارد به نبرد برخیزند. اين اتحادیه» که 
پیشاهنگ ((جامعه ملل)) اروپايي قرن بیستم بود» سبب شد که حكومتهاي عضو آن با یکدیگر نجنگند, 
© صف. اتحادیه بر اثر نفوذ و رقابت شهر ها استوار نماند» و تسالی» به كمك برخی دول دیگر» 
احدي تشکیل داد و قیادت خود را بر اتحادیه تحمیل کرد. شهر هاي دیگر هم اتحاديه‌هاي مشابهي 
چم ردند. از قبیل اتحادیه کالائوریا که آتن عضویت آن را داشت. هر يك از اتحادیه‌ها گرچه 
نمسای خود برقرار میساختند» با یکدیگر رقابت و جنگ میکردند. 












ماه‌هاي سال به نام اعیاد ديني آن ماه‌ها خوانده میشد , در ماه 
بود» عید کرونیا (برابر با عید ساتورنالیا در روم) برگزار 

بود و همه مردم آزاد و برده در آن شرکت میجستند. یونانیان 
پان اتنایا را برپا میداشتند و در طي چهار روز به بازیها و 
منظم به راه میافتادند و جامهاي فاخر نزد کاهنه معبد آتنه 
اسم بود که به وسیله فیدیاس در معبد پارتنون نقش 
نام متاگیتنیا براي تکری م آپولون ترتیب میدادند, 
در سومین ماه سال (بویدرومیون)» اهالي (#تشف ((اسرار بزرگ)) به الوسیس ميرفتند. در 


ماه چهارم (پوانپسیون) جشنواره‌هاي پوانیسیا فوریا» و تسموقوریا روي میداد در جشن اخیر » 
زنان آتن به احت رام دمتر م راسم شگفت انگیز ي لاج کر دند . مثلا به نمایش اشيايي به نشانه دستگاه 


تناسلي مرد دست میزدند» به یکدیگر سخناني و :گار ھ 


هکاتومبایون (تیں) که نخستین 





میساختند» و میکوشیدند تا با كارهاي جادوييء بر بارا 
ماهي بود که جشنوار هاي نداشت. 


ی و انسان بیف زایند. ماه میماکتریون تنها 


در ماه پوسیدئون» مردم آتن جشني به نام ایتال وا براي نویر و در ماه گاملیون جشني به نام لنایا 
ب راي بز رگداشت دیونوسوس تر تیب میدادند. در ماه انتستر یو هن بهاري در سه روز پياپي 
دایر میشد: پس از جشن مقدماتي» جشن قرباني براي زئوس با شن گلها يا انتستریا ترتیب 





در اين جشنواره‌هاي بهاريء براي گ رامي داشتن دیونوسوس» ش راب» مثل آب جوي» فراوان بود» و 
همه در ميگساري بر یکدیگر سبقت میجستند» و فریاد شادي مستان در کوچه‌ها و برزنها به گوش 


یونوسوس» به همسري او در میأمد. مردم» در ضمن مراسم شورانگیز» از بیم مردگان» میکوشیدند تا 
با خشنود ساختن آنان» از آزار ایشان ایمن بمانند. با وقاري ف راوان» به منظور زنده ساختن یاد بدران 
هي» جمعا غذا ميخو ردند و ظرفهايي پر از خوردني وآشاميدني براي مردگان مینهادند و در پایان 

براي طرد ارواح مردگان» چنین میگفتند: ((آري» ارواح مردگان! بیرون شوید» عید آنتستریا 
ز8#) این جمله بعداء براي دفع شر گدایان سمج» ضرب المثل شد 


Q3‏ میخورد 
N)‏ حام وزرک ان کنر کی یکی ااوتویتبره ی ریوب ان مکی و2 کي 7 















در ن) عید بزرگ دیونوسیا برگزار میشد. این جشنواره را پیسیستر اتوس به سال 
54 د م کرد و در همان سال اج راي نمایش را هم در مراسم ان گنجانید., به هنکام 
برگزاري نی اره» به اقتضاي آغاز بهار» دریا آرام و آماده كشتي راني میشدء و بازرگانان و 
مساق ران در میزدند. آتنیان ب راي ش رکت در جشن دست از کار میکشیدند حتي محاکم قضايي 


| موقتا آ زاد میک دند. مردم بهترین جامه‌هاي خود را مییوشیدند و براي تماشاي 
ونوسوس از الئوت راي به تماشاخانه» بیرون میرفتند. ثروتمندان سوار بر 
دند. قطاري بز رگ از حيواناتي که براي خدایان میب دند در پي 
۳ » گروه‌هاي متعدد از خوانندگان و نوازندگان شهر هاي آتيك شرکت 
داشتند و در کو ار به رقابت مییر داختند. در دهمین ماه (مونوخیون) آتنیان هر سال 

: 1 بار جشن ب رائور ونیا یا جشن ارتمیس را به احترام ارتمیس ب رپا 
اره تارگلیا يعني عید درو» و در دوا زدهمین ماه 
وفوریاء آرتوفوریاء دیپولیاء و بوفونیا برگ زار میشد. هر چند همه 
قخفیف رنجهاي ‏ زندگي تاثيري بسزا داشتند. 


IONE‏ جشنما رد9 
این عیدها هر ساله بریا نمیشد 







جشنهاي بونان تنها د رآتن برپا : 

کاشتن و درویدن» را جشن میگر فتند. 
یا ((پانگوریس)» جشنواره پانیونیا درا 
جشنواره تنگه کورنت» جشنواره نمئا در 


جا مردم با شور فراوان کار هاي عمده زندگي» مانند 
رگترین جشنواره‌ها يآنان» جشنواره اجتماع مردم ونان 
اپولون در دلوس» جشنواره يونيايي در دلفي» 

وس» و جشنواره اولومییا در الیس بود. 





7 ان بر هه رن 


مردم و دولت كمكهايي نهاني میکرد» چنانکه م راسم تطهیر» گرچه اموري تشريفاتي بودند» یونانیان را 
به عادات اخلاقي خو میدادند. همچنین خدایان بوناني با همه ضعفهاي خود کمابیش در نشر فضیلت 
موثر افتادند» زی را معمولا بر ستمکاران خشم میگ فتند, از متکبران انثقام مبکشیدند, دور افتادگان از 
وطن و نیا زمندان را پناه میدادند, و با قدرت خود. پیمان شکنان را به کیفر میرساندند. مثلا دیکه (خداي 
عدالت) ظلم را بي پاسخ نمیگذاشت, و ائومنیدس (مهربانان) قاتلاني چون اورستس را تا سر حد جنون 
و مرگ تعقیب میکرد. از اين گذشته» دين يوناني به مهمترین عناصر زندگي مانند ولادت» ا زدواجء 
خانواده» طایفه» و دولت جامه تقدس میپوشانید و آنها را از صورت امور زودگذر دنيوي بیرون 
,بر اثر پرستش و بز رگداشت مردگانء میان مردم قرون متمادي رابطه و وحدتي عمیق برقرار 
و هر فرد خود را نه عضو يك خانواده» بلکه حلقهاي از زنجیره انسانهاي پیشین و اکنون و آینده 
ټم خان و اده عاملي است ب اي بقاي فرد در جریان نسلها. هر کس از لحاظ ديني موظف به 
وا اور اس , کیست که مرد بیفرزند را به خاك سپارد و به زیارت قبر او رود و او 
5 هد دین بوناني نه تنها مردم را به تولیدمثل تشویق میکرد و باعث اف ز اش جمعیت 
3 بر حفظ استمرار نسلهاء آنها را به حفظ نظام اجتماعي و دفاع از وطن 
شهر» خدا يا خدایان خا صآن شهر بیش از خدایان دیگر معزز بودند» و همه 
گوناگون جامعه در ميان هالهاي ديني قرار داشت . 
















فه نیرو گرفت» ولي بعدا از آنها زیان دید. هنر فیدیاس به خدایان 
يشر هاي پیندار وس و سوفوکل و اشیل به نوامیس ديني عمق اخلاقي 
کج 


7 - فردگ رایی و دولت 


اوج فرهنگ اروپايي در دو دوره همتاء يعني یونان باستا 
استوار بود که از محدوده کشور شهر ها فراتر نمیرفت. در 8 
میکرد. زیرا| کوه‌ها و رودهاي ف راوان بین شهر ها جدايي انداه 
پلهاء بدشواري با یکدیگر ارتباط میيافتند. البته راه‌هاي دريايي ما 
شهر ها را با طرفهاي تجاري پپوند میداد» نه همسایگان جغ ر افیایی 00 
به تنهايي نمیتوانند جدايي کشور شهر هاي بونان را تبیین کنند. شهر 


ایتالیاء بر سازمان سياسيي 
ضع جغ رافيايي به این امر كمك 
شه ر هاء به سبب کمي راه‌ها و 
پود داشت. ولي دريا فقط 

ت که عوامل جغ رافيايي 
پلاتایا که هر دو در . 


دشت بنوسي بودند» مانند دو شهر دور» مثلا تب و اسپارت» از هم جدا بودند. جدايي سوباریس و 
کروتوناه که هر دو در يك طرف سواحل ایتالیا بودند» از جدايي سوباریس و سیراکوز بیشتر بود. 
منافع اقتصادي ر مياسي مطاف اھر فا را از یکلیگر دور میرد آلها زا براي به دس تلوردن 
0 با زار ها و سود به جنگ میکشانید» و اتحاديه‌هاي متخاصمي براي تسلط بر راه‌هاي دريايي به وجود 
میأورد. خصوصیات ویژه آبا اجدادي» جداییها را دامن میزد, یونانیان همگي خود را از يك نژاد 
N0‏ ولي اختلافات قبيلهاي فیا اق و | مآبولي» يو نيايي» آخايايي» و دوري شدیدا حس مبشد. اهالي 
ان و سارت چان ار ھر قرت دد کا ا کات کرم عجر افر ر تداعي میکند. اختلافات 
9 همء با 7 تشدید اختلافات سياسي» شدت گرفت . ويژگيهاي مسلكي در مناطق و قبایل مختلف 
9 تقویمها» سنتهاي متمای ز» ق و انبن» محاکم ویژه» و حتي مرز هاي مشخص را باعث شد» 
نهاي مر زي نه تنها حدود اجتماعات» بلکه حیطه خدایان را هم محدود میک رد 7۲6/8910 


1 66:0 اين اختلافات» و مجموع بسياري دیگر از عوامل» کشور روا یونان را به 
























پریکلس» د ابل و تفه وکر نی برقر از ند ر ار 


یافته اجتماع روستايي است که دا راي با زار عمومي و مرکز اجتماع و دادگاه 
ک منطقه را کشت میکنند و به بك نژاد تعلق دارند و يك خدا را مبیر ستند , از 
قصصزی وسیله تحصیل نظم و آ زادي به شمار میرود. اجتماعات کوچکتر از 
ماعات بز رگتر بزودي تبدیل به جامعه استبدادي ميشوند. از 

و آ زادي به صورت دو عنصر متضاد تظاهر میکنند . کمال مطلوب 


ET PE BR ES‏ هزار 
میشود. بدین سبب» در یونان شهر و دولت را به یك نام 


نتوانست براي دفاع متحد شود» زیرا 


گثويهاي غم انگي ز ي ب راي یونانیان به با ر آورد. چون بونیا 
رفت: و چون یونان» علي ر غم اتحادیه‌ها و پیمانهاء 
لوب خود را از دست داد, با این وصف» بابد 
۵رر شهر هاي متفرق دا شت» و به برکت استقلال و 
ن قدرت خلاق عظيمي یافت , چنین خلاقيتي 
ای ی اف 


یادلور شد که موجودیت یونان بستگي تام با 
غرور و رقابت شهر ها و تنوع فرهنگ يآنها ۲ 
به اندازه دول يوناني باشند» در فرهنگ و تمدن : 


- کتابت 


در زندگي کشور شه ر هاي يوناني که به انز واطلب يگ رایش 
برمیخوریم,مثلا در سراسر شبه جزیره یونان» از اغاز قرن 
و اروپايي به شمار میرفت. ه زاران لغت ب راي بیان روابط و اشیا 
دارد که دا راي ريشه واحدي هستند, این لغات مشت رک از طر قی نشا 


به پار هاي عوامل مشت رك نیز 

به بعد» يكگ زبان رایج بود. 

انگليسي جز و زبانهاي هند 

ندگي در این زبانها وجود 
روابط و اشياي مشابه 


در دنياي قدیم» و از ط رف دیگر» گوياي ق رابت و نزديكي مردماني است که در آغاز تاریخ از این 
لغات استفاده میکر دند . دوري» بونيايي» و آتيكي بود» ولي گویندگان اين لهجه‌ها سخن یکدیگر را 
دریافت میکر دند . در فرنهاي پنجم و چهارم قم» لهجه‌هاي گوناگون به يك لهجه مشت رک منتهي شدند . 
0 این لهجه که عمدتا د رآتن روا جگرفت و به صورت زبان اهل دانش د رآمد؛ زبان آتيکي نام داشت . 
زبان آتیکي» قوي و نرم و خو شآهنگ و مانند هر زبان زنده دیگر» پر از استثنا و بيفاعدگي بود» ولي 
بخوبي میتوانست, با ترکیب کلمات و ریشه‌هاء مفاهیم دقیق فلسفي و معاني لطیف و انواع تعبی رات 
‌ عالي ادبي را برساند. از اين رو» هم به کار هومر میخورد و هم به کار افلاطون. 
وات در قرن چهاردهم قم» خط مر دم فنیقیه به بونان رسید, قدیمترین آثار مکتوب بوناني به 
تم و هفتم تعلق دارند و سخت به کتبیه‌هاي سامي در قرن نهم میمانند. خط این آثار» مانند 
» از راست به چپ است» اما نوشته‌هاي قرن ششم (مثلا نقشي که در گورتونا بافت شده 
ز بهست به چپ» و از چپ به راست نگارش مییابد. بعدا این خط یکسره از چپ به 
برانیان برخي از حرفها را وارونه نوشتند» ولي نامهاي الفباي فنيقي را با اندكي 
نله سپس در خط فنيقي دست بردند از جمله حروف صدادار را داخل آن کردند» بدین 
نت بيصداي سامي را براي صداها اج استفاده وم دانند , کانبان» علاماتي 













خود را در سراسر یونان روا دهد سرانج ابا يونيايي پپ روز شد و از 
۱ دوام اورد. الفباي خالکیس به روم راه یافت و بعداء به صورت القباي 


مبدا تثر . خط بوناني از ابتدا دو شکل یافت:, يکي خط دقیق و 


آ راسته رسمي» ديگري : .در هر دو نوع خط کلمات» 


پیوسته مطلبي دیگر را به و / رافون))» يعني يك خط افقي کوتاه» مشخص میکردند . براي 
کتابت از وسایل گوناگون بهره آبه گفته پليني» د رآغاز برگ يا پوست درختان به جاي کاغذ 
به کار میرفت» و کتیبه‌ها را روي فرع و سرب حك میکردند. ب راي نوشته‌هاي رو زانه» با 











مانند مر دم بین النهرین لوحه‌هايي گلي 
با قشري از موم مییوشانیدند و در اخد 


مر دند» یا لوحه‌هايي از چوپ میساختند و سط حآنها را 
ن مدارس مبگذاشتند . براي نوشته‌هاي ماندگارء 
ر میاوردند» و سپس در کیره کوان 


آلود» و با قلمهايي از ني و آلوده به مرکب» ر یا برگ بردي مینگاشتند. در صورت لزوې 
آنچه را روي موم مینگاشتند» به وسیله ته پهن ة میساختند» و آنچه را با مرکب روي 
پوست يا برگ بردي مینوشتند» به وسیله قطعهاي دودند. مارتیلیس شاعر شعري را با 


قطعهاي اسفنج نزد دوستي فرستاد» تا اگر شعر را یندید »چدرنگ پاکش کند . 


از زبان بوناني واژه‌هاي فراوان» مخصوصا واژه‌هاي نوشتن» داخل زبانهاي اروپايي شده 
است» چنانکه کلمه ((کاغذ)) در زبان انگليسي صورتي از؟ نی باییر وس است در بونان» کاغد 


کاغذهاي طوما ر مانند را به نام يکي از شهر هاي فنیقي» که رکچ | به یونان ميف رستادء 
((بیبلوس)) و طومار هاي کوجك را ((بییلیون) مینامیدند. بر هل 


((طومارها)) (بییلیاها) میخواندند. بك طومار فقط بخشي از بلك کد واژه ((برش)) را بر آن 


اطلاق میک ردند. به نخستین برگ هر طومار ((پروتوکولون)) میگفتند. دو طرف چوب طومار را با 
سنگي متخلخل صبقل میدادند و گاهي رنگ میکردند. 


0 در مواردي» طومار را در غلافي خاص (((دیقت ر!))» معادل ((ولوم)) لاتيني) قرار میدادند. البته اين 

گونه تکلفات فقط در مواردي صورت میگرفت که يا مولف میت وانست هزین ه آن را تعهد کند يا ناشر » 
) 1 سبب اهمیت کتاب» زیر بار هزینه اضافي میرفت. چون استفاده از طومارهاي ب زرگ بسهولت 

امکان نداشت» معمو لا ناشران آثار ادبي را بر جند طومار مبنوشتند » جنانکه ناش ران متاخ ر» ((تاریخ 

ت)) را در نه طومار» ((جنگهاي پلوپونزي)) اثر توسیدید را در هشت طومار» ((جمھوں)) اثر 

ن را در ده طومارء و ((ایلیاد)) و ((اودیسه)) اثر هومر را در بیست و چهار طومار منتشر 

بهايي هنگفت داشتند و» بر خلاف اکنونء باساني به دست نمیآمدند» زیر | گیاه بردي 

و همه کتابها با دست نوشته میشد. اساسا توانايي خواندن و نوشتن امتيازي به شمار 












ادبي ر/ وار اي بلند میخواندند و حاضرین از طربقگوش فرا یرد زر 

اد بسیار نادر بودند» و تا زمان پولوک راتس و پپسیست راتوس که در قرن ششم 

یج » در یونان كتابخانهاي وجود نداشت. در سده پنجم ب راي نخستین بار از وجود 

کتابخانه‌هاي "لیم هریس و يكي از آرخونها به نام اوکلییس خبردار میشویم» و در قرن چهارم 

سخن از کتابخانه | میشنویم, نمیدانیم که ایا پپش از کتابخانه عمومي اسکندر یه کتابخانه عمومي 
8 ست اما میدانیم که در شهر آتن» تا عصر هاد رانوس از کتابخانه عمومي 

چون یونانیان زياد کتاب نمیخ واندند» یونان در عصر بریکلس 















ادبیات نیز مانند دین از يک نظر ت» و از نظر دیگر از عوامل تفرقه و تنوع شهررهاي یونان 
است. شاعران» ت رانه‌هايي به هي خود میسرودند و مناظر سرززمينهاي خویش را توصیف 
میک ردند. اما مردم تنها به فصبحتر ین نغمط#گوش ف را میدادند و گاه گاه شاعران را تشویق میکردند تا 


در آثار خود به موضوعاتي کلیتر از ؛ 
مرور زمان نابود شدهاند, از اين رو» ه 
بكري بوده است» و چه ثروت سرشاري از 
ششم قم گر دش کنیم» مقدمه آثار عالي 
شعر بزمي این عصر» که همچون اینه نمودار 
زوال رفت» وزنها يگوناگون داشت و معمرلا ب) 


ي کوچك محلي بپردازند اشعار قدیم یونان بر اثر 
نیم معلوم کنیم که شعر قدیم شامل چه مطالب 
رفته است. اگر در جزابر و شهرهاي یونان قرن 
را در هر سو مییینیم و دچار شگفتي میشویم. 

هه اش رافي بود و در دوره دموک راسي رو به 


در همان هنگام که سرایندگان شعر بزمي سرودهاي احیانا جنگي خود را میسرودند» 

شاعران دوره گرد در مجالس بزرگان ترانه‌هايي در تر۲ رهاي فه رماني گذشتگان میخواندند. 
این خنیاگ ران» در ادوار گوناگون» سر ودهايي راجع به گ 
جنگجویان به وطن خویش میساختند. همه آنان موضوعات 
میگرفتند و هيچ يك مدعي خلق حوادث منظومه‌هاي خود نبوا 
تبار هومر میشمردند و میگفتند که آنچه ایشان میخوانندء به و با 
شخصیت تاريخي هومر مسلم نیست . شاید این شاعر نابیناء پدر > ٤‏ 
فاقد واقعیت تاريخي باشد» چنانکه هلن و دوروس ویون چنین بودند. 


داشتند واز داستانهاي کون مایه 
##س» گروهي خنیاگر خود را از 
وده شده است. ولي 
له با گروهي از مردم و 
#هرن ششم تنها ایلیاد و 


اودیسه را از ساخته‌هاي هومر نمیدانستند؛ بلکه همه افسانه‌هاي حماسي مع روف آن روزگار را به او 
نسبت میدادند. منظومه‌هاي خود» و نیز اشاراتي که در مورد خنیاگران کهن دارند» صورتهايي 

زنجير هاي از سرودها محسوب میشدند که از اعصار قدیم شروع شده و تحول بسیار کردهاند. در آتن 
قرن ششم قم» و احتمالا در عهد سولون» و به احتمال بیشتر در عهد پیسیست راتوسء گروهي از طرف 


۱ عرضه داشت . 















: خود از معجزات ادبي است که این دو منظومه با آنکه از منابع گوناگون ريشه گر فنهاند» 
هنري دارند . البته منظومه ایلیاد از معایب صوري خالي نیست» در خلا لآ نآميختگي 
آبوليايي به چشم میخورد . گويي يك تن که به چند زبان سخن میگوید آن را سروده 


ناسا کار ن نیز در آن راه دارد, مثلا يك حادثه در يك مورد بسیار مهم تلقي میشود و در 
مورد دیگر» ِ . حوادث زندگي برخي از قهر مانا نآن نیز متناقض است. حتي گاهي قهر مانان 


ی دو يا سه بار به قتل ميرسند. موضوع اصلي منظومه» يعني داستان اخیلس» 
هومسلما مربوط به او نیستندء آشفته شده است. با اینهمه» این منظومه در 

ی و زياني محکم و عالي و زنده دارد و ((رویهمرفته بزرگترین اثري 

ه است..)) محقفا ایلیاد به هنگام جواني یونان به وجود آمده و در 


ي دا رند . هر يک از شخصيتهاي داستاني به صورتي زنده 

وا اس . وي باطنا مردي است که از صفات قهر ماني خالي 
است و از اینکه باطنا جنین است ,9 
میگوید که آگاممثون اسیر زبیاي اوء د 
دسته دسته میمیر ند» اخیلس در کشتي ۲ 


۱ ّ هویش به خوردن و خوابیدن مبپردا زد» و پاتروکلوس 
راء بدون انکه کمکي بدو کند» به اغوش ۳۴ 


, سپس» چون پاتروکلوس محبوب او کشته 

ژژود» دست به وحشيگري میزند» و از جوانمردي 
دور میشود. محركک او در جنگجويي» خشم وا e‏ است نه وطندوستي. کار هاي او حاکي از 
عقلي ناقص» ناپخته» و بي ثبات است. اختبار خلد دست ندارد. انتظار مرگ» زندگي را بر او 
ناگوار میکند. پیش از آنکه لوکائون را به زمین ب پاسخ استرحام او میگوید: ((همان گونه که 
دیگران مردند» تو نیز بمیر! از گریهاي که اميد خير ر ل 
بهتر از تو بود» مرد. به من نگاه کن» آیا خوش چهره 
از خدایان بود زاییده شدم. با وجود این» مرگ در گردا 
من فرو برد. سرانجام» روزي از روزها صبح» ظهر » یا 
سپس بدون اعتنا به استرحام لوکائون» ضريهاي برگ ردنش 
بعد خطبهاي دلنشین میخواند که زینت بخش ایلیاد است و پایه 
اخیلس را خدا میدانند و پرستش میکنند» ولي‌ما او را تنها يك کرا 
او را نادیده میگیریم. ۱ 


نیست» تو را چه سود پاتروکلوس که 
نیستم از پدري بزرگوار و مادري که 
دشن ۲0 چنگالهاي خود را در 
پلورد وت او را به رود میافکند. 

| بونانیان, نيمي از بونانیان 
مییابیم» و از اين رو گناهان 









به هر حال» هر چه باشدء او يكي از زیباترین چهره‌هايي است که از تخیل شاع ران پدید آمده است . 


هنگامي که به هواي دل خود ایلیاد را میخوانیم» آنچه ما را به پیش میراند» تنها تنوع حوادث نیست» 
0 بلکه شکوه و رواني اشعار نیز در ما تاثیر عمیق میگذارد» به طوري که از مکررات منظومه ملول 
هومر پارهاي از توصیفات و تشبیهات را تک رار میکند. مثلا این جمله را دوست دارد و مکرر در ایلیاد 
9 مچهود: ((وقتي که دختر بامداد با انگشتاني همرنگ گل سر خآشکار شد)) ولي این گونه مکررات» 
اه عاط زى آکام کنات لت کال اعماضیی ای ان ب نة ةا کو 
قوغا و بحران جنگ به ما آرامش میبخشد. هومر با اين عبارات» گرد آمدن لشكر هاي بوناني 
را 0 ((یونانیان با موهاي بلند در بالاي دشت اجتماع کر دند» 








ي مکس» در فصل بهار » هنگامي که سطلها از شیر تازه پر میشوند» در 


چراگاه هد .)) در وصف آوردگاه اخیلس میگوید همان گونه که آتش فراوان در بيابانهاي 
پهناور و راه خود را میگشاید و درختهاي ستبر و بلند را میسوزاند وء در اثر وزیدن باد» 
به چپ و را اید» اخیلس خشمگین کینه توز نیز در میدان جنگ از این سو به آن سو میرود و 


» هر کجا که باشند» مییندد و زمین را از خونشان رنگین میکند, 


منظومه ديگري ناجیه ام دار . این منظومه همانند ایلیاد نیستء چندانکه 
انسان در نخستین : لفي دیگر مبیندارد ,برخي از دانشمندان اسکندر یه اودیسه را از آن 
هومر نمیدانستند. ولي س» با نفوذي که در میان ناقدان داشت» دهان آنان را بست. اودیسه و 
ایلیاد داراي تعابيري مشت رکند» چا (لچل چشمي شبیه جغد)) و ((یونانیان در از موي)) و (درياي سیاه 
همچون نبیذ)) و ((سبیده دم ي همرنگ گل سر خ)). اما در اودیسه لغاتي به کار رفته است که 
ظاهر | بعد از تنظیم ایلیاد ر این منظومه دوم بار ها نام آهن آمده استء اما در ایلیاد تنها 
از مف رع باد شده است . 8 

همجنین در اودیسه از نوشتن» ملکیت ز بردگان آزاد شده و آزادي سخن رفته است» در صورتي 








که هیچ کدام از اینها در ایلیاد نیامده | 
دارند. اما هر دو منظومه» مانند عموم بيناني» به يك وزن سروده شدهاند. ولي سبك آن 
چندان متفاوت بسر ابدء مگ رآنکه خداوند ۲۵ باشد, شک نیست که گوینده منظومه دوم بیش از 
گوینده منظومه نخستین در ادبیات و فلسفه د کمتر اسیر خشونت و جنگاوري است» و در 
نتیجهء فکورتر و متمدنتر است» رقت و لطافت للادالآبدان پایه است که به نظر بنتلي» صرفا براي 
زنان نوشته شده است. ۱ ۱ 


.خي و کار هاي انان هم در دو منظومه تفاوتهاي فراوان 











آیا اودیسه اثر بك شاعر استء یا چند شاعر آن را س 
ی د ای کا کک کد ی اسل ت ا 
اضافات جثان ماهر انه به اضل تلفیق شذهاند گه مايه حبر 
حادثهاي خواننده را به حادثه دیگر میکشاند و پیش مییرد .۴9 
وحدت برخوردارند. به ظن قوي» هر دو منظومه بر سرود ها 
ولي اودیسه منسجمتر و کاملتر از ایلیاد است. آنچه میتوانیم با 97 
يك قرن پس از ابلیاد تالیف شدهء و قسمت اعظ مآن از ذهني واحد ز 


سخ این پرسش هم دشوار است. زیر از 
است» و از طرف دیگر این 

» كتابهاي چها رگانه منظومه از 
بر باز وجود داشته استو ار ند 
ن بگوییم این است که اودیسه 


۵ 
















اشخاص منظومه اودیسه به قوت و وضوح شخصبتهاي منظومه ایلیاد نیستند» چنانکه پنلوپه شخصيتي 
مبهم دارد» و فقط در پایان داستان» که بر اثر بازگشت شوهرش لحظهاي دچار شك و بلکه حسرت 
میشود» اندکي خود را مینمایاند. هلنه دا راي شخصيتي مشخصتر است. این زن بي نظیر که به خاطر 
او بادبانهاي ه زاران كشتي کشیده شده و هزاران مرد و زن به کام مرگ رفتند» هنوز چون خدايي در 


(e‏ زنان مبدر حسد 
در بيري از زيبايي کامل برخوردار وآ زادهتر وآرامتر از پیش است. چيزي از بزرگي خود را از 


اده است» و همه تجليلي را که نسبت به تاجداران روا میدارند» با وفر فراوان میپذیرد و حق 
خود میشمارد. سرگذشت ناوسیکانا منظومه زيبايي است از شناخت يك مرد درباره زنان:ٍ چنین 
یف و شاعرانهاي از يك يوناني بعید به نظر مي رسد تلماخوس شخصيتي نامشخص است . 
» قه رمان شکسپپر» از تردید رنج میکشد. اودوسئوس کاملترین و بغ رنجترین شخصيتي 

زا به خود دیده است , بر روي هم اودیسه داستاني است زییا و جذاب» با قالبي 

۷ رطف رقیق و ماج راهاي شگفت. كساني که دوره پر آرامش کهولت را میگذ انند؛ 
از منظ ماد 46 سرشار از خونريزي است» به قدر منظومه اودیسه لذت نمییرند. 


با زمانده‌هاي حماسه‌هاي ف راوان یونانیانند» گر انمایهترین مي راث ادب يآن 
ه زاران داستان و نمایشنامه است, به شمار میروند و يكي از ارکان آموزش و 
نے بالاتر» مانند كتابي مقدس» دين بونانیان را تعالي بخشیدهاند 
هامیز دارد» میگوید: ((هومر و هزیود به خدایان اولمپي چهره‌هايي 
هومر نشانه‌هاي عظمت بفراواني دیده میشود. اما اين خدایان» 
ن رو برخي از محققان به هومر خرده میگیرند که چرا د رآثار خود» 
: ۱ ۱ ایان را بد جلوه میدهد. خدایانء انسانوار» با یکدیگر 
میجنگند: , هرزگي میکنندر و ی زادگان» به عشق و خواب که به نظر اسکندر مایه ننگ بشریت 
است نیاز دارند. همه نیاز مندیی؟ » مگر گرسنگي و مرگ گریبانگیر عمو م آنهاست. خدایان 
از لحاظ هوش به اودوسئوس» از ماني به هکتور» از لحاظ رافت به آندروماخه» و از لحاظ 
بزرگواري به نستور نمیرسند. ظا این حماسه‌ها» مانند مردم یونیا در سده ثشم قم» همه 
سنتها را مورد شك قرار داده و از این هاخانه به استه ز اي خدایان پر داخته است. يكي از وقایع 
خنده آور تاریخ این است که این دو مز چه خدایان را به مسخره گرفتهاند» دير ز ماني پایه دين 
و اخلاق بونانیان و مورد توقبر بودهاند. E‏ 
خت 


برد و تکامل اخلاقي انسانها اخلاقیات خدا 
۷ - بازی و ورزش 0 


در بونان اگر دین از ایجاد وحدت ناتوان ماند» ورزة 
مسابقات قهر مانان علاقه وافر داشتند. از این روء در /& 
متفاوت بریا مبشد با اصر ار حضور مبیافتند , علت اصلي 
اولمپي» دلفي» کورنت» و نمئا عبادت نبود» بلکه تماشاي 
ميشد. بدین سبب» اسکندر مقدوني که همه دنياي قدیم را زیر ۲ 


میشمرد. 










8 اه به موففیت رسید. یونانیان به تماشاي 
#بزرگي که با شرکت قبایل و اقوام 

د که در این شهر هاي مقدس بر پا 
اولمپي را پایتخت جهان 









در این شهر هاء دین حفبفي بونانیان يعني برستش تندرستي و نير وم 


سیمونیدس در این باره میگوید. ((نیکوترین چیز براي آدمي در درجه اول سلامت کامل است؛ در 
درجه دوم زيبايي» و در درجه سوم ثروتي است که بدون فریب و نیرنگ به دست آید» و در مرتبه 
چهارم درك محضر دوستان است))» در اودیسه چنین آمده است: ((در سراسر زندگي» آدمي را 
مقامي والاتر از آنچه به کوشش پاي و دست خود ف راهم میاورد» وجود ندارد)) براي يك ملت اش رافي 
رکه در میان گروه كثيري از بردگان به سر مییرد و هر دم مجبور به سركوبي متجاو زان بودء تلاش 
براي حفظ نيروي جسماني شاید ضر ور بترین وظیفه بود. در زمان قدیم» جنگ به نیرو و چابكي نیاز 
داشت» و نیرو و چابكي از ورزشها و مسابقات به دست میامد. اگر يك مرد بوناني متعارف را فردي 
@ علم و هنر و دوستار افلاطون و اشیل انگليسي یا امريكايي شیقته ورزش بود و ورزشکاران 
4 خود را خدایان روي زمین میشمرد . 


ENE‏ ن داشت, از آن جمله: مسابقات خصوصيء» مسابقات محلي» مسابقات 
قاست‌كشوري. آثار باستاني» حت يآثار در هم شکسته» از وجود اقسا م گوناگون بازيهاي 





















ورز ۱ » چنانکه در موزه آتن سنگي هست که بر يك طرف آن صحنهاي از يك مسایقه 
شا یه و دیگ ر_آن تصويري از بازي ديگري مانند بازي هاكي حك شده است. شنا کردنء 
عریان تاخا گام تاخت تی رانداختن و خود را از اصابت تیر حریف مصون داشتن» بیشتر جزو 
ور زش تبدیل شد . چوپ بازي مانند امروز رواج داشت, تا آنجا که در اسپارت» لغت ((جوان)) و 
(زتوپ باز)] در نزن 


راي انواع ثوپ بازي وجود داشت. این غرفه‌ها را سفایریستریاء و 
ي مینامیدند. در برخي از نقشهاي باقیمانده» مرداني دیده میشوند که 
ي ایشان باز میگردد» بار دیگر با کف دست میزنند. این 

: ا ند توپ بازيهاي كنوني مستلزم ر عایت نوبت و ترتیب بوده 
است يا نهء تاکنون دانسته نشدهطگ هي از انواع توپ با زي بوناني همانند بازي هاكي كنوني است. 
پولوکس» يكي از نویسندگان قرن هر چاادي» ابن بازي را چنین توصیف میکند: 


در ورزشگاه‌ها غرفه 
معلمان توپ بازي را 
توپي را که از زمین یا دیوا 


ES e 
وع تعیین شده است صورت گیرد , هر بك از‎ ۲ 
د دارد که به انحنايي منتهي میشود و قسمت‎ 
ی هر بك از این دو دسته‎ ۱ 
میکوشد تاء در میدان» توپ را از موضع خویش ب‎ 


و بازیگران میکوشند که توپ را از 
يکي از این دو دسته ديگري را تا 


این مولف يك نوع بازي دیگر را هم توصیف میکند: 
بالاي سر يا از میان پاهاي دسته مقابل بگذ رانند» و تا 
پشت خط دروازه پس بز ند» به با زي ادامه میدهند. آنتیفاز 
بازیگران ماهر و برجسته چنین میگوید. . ((هنگامي که توب ست آورد» آن را با شادماني به 
يكي دیگر از بازیکنان» و سپس به بازیکن ثالثي داد آنگاه تم ۱۴ 8 
که با فريادهاي بلند يكي از بازیکنان را بعد پرتابي کوتاه )) گذا 
حوادث گوناگون» مثلا عزیمت سپاه ده ه زار نفري گزنوفون با مر" 
مسابفات محلي و عمومي نیز برپا میشد. هر کشور شهر مسابقاتي 7 


نواحي خود را ف را میخواند. در مسابقات كشوري» مثلا مسابقات همگان يآتن که چهار سل يك بار 
روي میداد و به وسیله پیسیست راتوس در سال 566 آغاز شدء همه ور زشکاران سراسر یونان حق 
شرکت داشتند. بیشتر شرکت کنندگان از ساکنا نآتيك بودند» ولي مرد م آتيك دیگران را هم با 

Q3‏ خوشرويي مبیذیرفتند. این مسابفات» ور زشهاي متنوعي مانند دویدن» ارابه راني» پاروزني» و نیز 
هنرهايي چون نوازندگي» آواز» رقص, و خواندن اشعار هومر را در بر میگرفت. هر يك از ده بخش 
تيك» از میان سالمترین و زیباترین و نیرومندترین مردم خودء بیست و چهار تن را برميگزید و به 
میدان مسابفه مبفر ستاد . آن دسته بیست و چهار نفريي که در تماشاچیان تاثیر خوشتري بر جاي 


@ شت» جایزه ((مردانگي عالي)) را میربود. 

















ور زش يكي از ضرورتهاي جنگ شمرده میشد, یونانیان» براي تر غيب جوانان به ورزش» 
ري دامنه داري در اولمییا ترتیب دادند. این مسابقات در سال 776 قم (که نخستین تاریخ 
نم اسیع) آغاز» و از آن پس هر چهار سال يك بار تکرار شد. در ابتدا به مردم الا 
برندگان اب0 اهت در سال 476 ساکنان نواحي گوناگون بونان از سینوپه تا مارسي ر | میبینیم. در 
: ها به شور و شادي مییرداختند» و اگر در حال جنگ بودند» و تن به متارکه 


آسیب یا خسارتي میتوانستند از حکومت آن شهر غرامت بگیرند. در یك مورد» برخي از 
سباهیان مقدونی دم آتن را که رهسپار اولمپیا بود» دز دیدند. ولي فیلیپ» شاه مقدونیه», 


میت و انیم باز یکناني را ک ویچ 0یش از مسابقات» از شهر هاي دوردست سفر خویش را آغاز میکردند 
ن نظر آوریم, هزار ان تن در ® هخ گرد میآیند. مردم محل در ایام مسابقه با زار هاي عمومي 


از گرماي سوزان خورشيد تابستاني» خيمه‌هاي فر ا وان برپا 


میدارند. ۱ 
نزديك خیمه‌هاء فروشندگان دوره 


مبوه تا مجسمه و اسب اشتغال مبورز ند 
آنان به توپ پراني» و برخي به چابك 
دهان خود میکنند آري» سرگر ميهاي از 


ب 


پر سايبانهاي کوچك» به فروش امتعه گوناگون از شراب و 
با[ارن و شعبده گران س رگ رم نمایش میشوند. بعضي از 

ننیخ رافات» یادگار روزگاران کون میباشند. در 

روز هاي مسابقات» چون گورگیاس در تالا بد زئوس نطق میکنند» یا آثار خود را براي 
حاضران میخوانند. این مسابقات نوعي تعطیا مردان محسوب میشود؛ زیر! زثان شوهر دار 
حق شرکت در این جشنها را ندارند. این زنان خود» يعني جشن هراء شرکت میکنند. 
مناندروس» منظره دشت اولمبیا را در ایام مقدس مسا ر بنج کلمه جامع خلاصه کر ده است: 

((از دحام با زار بازیهاء سرگرمیهاء و دزدان)) دبای اولمپیا فقط مردان آزاد يوناني حق 
شرکت داشتند. داوطلبان ش رکت در مسابقات اولمییا بد سيهاي گوناگون برگزیده مبشدند و 
مدت ده ماه زیر دست مربیان جوانان و مربیان ور ش مییافتند و براي مسابقات آماده 









میشدند. هر ورزشکار پس از رسیدن به اولمپیاء مورد باز میگرفت و سوگند میخورد که 
قوانین مسابقات را ر عایت کند. در این مسابقات» نامردي با در بود» ولي ناممکن نبود» چنانکه 
انوپولیس مشتزن کوشید که با رشوه دادن» از رقیبان خود پیش" سختي کیفرهايي که بر 


نادرستان روا میداشتند» نامردي و فریب را به حداقل میر سانید. ۲ 
مسابقه» نام او و نام شهري که از آنجا میامد به وسیله يک منادي | 
دهندگان هر که بود لباس نمیپوشید» و فقط در مواردي کمربندي ر وا گخود مییست , 


اکنون» از مبدان مسابقات اولمپیاء جز سنگهاي باريكي که دوندگان در آغاز مسابقه انگشتان پاي خود 
رارو يآنها قرار میدادند» چیزي باقي نمانده است. اما نوشتهاند که در آن میدان 45000 تماشاگر به 
تماشا مینشستند و از گرما و تشنگي و حشرات نا ر احت میشدند. آب» غير قایل آشامیدن: فضا پر از 
پشه و مکس/ و کلاه بر سر گذاشتن غدغن بود وضع ميدانهاي ورزشي كنوني هم بهتر نیست! با این 
۹ یونانیان در فواصل مسابفه‌ها قربانيهايي به حضور زوس نابود کننده مگسهاء تقدیم میکر دند. 


مهمترین مسابقاتي که تواما صورت میگرفت» بنتاتلون یا ((پنج مسابقه)) نام داشت. هر کس که در 

1 این مسابقات شرکت مبکرد» از شرکت در چهار مسابقه دیگر هم ناگزیر بود» و كسي به مقام 

ردک کان کی مه وا ار ما فا دی ماو ی ا تی ر 

وزنه‌هايي در دستها میگرفت و میجست, بنا به گفته نویسندگان قدیمء بعضي از این 

او لین هلو 25 بقان متجیکه ال ان ر ر نی ات . مسابقه دوم پرتاب 
۱ فلزي يا سنگي مدوري را که تقریبا 6 کیلو وزن داشت پرتاب میکردند. حد 

زا سي متر نوشتهاند. مسابفه سوم پرتاب نیزه بودن یونانیان به وسیله يكک تسمه 

نیژه متصل بود, نیزه را پرتاب میک ردند. چهارمین مسابفه» که در حفیفت مسابقه 

متسه هر در ای ی ی ر کی ی م 










و رو يآنها را چرب میکردند. مشتزنان فقط بر سر هاي 


یکدیگر میزدند. براي جلوگیر ® زچ م کسي که بر زمین میافتاد» قانوني وجود نداشت. مسابقه بر اي 
است راحت قطع نمیشدء بلکه را دو حریف ادامه مییافت, از این گذشته» مسابقه دهندگان بر 


حسب وزن گر و هبندي نميشدندء با ی , به همین 
جهت» و چون وزن در بيروزي موثر ت زنان رفته رفته بر وزن و زور تکیه کردند و از 
مهارت يابي غفلت ورزیدند. 





» تدریجا شتزني را با کشت ي بخ و مسابقه 
در این مسابقه» هر عملي مجاز بود» مگر گاز 


به مرور زمان» مشتزني به خشونت گر بیط 
جديدي به نام ((مسابفه تمام نیروها)) به وجوا 


گرفتن و بر چشم کوبیدن. حریفان از هیچ خشون داري نمیکرردند و حتي بر شكمهاي یکدیگر لگد 
مبز دند. 
سه تن از قهر مانان این ورزش که نامشان به ما ر سبده اثر شکستن انگشتان حریفان خود فاتح 


8 خود چنان به حریف حمله برد که 
وئونا بود» با ملایمت میجنگید. 







شدند. يك قهرمان دیگر سبعانه با انگثتهاي محکم و نا 
شکم او را درید و روده هايش بیرون ریخت. میلون,ء که ۱ 


فت و راه مبیرد» و همچنانکه 
| دوست داشتند. مثلا بر 


گویند که او» براي نيرومندي خود» هر روز گوسالهاي را بر 
گوساله بزرگتر میشدء بر قدرت او هم میافزود. مردم زور ورز 
تطح فم رار یری ماد ی لی زغم قار دز نفان: اجا تم 
نگاه میداشت که هیچ کس نمیتوانست ان را از دستش بیرون اوردء 


ريسماني به دور پيشاني خود میبست و» به وسیله قطع تنفس و راندن خون به پيشاني» ریسمان را 
AE By U MLA EEA EES‏ 
برخورد که» براي شقه کردن تنه آن» تنه را شکافته و در آن چند اسکنه گذاشته بودند. ملیون مصمم شد 
Q3‏ که با قشار نستهاي خود درخت را نو شقه کنده ولي به مخض آنکه یر اثر فشان دستهای او اسکته‌ها بز 
E‏ و د ر آن حال ماند تا طعمه گرگان شد 


مسابقات و تفج دویدن نبودنده بلکه مسابقات گوناگوني صورت مبگرفت» مانند 
[م» E E‏ کد اوا اقات و ےرا نمیدانیم» ول ی آگاهیم که 

3 وسعتي کوتاه موجود نبود E E a,‏ مثلا يکي از 

از خرگوش پیش افتاد» و ديگري پا به پاي اسب از شهر کورونیا تا شهر تب (قریب 30 
انجام اسب را پشت سر گذاشت» و نیز فیدیپیدس فاصله آتن و اسپارت يعني 250 
و با دو پیمود و سپس» به بهاي جان خود مژده پيروزي بونانیان» را در جنگ 
تچ 39 کیلومتر فاصله داشت» در حال دو به آتنیان رسانید لیکن در بونان مسابقه دو 











بان اسبهاي برنده میدادند» و به سوا رکاران چيزي تعلق نمیگرفت» و 
یساختند. مسابقه ا رابه ‏ راني هم مطلوب همگان بود. معمولا ده ا رابه 


ان اة هيحان منانداخت دز نك مساقة كه 20 راباق ر کت 
A‏ ید. بي گمان تماشاگ ران روي ارابه‌ها شرط مبیستند و هیاهو به 


راه میانداختند. 0 
مسابقات اولمپیا پس از بنج روز 4 


سر مبیست» و داوران تاجي از برگ ز 
تمام سعي خود را براي به دست اوردن 
مبدا Fr‏ ره منت e A E‏ 


ي و جایزه‌ها ِِ مت هر ك از فهرمانان نواري بر 


لت داشت که حتي ارد وکشي ای رانیان مانع اج راي 
آن نشد در حالي که قليلي از بونانیان در تنگ ۰ ., در ب ر ابر سپاه خشیارشا ايستادگي میک ر دند 

ه زا ران تماشاگر اولمیپا سرگ رم تماشاي رقابت 5 اني چون تناگنس» قهرمان شهر تاسوس» 
بودند. آوردهاند که يك سریاز ايراني به فرمانده وگن ((شگفتا! اینان کپانند که مارا به جنگ آنان 
اوردهاي مرداني که نه بر اي پول» بلکه براي شر: با لد میازز» میکفد!) طاهرا آبن ابراتي 

ساده دل» يا ساز نده بوناني این سخن» زیاد به یونانیان : : بوده ات ,همان طور. که گذشت؛ 
جايزه‌هاي مسابفات المبیا ارزش مالي نداشتند. اما نکته ات که قهر مانان به طور غیر مستفیم 
از امتیازات مالي گوناگون بهره ور ميشدند. بسياري از ز مانان موفق خود را با استقبال 
شاهانه باز میگرداندند و مقاماتي به آنان عرضه میکر دند. ب شهر ها قهر مانان را حتي به 
سرداري سپاه خود بر میگزیدند. بیشتر قهرمانان به دریافت م؟ هداياي بز رگ نایل میأمدند. از 
اینها گذشته» شاعراني مانند سیمونیدس و پیندار وس به افنخا رآ[ میسررودند» و مردم از دل و 
جان آنان را میستودند» چندانکه حتي فیلسوفان را به رشک میانداخد" 

















۳ 


روایات مشکوك. میلون قهرمان روزي يك گوساله چهار ساله» و تناگكس روزي يك گاو میخورد. اگر 
چنین باشد, میتوان حدس زد که اینان چه هزینه‌ها و د رآمدهاي گزافي داشتهاند! در قرن ششم 
ورزشکاران يوناني به دوره عظمت رسبدند. در سال 582» ((اتحادیه آمفيكتوئوني))» به افتخار 
اپولون» مسابقاتي در دلفي دایر کرد. در همان سال» مسابقاتي دیگر در کورنت به افتخار پوسیدون 
برپا شد. شش سال بعد» شهر نمنا براي تجلیل ‏ زوس مسابقاتي ترتیب داد. مسابقات این سه شهر از آن 
ورزشی افزودند» زیرا این مسابقه مدتها قبل از مسابقات ورزشي در آن شهر رواج داشت .از دیریاز 
هن به یاد و احت رام غلبه آپولون بر اژدها شعر میسرودند» و از 582» مسابقات آواز و ن واختن 

ک5 ني به مسابقه شع رگويي دلفي افزوده شد , گورنت» نمثاء دلوس» و برخي دیگر از شهر ها در 

۳ بفات موسيقي کوشیدند» زیرا عفیده داشتند که این مسابقات» علاوه بر پرورش استعداد 

گان» ذوق و سلیقه تماشاگران را نیز بهبود مییخشد هه هم 




















۱ » که به وسیله مورون و بولوگلیتوس به کمال خود رسیده به حرکت د رآورد. 

ور زشکا راني اي عریان در جشنها نمایان میشدند» مجسمه سازان را برانگیختند که مستغرق 
نان باشند و آنان را به صور متنوع مجسم کنند . بدین ترتیب» ورزش, با 
را به وجود اورد. 


هستند» ولی متاسفانه قلیلی از آثار هنر ی باقی ماندهاند. در 

۱ ياري وارد شده است, اما این لطمات» نسبت به صدماتي که 
هنرهاي يوناني دیدهاند» بسیار نا ۱ 
مجسمه مرمري هرمس, اثر پرا 
نسبتا کهنه» مانند معبد زيباي تسئوم به 
مصنوعات چوبي و عاجي و اشياي 
به ما نرسیده است. از این رو» بر ماس" 


هنر يوناني با ساختن بیکر خدایان و تزیین معاببلاو 
قدیم» همچون ساير ملل ابتدايي» در مرحلهاي از 
زنده در گور مردگان گذاشتند. همچنین به ساختن بر 
خانه‌ها نگاه میداشتند و پيكر هاي زندگان را به معید فد 3 دند تا بدین وسیله از حمایت خدایان 
برخوردار شوند. دينهاي قدیم کرت و موكناي مبهم و 5 
زییا پيوندي نداشتند. ولي خدایان انساني اولمپ» و معابد ر سبب شدند که پیک رت راشي و 
معماري و صدها هنر دیگر رواج یابد. میتوان گفت که هی 
یونانیان در ادب و هنر تأثیر ننهاده است. تفریبا هر کتاب یا ه 
قدیم به ما رسیده استء از جهتي صبغه ديني دارد. 


کے که فی رد رر ا کر ان ود کا 
کا پاره‌هاي موجود» كشتي هنر يوناني را بازسازي 


شخصيتهاي ورزشي شروع شد. یونانیان 


د» مجسمه‌هایی ساختند و به جاي موجود 


ز مسیحیت کاتوليك» به قد رآیین 
ختمان با گلداني که از بونان 


۵ 


/ © 


اما تنها الهام ديني موجد هنر گ رانمایه بوناني نشد. بر اثر تماسهاي فرهنگي و پپش رفت صنایع يدي» 
مهارت فني در یونان بسیار ترقي کرد و به تکامل هنر هاي گوناگون انجامید. آثار هنري نزد بونانیان 
در شمار كالاهاي صنعتي بود» و هنرمندان به طور طبيعي از میان کارگران و صنعتگران به وجود 
میامدند. هنر يوناني بر زيبايي» مخصوصا زيبايي انساني» تأکید میو رزید. پیکرسا زان با رموز 
ساختمان بدن آشنا بودند و تناسب اندامهاي سالم و نیرومند و زییا را مورد اعتنا قرار میدادند و 
میکوشیدند که» با زحمات توانفرساء زيبايي زنده را صورتي پایدار بخشند. زنان اسپارتي در اطاق 
خواب خود مجسمه‌ها يآپولون, نا رکیسوس, هواکینتوس» و سایر خدایان زيباروي را میگذاشتند» به 
#که فر زندان خوش سیما ب زایند. 















در قرن هفتم مسابقه زيبايي براي زنان ترتیب داد و بنابر گفته آتنایوس» این مسابقات تا 
ت مرتبا به طور ادواري تشکیل میشد. تئوف راستوس میگوید که در برخي از نواحي» 
4هسن رفتار برقرار ميشد» و نیز در جاهايي مانند تندوس و لسبوس» مسابقه زيبايي, 


یگفان هلنه ندارند! ظاهرا قوم دوري به هنر هاي زییا آسیب ف را وان 
فتلاند» مدارس بسته شد» و داد و ستد فنون متوقف ماند. از این رو بار 
پیشین بازگشتند» ت و گويي که اصلا از میراث هنري کرت بهره 


نوعات بر جسته این دور هاند» اساسا براي نگاه داشتن 
براي لطف و جذبه هنري. تزیینات اين دوره تقریبا به 





اشکال هندسی مانند مثلت, دایره» ز نجبر 
منحصرند. حتي بيکر هاي انساني به - 
یونان رواج یافت و بالاخره به پیدایش سب 
براي خاك سپاري مردگان به کار میرفت, تد 


هندسي هستند: تنه پیکر به شکل دایره» و ران ساق 

! کي‌از روي بيفيدي صورت میگرفت» در سراسر 
نچ#لابیولون انجامید. روي خمهاي بزرگي که معمولا 
از ع ادا ران و ارابه سواران و جانوران کشیده 
, در اواخر سده هشتم» بیشر قتي در نقاشيهاي 
ظرفهاي سفالي دست داد. زمینه ظرفها را به دو ردند و به جاي خطوط مستقیم» خطوط 
منحني به کار بردند. همچنین به کشیدن صورتهاي ٩‏ و گياهان پرداختند و شیوه تزييني شرقي 
را جانشین سبك ساده هندسي کر دند. 


پس ا زآن» یونانیان دیر زماني دست به آ زمایش ز دند . گلد 

سفید ساموس» ظرفهاي سیاه رنگ لسبوسء ظرفهاي سفیدفا 
كلا زومناي» و شيشه‌هاي نیم شفاف نوک راتیس در با زارها فرا 
ظرفهاي بي عیب خالکیس» شيشه‌هاي عطر ظریف سیکوئون و 


این دو ناحیه» که به گلدان رومي چيگي میمانستند» شهرت بسزا بات 






شهر هاي گوناگون رقابتي سخت به وجود آمد. هر شهر میکوشید که در همه بنادر مدیترانه» و در داخل 
روسیه و ایتالیا و فرانسه» خريداراني بیدا کند. 


0 در قرن هفتم» کورنت به نظر فاتح میأمدء زیرا گلدانهاي آن در همه جا دیده میشد» و کوز هگرا نآن 

روشهايي جدید براي نقش زدن و رنگ آمیختن ابتکار کردند و ظروف خود را به اشکال بدیع در 
رد اما در 550 قم استادان محله ک رامیکوس در آتن گوي سبقت را از دیگران ریودند. اینان نفوذ 

کوزه گران شرقي را به بك سو افکندند و با جاذبه نگار هاي سیاهرنگ خود با زار هاي در ياي سیاه» 

۽ مصر» اتروریاء و اسپانیا را قبضه کردند. از آن پس» بهترین کوزه گران و نقاشان روي سفال 

| به دنیا میآمدند» و یا به آتن مهاجرت میکردند. در طي چند نسل» پس ران آتني هنر هاي پد ران را 

فقند» و بالاخره نحله بزرگي با شهرت و اعتبار زیاد برپا شد و ساختن ظ روف سفالي نفیس 

یع مهم شد و در انحصار اتيك د رآمد, ۱ 
















برخي | الهاي بوناني نمایشگر كا رگاه‌هاي سفالگري هستند» شاگردان» با همكاري با 
نظارت | گل را با رنگ میآمیزند» قالبگیري میکنند» تصویر میکشند» زمینه را رنگ میز نند 


را اتش ماد و احا رور و هادي دراد , ما بیش از صد تن از کوزه 
شناسیم» ولي» بر اثر مرور زمان» شاهکار هاي آنان از بین رفته است. روي 


اکسکیاس» که ب مصنوع او اکنون در واتیکان موجود است» در شمار هنرمندان 

۴ صفاي پیسیست راتوس به بار آمدند. در حدود سال 560 گلدان 
| و ارگوتیموس ساخته شد. این گلدان توسط يك فر انسوي به نام 
کنون در موزه باستانشناسي فلو رانس نگاهداري میشود. نقشهاي 
ي فسانه‌هاي بوناني را نمایش میدهند. اين اف راد جزو 

سیاه قرن ثشم د رآتيك بودند, اگر بگوییم که استادان بوناني 


معروف ف رانسوا به تو 
فرانسوا در اتروریا کڈ 
رو يآن» در چند ردیف» 
معر وفتر ین استادان سفالگر ۰ 








قرن ششم ق‌م» از لحاظ هنر م با رین هنرمندان چین در عصر تانگ یا عصر سونگ بر ابري 
میکنند» قدرري مبالغه کر دهایم. اما بو نانیان با هدف چینیان فرق داشت. هنر مندان بوناني به رنگ 


اهميتي نمیدادند» بله خطوط را 
یا نقش را مورد تاکید قرار میدادند. 


د. همچنین به تزبینات توجهي نداشتندء بلکه مجموع شکل 


اشكالي که روي گلدانهاي بوناني نقش 
پاها لا غر ند» و این ویژگیها در تمام دوره 
سفالگر يوناني هیچ گاه توجهي به واقعیت : 


ام میأو رند. بناب راين» باید بگوییم که هنرمند 
به طرزي شاعرانه با تخیلات خود سرگرم 


است و حقایق را به چیزي نمیگی رد . به رنگهایے(ظ§ علاقه دارد. خاك سرخ محله ک رامیکوس را با 
قدري رنگ زرد میامیزد و سپس با دقت اشکال رل ک میکند و زمینه را به رنگ سیاه ب راق در 


میأورد. در نتیجه» ظروفي که هم زیبا و هم مفیدند» لد 
لب وان» و کاسه, سفالگر» به اتكاي تجارب خود» موت 
میگیرد» و از این ر هگنر به فلزکاران و حجاران و نقا 
منظره سازي و مدل سازي و مناظر و مرایا میشود . همج 
مجسمهسازي را مبکوید و» از ایڼها بالاتر» از شیوه هندسي 
انسان را محور هنر خود قرار میدهد, 










2 نند* . ابر یق» کوز ه» جام ش راب» فنجان» 
بآذره ابتکار میکند و شيوه‌هاي جديدي پیش 
زان الهام میدهد و پیشقدم 

اسر مجسمه‌هاي گوناگون گلي» راه 
اف راط كاري شرقي میرمد و پیکر 


څ خسته شدند و کار خود را 
بدین طریق مدت 200 


در پایان ربع آخر قرن ششم کوزه گران آتني از کشیدن سیاه بر ز٩‏ 
معکوس کردند» يعني اشکال را با رنگ سرخ کشیدند و زمینه را سیا 
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دردناك وآرام سلحشور جوان را از خلال قرون نشان میدهد. شاهكار هاي بسیار از هنرمندا ن گمنام 
باقی مانده است. مثلا» در داحل يك ساغر» منر هاي بدیع میبینیم. مادري براي فرزند مر دهاش 


0 ع زاداري میکند, 
همچنین» در يك اثر دیگر که در موزه هنري متریلیتن نیویورك موجود است» يك سرباز بوناني» که 
شاید اخیلس باشد» نیزه خود را بر پستان زيباي يك زن جنگجو فرو میبرد. جان کیئس» شاعر معروف 
انگليسي» به الهام يكي از اين قبیل گلدانها با روحي ب رالتهاب» غزل بسیار زيبايي ساخت که از هر 
@ بوناني زیباتر است. 


بط ساز ی 

















ي به نام دیپوتنوس و سکولیس پذیر فتند که در سیکوئون و آرگوس به کار پردازند. 
۱ » تعدادي مجسمه و شاگرد از خود باق يگذاردند» و از این ز مان به بعد بګ نحله 


ساده» که رفته رفته قسمت فوقان يآنها تراشیده و منقش شد» تجلیل 
ته» نمایشگر مر اسم تشییع جنازه» به وجود آوردندم بالاخره» 
ابتدا بدون حفظ شباهت فردي» و بعدا با حفظ شباهت انف رادي) 
مه‌هاي بسياري از خدایان نیز ساختند. 


)به کار مبیردند. در باره صندوق کوپسلوس» جبار کورنت» 
» این صندوق را از چوب سدر ساختند و رو يآن با عاج و 
ي ۸ زینت دادند. بتدریج که ثروت مر دم فزوني یافت» تمام با 
قسمتي از مجسمه‌هاي چوبي زا با ستي مییوشاندند» چنانکه قیدپاس مجسمه ((تنه پا رتنوس)) و 
مجسمه ((زئوس)) را از طلا و عاج سا 


((ا رابه ران)» که در موزه شهر دلقي ب 
هنر» پس از انتقال آن به وسیله رویکوس 
((تو ر انیکیدس)) (جبا رکشان)» که نمایشگر 
پس از اخراج هبییاس از آتن» با مفرغ ريخته شلا. 


ساموسي به یونان» پي برد. مجسمه 
وآریستوگیتون استء به دست آنتنور» اندکی 


در آغاز» چندین نوع سنگ نرم براي مجسمه ساز 8 
سنگهاي سختتر را با چکش و قلم حجاري به صور 
مرمر هاي ناکسوس و پاروس را استخراج کر دند و با ] ساختند. در دوره قدیم» يعني 1100 
تا 490 قم» معمولا پیکر ها را رنگ میک ردند» ولي در پا ابنچره» متوجه شدند که اگر پوست 
ظریف بدن زنان را با مرمر شفاف جلوه گر کنند» مجسمه اهد بود. 


میرفت» ولي بعدا مجسمه سا زان يوناني 
ي ‏ زیبا د رآو ردند. براستي» تقرییا تمام 


يونانیان یونیا» قبل از سایرین» نمايش جامه مجسمه‌ها را مورد :7 ت دادند. در مصر 
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دو موضوع سخت مطلوب بیکرت راشان بونان بود» يکي جوان (((کوروس)) و ديگري دوشیزه 
(گوره))). 


0 جوان معمولا به هيلتي بر هنه و با قيافهاي آ رام نمایش داده میشد: پاي چپ را اندكي به پیش میگذاشت» 
دستها را از پهلوها میأویخت يا اندكي از بدن دور نگاه میداشت» مشتهاي او بسته بودر دوشیزه» با 
ل 8 بای نجب کي مرت و جامهاي سنگین» با بك دست جامه خود را جمع میکرد و با دست 
دیگر هدايايي به خدایان عرضه میداشت. تاریخنویسان» تا اين اواخر» مجسمه اين جوانان (کوروس) 
م/پولون نسبت میدادند مخصوصا ((اپولون تننا))» ((آپولون سونیون))» (تخت آپولون)) در 
ي» ((آپولون سترنگفورد) در موزه بریتانیاه وآپولون معروف به ((شوازول گوفیه)) که 
1 روي يکي از مجسمه‌هاي سده بنجم ق‌م ساخته اند - ولي» به احتمال ز باد» اینها مجسمه 
یا مجسمه‌هايي ب راي مفابر هستند , تندیس دوشیز ه» حداقل به دیده مردان» زبیاتر از تندیس 
ن للضر و دلپذیر و چهره متبسم و جامه‌هاي پرچین دوشیزه جلب نظر میکند. برخي از 
۹ مُنجمله تنديسي که در موزه آتن موجود است» از آثار هنري درجه اول به شمار 
آنهاء که مابه آن ((دوشیزهاي از خیوس)) نام میدهیم؛ شاهكاري مسلم است, در 
خشونت و تصنع مصري و سادگي دوريك» که در مجسمه‌هاي آپولون منعکس 
خرموس» پیک رت راش سده ششم ق‌م» دست به ابتکار يا احیانا احياي موضوعي 
در مقابل ساختن تندیس جوان يا تندیس دوشی زه» ساختن تنديسهايي به نام 
هاي پيروزي» که بعدا در هنر مسيحي به صورت مجسمه‌هاي 


((پیروزي دلوس < 










تازه زد به این 
(پیروزي)) را 
فرشتگان در آ 
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ندارد» ولي از بیانات شاعران میتوان دریافت که در زما ن آناکرونء با رنگهاي يآميخته با موم مذاب» 
ديوارنگاري میک دند. نقاشي يوناني پس از هنر هاي دیگر به وجود آمد» و بعد ا زآنها از میان رفت. 


همان دوره به بلوغ خود رسید. شاید اش راف زمان,ء که هنوز روستايي و نسبتا ففیر بودند» درست از 
هن رمندان حمایت نمیکردند» و شاید بازرگانان هنوز ثروتشان آن قدر زیاد نشده بود که به سلیقه و ذوق 
عال يگر ایند با این حال» همه هنر ها در عصر دیکتائور ها به حرکت د رآمدند» و مخصوصاآتن در 
4 یسیست انوس و هیییاس از اين لحاظ سخت پشرفت کرد. در اواخر اين دوره» ستي و خشكي 
سای از ن زات ر اض ((جییه تبایی > ھی د مھا سار ان کے در اران کرد دا 
حرکت نشان دادند» دستها را در حالات گوناگون مجسم ساختندء به چهر ه‌ها روح و نشاط 
بدن را به اشکال مختلف جلو هگر کردند» که بیانگر مطالعات بیشتر در کار تشریح بدن و 










اهمیت د در حقیفت, فرار از شیوه مصري ((جبهه نمايي)) يكي از موففيتهاي ب زرگ 
يوناني به ود. زیر ا» بر اثر آن» نفوذ هنري مصر آسيايي از میان رفت» و هنر يوناني اصیل 


پدید آمد, 


ساختمالي خود را به پونان اتقال دادن . عمارات به شکل مکعب 
عمارت» ستونهاي ف راوان به کار میرفت: و سر ستونها 
1 ي» که ظاهرا فقط جنبه دنيوي داشت و براي قصر ها و 
ټ معماري كلاسيك بونان» که کاملا هيئتي ديني دارد» د رآمد. 
شهري تبدیل شد» زی را بتدریج از قدرت حکومت سلطنتي 


اي تجلیل خداي شهرء که به عنوان نماینده شهر مورد 


پرستش بود» خود را نیازمند معبد یافتند 


ي چوبي بود همچنان محفوظ ماند. از این روء 
ستون مار پيچ يونیايي را میتوان گلي دانست اقطعهاي چوب کنده شده است. هر چه ثروت و 
سیادت بونانیان زیادتر شدء بیشتر بر مصرف ود» و پس از سال 660 قم که راه تجارت 
بونان به مصر باز شد» ساختمانهاي سنگي بسر گجالهاختمانهاي چوبي را گرفتند. قبل از قرن 
ششمم سنگ آهك مورد توجه بونانیان قرار گرفت» د سال 580» سنگ مرمر ب راي تزیینات» 
سپس ب راي نماي عمارتهاء و بالاخره ب راي تمام بناي کار رفت. 













در بونان سه سبك معماري به وجود آمد: سبك دوريك» 
چهارم. چون قسمت داخلي معبد به خدایان و خدمتگز ار اند 
خارج از معبد صورت میگرفت» در هر سه سبك معماري» ت 


» و سرانجام سبك كورنتي در قرن 
ي به نماي بيروني معابد مبذول 


۵ 










معماران» پس از انتخاب زميني مرتفع» پي گذاري میکردند و ستونها را بالا میبردند. موافق سبك 
دوريک» ستونها در قسمت بالا كمي باريك میشدند و به شکل درخت در میأمدند» و از اين لحاظ سبك 
دوريك با شيوه‌هاي كرتي و موكنايي تفاوت داشت. اما ستون دوري ظاه را نسبت به ا رتفاعش خيلي 
سنگین و حجیم بود. بر فراز ستون دوري» يك سرستون ساده» ولي درشت قرار میگرفت. 


حتمالا ستزتبندي ساختماتهاي مص ري قدڼم که دز دی رالبک زي و بني حن په نظز مر سند در سک 
سر ا جنانکه سبك يونيايي از معمار يآسيايي الهام گر فت , در سبك يونيايي» ستونها 
و نا زکتر از ستونهاي دوريك بودند. سرستون سبك يونيايي نیز با سرستون دوري فرق داشت. 
ي هم سبك يونيايي از سبكهاي معماري حتیها و آشوریها و اقوام دیگ ر آسيايي الهام گرفت, اماء 
ل» نمایشگر ظرافت و علاقه قوم يونيايي به ریزه كاري بود» بدان سان که سبك دوريك 
رت زیاد و سادگي قوم دوري را می رسانید. مجسمه سا زي» ادبیات» موسيقي» و طرز 

a‏ ام هم» مانند معماريآنها» یکسان نبود . قوم بونيايي» مانند قوم دور ي» با سنگ 

: ما معماري دوري» مانند ریاضبات» دقیق و خشك است»ء در حالي که معماري 
ت. يکي شيوهاي شمالي يا نو رديك است» و ديگري شيوهاي شرقي/, بکي مذکر 





















مجسمه سا زان» در ماقم 
پشت بام» مفروش از أ > یوو 
معابد» معماري به حد اشباع )از 
جاي مناسب دیگر» مجسمه لاک 
است» و تصاویر به صورتهاي 


زي بهره میگرفت. در میان ستونهاء و روي دیوارها و هر 
خورد. تمام یا قسمتي از عمارت به وسیله نقاشان رنگین و منقش 
نرچ#بونان از انجاست که به مرور زمان از شدت رنگها کاسته 

آذ آمدهاند. شاید روزي نقاشيهاي امروزي نیز » از همین لحاظ 
قرن ششم عظمت بافتند و در قرن پنجم به د رجه کمال 
| به دو بخش غير مساوي تفسیم کر دند . سبك بونيك در 
يك در شبه جزیره یونان و نواحي باختري رایج شد. 
د ب رانخيداي در نزديكي میلتوس از شاهکار هاي 
سبك يونیك در سده ششم هستند ولي از سا ك بونيك پیش از جنگ مار اتون فقط وی رانه‌هايي 
بافي مانده است. برخي از معابد کهن پائستوم از آثار سبك دوريك در سده ثشم به شمار 
میروند. از معبد عظيمي که بین سالهاي 548 - ی نقشه سیینتاروس» معمار کورنت» در دلفي 
ساخته شده» آثار مختصري باقي مانده است. این ب 3 بر اثر زلزله فرو ریخت و مجددا 
مطابق نقشه قدیمش با زسا زي شد و موقعي که پاو. نچهونان بازدید کرد» هنوز برپا بود. د رآتن 
سبك دوريك رواج داشت» و تقریبا در 530 پیسیست ر 7 اساس همين سبك» معبد زئوس را در 
دشت مقابل آک ر وپولیس بنا نھاد. پس از سال 546 که ای رای چ§ایئها را گرفتند» صدها تن از هنرمندان 
بونيا به آتيك مهاجرت کردند و سبك يونیك را در آتن روا" پایان این قرن» معما ران آتني هر 
دو سبك را مورد استفاده قرار دادند و زمینه دوره پریکلس ر(ط؟ ساختند . ۱ 


4- موسيقي و رقص 


رسبدند و از و ا کر 
نواح ي آسیايي و نواحي اطراف اژه» و 
معبد آرتمیس در افسوس, معبد هرا در 


الاهگان هتر است آکادمی لاون را ی E‏ 
میشود» مینامیدند» زی را به فعالبتهاي فرهنگي که مورد توجه خدایان هنر بود میپرداخت., به همین دلیل» 
0 حوزه اسکندر یه راء که در حقبقت دانشگاهي براي بژوهشهاي ادبي و علمي به شمار میرفت» ((موزه 


ره 
موسيقي در میان یونانیبان همان اندا زه رواج داشت که امروزه در نزد ما رایج است. مثلا درآ رکادیاء 
© ` دان آ زاده تا سي سالگي به تحصیل موسبقي مبپ ر داختند» و هر كسي حداقل يك ساز مینواخت» و 
نمیتوانست آواز بخواند بیذوق محسوب میشد. یونانیان به اشعار لطيفي که هم راه نغمه چنگ 
ند ((شعر چنگی)) میگفتند . كسي که ((شعر چنگي))» یا به اصطلاح امروزیها ((شعر 
1 ی ای ای یز 
میحر نی ششم تفر ییا هیچ انز آنبي پرتانی دا از موسعي وج ود تداشت , تعلیم و تربیت و 
ادببات 3 ۴ » همه آمیخته با موسيقي بودند» آهنگهاي جنگي در تربیت نظامي نقش عمدهاي 
تئم‌ییا آموزش همه دانشها به ميانجي شعر صورت میگرفت. در قرن هشتم موسيقي 









يوناني به رسبد و صدها اهنگ و دستگاه به بار اورد 

الات موسبقی امروز شامل اب زار هاي ‏ زهي و بادي بودند نی تا زمان الکیییادس در آتن 
بسیار مورد تو دس ني زدن را به ریشخند گرفت و متعرض شد که گونه‌هاي ني زن 
به هنگام نی زد قوب در میاید. پس» جوانا نآتني ا زآن رو گر داندند و اعلام داشتند که 
چون مر دم بنوسی بهد نند» ني ‏ زني كاري عاميانه است! ني ساده یا اولوس دا راي دو تا 
هفت سور اخ بود. 


بعضي از ني زنها دو ني به کا یکی را ی( ا بم ماد و ار نمت رامت کرد 
نگاه میداشتند» و ديگري را : ۱ یا زیر مینامیدند و در دست چپ نگاه میداشتند . يونانيان 
کيسهاي به ني اويختند و بدان و یسه دار را به وجود آوردند. همچنین با پیوستن چند ني 
مدرج» سازي موسوم به سور ینک گيل يا (زني پان)) ساختند. و نیز انتهايآن را گشاد کردند و 
جاهاي انگتان را بستند و بدین وسیله اختراع شبیور زدند. به گفته پاوسانیاس» آواي ني 
اوايي حزن اور به شمار میرفت و براگٍ خواني و نوحه سرايي استعمل میشد. ولي اولت رايداي» 
يعني ((دختران ني زن)) بونان ظاهرا نو" دند. سازهاي ز هي با انگشت يا مض راب 
نواخته میشد» و ارشه مرسوم نبود. 


مچین نرعیعرد چگ مشب گر تال گم هدن معربه ار میرن 


یونانیان داستانهاي عجيبي راجع به موسبقي دوست ن پر داختهاند . گفتهاند که هرمس و آپولون و 
آتنه آلات موسيقي را اختراع کردند. آپولون چنگ : خر و5 ري نيهاي مارسواس» کاهن معبد الا هه 
کوبله, اختراع کرد» و این اقسانه میرساند که در تار 9 ۱ جنگ بیش از ني اهمیت یافت . 
داستانهاي دیگر. ي د ربا ره موسیفیدانان قدیم و ساز ندگان ۷7 وی 
اولومپوس» شاگرد مارسواس, در ۰730 برخي از گامهاي لاظبتط 
هزاکلسن» نتهاي مزصييي بو ناني و بعضي از نواهاي وسقي 
دیونوسوس» کار هاي عمدهاي انجام داد, شاگ ر دش موسایوس او 
میدانست - اين استادان همگي در حوزه موسيقي صاحب کرامت ب 
میأید که موسيقي بوناني از لیدیا و فروگیا و تراکیا گرفته شده است 

















سرود و آواز تقرییا در تمام شئون زندگي یونانیان راه داشت. مثلا در تعظیم دیونوسوس وآپولون و 
هر خداي دیگر» سرودها وآهنگهايي میساختند» و ب راي متمولین» مدايحي به نام (انکومیا))» ۱ و براي 
ور زشکاران فاتح» سرودهايي به نام ((اپپنیکیا) يا ([سرود پیرو زي)) میسرودند. همچنین آهنگهايي به 
0 نام ((سومپوسیاکا))» ((سکولی))» ((اروتیکا))» (زهرمنايري))» ((لگياي))» و ((ترنوي))» براي غذا 
خوردن, باده نوشیدن» عشق ورزیدن» زناشويي» سوگواري» و خاك سپاري تنظیم میک ردند. چوپانان 
ل8 مب نام ((بوکولیکا))» دروگ رآ ن آهنگهايي به نام ((لبتوث رسس))» تاك نشانها آ وا ززهايي به نام 
((پپلنیا))» ریسندگا نآواز هايي به نام ((ايولوي))» و بافندگان سرودهايي به نام ((الينوي)) داشتند. 
© دم ساده ماء در خانه و مهماني و کوچه و خیابان نیز به ترنم ت رانه‌هايي که البته مانند اشعار 
> ((ادبي) وة م 18 در جر ران اکصار یي زاي اما و وای رسفي 











الیترین وجه موسبقي» همس رايي یا ح راره بود. همس رايي براي یونانیان از ارزش 

ي که انسان کنوني براي کنښرتو و ستفون ي قایل است» برخوردار بوډ ر ر 

ې در جشنهاي درو پيروزي» و مراسم دیگر حاضران را به شور میافکندند. گاه گاه 

در شهر هاء صاحبان مکنت» مسابقات بز رگي براي دسته‌هاي همس رایان برپا میشد. معمولا 

له هنرشناسان» بر اشعار و آهنگهاي زییا دست مبیافتند و مدتها براي مسابقه 
بقه‌هاء به شیوه كليساي یونان در زمان حاضر» کسي منفردا سرود 

پچنوگي هم راه نبود. قرنها گذشت تا یونانیان موسيقي سازي را با آواز 

5/ از صداي خوانندگان بالاتر با پایینتر بود. به اين ترتیبء 

دا کرد و به عواملي مانند هماهنگي و کونترپوان نزديكک شد. 


از موسبقي كنوني ما از رقص گر فنه شده است, بونانیان 
ند لوکیانوس چون نتوانست منشا رقص را در ز مین بیابدء 


کوشید که رقص را بازتاب اختران بشمارد. 
نامدار موسوم به مریونس همواره» و حط#گن‌میدان کار زار» به رفص مییرداخت» و بدین سبب» هیچ 


نیز هاي به او اصابت نمیکرد. به نظر يعي است براي اب راز شخصیت 


با حرکات بدن. 















کرد زا با رقسیدن سر گرم میکرد ن را یستلژد ند بود که رقص به همه اندامهاي بدن صحت 
مييخشد البته او به رقصهاي خاص يوناني نظر ده | 


۱ وجوه رقص بوناني محرك تمایلات 
غوشي مرد و زن صورت نمیگیرد 
هداز ه پا به کار میاندازد. رقصهاي 
قدیم از 200 رقص نام بردهاند, از 


رقص بوناني با رقصهاي ما غربیان فرق بسیار دارد. 
جنسي است. اماء برخلاف رقصهاي دونفري امروزي» ۳ 
فعاليتي هنري است و» نافد ر کان ترفن تست و یازا 
يوناني» همانند ترانه‌ها و سرودهايآنان» فراوان بودند . زربلا 
این جملهاند رقصهاي ديني» مثل رقصهاي اسرار دیرنرسو ۰9 
گومنوپدیا در جشن جوانان عریان اسپارتي: رقصهاي جنگي» AN:‏ 
نظامي به نونهالان آموخته میشد رقصهاي تشريفاتي سنگین» من ٩‏ ۱ 






دو دسته به طور هماهنگ به خواندن و رقصیدن مییر داختند. از اينها گذشته, مردم به مناسبت حوادث 
مهم طبيعي و اجتماعي» به رقصهاي گر و هي گوناگون اشتغال میور زیدند. 


0 همه این هنر هاي ز ییاه يعني شعر بزمي» آ وا ز» موسبقي سازي» و رقص», در بونان قدیم با هم ار تباط 
“Ry‏ داشتند» اما از قرن هقتم به بعد کم کم به تخصص و استقلال گ راییدند. پس» شعر از موسيقي جدا 

















وخوس که اشعار بزمي را بدون موسيقي میخواند» پیشاهنگ دوره انحطاطي درا زي است که 
| به يك ف رشته بال شکسته خاموش مبدل کرد . رقصهاي گروهي هم تجز یه شدند» به این معني 
چوس آواز گر وهي بدون رقص صورت میگرفت» و رقص بدون آواز . لوکیانوس اعلام داشت 
ین ورزش سخت» نفس را به تنگي میاندازد و در نتیجه به آواز خواندن آسبب مير ساند. 

هي نها زاني به وجود آمدند که آواز نمیخواندند و با اج راي قطعات زيبايي که بسرعت 
استقبال مردم قرار میگرفتند. بعضي از موسیقیدانان معروف, از قبی ل آمویپیوس 
نوا ز» هر بار که هنر خود را به مردم عرضه میداشتند» معادل شش هزار دلار 
همه نسلها از افتخار گرسنگي برخور دار بودهاندل . 


ی شهرت نصیب کساني میشد که در چند هنر مهارت داشتند و ماهرانه 

فونلر و ساز بنواز ند و به تنظیم رقص پرداززند. هنرهاي م رکب اینان شاید 

ترگهاي امروزي هماهنگي داشت, از اين زمره باید ترپاندروس» آریون» 

. معروفترین این هنرمندان آریون است: یونانیان راجع به او 

از تاراس ر هسپار کورنت شد. ملاحان پولش را سرقت کر دند و به 

باييكي ا زآن دو را برگزیند: يا باید با کارد کشته شود و يا در 

ار سرودي خواند و خود را به دریا انداخت. ولي در میان امواج 

فود) سوار شد و به ساحل رسید. این هنرمند در اواخر سده هفتم 

ت» خوانندگان ناآزموده را تربیت کرد و دسته همسرایان پنجاه 
رلا آلام و مرگ دیونوسوس بود» و به اقتخار ملازمین 


بر بشت يك ماهي (که شاید جا 
در شهر هاي گوناگون» مخصو 
نفري ترتیب داد موضوع اواز ها 


افسانهاي این خداء ش رکت کنندگان در به هیئت بز در مبأمدند. بدین شیوه» بنیاد نمایش 
ت راژدي نهاده شد. 

قرن ششم که در بسياري از سرززمینها قرني ب ست» از لحاظ هنر نمايش اهمیت فوق العاده 
دارد. 








در اين قرن» زمینه نمایش يوناني فراه مآمد» حال آ 
(پانتومیم) جلوتر نرفته و به نمایش ناطق نرسیده بود. 


به گفته ارسطوء نمایش كمدي از م راسم مربوط به پرست ش] 
مراسم» تندیس بزرگي از آلت رجولیت را به عنوان نشانهاي 
مبګ دند وبراي خدایان باروري و زایش» مخصوصا دیوئوسو 
مراسم را کوموس میگفتند. هدف نهايي کوموس (که بعدا معني 
تجسم روابط جنسي» خاك را بر سر غیرت آورند و به باروري ب راا 


لبت (فالیسیسم) بر خاست .در این 
بروي با رآوري طبیعت حمل 


ود گرفت) اين بود که» با 


رجولیت بزرگي که از چرم سرخ ساخته ميشد» به لباس مخصوص خود مبیستند. بعدا این لباس در 
نمايشهاي کميك متداول شدء و آریستوفان» نمایشنامه نوی سآتني» ه مآن را در نمايشهاي خود داخل 
Q3‏ کرد. دلقکان» تا قرن ینجم در امپراطوري روم غربي» و تا پایان کار امپراطوري روم شرقي» در خطه 
بیزانس» علامت آلت علاوه بر ار ائه علایم جنسي» رقص فضیحت بار کورداکس نیز اجرا میشد. 
ي کهن يوناني از این م راسم ناشي شد و تا زمان مناندروس حنبه جنسي قوي داشت و بیش از هر 
چیز» عشق و زناشويي و وصال را مورد بحث قرار میداد. 














در حدود سال 560 قم» شخصي به نام سوساریون در نزديكي شهر سیراکو زآن مراسم را 

د و نمایش كمدي غیر جنسي به وجود آورد. این گونه نمایش از سیسیل به پلوپونز و سپس 

یافت» و نمایش دهندگان سیار و نمایش دوستان محلي ا زآن تقلید کردند. پس از يك قرن» 
نوه است» شهرها نمايش كمدي جدید را جدي گر فتند و از 465 به بعد در جشنها 


یش دسته‌هاي همسرایان در م راسم دیونوسوس سرچشمه گرفت. کلمه ت راژدي به 
زےآنجا پیدا شد که نقش پردا زان آن مر اسم به هیئت بز در میامدند. مراسم 


۳ خدایان: مانند تولد زئوس»‎ RSE 
فونه» و از اینها مهمتر» در پلوپونز و آتیك» مرگ و رستاخیز‎ 


درام به معني نمایش از آن م 
که تا عصر کلیستنس» به یاد 
ایکاریا که بزي را نثار دیونو, 
مناجاتي در مورد اين خدا بوده | 





جشن دیونوسوس بود وء تحت ریاست کاهنان آن خدا» 
۽ به نام ((هن ر مندان ديونوسوسي)) اجرا میشد. مجسمه 


چ“ مبگذاشتند تا او نیز از تماشاي نمایش لذت 


پیش از شروع نمایش» حيواني را براي خدا فر؛ ګر دند» و صحنه به صورت معبدي مقدس در 
میامد . 


در آتن» نمايشهاي كمدي و تراز دي جز 
دیونوسوس را به تماشاخانه میاوردند و 
برد. 










اگر در تماشاخانه خطايي از كسي سر میزد, او را ب 
همان طور که تراژدي در جشن دیونوسوس اهمیت داز 


قوانین ديني به مجا زات میرساندند. 
فعالیت اصلي جشن لنایا که آن هم به 


دیونوسوس مربوط بود به شمار میرفت. بر روي هم نما در اصلء همانند نمایش دينيي که 


هاي بوناني را پیش کشید. 
با جو ديني خود» مردم را 
در عصر الیزابت. 


ولي بعداء به پايمردي شاعران» موضوع عذاب و مرگ قهر 
كمدي» فرد را دیگران» از حدت تلخي فرد تماشاگر میکاست. ز 
مسحور میگرد» و این است يكي از علل تفوق آن بر نمایش بشر: 


۵ 


همسرايي» که آریون و سایرین به وجود آوردند» تا عهد اورییید محور نمایشها بود. بازیگران را 
راض دبخرا زه ر براجت افا فانک انوا رقن ر رو ارارک و تر اتی ای 
بازیگران معلم رقص نیز بودند. ب را يآنکه نمایش از عهده بیان روابط متقابل انسانها ب رآید» ضرورت 
داشت که یك تن در برابر دسته همسرایان قرار گیرد و با آن مقابله کند. این نکته را يكي از رقاصان 


¢ به نام تسپیس در یافت 
وي از مردم ایکاریا بود» و ایکاریا شهري است نز ديك مگارا و اللوسیس, تسپس که با مراسم ديني 


۰ 


وس در مگارا و نمايشهاي ديني دمتر و پرسفونه و دیونوسوس در الوسی سآشنايي ن زديك 

و نقشهاي گوناگون را ماهرانه بازي میکرد» در حین رقص» ظاه را براي خودنمايي» از دسته 
۳ دون میشد و منعردا آواز میخراند , در نتیجه» رقته رفته» در صحنه نمایش» میان او و دسته 
aA‏ گو البته به آواز در میگرفت, سولون از مشاهده يكي از نمايشهاي او سخت ناراحت شد 
علفي جدید براي فریب مردم و مخالف اخلاق شمرد چنانکه دیگران هم در ادوار 
گر بر نمایش وارد ساخته‌اند. پیسیست راتوس نظري بازتر داشت و در جشن 
















دیونوسو: هي میان نمايشنامه نویسان برپا کرد. در 534» تسپیس در اين مسابفه نمايشنويسي 
پیروز شد هنر بسرعت پیش رفت» به طوري که در طي نسل بعد خوئریلوس توانست 160 
نمایشنامه نول سال بعد از تسپیس» وقتي اشیل و آتن از جنگ سالامیس فاتحانه برگشتند» 

ب چچ رخشان نمایش در یونان ف راه م آمد . 


ي گذشته طرح کل ي آن ذکر شد پس بنگریم» در خواهیم یافت که 
یرانیان جنگیدند. نظري اجمالي به آنچه رفت» نشان میدهد که 
ناحیه اژه» مانند كندوي زنبور »36و نهزوان جنگجوي و چابك و نوآوري که با سرسختي در هر بندري 
ادبیات و فلسفه و هنري عالي به ,۶ ند» مالامال است. شگفت آور است که این فر هنگ جدید 
چگونه چنین سریع و پردامنه پراکنده 458 دوران بلوغ خود رسید. قرن ششم قم زمینه 
دستاوردهاي فرن بنجم را ف راهم اور د۲ 


دوره آغازین اين تمدن» در برخي از ز مب شعر ر زمي و بزمي» آزادي عمومي» فعالیت 
فكري زنان» است . حتي بنیاد دموک راسي را گرد این دوره بیابیم. زیر ا در پایان فرن ششم 
دیکتاتور ها چنان بونانیان را به نظم آوردند که ب اد يآمادگي یافتند, 


اصل حکومت مردم بر مردم که در بونان پدید آمدء قان امري بیسابقه بود. هنوز هیچ اجتماع 
بزرگي جرئت آن نداشت که بدون وجود پادشاه» حیا را امکانیذیر بداند. این احساس 
غرو رانگیز استفلال فردي و جمعي» انگیزه تمام فعالبة 
هنر و ادب و علم و فلسفه به پیش ر فتهاي باور نكردني ناب 
اعظم جامعه به خرافات و کرامات و افسانه‌ها دل خوش 
میداد. با این حال» زندگي یونانیان بر نظام دنيوي خ ردمندانيا 8 
و علم از تحمیلات روحانیان بر کنار ماند. 











ن شد یونانیان» به برکت آ زادي» در 

1 در ان زمان» مانند ام روز » بخش 
از این راه خاطر خود را تسلا 
بود» و سباست و قانون و ادب 


فلسفه کمکم علم وجود انسان و تن و جان را با مقولات طبيعي تبیین کرد علم» که تقرییا هیچ سابقهاي 
نداشت» براي نخستین بار پایه گذاري شد: ((اصول هندسه)) اقلیدس تنظیم گردید: و اقليتي از 
۳ رهایشگران جامعه» روشني و نظم و صداقت فكري را آرمان خود شمردند 
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فصل دهم 


هرودوت؛ مورخ يوناني» میگوید: ((در زمان سلطنت داریوش و خشیارشا و اردشیر درازدست. 
یونان پیش ازییستِ نسل گذشته متحمل بدبختي شد.)) ملت یونان میبایست جریمه پیشرفت خود را 
میپرداخت. جون از هر طرف بسط مییافت. ناچار میبایست دیر یا زود با نيروي قوي پنجهاي روبرو 
شود. 


یونانیان» که به درايانوردي گرایش داشنند» جاده‌هاي تجارتي را از ساحل خاوري اسپانیا تا دورترین 
بنادر درياي سیاه بط دادند. این راه‌هاي دريايي اروپايي» که از بونان و ایتالیا و سیسیل رو به شرق 
میرفتند» پیوسته به طور روزافزوني با خطوط زميني و دريايي مشرق زمین» يعني راه‌هاي هندوستان 

و ایران و فنیفیه» رقابت میکردند و این رقابت ناچار به جنگهايي انجامید» مانند جنگهاي لاد 
ماراتون پلاتایا» هیمرا» مو کاله» ائورومدون» گر انیکوس» ایسوس» آربلاء كاناي» و زاما. در این 
زمینه» غربیان بر شرقیانپیووّژ شدند. زیرا از يك طرف حمل و نقل دريايي ارزانتر از حمل و نقل 
زميني است» و از طرف دیگر,تقریبا قانون عمومي تاریخ این است که اقوام خشن شمالي بر اقوام 
راحت طلب و هنر دوست جتوبي فایق میایند. 


در سال 512 داریوش اول» پادثیاه ایرژان» از تنگه بوسفور گذشت» سکوتیا را اشغال کرد؛ و به طرف 
باختر پیش رفت و تراکیا و مقدونية را گرفت. هنگام بازگشت او به پایتخت خود» قلمرو او» شامل 
سوریه آسياي صغیر قسمت خاوري اژه»:ثراکیا و مقدونیه بود. این بزرگترین امپراطوريي بود که 
تا آن زمان به وجود آمده بود» و دامنه آن چنان وسعت گرفت که بالاخره فاتح آتي خود را برانگیخت. 
تنها كشوري که در خارج حیطه سياسي و تجارتي اين امپراطوري قرار داشت. ونان بود. در سال 
0 داریوش جز یونیاء هیچ يك از نواحي بونان را نمیشناخت و از آتنیان چيزي نمیدانست. ولي در 
ساردیس رفت» از او خواست که به وي كمك کند آتيك ر/به او بازگرداند» و او را تحت حمایت 
حکومت ایران قرار دهد. 


علاوه بر اين» در سال 500 واقعه ديگري ایرانیان را بیشن از پیش متوجه یونان کرد. شهرهاي 
يوناني آسياي صغیر» که قریب نیم قرن تحت حکومت ایران ادازه ميشدند. ناگهان به عزل ساتراپهاي 
ايراني خود پرداختند و استقلال خود را اعلام داشتند. آریستاگوراش که از مردم میلتوس بود» به 
اسپارت رفت و از آن دولت كمك خواست ولي توفيقي نیافت. از آنجابه آتن» که مادر بسياري از 
شهرهاي یونیا به شمار میرفت» شتافت و به قدري تقاضایش را با مهارتِ به میان گذاشت که آتنیها 
بیست كشتي براي تقویت شورشیان فرستادند. در طي این ماجراء» مردم شهرهاي یونیاء با شدتي 
دیوانهوار» که مخصوص یونانیان است» عمل میکردند. هر شهر سرکش منستقلا دست به تجهیز 


سپاهیان خود زد و فرماندهي براي خود برگزید. سپاه شهر میلتوس دلیرانه» ولي بیخردانه» به 
ساردیس حمله برد و آن را به آتش کشید و تبدیل به تل خاکستر کرد. سپس شورشیان بونيايي» بر اثر 
اتحاد» بر نيروي دريايي متحدي دست یافتند اما جنگجویان ساموس مخفیانه با ساتراپ ايراني همدست 
شدند و در 494 که نيروي دريايي ایران در لاده با نيروي بونیاییها برخورد کرد پنجاه كشتي 
ساموس بدون جنگ به راه خود رفتند و چندین كشتي دیکر از آنها پيروي کردند. قواي یونیاییها 
شکست فاحشي خورد» و تمدن يونيايي هرگز نتوانست از عواقب این ضربات مادي و روحي رهايي 
یابد. پس از ان» ایرانیان شهر میلتوس را محاصره و اشغال کردند» افر اد ذکور آن را به قتل رسانیدند» 
اطقال و زنان را به اسارت بردند» و آن شهر بزرگ را طوري به باد غارت گرفتند که به صورت 
شهر,بسیار کوچك و کم اهميتي د رآمد. در نتیجه» حکومت ايراني بار دیگر در سرتاسر یونیا برقرار 
شد و داژآیوش. که از دخالت آتنیها عصباني شده بود» تصمیم گرفت یونان را تسخیر کند. پس» نيروي 
شهر کوچك آتن» همراه با نيروي شهرهاي وابسته به آن» با امپراطوري ایران» که صد بار قویتر از 
ان بود» روم رو‌شد. 


در سال 491 نيرروي دريايي ایران با ششصد كشتي جنگي به فرماندهي دانیس» از ساموس به درياي 
اژه تاخت. دز,ژاه خُود براي مطیع ساختن جزایر سیکلاد توقف کرد و سپس با دویست هزار تن به 
ساحل انوبویا رسند. انوبویا پس از کشمکش مختصري تسلیم شد» و ایرانیان از خلیج گذشتند و به آتيك 
رسیدند و نزديك دثئت,مباراتون خیمه زدند. زیراء به توصیه هیپیاس» میخواستند» در آن دشت وسیع, 
سوار نظام خود ! که سختقویتر از سوار نظام یونانیان بود» به کار گمارند. 


جنگي شکست نخورده» و پیثرفت امپراطوري ایران هرگز متوقف نشده بود. چطور امکان داشت 
ملتي کوچك و پراکنده گه.با,ونغدت بیگانه بوده بتواند جلوي سیل ارتش مشرق زمین را بگیرد. 

شهر هاي شمال یونان میل نداشتند در پژّابر چنین دشمن قوي پنجهاي مبارزه کنند. اسپارت» با بيميلي» 
خود را آماده میکرد. 


شهر کوچك پلاتایا بسرعت آماده شد وطغده زيادي از اهالي را اجبارا به ماراتون فرستاد. در آتن؛ 
میلتیادس بردگان را آزاد کرد و همرّاه آزآدگان از کوه‌ها عبور داد و به میدان جنگ رسانید. وقتي که 
دو سپاه با هم روبرو شدند» یونانیان قرییٍا بیْیت هزار مرد جنگي داشتند» در حالي که شمار سپاه 
ایرانیان احتمالا به صد هزار تن میرسید, ایژانیان دلیر بودند» ولي در جنگ تن به تن کار آزموده 
نبودند و با شيوه‌هاي دفاع و حمله جمعي یونانیان آثينايي نداشتند. یونانیان با نظم و انضباط و جرئت 
دست به جنگ زدند و فرماندهي سپاه را به ده سیزدار محول کردند و مقرر داشتند که هر کدام بنوبت 
يك روز مقام فرماندهي را بر عهده گيرند. اما سرداران دهگانه بزودي به اين کار حماقتآمیز پي 
بر دند. پس» يکي از آنان» به نام آریستیدس» اختیار ات خود را به سردار دیگ میلتیادس» واگذاشت. 
دیگران نیز از او پيروي کردند. در نتیجه» ارتش کوچك یونان» به فرماندهي اين سردار پردل» بر 
1 ساخت که در تاریخ نظیر ندارد. اگر شهادت بونانیان در این 
ره صحیح باشد. در جنگ ماراتون» 6400 تن ايراني از بین,رفتنده ولي فقط 192 بوناني نابود 
شدند . هنگامي که اسپارتیان به میدان جنگ رسیدند» جنگ پایان یافته بود» و اسپارتیان از تاخیر خود 
اظهار تاسف کردند و به ستايش فاتحین پرداختند. 





زندگي سياسي میلتیادس و همچنین آریستیدس, بخوبي نشان میدهد که چگونه جامعه يوناني جامع 
مردم نجیب و آرمانگراي» و مردم كلبي مسلك و ستم پیشه بود. میلتیادس» بر اثر ستایش مردم یونان؛ 
به غرور افتاد و دستور داد تا مردم آتن هفتاد كشتي را زیر فرماندهي اوء آماده جنگ کنند. چون 
کشتیها حاضر شد. میلتیادس آنها را به پاروس برد و از اهالي شهر خواست که یکصد تالنت (معادل 
0 دلار امريكايي) بپردازند تا از قتل عام ايمن مانند. چون این خبر به آتن رسید آتتیها او را 
فرا خواندند و به پرداخت پنجاه تالنت (يعني نصف آن مبلغ) جریمه کردند. اندكي بعد» میلتیادس مرد» 
و پسرش کیمون, که بعدا رقیب پریکلس شد. جریمه را پرداخت. 


آریستیدس» مردي که در ماراتون میلتیادس را به مقام سپهسالاري رسانید» از لحاظ طرز زندگي به يك 
انعر افناپذپر بود» به طوري که مردم او را به لقب ((عادل)) ملقب کردند: وقتي که در يكي از 
نمايشهاي اشیل» بازیگران کلمات زیر را میخواندند» همه حضار رو به آریستیدس کردند و او را تجسم 
زنده‌بیان شاعر دانستند. مضمون شعر چنین بود: 


یونانیان» چون آردوگاه ایرانیان را در ماراتون تصرف کردند و ذخایر نفيسي در چادرها یافتند» 
آریستییس را به خفظ آن گماشتند» و اوء به طوري که مشهور است» خود چيزي برنداشت و دیگران 
را هم از برداشت آن بازداثنت. پُس از جنگ حکومت آتن از مردم خواست که سالانه مبلغي براي 
دفاع عمومي به خزانه دلوس بپردازند» و تعیین مبلغي را که باید پرداخته شود به آریستیدس واگذاشت» 
و هیچ کس اعتراضي به تصمیم او نکرد. با وجود اینهاء اریستیدس حکومت مردم را نمیپسندید. با 
کلیستنس که از مروجین دموکر اي آتن بود دوستي نزديك داشت ولي معنقد بود که رفیقش به حد 
كافي از دموكراسي به مردم تصییب‌داده است» و هر گونه اختیارات ديگري که به مجلس مردم داده 
شود سبب فساد دستگاه اداري و(بي نظمي خواهد شد. آریستیدس هر جا سواستفادهاي میدید پرده از 
آن بر میداشت. از اين روء دشمنان زياد پیدا کرد. حزب دموکرات. به رهبري تمیستوکلس, براي دفع 
او از وسيلهاي که کلیستنس کرارابه کار برده بود» سود جست. این وسیله» تبعید بود. پسء در ۰482 
تنها شخصي که در تاریخ آتن معروفیت»و در,عین حال شرافت داشت. در اوج شهرت خود. تبعید شد. 
معروف است که چون از مردم خواسته شد:که پرباره تبعید او راي دهند» يك تن آتني بیسواد» که 
آریستیدس را نمیشناخت. ندانسته نزد او رفت.و خو,استار شد که از طرف او رایی موافق تبعید 
آریستیدس بنویسد. آریستیدس چنان کرد. آنگاه ازمرد بیسواد پرسید که چرا با تبعید آریستیدس موافق 
است» و جواب گرفت که: ((از بس شنیدهام که مردم او را >عادل< مینامند» خسته شدهام!)) پس از 
آنکه آتنیان راي به تبعید آریستیدس دادند» وي اظهارن داشت که امیدوار است هرگز مردم آتن او را به 
یاد نیاورند. 


مورخان اعتراف میکنند که بزرگان آتن عموما در كشوزريذاري,به بي پروايي و تندروي میگراییدند و 
به خطر میافتادند. تمیستوکلس هم مانند الکیبیادس مردي بسیار لایق و به قول توسیدید که پیوسته 
طریق اعتدال را میییموده است» شایسته تمجید فوق العاده است. وی مانند میلتیادس» آتن را نجات داد» 
ولي نتوانست خود را نجات دهد. توانست امپراطوري وسيعي رااشکست بدهد» ولي بر شهوت خود 
براي کسب مقام پیروز نشد. چنانکه پلوتارك میگوید: ((وي به راهنفايٌهايي که براي اصلاح رفتار و 
اخلاقش به عمل میأآمد» و به تعلیماتي که براي ارتکاب کار هاي ال تاه او داده میشد» هیچ گاه اعتنا 
نمیکرد. ولي براي تقویت اندیشه میگفنند» و يا براي حسن تدبیر پیشتهاد میکردند» توجه میکرد و 
اطمینان داشت که طبعا آماده تعالي است. بدبختانه» تمیستوکلس و آریستیدین» هر دوء به دختري از 


مردم کئوس به نام ستسیلائوس دل دادند و دیر زماني با یکدیگر دشمني کردند» در حالي که جمالي که 
مسبب این دشمن شده بود» چندان دوامي نیاورد. با اینهمه» تمیستوکلس. با دورانديشي و نيروي عظیم 
خود» زمینه پيروزي بونانیان را در جنگ سالامیس» يعني بزرگترین جنگ بونان» هموار کرد از 
3 به بعد» شروع به طرح نقشه و بناي بندرگاه جديدي در پیرایئوس کرد و در 482 آتنیها را 
واداشت که مبلغي را که از معادن نقره لائوریون عايدي داشتند» براي ساختن یکصد كشتي جنگي 
صرف کنند. باید دانست که بدون نيروي دريايي آتن» مقاومت در مقابل خشیارشا امکان نداشت, . 


داریوش در 485 قم درگذشت. و خشيارشاي اول به سلطنت رسید. پدر و فرزند» هر دوء افرادي 
لایق وربا فرهنگ بودند» و اگر تصور کنیم که جنگ یونانیان و ایرانیان مبارزه ملتي متمدن با ملتي 
وحشي انبت» دچار/اشتباه بزرگي شدهایم. داریوش قبل از اشغال یونان قاصداني به آتن و اسپارت 
فرستاد و ازءآنها خواست که به نشانه اطاعت به قاصدان او خاك و آب تسلیم دارند. ولي هر دو شهر 
قاصدان را کشتند. اسپارتیان این واقعه راء مطابق عقاید خرافی خود به فال بد گرفتند» از کرده خود 
که نقض يكي از اضول روابط بین المللي بود پشیمان» و خواستار شدند که دو نفر از اهالي شهر به 
نزد پادشاه ایران روثذ و خود را تسلیم دارند و به مجازاتي که پادشاه بزرگ شایسته میداند تن در دهند. 
دو تن به نام سپرتیائل و بولیس» که متعلق به خانواده‌هاي قديمي و توانگر بودند» داوطلبانه نزد 
خشیارشا رفتند و خود را آمناده مرگ معرفي کردند. 


هرودوت چنین میگوید؛,((خشیازشا با عظمت روحي راستین جواب داد که وي حاضر نیست» مثل 
اسپارتیان» با کشتن فرستادگان» مقرراتي را که باید همه مردمان رعایت کنند» زیرپا گذارد. چون او 
اسپارتیان را براي چنین رفتازي سرزنش کرده است» خود مرتکب آن نمیشود.)) خشیارشا با تاني 
ولي پیگیرانه» به فراهم آوردن مقدمات,دومین حمله ایران به یونان پرداخت. مدت چهار سال از همه 
استانهاي کشور خود مهمات و سپاه خوراست و در سال 1 بالاخره آماده حرکت شد. 


شاید تا قبل از عصر حاضر چنان لشکر کشي عظيمي سابقه نداشته است, به گفته هرودوت. اردوي 
خشیارشا مرکب بود از دو میلیون و تنشصددو"چهل و يك هزار جنگجو و عدهاي معادل آن» شامل 
مهندس» غلام» بازرگان» ماموران تهیه آذوقه»بو فواحش. هرودوت از سر مبالغه میگوید که اگر قشون 
خشیارشا از رودخانه فورا خشك میشد! البتلاين,اژزدوي بزرگ. اقوام گوناگون مانند پارسیان؛ مادها؛ 
بابليهاء افغانهاء هنديهاء بلخيهاء سغديهاء سکاهاء آشوويهاء ارمنيهاء مردم کو لخیس› سکوتیا» پایونیا» 
موسیاء پافلاگونیاء فروگیاء تسالیاء لوکري» وئ لیڈیاء تراکیاء آیولیاء یونیاء کاریا و کیلیکیا» قبرس» 
فنیقیه» سوریه» عربستان» مصر» حبشه» و ليبي را در بڑ/میگرفت و به پیادگان» اسب سواران» ارابه 
سواران» فیل سواران» و نيروي دريايي که به قول هرودوت 1207 کشتي داشت منقسم میشد. عدهاي 
از جاسوسان يوناني در اردوگاه ايران دستگیر شدند»آو,يكني از سرداران فرمان اعدام آنها را داد. ولي 
خشیارشا این فرمان را لغو کرد» و آنان را در میان اردوي:خود گردش داد و آن وقت آزاد کرد. زیرا 
اطمینان داشت که اگر یونانیان از بزرگي سپاه او مطلع شلوند» #0ےعت تسلیم او ميشوند. 


در بهار سال 480 اين سپاه عظیم به داردانل رسید. در آنجا مَهندسین,مصري و فنيقي پلي» که از 
شاهکارهاي عجیب علم قدیم به شمار میرود» ساختند. اگر به گفته‌هاي هزرودوت اعتماد کنیم» 674 
كشتي در سرتاسر تنگه قرار داده شد. و هر كشتي طوري قرار گرفت که‌آقسمت جلوي آن به طرف 
جریان آب باشد. 


پس» كشتيهاي پياپي را با لنگرهاي سنگین متوقف کردند و با طنابهايي از کنف یا پاپیروس به هم 
بستند» و بدان شیوه يك ساحل را به ساحل دیگر پیوستند. بعدا مقداري درخت بریدند و به وسیله آنها 
روي کشتیها جادهاي به وجود آوردند و با برگ و خاك پوشاندند. در ابتدا و انتهاي اين جاده یا پل 
حايلهايي ساختند تا چارپایان از دیدن منظره دریا به وحشت نیفتند و رم نکنند. با اینهمه بسياري از 
چارپایان و حتي سربازان به زور تازیانه از روي پل گذاشتند. پل مقاومت كافي داشت» و در مدت 
هفت شبانه روز تمام سپاه و تجهیزات با موفقیت از آن عبور کردند. يكي از بومیان که اين منظره را 
دید. خشیارشا را زنوس پنداشت و پرسید که چرا خداي خدایان براي گرفتن بونان کوچك تن به این 
هفةآزرحمت میدهد» در حالي که میتواند با پدید آوردن يك رعد و برق» این ملت سرکش را نابود کند. 


متپاه ایرزان» از طریق تراکیاء تا مقدونیه و تسالیا پیش رفت. نيروي دريايي ایران در نزديكي ساحل 
حرکت میکرد. کشتیهاء براي آنکه از طوفانهاي درياي اژه ايمن مانند» از ترعهاي به طول دو 

کیلو متژ» کهدر کوبه آتوس به وسیله کارگران کنده شد» گذشتند. گویند که اگر این ارتش فقط دو و عده 
غذا در ثتهري,ضرف میکرد آن شهر دچار قحطي ميشد. تاسوس. براي اينکه يگ روز از خشیارشا 
پذيرايي کندة ششصد تالنت نقره» که در حدود يك میلیون دلار است» خرج کرد. یونانیان شمالي» و 
حتي مرزنشیتان آتيك» یا از ترس یا به طمع مال» اجازه دادند که سپاهیان آنها به انبوه سپاه خشیارشا 
بپیوندند. در شمالن» فقط شهر هاي پلاتایا و تسپياي آماده جنگیدن شدند. 


نمیتوان تصور کرد که یونانیان[جنوبي از نزديك شدن این سپاه چند زبانه» که مانند بهمن جلو میأمد» 
چه وحشت و اضطرابي داشنند. مقاومتِ در برابر این عده. جنون محض به شمار میرفت, 
سرزمينهايي که هنوز به یونان اظهاز وفاداري میکردند» نمیتوانستند ارتشي حتي به قدر يك دهم ارتش 
خشیارشا فراهم آورند. اماء براي نخستین بار» شهر آتن و اسپارت. یکدل و يك فکرء با هم کار کردند» 
و نمایندگان آنها بسرعت به شهرهاي پلوپونز رفتند و از آن شهرها خواستند که در ارسال نفرات و 
مهمات شتاب ورزند. بیشتر شهر هادر جتگ شرکت کردند» ولي ارگوس از كمك امتناع ورزید و هیچ 
وقت هم از ننگ آن رهايي نیافت. 


آتنیها نيروي دريايي خود را آماده کردند و براي مقابله با نيروي دريايي ایران به شمال اعزام داشتند. 


اسپارتیها نيروي كوچكي به رهبري شاه خود»لونیداس» براي کند کردن پيشروي خشیارشاء به تنگه 
ترموپیل فرستادند. دو نيروي دريايي» در ارتمیبتیون» واقع در ساحل شمالي ائوبویاء با هم رو به رو 
شدند. 


دریاسالاران يوناني چون فراواني كشتيهاي دشمن را,دیدندة آهنگ عقب نشيني کردند. ولي مردم 
ائوبویا که میترسیدند ایرانیان در سواحل شهر آنان فرود آینده"بواي تمیستوکلس» فرمانده سپاهیان آنني» 
رشوهاي به مبلغ سي تالنت (معادل 0001180 دلار) فرستادند» مشروط بر اینکه رهبران يوناني را از 
عقب نشيني باز دارد. او هم این رشوه را میان آنان تقسیم کررد. تمیستوکلس با هوشمندي خاص خود؛ 
ملاحان را واداشت که روي صخره‌ها» پيامهايي براي يونانياتي که درم خدمت نيروي دريايي ایران 
بودند» حك کنند و از آنان بخواهند که یا سپاه ايران را ترك گویند.و یا اپنکه علیه مادر میهن خود» 
دست به جنگ نزنند. وي امیدوار بود که اگر دریانوردان يوناني این کلماتِ را ببینند» به سود یونانیان 
تحريك شوند: و اگر خشیارشا آن را ببیند و بفهمد» بیمناك شود و سربازان پيوناني خود را در جنگ 


دخالت ندهد. دو طرف» در دریاء يك روز تمام جنگیدند و شب هنگام» بدون اينکه هیچ طرفي به 
پيروزي رسیده باشد» دست از جنگ کشیدند. آن وقت» یونانیان به آرتمیسیون» و ایرانیها به آفتاي 
رفتند. پونانیان» با توجه به قلت عددي خود» این جنگ بي پيروزي را براي خود فتحي شمردند. ولي 
وقتي که اخبار مصیبت ترموپیل به گوش آنان رسید. نيروي دريايي را به جنوب سالامیس فرستادند تا 
پناهگاهي براي آتن فراهم آید. ۱ 


در طي اين احوال» لئونیداس با وجود دلیرانهترین مقاومت تاريخي, بر اثر خیانت برخي از سپاهیان» 
دروتتجلي به نام ((دروازه‌هاي گرم)) مغلوب شد. عدهاي از مردم تراخیس نه تنها راه سري و 

غیر مستقیم كو هستاني را به خشیارشا نشان دادند» بلکه عملا از ان راه او را به پشت جبهه اسپارتیان 
هذایت.کردند. لئونیداس که پدران سیصد خانواده را همراه خود برداشته بود» ايستادگي ورزید. همه 
باراق و به قتل رسیدند. و دو تن اسپارتي که زنده ماندنده يكي در پلاتایا فرو افتاد و مرد» و ديگري 
از شدث خجلت خود را به دار آویخت. به گفته مورخان يوناني ایرانیان 000»20 تن و بونانیان 300 
تن کشتهدادند ,پر روي قبر قهرمانان يوناني جملهاي بدین مضمون نوشتند: ((اي بیگانه! برو به 
اسپارتیان یگ که‌ما براي اطاعت از قوانین آنها در اين مکان خفتهايم.)) هنگامي که ایرانیان در راه 
آتن همه موانلمپيشروي را از میان بردند» یونانیان اعلام داشتند که هر فرد آتني» به هر وسیله که 
میتواند» خانواده.خود.را نجات دهد. پس» بعضي از آتنیان به آیگینا و بعضي به سالامیس و بعضي به 
ترویزن گریختند. با این,وصف» جمعي از مردان آتني براي خدمت در ناوگان یونان» که از 
آرتمیسیون باز میگشت. نامتويسي کردند. پلوتارك تصویر بسیار موثري از اين منظره به ما میدهد: 
مینویسد که حیو نات اهلي:شهر به دنبال اربابان خود به ساحل میرفتند» و چون صاحبان خود را 
میدیدند که بر کشتیها سوار,میشوند و آنها را تنها میگذارند» فریاد و فغان میکشیدند! سگ کسانتیپوس» 
پدر پریکلس, به دریا جسّت,وشناکنان همراه كشتي وي رفت تا به سالامیس رسید و در آنجا از شدت 
خستگي جان سپرد. براي دریافث غیرز وطني آتنیان بايد به ياد آوريم که چون يك آتني در مجلس 
عمومي خواستار تسلیم شد. بیدرنگ به قتل رسید» و سپس زنان به خانه او ریختند و زن و بچه‌هاي او 
را سنگسار کردند و کشتند. خثنیار شاه هنگام ورود به آتن» شهر را خالي از سکنه دید. پس» فرمان 
به غارت و اتش زدن ان داد. 


اندكي بعد» نيروي دريايي ایران» که شامل 1200 كشتي بود» وارد خلیج سالامیس شد: در برابر آن 
0 کشتي يوناني» که به شیوه یونانیان فررطاندة واحدي نداشتند. صف آرايي کردند. اکثر دریاسالاران 
يوناني مخالف این مواجهه خطرناك بودند؛ اما تمیستوکلس» که تصمیم داشت از هر راه ممکن 
كشتيهاي يوناني را به میدان عمل بکشاند» بت 4 طرح و اجراي يك نقشه زد نقشهاي که اگر به غلبه 
ایرانیان میانجامید» به قیمت جان او تمام میشل! مطیقَ این نقشه» غلام مورد اعتمادي را نزد خشیارشا 
فرستاد. غلام به خشیارشا اطلاع داد که یونانیان قصند دارند شب هنگام كشتيهاي خود را از میدان 
بیرون برند» و ایرانیان با محاصره کردن ناوگان يوناني» میتوانند آن را منهدم کنند. خشیارشاء به 
اغواي غلام» همه راه‌هاي فرار را بر كشتيهاي يوناني بست,از این رو یونانیان مجبور به جنگ 
شدند. خشیارشا بر تخت خود» در دامنه کوه آیگالئوس در ساحل آتيك» رو به روي سالامیس نشست و 
به تماشاي صحنه جنگ پرداخت» در حالي که نام فرماندهاثي را ,که با شجاعت خاص میجنگیدند 
یادداشت میکرد. یونانیان از لحاظ استحکام کشتیها و تاكتيك جننگ و مهارت در دريانوردي بر 
ایرانیان که از لحاظ زبان و تفکر و قومیت دچار تفرقه بودند تفوقق داشتند. از این روء جنگ دريايي 
بالاخره به نفع یونانیان تمام شد. بنا به گفته دیودوروس مهاجمان,200 كشتي و مدافعان 40 كشتي از 
دست دادند در اين باره از ایرانیان خبري به ما نرسیده است. معدودي از پونانیان هلاك شدند» زیرا 
همه آنان شناگران ماهر بودند وء پس از غرق کشتیهایشان» خود را شناکنان به ساحل رسانيدند. 


باقیمانده ناوگان ايران به سوي داردانل گریخت» و تمیستوکلس زیرگ بار دیگر غلام خود را به نزد 
خشیارشا فرستاد و به او القا کرد که تمیستوکلس یونانیان را از تعقیب ناوگان ایران منصرف کرده 
است. پس» خشیارشا 000۰300 تن از مردان خود راء به فرماندهی ماردونیوس. باقی گذارد. و بقیه 
را با خود به ساردیس برد. در طول راه» عدهاي از سپاهیانش بر اثر امراضي چون اسهال تلف شدند. 


به ادعاي یونانیان» در همان روز و ماه و سالي که این واقعه در سالامیس اتفاق افتاد» (يعني 23 
سپتامبر سال 480 قم) یونانیان سیسیل» در هیمراء علیه کارتاژیها جنگیدند. شاید تصادف صرف باشد 
که‌ناگهان یونان» در عين حال» از طرف خاور و باختر مورد حمله دو دشمن قرار گرفت. معلوم 
نیست که ایا فنيقيهاي افریقا هم جزو طرفداران خشیارشا بودند یا نه. بنابر روايتهاي کهن» هامیلکار» 
دزیاسالار, كارتاژي با 3000 كشتي و 000۰300 سپاهي با پانورموس رسید و براي محاصره هیمرا 
عازم شد.در آنجا با گلون» سرداري از مردم سیراکوز» که 55000 مرد داشت» رو به رو گشت. 
هامیلکار» بهشیوه,بسرداران جنگهاي پونيك» از میدان جنگ کناره گرفت وء در حین جنگ براي 
خدایان به قربانی کرّدن پرداخت. در پایان جنگ» شکست او مسلم شد. پس» خود را در آتش افکند» و 
در همان مخل او,را به خاك سپردند. هفتاد سال بعد» نوهاش هیمیلکون» سه هزار اسیر يوناني را به 
انتقام خون نیائ خود قتل عام کرد. 


در تابستان سال بعی؛ پعني 479 قم» رهايي یونان از نفوذ ایران» بر اثر يك رشته جنگ زميني و 
دريايي. کاملا تحفقّ یافت..سپاه ماردونیوس, که ایام را به استراحت میگذرانید» در نزديكي پلاتایا واقع 
در دشت بئوسي اردو زد..اما,ناگهان 000۰110 سپاه یونانی» که مدت دو هفته در انتظار ساعت سعد 
بودند به سرداري پاوسانیابین» پادشاه اسپارت به بزرگترین جنگ زميني مبادرت ورزیدند و بر سر 
ایرانیان ريختند. افراد غايناتي که جزو سپاه ایران جنگ میکردند» چندان رغبتي نداشتند وء از اين 
رو به محض اینکه تزلزلي در,شیّاه یزان دیدند» راه فرار پیش گرفتند. در نتیجه» یونانیان چنان 
پيروزي درخشاني به دست آورند,که» بنا به گفته مورخان يوناني» فقط 150 تن از دست دادند» در 
حالي که 000۰260 نفر از سپاهیان ایوّان به قتل , ...۰ موکاله» يعني مرکز یونیاء بین ناوگانهاي 
یونان و ایران تصادم روي داد. در نتیچه این تصادم» ناوگان ايراني نابود شد و شهرهاي یونیا از زیر 
سلطه ایران بیرون آمد» و یونانیان دو ناحیه بسیار مهم داردانل و بوسفور راء که هفتصد سال پیش در 
جنگهاي تروا فتح کرده بودند» باز یافتند؛ 


جنگهاي یونان و ایران بزرگترین واقعه تاریخ اروپا به شمار میأیند. به برکت این جنگهاء بقاي اروپا 
تضمین شد. تمدن غربي توانست» بدون پرداخت"خراجهاي طاقت فرسا به بیگانگان» حیات اقتصادي 
خود را بگسترد وء برکنار از اوامر سلاطین شرقی» تهادهاي سياسي خود را بپرورد. بدین ترتیب» 
یونان» براي نخستین بارء آزمايشي در زمینه تاسیسن جامعهاي آزاد به عمل آورد و مدت سه قرن از 
رازوري رخوت آور مشرق زمین در امان ماند و» براي تجارت خود. آزادي دریاها را به طور کامل 
تامین کرد. ناوگان آتني که پس از جنگ سالامیس باقي ماند» همه بنادر درياي مدیترانه را به 
بازرگاني یونان گشود» و بر اثر گسترش بازرگاني» ثروتي عظیم گرد آمد» و آتنیان عصر پریکلس به 
فراغت و فرهنگي والا دست یافتند. پيروزي یونان کوچك پل شهنشاهي بزرگ ایران» شور و غرور 
یونانیان را تحريك کرد» چندانکه به شکرانه پيروزي خود به کار هايي بیسابقه دست زدند و پس از 
قرنها زحمت و فداكاري» بالاخره دوره طلايي تاریخ خویش کتاب سوم عصر طلايي جدول 
گاهشماري تذکر: هر جاکه اسم شهري در مقابل اسم شخصي نیامده است؛ غرض این است که آن 


قم 478 : پینداروس تبي» شاعر 478 - 467 : هیرون اول» جبار سیراکوز 478 : فیثاغورس 
رگيومي» پیکرتراش 477 : تاسیس اتحادیه دلوسي 472 : پولوگنوتوس» نقاش: تصنیف نمایشنامه 
ایرانیان» اثر اشیل 469 : ولادت سقراط 468 : شکست ایرانیان در ائورومدون به دست کیمون: اولین 
مسابقه شعر بین اشیل و سوفکل 467 : باکخولیدس كنوسي» شاعر: تصنیف نمایشنامه مخالفان هفتگانه 
تب اثر اشیل 464 - 454 : شورش هیلوتس: محاصره ایتومه 463 - 431 : زمامداري پریکلس 462 
: افیالتس اعضاي دادگاه عالي آتن را محدود میکند: براي داوران حقوق مقرر میشود: آناگوراس در 
آتن 461 : اخراج کیمون: قتل افیالتس 460 : امپدوکلس آكراگاسي» فیلسوف: تصنیف پرومته در بند؛ 
ان اشیل 459 - 454 : لشكركشي آتنیان به مصر با شکست مواجه ميشود. 


8,:نهایشنامه اورستیا» اثر اشیل: بناي ديوارهاي طویل 456 : بناي معبد زئوس در اولمپیا: 
پایونيوس:مندهاي» پیکرتر اش 454 : انتقال خزانه دلوسي به آتن 450 : زنون الثايي» فیلسوف: بقراط 
خيوستي» ریاضیدان: کالیماخوس معماري سبك كورنتي را تکمیل میکند: فیلو لائوس تبي» منجم 448 : 
صلح کالیاس باایران 447 - 431 : بناي پارتنون 445 : لتوکیپوس آبدرايي» فیلسوف 443 : 

هرودوت هاليكارناسوسي مورخ. به مهاجراني که مستعمره توري اي (ایتالیا) را بنیاد میگذارند 
میپیوندند: گواردگیاس) لئونتيني» سوفسطايي 442 : تصنیف آننیگونه» اثر سوفکل: مورون النوترايي؛ 
پیکرتر اش سوفسطظايي,438 : مجسمه آتنه پارتنون» اثر فیدیاس: تصنیف نمایشنامه آلکستیس اثر اوریپید 
7 : بناي پروپولایا,435 - 434 : جنگ میان کورنت و کورکورا 433 : وحدت آتن و کورکورا 
2 : شورش پوتیدایا: محاکمه آسپاسیاء فیدیاس» و آناکساگوراس 431 - 404 : جنگ پلوپونزي 431 
- 424 : تصنیف نمايشنامه‌هاي مدنا» اندروماخه و هکابه اثر اوریپید: تصنیف نمایشنامه الكتراء اثر 
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سوفکل 399 : محاکمه و مرگ سقراط فصل یازدهم 


پریکلس و دموکر اسي 


شلي میگوید: ((دورهاي که میان تولد پریکلس و مرگ ارسطو واقع است» چه در حد خود و چه از 
لحاظ تَاثير‌ي که در مقدرات انسان متمدن داشته است» بي شك مهمترین دوران تاریخ جهان است.)) 
آتن؛ سر‌اشر این دوران را زیر نفوذ و سلطه خود داشت» زیرا پيشواي نجات یونان بود و از اين روي 
غالب شهر‌هاي منظقه اژه او را پيروي و تقویت میکردند» و نیز» پس از پایان جنگ یونیا دچار فقر و 
تنگدستي شده و اسپارت نیز بر اثر انحلال تجهیزات سپاهي و زيانهاي زلزله و شورش دستخوش 
ناامني و اخلال ناه بود» در صورتي که در اين هنگام بحريهاي که تمیستوکلس تشکیل داده بود» 
چنان قدرتي داشت که پيروزيهاي بازرگانیش با فتوحاتي که در آرتمیسیون و سالامیس نصیبش شده 
بود برابري میکرد. 


ولي جنگ یکس بایان پاپور و کشمکش بین یونان و ایران» از فتح پونیا به دست گوروش تا 
شکست داریوش شوم ,به دشت اسکندر همچنان بتناوب ادامه داشت. در سال 479 قم ایرانیان از 
یونیا» و در 478 از ناجيه.دزياي سیاه» و در سال 475 از تراکیا بیرون رانده شدند: و در سال 468» 
در دهانه رود ۰۰۰۱۰۰ ټل ناوگان يوناني» به فرماندهي کیمون آتني؛ ایرانیان را به نحوي قاطع در 
دریا و خشکي شکست داد. درز شال 7 شهر هاي اسيايي یونان و شهر هاي ناحیه اژه» براي حر است 
خود در مقابل ایرانیان» به رهبري آتن» اتحادیه دلوسي را تشکیل دادند و به صندوق مشترکي که در 
دلوس در معبد آپولون نهاده شده بود؛ آتجانه میپرداختند و چون آتن در عوض اعانه نقدي كشتي میداد؛ 
بزودي بر اثر قدرت دريايي» متحدین خود را زیر سلطه گرفت و ديري نگذشت که اتحادیه متساوي 
الحقوق» به امپراطوري آتن مبدل گشت. 


در این روش سياسي, که عظمت امپراطورزي را موجب شده بود. همه سیاستمداران آتني (حتي 
آریستیدس پرهیزگار» و بعدهاء پریکلس درستکار)چه تمیستوکلس بي پروا پیوستند. هیچ کس چون 
نمیستوکلس سزاوار آن نبود که مورد تکریم و بژرگداشت آتن قرار گیرد و هیچ کس نیز چون او عزم 
آن نداشت که پاداش خود را بستاند. زماني که رهبران یونان در يك جا گرد آمدند تا به كساني که در 
جنگ و در حفظ یونان بیش از دیگران کوشیده بودند» جایزه اول و دوم را بدهند» جملگي نخست به نام 
خود و بعد به نام تمیستوکلس راي دادند. تمیستوکلس,به,مردم آتن فهماند که راه وصول به اقتدار و 
عظمت از دریاست نه از خشكي و وسیله آن تجارت.است.ته جنگ: و هم او بود که از این رهگذر» 
مسیر تاریخ یونان را تعیین کرد. 


وي با ایران باب مذاکره را باز کرد تا جنگ میان دو امپراطوزي پیر و جوان را خاتمه دهد و» بي 
مانع و رادع با ممالك آسيايي به داد و سند پردازد و» در نتیجه(فاه و سعادت آتن را تامین کند. به 
تشویق او مردان» و حتي زنان و کودکان آتن» گرداگرد آن شهر,ديژاري کشیدند و بنادر پیرایئوس و 
مونوخیا را نیز محصور ساخنند. به رهبري اوء و سپس زیر نظ 36 باراندازها و انبارها و 
مراکز داد وستد در بندرگاه پیرایئوس بناء و همه گونه تسهیلات براي تجارت دريايي فراهم شد. وي 


میدانست که این روش موجب رشك اسپارت خواهد شد و شاید رقابت میان آنها به جنگ بیانجامد. 
ولي» از آنجا که آرزومند سعادت و عظمت آتن بود و به نيروي دريايي آن اعتماد داشت» به کار خود 
ادامه داد و پیش رفت. 


تمیستوکلس مقاصدي عالي و پسندیده داشت» لکن وسايلي که در این راه به کار میبرد به همان ميزان 
پست و ننگین بود. وي با بحریه نیرومند خود از جزایر سیکلاد باج میستاند و گناهي که به آنان نسبت 
میداد این بود که در برابر ایرانیان زود تسلیم شده و قواي نظامي خود را در اختیار خشیارشا 
گذادهاند. و نیز گفتهاند که وي» در ازاي مبلغي رشوه» چند شهر را از پرداخت مالیات معاف کرد. و 
به همین گونه ملاحظات تبعیدشدگان را آزاد میساخت و از قراري که تیموکرئون میگوید گاه نیز 
رآشوه,اءمیگرفت ولي تبعید شده را آزاد نمیکرد. هنگامي که آریستیدس امور مربوط به عواید عمومي 
را در دست گرفت. دریافت که كساني که قبل از وي بر سر آن کار بودهاند» خزانه عمومي را مورد 
دستبرد و اختلاس,قرار داده بودند و سهم تمیستوکلس نیز در این کار کمتر از دیگران نبوده است. در 
حدود ساك 471 مردم آتن» که از عقاید دور از اخلاق وي دچار ترس و وحشت شده بودند» به تبعید 
او راي دادند و ازماین روي تمیستوکلس در آرگوس توطن جست. اندكي بعد» اسپارتها مداركي به 
دست آوردندا که دخالت تمیستوکلس را در مکاتبات محرمانه پاوسانیاس نایب السلطنه اثبات میکرد. 
اسپارتیها پاوسلنیگ پی» به جرم روابط خاثنانهاي که با اپرانبان برقرار کرده بود؛ از گرسنگي کشته 
بودند. و در اين هنگام»,پا خرسندي فراواني که از برفور فرمان توقیف تمیستوکلس صادر شود. 
تمیستوکلس به کوارگورا گریخت ولي در آنجا پناه نیافت و اندك مدتي در اپیروس به سر برده» سپس 
پنهاني از راه درها به الیل فت در آنجاء از جانشین خشیارشا مطالبه پاداش کرد زیرا بعد از 
جنگ سالامیس. بونانیان را از تعقیب ناوگان ایران مانم شده بود. اردشیر اول» که به و عده‌هاي او دل 
نهاده بود به امید آنکه بهآياري وي بر یونان دست یابد» او را مستشار خويش ساخت و خراج چند 
شهر را به نگهداري او اختصاط داد تمیستوکلس در سال 449 قم» پیش از آنکه بتواند مقاصد خود 
راء که انديشه آن راحت از او سلب کرده بود. انجام دهد» در سن 65 سالگي و در حالي که تحسین و 
تنفر مردمان کشور هاي مدیترانه را بة"تيبوي خود جلب کرده بود» در شهر ماگنسیا درگذشت. 


پس از مرگ تمیستوکلس و آریستیدس رهبري جبهه دموکراتيك آتن برعهده افیالتس» و رهبري جبهه 
محافظه کار» که طرفدار حکومت اوليگارشي یا حکومت عدهاي معدود از نخبگان بود» بر عهده 
کیمون» فرزند میلتیادس قرار گرفت. کیمون فضایل بسياري داشت که تمیستوکلس فاقد آن بود» لکن 
از هوشياري و ذكاوتي که در کار سیاست مبناي کفایت و لیاقت است» یکسر بي بهره بود. از 
تحريكاتي که در شهر ميشد خاطري آزرده داشت» و در همان حال به فرماندهي نيروي دريايي گمارده 
شد و با پيروزي خود در ائورومدون» اساس آزادي یونان را استوار ساخت. سپس با شکوه و جلال 
بسیار به آتن بازگشت» ولي» چون صلح با اسپارت زا توصیه میکرد» ناگهان محبوبیت خود را از 
دست داد . مجلس با اکراه تمام رضا داد که وي قسمتي با ز‌يروي نظامي آتن را به ایتومه رهبري» و 
سپاه اسپارت را در سركوبي اسیران (هیلوتس) شورشي يارري کند. ولي اسپارتیان» حتي در هنگام 
آوردن هدایا و تحف» بر آتنیان بدگمان بودند» و چنان آشکارا بنوظن خود را ظاهر میساختند که 
سپاهیان کیمون با خشم و آزردگي به آتن بازگشتند و کیمون نیز خود خوار و بي آبرو شد. در سال 
1 به تحريك پریکلس مردم آتن او را طرد و تبعید کردند.و» پش از سقوط او جبهه اولیگارشيك» 
که طرفدار حکومت عدهاي معدود بود» چنان بي منزلت شد که تا دو نسل بعد حکومت در دست جبهه 
دموکر اتيك باقي ماند. چهار سال بعد» پریکلس» که از کرده خود بشلأیْ شده بود (و یاه بنابر شایعات؛ 
چون به الپینیکه» خواهر کیمون. دلباخته بود)؛ موجبات بازگشت او زا فراهم ساخت» و سرانجام 
کیمون» در يك نبرد دريايي در قبرس, به مرگي پرافتخار درگذشت. 


آگاهي ما درباره رهبر جبهه دموکراتيك در این زمان» به نحو شگفتي» اندك است» هر چند که 
فعاليتهاي وي نقطه عطفي در تاریخ آتن به شمار میرود. این مرد که افیالتس نام داشت. فقیر» ولي 


فسادناپذیر بود: و در گیرودار اختلافات سياسي آتن ديري زنده نماند. جبه‌هاي که محبوبیت عامه 
داشت. بر اثر جنگ» تقویت 


تقسیمات طبقاتي بین افراد آزاد موقتا فراموش شده و پيروزي آزادیبخش سالامیس به دست سپاهياني 
که زیر نفوذ اشراف قرار داشتند. حاصل نشده بود» بلکه بحريهاي که از شهرنشینان نسبتا فقیر تشکیل 
شدهتو, اختیار آن به دست طبقه متوسط بازرگان بود» بدان پيروزي دست یافته بود. جبهه اوليگارشيك 
میکوشید که آریوپاگوس (دادگاه عالي آتن) را که وابسته آن جبهه بود» به حد اعلاي قدرت برساند و 
بدان ویتیله منافع و امتیازات خود را حفظ کند. افیالتس نیزء در برابر اقدامات آنان» سناي کهنسال را 
بشدت مورد حمله قرار ۰ جمعي از اعضاي آن را به تبهكاري متهم ساخت و برخي را به قتل 
رسائیده و مجلس عوام را بر آن داشت که تقریبا همه اختياراتي را که دادگاه عالي تا بدان هنگام دارا 
بود» لغو,کند. بغذهاً ارسطوي محافظه کار این سیاست اساسي را میستاید و میگوید: ((انتقال وظایف 
قضايي» از,سنا به‌مجلس عوام فواید بسیار در بر داشت» زیرا فساد در میان عدهاي معدود زودتر و 
آسانتر نفوذ میتواند کرد تا در میان جمعي کثیر.)) ولي محافظه کاران آن زمان در برابر اين جریان 
آر ام نماندند. افیالتس» که به هیچ وجه تطمیع نمیشد» در سال ۰461 به دست يكي از عمال جبهه 
اوليگارشيك به قتلرسید و رهبري جبهه دموکراتيك, که امري بس خطیر بود بر عهده پریکلس 
اشرافي قرار گرفت. 


این مرد که در پرشکوهترین ادوار تاريخي آتن بر قواي مادي و معنوي آن حاکم بود» سه سالي پس از 
جنگ ماراتون به دنیا آمد. پدرشن» کسانتیپوس» در جنگ سالامیس شرکت داشت. و در جنگ موکاله 
فرمانده بحریه آتن بود و تنگه داردانل زا باز به تصرف بونان در آورد. مادرش. آگاریست» نواده 
کلیستنس اصلاح طلب بود. بنابر این» پریکلس از سوي مادر به خاندان قديمي آلكمايونيداي بستگي 
داشت. پلوتارك مینویسد: ((چون هنگام ولادت او نزديك شد. مادرش در خواب دید که شيري زاییده 
است» و چند روز بعد» پریکلس دیده بز جهان گشود. همه اعضاي او به اندازه بود» جز سرش» که 
قدري دراز و بي تناسب مینمود.)) عیبجویانش پیوسته همین سر بيضي شکل او را مورد استهزا قرار 
میدادند. پریکلس نزد دامون» بزرگترین موشّیقیدان آن عصر به آموختن موسيقي پرداخت و نیز در 
ادبیات و 





موسيقي» از پوتوکلیدس تعلیم گرفت. در آتن» به مجلس درس زنون میرفت و در شمار دوستان و 
شاگردان اناکساگوراس فیلسوف در آمد. دن"دوران تکامل فكري خویش» علوم آن عصر را که 
بسرعت رو به توسعه و کمال نهاده بود» فرا,گرفت و در اندیشه و كشورداري خویش» همه جنبه‌هاي 
تمدن آتن اقتصاد» نظام» ادب» هنر» و فلشفه را به هم درآمیخت. پریکلس, تا آنجا که ما ميدانيم 
کاملترین مردي بود که در یونان پا به عرصه وجو نهاد. 


پریکلس» چون دریافت که جبهه اولیگارشيك ا همگام نیست» در آغاز جواني به ((جبهه 
کان سگ تام داشت TT e ETT‏ بز یکس نر کنات و 
جزئيات امور سياسي» با دقت و آمادگي تمام وارد ميشد٬‏ هیچ د يك از جنبه‌هاي علمي و فرهنگي را 
نادیده نمیگرفت» کم و مختصر سخن میگفت و دعایش دز حقآخود این بود که هرگز بي جا و بي 
موقع لب به سخن نگشاید. حتي شاعران هجوگو» که از وی چندان خشنود نبودند» نیز او را 
((اولمپي)) لقب دادند» زیرا تندر و آذرخش فصاحت او را درا آتن ظيري نمیشناختند» ولي کلیه 
روایات متفق برآنند که سخن گفتن وي عاري از شور و هیجانبوده و, تنها مردمان روشنفکر را خوش 
میأمده است. نفوذ پریکلس ننها بر اثر ذکاوت و هوشمندیش نبوده اشست,پلکه از درستكاري و صداقت 
وي نیز سرچشمه میگرفته. در وي استعداد آن بود که براي تامین مقاصد,دولتي» به ارتشا توسل 
جوید» لکن خود او ((یقینا از هر گونه فساد مبراء و برتر از آن بود کهابه پاداشهاي مالي دل بسپارد.)) 


تمیستوکلس» در وقت ورود به خدمات عمومي» فقیر و بیچیز و به هنگام ترك آن مالدار و غني بود: 
اماء از قراري که میگویند پریکلس مقام سياسي خود را وسیله افزايش دارايي خویش نساخت. نكتهاي 
که تشخیص درست آننیان آن عصر را نشان میدهد آن است که تقریبا سي سال» يعني از 467 تا 
8 پریکلس را پي در پي فقط با چند فاصله کوتاه» به عنوان يكي از ده تن فرمانده خود برگزیدند: 
و او» چون در اين مقام سابقه نسبتا ممتد يافته بود» نه تنها در تشکیلات نظامي برتري کامل به دست 
آورد بلکه توانست مقام فرماندهي کل قوا را در سازمانهاي دولتي به بالاترین درجه نفوذ و اقتدار 
برساند. آتن» تحت فرمانروايي او از جمیع فواید دموكراسي و از همه مزاياي آریستوکر اسي و 
اتاد برخوردار بود. حکومت صالح و توجه به دانش و فرهنگ» که در عصر پیسیستراتوس از 
مفاخز آتن به شمار میرفت. در این دوره نیز با تدبیر و کیاستی که به همان وحدت و قاطعیت. ادامه 
5ات علاوه بر اين» موافقت و رضایت کامل شارمندان نیز سال به سال تجدید و تامین ميشد. بار 
دیگر تاریخ. به وسیله پریکلس نشان داد که رهبري محتاطانه و اعتدالي اشرافزادگاني که از پشتيباني 
مردمآبر خوروثار باشند براي اجراي اصلاحات از ادیخواهانه شایستهتر است و دوام بيشتري دارد. 


تمدن ونان هنگامي به اوج عظمت خود رسید که دموكراسي به حدي رشد کرده بود که بدان تنوع و 
قدرت میبخننید و ادامه آریستوکراسي نیز انتظامات و ذوقیات آن را تامین میکرد. 


اصلاحات پریکلس؛ اقتدار مردم را عملا توسعه داد. هر چند که قدرت *.. (دیوان عدالت) در دوره 
سولون و کلیستنمه [ آفیالّس.افزایش بسیار یافته بوده اما چون به داوران حقوقي داده نمیشد» 
ثروتمندان بر آن تسلط کاملٌ یاف بودند. در سال 451» پریکلس براي هر روز خدمت در دادگاه مبلغ 
دو اوبولوس (برابر بر سنتا امرايکايي) مقرر داشت و اين مبلغ بعدا به‌سه اوبولوس افزایش یافت که 
معادل بود با نصف در آمّدروزژانه يك نفر آتني آن زمان. نباید چنین تصور کرد که تعیین اين مقرري 
ناچیز» موجب تضعیف اساس ورفتّاد اخلاق آتن میشد» زیرا اگر چنین میبود» ناچار هر كشوري که به 
قضات و محاکم خود حقوق مبیردازد باید سالها پیش مضمحل شده باشد. از قرار معلوم» پریکلس 
براي خدمت سربازي نیز مفرراي اندکتي معین داشته بود. براي تکمیل این سخاوت غوغاانگیز» دولت 
را راضي ساخت که به هر يك از شاررمندان سالیانه دو اوبولوس بپردازد تا آن را براي ورود به 
نمایشها و جشنهاي عمومي مصرف کنندر وم بهانهاش این بود که این مراسم نباید جزو تجملات طبقات 
بالا و متوسط قرار گیرد. بلکه باید وسیله تنویر افکار و پرورش روح باشد و همه كساني که حق راي 
دارند از آن برخوردار شوند. ولي باید! لت که افلاطون و ارسطو و پلوتارك که هر سه از 
محافظه کاران بودند عقیده داشتند که اين مقريهايناچیز و اندك به سجاياي اخلاقي مردم آتن لطمه 
میزند. 


در تعقیب اقدامات افیالتس» پریکلس اختیارات قل گوناگوني را که در دست آرخونها و حکام بود؛ 
به دادگاه‌هاي عمومي محول داشت: چنانکه از آن پس. نثکیلات استانداري به دفتر مکاتبات اداري 
بیشتر شباهت یافت تا به مرجعي که سیاست مك و حل و فصل دعاوي و صدور احکام را در اختیار 
داشته باشد. تا سال ۰457 مقام آرخوني مخصوص طبقات ثروتمند بود» ولي» پس از آن» احراز این 
مقام براي افراد طبقه سوم نیز ممکن گشت. ديري نگذشت که پایینترین طبقه اجتماع نیز با گزافه 
گويي درباره عایدات خویش» براي احراز مقام آرخوني خود زا صبالح شمرد: و اهميتي که اين طبقه 
در هنگام دفاع از آتن به دست آورده بود موجب شد که سایر طبقات گزافه گويي آنان را نادیده بگیرند. 
در سال 451 پریکلس چندي نیز در جهت مخالف گام برداشت وا طریق مجلس حق راي را به 
كساني اختصاص داد که از پدر و مادري آتني و به نحو مشروع به وجود امده باشند. ازدواج 
شارمندان» با غیر شارمندان قانونا امکان نداشت و مقصود آن بود که باابیگانگان زناشويي صورت 
نگیرد و فرزند نامشروع کمتر به وجود آید: شاید هم بیشتر مقصود آن و ار اطوري براي شارمندان 


غیور آتن حفظ شود. ولي ديري نگذشت که پریکلس خود؛ به عللي» از محدوديتهايي که در اين قانون 
پدید آورده بود پشیمان گشت. 


پریکلس پس از آنکه وضع سياسي خود را استوار ساخت» به امور اقتصادي توجه یافت» زیرا هر 
نوع حكومتي که موجد رفاه مردم گردد پسندیده است: و نیز بهترین حکومتهاء؛ اگر مانع آن باشد» زشت 
و منفور خواهد بود. وي در سرزمينهاي خارجي مستعمراتي تاسیس کرد و شارمندان تنگدست آتن را 
به انجا مهاجرت داد تا بیین وسیله از تر اک معني که يږ روي متایع کین تیک پدید آمده بوده بکامد. 
اي آنکه بیکاران را به کار بگمارد» دولت راء به ميزاني که در یونان بیسابقه بود. به استخدام آنان 
مجبور ساخت: نيروي دربايي را توسعه داد ; كارگاه‌هاي اسلحه سازي تاسیس کرد: و در پیرایئوس 
باز ار بزوگي براي مبادله غلات به وجود آورد. براي آنکه آتن از خطر محاصره زميني کاملا در امان 
باشد» و نژ به منظور ایجاد کار براي بیکاران» مجلس را بر آن داشت که جهت احدات ديوارهايي به 
طول"شبز ده,کیلومتر» مبلغي را اختصاص دهد این دیوارها» که بنا بود ((ديوارهاي طویل)) خوانده 
شود. آت نار بل پیر یئوس و فالروم میپیوست و مقصود از ایجاد آن اين بود که شهر و بندرهاي آن به 
صورت قلعه محصور و مستحكمي در آید و در هنگام جنگ فقط به دریا راه داشته باشد» زیرا که 
حصارسازي آتن‌بدبین بود» جبهه اوليگارشيك فرصت یافت که دوباره قدرت سياسي را به دست گيرد. 
عوامل مخفي آن جبهه اسپارت را بر آن داشتند که بر آتيك حمله ور شود و با استفاده از شورش 
اولیگارشهاء دموكراسي ردا"از.میان بردارد: و جبهه اوليگارشيك متعهد شد که اگر در اين کار توفیق 
به دست آمد» ((ديوار هاي,ظویل)) را با خاك یکسان کند. اسپارت این قرارداد را پذیرفت وء در سال 
7 بدان سوي لشکر/ کشیداو آتنیان را در تاناگرا شکست داد» ولي جبهه اولیگارشيك اقدام به 
شورش نکرد. اسپارتیان با ءدستت تهي به پلوپونز بازگشتند و کینه توزانه در انتظار فرصت نشستند تا 
رقیب کامیاب خود راء که مقام باستاني"ر هبري يوناني را از دست آنان میگرفت» سرکوب کنند. 


پریکلس به وسوسه انتقامجويي: از اسپَاّت تسلیم نشد و در عوض همه کوشش خود را در راه زیبا 
ساختن آتن به کار برد. به امید آنکه شهر خود را مرکز فرهنگ یونان سازد و معابد باستاني راء که به 
دست ایرانیان ویران شده بود. از نو با چنان شکوه و جلالي برپا دارد که موجب اعتلاي روح هر يك 
از مردم آتن گردد» طرحي تهورامیز ریخت و براي تزیین بناي اکروپولیس از همه نبوغ هنرمندان 
آتني و از تمامي نيروي بیکاران آنجا استفادة کراد. پلوتارك میگوید: ((قصد پریکلس آن بود که توده بي 
انضباط عامي باید از درآمد عمومي منتفع گرردد» وللي نباید در ازاي بیکار نشستن از آن برخوردار 
شود و بدین منظور طرحهاي وسیع انتقال یابد, زیر ا در آنجا مورد استفاده نبود و محل امني نداشت: و 
نیز پیشنهاد کرد که بخشي از آن» که براي دفاع عمومي مورد نیاز بود» به مصرف تزیین شهري 
برسد که پریکلس آن را پایتخت قانوني امپراطوري "خی رخواه میدانست. 


انتقال صندوق مشنرك از دلوس به آتن در نظر آننیان کاملا,قابل قبول بود» حتي اولیگارشها نیز آن را 
پذیرفتند: ولي راي دهندگان مخالف آن بودند که قسمت+عشده این خزانه به آرایش شهر اختصاص یابد 
یا وجدانا بدان راضي نمیشدند» یا در دل امید داشتند که این"پول به نحوي مستقیمتر در راه رفع حوایج 
و تامین لذات آنان صرف شود. رهبران جبهه اوليگارشيك چنان زیرکانه از اين وضع استفاده کردند 
که» چون هنگام راي دادن مجلس در اين باره نزديك شد. شکست طرح پریکلس مسلم به نظر میرسید. 
داستان شيريني که پلوتارك حکایت کرده است نشان میدهد که اين رهب هوشیار چگونه وضع را 
دگرگون ساخت: پریکلس گفت ((بسیار خوب. قبول میکنم که هزینه احدات اين عمارات بر عهده من 
باشد» نه از کیسه شماء پس باید بر کتیبه‌ها و حجاريهاي آن نام من ثبت,گرند.)) هنگامي که مخالفان او 
این سخن را شنیدند» يا بر اثر حيرتي که از مشاهده عظمت روح او بدیشان دست داده بود. يا براي 


رقابت در کسب این افتخار» همگي به صداي بلند گفتند: ((خرج کن... و تا پایان کار» از هیچ چیز 
دریغ مدار.)) همچنانکه کار در حال پیشرفت بود و هنرمنداني چون فیدیاس و ایکنینوس و منسیکلس؛ 
که براي تحفق آمال پریکلس میکوشیدند» از حمایت کامل وي برخوردار بودند: ارباب فلسفه و ادب نیز 
مورد توجه خاص او قرار داشتند: و در حالي که كشمكشهاي حزبي» در شهرهاي دیگر یونان آن 
زمان» نيروي شارمندان را فرسوده میکرد و علم و ادب رو به زوال نهاده بود» در آتن» ثروت 
روزافزون و آزادي دموکراتيك با رهبري هوشمندانه و فرهنگي دست به دست هم داده بود تا عصر 
طلايي را بدید آورد. هنگامي که پریکلس» آسپاسیاء فیدیاس» آناکساگور اس و سقراط» براي تماشاي 
نمايشهاي اوریپید» در تناتر دیونوسوس گرد میآمدند» آتن اوج و وحدت حیات یونان را آشکارا مشاهده 
میکررد. سیاست» هنر» علم» فلسفه» ادب» و دين و اخلاق نه چنانکه در اوراق تواریخ آمده است» جدا 
کا ورهار از هم. بلکه به صورت يك بافت رنگارنگ در هم آميخته تاریخ آن ملت را پدید میآورد. 


عشقپریکلین بین,فلسفه و هنر در نوسان بود و او خود نیز بسختي میتوانست گفت که فیدیاس را 
گرامیتر میداردایا آناکساگوراس را: و شاید به آسپاسیا روي نمود ناء میان عقل و زيبايي» حد وسط را 
اختیار کرده باشد, از قراري که میگویند» آسپاسیا در نظر وي ((شان و منزلتي عظیم)) داشته است. 
افلاطون گوید: ((ای فیلسوف بود که پریکلس را به اعماق سیاست ملكداري رهنمون شد.)) پلوتارك 
معتقد است که آناکساگور اس» ((نهتنها علو همت و عفت کلامي کسب کرد که از دلقکبازیهاي پستاو 
ریاکارانه سخنورانْ مردمفریب فرسنگها به دور بود» بلکه در سیما و رفتارش چنان متانت و آرامشي 
پدید آمد که» در وقت سخن"گفتن» هیچ حادثهاي گفتارش را پریشان نمیتوانست کرد.)) هنگامي که 
آناکساگوراس آخوین سالهاي عم خود را طي میکرد» پریکلس سرگرم كارهاي اجتماعي بود و از 
مصاحبت آن فیلسوف پکچند«به دور مانده بود: ولي بعد» چون شنید که آناکساگوراس در تنگدستي به 
سر میبرد. به باري او شتافت‌"و سرزنش فیلسوف را که گفت: ((چراغ از بهر تاريکي ۰۰ با 
فروتني پدیرفت. 


در نظر او» بسختي میتوان باوز کرد.که اين قهرمان (اولمپي) تحت تأثیر جاذبه زنان واقع شده باشد» 
ولي در نظر دوم اين امر کاملا طنيعي مینماید. قدرت تسلط بر نفس با حساسیت شدید وي در جدال 
بود» و مشقات کارء بي گمان» میل طبيعي مرد به مهر و نوازش زن را در وي افزایش داده بود. 
آسپاسیا از زمره فاحشه‌هاي ممتازي بودا که چندي بعد در حیات آتن سهم موثري یافتند» و او خود در 
پیدایش این گونه زنان دست داشت. آسپاسیاه آزدواج» که زنان آتن را به انزوا میکشید» تن در نداد وء 
براي آنکه چون مردان در اعمال و رفتار خود آزاد.باشد و دوش به دوش آنان در امور فرهنگي 
شرکت جوید» از روابط نامشروع و حتي از آمیزاشهاي بي حساب با مردان گوناگون» روگردان نبود. 
درباره زيبايي وي دليلي در دست نداریم» هر چند که تویسندگان قدیم از ((پاي کوچك و برجسته)) و 
((صداي نقره مانند)) و ((گيسوي طلايي)) وي سخن گفتهاند. آریستوفان» که دشمن کینه توز سياسي 
پریکلس بود» در وصف آسپاسیا چنین میگوید: ((وي,از, رروسپیان شهر میلتوس است که در مگارا 
فاحشه خانهاي مجلل تاسیس کرده و اکنون تني چند از.دختررکان خود را به آتن آورده است.)) اين 
كمدي نویس بزرگ در نهایت ظرافت و زيركي» چنین,اظهارمنظر میکند که نزاع میان آتن و مگارا؛ 
که به جنگ پلوپونز منجر شد. بدان سبب روي داد که مردمان مگارا چند تن از زنان آسپاسیا را 
دزدیده بودند» و آسپاسیا» پریکلس را بر آن داشت که انتقام او,زا از آنان بگیرد. ولي باید در نظر 
داشت که آریستوفان مورخ نیست و سخن او تنها وقتي شایسته اخّماد است که وي شخصا در آن ذینفع 
نباشد 


هنگامي که آسپاسیاء در حدود سال 450 به آتن وارد شد» مدرسهاي برزاي تعلیم فلسفه و معاني بیان 
تاسیس و زنان را دلیرانه به شرکت در امور اجتماعي و تحصیل علوم عالیه تشویق کرد. دختران 


بسياري از خانواده‌هاي شریف به مدرسه او آمدند و شوهراني چند» زنان را براي کسب علوم به نزد 
وي بردند. 


پریکلس و سقراط و شاید آناکساگوراس» اوریپید؛ آلکیییادس» و فیدیاس از آن جمله بودند. سقراط خود 
میگوید که فصاحت کلام را از او فرا گرفته» و نیز برخي از شایعات بي اساس قدیم نیز که حاكي از 
آنند که سیاستمدار» آسپاسیا را از فیلسوف به ارث برد. پریکلس در این هنگام خرسند از آن بود که 
همسرش به مرد ديگري دلباخته است. او به زن خویش آزادي داده بود تا خود در ازاي آن آزاد باشد» 
ورزانش نیز اين آزادي را پذیرفته بود: و زماني که پریکلس آسپاسیا را به خانه آورد» او نیز به نوبه 
خود. براي بار سوم شوهر اختیار کرد. پریکلس به موجب قانوني که خود در سال 451 وضع کرده 
بُود» نمیتوانست آسپاسیا را رسما به عقد خویش درآورد» زیرا وي در میلتوس زاده شده بود» و اگر 
فرزندي از او تولد میبافت» غیر مشروع شناخته میشد و از حقوق شارمندي آتنیان بي بهره میماند. از 
قرار"معلوم»پریکلس از جان و دل اسپاسیا را دوست میداشته و تا او را نمیبوسیده از خانه بیرون 
نميشده وربه خانه قدم نمينهاده است: و عاقبت نیز وصیت کرد که همه داراییش به پسري که آسپاسیا از 
او آورده بووذ» تعلق گیرد. پریکلس» از آن هنگام که زندگي با آسپاسیا را آغاز کرد از زندگي اجتماعي 
خارج از خانهتخویش چشم پوشید وء جز در میدان شهر و مجلس شوراء بندرت در جاي دیگر دیده 
میشد: از اين روي مریم آتن از دوري گزیدن او آزرده خاطر بودند و شکوه داشتند. آسپاسیا نیز از 
سوي دیگر» خانه پزیکلس را به صورت يكي از سالونهاي فرانسه عصر روشنفكري در آورده بود و 
در آنجا علم و هنز و ادپ.وفلسیفه و سیاست آتن» دست به دست هم داده انگیزه پیشرفت یکدیگر شدند. 
سقراط از فصاحت کلام آبنپاتییا در شگفت بود و انشاي خطابهاي را که پریکلس در عزاي نخستین 
شهیدان جنگ پلوپونز/ایراد,کرد,به او نسبت میداد. آسپاسیا ملکه بي تاج و تخت آتن شد» رسمهاي نو 
برقرار ساخت و براي زنان:آتن نمونه موثر آزادي فکر و روح گردید. 


محافظه کاران» از وضعي که پیش آمده بود» در شگفت ماندنده سپس آن را در جهت منافع و مقاصد 
خویش قرار دادند و پریکلس را(بدانمتتهم ساختند که» مثلا در آیگینا و ساموس. یونانیان را با یونانیان 
به جنگ انداخته و خزانه کشور را به هدر داده» و سرانجام آزادي بياني را که در عصر او پیدا شده 
بود مورد سواستفاده قرار دادند و به وي تهمت زدند که خانه خود را محل فسق و فجور ساخته و با 
همسر فرزند خويش روابط نامشروع دازد. چون جرنئت آن نداشتند که هیچ يك از اين اتهامات را 
آشکارا در محاکم مطرح کنند» لذا دوستان وي را مورد حمله قرار میدادند تا غیر مستقیم بر وي تاخته 
باشند. فیدیاس را» به اتهام اختلاس مقدار ي از طلای که براي تهیه تندیس آتنه در اختیارش بوده است» 
به دادگاه کشیدند و ظاهرا به محکوم ساختن وي,نیز توفیق یافتند: به آناکساگوراس تهمت بيديني زدند و 
پریکلس مصلحت در آن دید که فیلسوف به خارج اژ وطن بگریزد. در مورد آسپاسیا نیز همین گونه 
را ددر ا خواندند که پریکلس را به تباهي کشیده», و بصٌراحت بدکاررهاش نامیدند. يكي از این 
شاعران» که هرمیپوس نام داشت و خود شاعري فرومایه بود» اسپاسیا را دلاله پریکلس میدانست و او 
مشتمل بر هزار و پانصد داور تشکیل يافته بود» پریکلس دز دفاع,وي سخن گفت و همه فصاحت و 
بلاغت خویش راء تا حد گریستن» به کار برد و دعوي خانمه یافت/ 


از آن تاریخ (432) به بعد» تسلط پریکلس بر مردم آتن رو به کاهشن نهاد و سه سال بعد» هنگامي که 
مرگ او فرا رسید» وي مردي در هم شکسته بود. 


این اتهامات و دعاوي شگفتانگیز بخوبي نشان میدهد که دموكراسي محدودي که در دوران به 
اصطلاح ديكتاتوري پریکلس رواج داشت تا چه پایه حقيقي بوده است . مطالعه ما درباره دموکر اسي 
باید با احتیاط و دقت بسیار همراه باشد» زیرا که اين يکي از برجستهترین تجارب تاریخ حکومتهاست. 
محدو دیت آن نخست در آن است که فقط عده قليلي از مردم توانايي خواندن و نوشتن دارند: و 
دشوازیهاي سفر به آتن» از شهرهاي دور دست آنیك» نیز براي این دموكراسي محدوديتي طبيعي ایجاد 
میکند. تنها مرداني که از پدر و مادري آزاد و آتني به وجود آمده و به بیست و يك سالگي رسیده باشند؛ 
حق راي دارنذ: وا فقط اين گونه کسان و خانواده آنان از حقوق مدني برخوردارند و یا امور نظامي و 
مالي کشور زا به عهده دارند. در زمان پریکلس, براي این چهل و سه هزار شارمند آتيكي» که در 
میان سیصند و پانژده هزار تن ساکنان آن سرزمین زندگي میکنند و با دقت بسیار مراقب حدود و حقوق 
خویشند» رسما قدرٍت سياسي بکسان موجود است: و اين افراد» در برابر قانون و مجلس» حفوق 
متساوي دارند و خودا ثیز اهمیت بسیار بدان میدهند. در نظر مردمان آتن» شارمند كسي است که نه 
تنها حق راي دارد؛پلگه» به حکم سوابق و یا بر حسب قرعه به مقام كلانتري و داوري نیز میرسد. او 
باید آزاد» و همیشه برايخدمتبه کشور آماده باشد. كسي که از ديگري اطاعت و تبعیت کند» یا براي 
امرار معاش مجبور یه کار باشد» فرصت و قابلیت این خدمات را ندارد: و از اين روي» در نظر اکثر 
مردم آتن» کارگران شايستة آن,نیستند که از حقوق شارمندي بهرهمند باشند: گرچه آتنیان» بر اثر 
تناقضاتي که در اعمال انسان وجوید داررد» دهقانان زمیندار را نیز شایسته انتفاع از اين حقوق میدانند. 
یکصد و پانزده هزار تن بردگان آنيك» همه زنان» بیست و هشت هزار و پانصد تن بیگانگان مقیم ..ا. 
و بالاخره بسياري از بازرگانان,و پیشه وران از حق راي بي :, ۰ راي دهندگان اجتماعات حزبي 
ندارند» ولي» به صورت دسته‌هاي متفررق» از جبهه اوليگارشيك یا دموكراتيك پيروي میکنند» و اين 
جدايي بر حسب آن است که با تعمیم حق:اي با اقتدار مجلس, یا با دستگيري مستمندان به هزینه 
اغنیا موافق باشند یا مخالف. اعضاي موثر هر جبهه در مجامعي به نام هتايرياي (همراهي) گرد 
میآیند. در عصر پریکلس همه گونه مجمع درز آتن موجود است: مجامع ديني» مجامع خويشاوندي» 

و آشامیدن میپردازند. مجامع مربوط به جبعْ4 اوليگارشيك از همه مقتدرترند» زیرا که اعضاي آنها 
سوگند خوردهاند که در امور سياسي و حقوقیع از یکدپگر حمایت کنند: و خصومتي مشترك نسبت به 
اصناف پستتري که حق راي یافته و مزاحم اشراف ضاحب زمین و بازرگانان مالدار گردیده بودند؛ 
آنان را به یکدیگر میپیوندد.در برابر این گروه» جبه‌هاي"ثیبتا دموکراتيك قرار دارد که از کاسبان اندك 
مایه و شارمندان اجیر شده و ملوانان كشتيهاي بازرگاني و جنگي تشکیل شده است. این مردم از 
تجملات و امتیازات ثروتمندان آزرده خاطرند و كساتي چون کلنون دباغ» لوسیکلس گوسفندفروش؛ 
انوکراتس کتان فروش کلئوفون چنگ سازء و هوپربولوس:چراغ ساز را به مقام رهبري ميرسانند. 
پریکلس تا مدت يك نسل» هوشیارانه اشرافیت و دموكراشي رابا,هم توام میسازد و این گروه را از 
دخالت در سیاست مانع میشود» لکن پس از مرگ او وارث"جکومت میشوند و بخوبي از فواید و 
مزاياي آن بهره میگیرند. از زمان سولون تا هنگام غلبه روم این جدال خصمانه» میان اولیگارشها و 
دموکراتهاء ادامه دارد و به صورت سخنرانیها» اخذ رایها» تبعیدها» قتلهّا و جنگهاي داخلي جلوه گر 


است. 








هر يك از راي دهندگان قانونا عضو دستگاه حاکمه اصلي يعني مجلس (اکلسیا)» به شمار میرود. در 
چنین وضعي, دولتي که نماینده عموم باشد وجود ندارد. چون رفت و آمد از تپه‌ها و كوه‌هاي آتيك 
دشوار است. فقط عده معدودي از اعضاي صاحب صلاحیت هستند که هميشه و در هر جلسه حاضر 
میشوند. در این جلسات بندرت عده اعضا از دو يا سه هزار تجاوز میکند. شارمنداني که در آتن یا در 
پیراینوس زندگي میکنند» بر اثر نوعي ((جبر جغرافيايي))» بر مجلس تسلط دارند. تفوق دموکراتها بر 
محافظه كاراني که غالبا در مزارع و املاك اتيك متفرقند از این راه صورت میگیرد. مجلس چهار 
بار در هر ماه تشکیل مییابد. محل آن» در مواقع مهم» میدان شهر و تاتر دیونوسوس و يا در پیرایئوس 
اینتتتو معمولا مکان نيمدايرهاي است به پنوکس که در جنوب آریوپاگوس, در دامنه تپهاي واقع است. 
در همه اين موارد» اعضاء در زیر آسمان باز. بر روي نيمكتهايي مینشینند» و طلوع صبح آغاز جلسه 
ات رد افتتاح جلسه» خوکي در راه زنوس قرباني ميشود. اگر در اين هنگام توفان و يا زلزله و یا 
خسوفي پدید آید» معمولا بیدرنگ جلسه را تعطیل میکنند» زیرا که اينها همه نشانه ناخرسندي و 
مخالفت خداینان است. قوانین جدید را فقط در اولین جلسه هر ماه میتوان پیشنهاد کرد. عضوي که 
قانوني زا پیشنهاد میکند مسئول نتايجي است که از تصویب آن حاصل ميشود. اگر قانوني زياني 
بزرگ به بار آورد» هر يك از اعضاي دیگر میتواند» در ظرف يك سال پس از تصویب. در مورد 
پیشنهاد کننده قرار غير قانوني بودن درخواست کند و او را به غرامت» محرومیت از حق راي. با 
اعدام محکوم سازد. بدین ترتیب از قانونگذاري عجولانه ممانعت میکرد. به موجب قسمت ديگري از 
این قرارنامه» لوایخ جدید را میتوان پیش از اجرا متوقف ساخت تا يكي از محاکم در مورد تطبیق آن با 
قوانین موجود رينيدگي کند: و"نیز» پیش از آنکه طرحي مورد شور قرار گیرد» مجلس موظف است که 
آن راء جهت تطبیّق مقدماتي آبه هینت پانصد نفري تسلیم کند. همچنانکه امروزه در امریکا» پیش از 
آنکه لايحهاي در کنگره مطرح شود به کمیسیون مخصوصي که درباره موضوع آن اطلاع و 
صلاحیت دارد ارجاع میشتود: هیئت پانصد نفري نمیتواند طرحي را یکسره رد کند» بلکه فقط حق دارد 
که آن را با اظهار نظر مثبت پاابدوانآن]/ گزارش دهد. 


معمولا رئیس مجلس. با تقدیم لایحهای که از طرف هیئت پانصد نفري گزارش داده شده است مجلس 
را افتتاح میکند. كساني که سخني دارند» بر حسب سن خود» سخن میگویند: ولي اگر معلوم شود که 
كسي مالك زميني نیست. يا ازدواجش غيرقانوني بوده است. با نسبت به پدر و مادر خود اداي وظیفه 
نکرده» يا اخلاق عمومي را محترم نشمراده» یا از خدمت نظام گریخته» یا در میدان جنگ سپر افکنده» 
يا مالیات و ديني به دولت بدهکار است. بحق سکن گفتن در مجلس را ندارد. تنها براي ناطقان آزموده 
و زبردست امکان سخن گفتن هست. زیرا کهمستمعیّن مجلس مردماني نکته گیر و مشکل پسندند» و بر 
خطاهاي لفظي مبخندند» به هر سخني که خاراج از موضوع باشد» با صداي بلند اعتراض میکنند» 
موافقت خود را با فریاد و صفیر و کف زدن» اظهار میدارند» و اگر مخالفتي داشته باشند» چنان 
هياهويي برپا میکنند که سخنگو ناچار كرسي خطابه را ترك میکند . براي هر يك از سخنگویان» وقت 
معيني مقرر است که مدت آن را با ساعت اندازه میگیرند, اخذ راي با بلند کردن دست به عمل میاید» 
مگر آنکه پيشنهادي مخصوصا و مستقیما به نخص معيني,مربوط باشد : در این صورت راي مخفي 
گرفته میشود . ممکن است که راي مجلس گزارشي را که از طژّف هیئت پانصد نفري درباره لايحهاي 
تسلیم شده است» تاییدء اصلاح» يا رد کند» و تصمیم مجلس قطعي/, است. در مورد اموري که فوریت 
دارد» احكامي صادر میشود غیر از قانون و آن از تصویب قوزانین /جدید سریعتر صورت گیرد . ولي 
این گونه احکام ممکن است که با همان سرعت لغو شوند و در متن قانون آتن نیز وارد نمیگردند. 


است. 


این هیئت در اصل مجلس عاليتري بوده» لکن در زمان پریکلس تنزل یافته و عملا به صورت کمیته 
قانونگذاري مجلس در آمده است. اعضاي آن» به حکم قرعه و بر حسب نوبت؛ از روي صورت اسامي 
شارمندان انتخاب میشوند و به هر يك از ده قبیله» پنجاه نفر تعلق میگیرد. مدت خدمت این اعضا فقط 
يك سال است و در قرن چهارم. به هر يك از آنان روزانه پنج اوبولوس پرداخته میشد. تا زماني که 
همه شارمندان ذیصلاحیت به عضویت این دستگاه نرسیدهاند» انتخاب مجدد براي هیچ يك ممکن 
نیست» زیرا قرار بر این است که همه شارمندان» به نوبه خود» توفیق این خدمت را پیدا کنند: از اين 
روء در شرایط عادي. هر يك از شارمندان لااقل يك بار در عمر خود به عضویت بوله میرسد. محل 
تشکیل جلسات تالار مجلس اعیان است که در جنوب میدان شهر واقع شده. و جلسات عادي علني 
است؛ وضع قوانین و اجراي آن» و نیز امور مشورتي» از وظایف این هیئت است: به اعمال و 
کسابهای»کارگزاران ديني و ديواني شهر رسيدگي میکند: در امور مالي و فعالیتها و ساختمانهاي 
عمومي نظارت میکند: در هنگام تعطیل مجلس» بر حسب لزوم» حکم اجرا صادر میکند: و با تجدید 
نظر تبعدي متجلس»مامور خارجي کشور را زیر نظر میگیرد. 


براي اجر ان مظایف گوناگون. مجلس اعبان به ده کمیته پنجاه نفري تفسیم میشود؛ و هر کمیته 
مدت يك ماه؛ که عبارت از سي و شش روز است. بر هر دو مجلس ریاست دارد. هر روز صبحء 
كميتهاي که عهدهدار ,ریاست است» يكي از اعضاي خود را براي همان روز به ریاست کمیته و 
ریاست مجلس آعیال_انتخاب میکند. بنابراین» احراز اين مقام» که عالیترین مقامات کشور است» براي 
هر يك از شارمندان به جک قرعه یا بررحسب نوبت ممکن است. و بدین ترتیب هر ساله در آتن» 
سیصد تن به ریات مجلبنْ میرسند. در آخرین لحظه. به حکم قرعه» معین میشود که در آن ماه» و در 
آن روز کدام کمیته وأکدامیل عطْو آن باید ریاست را عهده دار شوند. آتنیان» که خود فاسدند. امید آن 
دارند که بدین شیوه فساذدستگاه عدلیه راء تا آخرین حدي که براي بشریت و اخلاق آدمي ممکن است؛ 
کاهش دهند. کميتهاي که ریابست وقت.(/۱ بر عهده دارد» دستور جلسه را معین» اعضاي مجلس اعیان 
را به تشکیل جلسه دعوت والاابطلاصله از مذاگرات روزانه را ثبت و تدوین میکند. بدین ترتیب» 
قانونگذاري آتن؛ که جزني از اب #موكراسي آن است از طریق مجلس و مجلس اعیان و کمیته‌ها 
صورت میگیرد. و اما اختیارات دادگاه آرپوپاگوس در قرن پنجم منحصر بود به رسيدگي درباره 
جرايمي از قبیل حرق» ضرب و جرح عمدي» مسموم ساختن» و قتل نفس. قانون یونان تدریجا ((از 
صورت شخصي و فردي به صورت قرزاردادي)) درآمده است. يعني از دلخواه قلیل» به توافق مبني بر 
مشاوره شارمندان آزاد تبدیل یافته, 





را مدون ساختند» رسوم مقدس به قوانین بشري مبدل شد, در این قانون نامه‌هاء قانون از قلمرو دین 

آ ز اد شد و روز به روز دنیویتر گشت» در محاکمه مجرمین» قصد و نیت آنان از ارتکاب جرم اهمیت 
و دخالت تمام یافت» مسئولیت مشت رک خانوادگي جاي خود را به مسئولیت فردي دادم و انتقامهاي 
شخصي به مجا زاتهاي قانوني دولت تبدیل شد. 


مرحله سوم ترقي در یونان» رشد رو زافزون مجموعه قوانین بود. هنگامي که يك تن يوناني عصر 
پریکس از قانون آتن سخن میگوید» مقصودش قانون نامه‌هاي د راکون و سولون» و کلیه مقر راتي است 
عامه با لاعن رضن ا ی رر ی کا ھی دة , اگر قانون جديدي 
فانون قدیم باشد» الغاي قانون قدیم ‏ واجب است. اما بحث و تحقیق کامل در تناقض و تعارض اين 
۱ است و بسياري از متون قانوني» به نحوي مضحك» منافي یکدیگر ند. در مواردي که ابهام 
قوانین از حد میگذشت» از ی و جمعي به حکم قر عه انتخاب 

تثیوت قو انین را تشکیل دهند و معین کنند که کدام قانون بايد ابقا و كدام الغا شود. در 
این گو: يي نیز معین میشدند تا از قوانین قدیم» در مقابل كساني که الغايآن را پیشنهاد 

4 کنني. با نظارت اين کمیته» قواني نآتن به زباني ساده و روشن بر لوحهاي سنگي در 

شود و» از این پس» هیچ بك از حکام حق آن ندارد که براساس قوانین غير مدون 


















یه مواجه گردد ۳۹ 


قرن بنجم» هنوز قصاص 
يا رفیفه» يا خواهر » یا دختر] 
به قتل بر ساند . قتل خواه به 


ي بیگانه رابطه نامشروع برقرار است» حق دارد که آن مرد را 
به غیر عمد. قاتل باید به کبفر رسدء زیر | که خاك شهر را 
پر 1 9 و . اگر مقتول» پیش از انکه 
بمیرد» قاتل را بخشوده بانندء +۹۵9 0 ممکن نیست تحت نظر دادگاه عالي» سه محکمه مامور 
رسيدگي به قتلها است . و باتوجه به طط 1 E RR Ea‏ 
به غير عمد بوده» و بخشودني یا غبرب 
فریاتوس در کنار دریا فرار دارد و مام ور( طا 
بلد شده و براي بار دوم به قتل عمدي متب ها 
گشتهاند» حق آن ندا رند که قدم به خاك آتيك ر رس ر 









ساحل صورت میگیرد. 

قوانین مربوط به مالکیت شدید و انعطاف نابذیر ند .۲ يي چون و چرا اج را میشود. داوران بابد 
سوگند یاد کنند که ((هرگز به الغاي دیون شخصي» با 0 ضي و خانه‌هاي مرد مآتن راي 
ندهند) )رو هز ال آرخون بزرگ» پس از انتخاب به آن مغ 0® ویان را مامور میدارد تا در میان 


مردم بگویند که ((هر کس هر چه دارد» صاحب آن است 
خواهد بود)). و حق وصیت هنوز سخت محدود است. هر 
مذهبي قدیم در این باب» که با ادامه سلسله معيني از خاندان و 
چنان ایجاب میکند که ت رکه» به خودي خود» در تصرف فرزندار 
ودیعه دار املاك را در اختیار میگیرد و آن را براي اعضاي مردد 
میکند . در آتن (تفرییا چنانکه در فرانسه معمول است) میراث بدري ۲ 


آینده خانوانه خویش حفظ 
» ذکور تقسیم میشود و 


فر زندان ار شد اندكي بیش از دیگران ارث مییر ند در صورتي که در اسپارت (جنانکه در انگلستان 
مر سوم است) املاك مو روئي قابل تفسیم نیست و تنها پسر ارشد مالك آن میشود. حتي در زمان هزیود 
میبینیم که دهقانان» به روش مردگان گل» از توسعه خانواده و اف زايش فرزندان خویش پيشگيري میکنند 
0 تا مبادا که املاکشان در میان پسران تقسیم شود و به ويرانيگراید. زن از شوي خویش ارثي نمیبرد» 
را چيزي که ب رايش باقي میماند جهیزیه اوست. در زمان پریکلس» همچون مان ما» وصیتنامه‌ها 
پیچیده و مبهمند» و از لحاظ عبارات و اصطلاحات نیز به وصيتنامه‌هاي ما شباهت بسیار دارند, در 
این مورد نیز» چون موارد دیگر » قوانین یونان اساس حقوق روم است که آن نیز به نوبه خود مباني 
2 مغرب زمین را پایه گذاري کرده است. 













تامین مرحله دموک راسي است: و بز رگترین اصلاحي که به دست افیالتس و پریکلس 
صورت انتقال قدرت قضايي است از دادگاه عالي و دستگاه آرخوني به محاکم قضايي, تاسیس 
این محاکم م وابسته است» ب راي مر دم آتن چيزي را تامین میکند که اروپاي جدید» بر اثر 
وجود هیئت ر دادگاه‌هاء از آن ب رخوردار خواهد شد. هلیایا (دیوان عدالت) از ثش ه زار 
عضو تشکیل a E ys‏ ;این 


شش هزار تن به ۲ میشوند و در هر شعبه تفرییا پانصد نفر عضویت دارند. عدهاي که از 
ي البدلند و در مواردي که ضرورت ایجاب کند» به کار گماشته 
| سي تن قضاتي که در فواصل معین به بخشهاي آتيك سفر میکنند» 
یپت محکمه در هر بار بیش از يك سوم نیست» و چون اعضا نیز 
تفیبا براي هريك از شارمندان» وصول به اين مقام» در هر سه 
اجباري نیست» ولي دو اوبولوس مقرري روز انه (که بعدا 
به سه اوبولوس افز ايش میاب د )اټ هوش ود که در هر شعبه دویست تا سیصد عضو حضور یابند, 
محاکمات مهم همچون محاکمه ِ ممکن است که در حضور دادگاهي م رکب از دوازده هزار 
تا اخرین حد ممکن تقلیل یابد» در آخرین لحظه به حکم 
ادگاه باید اج ر | شود» و چون مدت محاکمات غالبا بیش از 
ي در دست نداريم, حتي بر اي مرد مآتن دشوار است 


قر عه من مشو د که فلان مجاکمه یر 
بك روز نیست» از ارتشا در دادگاه‌ها 
که در يك لحظه سیصد عضو دادگاه را ۲ 


اضسی کنند 
با وجود آنکه در اجراي امور تسریع میشود N‏ چون همه دادگاه‌هاي جهانء تاخیر 
ان ی روي میدهد» زیرا که مردم اتن دادخواهي دارند» و براي درمان ان» از روي 
ي راء به حکم قر عه» به حکمیت عمومي 
به يكي از این حکمهاء که او نیز در 
طرف اندك مبلغي از این بابت به وي 
درا صادر وآن را با سوگندي ‏ . 


تسلیم دارد» وى موا محاکم از 











انتخاب میکنند. ردو طا بھی د کرای ا 
آخرین لحظه به حکم قر عه معین شده است» تقدیم مید 
مبیر دازد. اگر شخص حکم به اشتي دادن آنان توفیق نیالگ» 
موکد میکند. آنگاه هر بك از دو طرف ميتو اند دادخواست 9 
رسيدگي به دعاوي کم اهميتي که به حکمیت واگذار شده | 
دادخ واستي را با قید قسم پذیرفت» و شهود نیز بر صحت گب 
کتبا به محکمه تسلیم و در صندوق مخصوصي ممهور مشود . ج 
شده است» اين مدا رك را از صندوق بیرون میآورد و مورد رسیدگ 


برخلاف مصالح دولت يا بر ضد دین عمل کند به دادگاه بکشند. از اینجا يك طبقه ((مفتخور)) پدید 
میاید که تهمت زدن را پيشه خود میسازد و آن را به ((هنر باج سبیل گرفتن)) تبدیل میکند 


0 در قرن چهارم این گروه با اقامه دعوي بر علیه ثروتمندان» با بهتر بگوییم با تهدید ایشان به اقامه 

دعوي» د رآمد سرشاري به دست میأورند زیرا عقیده دارند که محاکم عمومي توانگراني را که قادر 
€ پرداخت جر یمه سنگین باشند» به اک راه تبرئه میکند. پرداخت مخا رج دادگاه‌ها غالبا از جر مانه‌هايي 

که محکومین مبیر داز ند تامین میشود. شاكياني که از اثبات اتهام خود عاجز بمانند باید جرمانه 

فو‌ند» و اگر کمتر از يك بنجم مجمو عآراي داوران را تحصیل کنند» باید تازیانه بخورند» و یا 

ي به مبلغ یك هزار د راخما (معادل هزار دلار) بپردازند. رسم‌بر آن است که طرفین دعوا 

خود دفاع کنند و هر طرف دعوي خود را نخست شخصا عرضه دارد. ولي هنگامي که 

پیچیده و مبهم میشود» و طرفین دعوا دادگاهیان را در برابر فصاحت بیان حساس 

فته‌هستخدام سخنر آنان قانونشناس معمول میشود. این اشخاص حمایت شاکیان و دفاع از 

شیگیر ند یاء به نام و بر حسب حال موکلین خود» خطابه‌هايي مهیا میساز ند تا آنان 

هند. از اینجا پپدايش وكلاي مدافع آغاز میشود. دیوجانس لاثرتیوس در شرح احوال 

وید که وی فز دی سکلیز و وکیل دعاوی بود و قضاحت خويش زا در 

مییرد . بعضي از این وکلا به عنوان مقسر به دادگاه‌ها وابستهاند» زیر 

از طرفین دعواء اطلاعات حقوقی ندارند. 





















عرضه میشود. لکن وقتي که منشي جلسه به ق رات آن مییردازد» 
شهادت خود سوگند یاد کنند. گواهان را با یکدیگر مواجهه نمیدهند. 


۳ 


راي محکمه ب رخلاف شهادت موکد به سوگند صادر مشود 
قل پذی رفته است . شهادت بردگان را نیز وقتي مییذیرند که با 
نان است که بعدها در زندانهاي روم و در سردابهاي تفقیش 
یکس» E‏ بسياري از 
۳ 
كسي که موجب آن گردیده است باید آن ,۳ 


مجازاتها عبارتند از تازیانه زدن» اخذ N‏ ب» داغ نهادن» مصادره اموال» نفي بلد» و 


اعدام. 
مجازات شوند و مردمان ازاد» مالا بر روي بك کلدان ۴ دهای است که وی را از دست و با 


جرمانه است و میزا نآن به حدي 
وارد حق دارند که خود مب زان 
دگاه يكي از مجا زاتهاي 


است که دموک اس يآتن را بدین متهم میدارند که خز انه خو 9 
میساز د .ولي از سوي دیگر» محکوم علیه و محکوم له در ب 
جریمه يا نوع مجا زات را به نحوي که شایسته میدانند معین ک 
بیشنهاد شده را انتخاب میکند. 


۵ 


تا زماني که امپ راطوري آتن برقرار | 


مجا زات قتل نفس» اهانت به مقدسات» خیانت به وطن» و بعض جر ايمي که در نظر ما چندان اهميتي 
ندارند» هم مصادره اموال و هم اعدام است: ولي معمو 2 پیش از صدور حکم دادگاه» كسي که مجا ز ات 
خود را اعدام میداند» مبتواند از کلیه اموال خود بگذرد و داوطلب تبعید گردد. اگر متهم تبعید شدن را 
ننگ بشمرد و از شارمندان باشد» اعدام وي باید به نحوي انجام گیرد که با حداقل درد و عذاب همراه 
باشد» و براي این کار معمولا شوکران به او میخو ررانند. شوک ران بدن را بتدریج کرخت میکندن این 
بيحسي از پا آغاز میشود و چون به قلب رسد موجب هلاکت میگردد, در مورد بردگان» اعدام ممکن 
است به نحوي فجیع و با ضریات چوب و چماق صورت گیرد. گاهي نیز محکوم راء پیش از مرگ با 

م آن» از فراز صخر هاي به درون پرتگاهي که با راترون نام دارد» پرتاب میکنند تا رسم قدیم و 
2 تقامجويي محفوظ بماند . 





































اتن» چندانکه انتظار مبرود» روشن بینانه نیست و فقط اندكي از قوانین حموربي پپشر فتهتر 
آن در این است که حقوق قانوني را به مردمان آ زادي که بیش از يك هفتم جمعیت 
#ختصناصن میذهد. حتي زنا نآ ز اد و کودکان نیز از تساوي حقوق که مایه مباهات 
شار مندان ومند. اتباع مماك بیگانه و بردگان فقط به وسیله شاررمندان و تحت حمایت آنان 


فادر به اقا هستند. اخاذي از راه ار عاب و تهدید» شکنجه مکرر بندگان» مجا زات اعدام براي 


حساسیت دادگا هیان‌یچ ابر فصاحت وکلاء ناتواني داوران در تعدیل احساسات آني خویش با 


اطلاعاني که از ندء یا با محاسبه عقلانه آینده آن اینها همه نقیصه‌هایی است که در 
دستگاه قضای ی[ ن» با وجود این» در ساير نواحي یونان بر اعتدال و کمال نسبي این 


میتگاه ر شلف مبیر ند ۲۰ ۳ لي آتن» ب راي حفظ جان و مال و مردم و تامین نظم که لا زمه 
فعاليتهاي اقتصادي و رگ است » شايستگي كافي دارد . احت رامي که تفر یبا همه شارمندان نسبت 
به این دستگاه در دل دارند» ین آن است . در نظر شارمندان آتن» قانون روح شهر و مایه 

1 بر شايستگي قانوننامه آتن» اقبالي است که سایر كشور هاي 

, ایسوک راتس میگوید: است.)) در اینجاء براي نخستین بار در 
هر دم. 


سعادت و قدرت آن است , ا 
قان خن اک فت اعد ن 
تاریخ جهان» حکم قانون رواست» 


ین آتن بر سرتاسر امپ راطوري و دومیلیون مردم آن 
نظام قضايي ثابت و واحد وجود ندارد. در آتن قرن 
ي به وضع تاسف انگيزي دچار است. با اینهمه» 
ع» معاهدات بازرگانی چندان ف راوان است که به 
جا يكي است)). اين معاهده‌ها موجب تشکیل 
۱ میکند و راي صادر شده در يكي از ممالك 
» این بیمانها دزدي دريايي را بر نمیاندازد» 
ټې خود غفلت میکند» دزدان دريايي میدان 
قانوني» چون گرگي گرسنه, بر گرد 

پې از كشوررهاي بونان» شهرها حق 
حمله برند و اموال مردم انجا را 
منع کند. مذهب توانسته است 

ےو کساني را که براي شرکت 
است که قبل از آغاز 

اي حمل و دفن اجساد 


فرمانرواست. ولي از آن پس» هرگز در 
پنجم» مانند وضع در جهان امروز ماء قو 
تجارت خارجي محتاج فوانيني است. در ز؛ 
روایت وي» ((قوانین مربوط به اختلافات 7 
نمايندگيهاي قنسولي میگردد و اجراي قر ادادها 0 
همییمان را در سایر ممالك اعتبار میبخشد. ولي به 
و هر گاه که ناوگان غالب و فایق ناتوان میگردد با 
به دست میأورند. هشياري مدام» بهاي نظم و آ زادي | 
هر دیار معمور میگردد تا مگر راهي به درون آن بیابد. 
دارند که ب راي تهیه اوقه و تامین مایحتاج خودء به شهر 
تاراج کنند» مگر وقتي که معاهدهاي بین دو شهر این عمل 
معابدي را که پایگاه نظامي نیستند از تجاوز و بي حرمتي 
در جشنهاي عمومي یونان آمدهاند» مورد حمایت قرار دهد» و 
کارزار» رسما اعلان جنگ صادر شود و تقاضاي متا رکه موقت * 


مقتولین» پذیر فته گردد. برحسب معمول» سلاح ز ه رآلود به کار نمیرود» و رسم بر آن است که اسیران 
جنگي را مبادله کنند» يا در مقابل خونبهايي که نرخ رسم يآن دو میناء و بعدا يك مینا (هر مینا معادل 
0 صد دلار امريكايي) مسترد دارند. ولي جز از اين لحاظ جنگهاي میان بونانیان» چون جنگهاي امروز 
جهان مسيحي» خونین و سبعانه است, شماره عهدنامه‌ها بسیار است و با سوگندهاي سنگین موکد 
شدهاند» ولي تقریبا همیشه نقض میشوند. اتحاديه‌هاي ف راوان به وجود میاید» و برخي از آنهاء چون 
رآ آمفيکتونوني در قرن ششم و اتحادیه آخايايي و اتحادیه آينوليايي در قرن سوم زمان درازي 
پایدار میمانند. گاهي میان دو شهر » براي حفظ احت رام متقابل» اصل تساوي حقوق سياسي برقرار 
د» که به موجب آن» به مردمان آ اد یکدیگر حق شارمندي میدهند. حکمیت بينالمللي صورتیذیر 
ن راي این داوران اغلب مر دود با نادیده گر فته میشود. یونان بر اي اف راد بیگانه به هیچ نوع 
في مقید نیست و تعهدات قانوني را نیز فقط وقتيگردن مینهد که در عهدنامهاي آمده باشد 

















1 از آن» براي تعیین آرخونهاء ارخا کیب ي ااب ررم مو به 
شود که مالداران را از خریدن این مقام مانع شود و فرومایگان را نیز 
بدان دست يابند. برا يآنکه صدفه و اتفاق تنها عامل انتخاب نباشد» 
خورد» قبل از شروع به کارء باید از ط رف مجلس اعیان يا از طرف 
ف ار اخلاقي قرار گيرند . این آ زمايش د و کیماسیا نام دارد. نامزدان این 
مقام باید» از جانب پدر و مادر هی وه و نفایص جسمي و اخلافي نداشته باشند» نیاکان خود را 
خود را انجام داده» و مالیاتهاي خود را به نحو کامل پرداخته 
نچ هدر معرض انتقاد و اتهام هر یك از شارمندان ق رار میگیرد, 
» داوطلبان نالایق و بي صلاحیت را هراسناك و از شرکت 
از آزمایش» شخصي به اين مقام رسدء سوگند یاد میکند 
هد» و اگر ار مغاني پذیرفت يا رشوتي گرفت» يك مجسمه 


محتر م شمار ند» وظابف نظا 


بدون شك» پیش بيني این آز مابږ 
در قر عه کشي گریزان میسازد. 
که وظایف خود را چنانکه باید و شاید ا 
طلا به قامت يك انسان» به بیشگاه خدا؟ 


دخالت بسياري که تصادف و اتفاق در 7 7 مکل دا کرد ست نمودار تنزلي است که 
از عهد سولون در این مقام روي داده است. وظایف آرخونها به اجراي امور جاري اداري 
منحصر میشود. رئیس ارخونهاء که فقط عنوان د» جز ریاست امور ديني شهر كاري بر 
عود هاش نیست . 









۱ 
آنان اقامه دعوي کند. در پایان دوره خدمت» ((هیئت 
استء به کلیه اقدامات رسمي و حسابها و اسناد مر بوط به ‏ 
آ رخونها مجا زانهاي شدید» حتي اعدام» مقرر شده است. اگر 7 
جان به سلامت به در برد» پس از پایان دوره یکساله خدمت» به 
ولي اين مقام نيز در قرن پپنجم فقط عنواني میان تهي است» زی را 

تقرییا همه اختیا رات خود را از دست داده است, 


و احکا مآنان» در مجلس اعیان و در 
ن مبتواند در مورد اعمال ناشایست 
که در برابر مجلس اعبان مسئول 
گي میکند . براي اعمال سو 

این هفت خوان دم وک راتبك 
آریوپاگوس پذیرفته میشود. 
هنگام» دادگاه عالي اتن 


۵ 


دستگاه آرخوني» يكي از جندین كمبتهاي است که» تحت نظارت و بازرسي دقیق مجلس اعیان و 
مجلس عامه و محاکم قضايي» امور شهر را اداره میکند. ارسطو نام بیست و بنج کمیته را نکر میکند و 


تعداد صاحیمنصبان اداري شهر را هفتصد تن تخمین میز ند. تقریبا همه این اعضاء سالانه» با قرعه 


انتخاب میشوند» و چون هیچ کس حق ندارد دو بار به عضویت يك کمیته در آید» لذا براي هر یك از 
شار مندان امکان آن هست که» لااقل یك سال در مدت عمر خود» جزو بزرگان و محترمین شهر به 
شمار آید. آتن به حکومت متخصصین اعتفادي ندارد. 


ب لشك ري بیش از مقامات كشوري اهمیت دارد. ((قرماندهان دهگانه) با راي علني مجلس 

میشوند» نه به حکم قر عه ولي مدت انتصاب آنان نیز فقط يك سال است و قبل از تصدي این 
فمل پشه مور د همان آزمایش دقیق ق رار گیرند» و عزل ایشان نیز ممکن است . در این مورد 

0 6 کب وکا دروب ار , مجلس قرن چهارم با چهل و 

: ییون به ف رماندهي سپاه» حسن تشخیص خود را نشان میدهدء با وجود آنکه وي 

تن است و تحفیر خود را نسبت به توده مردم هرگز بنهان نمیسازد , با توسعه 

وظابف و اختیا رات فر ماندهان دهگانه اف ز ايش مبیاید» چنانکه» در اواخر قرن بنجم» 

2 دريايي را اداره میکنند» بلکه ترتیب مذاکرات و عقد معاهدات با ممالك خارجي 

نیز بر عهده چ و درآمد و هزینه شهر را زیر نظر خود دارند. بناب راین» فر مانده کل 

مقتدر ترین مر د ت و چون میتواند چندین سال پي در پي انتخاب شود لذا ادامه مقصود را 
















براي دولت ذیر این صورت. شاید قانون اساسي مانع استم رار سیاست دولت شود 
پریکلس» در دور 1 / این مقام است» حکومت آتن را به مدت يک نسل به صورت سلطنت 
دموکراتيك در میاورد/ جلی6؟ تیم‌آلیدید در اين باره میگوید. حکومت آتن» هر چند که اسما دموک راسي 


فرمانروايي بز رگترین شارمندان. 


قواي نظامي از كساني که او و وتات باه ترجه کرک جرو یمن 


يك از آنان ممکن است تا سن ڈ 


eB, 6‏ 
ار ه نظام پیاده نظام سبك اسلحه غالبا از 
تشکیل میشود, بیاده نظام سنگین اسلحهء که افر اد 


ا ار بر 
و ينگ » ارتش عبارت است از با 
شارمندان تهيدستي که فلاخن و نیزه به د 


آن مستطیعترند» خفتان و زره بر تن و سبر وقق وب دست دارند, سواره نظام نیز از دولتمنداني 
تشکیل میشود که با خود و زره و شمشیر و سنا 
آسيايي برترندر در میدان جنگ» مطیع محض 

ت رکیب شگرف این دو خاصیت است که به پیروز ب 


مپشوند. یونانیان در فنون نظامي از ملل 
8 ن ای رن تمام دارند. شاید از 








اپامینونداس و فیلیپ» فنون تاكتيك و استر اتژي» به ¡ 
را دیوار میکشند وء همچون ماء دفاع را بیش از حمله 
شاید ب راي بشر تمدني باقي نمانده بود تا به ثبت و ضبط 7 


e E‏ یاه عهده گیر ند و با 


۵ 
















وسايلي که دولت تهیه کرده است» کشتیها را مجهز سازند» و نیز هزینه خریدن,» به آب افکندن» و 
تعمیر کشتیها را بپردازند. بدین ترتیب» آتن در زمان صلح تقریبا شصت كشتي جنگيآماده دارد. 


نگاهداري نيروي ‏ زميني و دريايي» قسمت اعظم مخار ج کشور را تشکیل میدهد. منابع د رآمد دولت 


وازده د راخما مالیات سرانه براي هريك از اتباع خارجيء نیم در اخما مالیات براي بردگان و آزاد 
شدگان» مالبات بر ق واحش» مالیات بر فروش امتعهء مالبات بر جو از هاء جر مانه‌هاء مصادره اموال و 


زین ا خر اور ی ای تاره , جم عآوري اغلب مالیاتها به عهده باجگيراني است 
, دو الب وصول میکنند و خود نیز از آن سهمي مییر ند , دولت از معادني که در اختیار 

۱ ري به دست میأورد. در وقت ضرورت» مالیات بر اموال مقرر میگردد» که نرخ 

هر کس اف زايش مییابد. بدین ترئیب» مثلا در سال 428 براي محاصره موتیلنه 


دویست تان 1 دلا ر) وجه گردآوري شد. از دولتمندان نیز دعوت مشود که 
بعضي از خده کی ر ا ا ا ا ی و 


نمایشها و مساشات ی او ورای را هودد گید برخي از توانگران» اين گونه خدمات را 
دیگر را افکار عمومي بدان مجبور میسازد . ثروتمندان با مشکلات 
ړو 4 خدمتي به ثروتمندي محول شود» وي حق دارد که آن را بر ثروتمند 
ديگري تحمیل یا دارا پا با ثروت او مبادله کند» به شر ط آنکه مدلل ساز د که وي از خود او 
کا قدرتش توسعه رو زافزون مییابد» براي به کار بستن» این روش» 
مایه داران و بازرگانان و ارباب صنایع و ملکداران آتیك 
و ایجاد اشکال در کارها را بتدریج ف را میگیرند و خیال انقلاب 
دوه بر اين گونه خدمات رایگان و باج و خراجهاء مجموع 
تالنت (معادل 000۰4002 دلار) میرسد» و مبلغ افز وده 
ن قبلي یا تعبین نوع مخارج به مصرف میرسد. 


در یں مبدزر ور دز عضر ا 
درامد داخلي اتن سالانه به حدود 


میگردد. این د رآمد» بدون تاخیم ر ۳ 


در دوراني که پریکلس بر امور مالي: 
بيسابفهاي که او خود موجب شده است» 


د» بر اثر تدبیر و اقتصاد وي» و علي رغم مخارج 

تا روز به روز اف زایش مییابد تا انکه در سال 
0 د رآمد اضافي آن به 9700 تالنت (« 0 دلا ر) مي رسد اين مبلغ» در هر زمان و 
براي هر شهر » قابل توجه است و مخصوصا عجیب به نظر میأید» زیر ا که در آنجا فقط چند 
کشور اضافه د رآمدي دارندء و در پلویونز | فه‌د رآمدي نیست. شهر هايي که اضافه بر 
مخارج خود د رآمدي دارند معمولا آن را در معبد 1 خته میساز ند د ر آتن نیز » پس از سال 
4 این ذخبره در پارتنون به امانت سپرده میگر 








ست» بلکه حق دارد که طلاي 
جشنهاي مذهبي به شاررمندان 


دولت مدعي است که نه تنها در خر ج کردن این اندو 
مجسمه‌هايي را که به نام خداي خود برپا داشته است نیز ۲ 
که به دست فبدیاس ساخته شده» معادل چھل تالنت )0000 
باز برداشتن آن ممکن است: نیز » وجوهي که براي شرکت در" 
پرداخت میشود» در این معبد نگاهداري ميشود. 


دموکراسي آتن محدودترین و کاملترین دموک راسي تاریخ است: از آن جهت که عده معدودي از 
م زاياي آن برخوردارند» محدود است» و از آن جهت که کلیه شار مندان مستقیما و متساویا بر وضع 
قوانین نظارت و در اداره امور ش رکت دارند» کامل است. نقایص دستگاه با مرور زمان اشکار 
0 میشودء و حتي در همان ایام. آریستوفان مردم را از آن باخبر میسازد. مجلس به هیچ وجه خود را 
مسئول نمیداند. يك روز بر اثر احساسات و تمایلات آني» بدون توجه به سوابق امر» و بدون 
دینش به صدور راي مبادرت میورزد» و روز بعد با شدت تمام از کرده خویش اظهار ندامت 
میکند» و در اين میان» نه خود راء بلکه كساني را که موجب این گم راهي شدهاند به مجا زات مبر ساند. 
ط#فونگذاري منحصر به كساني است که در مجلس حق شرکت دارند. عوامفریبان تشویق» و مردان 
> تیعید میگنوند, مقاماتخالي به حگ مگرخه و بر حنب توبت برآگذار میشودء و کارگ زار ان 
به سال تغییر میکنند از این روي» در اساس حکومت آشفتگي بدید میأید. عدم نظم و 
زد میای کو و ری و داد کشرز سک . ابنها همه نقایص عظيمي است که 
سپارت و فیلیپ و اسکندر و روم خواهد داد 








باشد» تا این حد نیرومند و خلاق نبوده است. اين دموک راسي 
هاي است: راي دهندگان مجلس سخنان هوشمندترین مردا نآتن را 


صاحبان مناصب بر اثر 
است))» و شاید به همین جهات 
افلاطون را در بین خود پرورش لھ در و مقام تان 9 بشناسند تماشاگران درامهاء در مجلس و 
در محاکم به وجود میایند و هميشهل9؟ي 
اساس اقتصاد آ ز ادي عمل ق رار نداردء ®0 ED‏ مرکو راان ادو ار ق 

نیست» بلکه هزینه نمايشهاي بونان را م پارتنون را برپا میدارد» خود را مسئول سعادت و 
ترقي مر دم میداند» و ((نه تنها زیستن,ء ر تن)) را براي آنان ممکن میسازد. از این روست 
که تاریخ میتواند همه گناهان او را به وي ب" 









فصل دوازدهم 


کار و ثروت در اتن 


تولید و تووزیع ثروت» اساس این دموکراسي و مبناي این فرهنگ است. اينکه برخي مردم میتوانند به 
كشوزذاري:جقيقتجويي» نغمهپردازي» مجسمه سازي» صورتگري» نويسندگي» آموزش و پرورش 
کودکان»:و خداپژزستي بپردازند» تنها از آن روست که برخي دیگر رنج میبرند تا خوراك پدید آورند» 
پارچه ببافند» خانم بسازند» معادن را بکاوند» ضروریات زندگي را فراهم دارند» کالاها را نقل و مبادله 
کنند. یا هزینه‌تولید و جریان آن را مهیا سازند. اساس» در همه جا همین است. 


پايه‌هاي اجتماع بر,دوش, دهقان است» که فقیرترین و هنرورترین طبقه را تشکیل میدهد. دهقانان در 
آتيك لااقل از حقوق سياسي»برخوردارند. مالکیت زمین» خاص شارمندان است. و تقریبا دهقانان» مالك 
زميني هستند که پر آن اکثیث میکنند. زمينهاي زراعتي» دیگر در تصرف قبایل نیست» و مالکیت 
فردي شدیدا برقرار اسیت, درا آتيك مانند فرانسه و امريكاي امروز اين طبقه وسیع» که از مالکین جز 
تشکیل شده» نيروي محافظه,کار دموكراسي است و میکوشد که وضع موجود را حفظ کند» در صورتي 
که شهرنشینان بي زمین» هموارره سوداي تغییر و اصلاح در سر دارند. نزاع میان شهر و روستا 
(يعني نزاع میان كساني که گراني محصولات كشاورزي و ارزاني مصنوعات را میخواهند و كساني 
که ارزاني محصولات كشاورز:ي و گرّاني مصنوعات را خواستارند) در آتيك کاملا مشهود و بغایت 
فردي» و مایه قدرت نظامي است: ذر صوررتي که صنعت و تجارت» پست و حقیر به شمار میرود و 
به توده مردم اختصاص دارد. روستاییان آزاد, شهرنشینان را به چشم حقارت مینگرند و آنان را 
طفيلياني ضعیف و بردگاني ناچیز میدانند. 


خاك آتيك حاصلخیز نیست. يك ثلث از 0006630 ایکر مساحت آن غیر قابل زرع است و بقیه زمینها؛ 
به سبب قطع اشجار و کمي باران» نيرويي ندارد. سيلابهاي زمستاني نیز سطح پرقوت خاك را 
بسرعت فرو ميشوید. دهقانان آتيك و نیز مشتي بردگان آنان» براي آنکه اين شوخ طبعي خشك و 
نامطبوع خدایان را چاره و جبران کنند» به هر رنجي تن ذر میدهند: در وقت طغیان رودهاء مازاد آب 
آنها را در انبارها ذخیره میکنند: براي هدایت سیلابهاء مجراهايي میسازند: کود پرارزش مردابها را 
میگیرند: هزاران کاریز حفر میکنند تا از نهر رود» آب باريکي به كشتزارهاي تشنه خود برسانند: 
براي اصلاح کیفیت و نوع نباتات خود» با صبر فراوان نهالها و بوته‌هاي نوخاسته را از نقاط دیگر 
آورده» در زمينهاي خود کشت میکنند: زمین را يك سال در,میان آزاد میگذارند تا قوت خود را باز 
یابد. خاك را با نمكهايي چون کربونات آهك. قليايي میکنند» و با,نیترات پوتاسیم و خاکستر و کود 
انساني آن را بارور میسازند. گنداب شهرء که از طریق مجراي اصنلي در انبار بزرگ بیرون بر رن 
جمع شده از آنجا به وسیله كانالهاي آجري به دره رود کفیسوس میرود و,باغها و درختستانهاي 
پیرامون آتن را سیراب میسازد. خاكهاي گوناگون را به هم میأمیزند تابخواص هر يك بر ديگري 
افزوده شود: بقولات گل کرده را در زمین شخم میکنند تا به خاك قوت دهد شخم زدن و مسطح کردن 


زمین» و بذرافشاني و کشت و کار» جملگي» در روزهاي کوتاه پاییز انجام مییابند. در اواخر ماه مه 
(اوایل خرداد) خرمن به دست میاید» و تابستان خشك و بي باران» فصل تدارك و آسایش است. ولي با 
اينهمه» در آتن هر ساله فقط در حدود 24 هزار تن غلات به دست میاأید. که خوراك ربع جمعیت آن را 
بدشواري تامین میکند. اگر آتنیان عصر پریکلس خوراك خود را از خارج تهیه نکنند» از گرسنگي 


خواهند مرد. از همین روي كشورگشايي و ایجاد بحریه نیرومند برایشان واجب ميشود. 


روستاها میکوشند که کمبود غلات را با زیتون و انگور فراوان خود جبران کنند. دامنه تپه‌ها را هموار 
کرردهم آب میدهند: و خران را در تاکستانها به جویدن تركه‌هاي مو ترغیب میکنند تا بدین نحو تاکستانها 
بارورتر شوند. در عصر پریکلس» درختان زیتون بسياري از زمينهاي آنن را پوشانیده است» لکن 
تخستین"بار پیسیستراتوس و سولون این درخت را به اتيك آوردند. درخت زیتون پس از شانزده سال 
به بار مینشیند» و در چهل سالگي به حد کمال میرسد. اگر همت پیسیستراتوس نبود» هرگز خك آنيك 
اين دراخت ررا,بر خود نمیدید: در آینده نیز» ویران شدن باغهاي زیتون در جنگ پلوپونزي يكي از علل 
روغن به کار سوختن میرود. زیتون سرشارترین محصول انيك» و چنان پرارزش میشود که دولت 
صدور آن را به خود منحصر میسازد و در ازاي غلاتي که وارد میکند» شراب و زیتون میدهد. 


صدور انجیر بكلي ممنورع است. زیرا که انجیر در یونان منبع اصلي قدرت و سلامت است درخت 
انجیر» حتي در ززمین خشك وسلم یزرع رشد میکند» ریشه آن به اطراف پراکنده میشود. و همه رطوبت 
زمین را جذب میکند: برگهاي,اناکش سطحي ناچیز براي تبخیر عرضه میدارد. گذشته از اينها؛ 
کشاورز آتني راز گشنگيريرا از مردم مشرق زمین آموخته شاخه‌هاي انجیز وحشي نر را در ميان 
شاخه‌هاي انجیر ماده باغها میآویزد و میگذارد تا زنبور ها کرده نر را به تخمدان انجیر هاي ماده 
برسانند» و از این راه ميوهاي فز او انت(/و شیرینتر به بار آید. 


این محصولات زميني يعني غلات. رروبغن زیتون» انجیر» انگور» و شراب خوراك اصلي مردم آنيك 
است. به دامداري» جهت تهیه غدل؛ چندان توجهي ندارند. اسب را براي مسابقه گوسفند را براي پشم 
آن» بز را براي شیر» و خر و استر و گاو را براي حمل و نقل نگاهداري میکننده ولي خوك را بیشتر 
براي گوشت تربیت میکنند. زنبور عسل‌نیز به آن مردم. که از شکر محرومند» عسل میدهد. گوشت. 
غذايي است تجملي» و فقیران جز در جشنها بدان دسترسي ندارند. ضيافتهاي پهلواني دوران هومر از 
میان رفته است. 


ماهي غذايي است لذیذ» و در عین حال همگاتي: مرتان فقیر» خشك و نمکسود آن را میخرند» و 
دولتمندان از گوشت تازه سگ ماهي و مار ماهیي تمتع مپبرند. غلات را به صورت آش. گرده‌هاي 
پهن» و کلوچه در آورده؛ غالبا با عسل میآمیزند. نان و کلوچه را بندرت در خانه‌ها مییزند» و غالبا 
زنان دوره گرد و دكانهاي کوچك فروشنده آنند. تخم مرغ و يبزي مخصوصا لوبیا. نخود» کلم» عدس؛ 
کاهو پیاز» و سیر جزئي از غذاي اين مردم است. میوه,در آنجا کم است. و از پرتقال و لیمو خبري 
ندارند. گردو و فندق و بادام خوراك عموم مردم است. ادویه فراوان به کار میبرند. نمك را در 
حوضچه‌هايي از آب دریا به دست میأورند و در بازارهاي داخلي آن را با برده معاوضه میکنند. 
بردگان ارزان را ((نمکپاش)) میخوانند» و در مورد بردگان خوپ گویند: ((به نمکش میارزد.)) تقریبا 
هر طعامي را با روغن زیتون میپزند» و این روغن در آن دوران بخوبي جاي نفت دوران ما را 
میگیرد. نگاهداري کره در نواحي مديترانهاي دشوار است. به جاي آن رو غن زیتون به کار میرود. 
عسل و حلوا و پنیر به عنوان ((دسر)) صرف ميشود. كلوچهاي که پنیز در میان آن باشد چنان 
هوسانگیز است که چندین رساله باستاني به شرح رموز آن پرداخته است,«َنبٍ» مشروبي همگاني 


است» ولي همه کس شراب میأشامد» زیرا تا کنون» در هیچ تمدني؛ زندگي بدون مخدر يا محرك قابل 
تحمل نبوده است. یخ و برف را در زمین ذخیره میکنند تاء در فصل گرماء شراب را با آن سرد سازند. 


خوراك اعتدال را رعایت میکنند و در روز دوبار بیشتر غذا نمیخورند. بفراط میگوید: ((ولي كساني 
هستند که اگر عادت کنند» میتوانند باساني سه بار غذاي کامل بخورند.)) 


۱ 


ترتیب خرد شده و از غربال گذشته است» براي شستن آماده میشود. سپس جریان شدید آب راء از 
منبعي که در محلي مر تفع واقع شده است» بر تخته سنگهاي شبيداري که لایه نازكي از ساروج بر آنها 
کشیده شده فرود میاورند: ,ٍ جریا ن آب در زواياي تند تخته سنگها میگردد وء از کیسه هايي که در آنجا 
0 تعبیه شده» خرده‌هاي فلز را به درون خود میکشد. فلزي را که از اين راه به دست آمده است» در 
زگوره‌هاي قالگري ريخته» به وسیله دم. حرارت میدهند. در ته این کوره‌هاء سو راخهايي است که فلز 
نت از آن بیرون مبریزد. براي جدا گردن نقره از سرب گدازه را در بوته‌هايي که خلل و فرج 
بسیار دارد حرارت میدهند» سپس آن را در معرض هواقرار میدهند. با این عمل» سرب به مردار 
6( اکسید سرب) تبدیل» و نقره آزاد میشود. مراحل قالگري و تصفیه به بهترین وجه صورت 
» زیرا نقره سكه‌هايآتن 9696 خالص است. لاوریون کفاره ثروتي را که پدید آورده است» 
ند» چنانکه مکافات صنایع فلزي را نیز همواره استخراج معدن پس میدهد , آدمیان و گياهان 
هها پژم رده میشوند و میمیر ند» نواحي مجاور کا رخانه‌ها به مخرروبه‌هاي متروك و 










٤‏ مدعي سقراطء تعلق دارد پوست ف راوان دباغی میکنند, در ميان این مردم 

چو و کفشدوز بسیار است. س راجاني که فقط افسار میسازند» و کفشدوزاني 
نیدوز ند فراوانند. نجاري» قلبریزي» برای ا نقاشي» و 

LL‏ . بان تانواء وديس سازه و ماهي فروش» که جملگي براي ك 


مه ر و برخي 
هاند . پارچه‌هاي ویژهتر را يا در كارگاه‌هاي شهر میبافند» یا 
باي ی آمورگوس و تارنتوم پارچه‌هاي پشمي 
رنگین از سیر اکوز» ز پتو راز کررنت» تال هاور نزديک و کارتاژ» و روانداز هاي رنگارنگ از 


پار بر روي چارچوب قلابدوز: 


قبرس, در اواخر قرن چهارم» زنان کو دن پیله ابریشم و تافتن آن را فرا میگیرند. در بعضي 
خانه‌هاء زنان چنان در بافندگي چیره د نده4 بیش از نیاز خانواده خود پارچه تهیه میکننده و 

ما زاد احتیاج خود را در ابتدا مستقیما به مصلاف‌گلدگان» و بعدا به دلالان میفروشند. زنان» براي این 
کارء گاه كساني را از آ زادان با غلامان به کل چ یگ رند بدین ترتیب» صنایع خانگي تکامل يافته, 


۲ =0rاc0'>ساز‏ مان صنعتي از ت 
آلکیییادس صاحب کا رگاهي است, ماشین در کار نبس 


نيروي عضله ار زان و فراوان است» علتي ب راي ایجاد وئ 
این رو» کارگاه‌هاي آتن به دکان شبیهترند تا به کارخانه. 8 


آغاز میشود. پریکلس خود چون 

مان ف راوان به دست میایند, چون 
زمانهاي ماشيني در میان نیست, از 
کا رگاه آتن» کا رگاه سپ سا زي 
تیمارخوس ده تن» کارگاه مبل 
سازي دموستن بيست تن» و کارگاه اسلحه سازي او سي تن رک این کا رگاه‌هاء نخست فقط بر 
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مر گاہ ننھ یچ رادهاي یا شه ري» اضافه بر احتیاجات خود کالاهايي تولید» و به مبالله آن قصد 
کند» تجارت,آغاز_میشود. اولین مشكلي که پیش میاّید آن است که» به علت بدي راه‌هاء مخارج حمل و 
نقل سنگین است؛ و,دزدان در درياها به کمین نشسته‌اند. بهترین طریق تجارتي» (ز اه مقدس)) یا 
راهي است که ا زین به اللوسیس میرود ول يآن نیز همیشه از خاك و گل پوشیده شده و بسياري از 
قسمتهاي آن چنان بازيگ و تنگ است که ارابه و گاري از میا نآن نمیگذرد. پلهاء گذ رگاه‌هاي 
خطرناكي هستند کار ديواره‌هاي خاكي تشکیل شده» و احتمال آنکه سیلاب محوشان کرده باشد بسیار 
است. حيواني که معمولا بررافي خمل و نقل به کار میرود» گاو نر است» ولي رفتار این حیوان کندتر از 
آن است که تاجري را که بدبن مقصود به وي انکا کرده است, به دولت رساند. ارابه‌ها سست و همیشه 
شکنندهاند» یا در گل فر میرونط. طریقه بهت رآن است که كالاي تجارتي را بر پشت قاطر ببندند» زیرا 
این حبوان» هم اندكي از ارابه سوهتر,است, و هم از جاده‌هاي باريك بأساني میگذرد. حتي بر اي 

ساز مانهاي حكومتي نیز سرويسهاي پستي در کار نیست. نامه‌ها را به وسیله قاصد از شهري به شهر 
دیگر میفرستند» و در مکاتبه‌هاي خصوصي باید منتظر فرصت بمانند. براي رساندن اخبار مهم 
علاماتي را با آتش از تپهاي به تیه دیگز میفرستند» یا به وسیله کبوتر» نامه ارسال میدارند. این گونه 
جاها مسکن نزدان و اشرار و خان0#ِلو رها موذي است. چنانکه» در يكي از نمايشنامه‌هاي 
آریستوفان» حتي دیرنوسوس که از خدایان ألت» از هراکلس سراغ مهمانسرايي را میگیرد ((که در 
آن ساس کم باشد)). 


حمل کالا ها از طریق دریاء مخصوصا اگ ر پر حینب معمول به ماه‌هاي آ رام تابستان موکول شود 

ار زانتر خواهد بود. ميزان عوارضي که از متافر ان میگیرند» ناچیز است. يك خانواده با پرداخت دو 
د راخما (دو دلار) میتواند از پیرایئوس به مصر یا به درياي سیاه سفر کند» ولي کشتیها به مسافربري 
ر غبتي ندارند» زیر يا براي حمل کالا هاي تجارتي» با ب اي جنگ و لشک ركشي ساخته شدهاند و 
همیشه بر حسب ضرورت به يكي از اين دو کار میژون, قدرت مح رکه این کشتیها بادي است که در 
بادبانها میافتد» لکن هر گاه که باد نباشد» يا مخالف بورّد»,غلامان كشتي را با پارو میرانند. کوچکترین 
كشتيهاي تجارت يآنهايي هستند که با سي پارو رانده میشوند: و پاروزنان همه در يک سطح مینشینند. 
كشتيهاي ديگري نیز هستند که پنجاه پاروزن دارند. اندكي پس از ال 700 قم» مردم کورنت اولین 
كشتي بزرگي را که سه ردیف پاروزن و دویست تن کارگ رلاشت؛ به آب انداختند. در آغاز قرن 
پنجم» وزن این کشتیهاء که دماغهاي بلند و زیبا نیز باقته بودند» به دویشت و پنجاه و ثش تن مبرسدر 
252 تن غله حمل میکنند» و سرعت آنها» که حدود سبز ده کیلومتز در.شاعت است» موجب اعجاب 
مردم مدیت رانه میشود. 


دومین مشکل تجارت» یافتن وسیله موثقي است که ب راي معامله قابل اعتماد باشد. هر شهري او زان و 
مقياساتي خاص خود دارد» و در هر يك از صد مرز کشور» هر کس باید همه مقیاسات و ارزشها را 
شکاکانه تبدیل کند» زیرا همه دولتهاي بوناني» جز آتن» با کاستن مقدار طلا با نقره پولهاي خودء تقلب 


يكي از بونانیان» که نمیدانیم کیست» چنین میگوید: ((در اغلب شهر هاء تاجران مجبورند که در وقت 
با زگشت نیز كشتي خود را از كالاي تجارتي پر کنند» زیرا نمیتوانند در ازاي اجناس خود پولي بگیرند 
که« جاي دیگر به کار آید.)) پول برخي از شهر ها تركيبي است از طلا و نقره» و اینان در کاستن 
مقدارطلاي این ت رکیب با یکدیگر رقابت میکنند. دولت آتن» از عهد سولون به بعد» با ضرب 

مک کات معتبر » که تصویر جغد اتنه بر آن نقش شده است» تجارت آتن را شدیدا تفویت میکند. از این 
رو» ((جغد به آتن بردن))» با ((زیره به گرمان ۰ ۱۰ معادل شده است. چو نآتن» در طي همه 
تحولات خودم,از کاستن مقدار نقره د راخمه خودداري میکند» مردم ناحیه مدیت ر انه این ((جغدها)) را با 
رضایت کامل قبول میکنند, و همین میگردد. در این مرحله» طلا هنوز از اشياي تجارتي است: بر 
حسب وز نی که دارد» فروخته میشود: و وسیله مبادله و واسطه تجارت نیست. آتن در موارد استثنايي 
و بسیار ضرغرژي سبکه طلا ضرب میکند» و آن نیز تركيبي است از چهارده قسمت طلا و يك قسمت 
نفره. کوچکترین بننگه آتني از مس ساخته شدهء و هر هشت عدد آن برابر است با يك اوبولوس. 
اوبولوس نیز سكهاي است که ا زآهن يا برنز ضرب شده» و چون به ميخ يا میله (اوبلیسکوس) شبیه 
است» به این نام خوانده میشود, شش اوبولوس ب رابر است با بګ د راخماء دو د راخما مساوي است با يك 
ستاتر طلاء یکه در اخشلج طلست با يك میناء و شصت مینا بر ابر است با یگ تالنت. قدرت خرید 
يك در اخماء در نیمه الر چم معادل است با 36 کیلو غله» چنانکه در امريكاي قرن بیستم نیز یك 
دلار همین ارزش را ۰ 7« آتن» پول كاغذي» ق رضه دولتي» شرکت سهامي» بورس» سهام» و 
صراقي وجود ندارد. 


بانكداري معمول است, بانکها براأي تفت وضع خود تلاش میکنند» زیرا كساني که احتیاج به وام 
ندارند» رباخواري را جرم میشمارند و فیلسوفان نیز با آنان هماوازند. مردم عادي آتن» در قرن بنجم 
مال اندوزند» و اگر پولي ذخیره کنندء بیشتر رآن را نزد خود بنهان میسازند و به بانکها نمیسپارند. 
برخي مردم پول خود را در ازاي گروگان از قرار ربح 16 تا 6[ درصد. به قرض میدهند. برخي 
دیگر به دوستان خویش بدون ریح وام میدهند, و كساني نیز هستند که نقدینه خویش را در خزانه‌هاي 
معابد به ودیعه میگذارند. 


معابد» به جاي بانك» به اف راد و به دولت» در مقابل زبّحي عادلانه وام میدهند. معید آپولون در دلفي» تا 
حدي» بانگ بین المللي سر اسر بونان است. دولتها از اف راد قرضه نمیگیر ند» بلکه در مواردي خاص» 
دولتي به دولت دیگر وام میدهد. در این میان» يعني در فرل بنجم» رفته رفته صر افان» در پشت 

میز هاي خویش» نا میگذا ند که پولهايي را از اشخاص به ودیعه گر فته, بر حسب مور د» با ربح 12 
الي 30 درصد, به تاجران قرض دهند. بدین ترتیب» صلروافان تن بانکدار میشوند» گرچه نامشان تا 
پایان تاریخ یونان قدیم به همان شكل اول» يعني ((صاحب میز)) باقي میماند. صررافان آتني این روش 
را از خاور نزديك اموختهاند» ولي ان را به صورتي کاملتر: وربهت د راو ر ده» سرانجام به رومیان 
میسپارند: رومیان نیز به نوبه خود آن را براي اروپاي جدید باز,شیگذارند. اناگي پس از جنگ ایران» 
تمیستوکلس مبلغ هفتاد تالنت (000»420 دلار) نزد يكي از بانگدارران گورنت به نام فیلوستفانوس به 
ودیعه میگذارد: این عمل درست همان است که ماج راجویان كشور ي‌بیگانه» ب راي خود سرمايهاي 

ف راهم میسا زند. اين اولین اشا رهاي است که به بانكداري ((غي رمعبدي)) میشود. در اواخر این قرن» 
انتیستنس و ارخست راتوس تشكيلاتي را بنا میگذارند که در دوره ۰۰ .۰ مشهو رترین بانك خصوصي 


آتن خواهد شد, در اين گونه ((میزداریها)) (صرافیها) پول سریعتر و آزادانهتر گردش میکند» بیش از 
پیش به کار میاقتد» و امکانات و تسهيلاتي بدید میاورد که با خلاقیت تمام موجب پیشرفت و توسعه 


تجارت آتن میشود. 


روح اقتصاد آتن تجارت است, نه صنعت با امور مالي, گرچه هنوز بسياري از تولیدکنندگان» 
محصول خود را مستقیما به مصرف کنندگان میفروشند» اکثریت روز افزون آنان احتیاج به وساطت 
با زاري دارند که کالا ها را خریده» تا زماني که مصرف کننده اماده خرید آن شود. در انبار ها 
نگاهداري کنند. بدین ترتیب» طبفهاي از خرده فروشان دوره گرد پدید میأید که كالاي خود را در 

اء در دنبال لشکررهاء در جشنها و جمعه بازارهاء یا در دكه‌هاي میدان و نقاط دیگر شهر» براي 
فزوش,عرضه میدارند. مردمان آ زاد» اتباع خارجي» و غلامان به دکانها آمده» پس از چانه زدن» 
جنسي را,خریده به خانه میبرند. يكي از شدیدترین قيودي که زنان ((ا زاد)) آتن را ناتوان ساخته» ان 
است که بنابن عرف و عادت» از خرید کردن محر وم شدهاند. 


تجارت خار«جي حتي از تجارت داخلي سریعتر پیشرفت میکند» زی را که دولتهاي یونان به فواید و 
مزاياي تي0 لل ي کار پې بردهاند» و هر یک از آنان میکوقد تا در تهیه و تولید الايي خاص 
تخصص بابد . مثلا» سیر ساز دیگر شهر به شهر در پي مشتري نمیگردد, بلکه در کارگاه خود سپر ها 
را ساخته» به با زار‌هاي,عصر طلايي مبفرستد. در طي يك قرن,ء آتن از اقتصاد خانگي (که در آن هر 
خانواده همه احتیاجات خویش را تفریبا خود برط رف میسازد)» به اقتصاد شهري (که در آن هر شهر 
آنچه را لا زم دارد تقریبا خود تهیه میکند)» و از اقتصاد شهر ي به اقتصاد بين المللي (که در آن هر 
کشور متكي به وارداث است» و باید قیمت واردات را با صادرات خود بپردازد) راه میجوید. بحریه 
آتن» تا مدت دو نسل» سزاسن««ژياي اژه را از وجود دزدان باك نگاه میدارد. از سال 460 تا 430قم 
تجارت چنان رونقي میگیرد که ا آن,پش, تا زماني که پومپیوس در 67 قم دریاها را امنیت مییخشد» 
دیگر بدان مقام نمی رسد. لنگرگاه‌ها: اثبارهاء با زارهاء و سواحل پپرایئوس همه گونه تسهیلات را براي 
تجاو زات ف راهم میساز ند. ب زودييء این تندرگاه پ رآمد و شد مرکز خرید و صدور و ورود و توزیع کالا 
بین شرق و غرب میگردد. ایسوکژاتسن میگوید: بأساني میتوان خرید.)) توسیدید نیز میگوید: ((عظمت 
شهر ما چنان است که فراورده‌هاي جهان را به سواحل ابن سرزمین میکشد» و در نظر مرد مآتن» 
ميوه‌هاي ممالك دیگر به همان اندازه طروقه مت که ميوه‌هاي کشور خودشان.)) تاج ران از ایوس 
ش راب» روغن» پشم» مواد معدني» سنگ رخا ظ روف سفالین» اسلحه» امتعه تجملي» کتاب» وآثار 
هنري» که همه آنها در مزارع و كارگاه‌هاي آتيك تولید شده» به خارج میبرند و در مقابل از بو زانتیون 
(بی زانس)» سوریه» مصر» ایتالیاء و سیسیل» غلات: از سیسیل و فنیفیه» میوه و پنیر : از فنیفیه و ابتالیاء 
گوشت: از درياي سیاه» ماهي/ از پافلاگونیاء گردواو پادام و ففدق: از قبرس» مس: از انگلستان» قلع, 
از سواحل پونتوس» آهن: از تاسوس و تراکیاء طلااز ت راکیا و قبرس, چوب: از خاور نزديك, 
پارچه‌هاي گلدو زي: از فنیقیه» پشم و کتان و انواع رنگها :از کورنه» ادویه, از خالکیس» شمشیر : از 
مصر» شیشه, از کورنت» كاشي: از خیوس و میلتوس» تختخواب: از اتروریاء چکمه و اشياي برن زير 
از اتيوپي (حبشه)» عاج: از عربستان» انواع روغنها و حطرها: و از یدیا و سوریه و سکوتیاء برده به 
این سر مین وارد میکنند. مستعمرات آتن تنها با زار آن نیبتند» بلکه نمايننگاني هستند که كالاهاي 
یونان را به داخل کشور ارسال میدارند. در قرن بنجم شهرهاي بویا رو به اضمحلال مینهند» زیرا 
راه تجارتيي که زماني از آن نقاط میگذشت, در دوران جنگ ایروان و بعد ا زآن» از پروپونتیس و 
کاریا عبور میکند, و آنچه» از محصولات و جمعیت» بر احتیاجات, و گنجایش سر مین اصلي یونان 
زاید باشد» از طریق ایتالیا و سیسیل, به خار ج فرستاده میشود. ماأليات يکهدر سال 413 به میزان پنج 
درصدء بر صادرات و واردات شهر هاي ام راطوري آتن تعلق میگیرد؛ کلا بر 1200 تالنت بالغ 


میگ ردد بدین حساب» مجموع داد و ستدي که د رآن سال فقط در شهر هاي امپ راطور يآتن صورت 
گرفته» معادل با یکصد و چهل و چهار میلیون دلار است. از اینجا بخوبي میتوان میز ان داد و ستد 
ناحیه اه را قیلس کرد. 


خطري که این نيكبختي را تهدید میکند در آن است که آتن روز به روز به غلاتي که وارد میکند بیشتر 
متکي میگردد. اصراري که در حفظ تنگه داردانل و درياي سیاه دارد» و استعما ر طلبي مداوم وي در 
سواحل و جزايري که بر سر راه تنگه‌ها قرار دارند» و نیز لشك ركشيهاي نگبتبارش به مصر در 459 
و,ستتتبیل در 415 همه بدین سبب است. بر اثر همین اتکا و احتیاج است که آتن ((اتحادیه دلوسي)) را 
به امپ راطو ري تبدیل میکند» و هنگامي که» در سال 405» اسپارتیان ناوگا نآتن را در تنگه داردانل 
ابود میکنند» آتنیان به گرسنگي میافتند و ناگزیر تسلیم میشوند. ولي با اینهمه» تجارت آتن سبب توانگر 
ف راهم یسازهم با زيرگاناني که به هم راهي کالا هاي خود» نقاط مختلف مدبت رانه را سیاحت کر دهاند» با 
عفايدي دگ رگون شدهه, و اقكاري میأو ردند» قبود قدیم را در هم میشکنند» كاهلي دیرین را رها میکنند» و 
محافظه کار خانوادگي راء که از مختصات اش رافیت روستايي است» به روحترقيخواهي و 

ف ردگرايي تمد ن تجارژي مبدل میسازند. شرق و غرب د رآتن با هم تلاقي» و د رآداب و رسوم یکدیگر 
تاثیر میکنند. اساط پاپتاني تسلط خویش را بر افکار از دست میدهند» آسایش مردم ف زوني مییابد؛ 
بحث و تحقیق ادامهامییاید» علم و فلسفه رشد میکند» و آتن زندهترین و فعالترین شهر زمان خویش 


۳ 


میسشو د. 





اينهمه کار را که میکند در روستاهاشارمندان با زنان و فرزندانشان» و مزدوران آزاد کارها را انجام 
میدهند, در آتن» اج راي برخي کار ها بر عهده شار مندان»ء برخي بر عهده آ زاد شدگان است. ولي این 
بار سنگین را بیشتر مهاجران و اتباع خارجيء و بیش از همه غلامان بر پشت میکشند. دکانداران» 
پیشه وران» تاج ران,» و بانکداران. تفزیبا قَقگي» از كساني هستند که حق راي ندارند. شه رنشیان 
کار هاي دستي را حقیر میشم رند وء تا آنجا که بتوانند» گرد آن نمیگردند. کار کردن براي کسب معاش 
حقارت آور است- حق تعلیم موسیقی ول چ و نقاشي» با عمل بدانهاء هر گاه حرفه كسي شود در 
نظر مردم آتن ((كاري است پست و 9.۰۰ حك گزنوفون» که به صراحت بیان معروف است و همچون 
۷ جنبّ لآ وررده است: 


به تجارت نیز با همین چشم مینگرند. در نظر بونانیان اشرافي یا فیلییوف منش, تجارت عبارت است 
از مال اندوختن با دسترنج دیگران. به عقیده آنان» قصد تجارت تولید کالا نیست, بلکه آن است که 
اجناسي را ار زان خریده» گر ان بفروشند. هیچ يك از شارمندان محتزم بدی کار نخواهد پرداخت» 
گرچه تا زماني که برخوردار میگردد و شاید پنهاني سرمايهاي تیز یز کارو‌یگذارد. بونانیان گویند که 


مرد آ زاد باید از وظایف مالي و اقتصادي آ اد باشد و» حتي اگر خودش نیز قدرت حفظ و اداره اموال 
خویش را داشته باشد, باید غلامي یا کس ديگري را بدان کار بگمارد. بر اثر این گونه فراغت و 

آ زادي» فقط شارمندان میتوانند در جنگها و کار هاي دولتي شرکت کنند و به ادب و قلسفه بپردازند. به 
عفیده یونانیان» بدون وجود يك طبقه مرفه و آسوده خاطر» پیدایش نوقیات و تشویق هنرها و پپشرفت 
تمدن امکانبذیر نیست. كسي که شتاب ده باشد» چنانکه باید و شاید متمدن نمیتواند بود. 


انجام‌مییاید. اینان مردمان يآ زادند که در کشور هاي دیگر به دنیا آمدهاند وء هر چند که د رآتن اقامت 
دارنده از حقوق شار مندي بیبهر هاند. این مردم اغلب پیشهو ر ان» تاج ران» مقاطعه کار ان» صنعتگران» 
متباش ران»,و هن رمنداني هستند که در طي سیر و سياحتهاي خود» و پس از سرگردانيهاي بسیار» عاقبت 
در آف لآزلاي اقتصادي» موقعیت کار» و انگیزه فعالیت يافتهاند» وآن را براي خود ضروریتر و 
حیاتیتا از حق راي میبینند. غیر از استخ راج معدن» مهمترین فعاليتهاي صنعتي به اتباع خار جي تعلق 
دارد. تهیه ظروف سفالي منحصر به آنان است: هر جا که دلالان بتوانند خود را میان تولید کننده و 
مصرف کننده وارد کنند» هميشه يك ط رف معامله از این بیگانگان خواهد بود, قوانین کشور, از يك 
سو آنان را دز,شضیقه قرار میدهد» و از سوي دیگر حمایتشان میکند. مانند شارمندان باید مالیلت 

بیر دا زند» برخني از خدمات اجتماعي را به عهده بگیر ند» به خدمت سربازي در آیند» و مالیات سرانه 
بیردا زند. قانو نآت ن آتباع خارجي را از مالکیت زمین و زناشويي با شارمندان مانع میشود» و از ورود 
به تشکیلات مذهپي و م راجعه‌مستقیم به محاکم بازشان میدارد, ولي» در عوض» هنر و صنعتشان را 
قدر مبشناسد, آنان را با خرزستدي/در حیات اقتصادي کشور دخالت میدهد, از ق را ردادهاشان پشتيباني 
میکند: از آ زادي مذهب برخواردارشان میسازد: و داراییشان راء در برابر شورشهاي شدید» حفظ و 

ح راست مینماید. برخي ار آنان» همچون ف رومایگان» به ثروت و مکنت خود فخر میکنند» ولي برخي 
دیگر» خاموش و بدون تظاهر» به كار,هاي علمي» ادبي» هنري» طبي» و حقوقي پرداخته» مدارسي 
براي تعلیم فلسفه و بلاخت بنیاد میگذارند. اين گروهء در قرن چهارم. كمدي نويساني پدید میأورند» و 
خود نیز موضوع کمدیها قرار فیگیر نك در قرن سوم خاصیت جهاني اجتماع هلني را بدید میاورندر 
سخت سوداي شارمندي دار ند» ولي آتن را با محبتي غرو رآمیز دوست میدارند. و و براي دفاع از آن در 
ب رابر دشمنانش» سهمي را که بر عهده دارند به نحوي دردناك مییردازند. قسمت عمده ناوگان آتن به 
خرج این مردم نگاهداري میشود: امپراطور يآتن» و تفو قآن نیز از برکت وجود آنان برقرار است. 


آزاد شدگان يعني كساني که زماني برده بوده و سپ آ ز اد شدهاند در محرومیت از حقوق سياسي» و 
در موقعیت اقتصادي» با اتباع خارجي شریکند,ززی ر|ء گر چه آ زاد ساختن يك برده» چون باید برده 
ديگري به جاي ا و آورد» كاري است دشوار و پرزحمت, وعده آزادي» در مورد غلامان جوان معمولا 
محرگ قتصادي سودمندي است, بياري از به لین منگم مرگشان تزدیك مشود وفدارترین 
غلام خود را ا ز اد میکنند. ممکن است که غلامي را دوستان و خویشانش خریدهء ازاد کنند» چنانکه در 
مورد افلاطون چنین شد , يا دولت» با پرداخت قیمت, او را از صاحبش گر فته» به خدمات جنگي 
بگمارد. نیز ممکن است که او خود با اندوختن اوبولوسه‌ايي کهبه دست آورده است. آ زادي خویش را 
بخرد آ ز اد شدگان» چون اتباع خارجي» میتوانند به امور صنعتي,و باز رگاني و مالي بپردازند. 
پستترین مقام ایشان آن است که در مقابل مزد به کار هايي که خاص بردگان است بپردازند» و عالبترین 
مقامشا نآن است که مدير یا صاحب کارگاه شوند. چنانکه مولیاین کا رگاه اسلحه سا زي دموستن را 
اداره میکند» و پازیون و فورمیو ثروتمندترین بانکدا را نآتن میشونی(ابهُرین كاري که از آ زادشدگان 
بر میأید» پرداختن به امور اجرايي است. زیرا این غلاما نآ زاد شده»رکه خود در دوران زندگي جز 
ستم و آزار ندیدهاند» بهتر از هر کس دیگر میتوانند با بردگان به خشونت و تندي رفتار کنند, . 


بعد از این سه طبقه يعني شارمندان» اتباع خارجي» و آ زاد شدگان بردگانآنيك هستند که تعدادشان به 
یکصد و پانزده هزار ۰ .۰ اين طبقه از زندانیان جنگ اسیران بورشهاي بردهگيري» کودکان سر 
راهي» کودگان ولگرد» و مجرمین تشکیل شده است. در بونان» عده بسیار قليلي از بردگان يوناني 
هستند» و مردم این سرزمین همه بیگانگان را طبیعتا برده میدانند» زیر | مییینند که آنان در بر ابر شاه 
خود مطیع مطلق هستند» پس دليلي ندارد بندگي یونانیان را نیز نکنند. ولي بندگي کر دن اف راد بوناني را 
شایسته نمیدانند و بدان بندرت گردن مینهند. تاجران يوناني» غلام را چون هر كالاي ديگري خريداري 
میکنند و در خیوس, دلوس» کورنت, آیگیناء آتن» و هر جاي ديگري که خريداري پپدا شود آنان را 
برزاي فروش عرضه میدارند. 





روز ي‌يك, ه زار برده فروخته شودء برخلاف معمول نخواهد بود. کیمون» پس از جنگ ائورومدون» 
بیست هزاز تن از اسیران جنگي را به بازار برده فروشان میبرد. د رآتن با زاري وجود دارد که در آن 
بردگانن همیثیه براي معاینه جسمي و معامله آمادهاند. قیمت این بردگان از نیم مینا تا ده مینا (50 دلار 
تا 000 ,دلار) تقاوت میکند. خرید آنان با ب راي استفاده مستقیم است يا براي فروش بعدي و سود بردن 
از آن. مرډان و زا نآتن از خریدن بردگان و کرایه داد نآنها به خانه‌ها و کارگاه‌ها و معادن فایده 
میبرند. سود که ازا این راه به دست میاید سي د رصد است. حتي فقی رترین شارمندان يك یا دو غلام 
دارد. ...۰۰ ر پ(اي اثبات فقر خویش میگوید که در خانوادهاش بیش از هفت غلام نیست. در 
خانواده‌هاي دولتمنده شایدٍ بنجاه غلام به خدمتگ زاري مشغول باشند. دولت آتن نیز خود عدهاي از این 
غلامان را به عنوان منشي»"خدمتگزار» صاحبمنصب جز» و پاسبان به کار میگمارد. بسياري ا زآنان 
لباس خود را میگیرند وا روژي نم دراخما نیز دریافت میدارند» و میتوانند هر جا که بخواهند زندگي 
کنند 


در دهکده‌ها تعداد بر دگان اندگ اشتٍ» و پیشتر ز ناني هستند که در خانه‌ها خدمت میکنند. در نواحي 
شمالي یونان» و در اکثر نفاط پلوپونژ» وجود نظام سرفداري خرید و فروش غلام را ایجاب نمیکند. در 
کورنت» مگاراء و آتنء اکثر کاز هاي‌(ټدي را غلامان» و کار هاي خانگي را کنی زان انجام میدهند» ولي 
غلامان در امور صنعتي و تجارتي ومالي به بسياري از کار هاي کتبي و اج رايي نیز مییردازند. اکثر 
كارهاي دقبق و ماهرانه به وسیله آژاد مردان با آ زادشدگان یا اتباع خارجي صورت میگیرد. در این 
هنگام» برخلاف یونان بعد از اسکندر و,زوم» غلامان دانشمند وجود ندارند. غلامان بندرت میتوانند از 
خود فرزنداني به با ر آورند» زیرا خرید بلاغلا بم راتب سهلتر و ارزانتر از پرورد نآن است. اگر 
غلامي بد ر فتاري يا خطايي کند» با تازیانه تنبیه میشوّد: اگر بر امري شهادت دهد» شکنجه میبیندء و 

اگ رآ زادمردي او را بزند» نباید از خویش دفاعیجگند. ولي اگر ظلمي بزرگ بر او وارد شود وي 
میتواند به معبدي بناه برد» ‏ و آنگاه صاحبش باید او را فروشد. مالك به هیچ وجه حق کشتن غلام خود 
را ندارد. تا زماني که قدرت کار دارد» از بسیا رن كستائي که در اجتماعات دیگر برده خوانده نمبشدند» 
امنیت بيشتري دارد. هنگامي که بیمار يا پیر شود پا کار در بین نباشد» صاحبش او را به اعانات 
عمومي باز نمیگذارد, بلکه همچنان از او برستاري و نگاهداري میکند. اگر وفادار باشد» با او چون 
خدمتگزاري صدیق و تقریبا چون يكي از افراد خانواده رثا میشود. غالبا میتواند در معاملات وارد 
شود ولي شرط آن است که قسمتي از د رآمد خویش را به,ارباب,بپردازد. از مالیات و از سربازي 
معاف است. در آتن قرن بنجم» غلامان از لحاظ لباس و وضبنع‌ظاه با آ زاد مردان ف رقي ندارند. 


((اولیگارش کهن))» که در حدود 425 قم رسالهاي درباره نظام آتنیان مینویسد» شکایت ا زآن دارد 
که غلامان در خیابانها براي شارمندان راه باز نمیکنند» آ زادانه و بي‌پر وا سخن میگویند» و رفتارشان 
چنان است که گويي با شا رمندان برابرند. آتن به حسن رفتار با غلامان,مشغور است. راي عموم ب رآن 


است که وضع غلامان در آتن دموک راتيك از وضع فقی ران آز اد کشور هاي اولیگا رثيك بهتر است. در 
آتيك, انقلاب ب ردگان بندرت اتفاق میافتد» لکن بی م آن هميشه موجود است. 


مع هذاء وجود بردگان وجدان آتن را آزار میدهدء و فلاسفهاي که از اين وضع دفاع میکننده چون 
فلاسفه مخالف آن» با وضوح تمام نشان میدهند که رشد اخلاقي ملت از تشکیلات اجتماع يآن مترقبتر 
و کاملتر است. افلاطون مخالف آن است که بونانیان اف راد يوناني را به بردگي خویش د رآورند» ولي 
در ساير موارد با اين نظام موافق است» زیر | به عفیده او برخي مردم از لحاظ فکر و عقل فروتر از 
دیگانند. ارسطو برده را آلتي ذیروح میداند» و معتقد است که تا زماني که کار هاي مربوط به غلامان 
را ماشينهاي خودکار انجام ندهند» بردگي به نحوي وجود خواهد داشت. مردم عادي یونان» گر چه با 
غلاما ن خود مهر بانند» هیچ نمیدانند که يك اجتماع با فرهنگ بدون وجود اين طبقه چگونه ادامه خواهد 
یافت: به گما نآنان» براي از میان بردن بردگيء باید آتن را از ميان برد. عده ديگري هستند که 
عقایدیجآساییتر دارند. فلاسفه كلبي بردگي را یکسر مذموم و محکوم میدارند» اما فلاسفه بعد ا زآنها؛ 
يعني رواقیون»در مخالفت خود بیشتر جنبه اعتدال را رعایت خواهند کرد. اورییید کرارا در 
نمايشنامه‌هاي خود» با ارائه صحنه‌هايي از احوال اسیران جنگي» رافت و عطوفت تماشاگر ان را بر 
میانگیزد. آلکنیاماس سوفسطايي در شهر هاي یونان میگردد وء ب يآنکه از كس يآ زادي ببیند» عقاید 
روسو را تقربیا پا ببان,خود روسو تبلیغ میکند: ((خداوند همه مردمان را آزاد به جهان فرستاده» و 
طبیعت نیز كسي را بنده‌نساخته)) ولي بردگي همچنان ادامه دارد. 


استثمار انسان از انسان در آتن ورتب به شدت اسپارت و روم نیست» ولي به هر حال با مقصودشان 
سا زگار و متناسب است. در مهان مرد مآ اد آتن» امتیازات طبقاتي موروثي موجود نیست» و هر کس 
میتواند با جدیت و ابراز لیقت به هر مقامي که بخواهد» جز شارمندي» برسد: گرمي و شور و هيجاني 
که در حیات آتن پدید آمده است تا ,حدوي از همین خاصیت سرچشمه میگیرد. بین کارگر و کارفرماء 
جز در معادن» اختلاف معمولا کارگز و کار فرما در کنار هم کار مبکنند» و آشناييهاي خصوصي لبه 
تیز استثمار را کند میکند. مزد تفریبا همه صنعتگران» از هر طبقهاي که باشند» در ازاي يك روز تمام 
کار» يك دراخما است. ولي کارگر ان تاژه کار ثاید بیش از سه اوبولوس (50 سنت) در روز نگيرند. 
با پیشرفت تشکیلات كارخانهاي» کار مقاطعهاي جاي کار یکسره را میگیرد و رفته رفته بین میزان 
مزدها تفاوت فاحش پپدا میشود. مقاطعه کاران میتوانند غلاماني را به میزان يك تا چهار اوبولوس در 
روز از صاحبانشان کر ایه کنند. با مفایسه قیمتها در ثته رهاي ونان و شهر هاي ما مبتوان قدرت خرید 
اين مزدها را تخمین زد. در 414 در آتيك» قیمث يك خانه و مزرعه روي هم هزار و دویست 

د راخماست. در قرن ششم يك مدیمنوس يا 114 بوشل (54 کیلو) چاودار یك دراخما ارزش دارد. 
همین مقدار چاودار » در پایان قرن پنجم» دو در قرن چهارم» سه, و در دوران اسکندر » بنج دراخما 
میارزد. يك راس گوسفند در عهد سولون يك دراخماء ور دز پایان قرن پنجم ده تا بیست دراخما قیمت 
پیدا میکند. د رآتن نیز» چون هر جاي دیگر» پول رایج از مقدا ر کالاها سریعتر افزايش مییابد و در 
نتیجه قیمتها ترقي میکند. در پایان قرن چهارمء مب زان قیمتها بنچ برابر نسبت به آغاز قرن ثشم ترقي 
کرده است» از 450 تا 404 دو برابر» و از 404 تا 330 با دیگز دو برابر بالا میرود. 


يگ مرد مجرد با ماهي 120 در اخما (120 دلارم بر احتي ز ندگی‌شیکند از اینجا میتوان وضع 
کا رگ راني را که باید خود و خان وادهشان با ماهي سي د راخما زندگین کننده قباس کرد. هر چند که 
دولت در مواقع ضرورت و پريشاني به آنان ياري میکند و بر غلها ي که در‌هیانشان توزیع میکند» فقط 


اسما قيمتي میگذارد. وفي اين کارگ را نآشکار! مییینند که میان الاهه آزادي و الا هه مساوات هیچ گونه 
دوستي نیست» و تحت قوانين آز ادانه آتن» نیرومندان نیرومندتر و توانگران توانگرتر ۰۰۰۰ در 
حالي که ففی ران» همچنان ققیر میمانند. 


استقلال و آزادي فرد موجب تر غیب و ارتقاي افراد قابل» و سبب تنزل مردم‌ناتوان و بیهوش میشود: 
ثروت عظیم پدید میاورد و به نحوي خطر نك بدان تمرکز میبخشد. د رآتن نیز» چون هر جاي دیگر» 
افراد هوشیار و زيرك هر چه بتوانند بر میگیرنده ‏ و آنانکه کم هوشترند از پس مانده آنان منتفع 

یخن . زمیندا ران از اف زایش قیمت املاك خود سود ميبرند. تاجران» علیر غم‌قوانین بسیار» میکرشند 
که كالا هايي را احتکار میدهدء و بدین وسیله» سود کلان فعالبتهاي صنعتي و بازرگاني را به سوي 
خقّد جلیب,میکند. عوامفريباني پیدا میشوند که با مردمان تهیدست از عدم مساواتي که در توزیع ثروت 
بین مر دم پرقرار است سخن میگویند» ولي اختلافاتي را که از لحاظ لباقت اقتصادي بین آدمیان موجود 
است ازلالضییفیان پوشیده میدارند. مردمان ققیر که مکنت و دا ايي دولتمندان را به چشم میبینند» بر فقر 
و مسکنت خویثن واثف میشوند, بر هنر ها و شايستگيهاي ناشناخته و محروم خویش میاندیشند, و در 
عالم خیال»,جهاني:کامل براي خود میسازند. در همه کشور هاي یونان» جنگهاي طبقاتي از جنگ ای ران 
و بونان» و بونان و اسپارت تلختر و شدیدتر است. 


آغاز جنگهاي طبفاتني» در سر مین آتيك» كشمكشي است که بین مالدا ران تازه به دوران رسیده و 
اشراف زمیندار پذی آمده است, خاندانهاي کهن هنوز زمین و خاك كشاورزي را دوست دارند و بیشتر 
در املاك خود عير به رهی ر گ. تقسيم املاك بین فر زندان» در طي نسلهاي پي در پي» موجب کم 
شدن وسعت زمینهاي شخصین میشود (الکیبیاس دولتمند فقط هفتاد ایکر تقریبا 5.28 هکتار زمین 
دارد). 


صاحب مین غالبا خوش بها زراعت یا اداره املاك خویش مییردازد. ولي اش راف با وجود آنکه 
ثروتي ندارند» متکبر و خود اي ابراز اصللت و اثبات اش رافیت» نام پدران خود را بر نام 
خویش میافزایند و تا حد امکان خود زار طبقه تاجر بورژوازي که ثروت رو زافزون تجار يآتن را 
در اختیار میگیرد» دور نگاه داشتهاند. زتا ن آنان خانه شهري آر زو میکنند و با اشتیاق تمام زندگي 
پرتنوع شهري و فرصتهايي را که در آنن است خواستارندم دخترانشان هوس دارند که د رآتن زندگي 
کنند و شوهران مالدار به چنگ آورند, پسراتشان امیدوارند که د رآنجا از فاحشه‌هاي ممتاز برخوردار 
شوند و به شیوه نودولنان ضيافتهاي سرورانگیژ برپا دارند. اش راف» چون نمیتوانند در تجملات با 
تاجران و صاحبان صنایع رقابت کنند» لذا آتان پاافرزندان آنان را به عروسي یا دامادي خود در 
میلورند: و آن طبقه یز به ارتقاي به سلك اش اف نیاق فراوان دارند رن 


اوليگارشي به رهگ میّید که مره کی رز و حسد ففرآن آسّت. 


کبر و گستاخي نودولتان دومین مرحله جنگ طبقاتي یعتیج مباررزه شارمندان تهیدست بر علیه 
دولتمندان را موجب ميشود. بسياري از تاج ران بورژوا» چون آلکیییادس» به مال و مکنت خود 
مغرورند» لکن عده معدودي ا زآنان میتوانند با گستاخي ناقذ و ال[بهش خویش, و وقار و لطف بياني 
که دارند» (قرده کارگں) را مجذوب و فریفته سازند. . جوانأني که از استعداد و شایستگی خویش 4 
تبدیل میکنند. روشتفکران نیز» » که مشتاق نو و شیفته ستايشهاي مقلدییگاّد» براي انقلاب آنان غرض 
و هدف معین میدارند. شعار آنان اشت راكي کردن صنعت و تجارتثیست» بلکه الغاي وامهاء و توزیع 
مجدد اراضي میان شارمندان را خواستارند» زیر ا در نهضت قرن بنج مآتن؟ ققط راي دهندگان فقیر 


شرکت داشتند» و در این مرحلهء تصو رآ زاد شدن بردگان و بهره بردن اتباع خارجي از توزیع 
اراضي ممکن نبود. ر هبران اين نهضت ا ز گذشتهاي طلايي» که در آن همه مردم ثروتي یکسان 
داشته‌اند» حکایت میکنند» ولي هنگامي که از تجدید بناي آن بهشت گمگشته سخن میگویند» دلشان 
نمیخواهد که مردم به مفهوم لفظي و حقيق يآن تکیه کنند , آنچه در سر دارندء ایجاد يك اجتماع 
كمونيستي اش رافي است قصدشان ملي کردن اراضي به دست دولت نیست, بلکه میخواهند که املاگ به 
طور مساوي بین شا رمندان تفسیم شود. و چنین اظهار میکنند که با وجود اختلاقات رو زافزون و فاحش 
اقتصادي» تساوي حقوق سياسي تحققبذیر نیست؛ ولي مصممند که با استفاده از قدرت سياسي 
یازتندان تهیدست» مجلس را بر آن دارند که از طریق جرمانه و خدمات عمومي و مصادره و 

کار هاي همگاني مقداري از ثروت تمرکز یافته اغنیا را در کیسه فقیران جاي دهد: نیز» رنگ سرخ را 
نشانه انقلذب خود قرار میدهند تا براي انقلابیان اینده سرمشق شود. 


ث روتمندان دروی رابرر این تهدید» به صورت دسته‌هايي بنهاني» تشكيلاتي مییابند و پیمان مبیندند که در 
مقابل این خطر: که افلاطون» علي ر غم کمونیسم خاص خودش» آن را ((درنده مهیب)) توده خشمگین 
و گرسنه خولهد خواند» جمعا و مشترکا اقداماتي کنند. کارگ را نآزاد نیز (که دست کم از عهد سولون 
تر اشان» سفالگران» ماهیگیرانء بازیگران» و غیره به هم پیوستند, سقراط عضو يكي از مجامع 
سنگت راشان ۰.۱ -. ولي این انجمنهاء بیش ا زآنکه يك اتحادیه تجا رتي باشنده اجتماعاتي ب اي تبالل 
منافع مشتر کند: اعضاي هو صنف در مجامعي به نام ((جایگاه مفدس)) کرد هم امده» جشن و سرور 
برپا میکنند» به باژوي میی یا كدٍ» داي پشتیبان خود را ستایش میکنند؛ به اعضاي بیمار اعاناتي 
میدهندء و براي كارهاي خاطل وا مهم جمعا قراردادهايي منعقد میدارند» ولي علنا در مبارزه طبقاتي 
آتن وارد نیستند. صحنه ابق کاژ ار میدان ادب و سیاست است. رساله نويساني از قبیل ((اولیگارش 
کهن))» برخي دموک راسي ر/,موژد انتقاد و انتقام قرار میدهند» و برخي دیگر به حمایت ا زآن بر 
میخیز ند. كمدي نویسان» چون ب رائ نمایش دادن آثار خود به پول و به اشخاص پولدار نیازمندند» از 
دراخما طرفداري طعن و ریشخند میگیٍند. آریستوفان» در زنان در شور | (اكلسپازوساي)» 393 ما 
را با زن كمونيستي به نام پ راکساگو را آثنا میکند که در خطابه خود چنین میگوید: 


ولي بلپوزوښش مبیرسد: ((کیست که از عهده اين کار ب رآید)پ راکساگو را در جواب میگوید 
((بردگان)). در کمدي دیگر آریستوفان به نام پلوتوس»(یغلي ((ثروت) (408)» ((فقر)) که در خطر 
زوال و فنا قرار گرفته است از خود به عنوان محرك لاز مب راي کوششها و فعاليتهاي انساني دفاع 
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اصلاحات افیالتس و پریکلس اولین نتایج انقلاب دموک ر اتيك است. پریکلس مردي است صاحب خرد و 
معتدل, او خواهان نابود کردن اغنیا نیست» بلکه بر آن است که باید مردمان تهیدست را مرفه و آسوده 
خاطر ساخت و بدان وسیله دولتمندان و اقدامات مفیدشان را برق رار داشت. ولي پس از مرگ او 
(429)» دموک راسي چنان جنبه انقلابي به خود میگیرد که حزب اولیگارشيك, باز به ياري اسپارت در 
1 و بار دیگر در 404 به نفع ثروتمندان دست به انقلاب میزند. ولي مع هذاء چون در آتن ثروت 
فراوان است و عده كثيري کم و بیش از آن برخوردار میشوند» و نیز چون بیم انقلاب بردگان 

شتا رمنداق را از تندي و ستمكاري باز میدارد» لذا جنگ طفقاتي در اين شه ر_آرامتر و معتدلتر از 
شهر(هاي دیگر بونان است و زودتر به مصالحهاي موثر و پایدار میرسد» زیرا در سایر كشورهاي 
یونان» طبفه متوسط چندان نیرومند نیست که بتواند بین اغنیا و قفرا حایل و ميالجي شود. در سال 
2 انفلابیان در ساموس حکومت را به دست میاورند» دویست تن از اش راف را میکشند و چهار صد 
تن دیگر رارثبعید,میکنند» خانه‌ها و زمینها را میان خود قسمت میکنند» و سرانجام باز اجتماعي دیگر» 
نظیر همان کهی رانداختهاند» لئونتيني» اولیگارشیها را اخراج میکنند. ولي» اندكي بعد» خود مجبور به 
فرار میشوند. در:427 اولیگارشها در کو رکو را شصت تن از رهبران حزب مردم را به قتل 
میرسانند» دموک راتها حکومت را به دست میگیرند» چهار صد تن از اشراف را به زندان میافکنند» و از 
آن میان پنجاه نفرا را در محكمهاي شبیه به کمیته امنیت عمومي محاکمه و هر پنجاه را در دم اعدام 
میکنند. ز ندانيان ي که باقي ماندهانكٌ به کشتن یکدیگر مشغول میشوند» دیگران از مشاهده این وضع خود 
را به قتل میر سانند» و بقیه آنان» که به معبدي بناه جستهاند» در همانجا با ديوار هايي محصور میشوند 
و از گرسنگي جان مید هلك «نوسیدید» در عبا رآتي جاویدان» جنگ طبقات يآتن را چنین وصف میکند: 


علت همه این زشتکاریها قد رتطلبي و برتري خواهي بود که از حرص وطمع سرچشمه میگرفت... 
رهبران شهر ها هر يك بهترین حرفه‌ها را به دست اورده بودند. يك ط رف صلاي ب رابري سياسي 
مردمان را در میداد» طرف دیگر از اشرافیت معتدل دفاع میکرد. رهبران هر طرف خود را مدافع و 
Q3‏ محافظ منافع عمومي وانمود میک دند» ولي در حقبقت قصدشان آن بود که خود از آن منافع طرفي 
ات در تلاشهاي خود وسيلهاي براي ارتفا و کسب مقام نمییافتند» به شنیعترین جنایتها و 
بیاعتدالیها دست میزدند. هیچ يك از دو حزب به مذهب اعتنايي نداشت» ولي به کار بر دن الفاظ فر بینده 
براي نیل به اغراض زشت رواج کامل داشت, آن سانگي و پاكدلي قدیم افتخار و شرف بود» در این 
@ < ر» مایه خنده و تمسخر شده و از میان ر قته بود» و اجتماع به صورت اردويي د رآمده بود که در 
کس بر رفیق خود اعتماد نداشت. ... در اين گیرو دار» شارمندان بیطرف و میانه رو فنا 
» يا در مبارزات دخالت نمیجستند, یا بر اثر طمع و حسد از میدان نمیگريختند, . 
سرالل وان هلني را تشنج و اضطراب گرفقه است. 












ولي اتر نثاني جان سلامت به در میبرد» زیر هر يك از اف راد آن قلبا خودپرست و معتفد به 
فر دگر اب لکیت خصوصي را دوست میدارد. علاوه بر اين» دولت آتن نیز در امور تجاري و 


مالی نظمی ق رار داشته و» از این راه» بین فر دگر ايي و اصول سوسیالیسم طر بقهاي عملي 


رت مالیات مییندد و بر آن نظارت میکند, اوزان و مقیاسها را به 


AOE es‏ لیدارد: میکوشد که فروشندگان؛ از لحاظ جنس و توع کالاه تا آنجا 
که خلاقیت مکنون در اني ایجاب میکند» ش رافت و درستي را ر عایت کنند, صدور غذا را 
ممنوع داشته وء به وسیله تر )ن بچ جارت و داد وستد را با امانت و صحت مقرون ساختهء بر آن 
تسلط کامل دارد: در خرید وا دت نظارت میکند و نمیگذارد که كسي در یك نوبت بیش از 


حتي مجا زات آن ر! اعدام قرار دالاه [لط. به كشتيهاي صایر_کننده کالا وام نمیدهد مگر آنکه فریتنده 
تعهد کند که با همان کقشی» غلا ون رار مار همه کشقی‌ای ملق یه سر ند اترا کد 
غله حمل میکنند» ملزم میدارد که رابه پی ر ایوس بیاورند:, و هیچ كشتي را اجازه نمید هد 
که بیش از بك ثلث غلهاي که به این بن ه است» صادر کند. دولت آتن غلات ف راوان در 
انبار هاي دولتي ذخیره میکنده و هر گه و بیش از اندازهترگ يکند» آن را به بازاز 
میریزد و ارد ک0 ستطاعت مردم بالا رود و از گرسنگي مردمان 
فقیر میلیونر و دولتمند به وجود آید. دولت نم چ بك از آتنیان گر سنه بماند:ٍ از طریق مالیات 
بندي و خدمات عمومي» ثروت را تنظیم و تعدب ۳ مجبور يا تر غیب میکند تا 










هفتاد و بنج بوشل (2700 کیلو: 5 يا بفروشد بدین طریق از احتکار شدیدا جلوگيري میکند» و 


تهیدستان بدان وسیله به تثاتررها و مسابقه‌ها راه یابند 
فردي پشتيباني میکند و مجال فعالیت و سودجويي ر 
امور از لوازم و ضروریات ا زادي انساني است و بز 
تجارتي» و عامل موثر تامین سعادت است. 


مرازک ی ال اراد تجاریت کیت 










دیده» نظامي بدید آورده است که 
ن انقلاب شدید را از ميان 
#اق رار و در امان است, بین 
#ابر میشود. د رآمدهاي 
دولت همواره سرشار 


اين آ زادي اقتصادي فردي» که با قوانین و ترتببات اجتماعی 
تحت آن» ثروت در آتن جمع شده به نحوي بین مردم توزیع مب 
میبرد. از اين رو تا پایان دوران آتن قدیم» مالکیت خصورصي هثل 
سالهاي 480 و 431 تعداد شارمنداني که عايدائي نسبتا مکفي دار 
عمومي اف زایش مبیابد و می زان مخار ج عمومي نیز بالا میرود» مع 


۵ 


لحاظ مالي و اقتصادي» در آتن مستحکم است: در برابر همه افراطها و اسرافهاي عصر طلايي بأساني 
پايداري میکند» جز در برابر جنگ که موجب وي راني سراسر یونان خواهد شد. 












۱ #يري از اف زايش جمعیت و تجزیه ققرآور اراضي» شرع و عرف 
کشتن نوزادان را مبا پدري که فرزندي ضعیف يا ناقص به وجود آورد» یا آو را از صلب 
ا ه یر گان تمان زد کین ما . دختران را ببش از 
پس ران مبکشند» زرا که به ھن دن بايد جهیزي با خود ببرند» و پس از آن نیز از 
خدمتكاري خانهاي که در آز یافئهاند به خدمتكاري خانهاي میروند که در پرورش آنان دستي 
نداشته است. اين گونه اطفال ي سفالین نهاده» در نزديكي معبدي يا در مکان ديگري قرار 
مبدهند» تا اگر کسي خواستار بذیر 4 يکي باشد, آن را باساني بیابد و از مرگ نجاتش دهد. . حفي که 


اقات طبیعی دقبق و شديدي که از 
ملتي سالم و نیرومند در بونان پدید میا فه یکسر» تحدید نسل را شایستهتر میدانند. افلاطون 
میگوید که همه کودکان ناتوان» ونیز اط زویهار و مادري منحط يا بر به وجود میآیندء بايد 
نابود شوند. ارسطو نیز سقط جنین را از فرل برتر میشمارد. قانون نامه طبي بقراط سفط جنین 
را بر طبیبان جایز نمیداند» اما قابله‌هاي یو نا ۹ دارند» و هیچ قأنوني مانعشان 


نیست . 
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سیکولوس)) (دیودوروس سيسيلي). گاهي نیز با کنيهاي طیبتاللا! 6 ((کلیمدون) (خرچنگ. 


رفع مشکل میکنند. 


۵ 


آتن داراي ور زشگاه‌ها و ژيمنازيومهاي 


پس از آنکه کودك بدین ترتیب در جمع خانواده پذیرقته شدء دیگر کشتن او قانونا ممکن نیست: با همه 
عطوفتهايي که» در هر دوره» پدران و ماد ران بر فرزندان خویش ابراز میدارند» پرورش مییابد. 
تمیستوکلس پسر خود را فرمانرواي حقيفي اتن میخواند» زیر ا او» که خود مقتدرترین مرد شهر است» 
الطيفه‌هاي منظومي که در مجموعه اشعار يوناني آمده است» حاكي از فرزند دوست يآن مردم است 
من بر مرگ تئونوي خویش بسیار گریستم. اما اميدي که بر فر ز ند خویش بسته بودم» اندوه مرا سبك 
میکرد» و اينك تقدیر حسود پسرم را نیز از من گرفته است. دریغا که دست تقدیر ثو راء فرزند دلبندم 


ین پدر داغدیده را بشنو» و کودك او را د رآغوش مادر مردهاش بگذار. 


9 ۹ 1 ي که براي من به جا مانده بود» به حیله از برم ربود. پرسفونه» اي الاهه جهان مر دگان, ناله 












مرا خنيهاي دو ران پیش از بلوغ را بازيهاي گوناگون بر کودکان هموار میسازد. با آنکه بونان 
کودکي ۳ شت» تصوير بسر خر دسالی دیده میشود که ارابه کوجك خود را با خویش به جهان 
دیگر مد 


1 طفلان شبر : ۲ : هایی دارند از گل پخته» که در آن ریگدانه ريخته شده, دختر بچگان با 
عر وسکهاي خو“ ایند پسریچگان با سربا زان و سردا ران گلي به نبردهاي بزرگ دست میزنند, 
دایگان کودکان ٤‏ 


کلنگها مینشانند. پسران و دختران حلقه بر زمین میغتانند و با ریگ و 
جوز و سکه و تي به شچه#نه #سابفه مبیردازند. در عصر طلايي» مهره بازي کودکان نخود خشكي 
است که با انگشت بر بل ۱ يا سنگ صبقل خوردهاي است که به ميان داير هاي افکنده میگ دد تا 
سنگهاي دشمن را بیر و ۳9 خود هر چه ن زدیکتر مرکز دایره قرار گیرد . هنگامي که کودکان به 
((سن عقل)) هفت يا هشت شوند» به نرد بازي مبیر داز ند, ; طاسهایشان استخواني مكعبي 
است که بالاترین و بهترین نهاءه شش است. با زيهاي کودکان» از لحاظ قدمت» همپایه گناهان 
پد رانشان است . 


» و بر کار معلمان اندك نظارتي معمول است. 
ولي» در اين شهر» مدرسه عمومي يا دانتٌ وجود ندارد» و تعلیم و تربیت به دست افراد» و به 


مدرسان حرفه‌اي» مدازسي تاسیس میکنند که مره لاد فرزندان خویش را در قش سالگي بدان 
مبفرستند. لفط مربي به معلمان اطلاق نميشود با DE‏ هي که هر روزه کودکان را از خانه به 
کودکان تا چها رده يا شانزده سالگي به مد رسه ميرو #تحصیل در سنین بالاتر مخصوص " 
فرزندان خانواده‌هاي دولتمند است. در مدارس» شاکر دام یر ندارند» و فقط روي نيمكتهايي 
از مدارس با تنديسهايي از قهر مانان و خدایان یونان تزیین و سی انت که بعدها رواج 
بسیار میگیرد. تنها در چند مدرسه اثاثه ظربف و ز ییا دیده ۴ همه مواد را تعلیم میدهد . کار 
او تنها تعلیم نیست, بلکه به تربیت اخلاق کودکان نیز ترجه خاهلل گر براي تادیب آنان چوبي به 
کار مبیرد. 










برنامه مدارس شامل سه بخش است؛ نوشتن» موسبقي» و ورزش: در زمان ارسطو» نوگرایان پرشور 
و شوق طراحي و نقاشي را نیز بدان میفزایند. نوشتن شامل قرائت و حساب است» و در حساب به 
جاي ارقام حروف به کار میرود. شاگردان همگي چنگن وازي میأموزند» و بسياري از درسها به نم 
د رآمده» با موسيقي توام میشوند. بر اي آموختن زبانهاي بیگانه ص رف وقت نمیکنند» و هیچ به تعلیم 
زبانهاي مر ده نمییر دا زند» لکن در آموزش زبان مادري خودء به نحو صحیح,ء دقت بسیار دارند. تعلیم 
ورزش در ورزشگاه‌ها صورت میگیرد. كسي که كشتي گر فتن و شنا کردن نداند و در كمانداري و 
فلاخنگيري چیره دست نباشد» در شمار تحصیلکر دگان نیست. 













در خانه به تحصیل مییر دا زند و» بیشتر» خانه داري و علوم مربوط به آن را فرا میگیرند . جز 
» دختران در ورزشهاي عمومي ش رکت نمیکنند. , خواندن» نوشتن» محاسبه» ريسندگي» 
بدوزي» رقص» وا ز» و موسيقي را در خانه نزد مادر يا دایه خویش میاموز ند , در یونان» 
aS 2‏ . براي 


و نزد آنان سل ۷ e E‏ 

ند و با هم» در آتن پیش از عصر افلاطون» دانشگاه متفرقي تشکیل میدهند. 
دانشگاه‌ها کسب علم میکنند » زیرا حق تعلیم استادان مبلغ گز افي است. اما 

7 در آسیاها و مزارع کار میکنند» تا در ساعات روز از محضر این 


میرسند» بايد به تربیت جسم خود بپ ر داز ند تا براي کار هاي 
شهایشان نیز به نحوي انان را براي سر بازي اماده میسازدء 
میدوند» میجهند» كشتي بکنا له سالگي به دومین مرحله از مراحل چهارگانه زندگ يآتن 
(كودكي» جواني» مردي» بی رء ند و در صف سربازان جوا نآتن قرار میگیرند, بزرگان 
قبایل» مربياني را معین میک ر دند تلا لت دو سال» جوانان را به آداب شارمندي و رموز جنگ آشنا 
کنند. اینان همگي یکجا زننگي و ب 
و روز تحت نظارت اخلاقي قرار میگ 










طعام میخو ر ند لباس جالب و یکسان بر تن دارند» و شب 


اسي» نظام میبخشند, تشکیل انجمن مبد هند» 
آخود آرخونها و فرماندهان و داو راني دارند. سل 
سبقي و هندسه و خطابه تعلیم میگیرند, در 


اختشاشات داخلي حفظ کنند. در این مرحله است 
آگراولوس دستها را بالاي محراب گرفته» سوگند 


تنها نمیگذارم. به تشکیل جشنهاي شهر و اداي وظایف مذ و در جمع» كمك خواهم کرد. میهن 
خود را بزرگتر و بهتر ا زآنچه گذشتگان به من سپردهاند ب باز خواهم سپرد. از كساني که 
زمان به زمان بر مسند قضاوت مینشینند اطاعت کرام کرد ۷ ت و همه مفرراتي که مردم 
مجري آنند» گردن خواهم نهاد: و هر گاه کسي بخواهد که این قر ۰۵ 


ند» من مانع خواهم شد و 
او راء به تنهايي و به باري دی ران» از میان ب رخواهم گرفت . دین ٩‏ کریش را محترم خواهم 
داشت ‏ 










این جوانان سریاز در تناترها جايگاهي ویژه دارند و در اجراي م راسم مذهبي شهر سهم بزرگي به 
عهده انان است. شاید جواناني که بر کتيبه‌هاي پا رتنون نقش شده و به شکل دلنشيني بر اسب سوارند» 
همین سربا زان باشند. اینان» در اوقات معبن» هنر هاي خویش را در مسابقات عمومي عرضه میدارند. 
0 رایجترین این مسابقات آن است که از پپرایئوس تا آتن مشعلهايي را به یکدیگر برسانند. همه مردم 
براي تماشاي این واقعه بزرگ از شهر بیرون میشوند و در امتداد جادهاي که طول آن بالغ بر هفت 
لومثر است» صف میکشند, مسابقه در شب اجرا میشود» و در راه چراغي نیست. تنها چيزي که از 
دوندگان دیده میشود شعله جهنده مشعلهایی است که در دست دارند و در طی راه به یکدیگر رد میکنند, 
۰ 0 چون در بیست و يكسالگي خدمت سربازي را به پایان رسانند» از زیر تسلط بپر و مادر 
امده» رسما به شا رمندي پذيرقته مبشوند ‏ 


این | تربيتي است که شارمندان آتن را به بار میلورد . اسا سآن درسهايي است که در خانه و 
j‏ و خود تركيبي است عالي از تعلیمات جسمي و فكري و اخلاقي و ذوقي» که در 



















دوران نظارت مربیان» و پس از آن آزادانه انجام مبپذیرد. در دوران برومندي این 
فرهنگ» بدان پرورش مییافتند از جوانان هیچ دوره دیگر تاریخ کم نبودند. پس از عصر 


پریکلس, 7 ي توسعه مبیابد و تعلیمات عملي راتحت الشعاع قرار میدهد. باره است که آیا 
معلم باید بی فکر شاگردان خود بکوشد. يا به رشد اخلاقشان: قدرت و استعداد کار را در 


آنان تفویت کند» با یلم علوم نظري همت گمارد» ولي در اهمیت آموزش و پرورش بین فیلسوفان 
1 ت هت ي که از آریستییوس میپرسند که عل مآموختگان بر جاهلان چه مزيتي 
رم زيتي که اسب تعلیم یافته بر اسب وحشي دارد.)) و ارسطو نیز به 
ن که زندگان بر مردگان دارند.)) و آریستیپوس بر گفته خویش 
هیچ فایده ديگري برنگیرد» لااقل وقتي که به تماشاخانه میرود» 


انهانقش شدهاند اندامي زیبا دارند: آنهايي که بر روي 
پیک رت راشان ساختهاند بغایت زیبا هستند, اما 
زنان واقع يآتن» که بر اثر انزوايي تقریبا #ان رشد فكري نيافتهاند» حداکثر به زيبايي 
خواهران مشرق زميني خویشند و نه بیشتر. اگم هن حتي از ملل دیگر نیز زيبايي را بیشتر 

میستایند» ولي خود غالبا از آن بیبهرهاند. زنان ٩:8‏ چون زنان سایر کشورهاء اندام خود را چنانکه 
باید زییا نمیبینند. از این رو» کف کفشهاي خود ر 
خود را به وسیله پنبه و ايي اصلاح میکنند, شکم و(" 
خود در پستانبندهاي پارچهاي میگذارند. موي سر مر 
آنان بسیار کم و استثنايي است» و سخت مایه اعجاب و ۴ ۰ 
مردان» موي خود را رنگ میکنند تا طلايي شود» يا سبید 3 
زنان و مردان به موي خود روغن میمالند تا هم به رشد آن 9" 
محفوظ نگاه دارند. همه زنان» و برخي مردان» این روغن را9 
مردان گيسوي خود را بلند میکنند و آن را باقته» معمولا بر گرد 
میزنند» یا بر روي شانه‌ها میافکنند» یا بر سینه و گردن خود رها ه 
نوارهايي خوشرنگ بر گیسوان خود ببندند وآن را در بالاي پيشاني 


که فیدیاس ساخته است» نيستند. بان وان 
الواح سنگي دیده میشوند دلربا و باوقار: 





3 تیره رنگ است» موي بور در میان 

#ست. بسياري از زنان» و برخي از 

4 پنشانه بيري است» پوشبده ماند. 

و هم در برابر خورشید آن را 

يامیزند. در فرن ششم زنان و 

یند آن را بر پشت گردن گره 
وان بوناني دوست دارند که 

بیا رایند. پس از جنگ 


۵ 


1 


ماراتون» رفته رفته» مردان موي سر خود را کوتاه میکنند و» پس از عصر اسکندر» ریش و سبلت 
خود را با استره‌هاي داسي شکل اهني میت راشند. هیچ مرد يوناني سبیل بدون ریش ندارد. 


ریشها را میارایند و معمولا نوك آن را باريك میکنند. کا رآرایشگران منحصر به آرایش ریش نیست» 

بلکه ناخنهاي مشتریان خود را نیز رنگین میکنند و از هر جهت آنان را براي جلوه گري آراسته و 

پپ راسته میسا ند آرایشگر » پس ا زآنکه کار خود را پایان داد» به شیوه امروزیان» آبينهاي به دست 

مشتري میدهد. آ رایشگاه‌ها (به قول تثوف راستوس) ((مجالسي بدون میخوارگي)) هستند که مردم محل 

گرد میایند و به ((غیبت)) و گفتگو میپردازند. ولي خود ارایشگر» معمولا بیرون از دکان 

۹ و در هواي ا زاد به کار مشغول است. آر ایشگ ران» به مقتضاي شغل خود» مردماني بر حر فندر 

ا زآنان از آ رخلائوس» پادشاه مقدونیه» میپ رسد که چگونه موي او را بیا راید» پادشاه جواب 

سکوت)) زنان نیز موهاي برخي از نقاط بدن خود را با استره و یا با مخلوطي ا زآهك و 




















این دارد کا بسیار به کار میبرند. هر بانوي صاحب شاني تعداد بسيار يآیینه و سنجاق 

4 ه هوچین و شانه و عطردان و سرخابدان و روغندان دارد. لبهاو گونه‌ها را با 
پاره‌هاي شنگ رت وه شنگار رنگین میساز ند بر ابروان دوده چراغ و توتیا میکشند, يلك چشمها 

1 مین مژگان را سیاه کرده» با ت ركيبي از سبیده تخم مر غ و اشق میا رایندر 

۰ مالیدن روغن و شتشوي پي در پي برطرف میکنند, و برخي از این 
رو غنهاي نامطبوع را نهاساعتها بر چهره خود نگاه میدارند» به شوق اینکه» اگر زییا نباشند» 


براي جلوگيري از عرق کر ) مصطكي به کار میبرند. ترکیبات معطر خاصي براي هر يك 
از قسمتهاي بدن موجود است. #[ هه احب شان به چهره و سینه خود روغن نخل» و بر گیسو و 
ابروان مر زنگوش, بر گلو و ز از ره آویشن» بر بازوان جوهر نعناع» و بر پاها مر میمالد. در 
برابر اين گونه تجهی زات فربینده» هان» چون مردان هر عصر دیگر» معترضندن این اعتراض 
در همه ادوار تاریخ نتيجهاي یکسان دا#سشت. يکي از قهرمانان كمدي آتن» بانويي را که بدین 

۱ خانه بیرون شوي» دو رشته سیاه از چشمانت روان 
وف‌ها و گر دنت بدید میأید وء هنگامي که گیسویت به 
)) ولي در رفتار زنان تغييري بیدا نمیشود» 


و زیتون و قلیا ترکیب شده است: پس از 
5 مي دارند که سنگفرش شده» و حوض 
.'گاهي اب به وسله لوله و مجرا به 








به محوطه کوچکي که بدین منظور ساختهاند» فرو میریزد ر 
که براي شستشو اب به دست نمیاورند» بدن خود را با روغن ۴ 
شكلي آن را دوباره پاك میکنند این وضع در تصویر اپ وکسوئو من 
میشود. مردم یونان چندان به نظافت خود اهمیت نمیدهند» و براي 
امساك میکنند و در باغها و دشتها به تفریح مبپردازند و به نظافت و 


وسبیوس کشیده است» دیده 


خود» بیشتر در خو راك 
ود در خانه چندان 


۵ 


توجهي ندارند. در خانه‌هاء تثاترهاء معاید» و سراهاي محدود کمتر ساکن میشوند» و بندرت در 
کارگاه‌ها و دكانهاي سرپوشیده به کار مییر دا زند. نمایش» عبادت» و حتي کار هاي حكومت يآنان در 
هواي آ زاد اجر| میشود. لباس سادهاي که به تن دارند هوا را به تمام نقاط بدنشان هیر تم و هر گاه 
بخواهند که كشتي بگیرند یا جسم خود را در برابر نور خورشید قرار دهند» با یګ گردش بازو» آن را 


ره 
لباس مردم یونان کلا دو قطعه پارچه چهارگوش است که آن را آ زادانه به دور بدن میییجند» و بندرت 


۱ ۳ . در این لباسها» شهر به شهر » تغیی رات بسیار ناچيزي دیده 
ن» وضع کل يآن در طي چندین نسل پي درپي به يك صورت باقي میماند . در آتن» لباس 
ان چي زي شبیه به رداء و جامه ز نان شال بلندي است که بر دوش خود میافکنند» و جنس هر 
است . ولي اگر کیفیت» هوا ایجاب کند» رويوشي بر دوش میاندازند که آزادانه» به همان 











صو ر 3 2 در مجسمه‌هاي يوناني میببنیم» » چین و شکن میخورد . در قرن بنجم» رنگ لباسها 
معمو لا ۱ ولي زنان» مردان دولتمند» و جوانان با نشاط به جامه‌هاي رنگین علاقه دارند و 
حتي از لبا خ و ارغواني و راه راه و حاشیه دار نیز روگردان نیستند, زنان ET‏ 


مر دم بونان کلاه ب ماب ذارند» زیرا موي سر را خشك نگاه میدارد و موجب سیپد شدن نابهنگام 
آن گاهي که در ز : شید به کار مشغولند» سر خود را میپوشانند. گاهي زنان پارچهاي 
رنگین بر سر آن گاهي» جز کلاه» هیچ بر تن ندارند. کفش را معمولا به صورت 
نعلین پاشنه بلند یا نبو چرم ان براي مردان سیاه و براي ز نان رنگین است. دیکاثرخوس 
میگوید: ((بانوان تب #نه کوتاه سرخرنگ برپاي میکنند» و بند آن را طوري مییندند که 
پاهاي برهنه ان پدا شود.) | ن و کارگران کفش به پا نمیکنند» و كسي در فکر جوراب 







مردان و زنان ثروت و تمکن خویو ر#اصورت جواهرات نمايش میدهند. هر مردي لااقل بك 


۳۳ ي بر دست دارد» و ار؛ 98 پوخود را با چندین انگشتريآراسته است ,. عصايي که 
مز دان بست بگیرند کر است کہ از طلا با نقره داشته باشد . زنان با دستبند» گر دنبند» 


زینت میدهند و گاهي نیز نوارهاي جواهر نشان بر 

غلب تمدنهاي سوداگ رانه ورنوم اد اردب 

نند. اسپارت طرز و نو عآرایش گيسوي زنان 

که در وقت سفر بیش از سه دست رخت با خود 

به محاکم قضایي بکشد» از حدود مفرر 

نان» زن ساخته و پرداخته جامهاي است 
عقل و تدبيري است که گر دآمده هزار ان 


نیمتاج» گل سینه» زنجیر» و سنجاق 
مج پا و بازوي خویش مییندند, در اینجاء 
دوران رسیدگان در خودارايي و تجمل افرا 
را محدود و معین میکند» و در آتن هیچ زني 
داشته باشد. ولي زنان به اين قیدها میخندند و» بل 
تجاوز میکنند» و میدانند که در نظر اغلب مردان و 
که بر تن دارد. رفتاري که زنان در اين مورد دار 
قرن است. 


۷ - اخلاقیات 













بت به سنن اخلاقي بي اعتنا 
قانوني و قضايي مشهور 
1 اب راز میدار ند از 


آتنیان قرن بنجم نمونه اخلاق ستوده نیستند. رشد فکر بسياري از 
ساخته و به صورت اف رادي غير اخلاقي د رآورده است . جامعه آتز 
است» لکن مرد م آن بندرت نسبت به كسي» جز فرز ندان خود» عطو؟ 


وجدان خود چندا نآ زار نمیبینند» و هرگز در فک رآن نیستند که همسایه را چون خویشتن دوست بدارند, 

هر طبقه آداب و رسومي خاص دارد. در محاورات افلاطون» زندگي به نحوي آراسته وآميخته با ادب 

جلوه گر است. آکن در كمديها يآریستوفان از این خاصیت اثري نیست؛: و در سخن رانيهاي عمومي 
0 اهانتهاي شخصي را روح بلاغت میشمرند. یونانیان در این گونه امور باید از ((بریر))هاي مصري و 

اي راني و بابلي» که با گذشت ز مان تهذیب يافتهاند» تعطیمات ف راوان بگیرند. تعارفات معمولا قلبي ولي 

“RJ‏ است. به كسي تعظیم نمیکنند» زیرا این کار» در نظر شارمندان دور ان پادشاهي است, فقط در 
وقت سوگند یاد کردن و ودا عگفتن دست یکدیگر را میفشرند و معمولا در وقت سلا م گفتن فقط 
ند ((شاد باش))» و چون دیگر نقاط جهان نكنهاي دلنشین نیز درباره چگونگي هوا بدان 





تیان وی کر وا و سای بر نتسه 















و گا برهگذران را در خود یناه و غذا مبد هند , مع هذاء هنوز يكي از خصایص بر جسته 
مردم| زي است . غریبان راء حتي بدون معرفي و شناسايي قبلي» بگرمي مبیذیرند . اگر 
مسافر ي وارد شود و از دوستي مشت رك نامهاي همراه داشته باشد» خوابگاه و غذا به او 


میدهند و د ر فتن نیز هديهاي تفدیمش میکنند . مهماني که به خانهاي دعوت میشود» حق دارد که 
ٍ دعوت با خود به آنجا ببرد. این امر» به هنگام خود, پیدايش يك طبقه طفيلي را 


موجب شد (اين صل بر گاهناني اطلاق میشد که ((باقیمانده غلات)) انبار هاي معبد را 
میخو ر دندم. | یز پاي عمومي و خصوصي» سخاوتمندي خود را نشان میدهند کلمه 
فيلانتروپي با | 9 عملا يوناني است , صدفه و خیرات نیز برقرار است.- ۽ موسسات 
بسياري ب راي بذی رابی) لجه بیماران» و حفظ پیران و فقیران برپاست. دولت براي كساني 


#هاند حقوقي معین داشته است» و تربیت كودكاني را که بدان سبب بي 
ن چهارم» به ارگ راني که پیر و از کار افتادهاند وجوهي 
جنگ و دیگر بحرانها دولت» علاوه بر وجوهي که براي حضور 
پردا زد» روزي دو اوبولوس نيز به مستمندان میدهد. ولي 

ور چنانکه لوسیاس در يكي از سخنرانيهاي خودء از مردي 
دارگ از دسترنج خود پول به دست میأوردء براي ورزش و 
رعانه عمومي نیز برخوردار است. 


بدر ماندهاند خود به عهده 
معین مبیر دازد. در وقت ْ 
در مجلس و محاکم و تماشاي نچ 
اعمال نارواي عادي همچنان در طا 
گفتگو مبکند که دوستان دولتمند 





















بهترین سیاست است» لکن قبل از آن به هر کار 
» گزوه سرانلدگان قزترین احساسات: را 
مانده استء اب راز میدارد» و سپس خ و ابیدن 
باز بیچاره را فریب دهد» سلاحش را بدزدد» 
این دا رند که کاسبان آتن اجناس تقلبي 
ر و» هر گاه فرصتي پی شآید» از دروغ 
کمدي نویسان» ماهیف روشان را 
میدهد. سیاستمداران از کاسبان 
به کژي و نادرستي متهم نباشدر 
ت یکی از عجایب در امده است» 
نمییابد. توسیدید چنین گ زارش 
ف باشند کا به مانت و 
ني که از خیانت به وطن 


بونانیان شابد خود معترف باشند که اما 
ديگري دست میزنند. در تراژدي فیلوکتتس 
نسبت به سربازي که زخمدیده و از همراهان 
او را غنیمت شمرده» نئوبتولموس را بر آن میدا 
و به دست سرنوشت بازش سپارد: همه مردمان ن 
میفروشندء شاهین ترازو را نزديك کفه وزنه‌ها قر ار 
میگویند که اسو را از گوشت و روده سگ مباز نا 
((ادمکشان)) نام میگذارد و شاعر احتداليتري انان را (( 
چندان بهتر نیستند در اجتما عآتن بدشواري میتوان كسي 
آریستیدس شریف و درستکار نیز گفتگوي بسیار برانگيخته 
چنانکه حتي چراغ روز افروز دیوجانس كلبي نیز نمونه ديگري 
میدهد که مردمان یونان بیشتر دوست دارند که به زيركي و تیز 
درستي, و ظنشان بر آن است که امانت ساده لوحي است. در برنا زا 





امتناعي ندا ند آسان است. پاوسانیاس میگوید: ((در یونان» هیچ گاه كساني که هوس خیانت داشته 
باشند کم نبودهاند)) رشوه طریقه شایع ترقي» وسیله فرار از مجازات» و راه پيروزيهاي سياسي 
است. پریکلس مبالغ هنگفتي در اختیار دارد تا به مصرف امور سري برساند و به احتمال بسیار» 
0 مذاکرات بينالمللي را به وسیله آن حل و فصل کند. اخلاقیات ب راساس قومیت است. گ ز نوفون» در 
رسالهاي که درباره تعلیم و تربیت نگاشته است» صریحا توصیه میکند که در وقت معامله با دشمنان 
ل از دزد درو تب نکر . سفیر ان آتن در اسپارت» به سال 432 بدین عبارت روشن 
از امپ راطوري خود دفاع میکنند. 4 هک ۳ ... هیچ 
که براي نیل به مقصود قدرت به دست آورده» نگذاشته است که فریاد دادخواهي سد راهش 
هر چند محتمل است که این عبادت» و سخن رانی سردا را ن آتنی در ملوس» از تمرینهای مخیله 
دید باشد که بر اثر گفته‌هاي گز اینده برخي از سوفسطاییان دست داده است, قضاوت درباره 
ی موازین اخلاقي نوساخته گورگیاس» کالیکلس, ت راسوماخوس» و توسیدید به همان 
که توصیف اروپاییان امروز بر طبق گفته‌هاي غریب و درخشان ماكياولي» 
؛ و شتیرنر» ب يآنکه حدود عادلانه بودن آن را در نظر بگیریم. اينکه مردم اسپارت 
موا زین اخلاقي تردیدناپذیر با مرد مآتن توافق بیدا میکنند» خود دلیل آن است که عدم 
اعتنا به | ي» يكي از عناصر فعال روح یونانیان است. 














رغم معاهده صلحء خیانتکا رانه پایگاه نظامي شهر تب را تسخیر میکندم و 
رت» درباره عادلانه بودن این عمل داوري میخواهند» وي چنین 

با این عمل مفید است يا نه, زیر ا هر گاه که عملي ب راي کشور ما 

بود)) معاهدات صلح و پيمانهاي م وکد» پي در پي نقض میشود» و 

یونانیان با مردم مغرب زمین امروز در روش و طریقه عمل نیست» 


بلکه در صراحت و صداقت ]: مغرب ززمینیان امروز از بونانیان قدیم نا زکدلتريم از این رو 
طاقت آن نداریم که اعمال با ند بگوییم و بستاییم. 


در میان بونانیان» آداب اجتماعي 
نمبیردا ند و نیز اسیران غير نظامي 
محصولات زراعتي را بسو زانند» و هر 
در آینده سر بر آورد. در آغاز جنگ یلو 
به نام دشمن» خونش را میریزند» خواه از 
که جنگ مزبور را پایان میدهد» اسپارتیان 
چ نان کات و است . بدین تر تبیب» يوناني که شاهنشاه 

في با يوناني روبرو میشود, و در طي يك 
ف انتحار ملي مداوم» خود را به نيستي 


بی اعمال فاتحان جنگ را محدود نمیکند. حتي در جنگهاي 

را غارت کنند» ز خمیان را بکشند» زندانياني را که فدیه 

زسانند با بر ده کنندء شهر ها و ذرختان میوه و 

زنده است معدوم سازند و تخمي باقي نگذارند که 

یان اسپارت هر فرد بوناني را که بر دریا بيابند» 

باشد» خواه بیط رف. در نبرد آیگوس پوتاموس» 
از زندانیان آتن را» که افراد زیده و نخبه 










ایران را شکست داد قصد خویشتن میکند. ;در هزار ء بیغ 


قرن پس از جنگ ماراتون» درخشانترین تمدن تاریخ ب 
میکشاند. 


۷ - ضتقات 


اينکه هنوز به این مردمان بي پرواي جنگجو دلبستگي داریم» از آن 
اعجابانگیز هو شآنان پردهاي بر گناهانشان کشیده است. نز ديكي د 


که قدرت کار و نيروي 
ت خاص باز رگاني» و 


آ زادي حیات اقتصادي و سياسي مر دمان بونان راء به نحوي بیسایقه» سریع التاثیر و انعطافیذیر 
ساخته» و تيژهوشي و حساسیت زايدالوصفي به آنان بخشوده است. میان مشرق مین و اروپا» میان 
سر مينهاي خواب آلود جنوبي و این کشور هاي میانین تفاوت بسیار است. سرماي زمستان در این 
نواحي چنان است که, بي آنکه رکود آورد» نیرو و نشاط مبیخشد: و گر ماي تابستا نآن نیز » بي انکه 
روح و تن را سست و ضعیف سازد» احساس آ زادي و انبساط خاطر ایجاد میکند, در اینجاء به زندگي 
و انسان ایمان هست» و شوق حیات و برخورداري از آن به پایهاي است که تا عصر رنسانس نظیرش 
را نمیتوان بافت , 














محیط هیجانانگیز شهامت پدید مبأید و جوششي غير ا رادي سر چشمه میگیرد که فرسنگها از 
و ضبط نفسي که فلاسفه آن را بیهوده توصیه میکنند به دور است و بدان آ رامش اولمپي که 
وان و گوته پیر به مردم پرشور و ب يآ رام یونان نسبت میدهند» شباهتي ندارد . كمال 
ومعم ولا لباس مبدل و صورت ظاهر است, و نباید آن را حقبقت تاريخي بنداشت, 

ب شُردانگي و اعتدال که بر ديوارهاي معبد دلفي نقش شده است» شعار بونانیان است. 
1 ی ی ای و E O‏ 


پاک ضمیر ند تپهجسماني هیچگونه گناهي نمیبینند» و براي بدبينيهايي که لحظات تفک رشان را 


تاريك ساخته است بخ گرنه لذات پاسخ مبیابند. شراب را دوست میدارند و از اينکه گاه به گاه 


مستي کنند» شر فوان» با محبتي جسماني و معصومانه» عشق میور زند زنا کردن را 
باسانی بر خوب ل از طریق عصمت و فضیلت را خسر اني جبر انناپذیر نمیدانند, 


ان نیمه بیشتر أب است» و مستي پي در پي را بيذوقي میشمارند. هر 
ګگرایند» لکن آن را از جان و دل میستایند و خويشتنداري و تسلط بر 
تاریخ» کمال مطلوب خویش قرار میدهند. 


ذکاوت و هوشمنديآتنیان بیز ز#ت که خوب و صالح باشند» و تمسخرشان نسبت به كودكي و 
بلاهت بیش از نفرتي است که از و رذیلت دارند آنان همگي فیلسوف و فرز انه نیستند» و نباید 
زنانشان را یکسر به زيبايي ناوسیگگر ر‌گوايي هلنه تصور کرد نباید گمان داشت که مردانشان از 
دلیري آیاس و تدبیر نستور ترکیب شد هی یریخ نوابغ یونان را از یاد نبرده» لکن بلها يآن را (جز 
نیکیاس) یکسر ف راموش کرده است. ی پس از انکه ما خود اکث را ف راموش شدیم» ممکن 


است عظیم و درخشان جلوه گر شود در هاي ي شامخ دوران ما از تيرگي و ابهام زمان سر 
1 8 رو زگاران بپشین در ما ایجاد میکند صرف نظر 


به در آوردهاند. اگر از عاطفهاي که بعد ز؛ 
کنیم» مردمان یونان را چون مشرق زمینیان 9 ك» و چون امریکاییان تجددخواه میبینیم و در 
۱ نیم, در حالي که آ رامش پارمنیدس را توصیه 


نفس راء صریحتر از هر 
















قدرت» و زباني به آ ن آمادگي نداشته است. مر دم آ: 
از سخنان مغلق و مبهم عالمانه بیزارند و گفتگوهاي 
میشمارند. راز باروري حیات و عظمت فکر بوناني در اس 
انسان است, آتنیان تحصیلکر ده دوستار عقلند و بندرت در 
شوقي که به دانستن و دریافتن دارند از شریفترین عواطف 
جهات» از اعتدال به دورند. ولي ديري نخواهد گذشت که به 
خواهند برد و در نتیجه به بدبيني خاصي دچار خواهند شد که ب 


براي او معیار و مفیاس همه چیز 
به کشف اسرار جهان شكک میکنند. 
از این جهت نیز » چون سایر 
عقل و ناتوانيهاي بشري پي 
شان مطلقا نیست. حتي در 


۵ 


دوران شكفتگي و باروري تمدن بونان» اندیشه عمیقترین مردان آن نه فلاسفه» بلکه د رامنویسان از 
كوتاهي شادیها و لذات» و سرسختي مرگ» آزرده است _ 


همچنانکه روح کنجکاو بونانیان دانشآنان را پدید میاورد» سودجويي و مال اندوزیشان اساس اقتصاد 
آن سر مین را استقرار مبیخشد , افلاطون» با مبالغهاي که خاص علماي اخلاق است» در این باره 
میگوید. . ((حب مال سراسر وجود آدمیان را تسخیر میکند و هرگز به آنان مجال نمیدهد که حتي 
لحظهاي درباره چيزي جز اموال شخصي خویش بندیشند ترا 9۰ ان ۳ ] 
۲ تن جانو راني سبقت جو و فزوني طلبند و با رقابتي تفرییا بیرحمانه یکدیگر را تحريك و تهییج 
1 از هر لحاظه چون عبرانیان تورات 
E‏ اه اس وضو ای مرکا یر ابیز 
از کشتار مردم غير نظامي یك شهر با خیال آسوده به خواب میروند. ولي» با 
ستان و عاج زان سخاوتمندند, وقتي که مجلس میشنود که دختر آریستوگیتون» قاتل 
نوس به ففر و گرسنگي زندگي میکند» هزینه با زگرداندن و شوي دادن او را ف راهم 
كساني که از شهر هاي دیگر رانده شدهاند د رآتن بناهگاهي بر مهر مبیابند, 









1 ا ا و ر و ار ر ارو ا قطن 
نفس را کمال بخشیدن» همه چیز ا رو و فر گه سا اک ای ند 
این : 


مذاق ما معرب زمینیان وین | 






را با رومیان بسنجیم» بايد ف ر انسه امر ور 
اسپارتي و روح اتني را دریابیم» باید | 


ن مقایسه کنیم: زٍ و اگر بخواهیم اختلاف روح 
ال ف رانسه ق رار دهیم. 


: ري» عصيانطلبي و حب مال» غرور و 
وطندوستي» و جماليرستي و ا زاديخواهي آنان ب آمده و به هم پیوستهاند. شهوات و عواطفشان 
تند و سرشار» و تعصبشان اندگ است , گاه به گاه» ديني را مبیذیرند» نه بدان جهت که مانع 
آ زادي فکر شوند» بلکه از آن رو که اين امر در سيالديي چنوبي موثر است و اخلاقیات ر | محدود 
میسازد. در موارد دیگر» آ زادیشان به حدي است که درل نان مشرق زميني» هرج و مرجي 
شگفتانگیز مینماید. مرد مآتن» نيمي از عمر خود را صرا ی به کشور خویش میکنند» زیرا همه 
آززادند» و بالمال» رسیدن به هر مقامي براي هر يك از شار ن است» و هر کس به نویت 


است. در اینجاء قدرت و شهامت» هود شمندي 





خویش هم فر مانروا و هم فرمانبردار است. خانه آنان جايي تا 
با زار » مجلس عامه و مجلس اعیان» دادگاه‌هاء جشنهاي عمومي ورزشي» و تئاتر هايي که 
موجب تجلیل شهر و خدایا ن آن است» میگذرد , به دولت این حة | 8 


ام والشان براي مصالح کشور و رفع نیاز منديهاي آن استفاده کند, 


٩ 


تحمیلات و سختگيريهاي دولت را بر خود هموار میکنند» زیرا دولت آنان براي رشد و تکامل انساني 
موجباتي ف راهم میکند که از آن پیش در هیچ كشوري نظیرش نبوده است: از مدنیت خویش غیورانه 
دفاع میکنند» زی را مهد و نگهبان ا زادي آنان است. هرودوت میگوید: ((بدین ترتیب» قدرت اتن اف زایش 
0 یافت: و نه تنها از اين جهت, بلکه از جهات بسیار معلوم میشود که آ زادي نعمت عظيمي است, آتنیان» 
تا زماني که تحت حکومت پادشاهان مستید بودند» از هیچ يك از همسایگان خویش دلیرتر نبودند لکن 
1€ مح ضصآنکه از زير یوغ‌گر دن بر اف راشتند» دلیرترین و نیرومندترین ملتها شدند.») 


۶ - روابط قبل از ازدوا۔ 


آنن ۶ اخلاقیات بیشتر به مشرق متمایل است تا به غرب» چنانکه در الفباء او زان و مقیاسات» 























r SS ۹4 9 مردان بی‎ 


بزرگ» گر جنبه مذهبي دارند» در حقبقت چون دریچه اطميناني هستند که آميزشهاي 
طبيعي انسان (9۶ میکنند آ زادي جنسي در این مواقع ا زآن روي تجویز میشود که مردان بتوانند 
بقیه اوقات ۱ به سر برند در آتن» اگر جوانان احیانا با زنان روسپي بیامیزند» ننگي 
به آنان تعلق نه مردي زندار فاحشهاي را تحت حمایت خویش بگیر د» به عقاب 


خانه زنش بتلخي سرزنشش خواهد کرد» و در شهر نیز شهرتش 
را به میشناسد و از هر کس که بدان کار مشغول شود مالیات 


ی دار ر ۰ 
اندکي آلوده خواهد شد 


ي» که تحريك کننده استعدادهاست» با زاري گرم و 

نان اکثر در پیرایئوس زندگي میکنند» وبرا يآنکه مردم خانه 
پریاپوس را بر سر درها میأویزند. براي ورود به این 
در آنجا هستند جامهاي چنان نا زك به تن دارند که 
خود اجازه میدهند که آنان راء مانند سگانی که در لانه 
ابه هر مدت که میخواهد صورت دهد» و نیز 
مدت باک هفته» با يك ماه يا يك سال» به نزد خود 
در میاید و اوقات خود راء بر حسب تقاضاي 
(دخت رآن ني زن)) هستند که مانند گيشاهاي 


خانهها باید يك اوبولوس پرداخت, ده 
((بر هنه)) خوانده میشوند» و به خریدا 

هستند» آ زمایش و بررسي کنند. مرد مب 
ميتو اند با رئیسه ان خانه قر ار گذارد که د 
ببرد. eR‏ بدین ترتیب به اجاره دو 


۱ اني و هنر نوازندگي و خوانندگي و 
سنگي و فقر نجات میدهند. در بین 


EE EE EN 
شيوه‌هاي دلربايي را میأمو زند وء بدین وسیله» خود را‎ 
روسبیان» رموز دلبري و ایین جلوه گريهاي هوشیار انه, ۲۴ خجر دنه و سود جستن از انء‎ 
ما هانپ را مد قاری که بر کی > ی یی نون‎ 
ارده معني مور و مت را مانا و چون ا » به خاطر ® ار خویش» خود را فنا میکنند,‎ 
, داستان روسپیان شر اقتمند داستاني است که گذشت ز مان شکوه و 8 ي بدان بخشبده است‎ 


عالیث رین طبفه روسپیان بوناني فواحش ممتازند که ((هتايراي)) نامیده میشوند: اين کلمه در زبان 
بوناني به معناي دوست و رفیق است. این طبفه» برخلاف پستترین طبقه فواحش که غللبا نژاد شرقي 
دارند» معمولا جز و طبقه شارمندان به شمار میروند» ولي مقام و احت رام خود را از دست داده» يا از 

0 انز وايي که مخصوص دوشیزگان و زنان آتني است» گريختهاند. روسپیان ممتاز مستفلا در خانه‌هاي 
خود به سر مییرند و از عشاق خویش در انجا بذي رايي میکنند» و گویا فانون آنان را بدین کار مجبور 
داشته است. برخي از ایشان گاه گاه کتاب میخوانند و در مجالس میشوند» و بدین سبب, اطلاعات و 
تعلیمات متوسطي کسب میکنند و خواستاران تحصیلکرده خود را با سخنان دانشمندانه سرگرم میسازند. 

۵ ط8#. تا رگلیاء لئونتیون» و همچنی نآسپاسیا به مباحثات فیلسوفانه و شیوه آراسته نگارششان 

3 , بسياري ا زآنان به طن زگويي و نکته سنجي شهرت دارند و در ادبیات زبان يوناني 
از کلمات قصار آنان گرد آمده است گرچه این روسپیان از حقوق مدني بییهر هاند و جز 
4ه ات يعف يآفرودیقه» به هیچ معبد ديگري حق ورود ندارند» عدهاي از روسپیان 






















قلاسفه نا کی اک مه و تک یراس سیر لت اتر نکی 
وتا رکران هه آنها را نوشته است. 


از این راه‌هاء روسییان نام خود را در تاریخ یونان قدیم جاودان ساختهاند . ((کلیسودر1)) (به 
معني بنگان يا ) نام فاحشهاي است که خواستا ران خود را در ساعات معین» از روي بنگانء 
رد با قبول میکند 


تاهاري عصر خویش است. براي ای رانیان جاسوسي میکند و هر شب 
تمداران آتني همبستر میشود. تئوریس زني است که تسلابخش 

ز او ار خبیه اين مفام را نزد استاد نود ساله به دست میاورد. 

تا اخرین دندان را در دهان و اخرین دسته موي را بر سر 
عمري صرف تربیت دختر خویش کر ده است» عاقبت 

ک هزار در هم مطالبه میکند. زيبايي فرونه در آتن قرن چهارم 
چ گاه بدون حجاب در بین عموم حاضر نمیشود» ولي در 
در میان انبوه مردم» برهنه گشته و گيسوي خویش را رها 
1 یدهد, اپلس نقاش نیز تصویر ((افرودیته انادومنه)) 

فصطللي خود» چنان دولتمند شده است که به مردم تب 
من هزینه تجدید بناي آن را به عهده خواهم 
او امتناع میکنند. گویا مبلغي که در ازاي 

چو از ان روي ائوتیاس او را به بيعفتي متهم 
هویرئیدس خطیب نیز از دلدادگان بیق رار 
ی e‏ 2 


آرخیاناسا افلاطون را به 
میأموز ند . تمیستونوئه فاحن 
دارد» دست از کار نمیکشد, 
سوداگ رانه» در ا زاي وصال بک 
همه جا بر سر زبانهاست . زیرا 
جشنواره الئوسيء» و نیز در جشن بوسر 
میکند و براي تن شويي به دریا میرود | 
را سرمشق مجسمه‌هاي (آفرودیته)) ‏ 
را از روي او ساخته است. فرونه» از بر 
میگوید: اگر نام مرا بر ديواررهاي این شهر 
گرفت: ولي مردم تب سرسختانه از پذیرفتن گ 
همخوابگي خود از ائوتیاس مطالبه میکند عادلا: 

میسازد. ولي يكي از اعضاي محکمه مشتري فرونه 
وي به شمار میرود. هوپرئیس نه تنها به وسیله : 
او را گشوده» سينهاش را در برابر محکمه عریان مب 









آتنایوس میگوید که (لاتیس كورنتي زیباترین زني بوده | 

هومر را به خود منسوب میدارند افقتخار میکنند که ولادت ابن ره 
از او درخواست مورون بزرگ, در دوران پيري خویش, او ,| 
دخت رک جامه از تن به در میکند» پیک رت راش پیر ریش و موي سېد 


مین دیدهاند)). همه شهرهايي که 
دیدهاند, بیکرت راشان و نقاشان 





دارايي خویش راء در از اي يك شب, به او نقدیم میدارد» ولي دخت رك لبخندي زده» شانه‌هاي گرد 
خویش را بالا میاندازد و پیکرتراش پپر را بیپیکر گذارده» میرود, سحرگاه روز بعد» مورون که در 
آتش نوجواني دوباره خویش میسوزد موي را آراسته» ریش را ت راشیده» جامه گلگون بر تن میکند» 
0 کمربند طلايي بر کمر میبندده زنجيري زرین بر گردن میافکند» و در همه انگشتان خویش انگشتري 
میکند, سپس بر گونه‌ها غازه مالیده» جامه و تن را عط رآگین ساخته» به سراغ لائیس میرود و عشق 
0 را بر او عرضه میدارد. دخترك, که او را از وراي دگرگونیهایش باز میشناسد» چنین میگوید: 
((اي دوست بینواء تو از من چيزي ميخواهي که آن را دیروز از پدرت دریغ داشتم.)) لائیس ثروتي 
9 یاندوزد» لکن وصال خویش را از عشاق فقیر» اما صاحب جمال» دریغ نمیدارد , دموستن 
ي خواستار وصال او میشودء ولي دخترك بر يك شب خود ده ه زار دراخما نرخ میگذارد» و 
0 در دم به سوي تفوا بازگشت میدهد: از آریستیپوس دولتمند چندان مال میستاند که خدمتکار 
گ ددر ولي چون دوست دارد که فلاسفه را در پیش پاي خود به زانو ببیند» خود را در 
زهه دی وجانس مسکین تسليم میګند . وي همه دارايي خویش را براي معابد و بناهاي 
وستان خویش صرف میکند و عاقبت به سرنوشت اقران و امثال خویش دچار» و به 




















ففر و جواني باز میگ ردد» ولي تا پایان عمر بردبا ر انه به کار خویش ادامه میدهد. چون 
در میگذرد» آ رامگاهي چنان پرشکوه جاي میدهند که گويي بز رگترین فاتحي بوده است که 


سازش فحشا و قلسفه » لکن اقراري که بدون شرمندگي درباره انح رافهاي جنسي بیان 
مبشود عجیبتر است. رقیب عمد ن ممتاز» پسر بچگانآتني هستند . روسيياني که از این وضع» 
ند» پي در پي اخطار میکنند که عشق به همجنس كاري است 
څوبروي وارد میکنند و آنان را به كساني که بیش از دیگران 
هنگامي که ط راوتي دارند» ارضاي شهوت خر بدا ران است» 
۾ مخنث شهر» شهوت مردان سالدار را بر میانگیزند و 
عمل را زشت میشمارند. براي این گونه امور جنسي در 





پول بدهند میفروشند. کار این کو 
و بعد به غلام يآنان در میابند. از 


جنسي برقرار کنند از حفوق سياسي محر ولیک لي عفاید عمومي این عمل را با شوخ طبعي 
خاصي مییذی رد مردم اسپارت و کرت ان را شمرند. در تب» این عمل يكي از مباني پرارج 
تشکیلات نظامي و مایه شجاعت به شمار ميرو دیوس وآریستوگیتون» قاتلان پادشاه مستبد» 
که یادشان همیشه در خاطر مردمان یونان زنده اس کے )گان یکدیگ رند . آلکیبیاادس» به وجود مرداني 
که او را دوست میدارند فخر میکند. حتي در زمان 
دوست هراکلس» سوگند عشق میخورند. گزنوفون» 
آریستیپوس» فریفته کلینیاس جوان است. دلبستگي مردان 
جمیع مظاهر عشق آسماني و شاعرانه را در بر دارد و ب 
سازي» اشگ ريزي» تفکر» و بيخ وابي هم راه است . وقتي که 
سخن میگوید» مقصودش عشق همجنس به همجنس است: و 
جدل مشغولند سرانجام بر سر يك نکته توافق حاصل میکنند: 
عشق میان زن و مرد است. اين گونه انحراف جنسي در ميان ز نارگ 
طبقات عالي چون سابفو کمتر» و روسبیان بیشتر بدان مبیر دازند. (( 


ق» عصمت» جذبه» حسد» نغمه 
در رساله ((فدروس)) از عشق 


مرد شریفتر و روحانیتر از 
#ع است» و بانوان زبباي 
ني زن) به یکدیگر 


بیشتر عشق میور ند تا به عشاق مرد خود. روسییان پستتر محور داستانهاي بسیار درباره عشق زنان 
به یکدیگرند. 


شیوع انح رافات جنسي در بونان را چگونه میتوان توجیه و تفلیل کرد ارسطو ترس از ازدیاد جمعیت 
را منشا آن میداند. و این شاید يکي از علل بروز چنین پديدهاي باشد» ولي» بي شك» شیوع فحشا و 
نحرافات جنسي د رآتن با جدا بودن زنان از اجتماع بستگي دارد. د رآتن عصر پریکلس» پسران را 
پس از ششسالگي از حرمسرايي که زنان محترم عمر خود را در آن میگذ رانند بیرون برده و در ميان 
يا پسران دیگر پرورش میدهند. این پس ران» در دو ران تشکیل شخصیت و زماني که هنوز به 
بلوغ نرسیدهاند» فرصتي پیدا نمیکنند که جاذبه و دلريبايي جنس لطیف را بشناسند. در مجامع 
پارت» در میدان شهر و ورزشگاه آتن» و نیز در دوران خدمت سربازي» پسران فقط جنس 













مذ حتي هنر نیز قبل از پراکسیتلس به نمایش زيبايي زنان نمییردازد. مردان» در زندگي 
ز نان 6ب ازج همفكري همسران خود محرومند. نقصي که در تعلیم و تربیت زنان موجود است» 


آنان را از مردان جدا ساخته» و مردان» در پي محاسني که زنان خود را از 


بناهگاه نب خوابگاه است شا رمند آتني» از بامداد تا شامگاهء براي بسياري از امور در شهر به 

سر مبیرد و» زهن و دختران خویش» با زن محترم ديگري روابط اجتماعي ندارد , اجتماع 

یونان» اجتماع )) است» و از آ ن آشفتگي و لطف و تحركي که بعدها روح و جمال زن به 
2 1 دوران روشنگري بخشیده بي بهره است. 


ر ميان مردم یونان ف راوان است» لکن بندرت موجب ازدواج 
إندك است» و هنگامی که آگاممنون و اخیلس در باره خر وسئیس 
ه میاندیشند» محبتشان کاملا جسماني و شهواني است» ولي 

میدارد. در افسانه‌هايي که چون داستانهاي هومر 
باستانبند» از هراکلس و بولا رفته است : ان غزلسر| نیز از عشقهاي شهواني بسیار سخن گفتهاند, 
و داستانهايي چون داستاني که ستسیخ؟" گهده و در آن دختري از درد عشق میمیرد» نادر و 
استثنايي است: ولي هنگامي که تتانو» زا ۹ غویهس» عشق را ((بيماري يك روح ارزومند)) 

میخ واند» نغمه اصیل عشق ((ر مانتيك)) به 1" مبر سد . ولي پس از انکه عواطف تلطیف میشود و 
شعر بر شهوات غالب میاید» احساسات ر قبة | ۲ شیوع بیدا میکند. , تاخیر روز افزوني که» به 
دست تمدن» بین تمایلات آدمي و ب رآوردنشان 3 ء ت و تصورات مجال آن میدهد که 
موضوع مورد نظر را به دلخواه خود آرایش 6۳ یل درباره امور جنسي هنوز چون نظر 
هومر است» اما سوفکل عشق را چيزي میداند که ۱ اه خود بر خدایان فرمانروايي میکند.)) در 
آثار اوریپید اشعار بسياري از قدرت اروس سخن مب امنویسان بعدي غالبا جواني را وصف 
میکنند که نومیدانه جان و دل در گرو مهر دختري نهاد؟ 


و بریسئیس و حتي کاساند راي نومه 
داستان ناوسیکائا ما را از تعمیم ابا 
















ارسطو» وقتي که میگوید ((دلدادگان به چشمان معشوق» م و حیاست» مینگر ند))» 
چگونگي عشق و ستايش رمانتيك را بیان میدارد. 


به روابط بعد از آن. 


در یونان قدیم» این گونه امور به روابط قبل از ازدواج بیشتر واب 
یونانیان عشق ((ر مانتيك)) را نوعي جن زدگي يا جنون میشمارند و 


همسر راهنمايي شایسته بدانند» میخندد , معم ولا مقدمات ازدواج راء جنانکه در قرانسه قدیم نیز هم وا ره 
چنین رسم بوده استء پدر و مادر ها ف راهم میکنند» يا دلالان حرفهاي ان را به انجام مر سانند: در این 
صورت» آنچه مورد توجه است جهاز و دارايي دو ط رف است, نه محبتشان. پدر باید» در وقت شوي 
0 دادن دختر پول» مقداري لباس و جواهر» و گاهي چند تن غلام همراه او کند. اين اموال همواره ا ز آن 
زوجه خواهد بود» و اگر شوهر زوجه را طلاق گوید باید همه جهاز او را پس دهد اين امر خود 
€ میشود که مردان در طلاق گفتن زن بیشتر تامل کنند. دختري که جهاز نداشته باشد» احتمال 
شوي کردنش بسیار کم است از این روء هر گاه که پدر به تهیه آن قادر نباشد» خویشاوندان مشترکا آن 
© هم میکنند. زن گرفتن» که صورت خرید و فروش دارد و در عصر هومر آنهمه معمول استء 
3 تیب در عصر پریکلس به صورت معکوس در میاید و زنان شوهران خود را میخرند, چنانکه 
هايشنامهاي که اورییید نوشته است» نیز از این وضع شکایت میکند. از اين رو» براي 






























بوناللال چاك ا زدواج نه عشق است و نه لذات زناشويي (زی را همواره از رنجهاي آن سخن میگویند)» 
بلکه ۵ تاهل میگزینند که» از طریق همسري صاحب جهاز» به خود و کشور خود بقا 


به بار آورند تا روح خویش را از گزندهايي که به ارواح ف راموش شده می رسدء 
مصون دارط#گولچ. با همه اين مزایاء مردان بوناني تا بتوانند از زن گرفتن اجتناب میکنند. نص‌قانون 


مجرد ماندن ند» ولي» در عهد پریکلس» قانون همیشه مراعات نمیشود» و پس از او نیز 
تعداد مردان ۾ به روز اف زايش مبيابد تا انکه سرانجام این امر به صورت يكي از مسائل 


نان» دلخوشيهاي بسیار هست: مرداني که به ‏ زناشويي تن در میدهند معمولا 


دیر و در حدود اختیار میکنند و اصر ار فراوان دارند که همسرشان بیش از پانز ده 
سال نداشته با نگ نمايشنامه‌هاي او ربیید میگوید: ((دوشیزه جوان را به همسري پسر 
جوان در اوردن خطا روي مرد پایدار است» ولي شکوفه زيبايي زن زود فرو میریزد.)) 


ادراب ا ولي 
اجراي این مراسم رسمي نب 
دوم که پس از چند روز دیگ ر0 
عروس و داماد» قبل از حضور د / 
مجلس ضبافت» مردان هر دو خانواله د 
مخصوص این مجلس است خورده» به 
خود را ندیده است) عروس راء که حج 
رابه خانه پدر خویش میبرد. جمع كثيري 
ني زن با مشعلهاي ف راوان راه را روشن میک 
رسبدند» داماد عروس را از استان خانه به در ور 
پدر و مادر» عروس را تهنیت میگویند و او راء 
پذیرفته» در عبادت خدایان آن خاندان شر کت مید هذ 
ان» میهمانان عروس و داماد را به حجله میبرند» و 
حجله آن قدر پايكوبي و فریاد و فغان میکنند تا داماد بی 


2 سر جهاز» مراسم نامزدي در خانه پدر عروس به عمل میاید. حضور 
س از ومي ندارد. از نظر قانونآتنء هیچ پيوندي بدون 
اولین مرحله تشریفات پیچیده ا زدواج به شمار میرود. مرحله 
شود ضيافتي است که در خانه پدر عروس برپا میگردد. 
یاف » هر يك براي تطهیر در خانه خود استحمام میکنند . در 
طرف» و زنان در طرف دیگر مینشینند: نان كيكي را که 
ري مبپ ردا زند. سپس داماد (که شاید هنوز روي همسر 
و جامه سفید بر تن دارد» بر گردونهاي مینشاند و او 
داماد گر داگرد گردونه را میگیرند» و دخت رکان 
ود ویژه این جشن را میخوانند. چون به مفصد 
» چنانکه گويي از رسم اسیر گر فتن تقلید میکند. 
مذهبي خاص» در جمع خانوادگي خویش 
ر این م راسم کاهنان دخالتي ندارند. پس از 
ود شب ز فاف را میخوانند آنگاه بر در 
و پایان و نتیجه کار را اعلام دارد. 


. دموستن مبگوبد ((از فواحش 
مت جسم خویش را تامین 


یك مرد میتواند علاوه بر همسر خویش با زنان دیگر نیز ] 
تمتع میبریم, با کنیزکان و زنان غیر مشروع خود. در اوقات 
میکنیم ور انان فر ادان مارو ع براي ما میأو رند و وفادا رال( 
میکنند ) در اینجاء در یك جمله شگفتانگیز» عقیده یونانیان آن 
قوانین دراکون» تمتع یافتن از کنیزکان و زنان نامشروع را مباح 56 از لشک رکشي به سیسیل 






در سال 415 که تعداد شارمندان بر اثر جنگ کاهش يافته است و دختران بدون شو هر ماندهاند» 
قانون بتصریح براي هر مرد اختیار دو زن را مجاز میدارد. سقراط و اورییید در زمره كساني هستند 


زیر ا میدانند که این ((زن دوم))» پس ا زآنکه دوران زیباییش پایان یافت» در حقبقت به يکي از 
اران خر له تیدا خی هد شیده و تفع قرو رتخا زا اوه )] مسر ور و تون جوب حرا فاد 
# نا تنها وقتي موجب طلاق میشود که زن مرتکب آن باشد. درباره شوهر چنین زني گفته میشود 
خ د رآورده است))» و عرف چنین مردي را بر آن میدارد که زوجه خویش را از خانه بیرون 
مجازات زنا براي زنان» و براي مرداني که با زن شوهر دار ميأمیزند» مرگ است, ولي 
بر مورا اور کسی چان ی کی ر ا 1ے کہ در یرای این رن یی کا دت 

, مردي که زنش به او خیانت ورزیده است» معمو لا بايد خودش» به هر طربق که 


0 که به این وظیفه ميهني گردن مینهند 
را معم ولا با شكيبايي و تحملي مشرق زميني» وجود کنیزکان را در خانه برخود هموار میکنند» 





مبتواند کار انتقام بگیرد: براي این کار» یا بیدرنگ خود خون او را میریزد» يا غلامي را 
به زدن | » و يا در ازاي مبلغي پول از گناه وي میگذرد 










کفنیی زن دشوار نیست» و میتواند بدون ارانه دلیل و ذکر علت زن خویش را از 
خانه ب رانند. عفيم هاون در این مورد علتي بسنده و پذيرفتني است» زیرا غرض از زناشويي 

ي عقیم بود» قانون و عرف چنین تجویز میکند که يکي از 

۱ در این صورت, فرزندي که پدید میلید از آن خود او خواهد بود و 
بای پس از مرگ بدر کی ی او باشد. 


هرك کند» ولي اگر شوهر به وي جور و ستم روا دارد و از 
زآرخون تفاضاي طلاق کند. گاهي نیز طلاق با رضایت 
شوهر در حضو ر آرخون رسما رضایت خود را اعلام دارند. 
پس از طلاق» حتي در موردي تکب زنا شده باشدء کودکان به پدر تعلق میگیرند و نزد او 
باقي میمانند. در آتن» همه قوانین ۶ بوط به امور جنسي ساخته و پرداخته مردان و نماینده 
نوعي سیر قهق رايي است از اجتماعات کرت و یونان عصر هومر به سوي مشرق زمین. 


- زن 


چيزي که در این تمدن چون سایر هي لسن است که بدون دخالت و انگیزش 
زنان به اوج عظمت رسیده است. عصر بهل وان یلال هاري زنان شکو همند شد و در دو ران 
پادشاهان مستبد از برکت وجود آنان درخشندگي شا غنايي بافت» ولي از ان پس» تقریبا بك 
شبه» زنان شوهردار از صحنه تاریخ یونان بر کنار ۰ يي فقط ب راي بطلان رابطهاي که بین 
مقام زن و سطح تمدن فرض شده است. در تاریخ هرو در همه جا حاضزند؛ ولي در تاریخ 
توسیدید از آنان اثري در میان نیست. در ادبیات یونان» از نیدس امورگوسي تا اثار 
لوکیانوس» همه جا پي در پي از خطاها و زشتكاريهاي نا یرود در پایان اين دوره» حتي 
پلوتارك مهربان گفتار توسیدید را تکرار میکند: ((ناميك زن 696 نیز چون شخص او باید در 
خانه پنهان داشت .)) زنان دوريايي اين گونه از اجتماع جدا : بس ۱ 
به ونیا راه یاقته» و از آنجا به آتيک آمده باشد» زا ن کرد کا 


بردن از طریق مادري» ارنقاي طبقات متوسط» و غلبه نظر سوداگرل 


نمبتو اند به دلخواه خود خانه نز 


طرفین صورت میگیرد» ولي 











يايي است. فسخ رسم ارت 
< گي شاید در پپدایش این 


تحول دخالت داشتهاند: مردان بر اساس و معیار نفع و زیان به سنجش زنان میپردازند و آنان را در 
خانه بویژه مفید میبینند. روح شرقي ز ناشويي بوناني با اين پرده نشيني اتيکي سا زگار است. عروس از 
خویشان خود میگسلد و تفریبا چون خدمتکار به خانه ديگري ميرود و خدایان ديگري را عبادت میکند. 

0 زن بوناني حق عقد قرارداد ندارد» نمیتواند بیش از مغ ناچيزي وام بستاند» و اقامه دعوي در محکمه 
برایش ممکن نیست, در قوانین سولون» اعمالي که تحت تاثیر زنان صورت گر فته باشد اعتبار قانونی 
ندارد. زنان» پس از مرگ شوهر» از ارث او سهمي نمیبرند. حتي نقص جسمي و طبيعي زنان نیز 
يكي از عللي است که آنان را قانونا مطیع و منقاد مردان میسازد» زیرا همچنانکه جهل مردم بدوي 

و سهمي که مردان بود» عفیده جاري در یونان عصر طلايي نیز » مبني بر اينکه نيروي توالد تنها 

۱ د است و زن جز حمل طفل و پرستاري وي وظيفهاي ندارد» شان مرد را بالا برده است , 

که زن را زیر دست ساخته آن است که سن شو هر همبشه بیش از سن زن است. سن 

ت از دواج معمولا دو ب رابر سن زن است, از این رو» تا حدودي میتواند افکار او را با عقابد 

د. بي شك» مردا نآتني ا زآ زاديهايي که در امور جنسي دارند چنان آگاهند که 



























ن خود را آزاد نمیگذارند» و با گوشهنشین ساختن آنا نآ زادي خود را تامین میکنند, 
زنان فقط تي میت وانند خویشان ودوستان خود را ملاقات کنند و در جشنهاي مذهبي و 
تماشاخانه یابند که کامل در حجاب و تحت م رآقبت باشند. در مواقع دیگر باید در خانه بمانند 
و نگذار ند ن بنجره به آنان نظر اندازد. بیشتر عمر آنان در حرمسرايي که در عقب خانه 


حق ورود به آنجا را ندارد. زنان باید» وقتي که شوه رانشان مهمان دارند» از 


زنان در خانه مورد از هر امري که با سلطه پچ رانه شوهران مخالف نباشد فرمانشان 

رواست. يا خود خانه را ۴ O‏ رٍ خو راك مییزند» بشم میریسند» و 
برای اهل خانه لباس و ر. ۳ , تعلیمات آنان منحصر به امور خانه داري است» زیرا 
آتنیان با ورییید همعقیدهاند ي زن وي را از اجراي وظایف باز میدارد. از اين رو» زنان 


محتر مآتني در نظر مردان موة انگیزتر از زنان محترم اسپارتي هستند: ولي» در عین حال» 
آن لطف و پختگي را ندارند و باشوهران خودء که بر اثر زندگ ي آزاد و پرتنوع تيز هوشي و 


کنند. زنان یونان قرن ششم در ادبیات آن سرزمین تاثیري 
زاین لحاظ هیچ گونه حاصلي به بار نیاو ردهاند. 


دانشي خاص يافته‌اند» مصاحبت و 
عظیم داشتند» لکن زنان آتن عصر برد 


پدید میاید. اور بپید» در خطابه‌هاي دلی رانه, 

ان با وقاحتي پر هیاه وآنان را به سخره میگیرد. 
اند شرفت علم شيمي ایجاب میکند» در ز بباساختن 
بیس اتاء اث ر آریستوفان» کلئونیکا میگوید. .از 
میأید آن است که با رنگ و روغنهايي که 
1 قات آن گرد هم بنشینیم)) از سال 

د نشان آن است که روز به روز از 


در اواخر اين دورانء برا يآ زاد ساختن 
ضمن اشاره‌هاي معتدل از زنان دفاع ب میکند , 
زنان خود وارد معرکه میشوند و میکوشند, 7 
خویش با روسبیان ممتاز رقابت کنند. در نمایشة 
ما زنان چه کار معقولي ساخته است تنها کاري که j‏ 
بر گونه‌ها و لبان خود مالیدهایم» و با جامه‌هاي نازا 
1 به بعد» سهم زنان در نمایشهاي اتن بیشتر میشود 
تنهايي و انز وايي که گر یبانگی رشان بوده است گری زانتر 


5 


زنان تا حد وسيعي واقعیت انقیاد 
یوتل جانسن میگوید. ((آقاء 
ی بیغ زاید.)) گاهي غلبه 
وستي مردان» تشدید 
ردن کودکان دلبند, یا 


در خلال این تحول» تأثیر حقيقي زنان بر مردان همچنان 
و خود در آتن» چون هر جاي دیخر» براي زنان امتیاز بزرگي 
طبیعت چنان قدرت به زنان داده است که قانون هرگز نمبتواند 3 
طبيعي زنان بر اثر مل و جهاز يا زبان آوريآنان» يا به وسیه : 
میشود. تسلط ز نان اغلب از زیباییشان سرچشمه مبگیرد» و گاه نیز ز ن 


بستگي روحي استواري که در بوته آزمايشهاي زندگي مشترك پدید آمده است» موجب آن میگردد. 

عصري که چهره‌هاي شریف و درخشاني چون آنتیگونه» آلکستیس, ایفیگنیا؛ و آندروماخه, و قهر مانان 

زني چون هکابه» کاساندراء و مدیا پدید آورده هرگز نمیتوانسته است که از اعماق و قلل روح زن 
0 غافل بماند. مردان عادي آتن زنان خود را دوست میدارند و غالبا محبت خویش را ا زآنان پوشیده 

نمیدارند. سنگ قبر ها نمودار شگفتانگیز محبتي است که زن و شوهر به یکدیگر و به فرزندان خود 

دارند. مجموعه اشعار يوناني» که شامل اشعار عاشقانه پرشوري است, قطعات موثري نیز در بردارد 

که حاكي از اين محبت است. بر سنگ گوري چنین نوشته شده است" ((ما راتونیس, نیکوپولیس را در 
ر نهاد و بر این صندوق مرمرین اشك ریخت. ولي سودي نداشت. 


















نش مرده و بر روي زمین تنها مانده است, به چه کار میاید)) 


ې خانواده‌هاي هند و اروپايي» کلیتاء از بدر» مادر (و گاه زن دوم)؛ دختران شو هر 
ز» و زنان و فرزندان و غلامان آن پسران تشکیل میشود. خانواده پایدارترین و 
هگ بونان است. زیر ا» چه در فلاحت و چه در صنعت» دستگاه واحد تولید است. 


در آتيك» قدرت « 8 است» لکن بدان وسعت که در روم است» نیست. بدر مبتواند نو زاد خود را 
بکشد» دست رنج ب دران نوی ناکروه حون را رواد ران را به رهن دهده 


و در پارهاي موآزد» قه خود» شوهر ديگري انتخاب کند . ولي» بنابر قوانينآتن» پدر حق 
فروش فر زندان خود راګ پسري پس از ازدواج از زير نفوذ پدر میگریزد» براي خود خانهاي 
ترتبب مبدهد» و عضو 1 خود مبگردد. 


خانه یوناني» ظاهري آراسته ندی#فییمت خارج يآن» از دیوار بلند ساده و مدخلي تنگ تشکیل شده» 
ارات مکی زا یرت ری قیفر 
از زمان آلکیبیادس خانه‌ها کوچکند» لکن وي ز ندگي 
جلوه فروشي و تظاهر را تحریم میکند» و احتیاط و 
میب زد. مردم آتن بیشتر که در مناطق سردتر زندگي 
پنجره‌ها بیشتر جنبه تزبيني دارند و به شک ال منحصرند, شيشه ندارند» لکن به وسیله 
دريچه‌هاي کوچکتر بسته میشوند» و براي جلو؟ تابش نور خورشید شبكهاي در پشت آن نصب 
شده است , درب ورودي خانه‌ها معمولا دو لختي ۶ روي پاشنه‌هايي که در استانه و سر در 
جاي دارند» میگردد . بر روي در خانه‌هاي اغنیا 2 بر نصب شده که غالبا به صورت حلقهاي 
ست که در دهان شيري باشد. دالان ورودي» جز در' j‏ محقر» به محوطهاي سر باز منتهي 

5 طه را ایواني مسقف فرا گرفته 
باشد» و مذبح یا حوض» و يا هر دو» در میان آن واقع شو۲ ن است ستونهايي ان را زینت 
دهند و کف ان با مو زائبكګ پوشیده شود ,نور و هوا بیشتر از طه به داخل اطاقها مبر سد» زیر ا 
در و پنجره اطاقها رو به آن باز میشوند. براي رفتن از اطاة دیگر باید از حياط یا ایوان 
عبور کرد اکل خا دن این شل کار میکد و.ستگر عمر خود میگذر اند , 


باغ در شهر کم و منحصر به باغچه‌هاي كوچكي است که در حیاطها و خانه‌ها وجود دارد» ولي در 

دهکده‌ها باغ ف را وانتر و وسیعتر است, قلت باران تابستاني و گ راني قیمت آن موجب شده است که در 

آتيك باغ جز و تجملات زندگي د رآید. مرد مآتن نسبت به طبیعت مانند روسو دلبسته نیستند. کوه‌هایشان 
Q3‏ هنوز زحمت اف زاتر از آن است که ز یبا باشد ولي در یاهاشان» با وجود آنکه خطر ناك است» در 

سرودهاي بسياري مورد ستايش شاعران واقع شده. تخیل آنان در برابر طبیعت بیشتر از عواطفشان 

RJ‏ ك میشود از این رو» طبیعت را صاحب روح و شخصیت مییینند. جنگلها و رودهاي کشور خود 

را پر از ارواح و خدایان میدانند. طبیعت در نظرشان منظر هاي زبیا نیست» بلکه جایگاهي است که 

لچم کشتگان و بهلوانان جنگ د ر آن به سز میبرند. گوه‌ها و رودهاز! به نام خداياني که در آنها 
دارند میخوانند به جا يآتکه طبیعت. را مستقیما تقاشي کنند؛ از خدایانی که بر طبق خداشناسی 
ط#فوان مظاهر طبیعتند تصویر و نقوشي پدید میأورند. بونانیان تنها زماني براي خود ((باغ 
ساز ند که سپاهیان اسکندر آداب و رسوم و طلاي اي راني را با خود به یونان میأورند. ولي با 
8 ن اندازه گل را دوست میدارند که مردمان كشور هاي دیگر : در طول سال» 
براي آنان گل ف راهم میسازند. 










دخت رکان هايي از گل سرخ, بنفشه» ز نبق» نرگس» سوسن» مورد لاله» و شفایق را خانه 
به خانه مرا از رمیات کل ار اکن وی سوناف کیت گنک راک نک گر 


قرار میدهند, در چ رسمي» زنان و مردان حلقه‌هايي از گل بر گردن خویش میافکنند. 






















است . مردمان قفیر کف خانه‌هاي خود را از خاک سخت شده 
1 بکشند» یا با تخته 


مخلوطي از ساروج و قلوه فرش ری خانه‌ها بوریا ی ا قالي است. ديوارهاي آجري 
را با گچ سفید میکنند. خانه ماه در سال باید گرم کرد براي اين کار در اطاقها منقلي 
میگذارند که دود آن از روزنه ۵ رج مار داو ا خاک سیر رد , تزیینات خانه‌ها بسیار کم است. 
ولي در اواخر قرن بنج در خان غنیا تالا ر هاي بز رگ ستوندار» ديواررهاي مرمرین يا مرمرنماء 


یر خیالانگیز بر سقفها فراوان میتوان یافت. وسایل 

ان ود دی د دو کو د عد مر و رت 
1 گاه فنر ي» بالش قرار میدهند. ;ولي در خانه‌هاي 

با نقره و صدف و عاج آن را ترصیع میکنند, 


نقش و نگارهاي ديواري» فرشینه 
زندگي خانواده‌هاي معمولي کم و ناچیز 

تختخواب تجاوز نمیکند, در مایخ اه 4 
دولتمندان صندلیها را گاه به صورتي ز ب 


اي خود را در آن میگذارند. میز ها معمولا 

تر اپوزا)) (سه پایه) خوانده میشود. این میز ها 

را بر روع زان و ران مدهت 

و غالبا تراشي زبیا دارند و با نقره و 

به جاي ففر به کار مبیرند. بستر 
روي پايهاي قرار میگیرد» و گاه 


صندوقها را هم به جاي صندلي به کار مییر: 
ک وچکند» و سه پایه دارند» از این روء به زبان ب زار 
را فقط در موقع غذا خوردن به داخل اطاق ۳( 
که بر اي آن مورد استعمال ديگري نیست. در وقت 7 
تختخواب و نیمکت از اشياي تزبيني مورد بسند به نما 
عاج و امثال آن تر صیع میشوند, تسمه‌هاي چ رمي را در ۹ 
خوابشان از يك تشك و چند بالش و ملحفه‌هاي گلدو زي شده ق 
زیر سر خود را بلند میکنند. چراغ‌گاهي از سفف آویخته | 
به صورت مشعلي خوش ساخت در میاید. 


از اشياي نادر و 
ن محفظه مبیز ند" , اجاق 


در آشپزخانه» انواع مختلف ظرو فآهني و برنزي و سفالي موجر9 
تجملي است و در خارج از بونان ساخته میشود. غذا را رو يآتش يآ[ 


از ابداعات مر دم یونان است. آتنیان» چون اسپارتیان و ب رخلاف مر دم بثوسي و کورنت و سیسیل» 
غذاهايي ساده دارند, ولي هر گاه که مهماني محترم را منتظر باشند معمولا ا زآشپ زان حرفهاي که 


ست ۰ 


همگی مر دند کمک میطلبند 
9 هنري است که تکامل بسیار یافته» کتب ف راوان دربار هاش نوشته شده» و قهرماناني پدید آورده 


ا زآشی زان بوناني» چون آخرین قهرمان مسابقات اولمپي» مشهور و نامدارند. به تنهايي طعام 
عملي و حشیانه محسوب میشود, اداب غذاخوري نشانه تکامل و ترقي تمدن است. زنان و 
وقت غذا خوردن کنار ميزهاي كوچكي مبنشبنند» ولي مردان» هر دو نفر بر يك نیمکت تکیه 















مین هاگاه که مهماني در خانه باشدء زنان در حرمسرا گرد مپآیند. خدمتکاران کفش مهمانان را 
بیر و۲ نی » با هاي آنان راء پیش از آنکه بر نیمکتها تکیه زنند» میشویند» يا آب بر دستشان 
میر یز و مو يآنان را با روغنهاي معطر چرب میکنند , کارد و چنگال در میان نیستء 


لکن قاشق وب ند و غذاهاي غبر مایع را با انگشت تناول میکنند. در اثناي خو راك» انگشتان 
خود را با باره ع30 ن باك میکنند» و پس از پایان طعام دستها را با اب میشویند. قبل از ((دسر))» 
ٹیچ کے آمیزه أب و شراب در آن است جامهاي مهمانان را پر میکنند. بشقابها را از 
سفال میسازند» نکر پان قرن پنجم» بشقابهاي نقر هاي نیز به میان میاید. در قرن چهارم. بر تعداد 
1 ۆوردن و نوشیدن میدانند افز وده میشود. کسي به نام پیټولوس براي زبان 


و انگشتان خود غذاها راء آنچنانکه میخواهد» گرم و سوزان تناول کند. چند تن 
گیاهخوار نیز هستند معمول وسیله م زاح و شکایت مهمانان خود قرار میگیرند. يکي از 


در نظر یونانیان باده گساري از فو وا ري کم ا رجتر نیست. پس از شام مجمع باده گساري تشکیل 
میشود. در اسپارت نیز » چن یی بد کساری ار ات و اعضا يآن چنان دلبسته 
یکدیگر میشوند که اجتماعاتشان ر يكي از سازمانهاي نیرومند سیاسي در میاید ا 
به اين انجمنها چنان بیچیده و در هم | نوک راتس و ارسطو صلاح در آن میبینند که قوانيني 

براي آن وضع شود. پس از صرف :< ق راء که بازمانده خو رآك بر آن ريخته شده است؛ 
میرویندء, سپس عطر و گلاب» و باده ب دست میگردد. چون نشاط بالا گرفت» مهمانان به 
رقص در میلیند, نه يك يك و دو دو (زیرا آاین مجالس نمیخوانند)» بلکه جملگي با هم نیز 
ممکن است که به بازيهايي چون کونابوس بب مشاعره کنند» يا بذله و معما بگویند» و يا به 
تماشاي بازیگران حرفهاي چون زن بندبازي فت گ زنوفون شرحش آمده سرگرم شوند: این 
زن در يك لحظه دوازده حلقه را به هوا میافکند و زنان از میان آنها میگذرد» و در این 
حال از میان حلقهاي که گرداگرد آن شمشير هاي/: دهاند» عبور میکند. دخترکان ني نواز 
نیز گاهي با قرار قبلي حضور مبیابند و با رقص و اراي و طنازي و عشق ورزيهاي خود 
مهمانان را مشغول میدارند. گاه يآتنیان تحصیلکرده و دنس ت رجیح میدهند که این ضیافتها را به 
گفنگو و مباحثه بگنرانند» و در اين مواقع معمولا از میا" ي را به حکم مهره نرد برمیگزینند 
تا نظم انجمن و ترتیب امور را عهدهدار شود. 


گانه مردي گیاهخوار بر پا شده گریخت» زیر ا بیم داشت که به جاي 




















مهمانان سعي دار ند که جدا جدا و دسته دسته به بحث و مناظره لا 
گفتگو فردي و خصوصي خواهد بودء بلکه مباحثه را عمومیت مید 
خود سخن میگوید دیگران با خوش خلقي و ادبي که شایسته روح زا 


زیرا معمولا در این صورت 
هنگامي که كسي به نوبت 
طآنان است» گوش فرا 


میدهند. شك نیست که گفتگويي که افلاطون بدان لطف و ظرافت شرح میدهد زابیده تخیل سرشار و 


0 لکن» بعید نیست که د رآتن مباحثاتي با همان روح و لطلفت» و شاید عمیقتر و دقیقتر» در گرفته باشد. 
به هر حال» اجتما عآتن است که زمینه پپدايش این گونه فعاليتهاي ذهني را فراه مآورده است: در 
چنین محبطي» که از ا زادي اندیشه برخوردار است» فکر و روح مر دم آتن شکل مییذیرد و پرورش 
مییابد , 























زندگیند» از پيري بیمناك و از رسید نآن بیش از اندازه غمگین میشوند. ولي» حتي 
ێج م زايايي همراه است که موجب تخفیف آلا مآن میگر دد. زی را که جسم پیر و 
فر سودہ کک کهنهاي که به ضر ابخانه بازگ ر دد» قبل از اضمحلال حیات تازه و شادابي را میییند 


که از آمده» مرگ و فنا را میفریید» و بار اندوه را سبك میسازد. در به پیران حکایت 
میکند. اجثما که سوداگري و فردگرايي و تجددطلبي از خصای صآن است» چندان توجهي به 


پییران ندارد» ز9#ا 
ولي دموك راسي» ا زادي قید و بندها را سست میسازد» بر جوانان تکیه میکند و نو را بر 
کهنه رجحان مبق نگ 

است» قسمتهايي از آخ رګ يمه خود را در محکمه میخواند» و بدان سبب نجات میيابد. قانون آتن 
انشان میگذارد» و عقاید عمومی» که هميشه از قانون 

به پیران حفظ ادب و ر عایت احث رام را واجب میشمارد. بر 

۱ و نجيي زادهاي طبعا در حضور بزرگتران سخن نمیگوید» مگر 
((ضیافت)) گزنوفون» از جوانان ها 8 مه ربان وصفهاي ف راوان شده است» و درباره فداكاريهاي 
فر زندان داستانهاي دل انگيزي چون دا ۴08و ر ستس و اگاممنون» و داستان انتیگونه و اودیپ روایت 


شده | ست , 


چون كسي وفات یافت» بازماندگان وي کوا 
سازندء و تا آنجا که ممکن است نگذارند عذاب 
يا میسو زانند» وگرنه روح ا و آ رامش نخواهد با 
باز ماندگان فراموشکار و غافل خویش انتقام خوا 
شبح ظاهر شود و بر آدمیان و گیاهان بيماري و بلا 
است که مردگان را بسو ز انند» و در عصر طلایی, 7 
مر دم موكناي است» و تا دورن مسیحیت ادامه مبیابدم 
اخایاییان و دوریها به بونان وارد میشود» و عادات بدوي 0 
شایسته» مورد توجه قرار گیرند. آتنیان اج راي يکي از این 
از نبرد آرگينوساي سرداران فاتح جنگ را اعدام میکنند» زير( 
اجساد ملوانا نآتني را از آب گرفته» به خاك سپارند. 


دارند که موجبات آسایش روح وي را ف راهم 
ارد شود. جسد مردگان را يا در خاك دفن میکنند 


جهان سرگردان خواهد ماند و سرانجام از 


خاک میسپارند. دقن اموات از رسوم 

4اجساد آييني است که ظاهر | به وسیله 

ن ع آن است که مقابر» به نحو 

| چنان ضروري میدانند که پس 
سخت نگذاشته است که آنان 


روشي که بونانیان در تدفین مردگان دارند» آداب کهن را تا زمانهاي آینده ادامه میبخشد. جنازه راء پس 
از شستشو» با روغنهاي عط رآگین تدهین میکنند: تاجي از گل بر سرش مینهند, و بهترین جامهاي را 
که خانوادهاش توانسته است بخرد» بر او میپوشانند. سپس يك اوبولوس در میان دندانهایش میگذارند 

0 تا آن را به خارون» زورقبان افسانهاي» بدهد و در عوض, از رود ستوکس گذشته» به سر زمین 
مردگان برسد. جنازه را در تابوتي که از چوب يا گل پخته ساخته شده است قرار میدهند, ضرب 
لمثل: ((یك پایش در تابوت است)) هم اکنون زبانزد مردم یونان است. مراسم سوگواري نیز داراي 
تفصیلاتي است: جامه سیاه مبپوشند 





۱ 
۹ 
۳ 

"۷ 


خيابانهاي شهر گردش میدهند. زنان شیون و زاري میکنند و بر سینه خویش میکوبند: گاهي نوحه 
سرایان و زاري کنندگان حرفهاي را نیز در اين موقع استخدام میکنند. بر خاك گور شراب میریزند تا 
عطش روح مرده را فرو نشاند: گاهي نیز حيواني را بر آن قربان میکنند تا خوراك روح مهیا باشد. 
عزاداران دسته گل و شاخه سرو روي مزار میگذارند و سپس به خانه باز میگردند تا به یاد شخص 
درگذشته مجلسي ترتیب دهند. در این مجلس ((مرده را جز به نيكي نباید یاد کرد))» زیرا عقیده بر این 
است که روح وي در آنجا حاضر خواهد بود. اینکه میگویند ((درباره مردگان بد نباید ۱.5 و نیز 
شاید مدايحي که بر سنگ قبرها مینویسند» از اینجا سرچشمه میگیرد. فرزندان» در مواقع معین» بر 
بیزآتبت پدران خویش میروند و شراب و طعام به آن نقدیم میدارند. پس از جنگ پلاتایا که مردمان 
بسياري از شهر هاي یونان را به خاك کشید. اهالي پلاتایا عهد میکنند که هر ساله براي کشتگان آن 
جنگ,ظعام و شراب فراهم سازند» و در شش قرن بعد» يعني در عصر پلوتارك هنوز به پیمان خود 
وفادارند. 


روح پل از مررگ از بدن جدا میشود و به صورت سايهاي غیر مادي در سرزمین مردگان ساکن 


میگردد. 


در آذار هومرء فقظ ارواحي مورد مجازات واقع میشوند که مرتکب گناهي بسیار شنیع شده یا به 
مقدسات اهانت ورززیده,پاشند. سایر ارواح» چه گناهکار و چه بیگناه» باید به نحوي یکسان در سرزمین 
تاريك پلوتون تا ابد سرگردان,باشند. در جریان تاریخ یونان» طبقات فقیرتر چنین معتقد میشوند که 
سرزمین مردگان,جايگاهي" انیت براي کفاره و جبران گناهان. اشیل» در يكي از نمايشنامه‌هاي خود؛ 
زئوس را در حالي نشان میدهد که مشغول محاکمه مردگان است و گنهکاران را مجازات میکند: ولي 
در اين کتاب از جزاي نیکوکاژان خبري نیست. از ((جزایر ۱۰۰۰۰۰ یا ((کشتزار ۱« رب که 
بهشت جاویدان ارواح چند تن از پهلواتان است» بندرت سخني میشنویم. تصور سرنوشت شومي که در 
انتظار تقرییا همه مردگان امت به ادبیات يوناني رنگ تیره خاصي بخشیده و زندگي مردم یونان راء 
که در زیر آسماني چنان تابناك(یست»میکنند» تاريك و غم آلود ساخته است. 


فصل چهاردهم 


هنر پونان در عصلع بریکلس 


گزنوفون در رساله اقتصاد (اکونومیکوس) از قول يكي از اشخاصل آن چنین میگوید: 


این چند جمله» که از گفته‌هاي يك سردار بزرگ يوناني است» نمودار وسعت و سادگي و قدرت 
خاضیت اصلي فرهنگ یونان است. این خاصیت در شکل و تزیین هر کاسه و گلدان» هر مجسمه و 
تصویرء هر معبد و مقبره» و هر شعر و نمایشنامه يوناني دخالت دارد» و حتي در آثار علمي و فلسفي 
شود است. هنر بونان تجسم عقل است: نقاشي آن منطق خط: حجاریش قرینه پرستي: و 
معماریش هندسه سنگهاي مرمر. هنر پریکلس از حالات و عواطف تند و آتشین عاري است: اشکال 
غرینبو نامانوس,بر آن وجود ندارد: و از طریق عوامل شگفتانگیز و ناشناس به ایجاد تازگي و تجدد 
< مقصنود نمایش گسيختگي و بينظمي واقعیات نیست: بلکه غرض درك ذات روشني بخش 
اشیا و ايدنالي انسان است. مردم آتن چنان در طلب ثروت و زيبايي و علم غرقه بودند که دیگر مجال 
آن نداشتند که,به نيگلي و خیر توجه یابند. يكي از اشخاص ضیافت گزنوفون چنین میگوید: ((به همه 
خدایان سوگند کهژيبايي را از اقتدار شاهان ایران برتر میشمارم.)) رمانتيستهاي دوره‌هاي بعد» که 
هنرشان صلابت واخثشونت كمتري داشته است» به هر نحو که میخواهند درباره یونان قضاوت کنند؛ 
ولي یونانیان زیبایرستان نازکدل و رقیق طبع نبودند و دستخوش حالات و جذبات عاشقانه نمیگشتند و 
از اسرار و رمون ((هنر پزاي هنر)) سخن نمیگفتند. هنر را تابع زندگي میدانستند و زندگي کردن را 
بزرگترین هنرها میشمردند:در پرابر زيباييهايي که جنبه انتفاعي ندارند» مخالفتي سالم و سودطلبانه 
ابراز میداشتند. در فکر آنان»"ژيبايي و فایده و نيكي» به همان نحو که در فلسفه سقراطي مشاهده 
میشود نزديك و به هم پیوسته ,( 7 هر راء قبل از هر چیز» عبارت از تزیین وسایل و طریق 
زندگي میشمردند: میخواستند که ظروف و چراغها و صندوقها و میزها و تختخوابها و صندلیهاشان» 
در عین مفید بودن» زیبا باشد ولي هیچ گاه نباید زيبايي آنها از استحکامشان بکاهد. ادراك و احساس 
شدید و زندهاي که از دولت داشتند مووجب شده بود که قدرت و جلال شهر خود را با وجود خویش 
يكي بداننده و يك هزار هنرمند را به آرایش/اماکن عمومي شهر. تجلیل جشنهاء و تثبیت تاریخ آن 
بگمارند. بالاتر از همه» شوق آن داشتنی(گه خدایان خود را تکریم کنند» مهر و عطوفت آنان را 
برانگیزند و از حیات و پيروزيهايي که نصنیبشان شده بود. سپاسگزاري نمایند. تمتالها و مجسمه‌هايي 
نذر و اهدا میکردند: مال فراوان به معابد تقدیغ میداشتند: و به دست پیکرتراشان» خدایان و اموات خود 
را در سنگ تجسم جاودان میبخشيدند. 


بنابراین» هنر یونان به نمایشگاه و موزهاي تعلق نداشت که مردم بتوانند در مواقع بسیار كميابي که 
احساس زيبايي پرستي در خود میکنند بدانجا رفته» دررباره هنر تفکر کنند: بلکه در خدمت منافع و 
مصالح حقيقي مردم بود. ((آپولون))‌هاي هنر یونان پيكره‌هاي مرمري نمايشگاهي نبودند» بلکه خدایان 
آن مردم را مجسم میساختند. معابدشان براي آن نبود کهشیاجان را در شگفت اندازد» بلکه خانه و 
ماواي خدایان زنده آن بود. 


هنرمندان يوناني كساني نبودند که در کنج كارگاه‌هاي خود» در فقر و انزوا به سر برند و زبانشان 

براي اجتماعشان بیگانه باشد» بلکه مرداني بودند که دوش به دوش:کارگران» در هر رتبه و مقام» رنج 
میبردند و آثاري پدید میآوردند که براي همگان قابل فهم بود. آتن» از سر اسر خاک یونان» هنرمندان و 
فلاسفه و شاعران را به سوي خود جلب» و آنان را به سبقت جستن بر یکدیگر تحریض میکرد: از اين 


لحاظ. هیچ شهر ديگري» جز رم عصر رنسانس» بدان پایه نرسیده است. این هنرمندان با رقابتي 
پرشور. و به فرمان دولتي پریکلس را تحقق میبخشیدند. 


0 هنر در خانه‌ها و با اف راد آغاز میشود. آدمیان» قبل از آنکه نقاشي بیاموزند» خود را رنگ میکنند» و 
پیش از انکه خانه بساز ند» بدن خویش را آرایش میدهند . به کار بردن گو هر ها به عنوان وسایل آر ایش 
به اناز تاریخ وسال اسك . یونانیان در تراش دادن و منقوش ساختن سنگهاي پر بها چیره دستي 
بسیار داشتند و براي اینگونه امور از وسایل ساده برنز ي استفاده میک ر دند چون مته‌هاي لولهاي ساده» 

خ سنباده» و نوعي روغن پرداخت که از سنگ سنباده و روغن زیتون ت رکیب يافته بودر ولي» 

4 چنان دقت و ظرافتي به کار مییردند که گويي براي ایجاد دقابقآن میکروسکوپ در اختیار 
چو دون شك» امروز نیز براي پي بردن به ريز هكاريهاي آنها باید میک روسکوپ به کار برد. در 
بای ای که ویر بر ای رر اغب ا ان ند ر , زيبايي چندان مراعات 

پهه» اليس ر هبر و پیشرو ساير شهر هاي یونان بود در اواخر قرن پنجم» سی راکوز 

احمّا ضرب کرد که از لحاظ زيبايي و شکل» هرگز بهتر از آن پدید نیامده است در 
نگ ان خالکیس س رآمد دیگر ان شدند: در سر اسر ناحیه مدیت ر انه» همه شهر ها خواستار 
۾ و نقر هاي آنان گر دیدند . آینه‌هاي يوناني خوشنماتر و دلرباتر از آنند که طبیعتا 
زیرا» هر چند که کسي نمیټ وانست بازتابهاي بسیار دقیق و روشن را در صفحه 

ه کند» شکل این اینه‌ها متنوع و جالب بود و غالبا با كندهكاريهاي زییا و بدیع 

چکي از پهلوانان» زنان زیباء و یا خدایان قرار گرفته بودند. 



























سفالگ ر ان از اشکال وا 


شدید در کارشان ادامه 0 


ب تن ششم تقلید و پيروي میک ردند و همچنان طنز و هزل قدیم و رقابت 

هي بر روي گلداني» قبل از پختن ان» از عشق زيباپسري سخن 

ی ک) خود چنین نوشت: ((پانتارکس زیباست)) در نیمه قرن 

چون گلدان ((اخیلس و بنتسیلیا))» فنجان ((ازوپ و روباه) (در 
دم ت راکیا)) (در موزه برلین) به اوج خود رسید. از اینها 
یانه این قرن ساخته میشد. اپن ظ روف نا زگ و ظریف را به 
اجساد به خاك میسیردند يا بر روي توده هيزمي که براي 
تا ا عطرشان با شعله‌ها يآتش بیامی زد. نقاشاني که 
ي نیز به کار مییردند» و گاهي تصاويري نقش 
۲ حیرت میافکنده است, بر يكي از اين گلدانهاء 
را د رآغوش گرفتهاند, گلدان ديگري چند تن 
ه» در حال قي ک ردنند, ساير گلدانهاء تا آنجا که 
رو يگلدان» يعني بروگوس؛ سو تادس» و 
نه خود صحنه‌هايي بر میگزیدند وء بیش از 
دکان بودند. اینان بیش از بیشینیان خود 
فیمر خء بلکه سه رخ نیز نقاشي 
حتصاویر را به نحوي مبریختند 
همه» نمایش داده مبشد , در این 
ند ولي برتري اتنیان در این زمینه 
نبرد» بلکه پیدايش هنر تزييني 
موضوعات دیوارنگاران» 


میگفتند, حتي فیدیاس بر مج 
پنجم, شیوه ((طرح سرجخ)) 
موزه واتیکان)» و ((او رفثوس 
زیباتر» عطردانهاي سفيدي بود 
مردگان اهدا میکر دند» و آنها را 
سو زاندن مردگان ف راهم شده بود قرا 
گلدانها را مصور میساختند ابداعات ول 
میک دند که بدون شک استادان موقر 
تصوير چند جوان دیده میشود که بیشرمانه 
میهمان را نشان میدهد که از مجلس ضیافت ۶ 
بتوانند» به تعلیم امور جنسي کمك میکنند . فهر ما 
میدیاس داستانهاي اساطيري را رها کردهء از ز ند 
هر چیز دیگر» فریفته حرکات دلانگیز زنان و بازیا 
به صداقت و امانت توجه داشتند: بدن و چهره انسان 
میک ردند, سایه استعمال لعاب کمرنگ يا پر رنگ دید مب 
که حدود خطوط خارجي» عمق» و چین و شكنهاي جامه 
عصرء کورنت و گلا (در سیسیل) از مراکز نقاشي روي 
قابل تردید نبود. سفالگران کر امیکوس را رقابت همکاران دیکر ‏ 
ديگري موجب زوال کارشان گردید. نقاشان روي گلدانهاء با 


ے 


۵ 


در این مبارزه قد برافراشتند: ولي وق و سیلقه زمان مخالف ایشان بود؛ و رفته رفته با نزديك شدن 
قرن چهارم» سفالگري به صورت يكي از صنایع مفید د رآمد و از قلمرو هنر دور شد. 


- احتلدی هنر نفاشی 


ای تیه سيم یار مره , در قرن ششم قم» نقاشي اغلب به 


@ کا یبن بشت گلدانها مبرود. در قز چجم دز محر تسده رد های ورين م10 
ش مبد هد , در قرن چهارم» به امور خانگي و فردي مبیپردازد: , خانه‌ها را زینت میدهد» و 
اشخاص را تصویر میکند و در عصر توسعه فرهنگ یونان» جنبه اختصاصي به خود 
صورت تصاويري قاب شدهء به خر یداران خصوصي فروخته میشود. نفاشي بونان از 
احي ساده سر چشمه میگیرد» و تا پایان نیز » به طور كلي» از حدود طرح و رسم 












تخم مرغ, ؟ 04 ي به وسیله ت ركيبي از رنگ و موم مذاب. دنياي قدیم بیش از این به نقاشي رنگ 


و روغن نز 9 د. پليني» که در زودباوري رقیب هرودوت است, با ابقان تمام میگوید که در 
قرن هشتم هنر ندان پیش ر فته بود که کانداولس, پادشاه لیدیاء هموزن تصويري که بولارخوس 
کشیده بود» هه ی|غاز ها اس را رآمیزند. اينکه پليني درباره نقاشي بیش از حجاري سخن 
گفته دلیل آن | یونان قدیم اهمیت بسیار داشته: هن رشناسان نیز » چون همه مردم» 
نفاشيهايي را که در در دوران انتشار فر هنگ بونان به وجود امده است با معماري و 


حجاري ان سرز مین ۵ 


شهرت همپایه ایکتینوس يا فیدیاس بود. میدانیم که وي در 
ټوسط کیمون دولتمند» به تزیین چند بناي عمومي مامور شد و 
بالاي رواقي که سه قرن بعد نام خود را به قلسفه زنون داد» 

نا مآنجا را به ((روا قآ راسته)) مبدل ساخت. اين نقاشي 

پلکه صبح خاموش و اندوهگین روز بعد را تصویر 

غلوباني که در خواب مرگ فرو رفته بودند. وي بر 

نه ((هتك ناموس دختران لئوکیپیداي)) را کشید و» 

ن زمینه پیشقدم نقاشان بعد گردید. ((شوراي 

ښ کرد که به دافي رود. پولوگنوتوس» در تالار 

((غارت تروا)) را نقش کرد. اینها همه 

هو نداشت. ولي اشخاص مختلف چنان صحنه 
پايهي دهند و طرحهاي دقيقي را که او کشیده 

دلفي بود» ناوگان منلائوس را نشان 

نشسته» و زنان دیگر» گرچه 

ماخه در كناري ایستاده است و 


در بونان قرن بنجم» بولوگ: 
سال 472 در آتن بوده است ۰۶ ٩۳‏ 
بر ديوار هاي آنها تصاويري نقش 

وي صحنه ((غارت تروا)) را ر؛ 

کشتار خونین شب پيروزي را نمایش : 
میکرد» با فاتحاني که منظره ویرانیهام؟ 
ديوارهاي معبد ديوسكوري (پسران ز و 
با تصوير زناني که جامه شفاف بر تن داز 
دولتهاي همسایه)) از ابداع وي خشمگین نا 
معبد دلفي» تصویر ((اودوسئوس در هادس)). ولاب 
فرسکو بودند» و تقرییا در هیچ يك منظره یا ز مب 




















میداد که به عزم با زگشت؛ بادبان برمي افر از د, هلنه د 
تعدادشان کثیر است» گويي همگي چشم به حال او نو 
طفل خودء آستواناکس, را د ر آغوش دارد: در کنار دیگر» زر وحشت خود را به محراب 
چسبانده است: و در نقطهاي دور » اسبي بر شنهاي ساحل < یم فرن قبل از اور بیید» س راسر 
تراژدي ((زنان تروا) در این صحنه مشاهده میشد. پولوگنوتو. این تصاویر مزد نیذیرفت» 
بلکه بر اثر اعتمادي که به قدرت خویش داشت ان آثار را از سر به آتن و دلفي هبه کرد. 
سراسر یونان از اين کار او در شگفت ماند. آتن او را به شارمندي با شوراي دولتهاي 


همسایگان نیز ترتييي داد که وي (چنانکه سق راط همیشه آروز میکرد) در همه کشورهاي یونان» به هر 

جا که رود به خرج همان دولت بذي رايي شود. تنها اثري که از وي بر جا مانده است» قطعه كوچكي 

است بر يكي از ديوارهاي دلفي» و این خود نشان آن است که خلود هنري در برابر ادوار زمينشناسي 
0 جز لحظهاي زودگذر نیست. 


ل از درد مش 470 دی کرت مر چهار مش ار مسابقه نقاشي را نیز جزو مسابقات 
پوتبايي و بازيهاي بر زخي فرار دادند .در این هنگام هنر نقاشي پیش رفت بسیار کر ده بود» و 

» بر ادر با بر ادر زاده فیذیاس» چهره سردا ران يوناني و ايراني را در صحنه جنگ مار اتون به 

اکرو ی خرس ری کون بان ان بات رهگ بل . مع هذاء در نقاشي 

ویر همه در يك سطح قرار میگرفتند و قامت اشخاص همه یکسان بود . بر اي نشان دادن 

a و‎ 

4 فد و پيكر هاي دورتر راء تا نیمه پاييني» با آن میپوشاندند. در حدود سال 440» یك 

بر داشته شد 













انار هو ي نمايشهاي اشیل و سوفکل صحنه نگاري میکرد» دریافت که بین سایه روشن و 
فاصله و ي موجود است: وي» در ضمن رسالهاي» فنون مربوط به مناظر و مر ایا را 


يكي از وسایل آ7جل ڪي رات و حالات تثاتري شمرد. آناکساگو ر اس و ذیمقراطیس از حیث علمي به 


میرسند» تصویر میکند) نقاشان بوناني رکز از از این کشفیات 

ب ا E‏ هنر تئاتر مخالف بود و آن را وسیله فریب میدانست 
هنرمندان نیز دون شان و م «#یش میدیدند که بر بك سطح هموار» شکلي را بظاهر سه بعدي 
جلوه دهند. مع هذاء زو اپولودوروس» با به کار بردن سایه روشن و استفاده از 


شيوه‌هاي مربوط به مناظر و 8 بط#ترین نقاش قرن بنجم شد. وي» در حدود 424 از هراکلیا (و 
شاید پونتیکا) به آتن امد حتي در شور و غوغاي جنگ» ورود او واقعهاي مهم ثناخته شد. 
وي شخصا مردي مغرور و خودب بو در نقاشي نیز دستي تند و بي پر وا داشت. وي» در 


مسابقات اولمپي» جامهاي شط ر نجي» درا با رشته‌هاي طلا بر آن دوخته بود» به تن میکرد و 
به هر سو میخرامید. ز وکسیس از عملهن نین جامهاي بر میامد» زیرا در همان روز ها ((مبلغ 


كثيري)) به وسیله نقاشیهایش بدست آور" و هار نقاشي» چنانکه شایسته هنرمندان بزرگ است» 
دفت و شكيبايي بسیار به کار میداشت: هد رت به سرعت کار خویش مباهات میکرد» 
زتوکسیس بار امي میگفت ((من بر این کار وگ ب®) مصروف میدارم)) او بسياري از شاهکار هاي 
خود را به دیگ ران بخشید» زرا معتقد بود که بر 0ے قيمتي نمیتوان گذار در ولي شهر ها و 


شهر یار هاء با شوق و خرسندي بسیار» آنها را مبیدبر ف 


اشیا را بدان صورت 
به نحو کامل استفاده نه 
















زئوکسیس, در زمان خود, فقط يك رقیب داشت. اين کسوس افسوسي بود که در بزرگي و 
اهمیت تقریبا همپایه ز وکسیس و در غرور و خوديسندي وي برابر بود. پار هاسیوس كلاهي 
زرین بر سر میگذاشت و خود را ((امیر صورتگران)) ۲ تقد بود که در وي هنر به سر حد 
کمال رسیده است. وي با شور و نشاطي وافر به کار مبپردا در ضمن نقاشي هميشه نغمه 


سرايي میکرد. 


حالات چهر هاش را در وقت درد کشیدن مشاهده و تقلید کند. ولي مر( در 88ء هنر مندان سخنان بسبار 


میگویند. پار هاسیوس نیز » چون زئوکسیس» مردي واقعپرداز بود و به واقعیت توجه داشت. تصويري 

که او به نام دونده کشیده چنان به واقعیت نز ديك بود که تماشاگ ران انتظار داشتند قطرات عرق از 
تصوير فرو ریزد و قهرمان از فرط خستگي بر زمین افتد. وي دیوار نگاره بزرگي به نام آتنیان نقش 
کرد و در آنء مردم آتن را با بیرحمیها و عطوفتهاء غرورها و فروتنیهاء درنده خوییها و بزدلیهاء و 


این تصوير چنان صادقانه و واقعبینانه بود که آتنیان» بر اي نخستین بار» د رآن به صفات و اخلاقیات 


SF 
اګ ودي که بین او و زئ وکسیس موجود بود به يك مسابقه علني و عمومي منجر گردید.‎ 







ت که وي نیز از روي نقاشي خود برده به يك سو زندر ولي همان دم معلوم شد 
از همان تصویير است. زئوکسیس» که خود فریب خورده بود» با خوشخويي به 

اف کرد. ولي این شکست از قدر و شهرت او هیچ نکاست» و در کروتونا بذیرفت 
معبد هرا ترسیم کند» مشروط به آنکه بنج تن از زیباترین زنان آن شهر » 
چگیرند تا او از آن ميان زبیاترین عضو هر یك را ا و از ترکیب آنهاء 


از آثار دیگرش میسندید: وي ادر زیر آن نوشته بود که» واي 
است تا برابري کردن با من . همه ورم یزان از خر اندي ار 


وتان کر سای که از #بیشتر داشتند, تنها ورزشکاراني بودند که در مسابقات عمومی 
به اخذ جایز ه نایل شده بودند 


7 - استادان حجار ی ہیک رت راد 





]1 - روشها 


مع هذا نبوغ مردم آتن» که شکل را N‏ . 
آھء ۰ mf e f‏ طلا ۰ 












بتوان از روي مسموعات داوري کرد) بیشتر 

ك حسي رنگهايآن. مردم یونان به حجاري 

خود را با مجسمه‌هاي کوچکي از گل 

عبادت میکردند, و مقابر مردگان را با 

ي يونان ف را وانتر و در عین حال دل 
ت به کار خود ادامه میدادند و 


اشنايي نیافت. و حتي در نفاشي عصر طلايي دب 
به مطاعه خطوط و طرحهاي زندگي میپردا هد" 
و پیک رت راشي التفات بيشت ري داشتند, خانه‌ها و معاد 
پخته میساختند: خدایان خود را در صورت مجسمه مهو 
الواح سنگي منقوش مشخص میداشتند . اين الوا ح از 

انگیزترندء, ساز ندگانآنها صنعتگ رآني ساده بودند که بر ۰ 
موضوع هميشگي خود راء که عبارت بود از جدا شدن زند دگان» در حال سکوت و با 
دستهاي بر هم نهاده ه زار ها بار تکرار میک ردند. ولي این مر سل 
تکرار شود زیرا خويشتنداري نهفته در هنر كلاسيك را به با 
كساني که روح رمانتيک دارند نشان میدهد که احساسات و عواطف 


شایسته آن است که پي در پي 
کار میسازد و حتي به 











ترییتولموس 8 ۳۹5 


آفرودیته)) است که بر يك ط رف ((تخت لودوویزی)) کنده شده» و حجا رآن ناشناس است: گویا از 
هنر منداني بوده است که تعلیمات يوني داشته. در این نقش» دو تن از الاهه‌هاء آفرودیته را از دریا بر 
میگیرند, جامه خیس و لطیفش بر بدنش چسیده و زييندگي کمال آن را آشکار میسازد. سر او نیمه 
Q3‏ آسيايي است» ولي جامه الاهه‌ها و حالت نرم و دلپذیر بدنهاشان از چشم و دست دقیق و حساس 
یونانیان حکایت میکند. بر طرف دیگر ((تخت))» دخترکي بر هنه در حال ني نواختن است: و بر طرف 
RJ‏ زني که مقنعه بر سر دارد» براي شب چ راغ بر میافروزد: شاید چهره و لباسهاي این زن از 
نقش فوقاني به کمال نزدیکتر باشد. 








ي قرن پنجم» به می زان شگفت انگيزي» نسبت به ق رنهاي قبل پپشرفته است. جبهه نمايي منسوخ 
له نماييي به مناظر و مرایا عمق میدهد سکون جاي خود را به حرکت میسپارد» و حیات 
امه . هنگامي که مجسمه ساز بوناني سنن قدیم را در هم میشکند و انسان را در حال 
» در حقیقت به يك انقلاب هنري دست زده است. قبل از آن بندرت» در مصر با 
ر یونان پیش از جنگ ماراتون» مجسمهاي در حال حرکت یافت شده است. يكي از 


مهمترین این تحولات شور و نشاط تاز هاي است که پس از جنگ سالامیس در حیات 
مردم یونان است: لکن علت اصل يآن مطالعه دقیق و بر دبا رانه است که استادان و شاگ ردان 


نسلهاي متو ا ح رکات به عمل آوردهاند. سقراط که خود مجسمه ساز و فیلسوف است» 


NM 


و 














مجسمه سا زان از هر گونه شي قابل ت راشي که به دست آید براي منظور خود استفاده میکنند از چوب» 
عاج» استخوان» گل پخته», سنگ آهک» سنگ مرمر» نقره» و طلا مجسمه میسازند» گاهي نیز » چون 
فیدیاس» عاج و طلا را با هم به کار میبرند. فیدیاس بدن را از عاج میسازد و از طلا جامه بر آن 
میپوشاند. در پلوپونز» مجسمه سا زان به برنز بیش از سایر مواد توجه و علاقه دارند» زیرا رنگ تیره 
ان را براي نمایش بدنهاي بر هنهاي که از تابش خو رشید رنگین شدهاند» مناسب میبینند» و چون از 
زمندي آدمي بیخبرند» گمان میکنند که برنز از سنگ بادوامتر و پایدارتر است. د رآتيك و بونیاء 
پیک رت راشان سنگ مرمر را ت رجیح میدهند: زیر ا از دشواري ت راشید نآن به شوق میایند وء چون 
و محکم است» آن را با اطمینان تيشه كاري میکنند و صافي د رخشانش را براي نمایش رنگ و 
اپوست ز نان شایسته میدانند . پیک رت راشان آتني به وجود سنگ مرمر در کوه پتتلیکوس, که 
است» پي میبر ند و ا زآهني که د رآن سنگ» با گذشت زمان و تاثیر هواء به صورت 
7 ن و طلايي نمودار میشودء آگاه میگردند» و با شكبيي سرسختانه» که خود نيمي از نبوغ 
به پيكرهاي جاندار تبدیل میکنند. مجسمه سا زان قرن پنجم هنگامي که به ساختن 



















مجسمه ي میپردازند» روش موم گمشده را به کار میبرند, بدین طریق يا گچ پوئش ديگري 

ب رآن مب ب را در کوره میگذارند. در اين هنگام» مومي که بر روي قالب است وب شده» از 
خلل و فرج يروني خارج میگردد» و جاي آن تهي میماند. آنگاه محل تهي را با برنز مذاب پر 
میساز ند و » ب شدن» آن را از گچ و گل جدا ساخته» با سوهان صیقل میدهند و با رنگ زدن 
يا زر اندودن به #نهايي در میأورند. اگر بخواهند از مرمر بيكر هاي بسازند» نخست سنگ پاره 
بدون شکلي راء پچ روش نشانه گذاریی کمك گیرند» انتخاب کرده» بدون توجه به اصول و 
قواعد» به کار مو داز پاي کار یکسره از چشم خود راهنمايي میجویند نه از آلات و اب زار 

انداز یری با ضر پي قطعات زاید را فرو میریزند» تا اینکه س رانجام کمالي را که در 


پیک رت راشان از خدایان گر فا ت همه را موضوع کار خود قرار میدهند» ولي در همه حال باید 
موضوع از لحاظ شکل کامل و شد . ضعیفان» دانشمندان» موجودات غیر طبيعي» و مردان و 


ع کار پیک رت راشان واقع شوند. اسب از این لحاظ بسیار 
ان اعتنايي نمیشود . این هنر مندان» در کار خود» به زنان 
1 بيشتري اب راز میدارند , بسياري از این گونه 

1 ه زن جوان و متقكري که پیرهن خود را روي 
سینه نگاه داشته است (در موزه آتن)» زد بیان ناپذيري را جلوه گر میسازند. مجسمه 
سازان» بیش از هر چیز» در تراشیدن پیکر ان مهارت يافتهاند. زیرا اين گروه را بیش از حد 
ستایش میکنند و بدون مانع و حایل میئوانند آنا 8ا و ح رکاتشان را مشاهده نمایند. گاهي 
پیک رت راشان در نمایش دادن قدرت و زورمندي # ؤه میورزند و بر شکمهایشان عضلاتي قرار 
میدهند که باورپذیر نیست. ولي» با وجود این عیب» يي از برنز به قالب ریخته‌اند که در غایت 
زيبايي است: همچون مجسمهاي که در نز ديک يآنتبگی دریا به دست آمده است. اين پیک ره را گاه 
افبوس خواندهاند» و زماني نیز آن را مجسمه پر سئو که سرمارگيسوي مدوسا را بر دست 
داشته است. گاهي پسران یا دختراني که خود به خود به کل سلړه مشغولند» پاي خویش است ولي 
آنچه بیش از هر چیز منبع الهام اوست» اساطیر باستاني مب 1 , مناز عه شديدي که بین فلسفه و 
دين وجود دارد و در جهان فكري قرن بنجم وارد شده است» در اثار هنري ظاهر نگردیده , در 
اینجا هنوز خدایان بالاترین قدرتها به شمار میروند و» هر جند و )هر به زوال نهاده و در حال 
نابود شدنند» در نهایت اعزاز» به جهان شعر و هنر انتقال مییابند, 
تواناي آرتمیسیون را از برنز میسازد» واقعا معتقد است که قانون 


زنان پیر هرگز شایسته آن نیستند 
مورد توجه است» لکن به حبو انات ۳" 
شاهکاررهاء که آف رینندهشان معلوم نیسگ 














پیک رت راشي که دیونوسو سآرام و غمگین موزه دلفي را میسازد» در اعماق اد راك تعبیر ناپذیر خود. 
میداند که خدنگهاي فلسفه این خداي پرشور را از پاي د رآوردهاند و آيا میداند که حالات سيماي مسیح» 
اک جانشین دیونوسوس» سالها قبل از و ادتش در این مجسمه ظاهر شده است 


رة EO E TEA E N PN STINE CEE‏ 
1 ي پیشینیان خود بودند و از تندرويهاي افر اد مستقل جلوگيري میکردند, استعدادات 
را پرورش میدادند: با نيرويي که بر اساس اصول فني و موفقيتهاي هنري گذشته مستقر 














بود) شاد و تهذیب میکر دند. و و با آمیختن قریحه و قانون» هنري به وجود میلوردند که هیچ 
گاه از را ۹ خودسر نظیر آن بدید نیامده بود . هنرمندان بزرگ» اغلب» نمایندگان اوج و کمال 
سنتها بندرت در اضمحلال آنها دخالت مییابند:, هر چند که» در تاریخ طبيعي هنر» سنت 
شکنان و ادي نامتجانس و تکرو ولي ضروریند» لکن فقط هنگامي از میانشان چهره‌هاي 
تابناك نمایان طریقه نو را مواريثي تحکیم» و مرور زمان تصفیه کرده باشد. 

در بونان عصر مکتب در این کار بودند: مكتبهاي رگیون» سیکونون» آرگوس» آیگیناءه و 
اتراك در حدود ال 96 aS f‏ ی اد ای 
چهره مجسمه‌هاي خود ي از شور و شوق و درد و پپري نقش مبکرد که موجب حیرت 

پیک رت راشان میشد س رانجام د نشار فر هنگ یونان» مجسمه ساز ان به تقلید آثار او بر داختند. 
ريست وکلس شیو هاي را که یك دیپوئنوس و سکولیس کرت ي آغاز نهاده بودند» دنبال کردند. 


کالون و اوناتاس» با مهارتي که د ري داشتند» به آیگینا شهرت و امتیاز بخشیدند, شاید تزیینات 
نماي بناهاي آیگینا را آنها ساخته نچ ھ آرگرس» آگلاداس مکتبي با نهاد»و در آن فنون حجاري و 
پیک رت راشي را به دیگران اموخت. این به دست پولوکلیتوس به اوج شهرت خود رسید. 




















پولوکلیتوس» که از سیکوئون به آرگو. 
این مجسمه بر تر شمر ده مبشد, وي» در 
پیک رت راشاني چون فیدیاس و کرسیلاس و ف رامو 
مجسمه پول وکلیتوس میداد . ولي» عاقبت جایزه به هن 
پولوکلیتوس ور زشکاران را بیش از زنان و خدایان 
(که بهترین پيكرهاي که از روي ان ساختهاند اکنون درهه 
میدهد که به دور سر خود نواري مییندد تا داوران گل بر 
عضلانیتر از آن است که به باور بیاید» ولي بدن به نحوي 
چهره او نظمي که حاصل دو ران اعتلاي این هنر است» موی 


» در سال 4227ء مجسمه الاهه مادر را از طلا و عاج 

عظيمي که فیدیاس از عاج و طلا ساخته بود» از 
بت پرداخت, در پایان کار» داوري را بر عهده 

هساخته خویش نام مییرد و مقام دوم را به 

وني (پولوکلیتوس) داده شد. 

شت. در مجسمه مشهور دیادومنوس 

ن است) ورزشکار بيروزي را نشان 

ید . سینه و شکم این مجسمه 

وي يك پا تکیه داده شده» و در 


کلیتوس پرستنده نظم بود و در 


ی محاسبهاي الا هي جستجو 
میکر د. به عفیده او» در يك پیکر کامل ابعاد هر يك از اندامها باید با | ي دیگر» مثلا انگشت 





مورون در مرحله میان مکتب پلوپونزي و آتيكي قرار داشت. وي در الثوتراي به دنیا آمد» (از قراري 
که پليني میگوید) در آتن زندگي میکرد» چند گاهي نزد آگلاداس به تعلیم پ رداخت» و ستبري و صلابت 
مکتب پلوپونزي را با عونت و ظرافت مکتب بونيايي به هم پیوست. ولي آنچه بر همه مکاتب افزود 
عنصر حرکت بود. مورون» برخلاف پولوکلیتوس» ورزشکاران را بعد یا قبل از مسابقه نمایش 
نمیدهد» بلکه انان را در حال عمل نشان میدهد. وي صور دلخواه خود راء در قالب برنز» چنان کامل 
جلوه گر میسازد کهء در سراسر تاریخ جهان» هیچ مجسمه سازي پیکر مردان راء در حال حرکت, با 
آن دقت و هن رمندي نمایش نداده است. در حدود سال 470» پیک رہ دیسکوب ولوس یا ((دیسك پران)) را 
ي ربخت این مشهورترین مجسمهاي است که مردي را در حال حرکت ورزشي نشان میدهد. 
پاي جسم مرد در این مجسمه به صورت کامل نمایان شده: بدن» از لحاظ ح رکات عضلات و 
ف آنهايي که در وقت عمل به کار میافتند» بدقت مورد مطالعه واقع شده است. پاها و 
ر جهني خم شدهاند که کاملترین نیرو را براي پرتاب ديسك ایجاد میکنند. چهره بر اثر 
نم در هم رفته نیست: بلکه داراي ا رامشي است که از اعتماد به قدرت حکایت میکند. 
میز نیست, بلکه به مردي اصیل و مهذب تعلق دارد که حتي اگر میخواست» 
مولفان و مصنقان د رآید. این شاهکار فقط يكي از هن ر نماييهاي مورون بوده است» 
















و معاصراتت یټ ارج بسیار مینهادند, ول يآثاري که بیش از آن ارزش و اهمیت یافت؛ مجسمه آتنه 
و مار س و اس اس بود. آتنه در اینجا از حدي که براي این مقصود لا ز م بود» زیباتر ظاهر 


اند تصور کند که دوشيز هاي چنین باوقار» به آرامي و خرسندي» منظره 


بوست کندن فلو رده را نظاره کند. مارسواسي که مورون ساخته» در حقیفت جرج 
برناردشاو است بب» ولي کاملا گویا و واضح» تجسم يافته براي آخرین 


هاموش و بي سخن نخواهد مرد. لاداس نیز ورزشكاري است که همه 
ده» و از پاي د رامده است. مورون او را چنان زنده و واقعي 
مجسم ساخته است که ز مان نانیان قدیم از دید نآن گفته بود: ((اي داس» گويي تو زندهاي 
و روح پراضط رابت با هر ن بی رون ميشود. مورون تو را از برنز چنان ساخته است کهء بر 
همه اعضایت» شوقي که براي پیر زااشتهاي نقش گردیده است ) دیگر از آثار مورون گوساله 
همه کار میکند» جز ماغ کشیدن)) مکتب آتيكي یا آتني به 
| ار انی داشت که معمولا ‏ ز نان به مردان مببخشند» 
ز عنصر قدرت و صلابت مردانه را دارا بود به 
ن پایه ن رسد . کالامیس هنوز تا حدودي پیرو 
ديگري از تورانیکیدس (جبا رکشان) را به قالب 
یانوس به خطیبان هشدار میدهد که همچون این 
حدود سال 423 پایونیوس» از اهالی ت راکباء 
براي مر دم مسینا ساخت» این هنر را به 
ن دست نیافت: و حتي پ راکسیتلس نیز » 
چې بدان پایه نرسید 


شرف دم فرو بستن اسب 
نيروي خود را در راه پیر وز 





بوده است» که بونانیان درباره آن 9۳ 
مکتب بلوپونزي» و نیز به هنرمورون» 
يعني زيبايي» ظ رافت» و 
كمالي دست یافت که شاید هرگز پیکرترا 
شيوه‌هاي قدیم بود, نسیوتس و کریثیوس نیز » 
ریختند» هنو ز گرفتار سادگي جامد قرن ثشم 09 
مجسمه‌ها بیروح و بیحرکت نباشید. ولي هنگا 

که در تن بيكرت راشي را اموخته بود» مجسمه بیر و[ 
پايهاي رسانید که پس از وي» تا ظهور پراکلسیتلس 
در نمایش دادن لطافت و نازكي جامه‌ها و نشاط و شور 













3 - فیدیاس 


از سال 447 تا 438 فیدیاس و دستیارانش به کار مجسمه ساز 9 ي پارتنون مشغول بودند. 


٩ 





عهده شاگردان خود» مخصوصا آلکامنس» گذارده بود. مع هذاء اوء براي آک روپولیس» سه مجسمه از 
الاهه آن شهر ساخت. يكي از آنها را آتنه لمنوسي) به دستور مهاجران آتني مقیم لمنوس از برنز به 
قالب ريخته بود. این مجسمه از حد طبيعي اندكي بزرگتر» و با چنان ظرافتي ساخته شده بود که جمله 
0 هنرشناسا ن آن را بهترین و زیباترین کار فیدیاس میدانستند. ديگري مجسمه آتنه پروماخوس بود که 
الاهه را به صورتي سترگ» و آماده دفاع از شهر خودء نشان میداد اين پیکره برنزي بین دروازه 
ل ب وار ی بے د هي بت رز مر بویا راهنماي 
رن ودر ا ر فرع کر , آئنه پا رتنون که مشهو رترین این سه بیکره بود» 
تر و نیم ارتفاع داشت و در داخل معبد جاي گرفته بود» این مجسمه الاهه بکارت و رب النوع 
عصمت را نمایش میداد . فیدیاس دوست داشت که این پیک ره پرشکوه را از مر مر بتر اشد لکن 
چې جز به طلا و عاج رضا نمیدادند. استاد پیک رت ر اش قسمتهاي نمایان بدن را از عاج و جامه 















را خت ; مقدار طلايي که در این کار صرف شد» معادل چهل و چهار تالنت (1154 کیلو) 
بود, فا زات گ رانبهاي ديگري نیز براي تزیي ن آن به کار برد» و بر کلاه و کفش و سپر 
وي د. این مجسمه را در جايي قرار داده بودند که» در روز جشنآتنه» خورشید از 


1 برجامه د رخشان آن تابیده» پایان کار » فیدیاس با وضعي نامطلوب رو به رو شد 
زیر | مفدار " ۱ و عاجي که ب راي ساختن مجسمه به وي سیر ده بودند» بدون علت. از ميان رفته 
۳ ی اين موقعیت استفاده کر دند و به فیدیاس تهمت دزدي زدند و محکومش ساختند. 
ولي مردمان اوا : 7 او مداخله کر دند و در ا زاي چهل تالنت () وجه الکفاله» آ زادش ساختند» 





مشر وط بر انکه در .آنجاء براي معبد زثوس,» از طلا و عاج مجسمهاي بسازد , مردمان 
اولمپیاء با خر ي طلا و عاج در اختیار او گذاردند در جوار معبد» براي او و 


دستیار انش کارگاه ` 
ديوار هاي معبد را تزیین 


روء به زئوس نشسته خود 


و برادرش پانالنوس را نیز مامور داشتند که پایگاه مجسمه و 
کند. فیدیاس بيكره‌هاي سترگ و عظیم را بیشتر مییسندید, از این 

ي دادء هنگامی که ان را در ميان معبد جاي دادند» منتقدان به 
پزرگ میل برخاستن کند سقف معبد را از جاي برخواهد کند. 
فیدیاس بر روي ((ابروان تیره ((گیسوان بهشتي)) خداوند تندر ها تاجي از طلا نهاد که به 
شکل شاخ و برگ زبتون ساخته ‏ هر دست راستش مجسمه کوچك پيرو زي» آن نیز از طلا و 
عاج» قرار دادء و در دست چبش عضای هرنشان. جامه طلا بر او پوشاند و گلهايي بر آن حك کرد 
پيروزي» پیک ره اپولون» ارتمیس» نیوبه» بسمهاي از پسران شهر تب, که ابوالهول آنها را 
ربوده بود» برپایه آن جاي داشت. در پایار ا جسمه بز رگ چنان در افکار مردم تاثیر کرد که» 
پس از اندگ زماني» افسانه‌هايي در اط رافش شد . گویند که فیدیاس ا زآسمان درخواست کرد که 
آگر از کاز او زاضي است» علاست ی آشکار سلی:لزگگهان صاعقهاي بر مق فرش پش پاي مس 
فرود آمد. در آن ایام» این گونه علامات Da‏ تلف وجه و سر کر ا انز 
شاهکار در شمار عجایب هفتگانه جهان درآمد» و استطاعتي داشت از راه دور براي 
زیارت ان خداوند مجسم به اولمپیا سفر میکرد. 













۵ عظیم حی ران و وحشتزده گشت و 
ت. دیون زرین دهن ان را 
موسيقي خود گفت» بدان افز ود 
4خرین قطره نوشیده و خواب 
غمهايي را که در زندگي 

بو میافزود. عظمت این 


آیمیلیوس پاولوس رومي» که پونان را قتح کرد از دیدا 
اعت راف کرد که آنچه به چشم دیده» از حدود انتظارش بب 
زیباترین پیکره روي مين نامید و گفتهاي را که بعدها بتهوه 
((هر گاه كسي که دلي پر درد داشته» و جام تیره بختي و اندوه 
راحت را از دست داده باشدء در برابر اين پیکره قرار گیرد, 
انساني روي میکند» از یاد خواهد برد.)) مجسمه حتي بر شکوه آن 


پیکره» با جلال آن خدا برابر بود.)) ا زآخرین سالهاي عمر فیدیاس اطلاع موثقي در دست نداریم. 
بنابريكي از روایات» وي به آتن بازگشته و در زندان مرده است. روايتي دیگر ب رآن است که وي در 
الیس اقامت گزیده و سرانجام در همانجا به سال 432 اعدام شده است, ولي بر هیچ يك از اين رولیت 
0 نمیتوان اعتماد کرد. پس از وي» شاگ ردانش شیوه او را دنبال کردند و» با رسیدن به پایه استاد خود» 
مبرهن داشتند که وي در کار تعلیم نیز توفیق بسیار یاقته است, اگو راکریئوس» شأگرد دلبند او» پیکره 
مشهوري از نمسیس تراشید. آلکامنس مجسمه آفرودیته باغات را ساخت» که به عقیده لوکیانوس از 
عالیترین شاهکار هاي پیک رت راشي بود. در پایان قرن بنجم» مکتب فیدیاس خاتمه بافت» ولي پیک رت راشي 
© بر اثر کار ها يآنان پیشرفت بسیار کرده بود. در آن هنگام که به سبب جنگ پلوپونزي انحطاط 
0 مکتب فیدیاس این هنر را به سر حد کمال نزدیك ساخته» شیوه کار و قواعد آن» را معین 
البدشناسي را دریافته و حیات و حرکت و زيبايي را در قالب برنز يا سنگ مجسم کرده بود. 
















وا ت برجسته و مشخص فیدیاس آن بود که به شیوه كلاسيك يعني شيو هاي که وینکلمان آن را 
((ق خولنوه است دست يافته و آن را بدقت بیان داشته و نمايش داده است. در این شیوه قدرت 
با زیباب هیجان با خويشتنداري» حرکت با سکون» و گوشت و استخوان با روح و فکر در 
اميخته | طریق» هنرمندان يوناني» پس از بنج قرن کار و کوشش» دست کم ((ا رامش و 


یالیر داز يهاي ف راوان به بونانیان نسبت داده میشد مجسم ساختند. ,ٍ مردم پرشور و 
ههار فیدیاس توانستند ببینند که آدمي» حتي تنها از طریق مجسمه سازي» تا چه 
خدایان شبیه شده است , 


نان را یکسره تسخیر کرد. از همه معابدي که د رآن عصر 
بر جاي نمانده است: مهمترین آنها ارختئوم و معبد پپروزي 
به قواعد معماري دوريك وفادار بود» و فقط در ستونهاي 
نوم و پا رتنون به شیوه يونيايي پرداخت, اینکه 

ین دلیل تاثی رات دیگر شیوه يونيايي باشد. بونانیان» 
چ تزیینات ظریف داشتند جذب کر دند ‏ وآن را به 
> ور شوه تازه و آراستهتر كورنتي را بنیاد 
0 يكي از معماران يوني» به نام 
كاشي داشته و دايها يآن را بر سر گور 
بانوي خویش نهاده بود دچار حیرت گردید . بر گرد 306690 و سرپوش كاش يآن يك بوته اقوینطون 
وحشي روییده بود: پیک رت راش» که از صورت طبیع؟ز ؟ 
بوته و اشکال مارييچي ديگري را با سر ستونهاي ونا 
و شيوهاي نو پدید آورد. بعید نیست که این داستان زاده ١‏ 
تاثیر سبد آن دایه بم اتب از نفوذ سرستونهاي مصري» که 
مبیافت» کمتر بوده است . 


در قرن پنجم قم» سبك معماریل 
ف رخنده برپا شده بود» جز جچند بنا 2 
بیبال است که ب رآکروپولیس وا دم 1 
داخلي بر ویولایا و برجسته كاريهاي ؟ 
ستونهاي دوريك را بلندتر و باریکتر مب 
در اسياي صغیر» عشفي را که مردم مشرا| 
شکل نقوش برجسته دقیق و پپچیده يونيايي : 
نهادند. از قراري که ویتروویوس میگویدء در حور 
کالیماخوس, از مشاهده سبد هداياي نذريي که 


۰ 


لکن این شیوه نو در بونان عصر طلايي چندان بیش ر فتي نکرد. اب 


سبك بونيايي در فیگالیا بنا میشد, فقط يك ستون را به این طرز سا اخز قرین جهارم نیز 


۵ 


بنايي که ب راي یادبود دسته خوانندگان لوسیک راتس ساخته شدء بدین سبك بود. اين سبك ظریف فقط به 
دست هنرمندان دقیق و خوش وق امي راطوري روم کمال یافت. 


در این دوره» در سرتاسر قلمرو بونان» معماران به بناي معاید مشغول بودند, و شهر ها براي ساختن 
زیباترین مجسمه» یا وسیعترین محر اب, با یکدیگر رقابت میکردند و خود را به ورشكستگي نزديك 
مبساختند , در یونیا» علاوه بر بناهاي عظيمي که از قرن ششم در ساموس و اقسوس بود» معابدي نیز 
در ماگنسیاء : تئوسء و برینه به سبك بونيايي ساخته شد . در آسوسء واقع در شمال باختري آسياي 

> مهاج رانبونانی معبدي براي عبادت آتنه بنا کردند که سبك مارا به سیک دوریك تیم 




















e Sl E‏ ب ر رین میتی کدی وی فا 

1 سلینوس» و آکر اگاس بنا شده است» و نیز معبد آسکلییوس در ابیداوروس» همگي به 
. در سیراکوز» هنوز ستونهاي معبدي که گلون اول ب را يآننه ساخته بود 

از آن بنا را اکنون به صورت كليسايي در آوردهاند , در باساي» ن زديك فیگالیا 
یکتینوس معبدي برا يآپولون طرح ریخت که به نحوي شگفتانگیز با پارتتون» که 
ضفاوت داشت . در اینجا محوطه وسيعي بود که اط راف آن را ستونهايي به شیوه 
اين محوطه» بك محراب كوجك و نیز بك ایوان بي سقف قرار داشت که 

ی یونیايي فرا گرفته بود. در قسمت داخلي ایوان» و بر جبهه دروني 
ی قش شده بود که در زيبايي با كتيبه‌هاي پارتنون تقریبا برابر وء در 


شادکار یکر( 


گرداگرد آن را 


در اولمپیا برپا داشت که از بیج و عظمت با پارتنون برابري میکرد. در هر سر آن شش 
ستون» و در هر پهلو سیز ده لور داشت, این ستونها ستبرتر از آن بودند که زییا باشند» و جنس 
آنها نیز چندان م رغوب نبود» ز0 بچ آهمك خشن را با گچ پوشانده بودند. ولي سقف از پاره‌هاي 
رخام کوه پنتلیکوس ساخته شده ب قراري که پاوسانیاس گفته است» پایونیوس و آلکامنس بر 
نماي بيرون يآن تصاويري نافذ و 9 : 
پلوپس و اوینومائوس را نمایش میداد» 
یونان باستان» لابیتها اق رامي بودند که 5 
آنان» هبیودامیا» دختر اوینومائوس پادشاه 
را به جشن عروسي خود دعوت کرد. 





غربي» جنگ لایپتها را با قنطورسها. در اساطیر 
نهاي تسالي مبز بستند ‏ هنگامي که یر ینوس» پادشاه 
ز شهرهاي الیس)» را به زني گرفت» قنطورسها 


قنطورسها در كوه‌هاي مجاور پلیون زننگي مب ۱ 
اسب نشان میداد این خاصیت. يا بدان جهت بوده ابنان طبع و سرشتي توحشامیز داشتهاند» با 
از آن روي بوده است که در سواركاري سخت توا j‏ اسب و سوار» هر دوء به صورت 
حيواني واحد تصور میشدهاند. در جشن عروسي پیر سوا ران مست شدند و قصد ان کردند 
که زنان لاپیتها را بربایند. 


هنر یونان آنان را به صورت نیم انسان و نیم 





حيواني روح بشر موجود است). نقوش نماي شرقي» به نحوي 
نماي غربي را بسختي میتوان به همان عصر متعلق دانست. زیراء 





۵ 


براي پوسیدون ساخته بودند که اکنون یازده ستون از آن برجاست. ایکتینوس در الْوسیس معبد وسيعي 
براي دمتر طرح ریخت: به تشویق پریکلس» آتن مبالغي اعانه داد تا این معبد توسعه یابد و براي 
جشنواره‌هاي اللوسي شایسته گردد. ک و هستان پنتلیکوس و ناحیه پاروس, که بزرگترین معادن رخام را 
در بردارند» به شهر آتن بسیار نزدیکند» و از اين رو» معماران این شهر عالیترین مصالح بنايي را 
اسان و ف راوان به دست میاورند. تا دوران شكستهاي اقتصادي ماء دم وک راسیها بندرت تو انسته یا 


بناي پارتنون هفتصد تالنت (000»2004 دلار) بودر مجسمه آتنه پارتنون (که ذخیره طلاي آتن 

) معادل 000000۰6 دلار ارزش داشت: معادل 000»400.2 دلار صرف بناي ناتمام 

و معادل 000»000»18 دلار د رآتن و بی ایوس صرف بناهاي کوچکتر دوران پریکلس 

ینه حجاریها و تزیینات به 000»200.16 دلار میرسد بر روي هم» در طي شانزده سال» 
فا 4 قم» مرد مآتن راي دادند که 000»600»57 دلار صرف تهیه بناهاي عمومي و 

هاي آن گردد. توزیع این مبلغ بین معما ران و نقاشان و مباشران و غلامان» در ایجاد 

تن عصر پریکلس تاثیر فراوان داشت. 















نهري پرشور» اکنون با ابهام بسیار به تخیل مباید . آتنياني که از سالامیس با زگشته 

بودند» شهر خوگ سر اشغال سپاهیان ایران تفریبا یکسره وی ان يافتند. بنايي که ارزشي داشت» 

پهصوادت فجیع» اگر روحیات مردم شهر را چون عمارات آن ضایع و 

ییخشد. این ((کار هاي خدايي)) بسياري از زشتیها را برط رف میکند 
از میان بر مبگیرد. دست تصادف» علي ر غم عناد انساني» 

#ساند: اگر در اين بحرانها خو راك به دست آید» کار و نبو غآدمیان 

شهري زیباتر از شهر پیش مرد مآتن» حتي پس از جنگ با ایران» قدرت کار و دهاي 

فراوان داشتند» و روح پیر وګ ن#اده و همت آنان را در كارهاي بزرگ دو چندان کرد. پس از بك 

نسل» آتن از نو بنا شد, مجلس رس یافت: دوباره تالار شهرداري» خانه‌ها و ايوانهاي 


و مسكنهاي نامناسب 
بسياري از امور را به 


نوء حصار هاي دفاعي» و بند رگاه هاي جدید ساخته شد. در حدود سال ۰446 هبیودامس 

ح يك پیر ایئ وس تازه را ریخت: به جاي ك و چه‌هاي در 
چهارراه‌هاي منظم به وجود آورد و در این راه» 
شمال باختري آک روپولیس» و در فاصله يك کیلومتر و 
ل است» معبد پارتنون كوچكتري را بنا نهادند که 
هاي خا رجي و کتیبه‌ها نقشهاي زیبا پدید 
آوردند: در دو سر بناء گرداگرد ستونهاي دا ي قرار دادند, نقاشان به رنگاميزي گچبریها 
پرداختند و بر ديوارهاي قسمت داخلي» که با : 4 از ورقه‌هاي نازگ مرمر میگذشت روشن 
شده بود» تصاويري روشن و زیبا نقش کردند. تجدبلفیی‌اکر وپولیس بهترین و مهمترین كاري بود که 
براي معماران عصر پریکلس باقي مانده بود. 











ميلتوسي» بزرگترین شه رساز عمد نار 
هم و بي نقشه پیشین» خيابانهاي وسبع 
شيوهاي نو برقرار ساخت. بر يكي از 
نيمي آن» جمعي از هنرمنداني که نامشان 
به تسئوم یا معبد تسئوس مع روف است ‏ 


کرد و در آنجا معبدي را به طول صد پا | سي متر 7 طر که از آن رو به ((بناي صد 
پايبي)) شهرت یافت» ولي» پس از سقوط تمیستوکلس, این شد و جبهه اولیگا ر شيك با ادامه 
آن مخالفت ورزید, زیرا معتقد بود که باید معبد آتنه را بر جاي لمي ((آتنه شهر))» که به دست 


ای رانیان ویران شده بودء بنا کرد» و 


آک روپولیس از دیرباز مقر حکومت آتن و مرکز امور مد 0 بود. تمیستوکلس بنا يآن را آغاز 
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۵ 


صدپايي) را براي پارتتون در نظر گرفت» و هر چند که کاهنان تا پایان کار همواره معترض بودند» 
مقصود خویش را به انجام رساند. هنرمندان دوران پریکلس» بر دامنه جنوب باختري اک روپولیس, يک 
اودیون يا تالار موسبقي بنیاد نهادند که» از لحاظ گنبد مخروطي شكلي که داشت» در بین عمارات آتن 
منحصر به فرد بود. اين بنا به هجوس رایان محافظه کار بهانه داد که از آن پس سر مخروطي شکل 


بود» و بزودي مقهور گذشت زمان گردید. در اين تالا ر» موسیقیدانان و نوازندگان» آهنگهاي خود را به 


رد رود شیر ((تالار موسيقي)) وي بنامند , قسمت عمده تالار موسبقي از چوب ساخته شده 


گوش مستمعین میرساندندر درامهاي ديونوسوسي به معر ض تماشاگذارده میشدر هر ساله» مسابقاتي که 


ي مادي و معنوي امور توجه داشت» اغلب» خود از داوران مسابقات بود. 


© براي نوازندگان و سرایندگان مقرر داشته بودء اجرا میگر دید. اين سیاستمدار» که به همه 







» راهي که به قله تپه منتهي میشد» پرپیچ و خم بود و بتدریج بالا میرفت. در دو سوي این 
هدلهايي ق رار داشت که به الا هه تقدیم شده بود» و در نزديكي قله پلكاني وسیع و باشکوه 
1 همیشد که در دو سوي آن بارويي کشیده شده بود. بر بالاي باروي جنوبي» 

هڅه معبدي کو چك به سبك بونیايي بنا کر ده بود که این الاهه را به شکل پیروزي بي 






پروپولایا با ((جلوي دروازه‌ها)) مشهور شد. این رواقهاء 


۱ مثلث شكلي ‏ ز ینت میداد , راهي که دروازه را به عمارت 
0 در محیط دوريك خود کاملا مشخص و نمایان 


همین رو افهاي ستوندار» سرناسر ۹9 
افریز و کتیبه داشتند» و بالاي هر يك 

مییپوست, دا راي ستونهايي بود به سب 
بودند. داخل جناح شمالي با نقاشيهاي 





نبودند. 





3- با رتنون 





آن را خانه ((دوشیزگان)) نام گذارد» ولي با گذشت زمان سهل انگار» نام این جز» به حکم نوعي 
استعا ره معماري» به کل آن بنا اطلاق شد. ایکتینوس مر مر سپید کوه بنتلیکوس راءکه رگه‌هايي از 
دانه‌هاي آهن داشت» مصالح کار خود قرار داد و ملاط به کار نبرد. پاره‌هاي سنگ را چنان بدفت 
0 چهار گوش ساخته و صیقل داده بود که هر پاره» پاره دیگر را به خود میگرفت و چون يك قطعه واحد 
به نظر میأمد. قطعات استوانهاي شکل ستونها را سوراخ میکرد تا تیر نازكي از چوب زیتون در آنها 
۸€ دهد سپس قطعات ستون را بر روي هم میگذارد و قطعه بالايي را آن قدر بر قطعه زیرین 
میگرداند و میسایید که دو سطح مجاور صاف و هموار گشته» به یکدیگر مبپیوستند و فاصله میانشان 
© چم از نظر محو میشد. 









ك دوريك یکدست, و از سادگي بناهاي دوران کلاسیك برخوردار بود., طرحآن مستطیل 


زیرا یو ل مستدیر و مخروطي توجهي نداشتند» و از این روي» در معماري يونان» طاق 
مرسوم ند که معماران بدون شك با آن آشنايي داشته‌اند, ابعاد عمارت از حدود اعتدال 


تجاوز نکرا 0 20 متر . گویاء در سراسر این بناء تناسبي چون قانون تناسب پولوکلیتوس 
مقیاسات آن با قطر ستون تناسبي معین داشتند در پوسیدونیاه ارتفاع ستون 
ما در اینجاء هر ستون پنج برابر قطر خود بلندي داشت: اين سبك نو با 





رت 


ستونهايي که در گوشه ها ترا ند كي از 


کیہ 
r‏ 
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روشن زرد و آبي و قرمز» و مرمرها را به رنگ شیر و ز عفران د رآورده بودند. بخشي از نقوش و 
زمینهافریز و شيارهاي عمود يآ نآببرنگ: زمینهنقوش چهار گوش افریز» سرخ: و اشکال ميان آن 
Q۹‏ 0 جوسای که اهامای ماه کوک مه زو ور رام وان از 


لھک داد ر کر ره رکا رهت ادات د کر ار 
زیباتر مینماید, زی راء از ميان ستونهاي آن» چشم انداز هاي آسمان که پي در پي تغییر مییابد» يا ماه که 
ه معبود ادمیان بوده است» و با جراغهاي شهر خفته که با نور ستارگان میامیزند» جلوه گري 


راز تین محصول من نب , زی را گر چه شاهكارهاي آن يك به يك طعمه از و اشتهاي 
ca ej‏ د 


ز از شکل و رو حآن بخشي عظيم باقي است تا محرك و راهنماي هنر هاي بسیارء 
رهاي بسیار شود. هنر یونان نیز» چون همه کار هاي انساني» از خطا و نقص 
















» اما حياتي در آنها لحسامس تمینير معماري بونان, از لحاط شکل و سك» 

فا دی برد مرن اي شور رن ال ردنر 

و دین بودند. معماران از کار هاي دشوار» چون طاق زدن و گنبد 

تکلارشان را توسعه بيشتري میداد» اجتناب میکر دند . ستونهاي داخلي» 

سقفها را به نحوي نازیبا نگاه میداشتند , مجسمه‌هايي که حجمشان با 
برون معابد را گرفته بودند» و طر زآ رای شآنها از سادگي و 


a 


ز بیان کنیم باید بگوییم که اساس هنر بونان نظم و شکل 
هم و در تزیین: ر عایت تناسب در اجزا» و رعایت 

: س كمال يآ رام که به سادگي خود قانع استر 
و فخامتي که گروگان حجم نیست. هیچ ك گوتیك» تا این حد در هنر هاي ادوار بعد موثر 
نبوده است , 


مجسمه‌هاي بونان باستان هنوز عالیترین نمونه 9۳ 
يوناني که از زير تاثیر بونانیان بیرون میشویم, زير 
تحول نیابد» خاطر را آزرده خواهد ساخت. اما زمانی] 
یونان که حیات عقل را مجسم میساخت» و سب کلاسب! 
بود» دوباره راهنما و الهامبخش و محرك ما خواهد شد. 


فصل پانز دهم 


بیشر فت علوم 
لاسر 
فعاليتهاي ف رهنگي یونان در دوران پریکلس در سه جهت است: , هنر» درام» و فلسفه, هنر از دين الهام 
بگیرد» درام از میدان جنگ, و فلسفه از قربانیان, وجود هر جمعیت مذهبي مستلزم عقيدهاي ثابت و 
مشت رک است.- و از این روي» دير يا زود» هر ديني با جریان تند و پرتحول غير مذهبي» که در عرف ما 
ھچ به‌‌شرفت علم موسوم است» مواجه میشود و با آن به نزاع بر میخیزد. اين نزاع در آتن همیشه 
وآشکا را نبود و در زندگي توده‌هاي مردم تاثیر مستقیم نداشت . دانشمندان و فلاسفه» بي آنکه 
نی مردم را صریحا مورد حمله و انتقاد قرار دهند» به کار خود ادامه میدادند و غالباء براي 
اع را فرو نشانند» مصطلحات کهنه ديني را به رمز و کنایه يا به صورت تمثیل در مورد 























آناکساگور ! 4 و راسملوسی» اوربیء ر قاط چانشد. .ولي به ههر حال این نزاخ 
اییان» ها ماه ای ابقر خیم 0 


ME ۸‏ ایک دوباره» با شدت تمام ظاهر شد. 
ن در اطراف این موضوع دور میزد. 


ع فلسفه بود» و کسانی که به آموختن و تکمیل آن مبیر داختند 
به شمار میرفت» و بیشتر به کار ترکیب و بناي ذهني بك 
طبیع, ي و مادي توی جهي نداشت . 


در بونان قرن پنجم» علم 
بیشتر فلاسفه بودند. در بلکه از 


علم حساب متداول» قبل از دوران پرب 
e]‏ دو خط علامت 2 سه خط علامت 3؛ 
0 به وسیله حرف اول این اعداد به رال 
yii‏ ioi,mاchi‏ ,kuatonعمh.‏ در ریاضبات یوان 
مصر آمده بودء بل سیستم شمار اثني عشري با دوا 
جغ رافیاء که از بابلیان اخذ شده بود (و هنوز هم در 
دیده میشود) بخوبي نشان میدهد که ریاضیات بونا نو 
دارد. محاسبات ساده مردم شاید با چرتکه انجام میگ 

مرکب را به چند کسر» که صورت هر يك از آنها [ برد 
این صورت تجزیه میشد 1/2 + 1/8 + 1/6 + 1/32. 


۱ و خالي از دقت بود. يك خط كوجك عمودي علامت 
ط«ظ علامت 4 بود. 5 و 10 و 100 و 1000 و 
نمايش داده میشد» از این قرار: ,01610 ,6۷16( 
ي صفر علامتي نبود . سیستم اعشاري» که از 
سیستم شمار ستيني با شصتي در نجوم و 

##اساعتها و بر نفشه‌ها و کرات جغرافيايي 

نه#اضیات اروپاي ماء اصل و منشا شرقي 
متعا رفي موجب دردسر بود؛ یك کسر 
دند بدین ترتیب» مثلا 23/32 به 





که فلاسفه بدان ر غبت تمام 
شت» استدلال منطقي در آن 


از جبر و مقابله یونان پیش از مسیحیت خبري نداریم. هندسه 
داشتند اما باز نه براي فواید عمل يآن» بلکه از آن روي که جنبه 


بود» دقت و وضوح را به هم میامیخت» و معماري فکر را بر عهده داشت. این ریاضیدانان» که دلبسته 
ماو راالطبیعه بودند» خود را با سه مسئله مشغول میداشتند, تربیع دای ره» تثلیث زاویه» تضعیف مکعب. 


کمدي ((پرندگان))» اث ر آریستوفان» نشان میدهد که مسئله اول تا چه حد توجه مردم را به خود جلب 
کر ده بود, 


((متون))» که قهرمان این نمایشنامه است» پرگار و خط کش به دست» وارد صحنه مشود و به 

ن ران میگوید که میخواهم به شما بیامو زم که ((چگونه دایره خود را تبدیل به مربع کنید)). البته 

1 ین بود که چگونه مبتوان دایره را به مربعي به همان مساحت تبدیل کرد . شاید بر اثر این گونه 

که فیثاغو رسیان دوره‌هاي بعد» قواعد اعداد اصم و کمیات نامتواقق را وضع کر دند. همين 

ن بودند که با تحقیق در قطع ناقص (ییضي) و قطع زاید (هثلولي)» و قطع مكافي (سهمی) 
قاطهع مخروطي را براي آپولونیوس پرگايي باز کر دند. تحقیقات آپولونیوس در تاریخ 

2 مقام و اهمیت بس زايي است. در سال 440 بق راط خيوسي (غیر از بقراط طبیب) 
خود را در علم هندسه انتشار داد و مسئله تبدیل هلال به مربعي به همان سطح را 

ل 420 هبییاس النايي موفق شد, به وسیله يك قوس تربیع» زاویه را به سه 













آبد رايي خطوط به ش رایط معین» هیچ کس» حتي از مصریان» به پایه 
ان ادعاي او را قابل بخشایش دانست, بر روي هم» یونانیان به همان 
دند» در هندسه قدرت ف راوان داشتند» و این علم حتي در هن رشان نیز 
ندسي ز ینت بخش معماري و سفالگري بود» و در بناي 


1 - اناكساگوراس 0© 


در اعتلاي عصر پریکلس» قانون آتن ر سي را تحریم کرد» و ابن بخشي از نزاع علم و دين 
بود. 


پارتنون نسبتها و خمیدگیها 





در آک ر اگاس» امپدوکلس اعلام داشت که نو 
الثاء پا رمنیدس از کرویت زمین سخن گفت و 
بخش ر وشن ماه رو به خورشبد دارد , در تب» ۳9 

زمین مرکز کاینات نیست و تنها يكي از لقن سا 
گر دشند وگییوس» شاگر د فیلو لائوس» بیدابش ستار !۲ 
که ((در حرکت دايره وار گرداب كيهاني)) به سوي 
شاگرد لتوکیپوس و پژوهنده علوم بابلیان بود» چنین عفید 
بیشمار بدید آمده استء و تاریخ فلكي را تصادم ادواري و از 
خیوس» اویئوپیدس انح راف منطفهالبروج را دریافت.م در 
بي آنکه اب زار و وسایل تحقیفات علمي موجود باشد» پیشرفت 


ت میگیرد تا از نقطع‌ای به نقطه دیگر رود در 
پنج منقطه تقسیم کرد و نشان داد که همیشه 
کار پر رازا اغ ررس ون کت جد 

۱ که به دور ((آتش مرکزي)) در 









کهکشان از ستارگان کوچك 

نهاي نامعدود میدانست . در 

وف رببا در همه مستعمرات یونان» 
فشگیز بود. 


ولي هنگامي که آناکساگو راس در آتن به کار علم پرداخت» دوستي پریکلس را به همان اندا زه مشوق 
خود یافت که نظر مجلس و افکار عمومي را با بحث و تحقیق ا زادانه مخالف میدید. وي به سال 450» 
در ببست سالگي» از کلازومناي به آتن آمده بود و“ بر اثر تعلیمات آناکسیمنس» چنان شبفته افلاك و 
ستارگان گردیده بود که يك بار در جواب كسي که از او درباره غایت هستي سوال کرده بود» چنین 
(گفت: ((تحقیق در ماهیت خورشید و ماه و آسمان.)) آناکساگو راس مكنتي را که از پدر خویش به ارث 
برده بود نادیده گرفت و به ترسیم نقشه ‏ ز مین و آسمان پرداخت. در نتیجه اين کار » هنگامي که 
کزان کر ا ر واب یف ار را کر کان ی ا کو ی ر 












a TS BS 4‏ 
ا آورد» حرکت دوراني و گردشاري در آنها ایجاد کرد و در جهت تکوین و تکامل 
شیق داد. اين دو ران» تخمه‌ها را به چهار عنصر تقسیم کر د۰ آتش» هرا (باد)» آلب» 
ن را به صورت دو طبفه از هم جدا ساخت: طبقه خارجي از اثیر» و طبقه داخلي 
۾ این دوران شدید» اثیر آتشيني که زمين را احاطه کر ده بود» پاره سنگهايي را 
ِ رگان فروزنده را پدید آورد.)) آناکساگو راس معتفد بود که خورشید و 
ستارگان از توده اي درا نگ بدید آمدهاند- . (خورشید توده سرخ و گدا زاني است که چندین 
زز و هر گاه که دوران این توده‌ها از شدت بیفتد» سنگهاي طبقه 
مين فرود میایند. ماه جسم سخت و در خشاني است که بر سط حآن 
زد و نور خود را از خورشید کسب میکند و از همه اجر | م سماوي به 
ي میدهد که زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد. , ,و کسوف 
شید حایل شود.)) شاید برخي از اج رام سماوي دیگر نیز چون 


دشتها و کوه‌ها و درهها ۶ 
زمین نزدیکتر است. ((خسوه 
هنگامي است که ماه بین ز ۷۰ 


زمین مسکون باشند و بر روي ن و موجودات جاندار پدید آیند» و انسانها در شهر ها زندگي 
کنند و چون ما در کشتزار ها به ز دازند.)) از طبقه داخلي یا گازي سیاره ماء بر اثر درجات 
مختلف تکانف» ابر و اب و خاك و امد. از رقیق شدن جو بر اثر حرارت خور شید» باد ایجاد 


برق حادث میگردد.)) کمیت ماده هرگز تغبیر 

بو کرای گام درد ب دري مان کر اداد 
به وجود آمدهاند» وا تا بو ارو 
محدودتر و نقبقتر شده است. همه موجود/ ۷ اصلء از خاك و رطوبت و گر ما بدید آمدند و 
پس از آن همواره از یکدیگر تولید ميشوند. 1 بر موجودات تکامل بیشتر یاقته است» زیرا که 
قامت راست وي موجب شده است که دستان شآ اشیا را بگیرد. 


میشود , از تصادم ابر ها ر عدء و از | 
ی رم و A‏ 














فرض خر دگر ایانه پیدایش سبارات» پي بردن به عارب (۹# ور ماه» و مفهوم ذهني انسان و حیوان 
آناکساگو راس را كوپرنيك و در عین حال داروین عصر : ت. اگر وي در توجیه و تعلیل 
حادثات طبيعي و تاريخي» اصل عقل محيطي (نوئوس) ر ااده بود» ممکن بود که مر دم اتن به 
آرا و عقاید او آناکساگور اس بدگمان بودند که ((عقل محیط ې ی حون ((دخالت خدایان)) در 
تراژديهاي اوربیید» وسيلهاي است براي رفع خشم و نفرت مرد م گوید که اناکساگوراس 
میکوشید براي هر چیز علت طبيعي بیان کند. وقتي» گوسفندي ر اوردند که فقط يك شاخ 
بر پيشاني داشت» و کاهن غییگ و آن را از علامات آسماني دانست۲ اگور اس سر حبوان را 


شکافت و نشان داد که مخ وي» به جاي آنکه دو ط رف جمجمه را پر کند» در وسط نمو کرده و يك شاخ 
به وجود آورده است, 


0 آناکساگو راس سقوط شهاب را ب راساس قوانین طبيعي تعلیل کرد و افکار ساده دلان را برانگیخت و 
0 از خدایان و قهرمانان اسطور هاي را تا پایه مجرداني مجسم تنزل داد. 


ولي عاقبت» چون ب راي تضیعف پریکلس راه ديگري یافت نشد, کلُون» رقیب عوامفريب وي» 
راس را به بيديني متهم ساخت و گفت که وي خورشید را (که هنوز در نظر مردم يكي از 
) تودهاي سنگ فروزان وآتشین دانسته است , کلشون چنان سررسختانه در این کار مداومت 














ورز ف سرانجام» علي ر غم دفاع دلیرانه پریکلس» محکوم شدر و چون به شوکران ر غبتي 
ندا س» کنار دار دانل» گریخت و در انجا به تعلیم فلسفه مشغول شد. هنگامي که 


مرد م آتن به مرگ محکومش ساختهاند» گفت: ((دیرز ماني است که طبیعت» آنان 
رانیز جول م داشته است)) و چند سالي بیش نگذشت که در هفتاد و سه سالگي د رگذشت. 


يك تقویم عمومي رک موجود نبود هر دولت براي خود تفويمي داشت و هر ناحیه», ب را ی آغاز 
سال جدید» يكي | ممکن را اتخاذ کرده بود. حتي نام ماه‌ها نیژ در همه جا یکسان نبود 
تقویم اتيك اموا از کر 0 NOISE‏ 


ماه قمري فقط 360 راز ناچار هر دو سال یك بار» ماه سیز دهمي بر آن میافز ودند تا تقویم را با 
گردش خورشید و فص یواک دهند. چون اين کار سال را ده روز درازتر میکرد» سولون قول بر 
این نهاد که ماه‌هاي قم ري» سنا و 30 روز باشد» و هر ماه به سه ((دکا)) (ده رو ه» و گاه نه 
روزه) تفسیم شود چون مب #8ن» هر هشت سال يك بار» يك ماه را حذف میک دند. از این راه» 
که به نحوي باور ناپذیر بغرنج دم بونان دا راي سالهاي 4 , 3651 روزه هم شدند 












فتهايبي حاصل شد. آناکساگو راس طغیان سالانه رود نیل 
ي در حبشه ناشي میدانست. و راي وي درست بود. 


در این بین» در زمینه‌هاي جغ را89 
را از ذوب شدن برفها و ریزش با رانها 


زمینشناسان بونان معنقد بودند که تنگه 9 
جزایر درياي اژه نتیجه فرو نشستن آب در 9 
درياي مدیترانه و درياي سرخ قبلا از طریق 
عقیده بر این بوده است که جز ره سیسیل در | 
زمین» از آن جدا شده است. سکولاکس کاريايي 
درياي سیاه به سیاحت بر داخت . در حدود سال ۱90 

كشتي از جبل طارق گذشت و تقرییا 4180 کیلومتر 
اكتشافي برخطري را در حدود جرئت و توانايي هیچ با 
جغر افيايي مدیترانه در آتن فراوان بود. علم فيزيك, تا آن 
بود» هر چند که منحنیات پارتنون نشان میدهد که در علوم 
حدود سال 450» فیثاغو ر سیان پایدا رترین نظریه علمي یونانم۲ 
بنیاد نهادند . امپدوکلس و جمعي دیگر از فلاسفه گفتند که انسان 
تکامل یاقته» بتدریج» در طول ززماني در از » از حیوان وحشي به از 


في است که بر اثر ‏ ز مین لرزه پدید آمده» و 
حدود سال 496 کسانتوس ليديايي میگفت که 
هم راه داشتهاند: اشیل گوید که در عصر وي 
یتالیا پیوسته بوده و» بر اثر جنبش ناگهاني 

+4500) نیز در سراسر سواحل مدیترانه و 

كا رتاژي با ناوگاني م رکب از شصت 
باختري افریقا را پیمود. چنین سفر 
ن نمیبینم. در پایان قرن بنجم» نقشه 
داریم» چندان پيشر قتي نکرده 
4 نور» آگاهيهاي بسیار داشتند. در 
ضيه ت رکیب آتمي ماده» را 
حياتي پستتري تحول و 










- بقراط 


0 در عصر پریکلس, بز رگترین واقعه تاریخ علم بونان پپدایش طب عقلاني بود. حتي در قرن پنجم» طب 
يوناني با مذهب بستگي بسیار داشت» و درمان بیماریها بر عهده کاهنان معبد آسکلپپوس بود. معالجه 
معمول در این معابد» ت ركيبي بود از طب تجربي و مراسم و اوراد موثري که در مخیله بیمار اثر 
میکرد و آ رامش روحي به وي میبخشید. شاید از خواب مغناطيسي و بیهوش کر دن بیمار نیز استفاده 

مکههوند. اما طب غیر مذهبي با طب مذهبي رقابت میکرد: و هر چند که هر دو گروه اصل علم خود 

3 پیوس نسبت میدادند» پزشکان غیر ديني از توسل به دین امتناع میکر دند» ادعاي معالجات 

هلصیز_نداشتند» و رفته رفته پزشکي را بر اساسی عفلانی قرار دادند. 










ی زا » در بونان قرن بنجم» در چهار مدرسه بز رگ رو به کمال نهاد. اين مدارس 

عبا اک راگاس» امیدوکلس» که نيمي اهل فلسفه و نيمي اهل معجزه بودء در اقتخارات 
پزشکی ۷۲ یط زهنی عقلاني و منطفي داشت سهیم بود. اخباري که به ما رسیده حاكي از آن است که 
سالها قبل يعني در 520 پزشكي به نام دموکدس, که در کروتونا به دنیا آمده بود» در 
آیگینا» آتن» » و شوش به کار پزشكي پرداخت:, داریوش و آتوساء ملکه ایران» را معالجه کرد 
در پایان عمر " خویش بازگشت: و باز» در کروتوناء مکتب فیثاغورسي معروفترین پز شک 
پیش از بق راط ر کوک لیرد . 













يده شده است» ولي بدون شك» قبل از وي پزشکان غیر مذهبي بسیار 
اي تاریخ آنسوتر است. در اوایل قرن بنجم» آلکمایون کتاب در باب 
نیههی دی‌یونان معمولا بحثهاي كلي و عمومي مربوط به علوم طبيعي 

1 ما خبر داریم» نخستین كسي بود که محل عصب باصره و 
پیدا کرد به تشریح حیوانات پرداخت» فيزيولوژي خواب را 
دانست» و به شیوه فیناغو رسیان» در تعریف تندرستي» چنین 
e N‏ و اجزاي مختلف بدن در کنیدوس» 
ريوي ر بیوست را موجب بسياري از امراض 

به دپ آورده بود» شهرت بسیار بافت . در این وقت» 
جنگي شوم بین مدرسه کوس و کنیدوس 9 یرا اصحاب مدرسه کنیدوس, از اینکه بق را طآثار 
و علایم بيماري را مشخص وضع آینده بیما 8 » دلخوش نبودند و سعي داشتند که امراض را 
بدقت دسته بندي کنند و هر مرض را به طریقه 8ص آن علاج نمایند. ولي سرانجام به حکم 
نوعي عدالت فلسفي» بسیاري از نوشته‌هاي در مجم و عه بق راطي وارد شد. 


آلكمايون پدر واقعي 
بودهاند» و اغاز این 


لوله‌هاي اوستاش (مربوط به 
سیر رده م را عضو مر کر ي 
گفت: سلامت عبارت است از ود 
شخصیت برجسته پزشكي ائو روفرون : 
تالبف کر د» و در ان» ذات الجنب را از ۲ 
دار ویر ار ییک بر را 












از شرح مختصري که سویداس درباره بقراط نوشته 
عصر خود بوده است. در همان سال که ذیمقراطیس به 
این دو مرد بزرگ از هم فاصله بسیار داشت» لکن بین آنا 
((فیلسوف خندان)) در غير مذهبي کردن علم پزشكي سهم ۲ 
طبیب بود و در بین بیما ران و سیاحان بيشماري که براي اس 
میامدند» پرورش و تعلیم یافت . 


ها يآب گرم کوس بدانجا 


بیشتر اعتماد کند تا به داروهاي طبي, بقراط در کار خود چنان نامدار شد که كساني چون پردیکاس» 

فر مانرواي مقدونیه» و اردشیر اول» شهریار ایران» جزو بیماران وي شدند» و در سال 430 آتن از 

او درخواست کرد که بدانجا رود و طاعوني را که در آن ناحیه شیوع يافته بود پایان دهد , ذیمق راطیس 
0 و ی ی ۱31 , زیر ا این طبیب بز رگ خود بیش از هشتاد و 


در تاریخ کتب پزشكي» هیچ كتابي چون مجموعه رسالاتي که از قدیم الایام به بق راط منسوب بوده 
9 /,#متضاد و نامتجانس نمیتواند بود. این مجموعه عبارت است از کتب درسي ب راي پزشکان» 
هايي ب راي كساني که از اين علم به ره ندارند» گفتار هايي ب راي دانشجویان» گ زارشهايي از 
مشاهدات طبي» يادداشتهايي از معالجات باليني؛ و مقالاتي از سوفسطايياني که به جنبه‌هاي 
في طب توجه داشتهاند. چهل و دو یادداشت از معلجات باليني در این مجموعه موجود .. 
قییں بعد» در این زمینه» نظیر آن بدید نیامد. این یادداشتها نمونه اعلاي امانت میباشد» 












زیرا د کت اعت راف شده است که شصت د رصد این بیما ران» بر اثر بيماري يا معالجات» 
گا هنظران از اين مجموعه فقط چهار بخش را اثر خامه بقراطي میدانند» و این چهار 


» ((تشخیص وضع آینده بیما ر))» ((تنظیم تغذیه در امراض حاد))» و رسالهاي 

). بقیه بخشهاي مجموعه بق ر اطي نوشته کساني است که از قرن پنجم تا قرن 

ن میان» نوشته‌هاي بیارزش و سخیف بسیار مبتوان یافت: ولي این مقدار 

شای از آنچه بعد کر ویر تواریخ امروز به دست خواهد آمد» بیشتر نباشد. مطالب این مجموعه 
7 ییا به صورت کلمات قصاري هستند که گاه گاهء چون اثار فلسفي 
م میشوند ا فن (ر(حکم)) این کتایب: گفتهاي مشهو ر آمده است 










خواست خدایان را سبب همه بیما 
مرضي را علتي طبيعي است: و يٍ صرع» که به عقیده عموم از حلول شیطان در سم بدید 
میأید» نیز همین گونه است: ((مردم تقدند که این بيماري از جانب خدایان نازل میشود» زیرا 
از فهم علت آن عاجزند. ... طييان مرد براي آن درماني نمیشناختند» خود را در پس 

پر یکلس بود تخیل با حقیقت بيني هم اه بود» 
نف مذهب ارزش و اهفت شود را از نست‌نذانه 
د و محسوس است: در حقبقت» فلسفه چنان 
ع نامر ی ی ا چون 

فه در طب جايي ندارد» و اساس کار 
مبتني باشد. وي به ارزش و اهمیت 
ت خويش بيروي میکند. 


ود ولي کوشش در آن بود که ود جها 


پزشكي باید بر مشاهدات دقیق و ثبت حالات و موارد 
تجارت علمي چنانکه باید واقف نیست» لکن خود همواره ال 


عفبده به (اخلاط اربعه))» که زماني شهرت بسیار داشت» خصومت طب بقراطي با فلسفه 
است _ 

بق راطگوید: بدن آدسي م رکب است از خون» ۳ کامل وقتي برقرار است 
که اين اخلاط به نسبت صحیح با هم بیامیز ند , از اقز ايش با کاهش ین اخلاط بيماري و درد 


۹ 


پدید میاید: و هر گاه که يكي ا زآنها از سه عنصر دیگر جدا و منفصل شود باز در مزاج اختلال پدید 
میأید , این نظریه از ساير فرضیات طبي قدیم دوام بیشتر یافت» و فقط در قرن گذشته از اعتبار افتادء 
شاید امروز نیز» در نظریات مربوط به هورمونها و ترشحات غدد هنوز موجود و باقي باشد. چون 
عفیده بر اين بود که کیفیت ت رکیب اخلاط به غذا و آب و هوا بستگي دارد» و نیز چون در شهر هاي 
ونان سرماخوردگي و ذات الریه و مالاریا از شایعترین ام راض بود از اين روي بقراط () رسالهاي 
درباره ((اب» هواء و مسکن)) نوشت و رابطه آنها را با سلامت بیان داشت. در آنجا چنین امده است: 
۳ 

نش نباشد ‏ ... براي بدن انسان خوب نیست که در معرض سرماي زمستان قرار نگیرد.)) بر 

(أعلمی واجب است که به هر کجا رسد» در چگونگی بادها و فصول به مطالعه پردازد و آب 

نس خاك را مورد تحقیق قرار دهد و تأثیر این عوامل را در جمعیت آن ناحیه بسنجد, 

























بغترین نقطه طب بف راطي بود. ظاه ر! ضربان نبض در تشخیص ام راض دخالت 
با لمس کردن بدن بیمار شناخته میشد» و طبیب مستقیما با گوش خود اصوات 


مبدانستند, عه بق راطي» آماس غدد بناگوشي» تب نفاس» تب روز انه» و تب نوبه سه يك و 
چھار بك بد شده است» ولي از ابله س رخك» خناق» مخملك» و سیفلیس ذکري نشده» و از 
حصیبه نیز ز حي نیامده است, در رسالات تنظیم تغذیه» که از پيشگيري امراض سخن 
میگوید ب شده است که از علایم و آثار قبلي» مراحل اولیه بيماري را تشخیص دهند 


م و قمع کنند. بف راط سخت مشتاق آن بود که م راحل بعدي مرض را از 
بود که طبیب حاذق باید به تجر یه تأثیرات و نتایج حالات مختلف 
تین مراحل» سیر بعدي بيماري را دریابد. اکثر امراض به يك 

ن با پایان شدت بيماري است, يا خاتمه حیات بیمار . روزي که بايد 


اگر در این بحرانها حرارت بدن با لا مپلك خالب آید و آن را دفع کند» بیمار شفا خواهد یاقت. در 
همه ام راض» عامل شفابخش قوه ول ۳ و( 
سازد. از این روي» در طب بق راطي» ريبعت کته و رنه مرا 
تازه» ترکیبات قيآور» شیاف» حقنه» گنز ,» ضماد» مر هم» مالش»ء و آبهاي معدني توسل 
کل ) کوچك و مختصر بود» و قسمت عمده آن 
کییات گوگردي و مالیدن روغن جگر خوك 
خود را با اصول بهداشتي موافق سازید تا 
بروز حوادث» سلامت شما در خطر نبفتد. 
سلامت شما را بازگشت میدهد )) در 
ه داشتن را تجویژ میکردند, زیرا 
سیب و زیان بیشتر بر آنها وارد 

5 آتکه معده وي بیش از اندازه 


ا a‏ 
هرگز» جر ور رت ع مزان ري و جزل 


عفیده بر این بود که ((هر چه بدنهاي مریض را بيشت 
تهي باشد )) غ تریح ر وظایف الاضنا بر وتان تیش فل 
گر ات ا رای کرای که حت ارو ار ی 
توصیف میکند. سوینسیس قبرسي و دیوگنس كرتي درباره دستگ 
چنین معلوم است که دبوگنس به اهمیت نبض وقوف ثمام داشته | 


کند داشت و همان مقدار نیز بر 
حاصل آمده بود. دهلیز ها را 

عروق رسالاتي نوشتند» و 
عقیده داشت که قلب 


مرکز دستگاه خون است» و میگفت که بدین وسیله ((نفس حیات بخش)) (اکسیژن) از رگها میگذرد و 
با خون به همه قسمتهاي بدن میرسد. مجم و عه بق راطي» به پيروي از الکمایون» مغز را مرکز فکر و 
شعور میداند» و میگوید: ((بدان وسیله ما فکر میکنیم» مببینیم» میشنویم» و زشت را از زبیاء و نيك را 
0 از بد باز میشناسیم)) جراحي هنوز از کار هاي غي راختصاصي پ زشکان کا رآ زموده بود, هر چند که 
در آشکر ها ج راحاني به خدمت اشتغال داشتند. در مجموعه بفراطي» سوراخ کردن استخوان سر 
ل 8مف فدہ ات ره جا نداختن اتخون کف ا فت ار هر لحاظ جز استعمال داروهاي 
بيهوشي» با روشهاي ((جدید)) مطابق است. يكي از الواح نذري معبد اسکلپیوس در آتن صندوقچه 
هي را نشان میدهد که در آن چندین چاقوي ج راحي به اشکال مختلف دیده میشود. در موزه کوچك 
وس» بسياري از اب زار هاي جر احي قدیم؛ از قبیل انبرگ» میلهء چاقو» و آلاتي که براي مشاهده 
ههاي بدن به کار مبرفته» تاکنون محفوظ مانده است. اين اب زار هاء از لحاظ طرز کاربرد و 
۲ کی ادرو 0ک کول ا و بعضي از مجسمه‌هاي انجا ظاهر | طربقه 
۱ خي هاي لگن خاص ره را نمایش مید هد E Os Ea‏ 



















ین چنین بر میاید که طب يوناني در عصر بقراط از لحاظ فني و اجتماعي» 
فص آن» پ زشکان بوناني» چون سوفسطاییان آن زمان و واعظان عصر 
ي دیگر میرفتند. اما در این هنگام محلي را براي اقامت خود 

انتخاب» و میب( | دایر میکر دند: معالجات یا در این شفاخانه‌ها یا در خانه ببما ران 


صورت میگرفت. 


ب به درمان بيماريهاي جنسي مفاربتي ز نان مبی رداختند, برخي از 


ا ن موي بدن و موي سر نوشتهاند. دولت كساني را که 
خواستار پیشه پزشكي بودند آزما د» ولي لازم بود که اين گونه کسان مدتي نزد يكي از اطباي 


مشهور شاگردي کر ده باشند. حکوه ي 
پزشکان را به مباشرت در بهداشت 
پزشکان دولتي» چون دموکدس» داده مه 


ها طب عمومي را با طب خصوصي آشتي میدادند و 
لجه مستمندان میگماشتند, اجرتي که به بهترین این گونه 
الثت (معاددل 2000 دلار) در سال بود. 


وهي بیشمار نیز خود را علامه عصر 

ن بسیار میتوان یافت. د رآن رو زگار نیز » چون 
رنج مبیرد. یونانیان» چون ساير ملتهاء با 
شك و ريبي که نسبت به علم پزشكکي 


میراد دان سییر بر مب هار از 
همیشه» پیشه پزشكي از وجود اقليتي غیر صا 

ساختن هزاران نکته و مضمون طن زامیز انتقام خو 
داشتند» گر فتند, چنانکه با ازدواج نیز همه ملتها جذ 


بقراط اخلاقیات را با تاکید بسیار در پزشكي دخالت داد و 
وفاداري و صداقت شاگرد را نسبت به استاد تضمین کند. 


این پیشه افزود. وي تنها طبیب 
شاید بدان مقصود بوده است که 


من به آپولون پزشك, به آسکلپیوس» به هوگیایاء به پاناکیا؛ و به همه خدایان سوگند یاد میکنم و آنان را 
گواه خویش میساز م که» تا آنجا که بتوانم و آگاه باشم» بدین سوگندنامه وفادار مانم: استاد خویش را در 
0 اين فن با پدر برابر شمارم, وي را در هستي خویش شريك سازم, هر گاه که به مال نیازش افتد» هر 





چه دارم با او در میا گذارم: فرزندان وي را برادران خود بدانم: و اگر کسب این هنر را خواستار 
شدند» بي مزد و بدون عقد پیمان» به تعلیمشان همت گمارم. سوگند یاد میکنم که دانسته‌هاء آموخته‌هاء و 
ندر ز هاي خویش را از فرزندان خودء فرزندان استاد خود» و شاگردان سوگند خورده دریغ ندارم اما 
کسان دیگر را از این علم چيزي نیاموزم. تا آنجا که بتوانم و آگاه باشم دردهاي بیماران را درمان 
© چچ م کرد. و هیچ گاه دانش خود را به كارهاي زشت و زیانبخش نخواهم گماشت: اگر از من 
که كسي را زهر دهم هرگز چنان نخواهم کرد و اين کار را جایز نخواهم دانست, داروي 
به زنان نخواهم داد» و پپشه و زندگي خود را باك و مقدس خواهم داشت . هرگز جاقو به 
اه 


بر د» حتي اگر كسي را گرفتار سنگ مثانه ببینم, این کار را بر عهده ج راحان حالق و 

ار د . به هر خانهاي که قدم گذارم؛ قصدم علاج درد بیماران خواهد بود . هیچ گاه 

) و آسیب نخواهم رساند از بدن مردان و زنان» آزادان و بندگان» ناحق سود نخواهم 

معالجات خود» يا در ضمن روابطي که با دیگران دارم بر نكنهاي آگاه شوم که 

باشد» هرگ زآن را فاش نخواهم کردء و اين گونه نکات را خواهم شمرد. اينك اگر 

به این سوگند' مانم و پیمان خویش را نشکنم» شایسته آن توانم بود که جاودانه در بین مردم 
خ هرت و نیکنامي به دست آرم و اگر نقض عهد کنم» خلاف آن بر من روا باد. 











بقر اطء علا وه ب پب باید ظاهري آ راسته» و جسم و جامهاي پاکی زه داشته باشد, باید 
همیشه اعتدال و ارامت وی( زگاه دارد؛ و رفتارش جنان باشد که اعتماد و اطمیتان بیماران را به 


مخت مرف خرن اد گنچه ضروری است» چيزي نگوید. ۳ . هنگامي که به اطاقي وارد 
مبشو ید » طرز نشستن» خو بش 2 لباس» قاطعیت گفتار» کم سخن گفتن» » متانت» و آداب 

خود را آماده کنید که هر چه را واک ر در دم انجام دهید , به شما توصیه میکنم که بر مریضان 
سخت نگیرید» و استطاعت آنان را در نه ۷ باشید . گاهي بدون اجر و مزد نیز خدمتي انجام 
دهید» و اگر غریب تنگدستي را محتاج » به پاریش بکوشید. زیرا هر جا که عشق به انسان 
باشد» عشق به حرفه نیز هست. 

















اگر پزشك» علاوه بر پیشه خود فلسفه نیز فرب 
زیی که در تار کک اد واھ کا را 

مصرء کھ یك هزار سال بر عصر پد ران گوناگوں اس 
تخصص» پزشکان مصر از طبیبان یونان پیشر فتمز 
سززاوار مفامي بلند بدانیم» زی را که تا قرن نو ز دهم مبا 
آن صورت نگرفت. کلا» علم يوناني» بدون وسایل مشاه 
حد منتظر و ممکن پیش رفت» و اگر فلسفه و دين سد راه 
حال که جوانان آتني با شور و شوق تمام به تحصیل نجوم وا 
جاهلانه» و شکنجه و ا زاري که بر اناکساگو راس و اسپاسیا و 
ساخت. این وضع ((تحول)) مشهور سفراط و سوفسطاییان را با 
جهان درون» و از طبیعیات به اخلاقیات روي کردند و اندیشه یونا 


این کار به عالیترین مقام خواهد رسید. زیرا 
)) پزشكي یونان نسبت به طب و جراحي 
تقدم داشت» پیش رفت اساسي نکر ده بود. در 
دند‌لي» از جهت دیگر» باید طب یونان را 
/ و عملاء اصلاح قابل ملاحظهاي در 
ي و بدون روشهاي تجربي» تا آخرین 
» کمال بيشت ري مبیافت . در همان 
تطبيفي بر داخته بودند» قوانین 
ید» پیشرفت علم را متوقف 
اإينان از جهان بیرون به 
مسائل مربوط به طبیعت و 


مدت يك قرن» علم از پیش رفت باز ایستاد 


فصل شانزدهم 


نزاع فلسفه و دين 


عصر پریکلس» از لحاظ تنوع و بي نظمي افکار و از لحاظ مخالفتهايي که با جمیع موازین و سنن قدیم 
پدید آمذه بود»,به دوران ما شباهت بسیار دارد: ولي از نظر کثرت و اعتلاي آراي فلسفي. يا از نظر 
قدرت و حرارتي که در مباحثات فلسفي به کار میرفت» هیچ دوراني بدان پایه نمیرسد. هر موضوعي 
که امروز مو جب,تهییج مردمان گردد» در آتن قدیم نیز جوش و خروش برپا میکرد و چنان آزادي و 
شور و شوقي,در کار بود که همه یونانیان جز جوانان به وحشت افتاده بودند. بسياري از شهرهاء 
خصوصا اسپارتا» مرردم را از بحث در مسائل فلسفي مانع میشدند: زیرا (به قول آتنایوس) ((اين گونه 
مناقشات موجب حقد و,نزاع و جدال بیهوده است.)) ولي» در عصر پریکلس» ((لذات)) فلسفه افکار و 
تخیلات دانشوران و روشنفکزان را تسخیر کرده بود: دولتمندان یونان» چون فرانسویان عصر 
روشنگري در خانه‌هاي خوممجّالس بحث و مناظره برپا میداشتند. فیلسوفان در شهرها انگشتنما 
بودند» و بحث و جدل آنان»,چون پيروزيهاي مسابقات اولمپي با هلهله و غوغاي فراوان تحسین و 
تمجید ميشد. هنگامي که کرهتتال 432 جنگ شمشیر بر جنگ الفاظ افزوده شد. هیجانات فكري مردم 
آتن به تب گرمي مبدل شد که اعتدال و رزانت انديشه و داوري را یکسره نابود ساخت. اين تب سوزان 
پس از شهادت سقراط چندي فرو,نشست. یا از آتن به سایر مراکز حیات بونان راه جست: حتي 
افلاطون که دوران بحراني آنرا دید ود» پس از شصت سال» از این وضع تازه خسته و فرسوده 
شد» و ثبات نصرفناپذیر و استفرار فکري مصریان را ارزو میکرد. تا فرا رسیدن نهضت علمي و 
ادبي رنسانس» در هیچ عصري چنین شور:و شوقي در بیان عفاید و نقد ارا پدید نیامد. 


پارمنیدس چون نسب هگل به کانت بود:ه چنكٍ که افلاطون همه افکار فلسفي را بآساني محکوم و 
مردود میساخت هرگز از تکریم و بزرگداشت پدر,مابعدالطبيعي خود باز نایستاد. در سال 450 قم» 
در شهر کوچك الئا که بر سواحل غربي ایکا قرازآداشت» فلسفهاي آغاز شد که» درطي هر يك از 
قرون بعد» سرسختانه با ماده گرايي .۰:۰۰ مسئلة آشرارآمیز معرفت» مسئله تمییز بین ((بود)) و 
((نمود))» و فرق میان حقیقت نامرني و مرني غيرخقيقي همه در دیگ افکار اروپایبان ريخته شد تا 
در طول تاریخ یونان و در سراسر قرون وسطي گاهاندك اندك و گاه با شدت بیشتر بجوشد و سرانجام 
با افکارکانت غلیان آن به حد انفجار رسد و تحولي در فلسفه‌پدید آرد. 


همچنانکه هیوم موجب بيداري کانت شد. گزنوفون نیز پارمنیدس,را به تحصیل فلسفه برانگیخت. 


کسنوفانس میگفت که خدایان اساطيري جز افسانه نیستند» و فقط يْك حقیقت موجود است که هم جهان و 
هم خداست. عقاید کسنوفانس افکار بسياري را بیدار ساخت. و شایداپارمنیدس نیز يكي از آن جمله 
بود. 


پارمنیدس از فیثاغورسیان نیز تعلیم گرفت واز شوقي که آنان به نجوم داشتند بهره برد» ولي خود را 
در میان ستارگان گم نکرد و. چون اکثر فلاسفه یونان» به مسائل معاشي و سياسي پرداخت. وي از 
جانب النا مامور شد که قانون نامهاي تدوین کند: این قانون نامه چنان مورد پسند واقع شد که از آن پس 
حکام و قضات الا ناچار بودند که در هر مورد بر حسب آن حکم کنند. پارمنیدس گویا در طي زندگي 
پرمشغله خود فرصتي به دست آورده و منظومهاي فلسفي به نام در باب طبیعت نوشته است که اکنون 
یکصد و شصت بیت آن باقي است: اين مقدار اندك كافي است که ما بر ايینکه وي نثر ننوشته است 
تاسف بخوریم. شاعر این منظومه شوخ طبعانه چشمكي زده» میگوید الاه‌هاي به او وحي کرده است 
که مّوجودات همه يكي هستند: حرکت و تغییر و تکامل حقیقت ندارند و از توهمات حواس سطحي و 
متناقش و خطاکار ما هستند: در زیر این ظواهر وحدتي ثابت» متجانس, تقسیمناپذی باقي» و 
یر کت وجود دارد که هستي واحد» حقیقت یگانه» و خداي یکتاست. هراکلیتوس میگفت: همه چیز در 
تغییز است. پارمنیدس میگوید: همه چیز يكي است و هیچ تغییر نمیکند. وي نیز» چون گزنوفون گاه 
از این یگانهای که,جهان است سخن میگوید و آن را محدود و کروي میداند: گاه نیز با چشم خیال به 
جهان میتگرد و هستي را با فکر يكي میشمارد و چنین میسراید: ((بودن و اندیشیدن؛ هر دو يك 
چیزند:)) گويي مقصودش آن است که براي ما وجود اشیا بسته به میزان اگاهي ماست بر آنها. اغاز و 
انجام» تولد و هرگ؛ کون و فساد» اینها همه بر صور و اشکال تعلق میگیرند: حقیقت انجامي ندارد» 
شدن در کار او,نیست»,و وجود مطلق است: حرکت نیز حقيقتي ندارد» زیرا شيئي که حرکت میکند 
چنین به نظر میرسذ کهاز محل خود به محل ديگري که تهي است انتقال مییابد» ولي فضاي تهي› 
يعني خلا محض؛ وجود نداژه»,رو عدم وجود نمیتواند داشت: و آن یگانه همه گوشه و کنار جهان را پر 
کرده است و تا ابه ساکن وا تابلت #ت. 


نباید توقع داشت که مردم»همته این سخنان را با بردباري شنیده و تحمل کرده باشند: چنین به نظر میآید 
که سکون پارمنيدسي مورد هزازانْ حقله و اعتراض ماورا الطبيعي قرار گرفت. زنون الثايي از 
پیروان هوشمند پارمنیدس بود: اهمیت وي در آن است که میکوشید ثابت کند که کثرت و حرکت. لااقل 
از لحاظ نظري به همان میزان غیرهَمّکن است که یگانه ساکن پارمنیدس. زنون» براي آنکه در 
گمراهي ورزشي کرده و در دوران باب خود را مشغول داشته باشد» كتابي حاوي تعدادي پارادوکس 
انتشار داد که از همه آن فقط نه کفگال به لت ما رسیده است» و ما نقل سه گفتار را از آن جمله بسنده 
میدانیم: اول زنون میگفت: براي آنکه چسمي از نقطهاي به نقطه ۸ برود باید اول به نقطه 8 که در 
میان مسیر او به نقطه ۸ است برسد: و پرراي آنکه به نطقه 13 برسد. باید اول به نقطه ) که در میان 
مسیر او به نقطه 8 است برسد و بدین ترتیب» تا بینهایت: و چون براي طي اين فاصله‌هاي بینهایت» 
زمان بینهایت لازم است» پس حرکت يك شي از(هر جا به جاي دیگر در زمان محدود محال است. دوم 
بنابر برهان دوم» که صورت ديگري است از برهان اول. اخیلس تيزپاي هرگز به پاي سنگ پشت 
کندرو نخواهد رسید: زیرا هر بار که وي به محلي که قبلا سنگ پشت در آن قرار داشته برسد» سنگ 
پشت در آن لحظه از آن نقطه گذشته است. سوم تيري,که,پرتاب شده است» در حقیقت ساکن است: 
زیرا» در هر لحظهاي از پرواز خود فقط در يك نقطه فضا قرار دارد» يعني بدون حرکت است: و 
حرکت آن» هر چند که از لحاظ حواس واقعیت دارد؛ از:لحاظمنطق و متافيزيك غيرحقيقي ا.. 
زنون در حدود سال 450 و شاید همراه پارمنیدس, به آتن آمد وم‌آن شهر راء که مستعد جنب و جوش 
بود» برانگیخت: زیرا وي میتوانست با قدرت بیان خود هر گوانه نظر فلسفي را به نتايجي سخیف و 
غیرمعقول تبدیل کند. تیمون فيلوسي چنین میگفت: هر چه هر کش این خرمگس معرکه قبل از سقراط 
(به مفهوم نسبي و خاصي که ناچار» بر اثر بيخبري از گذشته. باید به این گونه عبارات بدهیم) پدر 
منطق بودء چنانکه پارمنیدس نیز براي اروپاییان پدر متافيزيك به شمار مپرود. 


سقراط که بر روش ديالكتيكي زنون خرده میگرفت» خود با چنان شور و شوقي از آن تقلید میکرد که 
مردم آتن» براي آسایش فکر خود» او را کشتند. زنون در سوفسطاییان شکاك بشدت تاثیر کرد و 
سرانجام» همین شکاکیت زنون بود که اساس فلسفه پورهون و کارننادس را تشکیل داد. زنون در 
دوران پيري» هنکامي که ((مردي حکیم و دانشمندي بزرگ)) شده بود» شکوه میکرد که فیلسوفان 
لافهاي فلسفي دوران جوانیش را به جد حمل کردهاند. رفتاري که در پایان عمر پیش گرفت بیشتر 
موجب مرگش شد: زیرا در توطنهاي که براي خلع نتارخس» جبار الناء ترتیب یافته بود شرکت جست: 
ولي ديري نگذشت که در این کار شکست خورد و گرفتار شد» و پس از شکنجه بسیار به قتل رسید. 
وی نان دلیرانه شکنجه‌ها را تحمل کرد که گويي میخواست در اندك زماني نام خود را با فلسفه 
رواقي پیوند دهد. 


بسا ۵ دا ۱ ۱ 


پارمنیدس از يك سو با انکار حرکت و تغییر» در برابر ماورا الطبیعه روان و متغیر هراکلیتوس قیام 
کرد و از سوي دیگر» عقیده او به يك گرايي با نظریه اتمي فیناغورسیان متاخر به مخالفت برخاست. 
زیرا پیروان فیثاغورس نظریه عددي مقتداي خود را تکمیل کردند و گفتند که اشیا از اعداد» يعني از 
واحدهاي تقسیمل ی تشکیل ميشود. و وقتي که فیلولائوس تبي بر اين گفته افزود که ((همه امور به 
حکم ضرورت و با لهَمَاهنگي واقع میشوند))» همه مقدمات براي پیدایش مکتب اتمي در فلسفه یونان 
آماده شد. 


در حدود سال 435 لنوّکییوس:ملطي به النا آمد و نزد زنون به تحصیل علوم پرداخت. ممکن است که 
وي در اینجا از نظریه عددي و .اتمي فیثاغورسیان آگاهي یافته باشد» زیرا زنون در برخي از 
ظریفترین پارادوکسهاي خود.,به این نظریه کثرت نظر دارد. لثوکیپوس عاقبت در آبدرا؛ که يكي از 
مستعمرات آباد یونیا در تراکیا بود» اقامت گزید. از تعلیمات مستقیم او فقط يك قطعه کوچك باقي مانده 
است: ((هیچ امري بي دلیل روي نمیدهد: و هر چیز بر اثر علتي و به حکم ضرورتي واقع میشود.)) 
شاید براي پاسخ گفتن به زنون و پارزمنيدنق بود که لئوکیپوس نظریه خلا یا فضاي تهي را تکمیل کرد 
و امید داشت که از این طریق» حرکت رولگینانکه عملا و حسا حقیقت داشت» نظرا نیز امکانپذیر 
نماید. للوکیپوس میگفت: جهان از اتم و فضاي‌تهي ساخته شده» هیچ چیز دیگر در آن دخالت ندارد. 
این ذرات (اتمها)» در گردش دوراني خود» به‌میدهند» و اجزاي مشابه و همجنس به یکدیگر میپيوندند. 
سیاره‌ها و اختران بدین سان پدید آمدهاند. 


همه چیز» حتي روح انساني» از اتم تشکیل یافتهاست: 


ذیمقراطیس یا شاگرد لئوکیپوس بوده یا در تکمیل نظرّیة"اتمي و تبدیل آن به دستگاه کامل فلسفه مادي 
با وي شرکت داشته است. پدر ذیمقراطیس در آبدرا 9۴ احطال و مقام بود: گویند که ذیمقراطیس ‏ 
یکصد تالنت (معادل 000۰600 دلار) از وي به ارث برد و.رقسمت عمده آن را در سیر و سیاحت به 
مصرف رساند. بنابر رواياتي چند. که صحت آن تایید نشنده است؛,وي به مصر و حبشه و بابل و 
ایران و هند سفر کرد. وي گوید: ((من در میان معاصران خود به اغلب نقاط جهان» در پي 
دوردستترین چیزها. سفر کردهام و اکثر اقلیمها و کشورها رادیدهامتو سخنان بیشتر متفکران را 
وي در شهر تب. که از بلاد بنوسي بوده اقامت گزید و چندان در آنجا بماند که بر نظریه 
اتمي و عددي فیلولاتوس وقوف تمام یافت. هنگامي که دارايي خویش را یکسره به پایان رساند؛ 
فیلسو ف شد» زندگي ساده و محقري در پیش گرفت. و به تحقیق و تفکز پرداخت. وي میگفت: ((اگر 


تنها يك برهان (در هندسه) کشف کنم» بهتر از آن است که تخت شاهي ایران را به دست آورم.)) 
ذیمقراطیس مردي فروتن بود» زیرا از جدل و بحث دوري میجست. وي مکتبي بنیاد ننهاده و در آتن 
ساکن شد. بي آنکه خود را به هیچ يك از فلاسفه آنجا بشناساند. دیوجانس لاثرتیوس صورت مفصلي از 
کتب وي در ریاضیات طبیعیات» نجوم» دريانوردي» جغرافیاء علم تشریح» وظایف الاعضاء 
روانشناسي» روانپزشکي» طب» فلسفه» موسیقی» و هنر به دست میدهد. ‏ .. .. او رادر همه 
ابواب علم و فلسفه صاحبنظر میدانست: و بسياري از معاصرانش به وي ((حکمت)) لقب داده بودند. 
دامنه دانسته‌هاي وي» چون ارسطو» وسعت داشت: و شیوه بیانش» چون افلاطون» عالی و ستودنی 
بو "فرانسیس بیکن» دريكي از لحظاتي که عناد خود را به يك سود نهاده» او را بزرگترین فیلسوف 
دوران باستان خوانده انت : 


ذیمقراطیس نیز» چون پارمنیدس فلسفه خود را با نقد حواس آغاز میکند و میگوید: ((براي مقاصد 
عملي"مبتوان"به حواس اعتماد کرد» ولي چون به تجزیه و تحلیل دريافتهاي حسي خود آغاز کنیم» 
میبینیم که رنگیت» حزارت» طعم» بوي» شيريني» تلخي» و صورت راء که همه را حواس ما به جهان 
خارج دادهراست. .يك به يك و طبقه به طبقه از آن منتز ع میسازیم. اين ((کبفیات ثانوي)) در اشياي 
خارجي نیست؛ بلْکهٌ در خود ما یا در مجموعه اعمال ادراكي ماست. اگر گوش در جهان نباشده از 
ریختن درختان چنگلها صدايي پدید دریاء. هر چه خشمگین باشند» خروشي بر نمیآورند. ((قرارداد 
است که تلخ را تلخ؛ شیرین را شیرین» گرم را گرم و سرد را سرد کرده است. اما در حقیقت» جز اتم 
و فضاي تهي دراجهان چيزي»نیست.)) از اين روي» معلومات و آرايي که از راه حواس بر ما حاصل 
میشود مبهم است» و معرفیث چفيقي از تحفیق و تفکر پدید میاید. ((ما واقعا هیچ نمیدانیم. حقیقت در 
اعماق مدفون است. ِ هیچ+چیز,را به يقین نمیدانیم» و آنچه دریافت میکنیم تغييراتي است که در بدن 
ماء بر اثر عواملي که از"خارج با آن برخورد میکنند» پدید میأید.)) سبب همه احساسهاي ما انمهايي 
هستند که از اشياي خارجي ر ها میشونذ/,و بر اندامهاي حسي ما فرود میایند. همه حواس اشکال 
مختلف حس لامسهاند. 


ذراتي که جهان را پدید آوردهاند از لجاظ شکل و اندازه و وزن» یکسان نیستند: همگي به سوي پایین 
میل دارند» در نتیجه» حركتي دورأّي در آنها ایجاد میگردد» که بدان سبب ذرات مشابه و همجنس با 
هم ترکیب میشوند و سیارات و اختران,زا پدید میآورند. عقل محيطي این ذرات را رهبري نمیکند» و 
در تنظیم آنها ((مهر)) و ((کین)) امپدوکلستي دخالت ندارد: بلکه ضرورت يعني فعالیت طبيعي عللي 
که در ذات آنهاست بر هب جاح است . صدفه و اتفاق در کار نیست: صدفه و اتفاق» افسانهاي است که 
ما براي پوشاندن جهل خویش ساختهايم. کمیت مناده هرگز تغییر نمیکند: هیچ ماده نو پدید نمیاید» هیچ 
چیز نابود نمیگردد. بلکه فقط ترکیب این ذرات دگرگونه میشود. اما صورت اشیا از شمارش بیرون 
است: حتي جهانهايي که تعدادشان شاید ((نامحدود)) باشد» در جرياني بي پایان» پي در پي به وجود 
میأیند و معدوم میشوند. موجودات آلي در اصل از زمین مرطوب پدید آمدهاند. در وجود آدمي؛ همه 
چیز از این ذرات ساخته شده» و روح نیز از ذراتي خرد و,نرم و گرد» چون ذرات آتش» تشکیل یافته 
است. ذهن» روح» حرارت حیاتبخش و مبدا حیات» جمله يك چیزند و خاص انسان و حیوان نیستند: 
بلکه در سراسر جهان پراکندهاند. ذرات ذهني که ما با آن,انديشه,ميکنیم» در همه اعضاي بدن انسان و 
سایر حیوانات منتشر ست. 


اما این ذرات لطیف» که روح را تشکیل دادهاند» شریفترین و شگه شگفت انگیزترین جز پیکر انسانند. مرد 
خردمند فکر خود را پرورش میدهد: خود را از قید شهوات. خرافات» و ترس ازاد میسازد: و 
بزرگترین سعادت و شادماني زندگي را در تفکر و ادراك میداند. سعادت اژ جهان خارج حاصل 
نمیشود: آدمي باید ((خو کند که سرچشمه‌هاي شادماني خویش را در درون خود بیابد.)) ((دانش و 


فرهنگ برتر از دارايي و ثروتي بر وسعت دامنه دانش ما رجحان ندارد.)) شادماني گاه هست و گاه 
نیست» و ((لذات حسي و جسمي. در زماني بس کوتاه نابود میشوند.)) انسان میتو اند با ایجاد آرامش و 
((صفاي روحي))» ((سرخوشي))» ((رعایت اعتدال))» و حفظ نظم و تناسب معین در زندگي 
خرسندي و رضایت پايدارتري براي خود فراهم سازد. ما میتوانیم حیوانات را نیز سرمشق خود قرار 
دهیم ((از عنکبوت بافندگي» از گنجشك خانه ساختن» و از بلبل و قو نغمه سرايي بیاموزیم.)) اما 
((نيروي جسمي فقط براي حیوانات باربر شایسته است: و قدرت اخلاقي و روحي» فضیلت انسان 
است.)) از این روي» ذیمقراطیس چون بدعتگزاران انگلستان عصر ویکتوریا؛ بر متافيزيك 
آختوبانگیز خوده اخلاقیات خوش ظاهري بنا ميکند. 


((کار,خیر باید از روي اعتقاد و رضاي باطن صورت گیرد نه بر اثر جبر: و باید که انگیزه آن نفس 
کار خبر باشد» نه امید پاداش. ... ادمي باید از زشتكاري خود پیش نفس خویش بیشتر شرمنده باشد تا 
نزد همه جهانیان.)) وي یکصد و نه سال» و به قولي فقط نود سال» عمر کرد و بدین سان صحت 
عقاید خوذ را آشکار کرد و نصایح خویش را تحقق بخشید. دیوجانس لانرتیوس گوید: هنگامي که 
ذیمقراطیس مهمتررین اثر خود» يعني کتاب جهان بزرگ را در پیش مردمان آبدرا برخواند» آن شهر 
یکصد تالنث به و چایزه داد: ولي شاید آبدرا قیمت پول خود را پایین برده بود. ذیمقراطیس در جواب 
كسي که از وي,.غلتدیر زیستنش را پرسیده بود» گفت که هر روز عسل میخورم و تن خویش را با 
روغن زیتون میشویم,,عاقبت» در پایان عمري دراز» روز به روز خوراك خویش را تقلیل داد» و بر 
آن سر بود که رفته رفته بو" اثر, امساك در غذا خود را به هلاکت رساند. دیوجانس میگوید: 


در تشبیع جناز ه او همه مردم شهر شرکت جستند و تیمون آتني به ستایش او برخاست. ذیمقر اطیس 
هیچ مكتبي بنا ننهاد». ولي مشهورترین فرضیات علمني را پدید اورد و فلسفهاي ساخت که همه 
دستگاه‌هاي فلسفي جهان به رد آن پرداختند» ولي "از همه آنها بیشتر دوام آورده است و در هر نسلي 
دوباره ظاهر ميشود. 


ایدئالیسم حواس را ناچیز میشمارد» و ماتریالیسم روح را. آن يك همه چیز را تفسیر میکنده جز جهان: 
و این يك بر همه چیز توجه دارد» جز به حیات. براي آمیختن این" ((نیمه حقایق))» لازم بود که اصلي 
زنده و متحرك یافت شود تا بتواند بین ساخت و نمو و بین انا و فکر ميانجي شود. آناکساگوراس این 
عامل را در ((عقل جهاني)) نهفته میدانست و امپدوکلس آن راذر نیو هايي که موجب تحول و انقلاب 
میشوند جستجو میکرد. 


اين لنوناردوي آكراگاسي در سال جنگ ماراتون به دنیا آمد. پدر و مادرش مردماني دولتمند بودند» و 
چنان به مسابقات اسبدواني شوق داشتند که در خانهشان براي فلسفه امید و مجال خودنمايي نبود. 


امپدوکلس یکچند نزد حكماي فيناغورسي به تحصیل پرداخت» ولي هنگامي که رشد فكري یافت» 
پارهاي از عقاید سري آنان را فاش ساخت و از آن جمع رانده شد. وي به عقيده تناسخ ارواح سخت 
دلبستگي یافت و با شور و شوق شاعرانه گفت که خود ((در روزگاران پیش وقتي جوانكي بوده» بعد 
دوشيز هاي شده. سپس به صورت بوتهاي پرگل در آمده آنگاه پرندهاي گشته و بار دیگر تغییر 
صتواوت داده» به شکل يك ماهي» در خاموشي اعماق دریا به شناگري پرداخته است.)) امپدوکلس 
گوشتخواري را مذموم میدانست» و آن را نوعي آدمخواري میشمرد: زیرا مگر این حیوانات خود 
روز گاوي انسان نبودهاند وي معتقد بود که همه آدمیان زماني از خدایان بودهاند: اماء به علت ناپاكي 
و اراتگاباعمال ناشایست مقام آسماني خويش را از دست دادهاند: میگفت که در روح خویش, بي 
گمان»آثاري:از الوهیت قبل از تولد احساس میکند. ((من از جلالي عظیم و سعادتي بیحد سقوط کرده؛ 
و اکنون با موجودات فاني بر روي این زمین سرگردان شدهام.)) امپدوکلس که بر آسماني بودن اصل 
خویش بقین داشت؛ کفش طلا برپا میکرد جامه ارغواني میپوشید» و تاج گل بر سر مینهاد. وي خود 
با فروتني به هش میهنان خویش میگفت که آپولون دوستدار اوست. و فقط نزد دوستانش از خدا بودن 
خود سخن میگفت. آو,مدعي بود که نيروهاي فوق طبيعي دارد: به سحر و جادو میپرداخت» و 
میکوشید که با این گونه,(عمال اسرار سرنوشت انساني را از جهان دیگر باز ستاند. میگفت با سحر 
کلام خویش بیماردان را شفامیبخشم» و جمع كثيري را نیز شفا بخشید» چنانکه مردم آن دیار به گفته 
وي نیمه اعتقادي,بحاصل کزدند. امپدوکلس در حقیقت پزشكي دانشمند بود» در اين علم آراي بسیار به 
میان آورد» و در روانشناسی و روانپزشكي ماهر و صاحبنظر بود. وي در سخنراني نیز توانايي تمام 
داشت. از قراري که ارمتطوهتلیگوید» اصول علم بلاغت را او ((اختراع)) کرد و گورگیاس, که این 
علم را چون كالايي در آتن میفررو خْت؛ شاگرد وي بود. امپدوکلس مهندسي بود که براي بود که» گرچه 
خود از اشراف به شمار میرفت. به رهبري شورشي که بر ضد اشرافیت محدود و کوتاه بین پدید آمده 
بود برخاست. از فرمانروايي مطلق امتَناع کرد» و دموكراسي معتدلي برقرار ساخت. 


امپدوکلس شاعر نیز بود» و دو منظومهاي که به نام در باب طبیعت و در باب تطهیرات از او برجاي 
مانده چنان استادانه به نظم در آمده است.که اریسطو و سیسرون وي را در شمار شعراي بزرگ قرار 
دادند» و لوکرتیوس با تقلید آثار وي به تکریهش/پرداخت. دیوجانس لاترتیوس گوید: ((هنگامي که 
امپدوکلس به مسابقات اولمپي میرفت. همه نظر هابه سوي وي معطوف میشد: و نام هیچ کس چون نام 
او بر زبانها جاري نبود.)) خلاصه کلام» شاید واي يكي از خدایان بود. 


از اشعار امپدوکلس فقط 475 بیت برجا مانده» و در« ضمن آن اشاراتي کوتاه و ناقص به فلسفه وي 
رفته است. وي از فلاسفه التقاطي بود» و در هر بكّ از فلشفه‌ها حکمتي میدید: با عقیده پارمنیدس» که 
ارزش ادراکات حسي را یکسره انکار میکرد. موافق نبود: و,هر يك از حو اس را ((راه دریافت)) 
میدانست. به عقیده او» احساس. از جدا شدن ذرات از ایا و.رسیدن آنها به مسامات حسي پدید میاید: 
بنابراین» نور تا از خورشید به ما برسد» مدتي وقت میگیرد: چون زمین مانع رسیدن اشعه خورشید 
گردد» شب پیدا میشود: همه موجودات جهان از چهار عنصر تز کیب یافتهاند: هوا (باد)» آتش» آب» و 
خاك: و در این عناصر. دو نيروي اساسي کارگر است: جذب و,ذفع» يا عشق و بيزاري: ترکیب و 
تجزیه دايمي این عناصر بر اثر عوامل فوق» جهان اشیا و تاریخ ربا به وجود میآورد: اگر عشق یا میل 
ترکیب غلبه یابد. ماده به گیاه مبدل میشود و موجودات آلي به سل تکل رو مینهند: همچنانکه عقیده 
تناسخ ارواح سرگذشت همه روانها را يكي میداند بین دو جنس یالدو نوع نیز در طبیعت چندان فرقي 
نیست: مثلا ((موي بدن انسان و حیوان» برگهاي درختان» بالهاي پرندگانو ماهیان» همه يك چیزند)): 


همه انواع اعضا و اشکال را طبیعت به وجود میأورد: و ((عشق)) آنها را به یکدیگر میپیوندد: از این 
پیوند» گاه موجوداتي غریب و شگفتانگیز پدید میأیند که چون با محیط خود سازگار نیستند» نابود 
میشوند: و گاه مخلوقاتي پیدا میشوند که توانايي ادامه بقا؛ توالد و تناسل» و سازش با محیط را دارند: 
همه اشکال عالیتر از تکامل اشکال پستتر به وجود میآیند: در آغاز امر» جنس نر و ماده هر دو در ياك 
جسم قرار دارند» سپس از هم جدا میشوند» و هر يك اشتیاق آن دارد که باز به آن ديگري ..., :: در 
مقابل این جریان تطور و تکامل. عمل تجزیه قرار دارد که در آن ((بیزاری))» يا نيروي تجزیه و 
انحلال» بناي پيچيدهاي را که ((عشق)) ساخته است فرو میریزد: اندك اندك» موجودات آلي و نباتات 
به اتور تهاي ابتداییتر بازگشت میکنند» و سرانجام دوباره در هم میآمیزند و به تودهاي بیشکل تبدیل 
میشواند: این دو عمل تناوبي يعني جریان تطور و تکامل» و عمل تجزیه و تحلیل در همه اجزا و نیز در 
کل تاانه,ادامه دارد: دو نيروي ترکیب و تجزیه» عشق و بيزاري» خیر وشر با یکدیگر در جنگ و 
ستیزند» وا در آهنگ موزون وسیع و كيهاني» مرگ و زندگي با یکدیگر توازن و تعادل مییابند. فلسفه 
هربرات سینت تا,این حد قدیم و کهنسال است. 


در اين جریان» مقام و موقعیت خدا معلوم نیست» زیرا در گفته‌هاي امپدوکلس» بین حقیقت و مجاز یا 
فلسفه و شعر( بدشوازي میتوان فرق نهاد. وي گاهي خدا را با عالم موجودات. و گاه با جان همه جانها 
يا عقل همه عقلها يكي‌میداند: ولي خوب میداند که ما هرگز نمیتوانیم از نيروي خلاقه اصلي و اساسي 
تصوري صحیح حاصل,:کنيم. ((خدا را نمیتوان چنان نزديك آورد که با چشم دیده» و با دست گرفته 
شود ... زیرا که وي» چون"آدمیان» سري ندارد که بر اندامهاي جسماني وصل باشد: و نیز دو بازوي 
شاخه دار از شائه‌هایش آویفته نست: پا ندارد» زانو ندارد» اندام پوشیده از مو ندارد: نه» خدا تنها 
عقل است: : عقل مقدس/و بیانتآپذپژ که با انديشه‌هاي برق آسا در سراسر عالم میدرخشد.)) امپدوکلس 
این سخن را به اندرزي که.ازنآحکمت و فرسودگي پيري خبر میدهد میکشاند و میگوید: 


امپدوکلس در آخرین سالهاي عمر خویش به وجهي مشخصتر» واعظ و پیامبر شد. به نظریه تجسد 
ارواح دلبستگي جست» و از همنوعان خود خواست که خوٍّیش را از گناهي که موجب اخراج آدمیان 
از آسمان گشته است پاك سازند. همچون بودا و فیتاغورس و, شوپنهاور» مردمان را از زناشويي 
کردن» فرزند آوردن» و باقلا خوردن برحذر میدارد. هنگامي که در سال 415 آتنیان سیراکوز را 
محاصره کردند» امپدوکلس بغایت کوشید که پايداري آن شهر را نیرو بخشد: از این روي» آکراگاس 
(شهر دیگر سیسیل) را که با خصومتي سخت خویشاوندانه به,شیر|کوز کینه میورزید؛ آزرده و 
خشمگین ساخت. امپدوکلس» پس از دیوجانس لانرتیوس از قول,هیپوبوتوس چنین گوید: امپدوکلس 
زني بیمار را که مرگش یفین بود شفا بخشید: سپس از مجلس سورئ گه بدان جهت برپا شده بود 
برخاست و رفت» و دیکر كسي او را ندید. بنابر بعضي از افسانه‌ها».وي خود را در دهانه آتشین کوه 
اتنا افکند تاه بي آنکه اثري از خویش برجاي نهد» جهان را ترك گواید وربذین سان خدا بودن خود را 


مدلل سازد. ولي عنصر آتش به وي خیانت ورزید و کفش برنجي او را بیرون انداخت تا نشانه سنگین 
آدمیزاد بودنش را بر دهانه آتنث تشفشان باقي گذارد. 


كساني که آتن را یونان میدانند در اشتباهند» زیرا قبل از سقراط هیچ يك از فلاسفه یونان به این شهر 
تعلق نداشته است» و بعد از سقراط نیز فقط افلاطون از آنجا برخاست. آنچه بر سقراط و آناکساگور اس 
رويداد» نشان میدهد که ارتجاع مذهبي در آتن شدیدتر از مستعمرات بوده است: زیرا در آن نواحي؛ 
دورزي جغرافيايي برخي از سنن را از میان برده بود. اگر طبقهاي از بازرگانان کشورهاي مختلف در 
آتن شد نيافته بود و سوفسطاییان بدانجا روي ننهاده بودند» شاید این شهر تا حد بلاهت با فرهنگ و 
آزادي_غقیده مخالفت میکرد. 


بحثهايي که در شورا میشد» محاكماتي که در دادگاه‌ها صورت میگرفت» و نیاز روزافزوني که به 
تفکر منطقي و بنخنگويي واضح و مقنع پدید آمده بود» با ثروت و كنجكاوي اجتماع مجلل دست به 
دست هم داده» احتياجي در آتن به وجود آوردند که قبل از عصر پریکلس از آن خبري نبود: : بدان 
سببء مردم پګ ګت عالي در علم و ادب و سخنوري و فلسفه و سیاست گرویدند. در آغاز براي 
رفع این نیاز دانشگاهي تاسیس نمیشد» بلکه استادان دوره گرد شهر به شهر میگشتند و در هر شهر 
مجلس درسي براپاء و دوارم‌تعلیگات خود را تکرار میکردند. برخي از اين مردان» چون پروتاگوراس؛ 
خود را سوفسطاي يعني ((حکمتاموز)) میخواندند. مفهوم اين لفظ براي مردم آن روزگار با مفهومي 
که ((استاد دانشگاه)) بر‌اي ما.دارد برابر بود. در آغاز. این نام تحقیر کننده نبود: ولي ديري نگذشت 
که نزاع دین و فلسفه بدانجا کشید:که مچافظه کاران سوفسطاییان را مورد طعن و لعن قرار دادند: 
افلاطون نیز از رفتار تاجرانه بعض از آنان خشمگین شد و به سوداگري سفسطه متهمشان داشت: 
این تهمت تاکنون بر آنان باقي منانده اببت. گویا عوامالناس؛ از آغاز پیدايش این معلمان» كراهتي مبهم 
نسبت به آنان داشتهاند: زیرا تعلیمات گر انقیمت آنان در منطق و خطابه را فقط دولتمندان خریدار 
بودند» و در دادگاه‌ها از آن فایده برعیگر فتند. البته» از این سوفسطاییان آنان که مشهورتر بودند» مانند 
همه كساني که در زمینه و حرفهاي مهارث و ورزيدگي يافتهانده تا آنجا که میتوانستند. كالاي خویش 
را به طالبان آن گران میفروختند: قانو قیمتهّا یر همه جا بر همین اصل استوار است. گویند که 
پروتاگوراس و گورگیاس براي تعلیم هر شاگرد ده هزار دراخما (معادل 10000 دلار) طلب میکردند» 
ولي سوفسطايياني که کمتر شهرت داشتند» به مزردهاي عادلانهتري خرسند بودند. 


پرودیکوس. که در سراسر یونان معروف بود در ازاي يك دوره تعلیم از يك تا پنجاه دراخما مزد 


میگرفت. 


پروتاگوراس نامدارترین سوفسطابیان» يك نسل قبل از ذیمقر اطیس در آبدرا زاده شد. وي. تا زنده 
بود» از ذیمقراطیس شهرت و نفوذ بیشتر داشت. از خشم و.هيّآهويي که بر اثر آمدن وي به آتن در آن 
شهر پدید میأمد» میتوان به میزان شهرتش پي ۰ . حتي افلاطون نیز که بندرت عمدا درباره 
سوفسطاییان قضاوت عادلانه میکرد» پروتاگوراس را بزرگنتا میداشت و اخلاق عالي وي را میستود. 
در يكي از محاورات افلاطوني» که به نام پروتا گوراس نامگذازي ننده» وي بمر اتب از سقر اط جوان 
و جدلدوست خوبتر ظاهر شده است. در این گفتگی ستراط ات۹ هی سوفسطاییان سخن میگوید. 
و پروتا گوراس چون مردي مهذب و فيلسوفي شریف رفتار میکند:هرگزه آشفته و خشمگین نمیگردد؛ 
و بر ذکاوت و فضل دیگران حسد نمیبرد: هیچ گاه جدل را بیش از اندازه جدي نمیگیرد» و شهوت 


کلام ندارد. چنانکه خودش گوید» وي به شاگردان خویش میآموزد که در امور فردي و اجتماعي دقیق 
و دوراندیش باشند» و خانه و خانواده خود را با نظم و ترتیب اداره کنند: به آنان فن خطابه و شیوه 
سخن مقنع گفتن را تعلیم میدهده و راه پي بردن به امور کشور و طرز اداره آن را مینماید . در بیان 
علت سنگین بودن حق تعلیم خود. گوید که رسم من بر آن است که اگر شاگردي بر میزان مزدي که 
کا اع ر کی که ری ر یاز ن رر کر اا ھر س ےرا کک د 
زبان آورد و آن را عادلانه دانست» میپذیرم. این عمل» از معلمي که به آن خدایان با دیده شك 
مینگریست» گستاخانه و نامعقول مینماید. دیوجانس لائرتیوس به پروتاگوراس تهمت میزند که وي 
اول /کسي است که جدلیان را ((به سلاح سفسطه و مغالطه مسلح کرده است.)) اگر سقراط این سخن 
را میشنید بي گمان سخت خشنود میگشت: اما باز همین دیوجانس میگوید که پروتاگوراس ((نخستین 
كسي اتتتت که >جدل< مشهور به >سقراطي< را اختراع کرد))- و اين نکته به مذاق سقراط هرگز 
خرن ملد 


تنها يکي از فضنيلتهاي پروتاگوراس آن بود که اساس دستور زبان و فقه اللغه را در اروپا بنا نهاد. 
افلاطون گواید كه,وي از درست به کار بردن الفاظ سخن میگفت. و اولین كسي بود که مذکر و مونث 
و خنثي بودن.انسمها؛ و پارهاي از وجوه و زمانهاي افعال را تشخیص داد. ولي اهمیت عمده وي در 
آن است که توجه پروتاگوراس» برخلاف فلاسفه يونيايي» به فکر يعني به مراحل احساس و ادراك و 
فهم و بیان بیشتر نظر,داشت تا به اشياي عيني. برخلاف پارمنیدس» که احساس را به سوي حقیقت 
راهبر نمیدانست پروتاگووانسء چون » آن را یگانه وسیله آگاهي و معرفت میشمرد و هرگز به 
حقیقت ماوراي اجساس معتقد‌نبواد. وي میگفت که حقیقت مطلق وجود ندارد» بلکه هر چه هست همان 
است که در شرایط و اوضیاع معین بر اشخاص معین روي میدهد: اقوال متناقض ممکن است که در 
مواقع مختلف» یا نسبت به»انتخاص مختلف به يك میزان حقیقت داشته باشد. حقایق» خیر» و زيبايي 
همه از امور نسبي و ذهني هستند. 


((مقیاس همه چیز انسان است و بر ایِق,مقیاس» هر چه هست. هست: و هر چه نیست. نیست.)) 
هنگامي که پروتا گوراس این اصل ساده انسانیت و نسبیت را اظهار میدارد» مجموعه عالم در پیش 
چشم يك مورخ ارزان و متزلزل مد که حفایق ابت و اصول مقدس در هم میشکنند: فردیت براي 
خود زبان و فلسفهاي پیدا میکند: و مباني فوق,طبيعي نظامات اجتماعي به خطر و زوال میافتد. اگر 
پروتاگوراس شکاکیت دامنهداري را که در,این بیانات مشهور نهفته است با شتاب در شنون دین دخالت 
نداده بود» شاید نظري و بدون خطر باقي میماند. پروتاگوراس در خانه اوریپید آزاداندیش و سنت 
شکن» و در بین گروهي از معاریف مقالهاي برنخواند که نخستین جمله آن آتن را در آشوب افکند. آن 
جمله چنین است: ((درباره خدایان» هیچ نمیدانم که هْتند يا نیستند یا از چه گونهاند. چيز‌هاي بسیار ما 
را از این شناسايي باز میدارد : موضوع سخت #وی06؟ اسیت. و عمر ناپایدار ما سخت کوتاه.)) مجلس 
آتن» که از اين مقدمه شوم به هراس افتاده بود» پرو تاگوراش را از شهر راند: :ٍ به همه مردم آتن فرمان 
داد که اگر نسخهاي از نوشته‌هاي وي یافتند» تسلیم کنند: و ببرانجای همه کتب او را در بازار شهر به 
آتش سپرد. پروتاگوراس به سیسیل گریخت وء چنانکه روایت شده است» در راه غرق شد. 


گورگیاس لنونتيني این انقلاب شکاکیت را دنبال کرد» ولي آن,قذر هوشیار بود که بیشتر روزگار خود 
را در خارج آتن به سر برد: کار وي نمونه کار كساني بود که سیّاست و فلسفه را در یونان با هم 
سازش میدادند. وي در حدود سال 408 زاده شد» فلسفه و بلاغت ربا نزد امپدوکلس فرا گرفت و در 
خطابه و تعلیم آن» چنان در سیسیل شهرت یافت که به سال 427 لنونتيني وي را به عنوان سفیر به 
آتن فرستاد. در جشن مسابقات اولمپي به سال 428 وي در میان جمعلي کثیر خطابهاي ایراد کرد و 
مردم یونان راء که با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند» به صلح و اتحاد دعوتٌ کرد تا در برابر نيروي 


سرکش ایران به هم بپیوندند. گورگیاس از شهري تناسب را چنان ماهرانه در لفظ و معني رعایت 
مینمود» و شعر و نثر را چنان بظرافت به هم ميآمیخت که بآساني در همه جا شاگردان فراوان گردش 
را میگرفتند وء در ازاي يك دوره تعلیم» یکصد مینا به وي مزد میدادند. کتاب وي» که در باب طبیعت 
نام داشت» سه قضیه شگفتانگیز را به اثبات میرساند: اول آنکه هیچ چیز وجود ندارد: دوم آنکه اگر 
شناسايي از شخصي به شخص دیگر قابل انتقال ...۰۰ از گورگیاس نوشته ديگري در دست نیست. 
وي» پس از آنکه از الطاف و دهشهاي دولتهاي بسیار برخوردار شد در تسالي اقامت گزید. چون 
مزاتای خردمند بود» قسمت عمده دارايي سرشار خود را قبل از پایان عمر به پایان رساند . بنا بر 
روایات معتبر» عمر وي از یکصد و پنج سال کمتر نبود: يكي از نویسندگان روزگار قدیم چنین آورده 
اتلت که ((گورگیاس یکصد و هشت سال زیست» اما جسمش از پيري ناتوان نشده بود: تا پایان عمر از 
تندررستي,گامل برخوردار بود و چون جوانان حواسي نیرومند داشت.)) اگر سوفسطایبان با یکدیگر 
دانشگاهي متفرق,تشکیل داده بودند» هیپیاس اليسي به تنهايي دانشگاهي را در خود جمع داشت» و در 
جهاني که هنوز در آن گسترش علم از حدود دریافت يك مغز تجاوز نکرده بود» نمونه يك مرد علامه 
بود. هیپیاسن استاد‌نجوم و ریاضیات بود: در هندسه بحثهاي نو به میان آورد: در شعر و موسيقي و 
خطابه دست داشت: درباره ادبیات و اخلاق و سیاست سخن مبراند: مورخ بود: و با ثبت نام قهرمانان 
و برندگان مسابقات اولمپي» اساس تاریخ و گاهشماري یونان را بنا نهاد: الیس وي را به عنوان سفیر 
به كشورهاي دیگر: گسیل میداشت» و چنان در هر هنر و پيشهاي مهارت داشت که همه پوشاك و 
زيورهاي خود را با دست خوّیش میساخت. کار او در فلسفه اندك» ولي بزرگ و مهم بود: تصنع 
فسادانگیز و انحطاط اور,زندگي شهري را مذموم میشمرد و بدان سخت معترض بود: طبیعت و قانون 
را با هم میسنجید» و قانون,«! ستمگري جبار میدانست که بر نوع بشر خودسرانه حکومت ميکند. 


پرودیکوس كئوسي» در صرف.و تُحو بحثهاي پروتاگوراس را دنبال کرد: اجزاي کلام را معین 
ساخت: و افسانهاي ساخت که موجب خرسندي بزرگان کشور شدء زیرا که در آن» هراکلس فضیلت 
دشوار را بر رذیلت آسان رجخان میتهّاد. سوفسطایبان دیگر تا این حد پرهیزکار و خداشناس نبودند: 
آنتیفون آتنی در الحاد و ماده گرایی بیرو ذیمقراطیس بود و عدالت را عبارت از اجراي اموري 
میدانست که بر حسب شرایط یابند: تراسوماخوس خالكدوني (اگر گفته افلاطون را بپذیریم) حق و 
زور را يكي میشمرد و میگفت که پیروزیها ومكاميابيهاي بدکاران» وجود خدایان را مشکوك جلوه گر 
میسازد. 


بر روي هم سوفسطاییان را باید در شمار حیاتیترین عوامل تاریخ یونان دانست. اینان صرف و نحو 
و منطق را براي اروپاییان پدید آوردند» فن جدل رل پیشرفت دادند» اشکال استدلال را تجزیه کردند» و 
طریقه کشف خطاهاي منطقي و راه سود جستن از. آنها را به مردمان آموخنند. وجود سوفسطاییان 
انگیزه و سرمشقي شد که سوداي مناظره و استدلال ربا برآروح یونانیان حاکم ساخت. منطق را در 
زبان و بیان به کار گرفتند و دقت و روشني اندیشه را.أفزايش دادند» و این موجب شد که علم و 
معرفت بدرستي انتقال یابد. نثر در دست سوفسطاییان ضنورتمادبي به خود گرفت» و شعر وسیله بیان 
افکار فلسفي شد. این گروه در همه امور به تجزیه و تحلیلمیپرداختند: به سنتهايي که حواس یا منطق 
عقل ارزششان را تایید نمیکرد بي اعتنا بودند: وء در نهضتيي.که ميّناي آن تعقل بود و سرانجام در بین 
طبقات روشنفکر دین یونان را در هم شکست. دخالت و تاثبر عظیم داشتند. افلاطون گوید ((راي 
عموم)) در زمان وي بر آن است که ((جهان و همه موجودات ان از حیوان و نبات و جماد» از علتي 
خود به خود و غير عاقل)) منشا میگیرد. لوسیاس مجمعي کف رآمیز رها گر میکند که خود را ((انجمن 
شیطان)) نامیده است, اعضاي این انجمن» در روزهايي که ویژه روزه‌داشتن است. گرد هم میآیند و 


عمدا به خوردن و آشامیدن میپردازند. پینداروس در آغاز قرن پنجم پيشگويي کاهن معبد دلفي را 
عابدانه میپذیرفت: اشیل سیاستمدارانه از آن دفاع میکرد: هرودوت. در حدود سال 450 با خوف و 
ترس به انتقاد آن پرداخت: و در پایان آن قرن» توسیدید آشکارا منکر آن شد. 


ائوتوفرون شکوه از آن داشت که چون در مجلس نام غیبگویان را بر زبان میآورد» مردمان به او 
میخندند و او را ابله قديمي میشمرند. 


سوفسطاییان را از اين جهت نه ملامت باید کرد نه ستایش. بسياري از اين حالات در فضاي آن زمان 
پراکنده بود و از ثروت و راحت روز افزون و سیاحت و تحقیق و تفکر سرچشمه میگرفت. اینان در 
افتناد اخلاقیات نیز تاثیر اساسي و مستقل نداشتند» بلکه با عوامل دیگر شريك بودند: ثروت به خودي 
خود و بدون باري فلسفه» قيدهاي اخلاقي و خويشتنداري رواقي را نابود میسازد. ولي سوفسطاییان در 
اين زمیّنه محدود».بي آنکه خود بدانند» تجزیه و انحلال را تسریع مینمودند. اگر پولدوستي را که 
صفتي ال کاملا ساني» نادیده انگاریم» باید اعتراف کنیم که اکثر سوفسطاییان مردماني والاطبع و 
مهذب بودنداو زندگي مرفه و منزهي داشتند. اینان» گرچه نيك دریافته بودند که اخلاقیات ريشه‌هاي 
زميني دارد و.به مقتضاي شرایط اقليمي تغییر میکند» خود مردماني پاکیزه خوي و درستکار بودند: اما 
سنت یا حکمتي را که موجب روي که خود از اهالي مستعمرات بودند» ارزش آداب و رسوم را چنانکه 
باید نمیشناختند و آن راءبدر حفظ اخلاق و نظم» جانشین سلیم و آرامش طلب زور و قانون نمیدانستند. 
تعریف و ارزيابي امور اخلاقي براساس علم» چنانکه پروتاگوراس يك نسل پیش از سقراط بدان 
پرداخته بود» اندیشه‌ها را تخت پُرمیانگیخت» لکن ضربهاي بود که اصول و مباني اخلاق را متزلزل 
میساخت. توجه شدید یه علم,شطح فرهنگ یونان را بالا برد: ولي بدان سرعت که اندیشه‌ها را آزاد 
ساخت» فهم و آگاهي را توسعه و کمال نبخشید. بیان آنکه دانش و آگاهي بشري نسبي است. مردمان را 
چنانکه باید فروتن نساخت. بلکه موّجب شد که هر کس خود را میزان و مقیاس همه اشیا و امور بداند. 
هر جوان زيرك خود را شايشته آن میدید که بنشیند و درباره اخلاقیات مردمان خود قضاوت کند و اگر 
آن را نفهمید یا نپسندید» مردودو محکوّمش شمارد» و سپس آزادي به دست آرد تا هوسها و تمایلات 
خود راء به نام فضيلتهاي يك روح آزاد شده» برآورده کند و آن را معقول و موجه بداند. فرق ميان 
((طبیعت)) و ((قرارداد)) یا ((طبع)) و (ژوضع)) آشکار شده بوده و سوفسطاییان کهتر با شوق تمام 
چنین بحث میکردند که هر چه ((طبیعت)) اقتضا کند. فارغ از قیود عرف و قانون» خوب و پسندیده 
گوناگون پدید آورد. مردمان کهنسال از فنا شدن سادگي و صداقت مالوف سخت اندوهگین بودند و از 
اینکه قیود ديني مردمان را از کسب مال یا جلبذت باز نمیدارد شکوه داشنند. 


چنانکه از گفته افلاطون و توسیدید بر میأید» در ابین!متفکران و عوام كساني بودهاند که اصول اخلاقي 
را از خرافات شمرده و جز زور و قدرت هیچ چیز را حق ندانستهاند. این فردیت بي فید و بند» منطق 
و بلاغت سوفسطاییان را وسیله مغالطه‌هاي قانوني و مردمفريبيهاي سياسي قرار داد و جهان وطني 
دامنه دار آنان را به پايهاي تنزل داد که محتاطانه از دفاع میهن خویش خودداري میکردند» يا بدون 
تعصب آماده بودند که آن را به بهترین خریداران بفروشند, دهقانان دیندار و اشراف محافظه کار با 
عامه شارمندان دموكراسي شهري در اين باره متفق شدند که خطرم/ فلسفه کشور را تهدید میکند. 


بعضي از فلاسفه» خود» در جنگ با سوفسطاییان شرکت جستند, سقزاط اين گروه را از آن روي 
گنهکار میشمرد که سخن نادرست و خطا را با منطق و بلاغت. ذرست و مقنع جلوه میدهند (چنانکه 
چندي بعد آریستوفان نیز سقراط را به همین گناه متهم ساخت)» و شم اونبر/آنان خرده میگرفت که در 
از اي تعلیمات خود» مزد و پاداش میستانند. سقراط صرف و نحو نمیذانست» و عذرش آن بود که از 


عهده پرداخت پنجاه دراخما حق تعلیم پرودیکوس بر نمیأمده و فقط استطاعت آن داشته است که دوره 


يك دراخمايي مقدمات را تحصیل کند. وي در يكي از اوقات نامطبوع عمر خویش» در این مورد؛ 
بیرحمانه مقايسهاي میکند و نكاتي را اشکار میسازد: 


افلاطوان کهبخود مردي دولتمند بود» استطاعت آن را داشت که با این عقیده موافق باشد. ایسوکراتس با 
خطابه ضند سوفسطاییان کار خویش را آغاز کرد» از استادان مبرز بلاغت شد» و براي يك دوره تعلیم 
خود. يك هزار درءاخما (معادل 1000 دلار) مزد میطلبید. پس از اینان» ارسطو جنگ با سوفسطاییان 
را ادامه داد و.گفت که سوفسطايي كسي است که ((ظاهر حکیمان را به خود بربندد» و تنها آرزویش 
اين باشد که از آن طریق مال و مکنت به چنگ آرد.)) و پروتا گوراس را بدان متهم میساخت که 
((عهد کرده است تا بدتروین دلیل را بهترین دلیل جلوه گر سازد.)) از همه بدتر آن بود که هر دو 
طرف حق داشتند. شکوه از«سنگيني مزد استادان از انصاف به دور بود» زیرا دولت از اين بابت 
چيزي نمیپرداخت» و براي تامین/ مخارج تحصیلات عالیه» جز این چاره و راهي نبود. 


اگر سوفسطاییان نیز سنق,و,اضُول اخلاقي را انتقاد میکردند» قصد بد نداشتند: زیراء به ز عم خود» 
بردگان و اسیران را آزاد میساختث. اینان نمایندگان طبقه روشنفکر عصر خویش بودند و سوداي 
آزادانديشي در سر داشتند و؛ چون اصحاب دار هالمعارف در عصر روشنگري فرانسه با نيرويي 
شگرف. گذشته محتضر را یکباره اززقپان برداشتند: ولي عمرشان وفا نکرد» یا بدان حد دور اندیش 
نبودند که به جاي نظام کهن» که تغقل,افسار گسيخته به ویران ساختنش پرداخته بود» نظام ديگري 
قرار دهند. در هر تمدن» زماني فرا میرسد,که باید همه آداب و روشهاي قدیم مورد توجه قرار گیرد: 
و این وقتي است که جامعه با تحولات شنذید و,مقاومتناپذیر اقتصادي مواجه» و ناچار شود که وضع 
خود را با آن سازگار سازد. در تمدن یونان؛ سوّفسطایبان وسیله این تجدید نظر بودند. لکن» براي 
تطبیق دادن وضع تدبیر و کفایت نداشتند: اهمیت,تاژيخي آنان در اين است که مردمان را به کسب 
علم برانگیختند و باب تفکر را گشودند. سوفبطایییان» از گوشه و کنار سرزمین پهناور یونان» عقاید نو 
و بحثهاي تازه به آتن آوردند و آن شهر را بیدار کردنه» تا از ذوق و معرفت و کمال فلسفي برخوردار 
بشود. اگر اینان نبودند» سقراط و افلاطون و ارسطو پیدا نميشدند. 


بلح" سلینوس 
خشنودیم که عاقبت در برابر شخصيتي چون سقراط که ظاهرا واقعيتي,دارد» قرار گرفتهايم. اما اینکه 
گفتیم شخصیت سقراط ظاهرا واقعيتي دارد از آن روست که منبع آگاهي ما در اين باره تنها دو کس 
بودهاند: يكي افلاطون که درامنويسي خیالپرداز است» و ديگري گزنوفون که داستانهاي تاريخي 


مینگارد: هیچ يك از آثار این دو کس را نمیتوان تاریخ پنداشت دیوجانس لانرتیوس چنین روایت میکند: 
((گویند که چون افلاطون رساله لوسیس را پیش سقراط برخواند» وي فریاد برآورد: >اي هراکلس! 
این مرد جوان چه دروغها درباره من گفته است!< زیرا که افلاطون سخنان بيشماري از قول وي گفته 
بود که او خود هرگز از آن خبر نداشت.)) افلاطون هیچ گاه ادعا نمیکند که خود را به واقعیت محدود 
ساخته است» و شاید هیچ به خیالش خطور نکرده بود که آیندگان وسیله آن نخواهند داشت که در آثار 
وي خیالپردازیها را از شرح حالها جدا سازند. ولي وي» در سراسر ((محاورات)) خود» از استاد 
خویش تصويري منظم به دست میدهد» و شرمناكي دوران جواني او را در رساله پارمنیدس» پرگويي 
کنتاخانهاش را در رساله پروتاگوراس» و پرهيزكاري خاضعانهاش را در رساله فیدون چنان به دقت 
وصیظ میکند که اگر این مجموعه شرح احوال سقراط نباشد» يكي از آثار برجسته ادب جهان است و 
افلاطونتر! در شمار بزرگترین قهرمانسازان جهان قرار میدهد. ارسطو مطالبي را که در رساله 
پروثاگورراس از قول سقراط نقل شده است» گفته خود سقراط میداند. اخیرا» از كتابي به نام آلکیبیادس 
قطعاتت به دتتت آمده» و نویسنده آن آیسیخنس سفتوسي» يكي از شاگردان سقراط بوده است. این 
قطعات» تصويزي را که افلاطون در نخستین رسالات خویش از سقراط ساخته است. و نیز داستان 
مهر و دلبينتگي فیلسوف را به آلکیبیادس تایید و تصدیق میکند. از سوي دیگر» ارسطو یادداشتها و 
ضیافت گزنوفون را از داستانهاي موهوم و گفتگوهاي خيالي میشمارد که در آنها سقراط وسیله بیان 
افکار و آراي گزرتوفون شده ات اگر نقش گزنوفون نسبت به سقراط تا آن حد صادقانه باشد که 
اکرمان نسبت به گوته‌بود. ما فقط میتوانیم گفت که وي» با دقت بسیار» سخنان سرد و مبتذل و بیخطر 
استاد را گرد آورنده است:باوَّ,نمیتوان کرد که چنین مرد متقي و با فضيلتي قصد واژگون کردن 
سالخورده را به صورت قدیسان پر نیاوردهاند. اریستوکسنوس تارنتومي» در حدود سال 318 از قول 
پدرش که خود را از آشنایان نزديك سقراط به شمار میآورد میگفت که این فیلسوف مردي تعلیم نيافته 
و ((جاهل و فاسد)) بوده انتتا: و ائوپولیس شاعر كمدي نویس نیز در تهمت زدن به اين خرمگس 
عظیم با رقیب خود آریستوفان,(قابتمَيکرد. از قیل و قالها و مناقشات پرهیاهو که بگذریم» دست کم 
روشن میشود که سقراط در زمان خویش از هر کس دیگر محبوبتر و منفورتر بوده است. 


پدرش مجسمه ساز بود» و گویند که خود او نیز مجسمهاي از هرمس و سه پیکره از الاهگان رحمت 
ساخته بود که در نزديكي مدخل آکروپولیس/, جاي گرفته بودند. مادرش قابله بود» و سقراط هميشه 
شوخ طبعانه ادعا میکرد که پیشه مادر ,| دنبال میکند و» در عالم عقاید و اندیشه‌ها» دیگران را مدد 
میدهد تا آراي خویش را بیان کنند و از خملل آفارخ شوند. روایت دیگر سقراط را فرزند يكي از 
بردگان میشمارد: این سخن درست نیست. زیزا كه‌وّي از افراد پیاده نظام سنگین اسلحه بود (و فقط 
شارمندان به این خدمت پذیرفته میشدند). از پدررش خانهاي به ارث برد: هفتاد مینا نقدینه داشت. که 
دوستش کریتون آن را از بهر وي به کار انداته باماء از سایر جهات سقراط در همه جا به 
صورت مردي فقیر توصیف شده است. وي به پرورش جسم توجه بسیار داشت. و معمولا از تندرستي 
برخوردار بود. در جنگ پلوپونزي» براي خود شهرټسیرابازي کسب کرد زیرا که به سال 432 در 
پوتیدایاء به سال 424 در دلیوم» و به سال 422 در آمفیپولیین جنگید. در پوتیدایاء جان و سلاح 
آلکیبیادس جوان را نجات داد: از جایزه دليري چشم پوشیّد تا اپ افتخار نصیب دوستش شود. در 
دلیوم» وي آخرین مرد آتني بود که در پیش اسپارتیان میدان تهي,کرد» و شاید با خیره شدن در چشم 
دشمن» جان خویش را نجات داد و» از این راه» حتي اسپار تقاط يمناك ساخت. گویند که سقراط در 
این جنگها از همه آننیان بیشتر دليري و پايداري ورزید و» بي ناله و,شکوه» گرسنگي و خستگي و 

و مجسمه سازي مشغول شد. وي به سیر و سفر رغبتي نداشت» و بندرت,از شهر یا از بندرگاه آن دور 
میشد: کسانتیپه را به زني گرفت. این زن همواره شوهر خویش را ملامت میکرد و میگفت که وي 


هرگز به خانه و خانواده خود نمیپردازد. سقراط به کسانتییه حق میداد و نزد فرزند و دوستان خود. 
دلیرانه از او دفاع و حمایت میکرد. ازدواج برپاي او قيدي ننهاده بود: پس از دوران جنگ که تعداد 
مردان سخت کاهش یافته و قانون» تعدد زوجات را موقتا جایز شمرده بود گویا زني دیگر نیز اختیار 
کرد. 


چهره سقراط را همه ميشناسند. اگر از روي مجسمه نيمتنهاي که به نام او در موزه رم موجود است 
با واقعي صورت مردم یونان نمیتواند باشد. سر بزرگ بيني پهن لبهاي ضخیم» و ريش انبوهش 
بیننتزم آناخارسیس دوست سولون راء که از دشتهاي شمالي درياي سیاه آمده بود» یا سكايي جدید يعني 
تولستوي را به یاد میآورد. آلکیبیادس» حتي در وقتي که محبت خویش را ابراز میدارد» با تاکید بسیار 
چنین میگوید: ((سقراط در نظر من به ماسكهاي سیلنوس میماند که در كارگاه‌هاي مجسمه سازي دیده 
میشود. اپن ماسکها ناي و مزمار بر دهان دارند» و از میان گشوده میگردند و در درون آنها 
مجسعته‌هاي خدایان جاي دارد. نیز میگویم که سقراط به مارسو اس که از ..:, ست. شباهت دارد. 
سقراطء انکار مکن که چهرهات به ساتبرها شبیه است.)) اما سفراط هیچ اعتراضي نمیکند» و بدتر از 
همه آنکه خود معترف است که شكمي بزرگ دارد و امیدوار است که با رقصیدن آن را کوچکتر سازد. 


در توصیف عادات و اخلاق وي افلاطون و گزنوفون همعقیدهاند. در همه ایام سال با يك جامه ساده و 
کهنه میساخت: و بز هنه پايي را بر پوشیدن کفش و نعلین رجحان میداد. از بيماري مال اندوزي» که 
آدمیان را پریشان خاطر میداد مصونيتي باورناپذیر داشت. روزي در بازار شهر اشیا و امتعه 
فراواني را که براي فروشنبهانجا آورده بودند دید و گفت: ((چه بسیارند چيزهايي که مرا بدانها نيازي 
نیست!)) همیشه» در عبن فق خود را غني میدید. سقراط نمونه اعتدال و خويشتنداري بود» ولي 
هرگز چون قدیسان نمیزایست:آوي» مانند همه مردم مهذب بونان» باده مینوشید و براي حفظ خویش در 
صراط مستقیم» حاجت به ز هد ویر هیز/.. از مردم کناره نمیگرفت بلکه از معاشرت با دیگران 
شادمان میشد و گاه گاه دعوث اغنیا را نیز با خرسندي میپذیرفت» ولي هرگز پیش آنان خضوع نمیکرد 
و به فرمانشان گردن نمینهاد. ا#بار مالداران بي نیاز بود» و دعوتها و هداياي شاهان و بزرگان را 
رد میکرد. خلاصه کلام آنکه وي مردي نیکبخت بود: بي رنج کار زندگي میکرد: بي نوشتن میخواند: 
تعلیم میداد» لکن این کار عادت جاري او نبود: باده مینوشید» اما اندازه نگاه میداشت و به سرگیجه 
دچار نمیگشت: و پیش از آنکه ضعف وژبوني پيري را ببینده درگذشت مرگش نیز با درد و رنج 

همر اه نیو د. 


درسهاي اخلاقي وي براي زمان خودش بسیار عالي و پسندیده بود» لکن همه مردمان نيك سيرتي را 
که ستایشگر اویند راضي و خرسند نمیسازد. وي از ذیدار خارمیدس به ((آتش اشتیاق در میافتاد))» 
ولي یا نه» و از این روي خود را نگاه میداشت. افلاطون» سقراط و آلکیبیادس را دلباخته یکدیگر 
میشمارد» و گوید که اين فیلسوف ((همه جا در پي آن,جوان خوبروي روان بود.)) گرچه مرد 
سالخورده ما غالبا عشق خود را به صورت افلاطوني آن نگاه میداشت» به امردان و روسپیان ممتاز 
نیز شيوه‌هاي جلب عشاق را میأآموخت. وي» در نهایت ثتهامت. به ((تئودوتا))اي روسپي. که به وي 
گفته بود ((بیشتر به دیدار من بیا))» وعده ياري و مساعدت داد. خوش خلقي و مهرباني سقراط چنان 
موثر بود که كساني که به دریافت آراي سياسي او نایل میّبنیطآربي اخلاقیش را نیز بآساني تحمل 
میکردند. پس از مرگ اوء گزنوفون در بارهاش چنین گفت: ((عذالت وي به حدي بود که در 
ناچیزترین امور بر كسي ظلم روا نمیداشت. 


... چنان اعتدال را رعایت میکرد که هرگز لذت را بر فضیلت و نقوا ررچحان نمینهاد: چنان خردمند 
بود که هیچ گاه در تمیز نيك و بد خطا نمیکرد. ... در تشخیص خیم وا خويهاي دیگران آن قدر بصیرت 


داشت. و چنان همگان را به کسب فضیلت و شرافت بر میانگیخت که نیکترین و نیکبختترین مردمان 
آرزو میکردند که چون او باشند.)) نیز افلاطون» با سادگي و صراحتي موثر» چنین بیان داشته است: 
((وي براستي عادلترین» عاقلترین» و نیکترین مردي است که من در عمر خود دیدهام.)) 


مجذوب سوفسطاییان گشت: چه. در دوران جواني وي» سوفسطاییان آتن را تسخیر کرده بودند. به 
هیچ دلیل نمیتوانیم گفت که ملاقات و مباحثات سقراط با پارمنیدس, پروتاگوراس گورگیاس؛ 
پرودیکوس» هیپیاس» و تراسوماخوس را افلاطون از خود ساخته است. شاید سقراط زنون راء که در 
LS‏ و 
نیز میشاگتط اگر شخصا با او آشنايي نداشته» بر عقاییش آگاهي تمام داشته است. زیرا یکچند نزد 
آرخلاتوس ملطیی» که شاگرد زنون بوده» تحصیل فلسفه میکرده است. آرخلائوس در آغاز کار به 
طبیعیات مشغول بود» و در پایان عمر به تحقیق در امور اخلاقي پرداخت. وي اصل و اساس 
اخلاقیات را از روي قواعد عقل توجیه و تفسیر میکرد» و شاید سقراط نیز به متابعت او از علم به 
اخلاق رو کرد. سنقراط از اين راه‌ها به سوي فلسفه جلب شد. و از این روي بود که گفت: ((بزرگترین 
شاديهاي من در ان اس هی روز از فضیلت گفتگو کنم: در خود و در دیگران به تفحص پردازم: 
زیرا وجودي که موردٍ آمایش و بررسي ۳۵۶-10204101 > وي از اين جهت 
در ارا و عقاید مردمان به کاوش میپرداخت: با پرسش و استفسار آنان را میآزرد و به سخن گفتن 
میأورد: جوابهاي دقیق و نظراتتامتناقض طلب میکرد: و بدین سبب» خود را براي كساني که توانايي 
تفکر درست و روشن نداشتنده مایه وحشت ساخته بود. سقراط میخواست که در دوزخ هم خرمگس 
معرکه باشد و در آنجا نیز معلوخ کند.که ((چه کس حکیم است و چه کس از حکمت به دور و حکیم 
نماست.)) او خود را در معرض این گونه بازجوییها و آزمایشها قرار نمیداد. زیرا اعتراف میکرد که 
((من فقط دوستدار فلسفهام.)) شاید میخوراست بگوید که خودش هیچ اصل و قاعده ثابت و قطعي ندارد» 
و تنها نكتهاي که بر وي مسلم شده آن است.که آدمي از خطا کردن مصون نیست. گویند که وقتي؛ 
خاثرفون از غيبگوي معبد دلفي پرسید: ([آیا از سقراط كسي فرزانهتر هست)) بنابر همان روایت؛ 
غیبگو جواب داد: ((نه» هیچ کس چون او فرزانه نیست.)) ولي سقراط خود میگفت که غيبگوي دلفي 
از آن روي چنین پاسخ داده است که من به جهل خویش اعتراف کردهام. 


از آن لحظه. سقراط بر آن شد که عملا و به نحوي قاطڅ يست به کار زند و عقاید و آرايي واضح و 
روشن براي خویش به دست آرد. وي میگفت: ((باید گاه گاه درباره امور بشري با خود سخن گوید» در 
حقیقت دینداري و بیدیني تامل کند» عدل و ظلم را از هم جدا گرداند» معقول را از نامعقول بازشناسد» 
حدود شجاعت و جبن را معین سازد» در ماهیت حکومت برا انسان تحقیق کند» صفات کسي را که 
ماهرانه بر مردم حکومت میکند معلوم دارد» و درباره سایر موضورعات ... انديشه کند: زیراء به گمان 
وي» كساني که بر اين مسائل آگاه نباشند حقا نباید از بردگان برترز شمرده شوند.)) به هر انديشه مبهم یا 
تعمیم ناقص که میرسید» يا هر تعصب پنهاني و نامعقول که میدید درّپّاره ماهیت و چگونگي آن 
پرسش میکرد و تعریف دقیق و درست میخواست. چنان خو کردة بود که سحرگاه از خواب برخیزد و 
به بازار» به ورزشگاه‌ها» یا به كارگاه‌هاي صنعتگران رود و در هز که ذكاوتي انگیزنده يا حماقتي 
سرگرم کننده یافت» وي را به مباحثه کشد. 


میگفت: ((مگر جاده آتن نه براي آن است که در آن بحث و گفتگو کنند)) روش او ساده بود: از کسي 
که با وي سخن میگفت» میخواست که اندیشه یا مفهوم وسيعي را تعریف و تحدید کند: سپس آن تعریف 
را بدقت مورد بحث و بررسي قرار میداد تا بر حسب معمول» نقض یا تناقض و یا بطلان و سخافت 
آن را آشکار گرداند: و از آنجاء با پرسشهاي پي در پي» مخاطب خود را به سوي تعريفي کاملتر و 
درستتر راهبري میکرد» اما هرگز خود آن را بر زبان نمیآورد. گاهي با تحقیق در يك سلسله امور 
خاص و مجزا به يك نظر كلي میرسید. یا نظري تازه عرضه میداشت. وي از اين راه تا حدودي روش 
استقرا در منطق یونان وارد کرد. گاهي نیز با استهزاي سقراطي نتيجه‌هاي مضحك يك تعریف» و يا 
بطلان عقيدهاي را که در نظر داشت. پدیدار و معلوم میساخت. به تفکر منظم اشتیاق فراوان داشت» و 
که سیا را منک به یک بر ست بر عو جس و قارقهای خاسشان طف دی کے در انا 
ی مقعمعات روش ارسطو را براي تعریف آشیا فراهم کرد و نظریه مثل افلاطوني را بنیاد نهاد. وي 
میگفت که جدل (ديالكتيك) فني است که بدان میتوان امور و اشياي مختلف را از هم متمایز ساخت» و 
با شوخ طبعيو طنزي که در تاریخ فلسفه جهان ديري نپایید» بیابان بیحاصل منطق را طراوتي 


مخالفانش میگفتند که وي ویران كنندهاي است که خود هرگز چيزي نمیسازد: همه پاسخها را رد میکند 
و خود مشكلي راانمیگشاید: و آرا و روشش مخرب اخلاق و افکار است. در بسياري از موارد» چون 
به توضیح و تفسیر نظري میپرداخت آن را مبهمتر و غامضتر از پیش باقي میگذاشت. هنگامي که 
مردي سرسخت بچون کریتیاس میکوشید که از وي پاسخي دریابد» وي پاسخ خود را به پرسشي دیگر 
تبدیل میکرد و بان بیدرنگلَفوق را به دست میآورد. در رساله پروتاگوراس, قرار بر آن میگذارد که 
به جاي پرسش. پاسخ گوید زيژلي این عزم خیر بیش از يك لحظه دوام نمیآورد» و پس از آن 
پروتاگوراس, که در بازیمنظق چیره دست و کهنه کار است. بآرامي از بحث کناره میگیرد. هیپیاس 
از طفره زدنهاي سقراط خشمگیق میشود و به فریاد میگوید: ((به زئوس سوگند که تا نگويي که عدل 
را چه چیز ميداني» از من >جوابی< نخواهي شنید. تو هیچ نميخواهي که دليلي بياوري یا درباره 
موضوعي عقیده خویش را بیان داري: تنها هنرت اين است که به دیگرن بخندي» از هر کس پرسشي 
كني» و پاسخ او را مردود شماري و مجابش گرداني. ولي این پسندیده نیست.)) در برابر اين گونه 
سرزنشهاء سقراط فقط میگفت که من نیز» چون مادر خود. قابلهاي بیش نیستم. ((اینکه مرا ملامت 
میکنند و میگویند که از دیگران پرسشهایي میکنم که خود فهم و توانايي پاسخ گفتن بدانها را ندارم» 
کاملا بجاست. علت آن است که خداوند مرا به قابله بودن مجبور ساخته و از زاییدن منع فرموده 
است.)) این گونه دخالت دادن خدایان در عار,ها براق دوست او اوربپید شایستهتر بود. 


سقراط از بسياري جهات به سوفسطاییان شباهت داشتِ: مردم آتن نیز بدون تردید و تامل» و معمولا 
بيآنکه قصد اهانت و ملامت داشته باشند» او را بدیننام میخواندند. لفظ سوفسطايي» به مفهوم امروزي 
آن» در اغلب موارد سقراط را شامل میشود: در بازي با الفاظ و طفره زدن استاد بود: حيله‌هاي جدل 
را خوب میشناخت: معاني و مفاهیم کلمات را زیر کانه تغییر,‌میداد: موضوع بحث را در تشبیهات و 
استعارات نامتناسب غرقه میساخت: چون شاگردان مدارزش. زیبان بازي میکرد: دو پهلو سخن میگفت: 
و میراند. مردم آتن از اینکه به او شوکران نوشانیدند معدوزند: زیرا هیچ طاعوني چون منطق 
هوشياري که بر قدرت خویش آگاه باشد. خطرناك نیست. سبقرراط از چهار جهت با سوفسطاییان 
اختلاف داشت: از علم بلاغت رویگردان بود» به تقویت مباني اخلاقي شوق داشت. میگفت که فقط 
بررسي عقاید را به مردمان میآموزد» و در ازاي تعلیمات خود مزدي دریافت نمیکرد هر چند که گویا 
گاه گاه از کمك دوستان دولتمند خویش برخوردار ميشده است. علي رغم همه خطاها و نقایص 
آزاربخش وي» شاگردانش بدو محبت بسیار داشتند. او خود به يكي از.آنان میگوید: ((شاید از آنجا که 


در میان ما به دوستي مشترك رغبت هست. من میتوانم شما را در کسب شرافت و فضیلت ياري کنم. 
زیرا که من هر گاه نسبت به كساني محبتي در خویش احساس کنم» خود را با شور و شوق صمیمانه 
فدا میکنم و همه نيروي فکر و روح خویش را به کار میدارم تا آنان را دوست بدارم» و در مقابل 
از دوري آنان غمگین شوم و از دوریم غمگین شوند: مشتاق صحبت آنان باشم» و 
مب هی یا ار ا ره آثر آریستوفان» چنین برمیاید که شاگردان سقراط در محلي 
معین مدرسهاي تشکیل میدادهاند. گزنوفون نیز در بخشي از کتاب خویش این نکته را تایید میکند. در 
شرح احوال سقراط معمولا چنین گویند که وي در هر کجا شاگرد یا مستمعي مییافته» به تعلیم 
مییرّداخته است. اما پیروان او را هیچ عقیده خاص و مشتركي به هم پیوند نمیداد. و چنان از یکدیگر 
جدا بودند که هر يك از ایشان پيشواي يكي از مکاتب گوناگون فلسفه یونان گشت و عقيدهاي سخت جدا 
از دیگووان در پیش گرفت افلاطونیان» کلبیان» رواقیان» اپیکوریان» شکاکان» همه از اینجا سرچشمه 
گرفتند. آنتیستنس مغرور و فروتن» که سادگي زندگي و کم نيازي را از استاد فرا گرفت مکتب كلبي 
را نیا نهادمشايدروي در آن هنگام حضور داشت که سقراط به آنتیفون میگفت: ((گویا تو گمان ميكني 
که سعادت در: تجمل و اسراف است. اما من بر آنم که بینیاز بودن همچون خدا بودن است. و هر چه 
از مقدار جوایج بیشتر کاسته شود به مقام خدایان بیشتر نزديكي حاصل میشود.)) آریستیپوس که به 
پيروي از سقرزاط لذت را خیر میدانست عقیده خویش را در کورنه ترویج کرد. بعدها نیز اپیکور در 
آتن به تبلیغ پرداخت..اتوکلیدس مگارايي به جدل سقراطي حدت بخشید و فلسفه شكاكي را» که منکر 
هر گونه معرفت جقيقي:بود از آن پدید آورد. فایدو» جوان زيبارويي که به بردگي افتاده و کریتون به 
درخواست سقراط وي ر ابا ز"خریده بود» نیز از فیلسوفان به شمار میرفت. 


سقراط به این جوان دلبستگي خاص داشت و ((او را فیلسوف کرده بود.)) گزنوفون بي آرام فلسفه را 
رها کرده و به سربازي بداخته بود اما بدرستي میدانست که ((هیچ چیز سودمندتر از آن نیست که 
آدمي» در هر جا و هر مورد مضاحییسقراط باشد و با وي سخن گوید.)) ذهن توانا و تخیل زنده 
افلاطون چنان از که افکار هردوشان در تاریخ فلسفه جهان جاودانه به هم درآمیخت. کریتون دولتمند 
((به سقراط مهر فراوان داشت و هیلّاره مراقب بود که همه حوایج او را برآورده کند.)) آلکییبادس 
گستاخ و پرتهور که گناهانش بعدها به اعتبار سقراط زیان رسانید و وي را در خطر افکند. در اين 
هنگام با سهلانگاري خاص؛ استاد خویش وا دوست میداشت و میگفت: 


کریتیاس» رهبر جبهه اولیگارشيك از طعنه‌هايي که سقراط بها دمۇکراسي میزد حظ میبرد. وي 
نمايشنامهاي نوشت و در آن گفت که خدایان را سیاستمداران هوشیار اختراع کردهاند تا چون عسسان 
موجب هراس مردم شوند و آنان را به سوي نقوا و ادب برانند. اينیشنامه نیز يكي از عواملي بود 
که موجب محکومیت سقراط شد. فرزند آنوتوس نیز يكي دیگر از پیرزوان سقراط بود که استماع 
سخنان استاد را بر چرم فروشي که پیشهاش بود» رجحان مینهاد. پدر,وي» آنوتوس که از رهبران 
جبهه دموکراتيك بود» شکوه میکرد که سقراط با عقاید شکاکانه خود عقل فززند وي را فاسد ساخته و 


او را نسبت به پدر و مادر و خدایان بي اعتنا و گستاخ گردانیده است گذشته از اين» آنوتوس از 
طعنه‌ها و انتقاداتي که سقراط به دموكراسي وارد میساخت آزرده خاطر .۰ وي میگفت ((اي سقراط 
گمان من آن است که تو براي بد گفتن از دیگران سخت آمادهاي. پند مرا بپذیر و جانب احتیاط را نگاه 
دار: زیرا هیچ شهري نیست که در آن آسیب رسانیدن از نيكي کردن آسانتر نباشد» و آتن نیز بي گمان 
چنین است.)) آنوتوس در انتظار فرصت بود. 


درد پشت_ روش سفراط فلسفهاي بود پر از گریز و طفره و تجاهل مقدماتي و بي نظم؛ اما چنان واقعي 
که فیلسوف عملا براي آن از جان خود گذشت. در نظر اول» چنین به نظر میرسد که سقر اط فلسفهاي 
نذارا کوک صلی این امر آن است که وي نظریه نسیی بودن معرفت را از پروتاگوراس پذیرفته بودء 
در هیچمورد جزماو قطعا حکمي نمیکرد» و تنها چيزي که بر آن یقین داشت جهل خودش بود. 


وي» گرچه به بيديئي محکوم شد. دست کم خدایان را با زبان ستایش میکرد. در مراسم مذهبي شهر 
شرکت میجست. وا هرگز كسي از او سخن کفرآمیز نشنید. سقراط میگفت که در همه تصمیمات منفي 
مهم خویش از هاتفي"دروني و قلبي که يكي از آیات آسماني است. تبعیت ميکند. شاید این سخن نیز 
يكي از تجاهلات و طنز هاي سقر اطي باشد: و اگر چنین بوده» سقراط در حفظ و تثبیت آن توفیق کامل 
بافته است 


اين» يكي از موارد بسياري است که وي به غيبگويي کاهنان و عالم رویا تشبث جسته و آن را الهام و 
بتو ان عالم وجود را ساخته تصادب,و معلول علتي غير عاقل دانست. سقراط درباره حیات ابدي سخن 
قاطع نمیگوید: در رساله فیدون,شخت بدان اعتقاد میورزد» ولي در دفاعیه خويش چنین بیان میدارد: 
((اگر قرار بر آن باشد که من خود را فززانهتر از دیگران بدانم» تنها از آن روست که هرگز گمان 
نداشتهام که از جهان آخرت باخبرم,و میدانم که از آن هیچ خبر ندارم.)) در رساله کراتولوس نیز» بر 
همین وجهه درباره وجود خدایان اظهار بيخبري میکند و میگوید: ((از خدایان ما هیچ نمیدانیم.)) وي 
به پیروان خویش همواره اندرز میداد که در,این گونه مسائل بحث نکنند و» چون کنفوسیوس. از آنان 
میپرسید که آیا امور بشري را چنانکه باید دريافتهاید, که اکنون به حل مشکلات آسماني پرداختهاید 
سقراط بر آن بود که برترین كاري که در ای جهان از ما ساخته است آن است که به جهل خویش 
اعتر اف کنیم و تابع غيبگوي دلفي شویم: در پاشسخ کتاني که از وي مبپرسند خدایان را چگونه عبادت 
کنیم» میگوید: ((بدان طریق که قانون کشورتان (حکم‌میکند.)) سقراط در مورد علوم طبيعي شکاکتر از 
این بود» و میگفت که تحصیل اين علوم باید تنها تا حديباشد که ما را در زندگاني رهبري کند. بیش 
از آن حد» مایه پريشاني فکر و گمراهي عقل خواهد بود:ٍ هر رازي که گشوده گشت. رازي ژرفتر 
پدید میآرد. سقراطء هنگامي که جوان بود» نزد آرخلائوسن به تحصیل علوم طبيعي پرداخت. و چون 
مردي کامل شد» آن را به عنوان اسطورهاي کم و بیش قابل تحشین ترك گفت. 


از حقایق و اصول روي برتافت و به ارزشها و غایتها توجه نمود. گزنوفون گوید: ((سقراط هميشه از 
امور بحث میکرد.)) سوفسطاییان نیز از علوم طبيعي به سوي"امور«انساني ((روي کردند)) و به 
تحقیق در احساس و ادراك معرفت پرداخنند» اما سقراط بیشتر (وزهانل فرو رفت و اخلاق و 
مقاصد انسان را مورد مطالعه قرار داد. ((اي انوتودموس. آیا هرگز به مغبد دلفي رفتهاي)) ((آري» 
دوبار.)) - ((و آیا ديدهاي که بر دیوار آن نوشته شده است خود را بنناس)).- ((آري» دیدهام.)) ((و 


یا در آن تامل کرده: و كوشيدهاي که خود را بیازمايي و بر چگرنگي اخلاق و خصابل خویش آگاه 
سقراط در اواخر عصر سوفسطاییان به وجود آمده بود» و دریافته بود که این گروه وضعي بس خطیر 
در تاریخ فرهنگ جهان پدید آوردهانده زیرا اساس ماوراي طبيعي اخلاقیات را سست و متزلزل 
ساختهاند. سفراط به عوض آنکه بیمناکانه به سوي عقاید باستاني موجود روي کند» گامي به پیش 
گذارد و عمیقترین مسئلهاي را که در علم اخلاق مطرح میشود به میان نهاد: آیا میتوان علم اخلاق را 
بروانتتایی طبیعت مبتني دانست و اگر به ماوراالطبیعه اعتقادي نباشد» آیا اخلاق وجود تواند داشت آیا 
فلسفه که با آزادي فكري که آورده است تمدن بشري را به زوال تهدید میکند» خواهد توانست با وضع 
ڇهاقي موثر و غير مذهبي بشریت را از نابودي نجات بخشد سقراط در رساله انوتوفرون 
میگوید: ((خوبي نه از آن روي خوب است که خدایان آن را پسندیدهاند» بلکه چون خود خوب بوده؛ 
خدایان را خوّش آمده است.)) این سخن, فلسفه را به انقلاب برميانگیزد. مفهوم خوبي براي او از 
خداشناسبي سخت جداست. و به حدي زميني است که با سودمند بودن يكي است. سقراط خوبي را 
امري كلي,و مجررد نمیداند» بلکه براي آن مقاصدي خاص و عملي در نظر دارد و معتقد است که خوب 
آن است که براي ((امر خاصي خوب باشد.)) در نظر او. خوبي و زيبايي دو صورتند از سودمند 
بودن و فایده انيباني داشتن: حتي يك سبد سرگین» اگر چنانکه باید با مقصود متناسب باشد» زیبا خواهد 
بود. از این روي (به,عقیده سقراط) هیچ چیز چون دانش و معرفت سودمند نیست. دانش عالیترین 
فضیلت است» و ,جهل رذیلت"محض گرچه در اینجا ((فضیلت)) به معني برتري و علو است» نه پاکي 
و تقوا. بدون دانثق شایسته» عمل درست میسر نیست: و با دانش کامل» مردم جز کار درست هیچ 
نتوانند کرد. كسي به کاري,که بداند خطاست دست نخواهد زد يعني کار خطا با عقل سازگار نیست و 
زیانش به خطاکار میرسد"عالیترین خیر» سعادت است: و بهترین وسیله درك سعادت دانش وذکا. 


سقراط میگوید: اگر دانش و معرفت برتربن فضیلت باشد. ناچار آریستوکر اسي (حکومت اشراف) 
بهترین نوع حکومت خواهد بولگو مر اسي هیچ معنايي نخواهد داشت. گزنوفون از قول سقراط 
میگوید: نامعقول. چه حتي تصورا آنژا هم نمیتوان کرد که سکاندار» بناه ني نواز» و يا پیشهور 
ديگري را با قرعه معین کنند: حال آنکه ناثيايستگي این گونه کسان بسیار کمزیانتر است از بيكفايتي 
آناني که حکومت و دستگاه اداره کشور,:را مختل میسازند. سقراط ستیزه جويي مردم آتن را مذمت 
میکند» بر حسد پرهياهويي که به یکدیگر میورزند عیب میگیرد» و خصومت احزاب و منازعات کینه 
توزانه آنها را قبیح میشمرد. وي میگوید: ((بیع آن:دارم از این جهات بليهاي بر کشور وارد شود که از 
حدود توانايي و طاقتش افزون باشد.)) سقر اط نجات آتن را تنها در آن میدانست که دانش و کفایت بر 
سکانداران» نوازندگان» پزشکان» و درودگران نیز,بدین طریق معین نمیگردید. همچنین زور و ثروت 
نیز نباید كسي را به مقام و منصبي برساند. 


در نظر اوء سلطنت استبدادي و حکومت توانگران نیز "چون دموكراسي مذموم است: و تنها نظام 
پسندیده و معقول» نظام آریستوکراسي است که در آن مفأمال و مناصب دولتي تنها به کساني میرسد 
که شايستگي فكري و عقلي دارند و در اين کار تعلیم و ورزيدگي یافتهاند. سقراط علي رغم انتقاداتي 
که بر دموكراسي آتن وارد میساخت به منافع و مزاياي آن معتررف بود» و آزادي و فرصتهايي را که 
در آن نصیبش شده بود قدر میشناخت. وي به برخي از پیروان خود که میخواستند ((بازگشت به 
طبیعت)) را تبلیغ کنند میخندید: و نسبت به آنتیستنس و کلبیون همان.وضعي را به خود گرفت که ولتر 


در مقابل روسو داشت يعني میگفت که تمدن» با همه عیبهایش» ارزش بسیار دارد» و نباید آن را ترك 
گفت و سادگي ابتدايي را برگزید. 


با وجود این اکثریت مردم آتن به سقراط بدگمان بودند. دینداران وي را خطرناکترین سوفسطاییان 
میشمردند» زیرا از همه جشن و سورهاي مذهبي برخوردار میشد» اما دین کهن را منکر بود: 
میخواست که هر قانوني را بدقت با معیار عقل بسنجد: سرچشمه اخلاقیات را وجدان افراد میدانست. 
نه خیر و منفعت اجتماع یا اوامر تغییرناپذیر آسماني: و پایان کار وي به شكاكيتي انجامید که عقل را 
پررپشتان میساخت و با هیچ رسم و عادت و عقيدهاي سازگاري نداشت. كساني چون آریستوفان» که 
ستایشگر روزگاران گذشته بودند» بيديني مردم گستاخي جوانان نسبت به پیران» فردیت نامنظمي که 
یات ,آتن,را به تباهي میکشید» و انحطاط اخلاقي روشنفکران را حاصل رفتار و سخنان سقراط و 
پروتاگوراس و اوریپید میدانستند. گرچه سقراط خود به حزب اوليگارشي نپیوست و از تایید آن امتناع 
ورزید» اغلپ,دوستان و شاگردانش از رهبران آن حزب بودند. هنگامي که يكي از آنان» به نام 
کریتیاس؛ اولیگارشیها را در انقلابي وحشتناك و بیرحمانه رهبري میکرد» دموكراتهايي چون آنوتوس 
و ملتوسشقراط,را محرك فكري این جنبش ارتجاعي معرفي کردند و بر آن شدند که وي را از آتن 
اخراج کنند. 


دموکراتها در مقصود.خویش پیروز شدند. لکن نتوانستند تاثیر عظیم او را از میان ببرند. روش جدلي 
سقراط که خود ان را از.,زنون اخذ کرده بود» پس از وي به افلاطون» و از افلاطون به ارسطو رسید 
و ارسطو منطق کامل خویثل/رام/ که نوزده قرن بدون تغییر بر جاي بود» از آن پدید آورد. تاثیر افکار 
سقراط در علوم طبيعيي وا تجزبي زیانبخش بود» زیرا شاگردانش از تحقیقات طبيعي روي برتافتنده و 
نظریه وي درباره طرح"خاربچي و عيني جهان شوق تحلیل علمي در كسي برنمیانگیخت. اصول 
اخلاقي سقراط که بر مباني فرد) و فاهني قرار داشت» شاید در انحلال اخلاقبات مردم آن بي تأثیر 
نبود: ولي مقام وجدان را بالاتر از قانون دانستن عقيدهاي بود که از اینجا در مذهب مسیح راه یافت. 
عقاید سقراط از طریق شاگردانش بهدوره بعد انتقال یافت و مایه اصلي فلسفه‌هاي دو قرن آینده را 
فراهم آورد. اما نیرومندترین عنصٍّر تاثیرات وي چگونگي اخلاق و رفتار خودش بود. وي در شمار 
شهدا و قدیسان تاریخ یونان درآمد» و هر نبيلي که میخواست نمونه کامل ساده زیستن و دلیر انه 
اندیشیدن را بیابد به گذشته باز میگشت.و گمال مطلوب خویش را در سقراط میدید. گزنوفون میگفت: 
((هر زمان که درباره خرد آدمي و شرافتخلق و سرشت وي میاندیشم میبینم که از یاد بردن سقراط 
هرگز در حدود توانايي من نیست: و چون او:ژا به.اد میآورم» از ستایش وي خودداري نمیتوانم کرد: 


و اگر در میان جویندگان فضیلت کسي راهن کلهفتر از سقراط یافته فصل هقد هم 


۵ 


پدید میأورد. اما در ونان ادبیات ملازم و دنباله رو فلسفه نبود. زی را شاعران خود فیلسوف بودندء 
براي خود اقكاري داشتند» و پیشاهنگان اندیشه عصر خویش به شمار مير فتند. همان کشمکش و نزاع 
ميان محافظیهکا ران و اف راطیان» که دين و علم و فلسفه یونان را به هم ريخته بود» در شعر و درام و 
حتي در تاريخنويس يآن نیز ظاهر گشت. چون د رآثار ادبي یونان زيبايي صورت هنري بر عمق 


مونتني» آن را باز نیافت. 


مه سم ده ی سس فا ر 


ظ اشعار غنايي» به صورت مستقلء قرن ثشم غنیتر از قرن پنجم بود. زیرا در این عصر» بار 
ما سفت سنگین فندهء ور سشقنیانی شاهان و اش زاف از میان رفته بود, ناروس خد قاضال و 

ي انثقال است. وي صورت شعر غنايي را از بیشینیان به ارث برده است» اما آن را از 

وگی وچ ماتیِك سرشار میسازد. پس از وي» شعر حدود و سنن باستاني خود را درهم ميشکند» و 
درام س دين و موسيقي و رقص به هم میأمیزد تا براي بیان شور و شکوه عصر طلايي 
وسیله هم ساززد. 





















خاندانهاي تبي» که سلسله آن به ز مانهاي ابتدايي ميررسیدء به دنیا آمد , خود مدعي 
چ نان باستاني که در اشعار وي باد شدهاند جزو این سلسله بودهاند . عموي او» 
مت عمده عشفي را که به موسيقي داشت» و نیز بخشي از مهارت خود را 


را خوك 3 سبمو نبذاس را , 
چنان بالا گرفت که همشهریان ی و ی و 
تور تفت نازوس ِ 
قصايدي در مد حآنان سرود. وي ما ندانهاي ۳7 و شریف شهر هاي رودس, تندوس» 

۱ ر اول مقدوني» ترون جبار آک راگاس» و 

ر بیندار وس معمولا پیش خرید میشد. این بدان 

۱ ر جشن آن شهر» و به افتخا رآن» براي رفص و 

| به عهده گیرد. هنگامي که پپنداروس به شهر 
گذشته بود. مردم تب به تجلیلش پرداختند و او 
را بزرگترین هدیه بئوسي به یونان خواندند. 


وي در کار خود رنج فراوان میبرد» براي هر شعر نک 
آن تربیت میکرد. در مدح و ثناي خدایان شعر میسرود, ترا 
میکرد: براي دوشیزگان» ترانه, براي بزرگان» قصیده: بر؟ 

مردگان» مرثیه, و براي كساني که در مسابقات عمومي پیر 
جمله فقط چهل و بنج قطعه باقي مانده است» که هر يك به نام 
آن تجلیل شده است: و باز » از این قطعات آنچه بر جاي مانده الفا 
نداریم. قضاوت ما در این باره به قضاوت مورخي ماند که در ایند 
دست آورد» و از موسيق يآن بیخبر ماند. چنین مورخي ناچار واگتر 


خت» و غالبا گروهي را براي خواندن 
اي ديونوسوسي دبتی رامب تهیه 
عيش و عشرت» غزل: براي 

ند» ظفر نامه میساخت. اما از این 
1 ولد شود ک4 فر مان در 


اپراهاي واگنر را به 


۵ 


درباره او براساس الفاظي که زماني تابع و ملاز مآهنگي خاص بودهاند قضاوت خواهد کرد. يا اگر 
دانشمندي چيني» که با قصص مسيحي هی چآشنا نباشد يك شبء ده سرود ديني باخ را جدا از آهنگها و 
آداب مربوط به آنهاء و در ترجمهاي معیوب و نارساء قرائت کند» درباره وي حکمي خواهد کرد نظي 
حكمي که ما درباره پینداروس میکنیم. امرو زه» هنگامي که اشعار پپنداروس را در سکوت کتابخانه 


ین لحاظ هیچ کس را با او قیاس نمیتوان کرد. 


RJ‏ پس از ديگري ميخوانيم» میبینیم که وي ملالانگی زترین نقطه دورنماي ادبیات كلاسيك است, و از 


بح بناي این قصاید» فقط بايد مشابهت و مناسبت آنها را با موسيقي در نظر گرفت. پینداروس 
ون سیمونیدس و باکخولیدس» در انتخاب قالب و شکل قصايدي که در باره قهر مانان بیروز 
ار نبود چنانکه امروز نی زآهنگسا زان در تصنیف سوناتها و سمفونیها باید تابع قالبهاي 

















ظفرنامه))‌ها میسرود» موضوع خود را شرح میداد يعني نام و سرگذشت پهلوان 
پیروز را بکم د» يا درباره مردي که اسبان وي کر دونهاش را به پپيروزي رسانیده بود سخن 
س بر آن بود که در اینجا ((فرزانگي و زيبايي و شهرت پرشکوه)) پهلوان خود 


را بستاید, و فِ به اصل موضو ع توجهي نداشت» بلکه تنها دوندگان تيز پاي» روسپیان ممتاز» 
و پادشاهان را ت . اگر سلطان مستبدي در برداخت نقدینه تاخیر نمیکرد» بپینداروس با 
TS‏ زيرت و بي تردید در شمار قدیسان قرارش میداد به شرط آنکه مخیله 


او مورد را مناستب مبیافت ی ر ج ار ما فر رای 


به تب سحت وفادار بود» و 
پيشواي مدافعان یونان برخا / 
یونان» شهري که خدایان پشتییان ] 
شامل بودء ده هزار د ر اخما (معادا 
چندان موثق نیست» تب از او جریمه ` 
بود: آتن جریمه او را نیز پرداخت . 


ر جنگ ایران و بونان از بيطرفي شهر خود دفاع میکرد» 
نبود. ولي بعدا از خطاي خویش شرمنده گشت و به ستایش 
1 مدار و دولتمند» با تاج بنفشه, شایسته سرود ستایش» یناه 
یند که مرد م آتن» در ا زاي منظومهاي که ابیات فوق را 
۵۰ دلار) به پینداروس پاداش دادندم بنابر روایت ديگري که 
ي زي را وي در اين شعر تلویحا آن شهر را سرزنش کر ده 











٩باستاني‏ یونان بود. وي در این کار چنان افراط و 
رینا شکایت از آن داشت که ((پینداروس با 
سخت بزرگ میداشت و آنان را چون بهترین 
وڅ هان و غیبگویان معبد دلفي بود» و در 


اسراف میکرد که خواننده را از شكييايي به دا ب 
خریداران شعر خود تکریم و تحسین میکرد. وي 
تمامي عمر از توجه آنان برخورداريهاي فراوان دا 
اسكاتلندي وار» دعوت شد که از اولین ميوه‌هايي که به 
بینداروس اخرین مدافع دین موجود بود. حتي اشیل پر هب 
و خدانشناس به نظر خواهد رسید. 
پیندار وس اگر تراژدي ((پرومته دربند)) را میخواند» از دثن در آن نثار خدایان شده است به 
وحشت میافتاد. وي گاهي ‏ زوس را خداي یگانه و بیهمتا تصور گنه توحید نزديك میشود و 

میگوید ((زئوس) خداي کل» فرمانرواي همه چیز» و بيناي همه ج سر ار بنهان عفیده دارد و» 
چون اور فثوس» امیدوار است که به بهشت جاویدان خراهد رسد . و 6د#فصد روح انسان را 


آسماني و خدايي میداند. يكي از نخستین كساني است که روز مکافات و بهشت و دوزخ را بر این وجه 
توصیف میکند: ((پس از مرگ» ارواح طاغي و مجرم به کیفر میرسند» و كسي که احکام شدید و 
گریزنابذیر را صادر میکند گناهاني را که آدمیان در قلمرو زوس مرتکب شدهاند و روزها و 

0 شبهاشان را یکسر جلالي یکسان ف را میگیرد. 


N‏ از این ۰ چون روزگار گذشته» از e‏ نیا هاي ناچیز و تهي» با رنجي ناسپاس خاك را 


جوار خدایان بزرگ جاي میگیرند» و عمري بي اشك و درد به آسایش میگذرانند. 


۵ این مردم برروي زمین در آن بوده است که به عهد خویش وفا کنند. 

















پیندار وس به همین اندازه راضي بود که امیران و پهلوانان پیروز را 

e‏ خدایان و همنوعان خود را محترم شمارند و نفس خویش را 
نشی را به هم ميأمیخت» و حتي بدان پایه دلیر بود که هیرون را از 

» که شومترین و محبوبترین کالا هاست» از م زاحگويي بیم و 


شورشیان سیسیل را دوست نمیا 
میداشت. ((حتي ب راي ناتوانان نی ز آسان 


عبارتي نظیر گفته کنفوسیوس, آنان را از این کار برحذر 
که بنیان شهري را به تزلزل اورند کار دشوار و عظیم» 
تدلي را که بعد از واقعه سالامیس د رآتن پدید آمده 
ریستوک راسي بیز یانترین نوع حکومت است. در نظر 
1 ایجاد شود» در خون وسرشت کسان عجین استء 
و در خاندانهايي که قبلا آن را نشان دادهاند میشود. خون و نژاد خوب تنها عاملي است که 
به انسان توانايي و آمادگي میبخشد تا به کار هاع شگرفي که موجب شرف و شايستگي حیات 
انساني است دست ز ند . ((عمر آدمي چه کوتاه | هستیم و چه نیستی م آدمي رويايي است از 
يک سایه: ولي با اینهمه» هر گاه که جلالی خداداد از فرود آید» پ رتوي پرشکوه بر وي مبتابد و 
زندگانیش شبرین و دلپذیر میگردد)) پپنداروس» در بات خودء مورد توجه عوام نبود. پس از 
مير فت» مگ د کنر ا 
1 بود» اکنون از الکمان پپرترء به 


ولي كس يآثارشان را نمیخواند. د رآن زمان که جهان ب 
حرکت باز دارد. سپس چنان از آن باز ماند که» گرچه از ا 
0 ه; و از لحاظ وزن» 


اشعار وي» چون نثرتاسیت» فشرده و پیچیده و نامر بوط و پر 
مطنطن و کهن,» که پیندار وس در به کار بردن آن تعمد داشته است» 


بحور آن چنان استادانه و دقیق ساخته شده است که» جز معدودي از شعرا» كسي به تقلید آن نیرداخته 
است. تنوع این او زان نیز چندان است که از چهل و بنج منظومه او فقط دو تا به يك وزنند. لفط وي 
چنان معنقد است که با وجود سادگي فکر» علماي صرف و نحو عمر خویش را بر س رآن نهادهاند تا 

0 ت رکییات و عبارات آن راء که به جملات توتوني بي شباهت نیست» بگشایند» و سرانجام در زی رآن بر 
مفهومي پوچ و پ رآهنگ دست یایند . 


اه و gE MS E E e a‏ 
همه این عيوب و با وجود قالب پر دازیهاي سرد» استعا رات نامطبوع» اساطیر ملالانگیزء و 

که در این منظومه‌ها نقل شده» روشن و پیوسته و سر راست است: تعليمات و نتایج اخلاقي 

بت ,ٍ و شكو همندي بیان آن حتي سخبفترین موضوعات را بالا مییرد و جلوه و 














) زندگي کرد. در تب از اضطراب فكريآتن در امان بود. وي در يكي از 

هن میگوید: (( زادگان» دوستان» و خویشان چنان در نظر آدمي عزیزند که یکباره هر 
از میسازند. ولي در مردمان مجنون شوقي پیدا میشود که آنان را به سوي 

شاند .)) روایت شده است که پپنداروس, ده روز قبل از مرگ (در 442)» كسي 
مون فرستاد تا بپرسد ((چیست که براي ادمي از همه چیز بهتر است) ۳ 
خرنانیان» پاس خ گفت: ((مرگ)). آتنیان مجسمهاش را به هزینه عموم 

نیم هفتمین قصیده اولمپي او را که در ستایش آن جزیره بود با خط زر 
در سال 335» هنگامي که اسکندر مقدوني فرمان داد که تب 

یکسان کنند» لشکریان خود را از ویران ساختن خانهاي که بینداروس 
در ان زاده و مرده بود منع 


]1 - تناتر د 


در فر هنگنامه سویداس داستاني بدین سا 8ء است؛ در حین اج راي يكي از نمايشنامه‌هاي ب راتیناس» 
در حدود 500 قم» نيمكتهاي جوبيني مگ ان بر آن نشسته بودند فرو ریخت: جمعي کثی ر آسیب 
دیدند» و چنان وحشتي در مردم پدید آمد بي‌دامنه جنوب يآکر وپولیس تثاتري از سنگ ساختند 
وآن را به دیونوسوس هدیه کردند. در دو نظایر اين تئاتر در ارتریاء اپیداوروس» آرگوس» 
مانتینئاء دلفي» تائو رومنیوم نقاط دیگر جهاز خته شد. ولي در صحنه تناتر دیونوسوس بود 
که نخست بز رگترین تر اژدیها و کمدیها ظاهر گان جنگ ميان دين کهن و فلسفه نو» که تاریخ 
مراحل آن» با اين ت راژدیها به پایان برده شد. 8 

















اين تئاتر بز رگ البته بی سقف است و در زیر آسمان ب ارد. پانزده ه زار نشستگاه آن» در چند 
ردیف نیمدایره» به شکل يك بادبیزن» از پایین به طرف ب میرود. کوه هومتوس و دریا نیز 
رو به روي آن است. هنگامي که بازیگران نمایش زمین و ] خورشید و ستارگان و دریا و 
اقیائوس را مورد خطاب قرار میدهند» با حفابق زنده سرو کا 9 اکثر تماشاگران» در حالي که 
گفتار ها يا سرودها را میشنوندء اشیا را نیز مستقیما میبینند و | فند , نشستگاه‌هاء که در آغاز 
از جوب و بعدها از سنگ ساخته شدند» بشت ندارندء و تماشاگر از ا خود بالشی میأورند تا بر 
آن بنشینند, ولي در هر روز بنج نمایش را در آنجا تماشا میکنند» بي] ي ستون فقرات خود» جز 


زانوهاي ناسا زگار تماشاگ ران پشت سرء تکیه گاهي داشته باشند. فقط در ردیف جلو چند نشستگاه 
مرمري دیده میشود که تکیه گاه دارند و کاهنان عالی رتبه دیونوسوس و صاحبمنصبان شهر ب رآن 
مینشینند. در جلوي تماشاگ ران» جایگاه همواري است که ارخستر | يا محل رقص نام‌دارد» و دسته 
سر ابندگان د رآن قرار میگیرند. در پشت این محل» صحنه نمايش يا سکنه ساخته شده است. این صحنه 
رگاه کاخ شاهي» گاه معبدء و گاه خانه شخصي را نمایش میدهد. شاید بازیگران نی ز» پس از خروج از 
صحنه» در عقب ان جايي ب راي نشستن داشته باشند , وسایل کار » به اقتضاي داستان نمایش» بسیار 
مه وی از فرب کار و یی درب و تفت انان تار ر تاکر ت . ولي» در اجراي 
مه ب رندگا نآ ریستوفان» عوامل ديگري چون لباس و صحنه آ رايي به لوا زم قبلي افز وده میشود. 
وس ساموسي پرده‌ها و زمینه‌ها را بر وجهي نفاشي میکند که دوري و مسافت را نمایش 
اي دعر خرن تا خی م ورای و کر مک او ان وتان ی حاصنی اسافده سار گاه 
بخواهند که پابان واقعهاي را که در صحنه روي داده است نمای شآدمیان» بدا ن گونه که 
4 د» تویه میکنند و آن را بر تخت چوبي چرخداري میگذارند و در برابر تماشاگران 
نھ ایستاد هاند: این از ان روست که بنابر سنت درام یونان» کشتار و خونريزي را 
د. در دو طرف جلوي صحنه» منشور بز رگ و سه گوشهاي قرار دارد که بر 
ح این منشو ر ها صسخنه‌هاي محلت قاشبي شده است.- و با گرداند نآنها 






















مبتوان تغبیر داد . دستگاه دیگر ي که شگفت انگیزتر از این است ج راثقالي است که 
قرقره و وزنها ت چپ صحنه جاي گرفته است تا هر گاه که حاجت بیدا شود خدایان 
نا فرود آرد» یا آنان را به آسمان با زگ رداند» يا حتي در ميان زمین و 


اسمان معلق نمابششا لد مخصوصا در به کار بردن این دستگاه شوق فر اوان داشت» و با 
آن يكي از خدایان را به یش میأورد تا زاهدانه از رشته سرد رگم نمايشهاي لاادري او گره 
درام ت راژيك د رآئن از امور : یو ی ی 


ت خاب میشود ھر نک آل ند قله اترك نک ن از شار مدان 
چ معین میکند. بر عهده اوست که هزینه تعلیم خ وانندگان 
رج اجراي يکي از نمایشها را تامین کند. گاه» برخي 
ي و لباسها و ((استعداد)) بازیگران میکنند چنانکه» 
نچ مبیابد برنده جایزه میگردد. بعضي از اين ر هبران 
ي کهنه ک رایه میکنند. تعلیم واقعي خوانندگان 


عرضه میگر دد» فقط معدودي براي 
دولتمند خود را جهت رهبري‌گروه 
و رقصندگان و بازیگران را بپردازد و 
از این رهبران ثروت هنگفتي را صرف 

بدین طریق» هنر نمايشي که از کیسه نیکیاس 
صرفه جويي میکنند و از فروشندگان وسایل 


۳-۹ 












گروه همسرایان» از بسياري جهات» مهمترین و بر گید 
موارد اصل نمایشنامه را نیز از روي آن نام میگذارند ( 
قلسفي و ديني خود را از طریق اين گروه بیان میدارد. ‏ 
است که گروه‌هاي همس رایان ورزیدهاند تا خود رابر | 
امر هر چه هست همین آواز هاست. ولي در دست تسپپس و 
آن کاسته میشود» و در درام میان میرود. افرادي که گروه 
نیستد» بلکه معمو ۷ کسانی هستند که ذوق این کار را دارند و از 
قبیله» بنوبت انتخاب میشوند. اين اف راد همگي از مردانند و تعدادد 


ونان شرح جذ و چې بيحاصلي 
مسلط گر دانند: چنانکه در آغاز 
ا اف زایش تعداد بازیگران» از سهم 
تشکبل مبد هند خواننده حرفهاي 
ء نام شار مندان» از هر 
ري هر گروه» در دوره 


اشیل» پانز ده تن است. اینان هم میخوانند و هم می رقصند و» در صفي مجلل» بر روي صحنه طولاني و 
باريك حرکت میکنند و» با شعر حرکات خود, الفاظ و حالات نمایش را تعبیر و تفسیر مینمایند. 


مقام موسيقي در تئاتر بونان اندكي پایینتر از مقام عمل و شعر است. معم ولا آهنگها را نیز درامنویس 
خود میسازد. قسمت عمده گفتگوها را بازیگران با صداي بلند بیان میکنند» و بعضي را نیز به آواز 
میخوانند. ولي نقشهاي عمده نمایشنامه قسمتهاي غنايي چندي دارد که بايد با بګ يا دو يا سه صدا 
خوانده شودء يا به اتفاق گر وه خواننده» متناوبا بعد از سرود آن گر وه» به آواز ادا گر دد, اي نآ واز ها 
تند و بخشهاي مختلف ندارند» و هماهنگي در آنها نیست. معمولا فقط يك فلوت» نت به نت» با 

ن همراهي میکند: بدین ترتیب» تماشاگران همه کلمات را میشنوند» و شعر در آواز موسيقي 
چف رد . این نمایشنامه‌ها را نمیتوان آهسته خواند و درباره آنها قضاوت کرد. در نظر یونانیان» 
خشي است از يكگ هنر پیچیده» که شعر و موسيقي و عمل و رقص را در هم بافته و وحدتي 




















یه با ی ترین قسمت خود نمایش است: در بردن جایزه» چگونگي نمایشنامه بیش از 

يقي از رد. ولي بازي بازیگران از ان هر دو موثرتر و مهمتر است. يك بازیگر خوب 
حتي میت اند ننومه‌هاي متوسط نیز توفیق کامل به دست اورد , با زیگران که هميشه و در همه 
موارد مرد 1 روم» مورد تحقیر نیستند» بلکه از تکریم و بز رگداشت همگان برخوردارند, 


از خدمت نظام ۰ ق“ جنگ» با زادي از جبهه‌ها میگذرند . مرد مآنان را هویوکریت 


میخو انند» و این (#پاسخگو)) است: زیرا که در آغاز» بازیگران به سخنان گروه 
خواننده پاسخ میگفتها لعديا که بازیگر ان به نمایش اعمال اشخاص دبگر مییر داز ند و 
شخصيتهاي عاريتي به 9ب اا 4۱ کلف و . بازیگران اتحادیه 


بز رگ و نيرومندي تشکیل :۸( (هنر مندان دیونوسوسی))» که اعضاي آن در س راسر خاک 
یونان ب راکندهاند. دسته‌هاي ز شهري به شهر دیگر میروند» نمایشنامه‌ها و آهنگها و لباسها 
و ساير لوازم کار خویش را : نند. د رآمد رهبران اين گروه‌هاء مثل همیشه» بسیار ف را وان 
است» ولي بازیگران درجه دوم بد اندک و نامعین دارند , اخلاق آنها چون اخلاق همه كساني است 
5 ندگهان بین تجمل و فقر نوسان دارد» و روحشان بیقرارتر از 
ادامه دهند ‏ 


میگذارند که در ناحیه دها نآن يك بلندگوي برنجي 
۴ و اینکه هر یك از تماشاگ ران میت واند از جایگاه 
لي چنین به نظر میرسد که با وجود اين» براي 

صحنه نمايش دور هستند» وسایل ديگري نیز 

بص دهند. فقدان این گونه وسایل موجب آن 
ه بازیگر از میان برود. هر گاه که 

اکلسیا ز وساي (زنان در شورا)» و 

یکاتور نمابش داده مبشوند. این 


خود صحنه را بخوبي ببیند» بسیار شایان تو 
تقویت صداي بازیگر و مدد به چشم تماشاگ از 

لا زم است تا همگي بتوانند باساني قه رمانان مختلف ر / 
میشود که همه ريز هكاريهاي صوتي و حالات و تن 
اشخاص واقعي در نمايشنامهاي بیایند چون اورییید د 
سقراط در نمایشنامه ابر ها ناچار با ماسك و بیشتر به 
ماسکها از م راسم ديني به تثاتر بونان راه باقتهاند, زیرا در از 
ایجاب میکند» غریب و مبالغه آمیزند. همچنانکه صداي بازیگر 
بزرگتر به نظر میرسد» تنش نیز با پنبه و پوشال ستبرتر و قامتا 
کف ضخیم دارند» بلندتر میگردد. بر روي هم از قراري که لوکیا 
((منظر هاي زشت و وحشتناک)) ایجاد میکر دند. 














تماشاگ ران نیز چون خود نمایش شایان توجهند. زنان و مردان طبقات مختلف در اين تئاترها راه دارند. 

پس از سال 420 به همه شاررمنداني که نیا زمندند دواوبولوس داده میشود تا بدان وسیله به تئاتر راه 
يابند, زنان از مردان جدا مینشینند: و روسپیان جايگاهي مخصوص خود دارند. به حکم عرف, زنان 

0 عفیف از تماشاي نمايشهاي كمدي منع شدهاند تماشاگ ران اين تئاتر ها سرزنده و بانشاطند و» از لحاظ 
اخلاق و رفتار» با مردم ديگري که در نقاط مختلف جهان به تماشاخانه‌ها میروند ف رقي ندارند. در 

رت تماشاي نمایش» فندق و میوه میخورند و شراب مینوشند, بنابر گفته ارسطو» از مقدار خو راکي که 

در اثناي يك نمایش خورده میشود میتوان دریافت که آن نمایش تا چه حد با عدم موفقیت همراه بوده 
ماشاگ ران بر سر جا با هم ستیزه میکنند و بازیگران مورد پسند خود را با کف زدنها و 
SS EA‏ نیسندند. رن 3 ر ی 









خود ادامه نمایش را مانع میشوند و بازیگران را مجبور میکنند 


در جشنهاي ديونوسياي ز روز ادامه دارد, هر روز پنج نمایش به روي صحنه میاید: 
سه تراژدي و یک درام سای ۳۹99( "ناعر» و يك كمدي از شاعر دیگر . سحرگاه نمایش شروع 
تور اتف ناوت ارد استثنایی است که يك نمایش دوبار در تثاتر دیونوسوسی 
اجر | میشود. نا ۱ ۱ 


زو است که در شهرهاي دیگر بونان» يا در صحنه‌هاي 
محقر دهکده‌هاي آتيك» به تماشاي آن تښک ® در فاصله میان 480 تا 430 قم در حدود دو هزار 
نمابشنامه تا زه در آتن به صحنه مبابد . در بهي‌هاعري که ((سه ت رازدي)) او از همه بهتر بوده 
است يك بز جایزه میدادند» و به بهترین کم ك سبد انجیر و يك کوزه ش راب. ولي در عصر 
طلايي» جوایز سه گانه تراژدي و جايز ه که ۷9 ‌تبدیل میشود و از طرف دولت پرداخته میشود. 
در نخستین روز مسابقه» ده نفر را به حکم قر بار دا وطلباني که مجلس معرفي کر ده است» و 
از روي فهرست اسامي آنان» در همان 0 یي انتخاب میکنند , در پایان آخرین نمایش» 
هر يك از داوران نام اولین و دومین و سومین نمایٌ / که شایسته جایزه دانسته است بر روي 
لوحهاي مینویسد. این لوحه‌ها را در گلدان بزرگي میک 1 
آنها بیرون میکشد. نتيجهاي که از این پنج داوري به دست 
پنج لوح دیگر را نخوانده نابود میسازند. بدین ترتیب» هبج 
بود» و قضاوت کدام يك از أنان واقعا موثر خواهد افتاد. 










نده نهايي جایژه را معلوم میدارد» و 
نمیداند که چه كساني داور خواهند 


ان در کار میاأید. افلاطون 


ان د رامنویس و هم 


ولي» علي رغم همه این تمهیدات و احتیاطات» گاهي تطمیع و /9 
از آن دارد که داوران از جمعيتي که در تثاتر گرد آمده است بیم د/ 
و تحسی نآنان قضاوت میکنند: میگوید که اين ((حکومت تماشاگران) 


0 


آمدند که ما در اینجا با تکریم تمام ف راموششان مد 


تماشاگ ران نمایش را به فساد و تباهي میکشد. هنگامي که مسابقه پایان یابد» شاعري را که بپروز شده 
اه وکرو کوان رر جي ار اال را ت روود و کا از په ای بت ۳ 


اندازه تئاتر هاي یونان» و سنن و آداب جشنهاء تا حد وسيعي کیفیت درام یونان را معین میدارد. با 
تغیی رات چهره و زير و بم اصوات نمیتوان اختلافات اندك و حالات دقیق را نمایش داد. از این روي» 
در تناتر ديونوسوسي» بندرت میتوان شخصيتي را یافت که با دفت و ظرافت تصوير شده باشد, درام 
عبارت است از مطالعه سر نوشتها» يا مشاهده کشمکش انسان با خدایان. ولي د رام عصر الب زابت 
اعمال با مشاهده کشمکش انسان با انسان است» رار ا ر ا ا ا 
شمکش انسان را با انسان نمايش مبدهد. تماشاگ را ن آتن قبلا میدانند که سر نوشت هريك از 
ه خی ود رده ویر يجه هر بك از اعمال واقفند. زیرا که در قرن بنجم. هنوز اداب و 
4 توت خو ون باق ات و مو موم قز هقی تسیز 00 هاي شای و 
ول میسازد. در نمایشنامه‌هاء حوادت ناگهاني پیش نمباید» و امري که بر 
باشد و آنان را مدتي در انتظار نگاه دارد در ميان نیست. ولي» در عوض» پیش 













نمایشند لذت فل وارد ی يكي پس از دیگري» یك داستان را براي يك گروه . 


تماشاگر تکرار بک 1 2 در این نمايشنامه‌هاي مکرر تغییر میکند شعر و موسيقي و فلسفه و 
جخونخي تعبیر | ۴ yS‏ 


جرم اینان نیز همیشه رر غرور کف رآمیزشان است, نتیجه اخلاقي اين د رامها نیز همیشه 
ڪان بدید ررد بلکه در غا چنان شکوه و رفعتي دست مییابد که» در دوره‌هاي بعد» 
هرگز این هنر نظیر آن را نمبییند, 


[ - اشیل 


اشیل با آیسخ ولوس نخستین درامنویس بونان 
ف راوان راه را براي پیدایش نابغه بگشایند» بین 7 












ینانکه در تاریخ و توارث باید استعدادهاي 

و اشیل نیز چندین د رامنویس کم ارجتر به وجود 
چ اک تور و عر ورو کا یرای ضر درامو اي 
بزرگ لازم بود بر اثر پايداري پیروزمندانه آتنیان ر سپاه ایران پدید آمد» از سوي دیگرء 
ثروتي که پس از جنگ از راه تجارت و به دست / 7 1 
ديونوسوسي و نمایشها ‏ و آواز هاي همسرايي را کاملا 7 
در خود میدید و چون بسياري از نویسندگان قرن بنجم ز زا 
میدانست که رفتار و گفتارش باید چگونه باشد. در 499 ه 
میگذشت» نخستین نمایشنامه خود را به روي صحنه آورد . در۴ 
نبرد ماراتون جنگیدند که آتن دستور داد تا به یادبود دلاوريهاي ل 
4 براي اولین بار در جشن ديونوسوسي به اخذ جایزه نایل آمد. 
سالامیس» و در 479, در نبرد پلاتایا شرکت جست. به سال 476 و 


4 بیست و شش سال از عمرش 
و دو برادرش چنان دلیرانه در 


دربار هیرون اول مورد تکریم فراوان واقع شد. در 468 پس از آنکه مدت يك نسل بر ادبیات بونان 
فر مانر وايي کرد» عاقبت جایزه اول نمایش را در مقابل سوفکل جوان از دست داد ولي» در سال 
7 با نمایشنامه مخالفان هفتگانه تب مقام اول را کسب کرد. و در 458 آخرین و بزرگترین 
پيروزي خویش را با درام سه بخشي اورستیا به دست آورد. در سال 465 دوباره به سیسیل رفت و 


` در همان سال» درگذشت 
برای کل دادن په برام اس وان وجا ردن 9 جن کت و ارک واب برد . اشیل بر يك تن 
ري که تسپیس از گروه همسر ايان جدا ساخته بود» بازیگر ديگري افزود» و بدین ترتیب تحول 
ا ا .وي هفتاد (و به روابتي نود) نمایشنامه نوشت» ولي از أن جمله 















ټین او چندان اهميتي ندارد. ولي» مابین آثارش, از همه مشهورتر پرومته دربند» و 
سه بخشي اور ستباست , 


ز قسمتي از یك درام سه بخشي بوده باشد» گرچه هیچ منبع معتبري این نظر را 
که میگویند» اشیل يك د رام ساتی ربك نبز نوشته بوده که پرومته آتشآور نام داشته 
ومته دربند جدا بوده» جزو مجموعه ديگري قرار داشته» و مستقلا به نمایش 
فوزمايشنامه‌هاي اشیل» که پ رومته بندگسته نام داشته» قطعاتي بر جاي 
به دست نمبآید» لکن دانشمدان پرشوق معنقدند که اگر متن کامل این 
که اشیل همه سخنان کف رآميزي را که در نمایشنامه پرومته دریند 
خود» در اینجا به مقنعترین وجه پاس خگفته است. ولي» حثي اگر 
دهاند , در اغاز نمابشنامه» میبیثیم که پرومته» به فر مان 

ي قفقاز به صخر هاي بسته شده است: ز ئوس ا زآن روي بر او 
به آنمیانآموخله ات . هفایستوس چنین میگوید: 


د رآمده است, از 
مانده است , از | 


زئوس و به دست هفایستوس» 
خشمگین گشته که وي فن اتش ساظد 
اي فرزند بلند انديشه تمیس ف ر زانه! من دلخواه خویش» بايد تو را بر این کوه بلند» که پاي هیچ 
کس بدان نرسیده است» به زنجیر سد در اینجاء نه آوا زآدمیان» و نه چهره آنان هرگز تو را 
که دوستارشاني باز نخواهد یافت: و گل يچر گر ماي روشن خورشید» سوخته و نابود خواهد 
شد. 


شب با زیور ستارگان فرا خواهد آمد تا با سایه و ارس بخشد» و خورشید» با پرتو تازه 
خویش» ميغهاي سح رگاهي را پر اکنده خواهد سا 






اماء در همه خطرهاء احساس این تیره بختي تو را رد 
دستي ب راي رهايي تو بدید نمیاید. ثمره محبت آدمیان ازطا 
و شاهان تازه به دوران رسیده سخت بیرحم. 


خواهد بودء زیر ا با هیچ يك ا زآنان 
است! ... زیر ا| زوس سختگیر است» 


پرومته» که بیجار هوار بر تخته سنگ 


9 زنجیر کشیده نید ه > خداي اولمب را 


ونچفیر میکند و» با فخر و غرورء 
يي را که در راه به مدنیت 
ر ۸۵ انسان نخستین بر داشته 


ك ۱ نسانهاء تا آن زمان چون مورچگان نادان» در زیر زمین و در 


مغاکهاي بي نور هیقر دار از زمستان به آنان نمی سید» و از بهار عط رآگین و 
1 ۱ هر کار چون کوران» و غاقل از آيين آن» دست مبیازیدند. 








رگان را به آنان آموختم, عدد راء که انگیزنده فلسفه هاست» از 
آشناشان کردم و هوش و حافظه راء که آفریننده همه چیز و مادر 


من بودم که نخستین بار جانورا ام كشتي را تنها من ساختم. ... 

و من» که همه فنون را از بهر آد اانه یداع کردم» اکنون هیچ چار هاي ب راي رهايي خویش ندارم. 
همه مین با او میگرید. ((در امواج ٩‏ 
همدردي میکنند و به او یادآور میشوند که 
را در مینوردد» و بنویت بر پیش پاي هر 1 
نمیکند . اوکثانوس به او اندرز میدهد که تسلیم نز : یر ! كساني که فرمانروايي میکنند؛ به جاي 
عدل» ظلم را پيشه میساز ند.)) و او کثانیدها» يا د ۱ )» در شگفت ماندهاند که آيا بشریت را این 
شايستگي هست که كسي بدین گونه در را ه آن وی( (نه» اي بار عزیز» تو سخت بیهوده فدا 
شدي. ... آیا این بشر ناتوان و کوتاه همت راء که به [ هه شده و در رویا فرو رفته است» 
نميديدي)) ولي این دخت رکان چنان ستاینده پرومته شده انگامي که زئوس وي را تهدید میکند که 
به درون تارتاروس برتابش کند» در کنار او میایستد» ور ّ , اما پرومته» که از خدایان است» 
ا زآرامش مرگ محروم است. در آخرین قسمت این در ام سلحنْطِ» که گم شده است» پرومته از 
دوزخ به در میشود و دو باره در کوه بر تخته سنگي به زنجیر" ۹ کسي به گرمان ز تون هر 
روز قلب او را میخورد» و هر شب دل باز از نو میروید. بدین #6 ومته در طي سیزده نسل 
بشري رنج و شکنجه میییند, سرانجام» پهلوان پرمهر» يعني هرا را میکشد و زئوس را به 











روي هم میریزند» فريادي هست: , از اعماق افیانوس 
برسي خیز 3 ممهستها ی این زتداتي سباضي 


آ زاد ساختن پرومته تر غیب میکند. پرومته در پایان از کرده خويش پشیمان میشود با خداي بزرگ و 
تواناي اولسپ آشتي میکند» و حلقه آهنین نیاز برانگشت مینهد, 


0 در این د رام سه بخشي ساده و قوي» اشیل موضوع اصلي د رام بونان يعني کشمکش اراده انساني با 
تقدیر گری زناپذیر را مطرح کرده و موضوع حیات مردم ونان قرن پنجم يعني ن زاع میان افکار انقلابي 
و عفاید کون را به میان کشیده بود. نتیجه او محافظه کارانه است» لکن بر چگونگي این انقلاب واقف 
است» و با آن موافقت تمام دارد. حتي اور یپید نیز خداي اولمپ را بدین سان انتقاد نمیکند. این د رام 
(#ت گمشده) ديگري است که» علي ر غم خدايرستي نویسنده» فرشته ساقط (شیطان) قهرمان 
0 


ست , 


کر 0 هنگامي که گفتار هاي بلیغ شیطان را مینوشته» غالبا پرومته را در نظر داشته است. گوته 
تگپي بسیار داشت و در دوران جواني پرجسارت خویشء پرومته را وسیله بیان 

1 بود. شلي» که همواره با ثقدیر در جدال بود» در پرومته بنذگسته» این داستان 
» ولي نگذاشت که قهرمان عصیانکار آن در برابر زئوس سر فرود آرد. در این 

ت ق راوان نهفته است. درد و رنج ثمره درخت دانش است: آگاهي ب رآینده قلب 
ول خوردن است: آ زادي بخشان هميشه مصلوب میشوند و در آخر» آدمي باید 
قید و بندهاي خد؟ د و خواستهاي خویش را در حدود اقتضاي طبیعت و کیفیت کاینات ب رآورده 














کند . موضوع | لي است» و کلام بلند و پرشکوه اشیل را ياري میکند تا از پرومته بك 
تراژدي به ((شڊډ رم. جنگ علم و خرافه, زاهک رفن ی للع وت و چرم ااي 
هرگز بدین وضوح تم N‏ و هیچ گاه با اینهمه کنایه و تصریح به بیان در نیامده است. شلگل 
میگفت: ((تراژدي نوبب تن کر وا بت آوردند» لکن پرومته روح و جان تراژدي است )) با 
قخو دان برای اورا | اشیل بز رگتر است» و سخن شناسان متفقا آن را عالیترین 

د رام يوناني و شاید عالبتر یر ن میدانند . این تراژدي در سال 458» شاید دو سال بعد از 


پرومته در بند و دو سال قبل از 
این داستان را افسانه آن را تاریخ را 
که در د رامنویس بزرگ دیون 


م اس اف و افراط و غرور گستاخانه» سل بعد از نسل, ما 
نستند. E:‏ حق نیز با آنان بود. اين تراژدي» از قراري 
شوهاند» ممکن است که فر ز ندان تانتالوس نیز نامیده شود, 
ار 
زند خود پلوپس خورانید» و از اين روي خشم 
ني بیدا میشوند که ثروتشان از میزان مكفي و 
تباه و ضایع میساز ند . دیدهایم که پلوپس چگونه 
ت‌خود را به قتل رسانید» و دختر پادشاهي را 
هیپودامیا سه فرزند به وجود آورد: . 
وي همبستر شد ‏ آترئوس, براي آنکه 
ضيافتيگوشت آنان را به خورد برادر 
د» سوگند یاد کرد که از آترئوس و 
, آگاممنون» کلوتایمنستر | را به 
هر رستس به وجود آورد. هنگامي 


مناسب تجاوز میکند» و بدان وسیله فرزندان کل 
از راه‌هاي خطا سلطنت الیس را به دست آورد» 
که به فریب وي کشته شده بود همسر خویش ساخت 

توئستس, انروپه» و آترئوس, توئستس, آنروپه را و( 
نتقام خواهر خویش را بستاند. فرزندان توئستس را 5 
خود داد, ایکیستوس», فر ز ند توئستس» که از دختر وي زا 
فر ز ندانش انتقام بگیرد آثرئوس دو پسر داشت: آگاممنون 
زني گرفت و از او دو دختر به نام ایفیگنیا و الكتراء و يك ب 
که آگاممنون كشتيهاي خود را به سوي تروا میبرد» در آولیس د 
ایفیگنیا را قربان کند تا باد مساعد برخیزد. کلوتایمنست را از این 
زماني که آگاممنون تروا را محاصره کرده بود» آیگیستوس با زن 













وي بناي عشقبازي نهاد» 


۵ 


قلب او را تسخیر کرد و با او همداستان شد که چو نآگاممنون از جنگ بازگشت» وي را بکشند. اشیل 
داسقان را از اینجا دتبال میکند. 

به شه ر آرگوس خبر میرسد که جنگ پایان یافته و آگاممنون مغرور» ((غرقه در پولاد» و سپاهیان از 
خشم او لرزان))» بر سواحل پلوپونز فرود امده و به سوي موكناي پیش میاید. گروهي از بزرگان در 

برابر کاخ شاهي ظاهر میشوند وء با سرودي شومء از قربان شدن ایفیگنیا به دست آگاممنون سخن 


دحي را که در خور او بود به تن کرد و بادي شگفت در سینهاش بیچید» باد اندیشه تاريك و 


از جرئت آکنده گشت. 















زیر | کور" ی را دلیر و گستاخ میکند. رٍ در راه آرزويي پست» که ندامت و اندوه در پي دارد» 
۳ و این خود اندوه بزرگي است. 


ن اينك براي مرگ آمادهام)) و سپس براي بزرگان شهر 
ز استخوان را نمناك میساخته» از جانوراني که در 


موهای بدن تکشیر سبیافقهء :از گرمای ؟ قاتا ن ازلیون» و از شرساع رمان که راان رز 
خشك بر ز مین میافکنده سخن میر اند, اء گرفته حال و خشمناك, ولي با تکبر بسیار» از کاخ 


نبها در راه آگاممنون بگسترند. شاه بر گردونه 
با فخر و غرور بيروزي» برپاي ایستاده است. 
جاي دار د. کاساندرا شه زاده زبیا و اندوهگین 


بیرون مباید ER Rs‏ 
شاهي وارد میشود. سپاهیان گرد او را گرفت 
در پشت سرش گردونه ديگري است که کاساند 
اه که کیک سم و ردد ا شر یوت 
پيشگويي میکند و با اندوه از مرگ خویش خبر مید۹9698ایمنستراء با گفتاري زی رکانه» اشتیاق 
ف راوان خویش را بدین بازگشت شرح میدهد: ((از ب مه‌هاي جوشان اشك من فرو خشکیده» و 
قطرهاي بر جاي نمانده است. اما در چشمان من که 9 راز فرسوده گشته است» ميئواني دید 
که تا چه اندازه غ مآن داشتهام که آثار پيروزي تو راء که(#جنیطییر به دست آمد» ببینم, از خوابهاي 
: » کوتا هآ انش؛ داستانهای در ازی 
و از اینک هآئهنهقباش. ‏ - 
به درون کاخ میرود» و 
ودي میخواند و در صداء 


ترا بر آیگیستوس کثته 





کاساندرا نیز ناچار از او E‏ در این بین» گروه سراینده 
که روح همه سطور تراژدي است, فریاد آگاممنون است که به دست 


شده, در ها باز میشود و کلوتایمنستراء با چهره خون آلود و تبر در دست, پپیروزمندانه بر کنار نعش 
آگاممنون و کاساندرا ظاهر میگردد. در اين هنگام» گروه همسرایان پایان تراژدي را چنین میس رایند: 


0 اي کاش خدا میخواست که ناگهان» بي رنج بسیار» و بیانتظار دراز و دردناك» ساعت مرگم فرا 
میرسید» و بیدرنگ مرا به ابدیت» و به خواب بي بيداري میرساند اکنون که شبان من» که مهرش 


م ت راژدي این د رام سه بخشي خوتفورونه يا آورندگان شراب خوانده میشودء که نام خود را از 
ناني که بر گور آگاممنون هدايايی نثار میکنند گرفته است. کلوتایمنتر| پسر کوجك خود 

| به فوکیس مبفرستد تا در انجا پرورش یابد» و امیدوار است که وي مرگ پدر را ف راموش 
ان سالدیده آن سر مین آیین کینه كشي را بدو میاموزند. هر رکه تلو خون تا ز ه 
ر زگاران تاريك» دولت انتقام گرفتن را بر عهده خویشان مقتول گذارده بود» و اعتقاد 
به کیفر نرسد» روح مقتول آ رامش نخواهد یافت , او رستس از انديشه این کار 

1 س و مادر خویش به وحشت و اضط راب افتاده است: , بفهاني با دوست خود 

پاید» گور پدر خویش را مییابد» و دستهاي از موي سر خود را بر آن میگذارد. 

ود زناني که براي گور آگاممنون شراب میأورند نزديك میشود: اورستس و 


6 د 













پولادس خود راب نند. الکت را» خواهر اندوهگین اورستس, با گروه زنان وارد میشود و بر کنار 
گور پدر ایستاده یوبخواهد که اورستس را به خونخواهي بر انگیزد, اورستس» که مجذوب 


ر میکند. الکتراء از قلب پردرد خویش» اندیشه کشتن مادر را در 
باس تاج ران» به قصر شاهي میروند. کلوتایمنست | آنان را بگرمي 
۵ میگوید که طفلي که وي به فوکیس فرستاده بود مرده است, ولي 

ن ني را نهفته میبیند» به حیرت میافتد. 


کلوتایمنسترا آیگیستوس را به ن 
بودهاند اورستس در همانجا ایگب 
اننكي بعد» در حالي که نيمي از 
میگردد. 


میخواند تا مرگ كسي را که از خونخواهیش هر اسناك 
| هلاك میکند, کلوتایمنسترا را نیز به درون کاخ میکشاند, و 
را بر اثر ماد رکشي از دست داده است» به صحنه باز 


اکنون که هنوز دیوانه نگشتهام به همه | دوست میدارند» به صداي بلند میگویم که من 
مادر خویش را کشتهام. 

در نمایشنامه سوم شاعر اورستس را رنه نم( هد ر من نتب که جات را کر 
میدهند» در پي او روانند . عنوان این نمایشنامه ار ای واح اخذ شده است» زیرا مرد م آنان را 
ارواح ((خیررخواه)) میخو اندند تا زا شتی نامشان را خوش ظاهر بیوشانند. اورستس مطرود 
و آواره است» و همه از وي کناره میگیرند. ;به هر ج رواح منتفم به صورت اشباح سیاه به 
دنبالش میروند و خونش را طلب میکنند. وي» در معبد د را به روي مح راب آپولون میافکندء 
و اپولون دلداریش میدهد. ولي شبح کلوتایمنسترا از ز مین 
از ازردن فرزندش كوتاهي نکنند. اورستس به آتن میرود و 
از وي خواستار مبشود. اتنه نداي وي را میشنود و او را (( 
انتقام ب رگفته آتنه اعت راض میکنند» وي از آنان میخواهد که محا 
آریوپاگوس بگذارند. صحنه آخر » اين محاکمه شگفتانگیز را نمابز 
قانون به جاي خونخواهي شخصي. آتنه» الاهه شهر » ریاست دادگاه 










ز درد)) مینامد, چون الا هگان 

رابر عهده دادگاه 

كنايهاي است ا زآمدن 
میگبر د. 2۷۱ هگان انتقام 


دلایل خودرا عرضه میدارندء و آپولون مدافع اورستس است. دادگاه به دو گروه متساوي بخش 
میشود, آتنه» که رئیس داد؟ ه است» به جانبداري از اورستس راي میدهد و او را آزاد میگرداند. از آن 
پس» آتنه رسما محکمه آریوپاگوس را دادگاه عالي آتيك قرار میدهد, بر اثر احکام سری ع آن» سرز مين 
اتيك از اشرار باك خواهد شد» و رهبري ان» کشور را از خط راتي که موجب زوال ملتها میشود حفظ 
خواهد کرد. آتنه» با سخنان دلبذیر خویش» الا هگان انتقام راء که از این ر هگن رآزرده خاطر گشته‌اند» 
دلداري میدهد و چنان آنان را فریفته و مجذوب میسازد که بز رگترینشان جنین میگوبد . ((امروز» نظام 
و و ا ری عالیتر ین نمونه ادبیات بونان است .در این 

سعت دید» وحدت فکر و عمل» قدرت بسط د راماتیك» فهم دقیق حالات و خلقیات» و شکوه سبك 

اي رسیده است که تا عصر شکسییر نظیر آن بدید نمیاید . اج زاي این د رام سه بخشي» 4 

1 پردهاي خوش پرداخت و کامل» به یکدیگر پیوسته و مربوط است , هر قسمت آن,ء با 

1 قي» قسمت بعد را معین» و وقو عآن بخشها در پي یکدیگر میایند» وحشت موضوع 






















اف زاب ماچهر نحوي مبهم در مبیابیم که این داستان تا چه اندازه مردم یونان را به هیجان 

میاو ر د0 جه گفتگوي أن حتي براي چهار خونريزي بیش از اندازه است» و سرودها يآن مبهم 
و بیجبده و ات و تشبیهاتش اغراقامیز» و کلام آن نیز گاه سنگین و خشک و پ رتکلف میباشد» مع 
هذاء این حد کمال و در نوع خود بینظیر ند سرشار از شکوه و رافت و لطفند, و مذهب 
جدید بخساب ایل نظام سیاسي در حال مرگ را با بلاغت و فصاحت تمام بیان میکنند. 


بیچٌوس دفاع کرد وآزن ر عاقلانهترین سا زمان ۳ آتن شمرد. 
و ۳ پیران را آسانتر از عفاید جوانان میفهمید وء چون 
نی را آرزو میکرد. آثنایوس با اصرار تمام میگوید که اشیل 


آریستوفان» فضایل مردان ج 


میخواره بوده است» لکن در درام 4 وي مردي است بر هی زگار» و در صحنه تثاتر از گناه و کبفر 
خن راد ر کی را کا رر ید میأید وصف میکند. قانون جرم و جزا صورت ديگري 


ن قانون» هر گونه تبهکاري آشکار میگردد و» در این 





بدین طریق» فکر بوناني توانست بین بدي و ایجاد کند: يعني رنج بردن را ناشي از گناه 
بداند» حتي اگر گناه از نسلي که مرده است . نویسنده پرومته مردي ساده و با تقوا نبودر 
نمايشنامه‌هاي وي» حتي او رستیاء از گفته‌هاي بر است. چون اس رار مراسم ديڼي را فاش کر ده 
بود» مورد حمله و اعتراض شدید قرار گرفت. ولي آمینیاس وساطت کرد و زخمهايي را که 
در جنگ سالامیس برداشته بود در برابر انجمن بر ې و جان او را از خطر رهانید. ولي اشیل 
معتقد بود که اخلاق باید بر اصول فوق طبیعي استوار لگ گهزتواند در مقابل غرايزي که براي هیئت 
اجتماع زیان اور است پايداري کند: امید او بر آن است هی زتوس» خواه پان» خواه اپولون» به 
هر حال در آسمان کسي هست که میشنود و بر قانون ‏ ران خشم گامهاي انتقامجو را فرو 


از این گفته» مقصودش شکنجه وجدان و کیفر اعمال است که»ء 
مبکنند N DTT‏ ورین ی 
به بك خداي واحد معتقد شود. 


ن انتقام» گنهکاران را دنبال 
که از ش رګ دست کشبده»ء 


زئوس» زئوس» هر چه باشد» اگر خود بپسندد که اين نام را بشنود» من او را به همین نام خواهم 
خواند, 


زمین و دریا و هوا را گشتهام» و جز او هیچ بناهگاهي نمیتوانم یافت» اگر انديشه من, پیش از آنکه 
بمیرد» بار این غرور را بخواهد افکند. 


اشیل طبیعت اشیا را در زئوس مجسم میکند و آن را قانون با علت وجود میداند: ((در اینجاء قانوني که 
9 تفچهواست., پدر» و ادر اك کل» همه با هم گرد آمده و يكي شدهاند.)) شاید سطو ر_آخر این شاهکار 
۱ گفته‌هاي شاعرانه او باشد. دو سال پس از اورستیاء دوباره او را در سیسیل مييايیم. بعضي از 
یوان معنقدند که تماشاگران تثاتر» چون از داوران ترقیخواهتر بودهاند» اين د رام سه بخشي را 
لي این سخن با حقیقت سازگار نیست. زیر ا که مرد مآتن» چند سال بعد» برخلاف رسم و 
ار نهند که این د رام در تثاتر دیونوسوس تکرار شودء و نیز مقرر داشتند که به هر کس 
یش دهدء يك گ روه همسرایان داده شود. کسان بسياري پي در پي این د رام را به 
ند» و اشیل پس از مرگ نیز همچنان به اخذ جایزه نایل میشد. در یکی از روایات 
آمده است: بدان هنگام که در سیسیل بودهء عقابي از آسمان سربيموي او را 












دیده» به گمان خت سنگی است» لاك بشت بزرگی را بر آن میافکند» و ابن واقعه موجب هلاکت 
او میگر دد از فجا به خاك سبرده شده است , شگفت آنکه در شعري که براي سنگ قبر 


نی اي حون هیچ ذكري نمیکند وء به نحوي انساني» بر زخمهايي که در 


در زیر اين سنگ. اثب#تونیطلاک, دلاوريهاي او را دشت ماراتون پا ایرانیان بلندگیسو» که آن را 
زباک مبشناسند» باز توانند گفت . 


۷- سوفکل 


در سال 468» جوان بیست و هفت سالهای@®Ş‏ تازه به میدان آمده بود جایزه اول ت راژدي را از اشیل 
ربود. 


ِ Ee r 


((عاقل و محترم)) است. سوفکل از همه مردم 










شيرسازي داشت: از این روي» جنگ ایران» 
خته بود» براي این د رامنویس ثروتي 
۳ 


زادگاه او» کولونوس» از تواب عآتن بود. پدرش 
و نبرد پلوپونزي» که تقریبا همه مرد مآتن را گرفقا 


است که در نظر افلاطون سخت بز رگ و پرارج است. گوي بازي و چنگنرازي نیز چیره 


دست بود و در هر دو کار نمايشهايي داد پس از جنگ سا د مآتن او را برگزیدند تا جوانان 
عریان آتن را در رقص و سرور بپروزي راهبري کند. حتي بعد نیز زيبايي خویش را از 
دست نداده بود. مجسمهاي که در موزه لاتران از او موجود | پیر و ریشدار و خمیده» ولي 
هنوز نیرومند و بلند قامت نمایش میدهد . ۱ 


سوفکل در فرخندهترین دورانهاي آتن پرورش یافت: از دوستان پریکلس بود» و در دوران حکومت او 
به مناصب عالي ر سید , در سال 443 خززانه دار امپ راطوري بود. در 440 که پریکلس به ساموس 
لشکر کشید» او نیز يكي از سرداران سپاه بود گرچه باید گفت که پریکلس شعر او را بر تدابیر جنگیش 
0 رجحان مینهاد. پس از شكستي که در سیرراکوز بر اقتدا ر آتن وارد آمد» وي به عضویت کمبته امنیت 
عمومي د رآمد. در این مقام بود که به تشکیل حکومت اوليگارشي 411 راي داد. مردم خلق و خوي او 
را بیش از سیاستش دوست میداشتند. وي مردي بود ظریف» تیز هوش, فروتن» و عشرت طلب,ر 
جادیهایی داشت که قنه خطا هایس رز جبران میکرد . به مال و به پسران سخت دلبستگي داشت» ولي در 
ر پيري به روسییان ممتاز روي کرد. مردي پر هیزگار بود و چندبار در زمره کاهنان د رآمد. 













و سیزده نمایشنامه نوشت» ولي از آن جمله فقط هفت نمایشنامه به ما رسیده است . هیچ 
این درامها به چه ت رتیب نمایش داده شدهاند. هجده بار در جشنهاي ديونوسوسي» و دوبار 
باب ججایزه اول را به دست آورد. اولین بار در بیست و پنج سالگي» و آخرین بار در 
ي‌لبه اخذ جایزه توفیق یافت. مدت سي سال» فر مان روايي وي بر صحنه تناتر آتن از 
ش پریکلس بر آن شهر داشت کاملتر بود. وي تعداد بازیگر ان تئاتر را به سه تن 
که ای هو کر ار جک هه مار کم نم از سیک . سوقکل (و پس از 
او» اوربیید) د E‏ شي راء که اشیل مرسوم داشته بود» ترگ گفت و بهتر آن دید که با سه درام 
وف جوید. اشیل به موضو عاتي مبپ ر داخت که با نظم عالم هستي و تسلط آن بر 
تيتصولي سوفکل به نمایش خلقیات پرداخته بود» و توجهي که به عم النفس 
جدید مانند کرده بود. زنان تراخیس ظاه را نمايشنامهاي است 
اکلس» از عشق شوهر خود به یولا رشك مییرد و ندانسته جامهاي 


۹ 
اک 
0 





است که این طاعون زماني از شهر بیرون خواهد شد که قاتل نامعلوم پادشاه پیشین, لایوس» از آنجا 
رانده شود. اودیپ قاتلي را که موجب بروز این بلا شده است سخت لعن و نفرین میکند. اين نمونه 
كاملي است از روشي که هو راس بیشنهاد کرده است: بدین معني که مشكلي نخست مطرح شود و 
0 شرح و گشای شآن بعدا بیاید. ولي تماشاگران البته داستان را میدانستند» و سررگذشت لایوس و اودیپ و 
یسب بخشي از فولکلور مردم یونان بود. بنابر روایات قدیم یونان» ایوس زماني رذيلتي غیر 
طبیعی به سر ز مین بونان آو رده بود , به سب بآن» او و فرزندانش به لعنتي بز رگ دچار شده بودند. 
نتایج این گناه که نسل به نسل در خاندان لایوس سیر میکند» موضوع بسياري از راژديهاي يوناني 
فته است. يكي از غیبگویان گفته است که لایوس و شهبانو یوکاسته فرزندي خواهند یافت که 
ر» و همبستر مادر خويش خواهد شد و اين اولین باري است که در تاریخ جهان پدر و مادري 
اد ا ر ن کن و ولي از آنان پسري به وجود میاید, براي آنکه 
کرت و ر کر ی م ا . شباني او را مبیابد. به 
» وي را اودیپ نام میگذارد و به شاه و شهبانوي کورنت واگذارش میکند. شاه 
قرزند خویش پر ورش مبدهد. 
























ولي» هنگا یپ به سن بلوغ میرسد» او نیز از غيبگويي چنین میشنود که به حکم تقدیر» بايد 
پدر خود را بلچ‌ادر خویش همبستر شود وي چون شاه و شهبانوي کورنت را پدر و مادر خود 
مبداند» از ان د رھ رورا رار و د ,ٍ در راه» بیر مردي را میبیند و با وي ستیزه 


میکند و» بی انکه 1 ۱ ا . در نزديكي شهر تب» ابو الهول که 
موجودي است دب ي چون زنان و دمي چون شیران و بالي چون پرندگان دارد» راه را 
بر او مییندد و جواب ,0 ژر خود را از وي میطلید: ((آن چیست که چهار پاء دو پاء و سه پا 


جواب درست ندهد» به دست ابوالهول کشته میشود. مردم وحشتزده 
خویش را از وجود این موجود مخوف پاك سازند» و عهد 
5 بوالهول را بگشاید» به شاهي خویش برگزینند, زیرا ابواالهول 
شنود» خود را خواهد کشت . اودیپ در جواب پرسش وي 
ار ست و وی کو د دد د کر وای پروی راه 
یکر بگیرد.)) اگرچه جوابي دست و پا شکسته بود» لکن 

چود را از فراز کوه به زیر افکند» و مرد. مردم تب 
امي شمردند, و چون لایوس بازنگشت» وي را به 
انجا را به ۳ و از او چهار فرزند به 
مار هد که اکر راا ا 
وحشت آور شاه بر اینکه خود قاتل بدر 


تب تنها آر زویشا نآن است 
کردهاند که هر آن کس را 
گفته است که هر گاه پاسخ این 
گفت: ((آن انسان است» که در 
میرودء و در هنگام پيري عصايي ؟ 
ابوالهول آن را پذیرفت و به و عده وفا 
اودیپ را نجاتبخش خویش خواندند, مه 
شاهي برگزیدند. بنابر رسم وآيینآن ز 
وجود آورد. آنتیگونه» پولونیکس» اتئوکلس» 
د رامهاي بوناني است اودیپ به گاهن بزرگ 
کند. ولي کاهن بزرگ نام خود او را بر زبان 
خویش بوده و با مادر همیستر شده است فاجعهاي 
نمیدارد ٍ آن را نوعي رویا میشمارد و» چون فروید؛ 
خاطر اودیپ را آ رامش دهد: ((کسان بسياري هستند 









پدید میأورد. یوکاسته این حقیقت را باور 
وان برداخته» میکوشد که با ابن سخن 
رویا با مادر خویش همبستر شدهاند» 


اما تنها كساني عمر براحت میگذرانند که این گونه او ها نم شمارند .) ولي هنگامي که بر 
حفیفت امر واقف ميشود» خود را به دار میاویزد. 
اودیپ نیز از فرط ندامت چشمان خویش را بر میکند و از تب ب ود تنها آنتیگونه» براي ياري 


و پرستاري بدر» با وي همر اه مبشود, 


٩ 


۵ 


در ت راژدي اودیپ در کولونوس» که جز دوم يك د رام سه بخشي غبر عمدي است» شاه پیشین» که 
مردي است مطرود و سپيدموي» به بازوي دختر خویش تکیه دیگر میرود و به گدايي نان میطلبد. وي 
در سرگردانيهاي خود به کولونوس تاريك میرسد. سوفکل در اینجا مجالي به دست آورده» درباره 
دهكدهاي که زادگاه اوست» و درباره باغهاي زیتو نآن» سرودي وصفنابذیر میسراید که از اشعار 


¢ درخشان زبان يوناني است: 
اي بیگانه», سر زمیني که تو اکنون بر آن گام نهادهاي» سر مین اسب و سوارکار» سرزميني است که 


9 ازچه جا برتر است. 





تازه» که از ژاله آسماني سی راب است و تاجي از خوشه نورس سبید و درخشنده 


بر سر دارد. میکند, . 
و در اینجا بوتها £ سر بر میکشد که هرگز نشنیدهام مانند آن در جزیره دوريايي پلوپس 
نزديك» یا در اسهزي باشد, 





ژکند» خود به خود اف زايش مبیابد» خود به خود تازه میشود» و در قلب 
دشمنان سلاح پوشیده اين مزر وم هراس میافکند: هرگز گياهي بدین زيبايي» جز در این خاك» 


شکوفه نبسته است . 


گياهي است که برگهاي کبود و چون پر نرم» دارد و با شاخه‌هاي زیتون» شهر مارا پرورش 
میدهد , 

بسیار فرز انهاند» زیرا پرتو دیدگان زو ن» و فروغ سیمگون چشمانآتنه نگهبان آنند. 

يكي از غیبگویان بيشگويي کرده است که در نزديكي الاهگان انتقام روي خواهد دادم و 

اکنون که بیر مرد بينواي محروم میشنود که در به بیشه مقدس آنان قدم نهاده است» مرگ را 








بخوید و عوامل ناتوان کننده یونان يعني 
بر او میشمرد تنها بر خدایان آسمان 


وي با روشن بيني و بصبرت تمام با تسئوس پادشاه ۸ 
هرگز بيري و مرگ فرود نمياید, بر هر چیز دیگر» دست 
قدرت زمین و شکوه مردي نابود میگردد: ایمان میمیرد» و ب یون گل شکوفه مییندد. 
کیست که در کوچه‌ها و بازاررهاي گشاده نسيمي را احساس کند 
باشد. 


صداقت و يكرنگي وزان 


۵ 


سپس اودیپ» در حالي که گوي يآواز خدايي را شنیده است؛ با آنتیگونه و ایسمنه وداع میگوید و به 
درون بیشه تاريك قدم میگذارد» و تنها تسئوس با وي همراه است. 


راه كوتاهي پیموده بودیم به پشت سر نگرپستیم» و چون روي باز گرداندیم» وي نایدید شده بود اما 


۰ 
با دست بر چشمان خویش سایه افکنده بود» همچون كسي که در برابر منظر هاي دهشتناك قرار گیرد 


دیدن آن ندارد. . 













جز تسئوس ماء نمیداند که وي چگونه مرد. . 


را براي بردن او فرستاده بودند» يا زمین دوستانه دهان گشوده» بي درد و عذاب, او 
ان» وي د رگذشت» و هیچ بر جاي نگذاشته بود تا بر آن ‏ زاري کند زیر ا درد و 
را فرسوده بودر ولي مرگ وي» اگر مرده باشد» مرگي شگفتانگیز بود. 


بون ريه رنان» معتقد است که تا ز ماني که جسد مردگان را دفن نکنند» ارواح 
آنان در عذاب است,: از این رو ئون را نقض میکند و پولونیکس را در خاك مینهد. در این 


میان تنگه‌هاي کف آلود» راه پرخطر خویش را 

و رنج و فساد نمیشناسد» شخم میزند و شیار میکندء 

در خاك به هر سو میکشند, پرندگان تیزهوش هواء 
دامهايي که بافته است گر فتار میکند. 


میگشاید. دوه را که سار ْ 
اسباني که نسلها در زير یوغ او بودهاند 9 
درندگان وحشي جنگلها» و زادگان درياي 


انسانء که در مکر و زيركي سرآمد موجودات موگلچها يآ زاد كوهستاني راء با شيوه‌هاي بیشمار» به 
خود انس میدهد, توسنهاي بالدار خوش اندام را زد. 







تیر هاي باران» و از سرماي سوز نده و بخبندان ز مستار 


خود آموخته» و دریافته است که از 





وي براي همه اين دشواریها آماده است» و میداند که در بر چسان پايداري کند» هر چه روي 
دهد وي خود را از آن ب رکنار تواند داشت" اما هنوز براي ني نیافته است. 


کرئون فرمان میدهد که آنتیگونه را زنده در گور گذارند. اما هاب 
وحشتانگیز اعتراض میکند, چون بسردي جواب میشنود» کرئون ر ۲ 


۵ 


میگوید. ((هرگز از ابن پس مرا نخواهي دید)) در اینجاء فقط يك لحظه» عشق در يكي از تراژديهاي 
سوفکل ظاهر میشود. 


سرودي که شاعر در ستایش اروس» خداوند عشق,» ساخته است در رو زگار قدیم همواره یاد میشده 


¢ 
اي عشق که در نزد تو کس را ياراي پایداري نیست» همه با يك نگاه چشم تسلیم تو میشوند همه شب» 


و خدایان را گرفتار خویش ميسازي: آيا آدمیان چگونه در پیش تو سر فرود نیارند هایمون 


بالش گونه‌هاي دخت رکان ميگذاري و ميخسبي: بر فراز کوهساران و بر روي درياهاي بیراه 
شا و کرئون براي یافتن او فرمان میدهد تا مغاكي را که آنتیگونه د رآن مدفون است 


آنجا میبینند که آنتیگونه مرده است» و هایمون در کنار جنازه وي قصد خودكشي دارد. 









ت مغاك دخترك را دیدم که افتاده» و طنابي كتاني گرد گردنش پیچیده شده استم 
دلدار را سخت در آغوش گرفته و بر مرگ نوعروس خویش زاري میکرد. . 


ت چه مصيبتي عقلت را زایل ساخته بیاء اي فرزند» بیاء پدرت از تو 
یبا چشماني خشمکین بر او خیره گشت» خیو بر چهر هاش افکند و سپس» 


زخم د شمشیر مصون ماندم, پس رك بیچاره از شدت خشم عنان اختیار 
افتایهه و آن را تا دسته در پهلوي خویش فرو برد. 
ار بازوان لرزان خود گرفت» و چهره بیرنگ او را با آخرین 


ي» در آن مغاك» آن دو جسد راء که با مرگ به هم پیوسته‌اند» 


هنري و فني آنهاست. طرز بیان آن نمو: 


و از اثر ترجمه زایل نمیشوند» زيبايي سبك و کمال 
سیگ كلاسيك است: آر استگي و رز انت و روشني 
کلام قدرت و در عین حال محدودیت» نيط در عین حال زییاء قوت و استحکام شیوه فیدیاس 
همراه با ظرافت و لطافت آثار بر اکسیتلس در اجه آميخنه است. از لحاظ ساختمان نیز نمونه کامل 
همان سبك است: يعني سطور همه مربوط به جهتي قرار دارند که باید به سوي نقطه اوج 


داستان پیش روند. 
بناي هر يك از اين در امها چون بناي معابد بونان | 


ساختمان کلي مقام و محل خاص خود را دارد . ج زان 
داستان» ((دخالت خدایان)) (که وسیله تفریح اوربیید | 


گر فته است. اين تراژدي» چون درامهاي اشیل» جز به جز 













خر انوا در هد و3 کلم ابقله ی بر 


يك گناه ب زرگ پپش میرود (و در 
نم کرده است): ناگهان شناسايي 
هفطه اوج به سوي ((کیفر)) 
مقدر فرود میاید ارمیطو» قر کا که متکو ات کا ا شان دهد» همواره به 


ت راژدي شهریار اودیپ اشاره میکر د. 


ارسطو گوید که تراژدي» با نمایش وحشت و رحمء این دو حس را تصیفیه میکند: و دو نمايشنامهاي 

که سرگذشت اودیپ را موضوع قرار داده است تعریف ارسطو را به بهترین وجه روشن میکند. 
قهرمانان ت راژديهاي سوفکل از قهرمانان اشیل روشنتر تصویر شدهاند. لکن مانند چهره‌هاي در امهاي 
اورییید حقيقي (رئاليستي) نیستند. سوفکل خود میگفت: ((من قهرمانان را چنانکه باید باشند تصویر 
میکنم» و اوریپید چنانکه د ار کا ی جلوه دهد کار هنر 

کر تک تاش وو 8 ا ااي مت آشگار شرت ت به حالتي 

هانه»ء با تئیرسیاس مشاجره میکند و» چون کور گشته است» دست خود را در فضا حرکت میدهد 

ه دختران خود را بیابد و نوازش کند. اگر اشیل میخواست که همین وضع را نمایش دهد» 

چ بکسره از یاد میيرد و در انديشه يكي از قانونهاي ابدي فرو میرفت . 











روح سوفسطاییان اندكي در وي اثر بخشیده است: و هر چند که به اصول کهن 
رگا تصويري از خود میدهد که گويي افر بختیار و دولتمند نبود. اورییید ديگري 
ع شاعرانهاش بیش از آن است که بتواند براي مصايبي که غالبا به ناحق برمردمان 


بیگناه مير ساد لولوس در بر ابر بیکر در دناك و بیجان ه راکلس جنین میگوید 

بر ما گناهي نیست نترفیم که خدایان بیرحمندم فرزند میأورند» و میخواهند که به نام پدر پرستیده 
شوند» اما با حت خرافت و مهر بر چنین درد و عذابي مینگرند. 

سوفکل بوکاسته ر/ بر کل کیان میخنداند» در حالي که نمايشنامه‌هاي وي بر گرد این محور 
میگزنند. 


و مال اندوز)) میخواند» و فیلوکتتس اين پرسش کین را تکرار 
دل بدانیم)) سوفکل» امید وا رانه» چنین پاسخ میدهد که نظام 











I TS‏ در فهم ما بگنجد» اما این نظام ب رق رار است» و سرانجام 
حق پیروز خواهد شد. وي نیز» به 998ء0 اشیل» زئوس را با این نظام اخلاقي يكي میشمارد» و 
حتي به يكتاپرستي از او هم ن زدیکتر من پون يكي از صالحترین انگلیسیان عصر ویکتوریاء 


درباره خداشناسي خود شک دارد» اما قي خویش استوار است. عالیترین حکمت» یاقتن 


ي جهان است» و حکیم فر زانه كسي است که 
ای من ان است که داي تور در در گر صلاح نا ند 
در گفتار و کردار پاك باشم و به آن قانونهاي ابد 2 


سر چشمه خویش بالا ی سیم ی را که 1 
انسان يآنان را ن زاده است: گر چه آدمیان شابد ف رامو : 





ار ه از نشیب بلند اثیر پاك آسمان به سوي 
تنها در کوه اولمپ است» و عقل هیچ 
اما ساکنان اولمپ را خواب و غفلت 
ت» و آخرین تلاش ایمان در 
که بشیمان شده و آشتي 


این سخن,» گر چه با خامه سوقکل نوشته شدهء در حقبقت صدا 
مقابل بي ايماني است . در این پر هيزگاري و تسلیم » چهره ایویی 
کرده است: اما از خلال اين سطور» ظهور اورییید را بیش بيني 


سوفکل نیز » چون سولون» سعادتمندترین مردمان را كسي میداند که هرگز پا به جهان نگذارد, معتقد 
است که پس از چنین كسي» سعادت آن کس که در كودكي بمیرد از دیگران بیشتر است. يكي از 
بدبینان جدید به ترجمه سرودي که گروه سراینده در مرگ اودیپ میخواند پر داخته است ,در این 

0 اشعار» سيري از جهانء بر اثر پيري و برادر كشيهاي جنگ پلوپونزي» آشکار اس ي 
دراز و بي پایان آر زو کند چگونه كسي است چون به هر يك از كارهاي چنین مردي بنگرم» چشمانم 
جز ناداني و كانايي نمیبینند. 


i ©‏ زمان» با گذشت خود. حال تو را از بد به بتر مبدل میسازد: رنج و اندوه به تو نزديك میشود» 
2 از چشمان تو بنهان است. 


ری د رازتر دارند» چنین پاداش مببینند, . 


تو را ۵ هان پا نگذاشتهاي» من نیکبختتر میدانم و پس از توء آن کس را که چون زاده 
گربمو دگرباره نیست شد. 




















دانيهايي که چون پر سبك است» بر آدمي فرود میاید. 


نک کي از آنها کم شود» گرد هم میایند خشم» حسد» دورنگي» ستیزه» و 
زندگي است. 


بپري با گامهاي کوتاه #وز ۷ چالک میشود همه دردهاء در زی رآسمان» با پيري ده چندان میشوند, . 


آنکه از بند رنج و اندوه رها با دیگران آشتي میدهد» با نوعروسان و نودامادان كاري 
ندارد؛ نه آوازي مشنود و نه بان#6گنيوري» زیرا مرگ بر همه چیز پایان میبخشد. 


همه كساني که در احوال سوفکل : 
تسلیبخش دوران بيري وي بوده است» ی 
شاید بی م آن داشت شت که پذرش دارايي : 
روي» در دادگاه بر علیه او اقامه دعوا 
سوفکل در دادگاهء براي تبرئه خویش و ب 
نمايشنامهاي را که به نوشت نآن اشتغال دا 
کولونوس بود. پس از این ماج راء داو ران نه تا 
گر چه سالها قبل از اورییید به دنیا آمده بود» آن 
همان سال 406» پس از اوربیید درگذشت. بنا بر ا 
کر ده بودند» دیونوسوس» خداي د رام بر لو ساندر و : 
دوستان سوفکل» که میخواستند جسد وي را در مقبره با 
یونانیان سوقکل را چون خدایان خود بزرگ میداشتند» و 
ساخت: 


هاند میدانند که يکي از روسپیان ممتاز» به نام تئوریسء 

از او فرزندي داشته. ایوفون» فرزند مشروع سوفکل» 

فرزندي که از تئوریس آورده است ببخشد . از این 

ت که وي سفیه است و شايستگي استقلال مالي ندارد. 

ت فکر خود را نشان دهد» بعضي از سرودهاي 

دم شاید این نمایشنامه همان اودیپ در ۱ 

| ثبرئه کر دند؛ بلکه تا خانهاش همراه او رفتند, 

ند که در مرگ وي جامه عزا پوشید و» در 

یع» هنگامي که اسپارتیا نآتن را محاصره 

شت و او را بر ان داشت که براي 

کلیا به خاك سپارند» راهي با زکنند. 
عر براي سنگ مزار وي شعري 






اي پیچکهاء آ رام بخزید» بر آنجايي که سوفکل در خواب آ رام فر: ت» همواره آرام بخزید. 


گیسوان سبز پریده رنگ شما مرمرها را میروبد» ول يگلهاي سرخ شما خواهند شکفت . 


بگذارید که تاکها با خوشه‌هاي انبوه خود بر اینجا بیاویزند. 


هت و ی ی ا خاص خود شمر دهاند» باداش 


0 و شاخه‌هاي جوان زیبا و پیچیده خود را بر اط راف سنگ بیفکنند. زی را که اين» براي حکمت دلنشيني 










تر همچنانکه 2 با ا راه وسیع موسيقي نو را گشود» و 
ا ا انگ خرن اک کال مات ر ورن ا رای کی 
ر را به نهایت رساند بر همین وجه» اشیل با شعر محکم و فلسفه خشك خود راه 
ن را معنن ساحت» ۰ موسيقي موزون و فلسفه آرام خویش به آن 
ن شمان فن کات اق ۱ ي 
((كلاسيلک)) بود که به ايماني در هم شکسته تمسک میجستر 

۱ که» حون بر اثر فلسفه شوریده خاطر شده بود» هرگز نمیتوانست 
انر ی کم بدید ورد ین #اب مقدس هنر بونان جاي صحبفه اشعیاء کتاب ایوب» و سفر 
خامغة ر اتاد 


اورییید در سال و بعضي گویند كلظ نے جنگ سالامیس به دنیا آمد: شاید ولادت وي در همان 
جزير هاي که بدر و مادرش» بنا بر رو ایا از هجوم مادها بدان بناه برده بودند» اتفاق اقتاده باشد, 


پدرش در شهر فولاء د رآتيك» صاحب ذ بود» و مادرش نیز از خانداني شریف برخاسته بود. 
گرچه آریستوفان کینه تو زانه میگوید که N‏ بقالي داشته و در خیابان میوه و گل میفروخته 
است . 









اور یپید پس از چندي به سالامیس رفت و در آنجا به نی 
0 و د گوناگون درياي نیل فام آن را دو 
دور د تات اناا گور اسا به پایان رساند): ر از برود 
دوستي داشت که برخي از مر دم بلگمان شدهء مبینداشتند 
کار است. افکار سوفسطاییان در آموزش وي موثر افتاده بوا 
دیونوسوس راه یافت. اوربپید ولتر دوران روشنگري بونان ‏ 
و تعظیم خدایان به روي صحنه میآمد,با اشا رات و کنایات بنیان 


پرداخت» زی را که سکوت و تنهايي 

وت . افلاطون آرزو میکرد که درامنویس 
یس شد. است رابون میگوید که ((وي 
پیز تعلی مگرفت» و با سق راط چندان 
شنامه‌هاي وي دست سق راط نیز در 
ميق او به صحنه تئاتر 


در دفاتر تثاتر دیونوسوس» هفتاد و بنج نمایشنامه به نام اورییید ثبت است» که اولین آنها دختران 
پلیاس» تعداد فقط هجده د رام کامل و قطعاتي از ساير د رامها بر جاي مانده است. موضوع اصلي در 
0 همه این ت راژدیها افسانه‌هاي باستاني بونان است» ولي در خلال سطور» اشا رات و کنایات شکاکانه و 





اعت راضامي زي» گاه نهفته و خجولانه و گاه آشکا را و گستاخانه» به گوش میرسد. در يكي از اين 
د رامهاء بون» بنیادگذار نامدار اقوام يونيايي با معمايي مواجه شده است: بنا بر گفته غيبگوي آپولون 
پدر اوکسوتوس میباشد» ولي بر خودش معلوم میشود که فرزند اپولون است و در میيابد که مادرش را 
نخست ایولون فریفته بود و بعدا او را به کسوتوس داده بوده است, پون از خود مییرسد که چگونه 
است که خداي بزرگ دروغ بگوید در تراژدي هراکلس وآلکستیس, فرز ند مقتدر زئوس و 
له صورت مردي باده پرست و خوش خلق تصوير شده که اشتهاي گا رگانتوا و عقل لويي 
| دار است, تر اژ دي آلکستیس داستاني است که در آن خدایان براي ادامه بخشیدن به عمر 
مراي در تسالی) گفنهاند که باید کس ديگري به جاي وي بمیرد , زن اوء الکستیس» 
بیذب) یز اه قربان شودء و در یکصد سطر با شوهر خود وداع میکند . آدمتوس نیز با 
ز نهاي به سخنان وي گوش میدهد. سپس آلکستیس راء به گمان آنکه مرده است» بیرون 
مجلس باده گساري را ترك گفته» با مرگ جدال میکند و آلکستیس را از چنگ او 
زگشتش میدهد. ب راي فهم اين نمایشنامه باید دانست که اورییید زی رکانه کوشیده 
بچاين افسانه را جلوه گر سازد. در درام هیپولوتوس نیز همین روش ((تبدیل به 
: قت بیشتز به کار رقته است. قه رمان ان جوان شکارگر باي ياست که به 
یی میدهد که همواره به او وفادار ماندء از زنان دور ي گزیند» و 
Ié‏ جستجو کند. آفرودیته از اینکه هییولوتوس تجرد اختیار کرده 
دی آسوزان و جنونانگیز وي را در دل فایدرا» زن تسئوس» جاي میدهد. 














فیلسوف شده است» با شکاکتی 
و اما هنوز» حیات انساني جز : 


لکن اگر در آن سوي زندگي» وضع دب 
بر آن نیز مسلط است و زير و بالاي ان 


» و در اين جهان خاكي» بدان چیز بي نام و 
۲ ني» چشمهاي است که بر همه پوشیده است» 
باید تا ابد در افسانه و بندار غوطه ور 


برخي کسان هستند که زندگي را سخت دوه 
درخشنده و خوش ظاهر جنگ زدهانده زیر/ حب 







ید که بانویش در بستر خویش آماده 
به بستر خویش خوانده است» در 
ان او ربیید در شمار مشهورترین 


دایه به نزد هیپولوتو سآمده» پیغام فاید را را به وي مبر سا 
پذي رايي اوست: اما هیپولوتوس» چون میییند که همسر بدر؟ 
وحشتي عظیم میافتد و بي اختیار سخني بر زبان میاورد که 
دشمنان جنس زن قرار میگیرد: 


اي خداوند» این دام در خشنده و فرییا راء که زن نام دارد» چرا آفريدي» تا ما را بر این زمین فر خنده 
دنبال کند و آسوده نگذارد اگر قصدت تنها آن بود که انسان پدید آوري» پس چرازن و عشق را وسیله 
ساختي 


فاید | از درد عشق میمیرد» و شوهرش در دست وي نامهاي مییابد که در آن نوشته شده است که 
هیپولوتوس وي را فریفته بوده, تسئوس دیوانه وار از پوسیدون خواستار میشود که هیپولوتوس را 
هلاک گر داند . هیپولوتوس ادعا میکند که بیگناه است» لکن كسي سخنش را نمییذیرد» و تسئوس او را از 
4 خود بیرون میراند. هنگامي که گردونه هیپولوتوس از کنار دریا میگذرد» يك شیر دريايي از 

یرون آمده» او را دنبال میکند. اسبان گر دونه مبر مند» گر دونه را واژگون مبساز ندء و 

راء که در بند اقتاده است» به روي تخته سنگها میکشند تا بدنش پاره پاره میشود 

يعني كسي که اسبها او را از هم دریدهاند) , گروه خواننده در اینجا به بانگ بلند سرودي 
۹ ک آتن را به وحشت افکنده است: 








وچ را به دام افکندید من )6010۳-۱#/)0 ۲ >بر چه ره شما میافکنم! 








در ترازدي سید جنگي را که با خدایان داشته است یکچند از یاد میبرد و قویترین درام خود را 
از داستان آرگو؟ میأورد. هنگامي که باسون به کولخیس میأید. شاه زاده مدئا عاشق او میشود. 
یاریش میکند تا ھور بر دست اورد» و براي حفظ او پدر خود را میفریید و برادر خویش را 
هلاك میگ ر داند ۈسون یا میکند که همواره دوستار او باشد» و او را با خود به بولکوس باز 
میگر داند. 


پادشاه بولکوس» که بلیاس نام دا چهد وعده داده بود که تاج و تخت خود را به پاسون بسپارد. در 

اینجاء مدئاي وحشي طبع و: میکشد تا سلطنت بولکوس به باسون برسد. قانون تسالي پاسون 
را از ازدواج با بیگانگان منع »چم و ناگزیر عشق نامشروع خود را همچنان با مدئا ادامه میدهد 

و از وي دو فرزند به وجود میاور » پس از چندي» از خشونت وحشیانه مدنا خسته میشود و به 

مرس مد ریا 

پادشاه کورنت» خواستگاري میکند. کر 
دار ۱۲ 







ي و وارثي‌قانوني بیابد. از این روي» از دختر کرون» 
6 را به دامادي خویش مبیذیرد و مدئا را از آنجا دور 
یاندیشد» يكي از ب رجستهترین اشعاري را که اورییید 










جسمشان میریزد» زن بوتهاي است که از همه 
یم و عشق مردي را بخریم» زیرا ان را براي 
دار وي سازیم اینجاست که دندان زه رآگین 
ن فرمانروا را چگونه كسي خواهد بود. . 


در بین موجوداتي که بر زوي زمین میرویند 
خمدیدهتر است . ما باید هر چه زر گیر اورد 
چنین روزي اندوختهایم» و از این راه جسم خود 
شرم را حس میکنیم. و از همه بدتر انکه هیچ نمیدا 


زن در خانه خود هرگز شيوهاي نیاموخته است تا با آز۲ 
ا رامش و صفا رهبري کند. 


زني که» پس از رنج ف راوان» شیوه این کار را بیاموزد» ورو 
نگردد و یوغ خود را بیرحمانه سنگین نسازد» نفسي که میکشد : 
است که مرگ را خواستار شود 


اگر مرد در درون خانه» از دیدن چهره زن خویش خسته گرددء از خانه بیرون میرود و در جايي 
نشاطانگی زت ر آسایش قلب خود را پیدا میکند. اما زن منتظر میماند» و آرزوهاي خود را تنها به يك 


0 روح وابسته میدارد. 
و مردم میگویند که تنها مردان با جنگ رو به رو میشوند» و زنان در بناه خانه مینشینند و از هر 
خطري در امانند! چه دروغ سه بار اسانتر است تا كودكي را در شکم پروردن. 


تا وانمود کند که از وي کینه در دل ندارد. اما زماني که شاه زاده كورنتي يكي ا زآن جامه‌ها 


© در پي ابن صحنه» داستان دهشتناك انتقام گر فتن ا و آغاز میشود. براي رقیب خویش چند جامه 
4 » ناگها نآتش میگیرد و نابود میشود. کرئون دو فرزند خود را میکشد که دختر خویش 







را » ولي او نيز در آتش هلاك میگردد. مدئا دو فرزند خود را میکشد و با جسد بي جا نآنان 
در ب ن فلیوهر میشود. گروه همس رایان» با سرودي فیلسوفانه» به د رام پایان میدهد؛ زئوس در 
آسمان اوان دارد و از آنجا مقد رات شگفتانگیز نصیب آدمیان میسازد, مقد رآتي ف راتر از 
مرزهاي 

و فرجام چنا نظار داریم نخواهد بود. 

و راهي در پیش به‌ندبشه هیچ کس نیامده است: در اینجاء چنین روي داده است . 









ب داستان جنگ ترواست, تراژدي هلنه بر اساس همان داستاني 
است که ستیسخوروس نقل کردهاند: ملکه اسپارتي با پاریس به تروا نمیگریزد؛ بلکه به 
۹ عفاف و پاكدامني تمام در انتظار آمدن شوهر خود میماند. 
يي مردم بونان را فریب داده است. این د رامنویس در تراژدي 
دی مآگاممنون را قالب ق راز دادهء آن را از احساسات انسانی و از 
ت. د رآن هنگام» احساسات انساني در دام یونان تازگي 
جنایات تر غیب میک رده است. اشیل و سوقکل» هر دو» 
با پیدايش این د رام در خشنده نو نمايشنامه‌هاي آنان 


او سیخ معقت انیت گنه زارت 
ایفیگنیا در آولیس داستان قرب 
دهشت و هراس جنایات سرشار با 
داشته» و دین گهن نیز مردمان را 

این داستان را به نمايش د رآورده بودند» 
ق راموش شد. ورود کلوتایمنست را و ده 
که ((هنوز طفلي شیرخوار و بیزبان 
داشت» مشاهده میکند. دخت رک هنگامي که ۴ 








که خاص اور بیید است تو صبف شده, اورستس» 
ه میدود تا او را سلام گوید از شرم و شادي 


يڪ 


ایفیگنیا : اي پدر» مشتاق آنم که پس از اینهمه د راخ هرا در آغوشت بیفکنہ! گر چه بر دیگ ران 
سبقت جستهام» بر من خشمگین مشو. زیر/ که سخر" دیدار تو را داشتهام. 







تو نیز از دیدار من شادماني اما این اندوه وآثفتگي از ۹ ممنون: شاهان و سرداران از انديشه 


و اضط راب گ رانبارند. 


ایفیگنیا : بگذار که اين يك لحظه ا زآن من باشد خاطر به اندب ! آگاممنون : من یکسر ا زآن 
توام» اما اندیشه ر هايم نمیسازد. .. 


ایفیگنیا: اما و از چشمانت اشك میریز دا آگاممنون: آري» زیرا هجر اني که در پیش است» زماني بس 
د راز خواهد پایید. 


Q3‏ ایفیگنیا: پدر مهر بانم هیچ نمیدانم که قصدت از این سخن چیست. 
سر و هوشياري تو» اندوه مرا افزون میسازد. 


ښیا: پس برا يآنکه تو شادمان گردي» من سخنان احمقانه خواهم گفت. 











4 اخیلس در جمع حاضر میشود» ایفیگنیا در مییابد که وي از داستان ساختگي ا زدواج خود با 
ت, در عوض میییند که سپاهیان بیصب رانه قرباني شدن او را منتظرند. ایفیگنیا خود را بر 
افکنده» با لابه و زاري نجات جان خویش را خ و استار میشود. 


((آيا من تو را در خانه شوهري بزرگوار» چنانکه شایسته توست» شادمان و 


نیکبخت خواهم د در بناه ریش توء که اکنون به تضرع در آن چنگ زدهام» آشیان گرفته» 

پاسخ میگفتم ((ا بل پر » #بپري و ناتواني» تو را در خانه خویش به مهر خواهم پذیرفت و با 

پرستاري تو» جبران خواهم کرد.)) گفتگوي ما بدین گونه بود» و من ان را نيك 
به یاد دارم اما تو فرا اي» و ابنك قصد جان من داري.)) 


کلوتایمنست را آگاممنون را | اسم وحشیانه منع مبکند و سخنان تهديدآميزي بر زیان 
میأورد که چندین تراژدي در ار است: ((م را مجبور مساز که بر تو خیانت ورزم.)) سپس 


اخیلس را بر میانگیزد که ابفی؟ گ نجات بخشد. ولي ایفیگنیا خود تغییر راي داده» از 
گر یختن امتناع میورزد. 







نک هاي ب رخاطرم گذشت که با تو در میان مینهم: و خود بر 
با شکوه بسیار انجام پذیرد و اندیشه‌هاي ناشایست را 


اي مادر» چون در کار خویش مباندبږ 
ان سرم که بمیرم» و ارزویم ان است که 
از خویش راندهام. . 


سراسر بونان عظیم و مقتدر بر من نظر دوخته )س انها من م که میتوانم او را یاري کنم کشتیهایش را 
به راه اندازم» فروگیا را از میان برگیرم دخترا نرا در روزگار اینده» از دستبرد بیگانگان 
حفظ کنم؛ و نگذارم که دزدان و تبهکاران» آنان را | ي نیکبختیشان بربایند» و پس ا زآنکه 
گستاخي پاریس به کیفر رسیدء هلنه را شرمنده گردا 







من» تنها با مرگ خویش بدین بیروزیها دست خواهم یافت ناب چون كسي که به بونا نآ زادي 
بخشیده است» فر خنده و جاوید خواهد ماند, 
هنگامي که سربا زان به ایفیگنیا ن زديك میشوند» وي اجازه نمید ي دست به سویش در از کند و 


خود» با پاي خویش» به قربانگاه میرود. 


در تراژدي هکابه جنگ به پابان رسیده و یونان بر تروا استیلا یافته است. و پهلوانان پیروز در کار 
تقفسیم غنایمند. هکابه» ز وجه بریاموس» پادشاه مقتول ترواء جوانترین فرزند خود پولودوروس را با 
گنجينهاي از طلا به نزد پولومنستور پادشاه ت راکیا میف رستد . پولومنستور» که از دوستان پریاموس بوده 
است» به گنجینه پولودوروس طمع میکند» او را کشته» و جسدش را به دریا میافکند. پیکر بیجان پسرك 
با امواج دریا به ساحل میایدء و از آنجا نزد هکابه برده میشود. در این وقت» روح اخیلس بادها را از 
وزیدن باز میدارد» و نمیگذارد که كشتيهاي یونان به سوي میهن ر هسپار گر دند از این روي» بونانیان 
ناگزیر میشوند که بولوکسنا» ز یباترین دختر پریاموس» را در این راه قربان کنند. تاللوبیوس از جانب 
بط8#گن به رسالت نزد هکابه میرود تا دخترك را از او بستاند, اما هنگامي که بيچارگي و پریشان 
ري زني را که اندکي پیش از آن شهبانوي تر وا بوده است میییند» اشعاري بر ز بانش میگذرد که 
3 شاک اور بييدي است.: 
















قوانم گفت آیا بگویم که تو آدمیان را در زیر نظر داري یا بگویم که ما بیهوده گمان 
QQ‏ هشتند» و این وهم و بندار باطل است» و در ميان مر دمان» انچه حاکم است تنها 


& 
۰ 


بخش بعدي اب کب زنان تروا را نمایش میدهد. این تراژدي در سال 45 اندكي پس از آنکه 
آتنیان ملوس راو ختند (416)» به نمایش د رآمد. و تفریبا فرداي آن روز بود که آتن به سیسیل 
لشکر کشید تا ان تصرفات امپراطوري ضمیمه کند. قتل عام ملوس» و جهانخوارگي 
وحشیانه اتن در » اور بیید را وحشتز ده ساخت و به او جرئثت داد تا در شمار 
خواستاران پرشور و رآید و پيروزي جنگ را از نظرگاه مغلوبان تصوير کند» و ((در 


ادبیات قدیم» بزرگترین 
که هومر حماسه خود را بداز 


خر وخو ورد . وي کار خود را از جايي شروع میکند 
پس از تسخیر تروا , مردان تروا» در کشتار عام به خاك 


و خون غلتیدهاند, زنانشان» پش را از دست دادهاند» از شهر ویر ان بیرون برده مبشوند تا 
به کنیز ي پهل رو انان یر وز مند د به با دخت رانش» آندروماخه و کاساند را» وارد میشود. پولوکسنا 


قبلا قربان شده» و اکنون تالتوبیو بط لشته است تا کاساند را را به خیمه آگاممنون ببرد. هکابه از فر ط 
اندوه بر زمین میافتد, آندروماخه ب ر مبپردازد» ولي لحظهاي بعد» او نیز توانايي خویش 
... پیش از این» کمان خویش را گشودم و قلب نیکنامي 
است: بیشتر از این روست که من از آسایش و آرامش 
| که مردان در ز نان میستابند دوست میداشتم و 









را از دست میدهد آندروماخه . رو زگا 
را نشانه گرفتم. و میدانم که تيرم به هد 
به دور افتادهام. براي خشنودي خاطر 
میکوشیدم که بدان دست یابم. 







1 8 ی به گام زدن پرداختم, و سخنان 
دلانگیز» و گفنگوهاي نشا طآور زنانه را به درون خلوت کا راه ندادم. 


تنها با قلب خویش سخن میگفتم همین مرا بس بود و شادماز ی چمراره با کسوتي دانشین و چشماني 
آرام» سلام هکتور را پاسخ میگفتم . راه زندگي را از نظر در ,۶ ۳ 4 و میدانستم که در کجا فرمان 
دهم و در کجا فرمان برم... 


۵ 


يك شب آري» مردان چنین گفتهاند تنها يك شب است که زني را را مآغوش مردي میسازد. چه ننگي! 
چه ننگي! لبان کدام زن است که پیمان دلدار مرده و در خاك خفته خویش را بشکند» و در بستر مردي 
کمن فا N‏ ا اب روک که رای ره ان زار 
آسوده در زير بوغ‌قرار نمیگیرد. ... 


RJ‏ هکنور» محبوبترین کس من! همه آرزوی مآن بود که تو از آن من باشي: اي شه زاده من» فر ز انه 


من» اي دلی رترین دلی ران] از آن روز که تو مرا از خانه پدرم به سراي خود بردي و از ان خویش 
» هنوز دست هیچ مردي به من نرسیده است, .. 


دهاي و من» به دست جنگ» از خان و مان خویش جدا گشته ء بر درياي تلخ» به سوي 
برد وان ننگین یونان رو انهام! 






فام دو رتري است» به آندروماخه اندرز میدهد که شوهر تازه خود را با خوشرويي 


بیذیر دء ۱ زه دهند که آستواناکس را پرورش دهد. زیر ا امیش آن است که رو زي این کودك 
سلطنت را پریاموس بازگرداند و مجد و عظمت تروا را تجدید کند. اما یونانیان در اين باره 
نیز اندیشه‌ه ال کیماند» و تالتوبیوس مامور شده است که آستواناکس را بکشد: (زاراده آنان بر این 

ا کو قر راز ديوارهاي بلند و کنگر هدار تروا به زیر افکنده شود.)) تالتوبیوس کودك 


آند روماخه» که د او را به آغوش میکشد» دیوانهوار با وي وداع میکند: 









برو» اي گ رامیترین ستان بیرحم مردان بمیر» و مرا تنها بگذار. 


یدرت سخت دلیر بود» و از این چهستيړ که تو را نیز زنده نمیگذارند, .. 


و هیچ کس بر تو ترحم نمیکند/ دك خرد که در بازروان من حلقه زدهاي» بر اطراف گردنت 
چه عطر دل انگيزي بر اکنده گن | اي کودك عزیز » ایا این اغوشي که تو را در خود پرورش 


داده» و من که س اسر شبهاي : بيماري تو پاسداري کر ده و بدان کار فرسوده گشتهام 
بیهوده چنین کردهام م را ببوس, تنها بار» زیرا هرگز از اين پس مرا تنواني بوسید. دستهاي 
خود را بر شانه‌هایم بگذار و از گردنط اکنون مرا ببوس» لب بر لبم بگذار ... 






اي بونانیان خوشخو! شما راهي براي شک 


دردناکتر است. 
او را زود بستانید و کشان کشان ببرید و از رل هرز یرش افکنید . 


خا که اران شا یں این امت ارد با رهاق کید ا 
خوار و زیون گر دانیده است» و نمیتوانم دستي ب رآورم 








درنده خو» شتاب کنید! خداوند مرا 
خویش را از مرگ بر هانم. 


یرون مییر ند. منلائوس ظاهر 
وي را بکشد, و هکابه» از 


آند روماخه سپس به هذیان میافتد و بیهوش میشود سرباز از 
ميشود» و هلنه را به نزد وي مباورند. منلائوس سوگند یاد 
اینکه خاقبت روز مکافات هلنه فا رسنده است, اظهار ادمانی 


۵ 


رحمت بر توء اي منلائوس» رحمت بر تو باد اگر او را بکشی! اما از دیدار چهره او بیرهیز » مبادا که 
در دام او بيفتي و نابود شوي! هلنه وارد میشودء بي آنکه دستي به سوي او د راز شده باشد با بترسد» و 
چون میداند که زیباست» غروري در رفتارش بیداست. 


مدهاي تا در هواي نیلگون با او نفس بكشي سر به زیر افکن! با گيسوي پرشان جامه پاره پاره» و 
پیکر لر زان و در دل» از گناه خود شرمنده باش جاي سربلندي نیست. . 


زاس و اکنون تو اي زن بد سرشت, آيا سینه و گيسوي خویش را با گل آراسته» و به نزد شوهر خود 


© 
0 تو نیز در عزم خود استوار باش» و بگذار که یونان تاج عدل بر سر گذارد. خون این زن 


دیدگانش خبره مانده بودء و 





اما از ما درخواست کرد که را با مراسم شایسته به خاك سپاریم. ... و مرا گفت که جسد او 
a‏ دگا بر او بپوشاني... (هکابه جسد او را میگیرد) هکابه: اي کو دك 
من» چه مرگي بر تو رسید/.. 


E E 

اکه به جا نياور دید زیراء هر صبحځاه که به بستر من 
میدادید که ((اي مادر بزرگ» هنگامي که مرگ 

پشاپیش همه سرداران گرداگرد م زار تو 

ادي این منم که اکنون باید؛ پیر و آواره و 

هي جان سبردهاي» اشک سرد بیفشانم. 


اي دستهاي خرد و نازك» شما نیز چول 
بر اي همیشه بسته شدید! چه بسیار سکن 
میخز یدید» مرا به نامهاي دلنشین میخو اندیر 
تو در رسد» من موي سر خود را از بن مبب 

میگردم.)) اما اي فرزند» چرا مرا بدین گونه 
بیفرزند» بر مرگ توء که در آغاز زندگي و با 















وی 


اي خداي پر گت اکنون» آن خوشامدها که صداي را 
خوات رفتنهاي ما دیگر باز نمیگ دند! کدام شاعر | 
و سرگذشت تو را براستي باز گوید ((در اینجا کودکي خا 

بب این هراس او را هلاك ساختند)) آري» این داستان د خنده و مقدس خواهد شد/.. 


ت» آن پرستاريهاي دامان من» و آن به 
براي سنگ مزار تو شعري بس راید 
مایه وحشت یونانیان بود» و به 


وه که ادمي چه مغرور است! از نشاط و شادي سر مست است 


ديوانهاي که با باد به هر سود رود» رقص کنان با گذشت سال و ... (کودك را در کفن 


ا از شمر هاي دور مشزق زمین نگاه داشته بودم» تا ابد پیکرت را در بر میگيرند. . 


0 در تراژدي الکت راء اين موضوع قدیم تا زماني دورتر دنبال شده است. آگاممنون زندگي را بدرود گفته» 
اورستس در فوکیس میزید» و کلوتایمنست را نیز الکترا را به دهقاني ساده و بیریا شوهر داده است که 
€ ي صادقانهاش» و هراسي که از تبار شاهانه الکتر | دار! د» با بي اعتناییها و در فکر فرورفتنهاي 
وي کاهش نمییابد. الکترا گمان میکند که اورستس هرگز او را نخواهد یافت» ولي در همین وقت» 
 @‏ ی اورستس را میفرستد تا انتفام خون آگاممنون را بستاند (اوریپید در این باره تاکید بسیار میکند). 
ورستس را بدین کار تحریض میکند» و بر آن است که اگر اورستس قاتلان پدر را نکشد» او 
| هلاك گر داند. جو انك آبگیستوس را یافته» به قتل می ر ساند» و سپس قصد مادر خویش 
یمنستراء که در اين هنگام زني سالخورده و سپید موي و ناتوان است» همواره در انديشه 





















جناب تکب شدهء و فرزندان خود راء که بدو کینه دارند» با محبت يآميخته به ترس دوست 
میدارد ۵ ر ترحم است» لکن براي جلب آن» زاري و تضرع نمیکند» و به کیفر گناهان خود تا 
حدي گردر ت. اورستس» پس از قتل مادر» دچار وحشتي عظیم گشته» چنین میگوید. 


ست بر او بگذار و پیکرش را بپوشان. 


وک » و آن زخم سرخ مرگ را پوشیده ساز اي مادر» آیا تو با دردهاي 


تلخ قاتل خویش ش این درام» د رآثار اورییید» ایفیگنیا در تأوریس نام دارد. در 
آغاز داستان آشکار مدا در آولیس گوزني را به جاي دختر آگاممنون بر قربانگاه قرار 


داده و او را از مبان کی ربوده» با خود به سر مین کریمه برده است تا در ميان مردمان 
نیمه وحشي تاوریس» معبد ی او بسپارد. رسم مردمان تاوریس ب رآن است که هر بيگانهاي 

۱ فته» در پیشگاه الا هه قربان کنند, ايكيگنياي تیره روز و 

ال دوري از وطن و خویشان و دوستان» خاطر وي راتیره و 
a E GE E‏ 
رفتهء تندیس مقدس آرتمیس را ب 
به کشتی نشسته»ء راه آن سامان را در ب ۱ 
آنان خشنود میگردند. زیرا که آن دو ,۲ 
معبد گسیلشان میدارند تا در آنجا قربان (* 
بیهوش بر زمین میافتدم و ابفیگنیاء گرچه د 
عنفوان جواني با مرگ رویرو شدهاند» سد 


ایفیگنیا: آغاز و انجام غم بر كسي معلوم خدا بنها نآست؛ راه‌هاي اوء بر اثر تقديري کور» و بنهان 
از اگاهي ماء همگي به سوي ظلمتي بز رگ پیش ياوا 


AE‏ از ا 
را نمیشناسد» لکن از دیدن آن دو دوست» که در 


اي مردان تیره بخت» از کجا آمدهاید... 


اي بیگانگان» مادر شما کیست بگویید» و پدر شما چه کس ب و اگر خواهري دارید» به چه نام 
است» و چرا هر دو او را بي برادر گذاردهاید... 






اورستس: اي کاش که دست خواهرم در این وفت چشمانم را فرر ٩,‏ 
زير اسمانهاي دور زندگي میکند» و ارزوي تو» اي بیچاره» هرگز ب 


اما تو از آرگوس آمدهاي: و من به هر گونه که بتوانم غمخوار تو خواهم بود» و در اين کار هیچ دریغ 
نخواهم داشت. 


0 به هنگام مرگ» جامهاي پربها برتو خواهم پوشاند» و خرم نآتشي را که پیکر تو ب رآن است, با 
¢ روغني زرفام سرد خواهم ساخت. 


و شهدي را که زنبورکان زمزمه گر از هزار ان شکوفه کو هسار ي گرد آوردهاند» بر آتش خواهم 
و تا در میان بوي خوش» با تو بمیرد. 














به آنان وعده میدهد که اگر پیغام وي را در خاطر نگاه دارند و به آرگوس بر سانند» از 


4 بمیرم» مرا به آرگوس برسان.)) اورستس میخواهد که خواهر خویش را در 
وی را از این کار باز میدارند» زی را هیچ کس حق ان ندارد که به سوي 

گزد, اورستس نام خود را بدو میگویدء اما ایفیگنیا باور نمیدارد. سپس 

شان میگفت یادآور میشود. و ایفیگنیا را درباره هویت خویشآسوده 


میگویم که آن کودك هنوز زنده | درم ب رادر خودم نام و فرخنده باد. 


زاس مقنسي که سیکلوپس پیر برافروخت, تو را شکر 
اورستس و پولادس عز م آن میکنند که 
ارتمیس را به دست اورند. سرانجام با 7 
مجسمه را به ب راورون مییرند. در انجاء ۷ 
ستایش قرار میگیرد. 


| بر هانند» و او نیز به ایشان باري میکند تا تندیس 
شیا رانه ابفیگنیاء بسلامت بر كشتي خود مینشینند و 
میشود و پس از مرگ» چون خدایان مورد 


اورستس نیز از آزار الاهگان انتقام آسودہ میش را 
فرو مینشیند و درام فر زندان تانتالوس به پایان مبر؛ 


الي به آ رامش زندگي میکند. عطش خدایان 


- د رامنویس 


ارسطو معنقد است که د رامهاي اوریییدء از لحاظ فن دراء: ,۷ 4 با ي آثار اشیل و سوفکل نمیرسد. 
یانش ر ا کر فرح دا فی لوار و اکان ج است :اب از ا کیان 


ت رکیب و ساختمان با اورستیاء و از لحاظ وحدت بیچیده با شهرب هرگز قابل مقایسه نیستند. 







۵ 


اورییید» به جاي آنکه یکباره وارد وقایع شود و مقدمات آن را بتدریج و به نحو طبيعي در طي جریان 
داستان روشن سازد» معمولا در مقدمهاي تصنعي و غي رطبيعي معموار به توضیح و تفسیر میپردازد, 
از همه بدتر» این گونه مطالب را از زبان خدایان بیان میدارد. نیز» به جاي آنکه وقابع راء چنانکه 
شایسته است» مستقیما نمایش دهدء غالبا پيك يا رسولي را به صحنه آورده» شرح حوادث را از زبان 





را در جریان داستان شرکت دهد آن را به جز جداگانهاي تبدیل میکند که فقط سخنان فیلسوفانه 
میگوید» و يا رشته داستان را با سرودهاي غنايي قطع میسازد. این سرودهاء گرچه همیشه به غایت 


را میکند حتي در وقت ي که واقعهاي با قتل و خونريزي همراه نباشد, به جا يآنکه گروه همس راان 


چ می رسند» غالبا به اصل داستان ربطي ندارند. وي» به جاي آنکه عفاید خود را در خلال وقایع 


32 ء گاهي واقعهاي را با فلسفه پردازيهاي خود از میان بر میدارد» و در صحنه تناتر به تدریس 
غتء زر و افکار مییردازد. در اکثر نمايشنامه‌هاي اورییید» داستان بر تصادف و 
ناسايي)) متكي است گر چه اینها همه با ترتيبي درست تنظیم شده» و با قوت در اماتيك به 
ندچهر اکثر درامهاي او (چون معدودي از آثار د رامنویسان پیش از وي) دخالت خدایان 













است تخقو تی آست که فر ھن کٹیم او ریچ تماش را قل از تی خا مخفرم 
| فقط بدان جهت در کار آورده است که نتیجه را در نظر مردمان دیندار 


; اگر چنین نمیک ر د» شاید داستان به چش مآنان برخلاف دین و اخلاق مبنمود. 


محتواي این آثار نیز » چگ 
حساسیت اوست؛ جنانکه هر اه 
بیان اد راکات خودء شور و تب یار دارد. د رامهاي او ا زآثار همه د رامنویسان دیگر انسانیتر 
است» و از لحاظ تاثیر ت راز بك 30ت تر دارد. ولي در بیان انفعالات خود غالبا احساساتي استء 
((اشك گرمش)) باساني فرو میر بلاد 9 هر جا که مادري از فرزند جدا شود وي از بیان سخنان 
فرصتی را از دست نمبدهد. این صحنه‌ها همواره بغایت 
ف شدهاند که نظیر آن را نه در آثار د رامنویسان پیشین 
گاه نیز تنزل یافته» به صورت يك تمثیل غنايي در 


رت بر م ند. اوربیید» بایرون و شلي و هوگوي 
ک1 


اوربیید در تصویر شخصيتهاي درام از دیگر ۳ ی تواناتر و برتر است. در آثار او» حتي بیش 
از تراژديهاي سوفکل» تجزیه و تحلیل حالات رو مل تفدیر را گرفته است. وي هرگز از 
تحقیق در خلقیات و بررسي انگيزه‌هاي رفتار آدم | شود و در حالات اشخاص مختلف» از 
شوهر روستايي الکت را تا شاهان یونان و ترواء تقحص ج درامنويسي اینهمه ز نان گوناگون را 
در آثار خود توصبف نکرده» و تا این اندازه با آنان همدرد وه است. هر ذره نيكي و بدي نظر او 
را به سوي خود میکشد» و به دست وي» تصويري حقيقي میأید. اشیل و سوفکل چنان به 
امور جهاني و ابدي پرداخته بودند که حقایق گذرا و جزئي ني نمیدیدند. اشخاصي که در 

د رامها يآنان توصیف میشدند مردماني عمیق و غير عادي بولگ لو ربیید افراد زنده واقعي را 
تصوير میکند. مثلا هیچ يك از آن دو تراژدینویس کھن چھرہ الک ۹ ن اورییید» زنده و آشکار و 
روشن نمایان نساختند. در تراژديهاي اورییید نزاع با تقدیر رفته ر #خود را به شرح حالات و 


موثرند» و گاهي با چنان قدرت و مهار 
میتوان یافت» نه در ترآژديهاي زمانهاي 
مبایند» باء چون آخرین قسمت مدئاء از 
یونان است» و نهضت رمانتيك در وجود او 



















۵ 


روحیات میسپارد: و كمدي آداب» که در قرن بعد به وسیله فیلمون و مناندروس بر صحنه‌هاي تناتر 
بوتان مسلط و اه فده از لها سر حلمه میگی در 


3- فیلسوف 


ار در امنویس بنداشتن خطاست, دلبستگي او بیشتر به بررسيهاي فلسفي و اصلاحات 


است» نه به فن د رامنويسي. وي فرزند سوفسطاییان» شاعر عصر روشنگري» و نماینده نسل 
صي و پرشوري است که بر اساطیر کهن میخندد و به سوسیالیسم توجه دارد و خواستار نظام 
ناز هاي است که در آن مردان» زنان و مردان دیگر راء و نیز دولت همگان راء استثمار 

د» در وقت درام نوشتن» این روحهاي انقلابي را در نظر دارد: کنایات شکاکانه را براي 
خود میأورد: و از همین روست که در درامهاي به اصطلاح مذهبي نکات کف رآمیز درج 








که سخافت و نامعفوليآن بوضوحآشکار میشود» و در عین حال» كسي 


و افسانه‌ها خدایان را نمونه فساد اخلاق ساخته» و به خیانت و 
ن جنبه تقدس دادهاند. اورییید يکي از غیبگویان را چنین 






وحيگيري کاهنان را مردود 


اگر سرانجام نادرستي بر درستي و را ۰ 
هست» و نه خدايي. ِ 





میگویید که در آسمان» خدایان زناکار» و خدابانز لي و زندانبان» ماوا دارند: سالهاي د راز پیش از 
این» قلب من این سخن را زشت دانسته و هرگزا کلخ واهد دانست. .. 








این افسانه‌ها نیز » چون جشن وحشیانه تانتالوس» که يان کودکي را از هم دریدند» دروغ 


است . 
این سر مین خونريزي» شهوت خویش را به خدایان خود د . پليدي و تبهكاري را در آسمان 


اينهاء همه» افسانه‌هاي مرده و زشتي است که خنیاگران ساخت‌اند. 


۵ 


گاه با سرودن شعري در ستایش دیوئوسوس» وبا با ساختن نعمهاي ديني و وحدت وجودي» از Er‏ ي و 
حدت این گونه سخنان میکاهد. ول يگاهي نیز يكي از قهرمانان شکاکیت اوريپيدي را در مورد همه 
خدایان تعمیم میدهد: 


با اين افسانه‌هاي دروغین کهن» شما را بفربیند, 


ل يد در آسمان خداياني هستند نه» خدايي نیست» كسي نیست. مگذارید که احمقان» 


چچهف حقایق بنگرید» و به گفته‌هاي من اعتماد ناشایست مبندید. زیرا من میگویم که شهریاران کشتار 
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ومر به آرامش ز هد میگذارند شادمانتر و نیکبخت ترند. 








نيه راء که از بین رفته است» با این شعر شگفتانگیز آغاز میکند. 
اي زئوس» نوسي و جود داشته باشد زیر ا که من درباره او تنها سخناني شنیدهام 


گویند که تما از شنیدن این شعر به اعت راض از جاي برخاستند. ولي وي سخن را بدینجا 











و رگتارشان: جر را میهآادچان» آشفته و پریشان است. كسي که بخواهد آ زار کمتر ببیند و» چون 
2 هاند» بينايي خویش را از دست ندهدء یکسر ... به سوي مرگي 
با وي اشنا هستند. 


اوربیید معتقد است که سر نوست 


و بیغرض/ و دست هیچ موجود 
مردم معجز ه بوده است» علل عة 


یا نتیجه علل طبيعي است» يا مولود تصادفات و اتفاقات کور 
فوق طبيعي در اين کار نیست. وي براي اموري که در نظر 
1 ; مثلا درباره داستان آلکستیس گوید که وي واقعا نمر ده 
ه راکلس پیش از مرگ او را بازیافته است. اوربپید عقیده 
پافته است که دلایل و شواهدش ب راي بیان بك عفیده 
صریح بسنده نیست, اما خاصيتي که وب » اعتقادي است که به وحدت وجود دارد. این عقیده» 
که به نحوي مبهم در اشعار او تجلي بافته 699 این هنگام رفته رفته در بین مردمان فررهيخته 


بونان جاي شرك قدیم را میگیرد. 


حکمت حكمتهاي ما تويي: اي خداء من در ثناي تو | میارم, زیراء راه آرامي را مببینم که عدالت 
راء بیش از پایان خود» به همه كساني که ز ندهاند و یر یر ساند. 


خود را صریحا به ما نمیگوید» و شاید(گیر 








وي در اشعار خود از عدالت اجتماعی کمتر سخن کفته ار همه كساني که غمخوار دیگر انند» 
روزي را آرزو میکند که نیرومندان با ضعیفان رقتاري < در پیش گیرند» و ستیزه و 
سختي و تیره روزي پایان بذیرد. حتي در بحبوحه جنگ» که ی پرستي و جنگجويي در همه 


٩ 


شماء اي كساني که شهر ها را زیر گامهاي خویش میکوبید» و معابد را ویران میسازید, و مزارها و 
محر ابهايي را که مردگان رو زگاران قدیم در آن خفتهاند» زیر و رو میکنید مر کورید» و نمیبینید که 


0 در اندك زمانی خود نیز خواهید مرد 
نیم قرن جنگ میان آتن و اسپارت» اسیر گرفتنها يآنان از یکدیگر» و کشته شدن بهترین مردان هر 
طرف خاطر اورییید را سخت آزرده است. وي» در يكي از د رامهاي اخرین خودء مردمان را به صلح 
@ 




























» سرچشمه فیض تو بي پایان است.: , زيبايي هیچ چیز چون زيبايي تو نیست." ;نه» حتي در ميان 
و نیز كسي چون تو نیست , دل من در آتش اشتیاق است و درنگ تو بس ديرپاي. عمر من 
ِ سد و تو باز نميگردي . آیا پیش از دیدار شکفتگي جمال تو» ضعف و فرسودگي بر چشمان 
من 2 ل آنگاه که نغمه‌هاي دلپذیر رقصندگان و پايكوب يآنان که تاج گل بر سر دارند 
آیا موي سبید و اندوه بيري مرا در هم شکسته خواهد کرد اي صلح ورجاوند که 
نشاني» به شهر ما بازگرد» از ما دور مشو. اگر به نزد ما آيي» دشمني و جنگ از 
اینجا رخت' و بست» و خشم جنونانگیز و تيزي شمشیر از در خانه‌هاي ما دور خواهد شد. 


آن زمان» تقرییا تنها اوست که بردگي را مذموم و مردود میشمرد. در طول 
اینان به حکم طبیعت خویش برده نبودهاند» بلکه بر اثر اتفاقات زندگي 
ونه اش رافیت طبيعي را نمیپذیرد. به عفیده او» در تشکل شخصیت 

¥ است. در ت راژدیهاي او» بردگان سهمهاي بزرگ دارندء و اغلب» 
یبا ز نان با عطوفتي شاع ر انه و خیالپرور سخن میگوید و از همه 
ضعفها و خطاهاي جنس لطیف ت و چنان با دقت و واقعپردازي به توصیف انها مبیردازد که 
آریستوفان او ر/ مخالف جن 0ور د. لکن در حفیقت» بیش از هر د رامنویس باستاني دیگر وضع 
زنان را نمایش میدهد و از : ي زنان» که در حال ز وال بود» پشتيباني میکند. برخي از آثار 
موی TE‏ ر اين نمایشنامه‌هاء مسائل جنسي» و حتي انح رافات جنسي» به 


خود را آشکار میسازد. مدئاي وحشتناك» بیش از باسون 
هوردار گشته است. وي نخستین د رامنويسي است که 
1 اکه وي در نمایشنامه اند رومده در ستايش خداي 
لوانان بونان میگشته است. اما ابن د رام گم شده و 
به دست ما نرسیده است . قسمتي از ان ترانه گر 


اي عشق, اي پرو ردگار ماء اي پادشاه خدایان و 
عاشقان بینوا راء که چون گل به قالب ميريزي» از لا 


مارا به دریافت ز ييايي توانا مساز» با 
[نچهو سختي» به س رانجامي نيك برسان. 
اورییید طبیعتا بدبین است» زیر ا| هر گاه که حقبقت بر 


میشوند. هوریس والیول میگفت: ((زندگي براي كساني 
احساس میکنند» ت راژدي است)) شاعر ما میگوید: 


بت کند همواره طبایع رمانتيك بدبین 
۳ » کمدي» و براي کساني که 


.و این سخن را نیز با بقین 
یر بزرگ مباندیشندء 
ي را نیکبخت دبده است 


در روزگاران گذشته» به زندگ يآدمیان نگریستم» و ابري سیاه 
بسیار میگویم که در بین آدمیان» آنان که فر زانه و هوشمندند» ‏ و آ 
تلخترین مکافات را میکشند. آیا از آن هنگام که زندگ يآغاز شدء ج 


اوریپید از حرص و قساوت انساني» از تیزهوشي بدکاران» و از بي تميزي و بيشرمي مرگ در 
شگفت است. در آغاز درا مآلکسبِتس مرگ چنین میگوید: ((مگر کار من آن نیست که كساني را که به 
حکم تقدیر باید بیمرند» با خود ببرم)) و اپولون در پاسخ ((نه» تو باید تنها كساني را با خود ببري که 
نباید خاطر ا زآن مشوش داشت. ((همچنانکه با گذشت سالها خرمنها در پي هم مبایند» اگر نسلهاي 
دمي نیز يکي پس از ديگري بشکفند و بار دهند وآنگاه پژمرده و خشك گر دند» ما بر سرنوشت خویش 
بای ری کم سیر طبیعت بر این منوال است و نباید از اموري که قوانین طبیعت آن را تام 
پیر ساخته ۳ هزاس داشت) فقيجهاي که میگی 3 با حون e‏ 







و ا ی ۳ و ۱۳ 
وما» و پس از مرگ در روح جهان باقي خواهد ماند 


یا ی وی مرک کرت کر ی کان 


2 این نمایشنامه تصوير میکنیم با مجسمه نشستهاي که در موزه لوور 
4 در نایل است» شباهت کامل دارد. این شباهت شاید بدان جهت است 






جاي دارد» و با پیکره و 
که مارا به این نکنه معنقد 


شده | ست , 


است ر 


چهره پرموي او زبیاست» اما اا کته بطر میا و اندوهي لطیف به آ نآ رامش داده 


دوستان او با دشمنانش بر يك حفید ها 
ميلي ندارد . سالهاي آخر عمر را در بر 


a کرت‎ AES 







که ما خبر داریمء اولین شارمندي بود که در اه ری برای کر دفر اھ وا کد 
بهناقلاي اورییید تا پپرایْوس پیاده راه میپیماید و البته 
بر اي فیلسوف تنومندي چون او اين کار بزرگی # نسل جوان» که ا زادي انديشه يافته بود» 
اوربیید را زعیم و رهبر خود میدانست. ولي در تار994868#8#آن» هیچ يک از نویسندگان به اندازه او دشمن 
نداشته است. داو ران مسابقات» که گویا بر خود واح اند که دین و اخلاق را از تيرهاي 
شکاکیت وي حفظ کنند» فقط به بنج د رام او جایزه پیر و 0 اما آرخوني که عهده دار اداره امور 
ديني بوده است, بار ها اجا زه داد تا نمايشنامه‌هاي اور بیید 0® 011 ۱ 
این نمودار آ زاديخواهي و کرم او تواند بود. محافظه کاران 
بيديني جوانان میدانستند. آریستوفان» نخست در آغاز نمایشناه 
در تسموقوريازوساي بشدت او را هجو کرد» و يك سال پس از 
حملات خود را ادامه داد ولي» با وجود اينء از قراري که روایت * 
پایان عمر با یکدیگر دوستي داشتهاند. تماشاگ ان نمايشنامه‌هاي اور 














بان» اوربپید را به جنگ خواند؛ 
نیز در كمدي غوکان 
»این دو د رامنویس تا 


بود سخت معترض بودند» لکن همواره براي تماشاي آن نمایشها ا زدحام برپا میک دند. هنگامي که این 

شاعر سنت شکن در بیت 612 تراژدي هیپولوتوس گفت که: . ((زبانم سوگند خورده است» اما ذهن م آزاد 
0 است.)) خلق تماشاگر چنان در برابر این سخن کف رآمیر فریاد اعتراض ب رآورد که اورییید خود ناچار 

به پا خاست و با تاکید بیان داشت که پیش از پایان داستان» هیپولوتوس به کبفر خواهد رسید. این سخن 

خشم و غوغاي مردم را فرو نشاند و آسوده خاطرشان ساخت اما درباره هر یک از قهرمانان 

ن راژديهاي بونان اين گفته صدق میکرد. 


ود سال 470 به الحاد متهم شد. و اندكي بعد ا زآن» هوگیائونون تهمت ديگري بر او وارد 
که قسمت عمده دا رايي وي را به خطر میافکند. هوگیائونون شعري را که اورییید در ترازدي 
آورده بودء دلیل خیانت و بدبيني وي قرار داد. اورییید از اين دو تهمت برائت حاصل 
وج عظیم اعت راضي که بر ت راژدي نان تروا فرود امد بر وي مسلم ساخت کهء در 
دوستش نیست . 

















: 1 نیز از او روي گرداند» زیرا که وي در شور و شوق جنگجويانهاي که در شهر 
بذید امده بو( 1 نمیکرد. در سال ۰408 دعوت شاه ار خلائوس را بذیرفت و در پابتخت مقدونیه 


یکجند مهمان رییید در پلاه و تحت حمایت آن پادشاه فردريك مأب که از عقاید ديني مردم بیم 
نداشت مدتي در مد رفاه زندگي کردو د رآنجا تراژدي زيياي ایفیگنیا د ر آولیس و نمایشنامه 
ديني و بر عمق ر راورد , اماء هجده ورود به آن شهر » درگذشت» و بونانیان خداپرست 
میگفتند که سگا 


و حمله ور شده و بدنش را پاره پاره کردهاند. 


٩۹ 


EO EEN 


از زنان باده گسار جشن دیونو : 

را از اج راي این مر اسم منع کر ده 98 و ی عشترتشان داخل شده بود. اما این داستان 
تا زه نبود» و به روایات ديني تعلق داز ِ ما ي کردن حیوانات» و پاره پاره ساختن مردي که در این 
مجالس داخل شود» بخشي از مراسم #هوسوس بود. این د رام قوي» که داستا نآن به اساطیر 
او آن» به آغاز پیدایشش وصل میکرد. اوربیید 
و در يكي از سرودهاي فناناپذیر آن به توصیف 
را در شهر پلا نمایش دهدء زیرا در آن شهر» 
ن اجرا میشد . اورییید در بیان جلیه و سنوی 


آنجا پرداخت . شاید در ابتدا قصد وي آن بود ۲ 
م راسم ستایش باکوس (باکخوس) با شور و شوت 
ديني دقت و بصيرتي شگفتانگیز دارد و نغمه‌هاي لرن 4 
میس راید . شاید این شاعر بپر به مرز هاي عقل رسید : TS‏ 
1 ۰ احت رامی که در این داستان به مذ هب 
ديونوسوسي گذارده شده سخت مشکوک است» و موضو لوزن يانهايي است که از عقاید خرافي 


یرود و مردمان را به پرستش 
دیونوسوس دعوت میکند» ولي دختران کادموس دعوت ار را نه 88 ##ایونوسوس» از طریق خواب 
مغناطيسي» چنان شور و شوق مدهبي شديدي در آنان برمي انکیز ۱ 

و به پرستش وي مییر داز ند. پوست حیوانات را در بر میکنند» افعي « 


پيچك بر سر میگذارند» و گرگ تولگان وآهو برگان را از پستان خویش شیر میدهند. پنتئوس, پادشاه 
تب» از پرستش دیونوسوس رویگردان است» زی راکه آن را برخلاف عقل و اخلاق و نظم میشمردر 
مبل غآن را گر فتار ساخته» به زندان میفرستد. دیونوسوس در زندان با صبري مسيحي وار پاداش کرده 
0 خویش را تحمل میکند. ولي» سرانجام» پروردگاري که به صورت مبلغ د رآمده است نام خویش را 
RJ‏ میسا زد ديوار هاي زندان را میگشاید و با نيروي شگفتانگیز و معجزه آساي خود پادشاه جوان 
رابه خواب مغناطيسي فرو مییرد. 

0 نمشد کره‌ها را مییماید. و به زنان باده گسار مییوندد. اما زنان میفهمند که او مرد است» و 
اش میکنند. مادر وي» که خود سرمست و بیخویشتن است» سر فرزند را در دست گرفته, 
سر شيري را از تن جدا ساخته است» سرود ظفر میخواند. اما چون به خویشتن میاید و 

فرزند کور در دست دارد از عبادتي که موجب مستي و بیخبریشگردیده بود سخت 
۹ چون دیونوسوس میگوید: ((مرا که از خدایانم به بازي گر فته بودي پس این است 
ینوس در پاسخ چنین میگوید .)یا خدا نیز چون خشمگین شود بابد چون آدمیان 
عم رفتار کند)) وایسین درس ابن شاعر بزرگ هنوز چون اولین درس اوست. وي 
نامه خودء که در بستر مرگ به نوشت ن آن سرگرم بود» هنوز همان اورییید 






















آتن نیز محبوبیت عامه یافت. عقاید وي» که عمري در راه آن جهاد 
مردم یونان مستولي شد: در دوره انتشار فرهنگ یونان» اوربیید و 
ان ان سر مین به شمار ميرفتند. موضوع ت راژديهاي وي همه از 
و خنیاگر ان و نقالان نمبی رداخت , از این روي» جهان 
د رامهايي که پیش روان وي نوشته بودند رفته رفته از باد 
ر میشد و در هر جاي جهان بوناني که تناتري برپا شده بود به 
براکوز لشکر کشیدند و» چنانکه اوربیید در درام زنان تروا 
یازا نآتني به اسارت افتادند و در معادن سیسیل با مرگ در 
ید) تنها سر با زاني آ زادي به دست میاأوردند که بتوانند 
كمدي جدید آثار اورییید را اساس خود قرار داد و رشد 
ٌذار ان كمدي جدید» که فیلمون نام داشت» میگفت: 

را از دست نمیدهد» خود را به دار میأویختم تا 
دهم» پیدايش شکاکیت و نهضتهاي ا زاديخواهي و 

پیر نیز ((جدید))تر ساخت. 


جدال بودند. اما (از قراري که پلوا 
قطعاتي از درامهاي اورییید را از بر با 


الل ریس از 
بالجمله» تنها شکسییر به پایه او رسیده است و گو" را نیذیرفته است» زیر ا از اکرمان 


پرسیده: ((آبا در همه ملتهاي جهان» د رامنويسي بید(نده امه که لابق آن باشد که كفشهاي اوربیید را 
در پیش پایش جفت کند)) بیش از يك تن بیدا نشده. 


]1 - آر یستوفان 
آریستوفان و جنگ 


ت راژديهاي بوناني از تراژديهاي عصر الب زابت تاریکتر و پراندوهترند» زیرا عامل آرامش بخش 
كميك» که در فواصل ت راژدیها میأید و تحمل تماشاگران را در برابر سنگيني تراژدي اف زايش میدهد» 
د رآن موجود نبود. د رامنویس يوناني همواره میکوشید که ت راژدي را در مقامي بلند نگاه دارد» و 
0 كمدي را به نمايشهاي ساتيريك منحصر ساخته بود. نمايشهاي ساتيريك در نظر مردم ارج و اهميتي 

نداشت» و فقط عواطف انگیخته شده تماشاگران ت راژدي را فرو مینشاند. در طي زمان كمدي از 

I‏ جدا شد و استقلال یافت» و در جشنهاي ديونوسوسي يك روز مجزا بدان اختصاص یافت, در 
این روز سه با ا چهار کمدي از نویسندگان مختلف در پي هم نمایش داده میشد» و جایژه جداگانهاي به 

ق میگر فت" 























چون خطابه» در سیسیل آغاز شد , در حدود سال 464» مردي به نام اپیخارموس» که 
نوات و شاعر بود» از کوس به سیراکو ز آمد و» در سي و پنج کمدي» به نشر عقاید 
1 س پرداخت و مدافع فلسفه خردگ رايي شد: ; ولي از كمديهاي او فقط قطعاتي 


ي دیگ ران باقي مانده است . دوازده سال بعد از آمدن اییخار موس به سیسیل» 
آر خون آنن 5 اد که براي اولین بار گروهي از خوانندگان در اجراي کمدیها شرکت کنند این هنر 
گردید. ا زادي در ۳ داشت سنتي بود که اعرا فام کان مرو ندرم 
منشا گر فته بود نا روايي که از اين ا زادي میشد موجب گشت که در سال 440 قانوني وضع 
شود و حملات ۰ رادر کمذیها ممنوع سازد . ولي سه سال بعد این قانون لغو شد و انتقاد 
و دشنا م گریی» هادان ® £ هاي پلوپونز E‏ كمدي» از 9 در 


پیش از ار یستوفان كمدي بودهاند , حتي این رابله بز رگ باستاني» پس ا زآنکه گرد و 
غبار جذخهايي که با انان کر ۱ و نشست. به ثناگويي برخي از ایشان رضا داد . ک راتیذوس مدافع 
کیمون بود و بر ضد پریکلس ' نگ بر خاسته بود وی پریکس را ((خذاي قادن دا رده 


فرگ راتس بود. وي در حدود سال 
به اعتراف خود از تمدن بیزار و آرز: 
جوانان ما ابنهمه سابفه دارد. ت واناترین۳ 3 
نخست به ياري یکدیگر کار میکر دند» 4 
یکدیگر پرداختند ۽ اما هر دو بشدت از حزب 
کال اقل تر ظی قرن ښک مني دان ۲ 
بودند» و ثروت نیز در دست اش راف بود. اما 
اعتراض مردم را خشنود سازد» و د رآن هنگام 
پریکلس» رهبر حزب دموک راتيک» با عفاید تازهاي تیب 


وي بي نباز کرده است. يکي دیگر از پیشقدمان این هنر 
ونامهاي نوشت به نام مردان وحشي» و در آن آتنياني را که 
زگشت به طبیعت)) بودند مورد هجو قر ار داد ابداعات 
توفان ائوپولیس نام داشت . این دو کمدي نویس 
ر ی هم‌تواقق __ 


۲ 


E‏ در یرال اصلاح اساسي صف کشییند و 


و هی برع چنانکه سقراط و اوربیید از افکار و ۱ اداري میک ر دند. س رانجام» صحنه 
تئاتر هاي کمدي میدان جدال دین و فلسفه گر دید. 


آریستوفان را از اینکه دلبسته اریستوک راسي بوده است باید معذر ۲ 
دولتمند برخاسته بود» و چنین به نظر میأید که خود د رآیگینا ز میز 


نجابت خانوادگیش دلالت دارد» زیرا آریستوفان يعني ((بهترین بیدا 


ت, نام او نیژ بر اصالت و 
٩‏ ار یستوفان در حدود سال 


450 به دنیا آمد» و جنگ آتن و اسپارت» که موضوع كمديهاي اوست در دوران جوانیشآغاز گشت. 

آمدن سپاهیان اسپارت به آتيك موجب شد که وي م زار ع خود را ترك گوید و د رآتن اقامت گزیند. وي 

ز نکی ری را روک ات روا که کان رر دد ودک مردان مکو و کرت زر 

0 اسپارت کینه بورزد آزرده خاطر بود. آریستوفان کشتار یونانیان به دست بونانیان را ملموم میشمرد و 
۱ پي در پي» مردمان را به صلح و دوستي دعوت میکرد. 


ار از زک پر نز و کرت واو ای اد ار ورای ای ن د کون تلو ای 
بود که میخواستند اسپارت بکسره از میان برداشته شود و آتن بر سراسر بونان حاکم گر دد. 








غفگم در يكي از کمديهاي خود. که بابلیان (436) نام داشت و اکنون در دست نیست» کلئون و 
چنان سخت به مسخره گرفته بود که فرمانده کل او را به جرم خیانت تحت تعفیب قرار داد 
هجر مونه مجبورش ساخت. اما دو سال بعد» اریستوفان در نمایشنامه شهسوا ران انتقام خود 


هوس» قر مه فروش خواهد بود. اين پيشگويي تحقق مبیذیرد و گروهي 


از بردگان قرمه فرو دباش میگویند. ((درود بر كسي که فرمانده آتن پرشکوه ما خواهد 
بود/ (( و فروش در وید ((براي خدا مرا به ریشخند مگیرید! بگذارید که بروم و 


نام دموستن به او اطمینان میدهد که شايستگي اين مقام در او 

ت به ((دموس)) اظهار میدارد» و چنین ادعا میکند که» جز 
خدمت نکرده است. در این وقت مضحکه آ ريستوفاني به 
((دباغع)) میکوید و» با خوردن مقداري سير» خود را 
ا ور مره و ی زره قرو ) 

۳ گیرند . بر نده مسابفه كسي است که ((دموس)) را 
دموس و ارضاي شکم وي شایستهتر باشد)). هر 
و» قبل از انتخاب» به دموس تقدیم میدارند. 
درستكاري هر يك از داوطلبان خ زانه‌هاي آنان 

خو راكهاي لذیذ و يك پاره نان قندي ب زرگ 


روسییان» هیچ کس چون او به ( 
وجود میاید ((قرمه فروش)) با ز 
براي مسابقه خطابه در مجلس آماده مب 













دو رقیب مقدار كثيري تحفه و ارمغان با : 
((ق ر مه فروش)) بیشنهاد میکند براي تش 
مورد تفتیش قر ار گیرد. در خزانه ((دباغ) مقد 


یافت میشود» و معلوم میگ ردد که وي از این نان N) EE ga‏ 
بریده و برده است (اشاره به تهمتي بود که در آن رل ها ببهللون وارد میساختند و میگفتند که بخش 
بزرگي از اموال دولتي را دزدیده و به خود اختصا ف). از این رو ((دباع)) از کار برکنار» 
و ((قرمه فروش)) به كارگزاري و صاحب اختياري خا ))) انتخاب مشود 


همگي میکوشند» از طریق 
ن ((چاپلوسان)) گوش دهند» 
فف را بریزند. اما باید 


را مذمت» و صلح 


همس رایان جمعي از شارمندان بیکاره را به شکل زنبور نما ا 
قضاوت و عضویت دادگاه» روزي يكي دو اوبولوس کسب ؟::. لا 
و با اخذ جرمانه و مصادره اموال» پول دولتمندان را در خز انه دو! 

دانست که اریستوفان» در نخستین كمديهاي خود فقط میخواسته است 


جويي را ترویج کند. قهر مان كمدي آخارناییان (425)» که دیکایوپولیس يا ((شارمند درستکار)) نام 
دارد» مردي است زارع» و دارد که سربا زان کشتزارش را ويران کردهاند و در باغ او دیگر انگوري 
نمانده است که از فشرد نآن شراب به دست آورد. دیکایوپولیس هیچ علتي براي جنگ نمیبیند و خوب 
Q3‏ آگاه است که خودش با اسپارتیان جنگي ندارد. زماني د راز منتظر بوده است که سرداران و 
یمرن کرد ار رن ;ولي عاقبت کاسه صبرش لبریز میشود و» براي صلح با مردم 
کدایمون» خود قر ار دادي » امضا مبكند ;ولي هنگامي که گر وهي از جنگجویان میهن پرست 
کشور همسایه با قرارداد او مخالفت میکنند» وي چنین میگوید: 


من بر آن است که بر روي هم تنها اسپارتیان را نباید ملامت کرد. 


سای کت سین نباید ملامت کرد اي رنل بي سرو پاء چگونه جرئت ميكني که در 
بر ابر فن بگوييگمان ميكني که از خون تو خواهیم گذشت 








سپس گردنش ر تخته ساطور میگذارند تا بحث و استدلال خود را آغاز کند امار لين موق 
يکي از سردا ران 1 2 خورده است» خشمگین و کف رگویان وارد میشود . گروه جنگجو از 


دیدن وي آشفته 9 به ولیس» که شراب صلح میفروشد و مردمان را با آن شادي مبیخشد» 
از مرگ ر هايي مبیاب 6 این کمدي محتاج جرئت و شهامت بسیار بود» و فقط در جايي 
اکان ات کا ا رر € RE ATES‏ در كمدي رس بر آن بود 


مورد خطاب قرار دهد. 










آریستوفان از این خاصیت اس e.‏ 


شاعر ما از آن روز که به نمایش کمدیها 
نستوده است. ... ولي خود معتقد است لد 
را فراوان نمیخورید» اگر دیگر تملق چا 
پيشین نیستید» بدانید که همه از برکت , حول 


د پرداخت تاکنون هرگز ر ر ص ر 
بسیار در حق‌شما کرده. اگر دیگر فریب بیگانگان 
| غره نمیکند» و اگر در سیاست دیگر کودکان 
در زمانهاي گذشته» هر گاه سفيري میخواست شما 
را بفریید» در وقت خطاب, با احترا م بسیار +۶ و (اي ملتي که تاج بنفشه بر سر داري)) 
شما نیز تا لفط ((یتفشه) را مرشنیدین بر ای مینشستید و با تیچ با 


اطراف مینگریستید. و هر گاه کسي میخواست ا 
بگة ت ((آتن آ ر استه و ثروتمند)) این سخن در د موثر میافتاد. 


شاعر شما بز رگترین نيکي را در حق شما کرده و از ۲ بر کنارتان داشته است. 





قرار داد صلحي را به مدت بنجاه سال با اسپارت امضا کند کي بعد خصومت دوباره آغاز 
گشت و در سال 411 آریستوفان که از مردان میهن خود ماب د زنان یونان را به ترگ 

خونريزي دعوت نمود. در آغاز كمدي لوسیست راتاء زنان آتني» ن 
خواب گذارده» نز ديك آک روپولیس انجمن میکنندو بر آن میشوند که 
آشتي نکنند» از محبت همسران خود بهره ور نگردند, از سوي دیگ 





میفرستند و آنان را در این جهاد به معاضدت میطلبند. سرانجام» مردان از خواب برمیخیزند و زنان 
خویش را به خانه میخوانند. ولي هنگامي که زنان از بازگشت سرباز میزنند» مردا نآنان را محاصره 

میکنند , جنگ در میگیرد» و زنان با سطلها يآب جوشان» و از راه نطق و بیان» مهاجمان را به 
0 با زگشت مجبور مبکنند در کمدي لوسیست راتا (لشک ر شکن) زنان به مردان چنین میگویند: 


راد جنگهاي گذشته» سختيهاي ف راوان کشیدیم و رنجهاي بسیار تحمل کردیم. ... ولي» در عين حال» 


بدقت مر اقب ر قتار شما بودیم» و اغلب در خانه میدیدیم که شما قصدهاي نادرست و انديشه‌هاي خطا 
دارید. هر گاه از شما درباره این امور پرسشي میکرديم در پاسخ میگفتید ((اين کار شما نیست» 
باشید .)) ولي ما میگفتیم ((پس چرا در اين کارها شما مردان چنین کودکانه رفتار میکنید)) 


نرواي مردان میگوید که زنان نباید در كارهاي عمومي دخالت کنند» زیر | از اداره خز انه 


ر 
عاح 















ي سرگرم بحث و جدلند» بعضي از زنان» آهسته و پنهاني» به شوهران خود 
پو زشهاي ((اريستوفاني)) مباورند.) لوسیستراتا پاسخ میدهد: ((زنان از خززانه 
زرا ی ر ر کا یر ا کرد ا و و این همواره به 


و متخاصم تشکیل شود فگایی کے تاگان دراک اضر نراد 
میکند» و در حال شور و نشاط قرارداد صلح را منعقد میسازند, 
ش» سرودي در ستايش صلح میس راید 





آریستوفان در پشت پرده فساد و يات اجتماعي آتن دو علت اساسي مشاهده مبکر ê)‏ . يك يا زادي» 
و ديگري بيديني. وي با سفراط د ۳ ۱ 

سیاستمدا ران منجر و مبدل شده است. وا 
فاکداگوراس و سوفسطاوان» ی ۱ ۱ 
د هیکند, مر دي قديمي به نام سترپسیادس در 

دليلي ا ات که بدا وسیله از بر ۰ يهاي خویش استنکاف ورزد. چون میشنود که 

ور ست ء ((دکان استدلال و تفکر)) باز کر ده است» 
یشان)) راه مییابد , سقر اط را مبییند که در 

ب نه و غرق تفکر است .برخي از شاگ ر دانش 
نیز خم شده» بينيهاي خود را بز زمین گذاردهاند. 


تارتاروس ژرفتر است غوطهورند. 


شاگرد: ابنان در اسراري که از 


ستریسیادس: اما ببخشید اما چ | قسمت تحتاني بدن خود را ج 
قسمتهاي دیگر بدنشان به مطالعه نجوم مشغول است. (ستریسیا 
به کدام خدایان سوگند ميخوري زیرا نزد ما هیچ خدايي معتبر : 


| کر دهاند شاگرد: زیرا 
قراط درس ميخ واهد.) سق راط 


(سپس به سوي گ روه ابرها اشاره میکند.) خدایان بر حق اینانند. 
0 ستریسیادس: پس زوس چیست سقر اط. زئوسي در کار نیست. 


سترپسیادس: پس باران از کجاست سقراط: اين ابر ها. آپا هرگز ديدهاي که آسمان بي ابر هم باران 
لفرستد ستریپسیادس: پس ايلك بگو که غرش تندر از کجاست من از صدا يآن به لرزه ميافتم. 


ط. ابررها میعلتند و تندر پدید میأورند. 













یس ینمی ابر ها ي آبدار به هر طرف میغلتند» و چون بسختي بر یکدیگر کوفته 


ستر پسیادس ۲ ین خدایان همین گر دشار است اما غرش ر عد از چیست سق راط من اينك علت آن 
را از روی و به تو خواه م آموخت . آیا هرگز پس از آنکه در ضيافتي شکمت از آش بر شده» 


اختلالي در معده ۾ س كردهاي و آیا هرگز مقداري از آن جوش و خروش دروني ناگهان 


آدمیان میییند . ((استدلال هی میکوید که ۶ نو ب 9 د فضایل رواقي مردان ماراتون را پيروي کني. 
اما ((استدلال نابجا/) فانون ۵ 


۱ بي تقواي موفق و محترم وجود داشته است. خدایان را در 
ر و فی ر ا ۱ دند» به جنایت و زنا دست مبز دند» و همبشه معبود بر 

a‏ تر م نادر س ي تقوا بودهاند» خر ده میگیرد» ((استدلال نابجا)) چنین 
مرگویته ن ا ان ا ار کیا کا ا وی ا و 


استدلال نابجاء شك نیست., اکنون بگو که زٌ ژدي نویس چه کساني هستند استدلال بجاء ارانل. 


استدلال نابجاء و همه خطییان ما استدلال بجا ھکل ار انلند , 
استدلال نابجاء اکنون به اطراف خود بنگر. ر سو نش ران شاه من تنماک 
/ 


در این مجلس گرد آمدهاند بیشتر از کدام دسته‌اند , (بدقت تماشاگران را مینگرد) اکثریت 
با ا رال است. 











فیدیپیدس چنان شاگر دي ((استدلال نابجا)) را به جان مبیذیر 
هم توانايي این کار را دارد و هم از آن لذت مییر د از بدر مب 
كودكي با چوب و لکد ميزدي)) ستریسیادس بینوا فرزند خود ر 
فیدیپیدس میگوید که دیگر زئوسي در کار نیست, و جاي آن را 
خشمگین و آثفته» در کوچه و بازار میدود و مردم را به ویران سا 


خویش را لگدکوب میکند» زیرا 
هگر تو نبودي که مرا در دوران 
سوگند میدهدء ولي 

فته است . ستریسیادس» 

هد رسه و ب رانداختن فلسفه 


۵ 


نو دعوت میکند. مردم به سوي ((دکان استدلال و تفکر)) حمله ور میشوند و آن را آتش میزنند» و 
سق راط بدشواري از مهلکه میگریزد. 


اما درست نمیدانیم که این كمدي در پدید آوردن ت راژدي مرگ سقراط تا چه حد موثر بوده است. كمدي 


اد. شوخ طبعي و طنز و لطيفهاي که د رآن بود فیلسوف مارا رنجیده خاطر نساخت. روایت شده 
ست که سق راط خود در مجلس نمایش حاضر شده بود. تا دشمنان خود را بیشتر خشمگین سازد. از 


/ 


§ داشتهاند . افلاطون نیز خود» نزد دیون وسیوس اول» فر مان ر واي سی راکوز» کمدي اب رها را 
۵ پس از مرگ استاد خویش, با آریستوفان دوستي میکند. كساني که در سال 399 سق راط را 


۳ 


ان شنت سقراط و آریستوفان حتي پس از اجراي اين نمایش نیز با یکدیگر 


سه تن بودند: يکي ملتوس بودء که در وقت نمایش کمدي ابر ها كودكي بیش نبود» و 
فو تو یں نام داشت» پس از آن نمایش با سقراط دوست شد. احتمال بیشتر بر آن است که 
یي این كمدي» به عنوان يك اثر ادبي» در محکومیت سقراط سهم موث رتري داشته 















اننت, خا ن در دفاعیه سقراط نقل میکند» سقراط خود این نمایشنامه را يكي از علل اصلي 
بدنامي خو و گفته است که تعصب قاضیان بدان سبب بر انگيخته شده است , 


ی زمان هدف تیر هاي هجو و انتقاد آریستوفان قرار گرفت اوربپید بود. اما در 
زمانده بود. آریستوفان شکاکیت سو فسطاییان» و فر دگ رايي اخلاقي و 
اساس حکومت و اجتماع را متزازل ساخته بود» نکوهش میکرد, به 
رش این جنس شده بود و با احساسات شدید از آن سخن گفته 
ليست يآن روز راء که موجب طغیان بردگان میشد» نمبیسندید . 

ار اوریید مجسم میدید» و بر سر آن بود که» با استه زا و 
را در آذهان مردم یونان خنثي کند . 


میشد» بدبین بودم و 
آریستوفان همه این بلاها و ب 
ریشخند» تاثیر درامهاي ان ز 


وي» در سال [ 4 با کمدي ت 
نام زناني که» با خود داري از اموا ۰ 
اغاز نمایشنامه» ز نان خویشتندار و قدا 


هجو کرده است» چگونه انتقام بگيرند. 


وساي به هجو اور بیید پرداخت: عنوان این نمایشنامه را از 


هم نشسته» مشورت میکنند که اورییید» که ز نان را 
قصد آنان باخبر میشود و پدر زن خود راء که 
منسیلوخوس نام دارد» که در لباس ز نان ۳ ایثهان مبفرستد تا از وي دفاع کند. يكي از زنان شکوه 
از آن دارد که اورییید وي را از کسب معا ساخته است» زی را که وي پیش از آن ب راي معابد 
تاج گل میساخته و بدان وسیله زندگي ميکر د فقت( از روزي که اين شاعر درامنویس گفته است 
که خداياني وجود ندارند» با زار این کسب کساد ت. منسیلوخوس در دفاع اورییید میگوید که هر 
آنچه این شاعر درباره ز نان گفته است بي تردید درسپیلیفت» و حتي ا زآنچه زنان خود درباره 
خطاهاي خویش میدانند نرمتر و ملایمتر است. ز نان ملس خوس بدگمان میشوند» جامه وي را 
میدرند» و آهنگ بریدن آلتش را میکنند. منسیلوخوس» ت خویش» كودكي را ا زآغوش زني 
میر باید و میگوید که اگر به وي نزديك شوندء کودك را حه شوت . اما ز نان دوباره به وي حمله ور 
میشوند. منسیلوخوس پوشش کودك را برمیگیرد و ناگهان 4 آن زن مشگ شراب را در 
پارچه پیچیده و به صورت كودكي در آورده است تا از پرد 










منسیلوخوس» براي ترسانیدن صاحب مشک فریاد میکشد که سرو 
ری وو( کون ی مر ی کل جو کن اور 
بیاورم و خون او را نگاه دارم.)) منسیلوخوس» با اشامیدن شراب» ب 


صورت قه رمانهاي تراژديهاي خود گاه به صورت منلاتوس» گاه به 2 صورت پرسئوس» و گاه در لباس 
2 اخو در این كمدي ظاهر میشود و سرانجام منسیلوخوس را از مهلکه نجات مییخشد. 


۰ حتي پس از مرگ اورییید» وي را در كمدي غوکان مورد حمله قرار میدهد. 


دیونوسوس» خداي این نمایشنامه» از د رامنويساني که در تن باقي ماندهاند خشنود نیست و به جهان 
میرود تا اورییید را بازگرداند. هنگامي که در كشتي به آن جهان میرود» در راه به گروهي از 
بر میخورد . سخناني که غوکان میگویند بي شك يك ماه تمام ورد زبان جوانان آتني بوده است. 
في در این كمدي» دبونوسوس و اسر ار الثوسي را گستاخانه مسخره میکند . هنگامي که خداوند 













به میرسد. میبیند که اوریپید بر آن سر است که اشیل را از تخت پادشاهي د رامنویسان به 
زیر جاي او نشیند. اشیل بر اوریپید تهمت میزند که وي» با نشر عقاید شکاکانه و 
نال رسن خویش, اخلاق زنان و جوانان را تباه کرده است: و میگوید که بسياري از زنان 
شریف و میشناسیم که بر اثر شنیدن سخنان زشت و قبیح اوریپید خود را کشتهاند. سپس 
ترازويي هر يك ا زآن دو شاعر قطعاتي از اشعار خود را در كفهاي میگذارد. يك عبارت 


دوازده قطعه از اشعار اوربیید میچر ند (دز ایتجا: هجو و طعن آریستوفان 
7 نیز میشود.) سرانجام اشیل تعهد میکند که اگر شاعر جوانتر خودش» زن و 
فر ز ندانش» و با اج در يك کفه قرار گیرند» او در اشعار خود بيتي را خواهد یافت که 


به تنهايي از انم نگ پایان مسابقه» شاعر شکاك مغلوب میشود. و اشیل پیروز به آتن باز 
میگردد ی ب‌آنمونه سخن سنجي است» جایزه اول را ربود و چنان تماشاگ ران را 














خوش آمد که پس از ج #با ره به صحنه آمد , 
آریستوفان» در کمدي دیک ر 8® ¥ ن در شور ا (393)» که به پایه سای رآثارش نمیرسد» به نحو 
در مجلس گرد میایند» بر علبه 2 رادران و فرزندان خود ا مید هند » و فرماندهان و حکام 


TE 
ر وده و بردگان از آن بې بره باشند اران دد‎ 
شارمند نآتن» که از اصلاح شهر خویش یری‎ 


((سر مین چهچهه ابر ها)): پرندگان» با نغمهاي که 


۱ ( برودهاي شاعران ت رازدي پرداز خوش 
آهنگ و دلنشین است» به آدمیان چنین میگویند: اي 


که عمرتان ہس کوتاه است» وبا غم 
زتیره بخت که عریان و بي بال و پر 

نالان و ناتوان و رنجورید, به گفته پرندگان بلند پرواز» ان حون عرشند و از فراز 

آسمان» با دیدگان رحمت بار» بر رنج و تشویش و تبره بحگن 1 5 


پرندگان بر آن میشوند که میان انسان و خدایانش حابل شوند ٩۳‏ 
خدایان نمی رسد اصلاح طلبان میگویند که خدایان کهن از گرب 
قدرت و جلال خواهند شد. از این پس خدایان به صورت مرغان 
انسان بدید اید در دم نابود میشود. سر انجام بيش واي مرغان تقاضاي 


مز و پرندگان صاحب 
#وند. هر خدايي که به شکل 
کین را بدان شرط مییذیرد 


که خادمه محبوب زئوس را به زني بستاند. پایان كمدي بیوند مسر تبخش خادمه زئوس با پادشاه مر غان 


است _ 


۰ 3- هنرمند و فیلسوف 


رود تمه یی حکمت » و زشتي. وقتي که طبعش موافقت کند» چنان 
زيبايي میس راید که تاکنون هیچ مت رجمي را قدرت نقل آن نبوده است . گفتگو هاي کمدیهاي او 
از حیات است: و شاید حبات و واقعیت نیز ياراي آن نداشته باشد که بدان پایه شدت قدرت» و 
د نشان دهد. وي» در قدرت بیان و استحکام لفظ با رابله», شکسییر» و دیکنز برابر استر 
قھر يهاي او» چون شخصيتها يآثار اين بزرگان» بهتر از هر مورخي خصوصیات زندگي 
نمابش مید هند . هیچ کس تا اثار اریستوفان را نخوانده باشد. اتنیان ر | نمبتواند شناخت , 
خنده آورند . از بي نظمي جهان وقایع چنین بر میاید که حوادث را ارتجالا در 
رگا E‏ ی سر تج اف که باب 
















ae‏ اه 


٩‏ هشت ماه 

در کمدي ابر ها نفع مواد زایده بدن با فلسفه عالي در هم آميخته است. 
ن» از مقعد و باد معده و اعضاي تناسلي تا ان زال و لواط به رقیب 
پزند که شبها بستر خویش راتر میکند. آریستوفان بیش از سایر 
ماشبیه است, زیر ا که نوشته‌هاي ضد اخلاق و منافي عفت هیچ 
ي آ ریستوفان وقتي بشدت آشکار میشود که پس ا زآثار 
[ديهاي اورییید خوانده شوند. تصور نمیتوان کرد که تماشاگران 


اگر ما خود از محافظه کاران بان 5 
همه زشتیها و ز يياييهاي قدیم وفادار | 
ضد اخلاق است؛: ولي» گویا به امید لا 
آریستوفان همواره طرفدار اغنیاست, وا 
زمان حیات و چه بعد از مرگ اوه بی رحا 
مذموم میشمارد. 


بگوییم که این شاعر با هر گونه رادیگالیسم مخلف» و به 
يهاي آریستوفان بیش ا زآثار سایر نویسندگان يوناني 

» قصد آن دارد که با فساد اخلاق جدا مبارزه کند. 
لي را نک و هش میکند. خود درباره اوربیید» چه در 
دازي میکند» ولي در عین حال خیانت و دروغ را 


زنا ن آتن را به نحوي باورناپذیر پست و بیبفدار 9۴ لي اورییید را به همین سبب محکوم 


میساز د, 


خدایان را چنان گستاخانه مسخره میکند که در مقام قیال ط خداشناس باید او را کافر مطلق 
بدانیم. ولي» از سوي دیگر» خود را هرادار مذهب میشمالر فطیفه راء به جرم اینکه اساس دين را 
ویران ساختهاند» سر زنش میکند. اماء با اینهمه» کلنون مقتد کردن و پليديهاي مردم را در 
برابر چشمشان نمایش دادن جرنت و دليري بسیار میخراهد . ۶و یرت و تيزهوشي بسیار» 
خطري را که از مجراي دین و اخلاقء از طریق شکاکیت سر هل( دگرابي اپيكوري» حیات 
یونان را تهدید میکند باز میشناسد و آن را آشکار میسازد. آتن اگر زز اندرز ها يآریستوفان را 
به گوش قبول شنیده بود و بر حسب آن از شدت امپریالیسم خود میک اسپارت صلح میکرد و 








فساد و اغتشاش بعد از دوران پریکلس را با رهبر يآ ریستوک راتيك تقلیل میداد» شاید روزگارش بهتر 


0 اندر زهاي آریستوفان بیشتر ا زآن روي بي تاثیر ماند که وي خود به آنچه میگفت چندان اعتنايي 
نداشت:, اف راطش در گفتگو از امور جنسي و هجو و دشنام موجب شد که قانون» حمله‌هاي شخصي و 
دي را منع کند. هر چند که این قانون بزودي لغو شدء كمدي قديم که به هجو و نقد مسائل سياسي 
مییر داخت» قبل از مرگ آریستوفان (385) از مان رفت وء حتي در آخرین نمايشنامه‌هاي او» جاي 
© به ((كمدي میانه)) داد» که بیشتر به امور اخلاقي و عشفي توجه داشت. ولي در حقیقت این 
0 يوناني هنگامي رو به زوال نهاد که شدت و تندي خود را از دست داد. فیلمون و مناندروس 
عه چ#ننمايي ک ردند» سپس نایدید شدند و از یادها رفتند. ول يآریستوفان در برابر همه دگرگونيهايي 
که ل اخلاقي و سنن ادبي روي داد پايداري کرد» و هنوز» در زمان ماه یازده نمایفنامه از ۱ 
j‏ وي باقي مانده و پي در پي به نمایش در میأید . حتي امروزه» با وجود مشكلاتي 
ین کمدیها هست» آریستوفان کاملا زنده و مورد توجه است» و حتي امروز ما 
| بخوانیم و از آن لذتي شيطاني برگیريم. 














ق را ردادي خطابه يعني مقد 
شده است. گورگیاس این فن ر/ 
رسالات خود به کار مییرد و با از 
صورتي زندهتر و طبیعیتر به خو 
بودند که سخنراني را از تصنع پاك ساخ 
سوفسطاییان این سلاح را چنان تیز و و شگردانشان چنان در به کار برد نآن 

شدند که چون اولیگارشها در 404 قدر د آوردند» آموزش این فن را یکسره ممنوع داشتند. 


» ملاحظات» گات انی E‏ 
َ آموخت» و آنتیفون شبوه آر استه گو رگیاس را در خطابه‌ها و 
اولیگارشيك را تفویت میکرد. با ظهور لوسیاس» فن خطابه 
es .‏ درن بزرگي چون [ نمیستوکلس و پریکلس 














ود . از یك نظرگاه» در قرن پنجم قم بود که 
انسان در سیر زمان آگاهانه توجه شد. واقعه 

» پنجاه سال بعد» هنگامي که توسیدید در 
دوره‌هاي بعد هیچ کس از ان ف راتر 


نثر دوره پریکلس به تاريخنويسي رونق و | 
تحقیق در اعصار گذشته رواج یافت» و به 
نگاري هرودوت سرشار از شور و قدرت جواز 
میدان ظاهر میشود» این فن به حدي کمال یافته | 





هرودوت مردي سادهتر و شاید نيك اندیشتر بود» و بي 
4 در هالیکار ناسوس به دنیا آمد» و خاندانش بدان پاب 
سياسي ش رکت میجستند, او خود» در سي و دو سالگي» به 
رانده شد در همین اوان بود که مسافرتهاي دور و دراز خود 
را فراهم داشت. وي از قنیفیه به مصر روانه شد از انجا تا الف 
شوش و از شمال تا شهر هاي يوناني ساحل درياي سیاه سفر کرد 
محقق و با كنجكاوي يك کودك در همه چیز تفحص میکرد, هنگامي 


زندهتر داشت. وي» در حدود سال 
مهم بود که اف راد آن در تحریکات 

هاي عم خویش» از شهر بیرون 

د و اساس کتاب تاریخ خویش 
ب تا کورنه» در مشرق تا 

می رفت» با با دقت باك 


ود سال 447 در آتن 


مستفر شدء ملاحظات و يادداشتهاي ف راواني درباره ثاریخ و جغ ر افیا و عادات و رسوم کشو رها و 
مردم اط اف مدیت رانه ف راهم کرده بود. هرودوت با اين توشه گر انقدر» و با اندكکي انتحال و اقتباس از 
آثار هکاتایوس و ساير پیشینیان» مشهوررترین اثر تاريخي جهان را پدیدآورد و تاریخ زنگي مردم 
مصر و خاور نزديك و بونان راء از مبادي اساطيري تا زمان جنگ ايران ‏ وآتن» ثبت کرد. روایت 
شده است که وي بخشهايي از کتاب خود را د رآتن و در اولمپیا براي مردم میخواند. آتنیان چنان از 
شرح جنگ یونان و ایران و از وصف کار هاي خویش خرسند و شادمان شدند که راي دادند تا به وي 
دوازده تالنت (معادل 00060 دلار) جایز ه داده شد همه تار یخنویسان این ر وابت را دلنشینتر از آن 
که حقيقتي داشته باشد. 
















تاب» به شيو هاي پرشکوه. غ ررض از تالبف آن چنین بیان شده است: 


ي هر ودوت هاليکا رناسوسي است» و بدان سبب دید آمده است که کار هاي 
با بونانیان و بیگانگان به دست فراموشي سپرده نشود . خاصه آنکه انگیز ه‌ها 
كسي بوشیده نماند. 


هرودوت در و به ذکر تاریخ همه ملتهاي مشرق مدیترانه پرداخته است» و از این روي اثر 
وي را مبتوان» ت ب مجدر بل ((تاریخ جهان)) نام گذارد ار رای ت09 
کاملتر و مجال ب کشو دهتر است , تضادي که بین استبداد کشور هاي بیگانه و دموک راسي 
بونان وجود دا 1 وحدتی بخشیده است که» ب یآنکه مولف خود خواسته باشد» علی 
رغم چند وقفه و باز کسر به سوي پایان منتظره و حماسه وار سالامیس پیش میروند . 
غر کن از تالیفے ابن اعمال شگفتانگیز و جنگها))ست. وقای عم آن در حقبقت گاهي کج 
فهمي تاسفانگی ز گیین را از تا میلورد» زیرا در نظر وي تاریخ ا 


دا ا انید فش اد e‏ 
حیه نکات بسیار ذکر میکند. از پریدن گربه‌هاي مصري در 
شی از بناي ديواررهاي بابل» از خوردن ماساگتها پدران و 
چهره کاهنه معبد آتنه در بداسوس بتفصیل سخن 
مبیردازد, بلکه همه گونه مردم را وصف میکندم 
ب‌هيامده بود» صفحات این کتاب را با زيبايي و 


مادران خویش راء و از روییدن ريشي 
می راند. وي نه تنها به توصیف شاهان 
زنان» که در تاریخ توسیدید ذكري از اب 
بیر حمیها و اقتضاحات خود رنگین کردها 


چنانکه استرابون میگوید ((در نوشته هرودرت طخ 
مور خ» چون ارسطو» در زمينه‌هاي گوناگون گام ال 
جهل او» چون حیطه عملش, فراخ است» و ز ودباور 
مردم حبشه چون رنگ پوستشان سیاه است , اعتقاد او 
جنگها پپروز میشدند که استخوانهاي اورستس را به اسب 
خشیارشاء درباره کشتگان ای راني» و درباره فتوحات اسو 
میگوید. وي در کار خویش از تعصب میهن پرستي خالي : 
در مناظرات و مباحثات سياسي» حق هر دو جانب را ادا 
ای رانیان را میستاید, هر گاه که به راویان و مخبران بیگانه 1حّ 
چنانکه بختنصر را زن مییندارد» كوه‌هاي آلپ را رود میشناسد» و 


چ ف راوان است))» لکن باید دانست که این 
امکان خطا کر دن بسیار داشته است, دامنه 

آنْچفر زانگیش کم نیست. به گمان او» مني 

ت که مردم لاکدایمون بدان سبب در 
بونند , درباره تعداد و مقدار سپاهیان 
زبان بونانیان سخنان گز افه 

ن جانب عدالت را نیز رها نمیکند. 
ب مهاجمین و شرافت و شهامت 
چار خطاهاي بزرگ ميشود: 
| پس از رامسس سوم 











میانگارد. ولي هر گاه که خود در امري شاهد و ناظر بوده باشد قولش بذيرفتني است» و با گسترش 
دامنه آگاهيهاي ما حقیقت این گونه گ زارشهاي وي روز به روز روشنتر میشود. 


براي سمله و دیونوسوس و هراکلس تاریخ مرگ و حیات معين میکند و» چون بوسوئه» تاریخ جهان را 
سراسر نمايشي میداند که مشیت الا هي بر شنون آن حکم رواست و در آن نيكي و فضیلت پاداش» و 
خونريزي و كاميابي گستاخانه آدمي کیفر مبیابد. ولي گاه» گويي بر اثر شنیدن عقاید 
بیان» در اواخر عمرء عالانه و منطقي اندیشه میکند: گوید که خدایان اولمپي را هومر و 

ختهاند» و معنقد است که ادیان و اعتقادات زاده آداب و رسومند» و آگاهي همه مردم در باب 
ن است. هر چند که مشیت هي را حاکم بر تاریخ میداند» در کار خود آن را به يك سو 
تیچ و یج علل طبعي مبیر دا زد. به شیوه محفقان علوم» افسانه دیونوسوس و اوزیریس را با 
هم میس میکند. به بعضي افسانه‌هاء که از دخالت خدایان در امور عالم حکایت میکنند» 
ند» و خود در توجیه آن گونه امور علل طبيعي و امکانپذیر بیان میدارد , در تعریف 
یرکانه چنین میگوید: . ((من باید آنچه را که روایت شده است باز گویم لکن هرگز 
ببور نیستم. و شما این سخن را در مورد روایات این تاریخ صادق بدانید.)) 


Ry‏ میم نش یکا ر سفحات کلب ۵ خود را با نکر پیش یهار تطیرات گونگون سیاه میسازدء 











۰ پوناني است که آثارش به دست ما رسیده, از این روي» سیسرون را که به 
وي کک میتوان معذور داشت. لوکیانوس نیز » چون اکثر بزرگان قدیم 


ده است , 


ولي با اینهمه» فرق مبارگفونی 08 ودوت و توسیدید همچون تفاوتي است که بین عنفوان جواني و 
دوران کمال موجود است 7 عصر روشنگري بونان است. همچنانکه گیین خویشاوند 
روحي و فكري بیل و ولتر ۷ ب نسب به سوفسطاییان میبرد. پدرش مردي دولتمند بود که در 


۰ مادرش نیز در يكي از خاندانهاي سر شناس تراکیا ز اده شده 
بود. وي خود تا انجا که ممکن بوللاد دانشآموخت و در میان شکاکان پرورش فك ري یافت. 
هنگامي که جنگ پلوپونزي روي روز به روز وقایع آن را ثبت کرد. در سال 430 از 
وبايي که امده بود اسیب دید. در 424» 1 
تر اکیاء به فر ماندهي ناوگان انتخاب شد؟ 






كشي» » تنها او و سرداري دیگر داراي چنین 
۱ چگام به سوي آمفیپولیس ر هسپار کند و آن را در 
خطر محاصره نیفکند» آتنیان وي را از ڈگ بیرون راندند 


توسیدید» پس از آن» بیست سال به سیر و سیا بود و بیشتر ایام را در پلوپونز به سر مییرد. 
اقامت وي در کشور متخاصم وآشناییش با مرد رجب شد که در کار خویش جانب اعتدال و 
بیطرفي را نگاه دارد, همین خاصیت است که وجه پچ ب او شده است . انقلاب اولیگارشها به 

دوران تبعید او پایان بخشید, در سال 404 به آتن باز 9۹ هي بعد» يعني در سال 396 با اندكي قبل 
ا زآن» در گذشت يا به روايتي کته شده و کتاب تاریخ ۶ 1 ۱ ۱ 


کتاب چنین میگوید: 












توسیدید» يكي از مرد مآتن» شرح جنگ میان پلوپونزیان و آتن۳ 
زيرا راي او بر آن بود که این جنگ سخت و مهم و خطیر خو/ 
شایسته نقل و روایت است. 


توسیدید تاریخ خود را از جاي يآغاز میکند که هرودوت ختم کرده بود» يعني پایان جنگ با ایران. جاي 
بسي تاسف است که مورخ صاحب نبوغ بوناني در حیات بونان جز جنگ چیز ديگري را شایسته ثبت 
و وصف ندیده است, هرودوت تاریخ خود را براي درس خواندگان مینوشت» ف راهم سازد و 

سیاستمدا ران و ملکداران را راهنمايي کند, هرودوت شيوهاي گشاده و بیتکلف و سهل داشت» گويي از 
حماسه‌هاي آ زاد و بیقید هومر الهام میگرفت, اما توسیدید» همچون كسي که مصاحب و مستمع فلاسفه 
و خطیبان و شاعران بوده باشد» شيوهاي پیچیده و مبهم دارد» زیرا میخواهد که در عین حل هم دقیق 
و پرمغز بنویسد و هم جانب اختصار را نگاه دارد. هر چند که گاهء با اف راط در استعمال صنایع لفظي 
مد علم بیان» فصاحت نوشته خویش را زایل میسازد, اما در پار هاي موارد چون تاسیت شيوهاي 
محکم دارد» و در لحظات و نقاط بح راني وقایع» شدت و قد رتي در بیانش ظاهر میشود که تاثیر 
ي اورییید کمتر نیست. د رآثار درامنویسان» هیچ صحنهاي نیست که از شر ح حمله به 
صف تردید و دودلي نیکیاس, و بیان وحشتي که پس از شکست وي بدید آمد قویتر و 

وت از جايي به جاي دیگر» و از زماني به زمان دیگر» با نظم و ترتیب پیش 













مبر ود , کر ی ریا اع را ر یو ر ر ل ای ر ی 


جر یان تارب اند. اما توسیدید» گرچه به تاثیر شخصيتهاي استثذايي معنقد است و گاه گاه با 
ر ی کون و الکیییادس و نیکیاس به تاریخ خود رنگ داستان میزند» هميشه وقایع را 
بدون توجه به افر ¥ڄ یچ در نظر گرفتن عل و تحولات و نتایج آنهاء ثبت میکند, هرودوت از وقایع 
از م و سوم به وي رسیده است» سخن میگوید. توسیدید بیشتر همچون 


۱ و نگ میدارد. در ذکر یم حق هر دو جانب را 
که توسیدید به خدمت سربا زي اشتغال داشته است» بدان 
رین رز ول او برد اس , توسیدید را میتوان بدر 
نج و كوششي که در این کار داشته است مباهات میکند 


گونه سخن میگوید که گويي او را جح 
روش علمي تاریخ دانست . وي خود به 


و» با نظري تند و کوتاه به هرودوت» د د چنین میگوید: 
بر روي هم» من گمان میکنم که نتيجهاي که استاد و دلایل گر فتهام کاملا قابل اعتماد باشد. 


بفین دارم که این سخنان با داستانهاي شاع راني في‌گويي را هنر خویش میشمارند» یا با 
نوشته‌هاي راوياني که حقیقت را فداي دل انگیز يآنلییچیش میسازند» باطل و بي اثر نخواهد شد, 
زیر ا آنچه اینان میگویند دلیل و مدرکي ارزش 2 را از دست میدهد و در قلمرو اساطیر 
جاي میگیرد. اما چون از این دو روي برگردانیم» به و تردید نايذيري میرسیم که شایسته 
اعتمادند, نتايجي حاصل میکنیم که چنانکه باید با رویدادهاط4گ الم قدیم سا زگارند. ... کتاب من از 
زيباييهاي شاع رانه و دلانگیز عاري است» و بی مآن دارم خوانندگان را به سوي خود نکشدر 
اما اگر بژوهندگاني که در پ يآنند تا از گذشته اخباري در ت آورند و به باري آن اینده را 
توجیه و تفسیر کنند این تاریخ را به دیده قبول بنگرند و سودمنگ وشطی من خرسند خواهم گشت. 
زی را شك نیست که» در سیر تاریخ» آینده اگر گذشته را در خود 1 









باشد. من این تاریخ را بدان نیت ننوشتهام که در اين ‏ زمان مورد پسند مردم شود بلکه خواستها مآن را 
ارج و بهاي ابدي بخشم. 


0 با اینهمه» وي در يك مورد دقت و صحت را رعایت نمیکند» و آن هنگامي است که گفتار هاي مطنطن 
و آراسته از زبان قهرمانان خود جاري میسازد. وي خود بصراحت اقرار میکند که این گفتار ها اغلب 
J‏ خبال اوست» ولي توسیدید از اين راه شخصيتهاي خود را زنده‌تر جلوهگر میسازد وآرا و 
حوادث را بهتر شرح میدهد. وي مدعي است که هر یك از این گفتار ها حاوي جمیع نکات و مطالبي 
۰ در زمان خود بر زبان اشخا ص آمده است. اگر چنین باشد» مبیایست همه سردا ران و 

ن بونان نزد گو رگیاس خطابه» نزد سوفسطاییان فلسفه» و نزد تراسوماخوس علم اخلاق آموخته 
این گفتار ها به يك شیو هاند و دقت و نکته سنجي و واقع بين يآنها همه یکسان است .در این 
اسپارتیان کم سخن» چو نآتنیان سوفسطايي پرور» پرگوي و پر جوش و خروشند. مردان 

نا ن‌‌میگویند که فرسنگها از سیاست به دور است. در گفتار سرداران و جنگجویان 
بویانه مشهود است. ((خطابه جنازه))» که پریکلس بیان داشته» مقاله بديعي است 
پعي آتن» و با زيبايي تمام از خامه مردي که از شهر و دیار خویش رانده شده تراوش 
به ساده سخن گفتن بیشتر معروف بود تا به فصاحت و بلاغت: پلوتا رك داستان 
هی را میگوید که پریکلس هیچ نوشتهاي از خود بر جاي نگذاشته و از گفتارهایش 












ههها ی اوست:, چون مر دم ت راکیا سخت و جدي است» و از نکته سنجي و 
ر کتاب او از طنز و لطیفه اثري نیست. او چنان به ((جنگي که 
با رتي است که با مباهات تمام در سراسر کتاب تک ر ار میشود) دل 
E e E a 1 OE TE‏ 
پوشیده شده» از هیچ هنر مند 
کنجکا وانه در جستجوي علتها 





گرچه مدعي است که براي نسلهاي ین کح ري میکند» در کتاب خود هیچ گاه از تشکیلات 
دولتهاي يوناني» از وضع زندگي شهر" j‏ از نظامهاي اجتماعی سخنی با ما نمیگوید زنان را 


که خواستار آزادي زتان بود مقام خویش ر۲ 
که نامش کمتر به زبان مردان بیاید, چه به نبا 


افکند» چنین میگوید: ((شهرت زن در آن است ۱ 
0^ .)) توسیدید با پرشکوهترین دوره تاریخ 


فرهنگ روبه روست . 

ی اه ی ارو ر کون خر 17 
گم میکند و از حیات فكري و ذوقي اتن نغمهاي نميسر | حتي پس از مورخ شدن» باز هم سردار 
جنگي است. 








با ابنهمهء » قدر او بر ما معلوم است: ,ٍ نباید بیش از اندازہ شک 

عهده نداشته است ننوشته ور کرای تست که روان هي 
مشاهده» قضاوت منصفانه» جز الت بیان» شیوه دلنشین» و اندب 
سخت و دقیقآن داروي نیروبخش روح خیالباف و شاعرانه ماسد 
تاریخ از اساطیر و روایات غير معفول و معج زات نشاني نیست. تر 6 


وي چيزي را که نمیخواسته و بر 
ي احت رام به حقبقت » دفت 


¢ 


۷ هیچ خدايي در کتاب او راه نيافته اس 2 جر کاهنان ۳ ا e‏ آنان 
با تمسخر سخن میگوید» و به حمافت نیکیاس» که به قول غییگویان بیشتر اعتماد دارد تا به دانش و 
معرفت» میخندد. وي به مشیت الا هي و قضا يآسماني اعقادي ندارده حتي اصل ((تکامل)) را نیز 


1 و باز در خضیض خرافه و جنگ فرو میافتد. به عقیده اوء 
نتیجه جنگ دین و فلسفه معلوم است:, سر انجام» پيروزي از آن فلسفه خواهد بود , 










و آتنایوس از یکصد مورخ يوناني یاد میکنند که همگي در دوران اعتلاي فرهنگ آن کشور 
ه از یادها رفتهاند. از تاریخنویسان دوره‌هاي بعد نی ز» جز سطوري پراکنده» چيزي در 


بردنده ما فقط سه تن را میشناسیم, از آن سه نیز جز چند اثر معدود به دست ما 
ن بسیار فقط يكي بر جاي مانده: ی چا و ۱۳ 


نده اکثر به آتن تعلق دارد. از Ot‏ ف تسار ید 
ي است که سایر نفاط این سر زمین نیز از نبوغ و استعداد بي بهره 
نبودهاند. لکن شهر هاي کیک دتر مورد محاصره و هجوم بیگانگان واقع شدند» و آثار علمي و ادبي 
آنا بر اثر جنگ و انقلاب نا اید از اج زاي پراکنده موجود» درباره وض ع کل یآن زمان 


با ابنهمه» از این تمدن می راثي ریاد مانده است که» هر جند مقدار آن اندك است» بي شك از 
لحاظ شکل و کيفيت ارج و اهميت فار 

باشد) شکل و نظم» اساس اسالیب هنر 
هنر مندان آن سر زمین» تنها به بیان خو 









یونان باستان است, نویسنده يوناني» چون همه 

ویش قناعت نمیورزد؛ بلکه در پ يآن است که به مايه 
کار خود شکل و زببايي نبز ببخشد. وي ۴ه د خویش را در کوتاهترین عبارات میگنجاند» 
سپس آن را بر وجهي واضح منظم میکند, ۶" 4 نآورتي میدهد که تر کین پچیگی ساد ر ررش 


است. نویسنده يوناني اغلب بياني مستقیم و ۷ هام دارد: از مبالغه و کنایه رویگردان است» و 
حتي هنگامي که در تخیلات شاعرانه غوطه ور باز منطقي فکر میکند. خاصیت بارز روح 
يوناني همین غلبه عقل بر خیال است» و این حکم 3 شعراي مر دم نیز صادق است. از این 


1 و میلتن بر ما مشکل است» لکن 
ش دار ند 









این بدان سبب است که» گر چه اساطیر تغییر میکنند» عقل 
عفلاني در همه جا و در همه وقت میان دوستاران خود بر / 


اره بر يك مدار است» و حیات 
ژاد میکند , 


۵ 


فصل هجدهم 


انتحار يونان 


قرنهاي بعد تقلید بسیار شد. ولي چند سالي بیش نگذشت که میا لا 


9 . .. 
#جچدنياي يوناني در عصر پریکلس 


دك که قبل از رو به رو شدن با منظره دردناك و غمانگیز جنگ پلوپونزي» به جهان پوناني 










ید فقط به حدس و قیاس تومل جوییم و» بي هیچ دليل و مدرك چنین گمان کنیم که 
مندي علم و فرهنگ عصر طلايي به ميزان كمتري بهر هور بودهاند. 


در سال 459 ۽ که میخواست غله مصر را در اختیار داشته باشد» بحر يهاي عظيم بدان سوي 
روانه داشت | از انجابراند اما این لشک رکشي به شکست منجر شد و از ان پس پریکلس 
نیز سباست تمب گرفت: بعني بر آن شد که جهان را با تجارت تسخیر کند» نه با 

جنگ. در طي تن بنج قبرس همچنان ف رمانبردار ایران بودند ولي رودس ازاد ماند و در 
05 قم سه شهر خوا ر لوست و انها را اماده ساخت تاء در دوره انتشار فرهنگ یونان» يکي 


9 رگاني ناحیه مدیترانه شوند. شهر ها ي آسيايي بونان استقلالي را که 
به سال 479 در جنگ موکا 1 رده بودند تا پایان دوران عظمت و قدرت امپراطور يآتن 
همچنان حفظ کر دند. ولي» ز۱ ۲ 


شاهنشاه بزرگ (ایران) دوبار 


بای 
مستعم رات يونني در تراکیا و سو۲ نتوس (داردانل)» كناره‌هاي بر وپونتیس (درياي مرمره) و 
ائوکسینوس (درياي سیاه)» که در زیر 0® تن بودند» رونق و آبادي یافتند اما بر اثر جنگهاي 
پلوپونزي گر فتار فقر شدند. در دوران آرخلائوس» مقدونیه از توحش به د رآمد و يكي از 
نيروهاي جهان يوناني را تشکیل داد. ر اه ر آن ساخته شد: از کوهنشینان پرطافت آن 
سپاهي منظم بدید آمد, در پلا يك پایتخت ز ۹9 هگید و بسياري از نوابغ یونان» 
#CCCCCC‏ ' <۱0[0۲>عصر» بیندا رو ê‏ د آورد و» با تشکیل اتحادیه بئوسيايي» به 
یونان سر مشق داد که مالك مستقل چگونه باید هم با صلح و تعاون زیست کنند, ولي یونان 
این سرمشق گرانبها را قدر نشناخت. 













ودند و از نفوذ و قدرت تجارت دريايي 
۲ ورهاي مختلف یونان گرد آورده» به 
هي را تشکیل دهند, مقصودش آن بود 
ب راي این شهر قانون نامهاي ت رتیب 
بندي کرد. از این طرح در 

ِ تفر قه افتاد و» بر حسب 

اصل و منشا خودء به چند حزب و فرقه تقسیم شدند» و اغلب آتنیا نواحي رفته بودند به آتن 
با زگشتند. شاید هرودوت نیز از این گونه کسان بوده باشد. 


سیسیلء که همواره پ رآشوب و پیوسته حاصلخیز و آباد بود» فرهنگ و ثروت خود را روز به روز 
توسعه و اف زايش میداد. در سلینوس و آک ر اگاس معابد بزرگ ساخته شد. آک ر اگاس در دوران ترون 
چنان ثروتمند شد که امپدوکلس درباره آن گفت: ((مردم آک راگاس هر چه دارند صرف تجملات 
0 زینت و زیور خود میکنند» چنانکه گويي فردا بايد بمی رند اماء از سوي دیگر» چنان به ف راهم ساختن 
وسایل ‏ زندگي میکوشند که گويي تا ابد زنده خواهند ماند.)) گلون اول» که در سال 478 وفات یافت» 
لمان اداري موثر و شايستهاي براي سیراکوز بر جاي گذارد که به تشکیلات و نظاماتي که پس از 
تابلئون در فرانسه جدید باقي ماند بي شباهت نبود. این شهر دز دوران هیزون اول» برادر و جانشین 
نه تنها مرکز تجارت و ثروت شد, بلکه علم و ادب و هنر را نیز در خود پرورش داد. در 
ز عشرت و تجمل به حدي رسیده بود که ضیافتهاي آن ضرب المثل اف راط و اسراف شده بود, 
خت ران کورنتي)) به انداز هاي ف راوان بودند که اگر مردي شب در خانه خود میخسبيد» در 
ان در میامد., شار مندان سی راکوز تیز هوش و حاضر جواب بودند» و سخنرانیهاي بلیغ و 
ت میداشتند که عمر بر سر آن مینهادند و زندگي خویش را در آن راه تباه 
با شکوه خودء در فضاي آ زاد و باز» گرد آمده كمديهاي اپیخا رموس وت راژديهاي 
















اشیل را ت دند. هیرون سلطاني بدخلق و خوش نیت بود با دشمنان خود بيدادگري» و با 
دوستان مې م میگرد. سیمونیدس» باکخولیدس» پینداروسء و اشیل همیشه با گرمي و مهر به 
دربار وي بذب ند و از بخشايشهاي او برخوردار بودند به ياري این جمع بود که هیرون 
یکچند علم و فر 


یونان را در سیر اکوز تمررکز بخشید. 


۰ کند. مردم سیراکوز از مرگ هبرون» برادر او را از سلطنت 
ب رکنار ساختند 7 اسي محدودي بنیاد نهادند , 

شهر هاي دیگر این جزیره نب ز سرمشق گرفتند و همگي سلاطین مستبد خود را از میان 
برداشتند, 


طبقات باز رگان» اش رافیت زمینداا[ ب رانداختند و دموک راسي سو داگ رانهاي برقرار ساختند که 
اساس آن نظام بی ر حمانه برده دار از قریب شصت سال» جنگ این دو ران کوتاه آ زادي را 
قطع کرد چنانکه در عهد گلون نیز جنگ دوراني دیگر را پایان بخشیده بود. کارتاژیان شكستي 
را که» در سه نسل قبل» هامیلکار در ده بود هنوز فراموش نکر ده بودند و در 409 با 
بحريهاي مرکب از هزار و پانصد كشتي هار مردء به سیسیل حملهور شدند. ف رماندهي این 
سپاه نیز با هانیبال» نوه هاملیکار» بود. 


هانیبال سلینوس را محاصره کرد: این شهر » یش و نعمت فرو رفته و از تعمیر و تحکیم 
وسایل دفاعي خویش غاقل مانده بود» در این هد 5 
شهر نیز با كندي و اهمالي اسپارتي وار به درخوا 
سپاه دشمن به درون آن ريخت هر کس ز نده مانده بود 
ام اطو ري کارتاژ قرار گرفت. هانیبال از آنجا به هیمر؟ 
براي آنکه روح پدر بزرگ خویش را شاد گرداند» سه مز۲ 
این هنگام که کارتاژیان آک راگاس را محاصر ه کر ده بودند» 
را نابود ساخت» حتي هانیبال خود نیز بدین بلا گرفتار شد و 
زنده در آتش سوخت تا خدایان کارتاژ را بر سر مه آورد. 









ان ناحیه را ا و 
و اسیر را شکنجه داد و کشت . .در 
#جانشین وي پسر خویش را 


کار تاژیا نآک راگاس را گشودند, 5 گلا و کامارینا را مسخر ساختند» و بر اکوز روي نهالند. 


سی راکوزیان وحشتز ده» که ضیافتها و جشن و سور هایشان به هم خورده بود» زمام اختیارات خود را 
یکسره به تواناترین سردار خویش يعني دیونوسوس سپردند. اما دیونوسوس با کارتاژیان از در صلح 
د رآمد سیسیل جنوبي را تماما به آنان واگذارد و به نيروي سپاهي که گرد آورده بود» ديكتاتوري دوم 
0 را بنیاد نهاد (405). 


ل ن کار خیات نبرد زیر وي خوب مینست که پداري در بر تیان سل ات . از این 
وی راکو و فاد خود» همه چیز را به آنان تسلیم کرد و بر آن شد که شهر و سپاه را نیرومند 
قا بتواند» چون گلون» مهاجمان را از آن جزیره براند. 









با رن ی یگ بکسره در اختیار آتن قرار دهد. کورنت براي یونان به منزله 
استانبول امر وز برا نهمي از يك قاره. اما علت اساسي جنگ» رشد امبراطور يآتن و 

N ۱‏ ادي ناحیه اژه بود , آتن تجارت آنجا را در زمان صل حآزاد گذارده 
پراطوري. بي اجازه آتن هیچ كشتيي نمیتوانست به آبها يآن 
ي شمالي غلات و حبوب بارگيري میکردند فقط به سوي 

ال دولت آتن تعبین شده بود . متونه» که دچار قحطي و 
99 و حبوب وارد خاك خود سازد» مجبور شد که از آتن کسب 
اجازه کند. آئن تسلط بر ناحیه اژه 
میکوشید , بر واردات غذایی خود اتکا دار 
وصول این گونه مواد به آتيك حفظ و 
ناحیه اژه را با صلح و سعادت قرین سا 
اف زايش یافت» کار دشوار شد. وجوهي که 
تزیی نآتن میشد و حتي در راه جنگ آتن با 
سنگینتر میشد, تا در این هنگام» يعني در سال 
در سال بالغ گردیده بود. هر دعوايي که یك طر 
میشد» بايستي به دادگاه آتن برده شود. اگر شهري د 
به اطاعت میشد, ۱ 












خود ضرورت حياتي میدانست» و در حفظآن از جان 

و همه همت خویش را بر آن گماشته بود که از راه‌هاي 

1 آتن» با ایجاد امنبت در معابر بينالمللي تجار" 6 

ی رفقه رفته» چون ثروت و غرور شهر هاي تابع 

براي مقابله با ایران پرداخته بودنده صرف 

. یونان به کار میرفت . سال به سال» مالیاتها 
یبا به 460 تالنت (معادل 0003002 دلاں) 

نها رمندا نآتن بود» یا به جرایم ب زرگ مربوط 

حکم آتن سر فرود نمیاورد» با زور مجبور 


چنانکه پریکلس شور شهاي آیگینا 457 انوبویا (446)( سا (440) را بسرعت و با کیاست و 
زيركي تمام فرو نشاند. چنانکه از گفته توسیدید بر میاید» ر ادیخواه آتن» که آ زاد يآتنیان را 


غایت و هدف سیاست خود قرار داده بودند» صریحا معترف ديه شهر هاي آزاد به 







امپ راطوري زور وقدرت تبدیل شده است. توسیدید از قول کائور (427) چنین میگوید: 
((باید به خاطر داشته باشید که امپراطوري شما حكومتي است اس مردماني که همواره در 


صدد آنند که توطنهاي ف راهم کنند و شما را از میان برگیرند. اطاعد ن جهت است که محبتی 


دیدهاند» و نیز نه از آن روست که شما ب اي تامین نفع و رفاه آنان رنج و زياني بر خود هموار 
ساختهاید» بلکه فقط بدان سبب سر فرود مپآورند که شما را بر خود مسلط میدانند. به شما هیچ گونه 
مهري ندارند. تنها عاملي که آنان را مطیع و فرمانبردار ساخته زور و اجبار است.)) تضادي که ميان 
آ زاديخواهي و استبداد امپراطوري وجود داشت با فردگرايي كشوررهاي يوناني به هم آمیخت و به 
عصر طلايي پایان داد . 


تفریبا همه کشور هاي ونان در مقابل سیاست آتن به مقاومت پرداختند, آتن میکوشید که کورونیا را به 

© / ري خود ضمیمه کند» ولي در 447 بلوسي در بر ابر قدرت آتن قد ب رافراشت و به حراست 
ا که از توسعهطلبي آتن بیم داشتند» براي دفع این خطر» به اسپارت بناه بر دند. اسپارتیان از 

فاب داشتند» زیرا که قدرت بحریه آتن و دلاوري جنگجویان آن را خوب میشناختند. اماء 
3 ي کهني که بین افوا م دوريايي و بونيايي وجود داشت شعله گرفت . رسم معمول آتن» که در 
شھر' متي دم وکر اتيك برق رار میساخت» در نظر اولیگارشهاي زمیندار اسپارت 
۱ و نظا مآریستوکراتيک را در همه جا تهدید میکرد. اسپا رتیان چندي از طبقات بالاي 
شه رها بش دند و ظاهر/ جبه‌هاي متحد در برابر قدرت آتن بدید آوردند. 















پریکلس» که خارج کشور همه جا خود را در میان دشمنان میدید» از یګ سو به کار پرداخته 
بود» و از سوی باي جنگ میشد , به حساب اوء سپاه آتن ب راي حفظ سر اسر آتيك كافي بود» و 
ار همه مردم | شم هر آتن گرد میأمدنده نيروي نظاميآتن بخوبي ا زآنان دفاع میکرد. 

گذشته از این ب تست راههاي دريابي را باز تگاه دارد و غافت و حبوب زا از مصر 


از شاه سا و ر یرھک کی مین که رک 


7 ي شك منابع غذاييآتن در خطر خواهد افتاد. وضع او چون انگلستان 
امروزي بود يعني میدید که طور باشد پا از گرسنگي بمیرد. با وجود اين» به همه 
کشرز هاي ھان بر ر | به تشکیل يك اتحادیه يوناني دعوت کرد» تا بدان وسیله 


فان را به سوي جنگ میکشید دوستانه حل و فصل کنند. 

ی میکرد که با پذیرقتن آن ضمنا تفوق و تسل طآتن را نیز 

قبول خواهد کرد. علاوه بر اين» 8 ي گر را نیز پنهاني از قبول دعوت آتن باز داشت: بدین 

سبب» طرح پریکلس تحفق نیافت, تو. دی عبارتي که ار زش تاريخي بسیار دارد» چنین میگوید: 

((د رآتن و پلوپونز جوانان بيشماري برد اثر کمي عفل و تجربه» سلاح جنگ برداشتند)) با 
ریوک و محرك براي ایجاد جنگ بس بود. در سال 

قل خواند و بیدرنگ» ب راي حمایت» به اتحادیه 

ل داشت , دموک ر اتهاي فاتح کو رکو را از آتن 

بگي در گرفت» و د رآن كشتيهاي آتني و 

دا , لکن نتیجه قاطع حاصل نشد . در سال 

په اتن» ولي از نژاد مردمان کورنت بر 

محاصره کرد» ولي پايداري مردم آن 

نت توسعه داد» پریکلس از ورود 


اسپارت این دعوت را نبذیرفت» ز 












435 کورکورا» که مستعمره کورنت بودء 
آتن پیوست. کورنت بر اي تسخیر ان جز بر ه از 
مدد خواستند» و آتن نیز ناوگاني به يار ي آنان : 
کو ركو رايي با ناوهاي كورنتي و مگارايي به هم د 
2 بپوتیدایاء که شهري بود در جزیره خالکیدیکه 
قدر ت آتن طغیان کرد. بریکلس سپاهي بدانجا ف رستاد 
دو سال طول کشید» و این به نيروي دامنه كمكهاي خود 
کالا هاي مگ رايي به با زار هاي آتيك و آتن جلوگيري کرد. 
اسپارت به اتن پیشنهاد کرد که ان حکم را لغو کند. 


بزیکس این تماد را پذیرفت؛ به شر طآنکه اسپازت نیز اجار | 
داد و ستد کنند. اسپارت امتناع ورزید و در عوض اظهار داشت 


شهر هاي یونان را آزاد و مستقل بداند, يعني امپراطوري خود را رها کند. پریکلس مردم آتن را بر آن 
داشت که بر گفته اسپارت اعتراض کنند» و اسپارت» در مقابل» جنگ را آغاز کرد. 


0 ]1 - از طاعون تا صلح 


ییوت» ما راء بنوسي» لوکریس» و فوکیس نیز چنین کر دند. آتن» در اغاز کار » به پشتيباني شهرهاي 
و شهر هاي سواحل درياي سیاه و جز اير اژه» که چندان ر غبتي به جنگ نداشتند» متكي بود. در 
نیز » چون جنگ بین الملل ‏ مان ماء نبرد اول مسابقهاي بود میان نيروهاي دريايي و زميني. 
یه آتن شهرهاي ساحل پلوپونز را ویران ساخت, و از سوي دیگر» سپاه اسپارت وارد 
a E a EN BD ee‏ . پریکلس 
لابند داد که شکیا باشند تا بحریهآنان کار جنگ را ورای فاده 




























پش بيني بر ز لحاظ تدابیر جنگي» درست و بجا بود. لکن تنها يك عامل راء که موثرترین 
عوامل بود و بدان بستگي داشت, نادیده گرفت . انبوهي جمعیت در شه رآتن موجب بروز 
با -شد . این بيماري خطر ناک سه سال ادامه یافت» و ربع لشکریان و 


رابه ملاکت ز ساند . مردمانآتيك» که در چنگال بيماري و 


جنگ رنج میبردندء 3 را مسئول این بدبختیها میشمر دند کلئون و جمعي دیگر به او 
ی ۱ به مصارف بیهوده رسانیده است: زی را ظاه را چنین به نظر میرسید 
7 1 اسیارت رشوه داده است تا آنان را به صلح تر غیب کند» و 
ر بدرستي روشن و معلوم سازد , پریگلس محکوم شد. از 
نگفتي که جمعا بنجاه تالنت (000»300 دلار) در همان وقت 
څې از طاعون مردند. ولي مرد مآتن» چون براي اداره امور 
a AEE NEE‏ 1 
دادند ۰ .و برايآنکه قد رشناسي به او ابر از دار ند و در مصييتهايي که بر او نازل 
ایرد ا ا قد , در نتیجه» فرزندي که وي از 
ذشت که سیاستمدار پیر نیز به همان بيماري مبتلا 
رگشت به آن مقام در گذشت , در دوران حکومت 
این ر قي اروت سر ري برد که ا 
آن قدرتي بود که دشمني تقرییا همه 
یونان برمبناي درست و سالمي استوار 
بناي حکومت و مدنیت ان فرو ریخت. 


گشت: و روز به روز ناتوانتر شد و» چند ماه ب 
پریکلس» آتن به اوج عظمت خود رسید. لکن» ب 
شهر هاي همییمان» بی ر ضاي انان» گرد امده بود , 
کشور ها را ب رانگیخته بود. از این روي» اساس 
نبود, هنگامي که تدابیر سياس ي آتن از حفظ صلح 


با اینهمه» جنانکه توسبدید معتقد است» آتن اگر سیاست فاب 
شاید پیروز میشد. اما جانشینان وي آنچنان صبر و تحمل ند 
ضبط شجاعانه نیاز داشت به کار بندند. رهبران جدید حزب 
کلئون چرم فروش, اوک راتس طناب فروش, و هویربولس چرا: 
جنگهاي ‏ زميني و دريايي برمیانگیختند. کلئون تواناترين آنان بودر 
اخلاقي پایبند نبود» و فسادش نیز از دیگران بیشتر بود. پلوتارك در ت 


را تا پایان کار ادامه میداد» 
برنامهاي را که به خويشتنداري و 

چ مردماني تاجرپيشه چون 

ند و همواره مردمان را به 
یار فصیح داشت, به اصول 

نهاو میگوید: ((وي اولین 


سخنراني بود که در میا ن آننیان رداي خود را از تن به در میکرد و» در وقت سخن گفتن» با دست بر 
ران خود میکوفت و مردم را مخاطب قرار میداد.)) ارسطو گوید که کللون سخت شایق بود که با جامه 
0 کارگران بر كرسي خطابه قرار گيرد. 


وي نخستین حلقه سلسله عوامف ريباني بود که» از هنگام مرگ پریکلس تا زماني که آتن در خایرونیا 
ستقلال خویش را از دست داد (سال 686) بر آن کشور حكمر وايي داشتند. 


ي که در سال 425 بحریه آتن يكي از ارتشهاي اسپارت را در جزیره سفاکتریاء نزديك پولوس 
میرسید که هیچ يك از سرداران بحریه آتن نتوانند آن پایگاه مستحکم را مسخر سازند» ولي 
از آنکه از طرف مجلس مامور محاصره آنجا شد (و بیشتر امید آن بود که بر سر این کار 
| ببازد)» چنان با تدبیر و شهامت بدان سوي حملهور گشت که لاکدایمونیان را به نحوي 
یچ به تسلیم ساخت» و همگان را از کار خویش به حیرت افکند. اسپارت با حقارت تمام 






















خواستا وا قبول کرد که» در ا زا يآ زاد شدن اسیران اسپارتيء به اتحادیه آتن بپیوندد اما 
کلئون» با 0هي خود» مجلس را از پذیرفتن این پیشنهاد باز داشت و به ادامه جنگ ترغیب کرد. 


سخت محبوب سال 424), زیرا گفته بود که مرد م آتن نباید ب راي ادامه جنگ مالیاتي بدهندء 
بر مقدار خراجي که شهررهاي تابع امپراطوري میگ زارندافزوده شود .در 
2 نه شورش کردند و نظام دموگ راسي زا براندختند ولسبوس را 


3 ی که تادر ارقت قط ار تیف ان 

1 ن موافقت کرد و يك كشتي بدان سوي گسیل داشت 

دار آتني که شورش را فرو نشانده بود» برساند. اما ا 
فهت» مردان هوشمندتر مجلس را به تشکیل جلسه ديگري دعوت 
كشتي ديگري بدان جانب ر هسپار گشت. اين كشتي» پیش از 
فید و از قتل عام جلوگيري کرد. پاخس هزار تن از سلسله 
شنهاد کلئون» و بنا بر رسم ان زمان» یکسره کشته 


اجراي فرمان مجلس» خود را به ب 
جنبانان انقلذب را به آتن فر ستاد. این 
شدند ‏ 


یداس شهر هاي شمالي بونان راء که همگي از 
ت, کلئون نیز در جنگ با او کشته شد و دين 
»چون دير به ياري امفيپولیس رفته بود» مقام 
خويش را در نيروي دريايي از دست داد و از اقامت یل نیز محروم گشت» زیرا که آن شهر همه 
معادن طلاي ت راکیا را در اختیار داشت» و از این وت حاینع اهمیت بسیار بود. اما ب راسیداس نی در 
همان پیکار جان سپرد» و اسپارت» که با تهدید انقلاب و به رو شده بود» دوباره خواستار 
صلح شد. آتن نیز» ب را يآنکه يك بار هم توصیه رهب او را پذیرفته باشد» عهدنامه صلح 
نیکیاس (421) را امضا کرد. شهر هاي دیگر نیز نه تنها بابر را اعلام داشتند» بلکه به امضاي 


پیمان يك اتحاد به مدت بنجاه سال گر دن نهادند. آتن تعود کرد 


در این هنگام» يكي از سرداران اسپارتي ب 
متحدان آتن یا از تواب ع آن بودند» يك به یك 
خود را عاقبت ادا کرد. در همین جنگ بود که ت 













سه عامل موجب شد که اين پیمان بنجاه ساله به يك صلح موقت ز 
((جنگ با وسایل دیگر))» قرار گرفتن الکیبیادس در راس حزبي که 


گذشته بود» و کوش شآتن براي تصرف مستعمرات دوریها در سیسیل. اسپارت در اين هنگام به 
صورت دولتي ضعیف در آمده بود» و متحدینش از امضاي موافقتنامه اتحاد با او سرباز زدهء با آتن 
متحد شدند. آلکیبیادس» که آتن را رسما و ظاه را در حال صلح نگاه داشته بود» دولتهاي متحد خویش 
0 را به جنگ با اسپارت برمیانگیخت, و سرانجام (در 4[8) آنها را به یکدیگر پپوسته» در مانتینئا با 
وت به جنگ افکند. ولي اسپارت پپروز شد و زماني کوتاه سراسر بونان را صلحي خشماگین فا 


في گیرودار» آتن بحر يهاي به سوي جزیره دوریايي ملوس گسیل داشت تا آنجا راء به عنوان بک 

بع» به امپ راطوري منضم سازد ها از ور و ر ا و 

9 سوفسطايي يا يك ثبعيدي انتقامجو د رآمده است, در این باره میگویدکه تنها دليلي که 

تن براي عمل خود داشتند اين بود که بگویند حق با زور است . ((ما معتفدیم که خدایان» و 
یم به حکم قانون تغییر ناپذیر طبیعتشان» بر هر جا که بتوانند» فرمانروايي میکنند. 

یل قانون را ساخته, یا براي نخستین پر بدان عمل گرده باشیم. پیش از این قانون 

از ما نیز تا ابد برجا خواهد ماند. مافقط از آن استفاده میکنیم و میدانیم که ما با 














ور کس ن يرويي را که اکنون در دست ماست با خود داشته باشد» جز اینکه ما میکنیم نخوا هد 
گر فرشم نیوهیم نشدند» و گفتند که جز خدایان به کس ديگري اتکا و اعتماد نداریم. اما اندكکي 


انی به بحرو ن لار به کت 2 وط در برای اون تان فا 
کشتند, زنان و کودکان را به بردگي فروختند: و سراسر آن جزیره را 
شتند. آتن از اين بيروزي سخت خر سند مینمودء و آماده میشد که 
۱ ود يعني انتقام الا هي در پي بير و زيهاي گستاخانه را عملا و در 
EES‏ 


آلكيييادس بكي از كساني بو بلس کشتار همه مر دان و پسران ملوس را خواستار بودند. 


پشتيباني وي از مرت در تضمین میکرد؛ زیرا مزدي بود که و قن خیرت قاد 
داشت وء به جهت فصاحت بان اد ۳ : » تنوع استعدادها» و حتي خطاها و جنایاتش مورد 
تکریم و ستايش مردم بود پدرش, کلب ند» در جنگ کورونیا کشته شده بود مادرش, که 
تا رامین کمک زر که زج 
و رحمت آور بود» لکن از شجاعت و تيز هوشي 
به دوش سق راط جنگید, در بیست و شش سالگي 
قراط به این جوانك دلبستگي تمام داشته و» ٠‏ 
ات و یکی یواد اسک کوان ار 

هته میگشته است. ول ي آلکیبیااس گاه فر یفته 
و عشرت مبیرداخته است. اما سقراطه 
ات ۳ جاور کو ایی تفقل 

کی از لطف بیان او میرفت. هنگامي که 
خود نیز در جواني سخنان 

در ان زمان که تو فهم و انديشه 
خود را بیازماید» در پیش 

نام داشت» سيلي نواخت: 
زر کی E‏ 















چنانکه پلوتارك میگوید» ((وي را بدان سان به لي 
سخنانش اشك از دیدگان جوانك جاري میشده و رو ۴ 
چرب ززماني چاپلوسان شده» سقراط را ترك میگفته يد 
چون كسي که در پي بردهاي ف راري روان باشد» او را 

گويي این جوان مایه اعجاب مر دم یونان شده بود» و 
پریکلس خود رايي مغرورانه او را نکوهش کرده و گفته بر" 
کنايهامیز بسیار گفتهام الکیبیاد:س جواب داده بول . ((افسوس 
بیقر و براي آنکه جرئت حربفا چ 
همگان» بر چهره يکي از غنبترین و مقتدرترین مردان آتنء که @ 
اما صبح روز بعد به خانه دولتمند بیمزده رفت» جامه از تن بر گر : 
وي را عفویت کند. 


پیرمرد چنان مغلوب گشت که دختر خویش هیپارته را به او داد» و ده تالنت جهیز همراه وي کرد. 
آلکیییادس مرد را راضي کرد که آن مقدار را دو چندان سازد. و سپس اکث ر آن را صرف خویش کرد. 
وي با چنان تجمل و شكوهي زندگي میکرد که در آتن سابقه نداشت: اسباب خانه او سخت گر انبها بودء 
0 نقاشان چندي را گماشت تا ديوار هاي خانهاش را مصور کنند رمهاي از اسبان مسابقه در آخور بسته 
بود و غالبا در اسبدوانيهاي اولمپیا پيروزي نصیب او میشد. يك بار اسبان وي در این مسایقه جایژه 
0 و دوم و چهارم را بردند» و او بدین مناسبت همه مجلس را به ضیافت خویش خواند, كشتيهاي 
جنگي بسیار ف راهم کرده بود» و غالبا هزینه همسرایان نمایشها را شخصا مبپرداخت: هنگامي که 
براي جنگها طلب معاضدت میکرد» اعانه وي از همه بیشتر بودء از نداي وجدان و زنجیر آداب 
آ زاد بود و ترس در وي راه نداشت» از اين روي» در دوران جواني و اواسط عمر چنان با 
بان به عشرت و عیش مییرداخت که س اسر اتن از شادي وي لذت میبرد. اندكي لکنت زبان 
این خاصیت چنان سخن گمتن او را شیرین ساحته بود که همه جوانان ن و خاسته میکو شبدند 
ت نهان داشته باشند. وي براي خود کفشي تازه ساخته بود و ديري نگذشت که همه 
: آلکیبیادسی)) بر پاي کر دند. صدها قانون شكني کرد و صدها کس را بیازرد» اما 


















كسي را با بود که وي را به دادگاه بخواند. زنان روسپي همگي نقش کرده بود گويي میخواست 
از این راه ي خود را در عشق نمایان سازد. زنش» پس از آنکه چندگاهي بيوفاييهاي او را 
j‏ خانه پدر بازگشت و آماده جدايي شد . اما هنگامي که در حضور آرخون 


تفاضاي خود را راشت. آلکییدس او را د رآغوش گرفته» از میان کوچه و بازار» به خانه خود 
برد» و کسي را ۾ وي را از این کار باز دارد. از این روي» همسر آلکیبیادس وي را 
از ادي تمام داد ی او» صبر پیش گر فت . اما مرگ پیش از هنگام وي از قلبي شکسته 
خبر مبد هد 

الکییبادس وقتي که پس از به میدان سیاست گام نهاد» تنها يك کس را رقیب خویش دید 
و ان نیکیاس دولتمند و بر هب9 اما نیکیاس از اش راف طرفداري میکرد. از این روي» الکیییادس 


طلبي دم زد» و این با غرور خودخواه يآتني سخت سازگار 
ر مینمودء زیر ا نام رقیب با ان هم راه بود. در سال 420» 

ن جا بود که با طرحهاي جاه طلبانه خود آتن را به جنگ 
شودء تیمون» دشمن اجتماع و انسان» دلشاد بود و بلاها 


جزو و فرماندهان دهگانه انتخحاب شد 
و خونريزيهاي ف راوان در آینده میدید, 


۲ - واقعه سیسیل 


قوه تخیل آلکیبیادس اعمال پریکلس را ضایع و بب 
یاقته» و تجارت دوباره ثروت ناحیه اژه را به سوی 








رد . آتن بتازگي از جنگ و طاعون خلاص 
سم روانه کر ده بود. اما هر هوخرد نداي 


امپراطوریها پایان ندارد و در بك جا باز نمیایستد. | 
سرزمینهاي ثروتمند سیسیل و ابتالیا توسعه دهد» زیرا که کې 
و مواد خام و مرد جنگي بیذیاز میساختند. اگ رآتن بر شهر ها 
را که براي پلوپونز غذا تهیه میکرد در اختبار میگرفت, و 9 
شهر جهان ساخته بود دو برابر میشد. 


و را غنبترین و نی رومندترین 


تنها رقیب آتن سیراکوز بود» و او اين اندیشه را بر خود هموار نمبتوانست کرد. اگ ر آتن مبتوانست بر 
سی راکوز چیره شود» مدیترانه باختري یکسره در تصرف او میأمد» و آتن به چنان شکوه و عظمتي 
0 دست مییافت که پریکلس آن را حتي در مخیله خویش نمیتوانست دید, 


دوريايي در يك سمت, و لنونتيني بونيايي در سمتي دیگر . للونتيني گو رگیاس را به آتن فرستاد و ياري 


J‏ سال ۰427 سیسیل» به تفلید کشورهاي قارهاي» به چند گروه متخاصم تقسیم شده بود: سب راکوز 




















آن روزگار» آتن چنان ناتوان بود که هیچ نمیت وانست کرد. در این هنگام» يعني به سال 416» 
سر آن است که اگر جنگ دوباره آغاز شود» سراسر سیسیل را تصرف کرده» حکومت 


دزی تیان برقرار سازد و براي اسپارت پول و خو راك فراهم کند. آلکیبیادس موقع را مغتنم 
شمر ۲ sa‏ پذانیان سیسیل سخت از یکدیگر جدا شدهاند و» حتي در ميان كساني که در يك شهر 


اي بز رگ بدید آمده است: باید اندكي شهامت به کار برد» و آن جزيره را یکسره 
م5 منضم ساخت . شك نیست که این ام راطوري باید يا رشد و توسعه یابد» يا رو به تباهي 
و نیستی که نژادي که خواستار سیادت و بزرگي است» هر چند گاهء يك جنگ کوتاه 

: | ورزیده نگاه دارد. نیکیاس از مجلس تقاضا کرد که سخنان كسي را که فریفته 
فز ونطلبي خویش 2 دیوانهوار سوداي گسترش در سر دارد نشنود , اما زبان فصیح الکیبیادس» و 
و کار دای لادی ھا دد بورد پر اوضاخ غاب 

| تصویب کرد» و هزینه سنگین جهت تهیه كشتيهاي جنگي معین 
اتن مسلم باشد» ف رماندهي را به آلکیییادس و نیکیاس سیر د. 


اسباب جنگ با هیجان تبالودي» 86 ی صآن است» آماده گشت» و همگان در انتظار روز 

[ ي بزرگ ملي را در پیش داشتند. اما پیش از روز عزیمت 

ر که ان ۱۳ و دوي ی از ارام ی ر فا ال وه 
ي بي نام و نشان» گوشها و بینیها و قضينهاي همه 

مت و باروري در برابر بناهاي عمومي و پار هاي از 
ن» که از اين پیشامد سخت ب رآشفته بودء گروهي از 

شد که جمعي از بیروان آلکییبادس در حال مستي بدین 
مزا ي آنان بوده است . سردار جوان بر اين تهمت 
معترض شد و خواستار آن گردید که بیدر نگ ۴84 عزیمت سپاهء در برابر دادگاه قرار گیرد تا یا 
محکوم یا از تهمت مبر | گردد. اما دشمنان ویلااگار 68#)کمه را به تعویق انداختند. بدین ترتیب» در سال 
5 ناوگان جنگ يآتن رو به راه نهاد» در حا و‌کس فرمانرواي آن بود: يکي صلحجويي 

بی زار از جنگ, و دیگري سلحشوري بيياك» که نبو غي اثر مانده بود» زیرا که در کار خویش 
استقلال نداشت و دریانوردان نیز از اينکه وي کینه [حنابان ی بر انگيخته است بيمناك بودند. 


یکسره آشفته و حیران ساخت, شب 
تنديسهاي هرمس راء که جهت ح؟ 
خانه‌ها ق رار داشتند» شکسته بود/, يکي از 
بیگانگان و بردگان را به شهامت آوردا 
عمل شنیع دست زدهاند» و الکیبیادس خر؟ 








بشادس باز اسناد و مدا رک ديگري» که 
با دوستانش م راسم مفقدس اس رار 
م عامي» كشتي سالامینیا را گسیل 
را پذیرفت و بر عرشه 


هنوز چند روزي از عزیمت ناوگان نگذشته بود که دا 
از شهادتهاي پیشین موثقتر نبود» فراهم کردند و او را مد 
اللوسي | به سخره گر فتهاند. مجلس» به تحريک جمعي کذیر۷ 
داشت تا آلکیبیلدس را گرفته» براي محاکمه به آتن بیلورند 7 
سالامینیا د رآمد, ۱ 


۵ 


















آلکیبیادس مبتوانست آن را در هم بشکند. تفرییا 


گر یختر خودداري کردند و EH‏ شدند تا فر م“ دب 


نزديك شدء وي بنهاني خود را به ساحل رساند و گریخت. مجلس» که سخت مبهوت و خشمگین گر دیده 
بود» وي را از آتن تبعید کرد به مصادره اموال او فرمان داد و خونش را بر مرد مان کشور مباح 
ساخت . 


الکیییااس همواره این حکم را ظالمانه میدانست و از اینکه همه کوششهایش در راه کسب قدرت و 


عظمت با چنین حکمي بیحاصل گشته بود» خاطري آزرده و پریشان داشت . از این روي به پلوپونز 
پناهنده شد» و چون در برابر مجلس اسپارت قرار گرفت خود داوطلب شد که به آن دولت ياري کند و 
شکست دهد و حكومت يآریستوکراتيك در آنجا برقرار سازد. توسیدید از زبان وي چنین گوید: 
کرای که در ی ا ار کن ی پیر ا میدانستند که دموک رراسي چیست , من نب » 
انء از کیفیت آ نآگاه بودم زیرا بیش از دیگران حق دارم که ا زآن نالان باشم , درباره این 
بات و وري ان شکار ابه هیچ سخن تاز هاي نیست..)) وي توصیه کرد که 

ت تسخیر سی راکوز اعزام دارد و نیز سباهي را به فتح دکلیا مامور سازد. دکلیا 


1 “که تصرف آن به اسپارت توانایي میداد که بر سر اسر آتیك» جز آتن» فر مان ر وایي 
نظامي دا انچ بدین ترتیب» دیگر معادن نقره لائوریون خزانه دولت آتن را پر نمیساخت و ۰ 
پايداري وي ت و شهرهاي تابع» که شکست آتن را مسلم میدانستند» از پرداخت خراج سر 
باز میز دند, | نینم نصیحت او را بذیرقت . 
ثبات عزم او از د که با وجود آنکه به شوکت و تجمل خوگرفته بود» روش زندگي 
اسپا رتیان را در | و صرفهجو شده بود» خو راك ساده تناول میک رد» جامهاي خشن و 


بییی رایه میپرشید» بره ۲ ییافت» در تابستان و ز مستان در نهر اتوروتاس تن میثست, و همه 

دقانه ر عایت میکرد. با اینهمه» روي خوب و جاذبه شخصي وي همه 
کودك آلکیییادس است. آلکیبیادس نیز » نزد باران یکدل خویش» 
۱ تم‌تا فرزندانم بر تخت شاهي لاکونیا بنشینند» و در برابر این 
وسوسه پايداري نتوانستم کر د. | شاه آن سرزمین,ء که با سپاهیان خویش از پایتخت دور شده 
دست آورد. شاه» پس از بازگشت کودا حفوق موروث خویش محروم کرد و بنهاني كساني را 
بی کیت ا لکیاس را هادف تا اک ن آلکسباس لو را باخبر ساخنند بر وی گزيشته: در 


سار دیس به امي رالبحر ایر ان» که تیسافر: 


IS 
در سوي دیگر میدان جنگ» نیکیاس با جنان قار م اجه شده بود که تنها تدابیر و حبله‌هاي جنگي‎ 
مهس ری و کور ابع وا‎ 


رما و بر هم میرب 


عذر این گناه را چنین آورده ب 















برسد. براي نیکیاس و همراهانش فرصت مناسبي ي ام a‏ 
آودایان را خوشایند باشد به دست اید. اما 
صبح روز بعد ناگاه خود را در حلقه محاصره یافتند و ره مت نهادند» و نخست در دریا و سپس 
در خشكي شکست خوردند. نیکیاس» گرچه بیمار و سخت #رد» دلیرانه جنگید و سرانجام خود 
را به رحمت و انصاف مردم سی راکوز باز گذارد: اما بیدر: ٩‏ شد» و سای رآتنياني که اکثر از 
شارمندان بودند به معادن سیسیل فرستاده شدند تا بر اثر کار هاگ :۳ جان بسپرند. در اینجا بود که 


]۷ - بپروزي اسیارت 


0 این مصیبت روحیه آتن را در هم شکست. تقریبا نيمي از شارمندا نآن اسیر يا کشته شده» نيمي از 
زنان آنان بیشوهر مانده» و کودکان بسياري بتی م گشته بودند. خ زانهاي که پریکلس گرد آورده بود 
هه ان یقن بر بش دس ماد شهر هاي تاب عاتن» چون شکست آن کشور را 
سخت نز ديگ دیده بودند» از پرداخت خراج سرباز میز دندن اغلب متحدین وي نیز رهایش ساخته» و 
@ س‌ي از آنان به اسپارت پیوسته بودند. در سال 413 اسپارت به بهانه اينکه آتن پیمان ((صلح پنجاه 
را پي در پي شکسته است» جنگ را دوباره آغاز کرد. در اين هنگام» اسپارتیها دکلیا را گرفته», 
ےا مستحکم ساختند» و راه رسیدن غذا از اوبویا و نقره از ائوریون را بستند. بردگاني که در 
ای ه زار نفري به 
تند سیر اکوز نیز سپاهي گسیل داشت و به مهاجمین پیوست, شاهنشاه ایران نیز » چون 
ید» براي تلافي جنگهاي ماراتون و سالامیس» بحریه رو زافزون اسپارت را از 
خویش بهرهور ساخت. اسپارت این عمل شرمأور را قبول کرد و پذیرفت که به 
باره بر شهررهاي يونيايي یونان دست یابد. 
























اتن ده سال د متا هو ازع کر , این بهترین نمودار شهامت این مر دم است و بر 
حیات و قدرت د بے دلالت دارد. حکومت بر مبناي اقتصادي مستحكمي قرار گرفت: با اخذ 
مالیات و اعانا اهم گشت: ,و تقرییا بك سال پس از شکست سیر اکوز» آتن آماده شد 


بر دریاها رقابت کند. اما همینکه بهبود اوضاع مسلم شد» 

احشنود نبودند و پیروزي اسپارت را در حقیقت تجدید حیات حکومت 
آریستوک ر اسي در آنن تشکبل دالط#( [). مجلس» که از قتل بسیاري از رهب ران حزب دموک رات به 
شت ا داد. دولتمندان پشتیبان اين انقلاب بودند» زیر ا آن را تنها راه 
تسلط بر جنگ طبقاتي» که از ر گذشته و به آتن سرایت کرده بود» میدانست. این وضع» 

2 یکا پیش آمده بود شباهت داشت, زیر | در انقلاب امریکا نیز 

موجب اتحاد اح زاب لیب رال امریکا و انگلیس شده بود. 
e‏ اسپارت فر ستاده» خواستار صلح شدند» و در باطن آماده 
ميان ت رامنس» ر هبر يکي از اح زاب اش رافي میانه 
نفري را (که چهار ماهي حکومت کرده بود) به 
مدت کوتاهي در اتن حكومتي بدید امد که از 
و ارسطو (که هر دو از جانبداران 
میدانستند که پس از سولون در اتن صورت 
حیات اتن به بحریه آن وابسته است» و 


ا ORY‏ )#11 
دموک راسي و آریستوک راسي ت رکیب ياقته بود 
اریستوک راسي بودند) آن را بهترین و درستتریر 
پذیرفته بود. اما انقلاب دوم نیز فراموش کر ده بو" 
مانند انقلاب اول» جمله سپاهیان دريايي راء جز 

داشته بود. ۱ 


کامل برقرار نشود» ما آتن را 


دوخته بودند. اسپارتیان نیز چون 
ز ساز مانهاي پيیشین را دوباره 


دریانوردان» که از ابن خبر ب رآشفته بودند» گفتند که اگر 
محاصره خواهیم کرد. اولیگارشها چشم امید خود را به سپا 
همیشه تاخیر کردند» و حکومت تازه به ‏ زانو درامد و دموک راز 
برقرار ساختند (411). 


آلکیییادس در نهان پشنیبان شورش اولیگارشها شده بود» و امید داشت که از اين راه به آتن بازگردد. 
در این وقت» دموک راسي که دوباره قدرت يافته بود» او را وعده عفو داد و به آتن بازخواند» زیرا 
میدانسک که آن پر از تبعیذ وی سنختبهای بشیار کشیده اسکته آما از دسییه‌ایی که در کاز بود خبزری 
0 نداشت. آلکیبیادس ب رآن شد که توفیق نهايي خود را د رآتن به دست آورد, از این روي فرماندهي ‏ . 
بحریه ساموس را پذیرفت» و با چنان سرعت و توفيقي بدین کار پرداخت که آتن را بر اي مدتي کوتاه 
رن . از راه داردانل به سوي بخشي از ناوگان اسپارت شتافت وآن را در کوزیکوس در هم 
شکست (410)» شهر خالکدون و بیزانس را پس از یك سال محاصره مسخر ساخت, و از طریق 
غذاي آتن را تامین کرد . سپس» هنگامي که به سوي جنوب باز میگشت, در نزديكي جزیره 
ال» با بخش ديگري از بحریه اسپارت مواجه شد و آن را باساني شکست داد. چون به آتن 
68 ) همه مرد مآتن به استقبالش شتافتند و با گرمي و مهر تحسینشگفتند. گناهانش از 
۳9 چيزي که بر جاي ماند» ذکر نبوغ و ستایش کار هاي او بود و نیز نیاز سخت آتن به 
هدر . اما آتن» در آن هنگام که پیر وز يهاي آلکیبیادس را میستود» ف راموش کرده بود 
هرینه سیاهیان» نقدينهاي بهر او بفرستد. اما يك بار دیگر » بياعتنايي الکیبیادس به 
ب خسران او شد . بخش عمده ناوگان خود را در نوتیوم (ن زديك افسوس) به 
م آنتیوخوس با زگذارد» و به او گفت که از بندرگاه دور نشود و به هیچ روي خود 
سپس خود» با سپاهي اندك» به کاریا رفت تا از طریق نامشروع هزینه سپاه 
در غیاب اوء آنتیوخوس» که شبفته نام بود» بند رگاه خود را ترك گفت و به 
یر فرمان لوساند وس بود» حملهور گشت. لوساندر وس این اهانت را 
| به خاك افکند» و بیشتر كشتيها يآتني را یا به تصرف خود در 
[4). چون اين خبر به آتن رسید» مجلس, باز با همان شتاب هميشگي 
ادس پر داخت» و او را از فرماندهي سپاه معزول داشت. الکیییادس» که 
اون گام د نیا ا ان فرت نبز ببمناك بودء ناگز یر به بیتینیا پناهنده شد. 













0 


آئن» که به تنگنا افتاده بود» فر 68 د8#م همه طلاها و نقره‌هاي مجسمه‌ها و هداياي معبد آکر وپولیس را 
نوب کنند و آن را به کار تهیه نا هاي بزنند. بدین ترتیب» یکصد و پنجاه كشتي جنگي بزرگ 
ساخته شدء و فرمانی صادر گشت له #هدهاي که در اين جنگ شرکت جوید» آ اد به شمار خواهد 
آمدء و هر بيگانهاي که به دفا عآتن بر شارمندي بذیرفته خواهد شد. اين بحریه جدید بخشي از 
ناوگان اسپارت را در سال 406 شکست ج زاب رآرگبنوساي (واقع در جنوب لسبوس) دور 
کرد» وآتن بار دیگر از شادي پيروزي 4 اما در این وقت خبر رسید که بحریه دشمن 
بيست و بنج کشت يآتني را غرق ساخته» و آتني سرنشینان آنها را در طوفان دریا به دست 
مرگ سپردهاند. مجلس از این خبر باز خشمل ده خاطر گشت آنها که مزاج يآتشین و طبعي 
بي شکیب داشتند زیان به شکوه و ناله گشادند ن» چون مزاري ندارند» ارواح ب يآ رامشان 
همواره در جهان سرگردان خواهد بود و کساني کپچوزےچ سلامت به در بردهاند و در نجات دیگران 
تکوشیدهاند باید به کیفر برسند. از این روي قتل هشلتن سردا ران فاتح (از جمله فرزند پریکلس 
از آسپاسیا) را خواستار شدند. سقراط که بر حسب 1 ی زمان عضو هیبّت رئیسه بودء از 
طرح این پیشنهاد ممانعت کرد. اماء علي ر غم اعت راض تی ® و چچ مجلس در این باره راي موافق داد» 
و حکم» به همان سرعت که صادر شده بود» اج را شد. لکن ی 



















گشته بودندء دوباره خواستار صلح شدندم اما بلاغت و سخنداني 


2 مست» مجلس را از بذیرفتن 
این پیشنهاد باز داشت , 


۵ 












اکنون بحریه آتن» به ف رماندهي سردا راني که چندان جنگ آز موده نبودند به سوي شمال ر هسپار شد, تا 
در درياي مرمره با سپاه اسپارت که زیر فرمان لوساندروس بود رو به رو شود. 


آلکیییادس» از بناهگاهي که در کوه‌ها گزیده بود» میدید که بحریه آتن در ناحیه آیگوس پوتاموس» 
رن کر مرن دایگاه خطر تاک ی اخیار کربهاسک از ام مساق خرد راب محاطر: از 


ز کوه به زیر آمد و» بر ساحل دریاء فرماندهان آتني را نصیحت کرد که در محل امنتري مقام بگیرند. 
اما آنان اندرز وي را حمل بر غرض کردند و به او یادآور شدند که فرماندهي سپاه دیگر با او نیست. 
ند لوساندروس فر مان داد تا سه ه زار تن اسیر آتني را یکباره هلاكگ سازند. آلکیییادس» چون 
ساندر وس به قتل او نیز فر مان داده استء در فر وگیا به ف رناباذ» سردار ايراني» بناه برد. 
ریز ری ام 5 و کی ا روان را به کدی کا . اما شاه ای ر ان» بر اثر 
» به سردار خود فرمان داد که میهمان خویش را بکشد. دو مردي که مامور قتل 


آلکیییاد او را محاصره کر دند و در آن اتش ز دند. الکیبیانس بر هنه از خانه بیرون شد 
تا به تنهاب هجات جان خویش بجنگد. اما پیش از آنکه از تیغش زخمي به دشمنان برسد» نیزه‌ها 


و تیر هاي دد ش را از هم شکافت , آلکیبیادس در چهل و شش سالگي کشته شد. ,او بزرگترین 
ناب نام راديهاي بغایت غم انگیزش در تاریخ آن کشور بینظیر است. 


لوساندروس» که )® "بن هطوف رمان ر واي مطلق ناحیه اژه شده بود» با ناوگان خود از شهري به شهر 
دیگر میرفت» ديک ر | انداخت» و حکومتهاي اولیگا رشي پیرو اسپارت را جایگزین آنها 
چون باساني به شهر پیر ايو اه‌هاي آتن را مسدود ساخت. مرد م آتن» با دلیري خاص خود» 
در برابر اين پیشامد پایدار ی دخیره خو راکشان در سه ماه به پایان رسید» و كوي و برزن 
از اجساد مردگان و مرداني نز ع بودند» پر شد. لوساندروس براي صلح شر ایطي پیشنهاد 


کرد که معتدل و در عین حال س ESR‏ ویران نخواهد ساخت زیرا 
این شهر در رو زگاران گذانته ش رگ( ۱ 
نخواهد گرفت, اما میخواست که ((دیوا 
به آتن با زگردند» از كشتيهاي جنگي < 
آتن تعهد کند که در جنگهاي بعد مجدانه 9 







ا ر ورای تی که 
اه ایب ره ور ار 299 













اوليگا رشهاي تبعید شده با زگشتند و به ياري لو ,لند هش و به رهبري کریتیاس و ترامنس» حکومت 
را در دست گرفتند و براي آتن يك شوراي ((سي هشکیل دادند (404). این ((بوربونها))ي 
يوناني از وقایع گذشته درسي نگرفته بودندم اموال بل پولتمند بسیار را مصادره کر دند و آنان را 
به سوي قد رتهاي بیگانه بود به یغما بردندم با رانداز 


آنان را به قثل رساندند, هر یک از مرد ن را که بد ا 9 
آ زادي تعلیمء تجمع» و بیان را از میان برداشتند. کریتیاس» ۳5 
بحث و جدل ازاد در مجامع منع کرد . شوراي سي نفري» برا 
قلمداد کند» به او و چهار تن دیگر فرمان داد تا لئون دموکرات ر9 
کر دند» اما سقراط فرمان را نبذیرفت. 


قراط را با ۳۷ خود موافق 
68 ساز ند. آن چهار تن اطاعت 


۵ 


با اف زايش جنایات و تبهكاريهاي اولیگارشهاء همه گناهان دموک راسي از یادها رفت, تعداد» و حتي 
وسایل مادي كساني که از این وضع به ستوه آمده و در صدد قطع ريشه این بیدادگریها بودند» روز به 
روز زیاده میگشت. هنگامي که ه زار تن از دموك راتهاي مسلحء به سرداري ت راسوبولوس» به 

پی رایئوس نز ديك شدند» شو راي سي نفري دریافت که جز هواخواهان بسیار مقرب کس ديگري به 


با آورد. فقط چند تن از سران انقلاب را به مرگ محکوم ساخت» و به آنان اختیار داد که براي 
خود آتن را ت رگ کنند. سایر كساني را که از اولیگارشها حمایت کر ده بودند مشمول عفو 
رو یی اه اي ام رای چ وز ای دی ری وا مد واد و 

و مدبرانه سرانجا م آرامشي را که آتن مدت یك نسل از آن محروم بود به وي 












ات خویش او را تحفیر کرده و» به قول خود او» فرزندش را به 
قبران حزب فاتح به شمار میرفت. وي» در همان زمان» سقراط را به 
تلم رش کید کرد لکن وي هم از نیکي و فضبلت بهره داشت در سپاه ت ر اسوبولوس 
IN‏ سر با انش اسبر کر ده بودند نجات داد» و در صدور قفرمان 
عفو عمومي دست داشت. شور THIN.‏ یار ران کرک کر ارال ری ر ا 7۳ 


حق سقراط هیچ گونه جوانمردي د رآن روزگار که خود 
سقر اط بوده» و عمر به ميخوارگي میگذارده است. آتش 
اي سي نفري را اطاعت نکرده و (اگر گفته گزنوفون 


تي فرو نمینشست . در نظر او» سق راط بیش از هر 
۷ است . وي یک میگفت که سقراط در اساس اعتقادات 


٥‏ و با انتقادات پيدرپي» ایمان آتنیان را به 


از سچان در تصرف نا کارا 
کینه آنوتوس از دانستن اينکه سقراط : 
را بپذیریم) کریتیاس را حاکمي جبار مب 
سوقسطايي ديگري در سیاست و اخلاق تا 
مذهبي خلل وارد ساخته, بنیان اخلافیات را 
تشکیلات دموک راسي سست گردانیده است. کب 

آلکیییادس خائن و تبهکار دوست و معشوقش بوده 
داشت و اندکي پیش از این در جنگ با دم وک راسي 
است, آنوتوس مصلحت را در آن میدید که سقراط از 










مانرواي خونخوار» از شاگردان او» و 
دس که سر داري سپاه کر یتیاس را بر عهده 
از نخستین محبوبان وي به شمار میرفته 
ی رانده شود» یا هلاك گردد. 


در سال 399 آنوتوس, ملْتوس, و لوکون سقراط را متهط 
اهانت مبورزد و گناهکار است» زیرا خداياني را که دولت در 
موجوداتي یلید و شيطاني (ف رشتگان سق راطي) سخن میگوید» 
است)) . محاکمه در دادگاه عمومي صورت گرفت» و تقریبا با 2 
تعلیم نیافته» در آنجا حاضر بودند هیچ وسیلهاي کر دست نیت تا "۹ 
سقراط را با چه اندازه دقت و درستي گز ارش دادهاند . اما میدانیم که 


فتند که ((وي به معتقدات عمومي 

ت نمیشناسد و در عوض از 

| چ#ه دیگر او تباه کردن جوانان 
3( ۱ شار مندان آتن» اغلب عامي و 

7 اقلاطون و گزنوفون دفاع 

در دادگاه حضور 


داشته» و شرحي که از ((دفاع)) سقراط نقل میکند» از بسياري جهات» با روایت گزنوفون موافق و 
مطابق است. افلاطون گوید که سقراط به تاکید از اعتقاد خود به خدایان دولتي سخن گفت» و حتي 
الوهیت ماه و خورشید را نیز بذیرفت. ((شما نخست گفتید که من به خدایان اعتقادي ندارم» و دوباره 
گفتید که نیمخدایان را میپرستم. . 


ل این وجه سکن است که شم هوجو اتر ال شید و وجود اسب و خر را اک )سپس 
اندوه تمام از تاثیر هجوهاي آریستوفان سخن میگوید: ديرگاهي است که مردم بسیار بر من تهمتهاي 
زدهاند, سالهاست که همچنان در حق من سخنان نادرست میگویند. من از این مردم بیشتر بیم 
ا زآنوتوس و بارانش»... زیرا که اینان شما را تسخیر میکرد. اینان میگفتند که مردي به نام 
۴ | شده است که بسیار فر ز انه است» درباره آسمانهاي بالاي سر و زمین زیر پا انديشه و 
6۹ و اقل وا کو ا ا رای ود کی مس , بیم من بیشتر از این گر وه است . 
ر | این گونه کسان که در همه جا می راکنند» و مردمي که گفته‌ها يآنان را میشنوند» 
8 3 که ارباب این گونه تفحصات خدایان را باور نمیدارند . این دشمنان بسیارند» و 
ديرگاهي اط# کی هرا آماج تیر بهتان ساختهاند. اینان ز ماني مذمت مرا آغاز کردند که شما سخت 
ثیر با » با شاید در عنفوان جواني بودیدء بي شك» چون كسي نبود که پاسخي گوید» هر 











پچ یك از آنان را نمیشناسم و نامشان را نمیتوانم گفت» جز يكي» که 
این اتهام جنان است که گفتم, و شما خود ان را در کمدي 


اي مرد مآتن» در آن هنگام که سرا منتخب شما در جنگهاي پوتیدایا و آمفبپولیس و دلیوم 

فرماتر وا مق برینده چون دیگر 9 0 ی مرگ از جايگا هي که برای فعین شده برد دور تکستم. 
اکنون که به گمان خویش از جانب خدار لت يافتهام تا فیلسوف باشم و در اندرون خود و دیگران 
به کاوش پردازم» اگر از بیم مرگ م هه خو رارها سازم آیا کردارم شگفتانگیز نخواهد بود... 
اگر شما بگویید. . اي سقراط این بار تم 9 به شر طآنکه دیگر در این اندیشه‌ها نباشي و به 
این گونه تفحصها نپردازي» . .. من در با و : اي مرد مآتن» شما را دوست دارم و بزرگ 
میشمارم» اما مرا اطاعت خدا واجبتر است 7 ۱۹9 خ واست شماء تا جان و نیرو در کالبد دارم» 
هرگز از تعلیم فلسفه و ممارست بدان دست ند اشت: و به هرکس برسم به شیوه خود» 











بزرگ و توانا و هوشیار آتني» چرا اینهمه میکونی‌الن روت 
برا ر او ی اه هت 
چنان کنید که آنوتوس میگوید. زیر| چه مرا بیگناه شمارا 

خویش باز نمیگردم» حتي اگر صد بار کشته شوم. 


وي» اي مرد م آتن» به شما میگویم که 
کنید» و چه نکنید» من هرگز از راه 


چنین به نظر میرسد که در اینجا داوران سخن او را بریده و | 


نظرشان گستاخي بوده است 
بازش داشته‌اند» اما وي با غروري بیشتر به گفتار خود ادامه مب 


باید به شما بگویم که اگر كسي چون مرا بکشید» به خود زیان بیشتر زدهاید تا به من زیرا اگر مرا 
هلاك گردانید» کس دیگري چون من بأساني نتوانید یقت , در اینجا اگر تشبيهي مضحكک و سخیف به 
کار برم» بر من خرده مگیرید. : من چون خرمگسي هستم که از جانب خدا به دولت داده شدهام» و 
دولت همچون اسبي است بز رگ و نجیب» که سنگيني جثه از تند رفتن بازش داشته» و باید مهميزي او 
0 را به جنبش حیات برانگیزد. ... و چون شما نمیتوانید بأساني كسي چون من بیابید» اکثریت ناچيزي که 
فقط شصت راي با اقلیت تفاوت داشت» سقراط را به مرگ محکوم ساخت. اگر در مدافعات خود اندكکي 
آشتي طلب میبود» شاید تبرئه میشد و مبتوانست به جاي مرگ به عقوبت ديگري محکوم شود. در 
۵ چم حني اين امتیاز را نیز نمیپذیرفت: اما سپس بر اثر درخواست افلاطون و دوستان دیگر خود» و 
نت این جمع» قبول کرد که جر مانهاي به مبلغ سي مسینا (3000 دلا ر) بپردازد. بار دیگر 
هاي دادند» و ان بار سفراط با هشتاد راي بیش از آراي بیشین محکوم شد. 


















فرصت باقي بود که از زندان بگریزد. کریتون و یاران دیگر (اگر گفته افلا 
ودادند و راه فرار او را باز کر دند: شاید انوتوس نیز امیدوار بود که کار بدینجا 

۱ خود تا آخرین لحظه در زندان بماند. وي احساس میکرد که چند سالي بیشتر زنده 
نخواهد بود» باید از پررنجترین سالهاي عمر خویش» يعني از آن دوران که همه کس قواي 
ده ر حال نقصان و زوال مببیند» چشم بپوشد)). وي به جاي آنکه پپشنهاد کربتون 
را قول کد ا اخلاق به سنجیدن آن پرداخت و به شیوه جدلي (دپلکتيکي) خود ان را مورد 
بحث قرار داد» کت 
قتل در زندان ب ان و پیروانش هر روز به دیدارش میرفتند, و چنین به نظر میرسد 
۱ م سخن گفتن بوده است. از قراري که افلاطون ذکر میکند» سقراط 


گیسوان زیبا بریده شوند)) د ۸ کساننبیه خ ردسالترین کودك خویش را در اغوش گرفته و 
اشکری زان به نزد شوي آمد. ارک ا کر کک کا ری راز کا اتن دراد 


او و ی : ((اي سق راط» تو را بناحق میکشند.)) سقراط در پاسخ گفت: 
وس گوید که پس از مرگ سقراط مرد مآتن از عمل خویش 

ت‌گهده بودند نابود ساختند. سویداس روایت میکند که ملتوس را 

نحو دیگر نقل میکند كساني که سقراط را متهم ساخته 
7 دست نمیزد: چنان شد که اي نگروه» از شدت 

ئرتیوس چنین آورده است که ملتوس به قتل 

ی را از راز ماخت ر هیچ بر درستي آين 


آتنیان سنگسار کردند. اما Bd‏ 1 
ری معط اب مزا نفک 2 
نمیگفت» و به آبي که آنان خود را د رآن 
نوميدي» سر انجام خود را به دار آویختند , دلو 
رسبد. , آنوتوس تبعید شد: ,ٍ و آتن به یادبود سقر !۲ 
روابتها بقین نداریم. 


با مرگ سقراط عصر طلايي به آخر رسید . آتن از 

ملوس به کار رفت» حکم ظالمانهاي که درباره موتیلنه 
کردن سقراط بر محراب ديني که در حال نز ع بود» همهء 
اثر جنگهاي مداوم و مصایب جانگاه پدید آمده بود. همه ند ی 
لشک ركشيهاي اسپارت خاك آتيك را ضایع کرده و درختان زب سوخته بود» بحریه آتن نابود شده» 
تسلط بر منابع غذا از دست رفته» و تجارت رو به تباهي نهاده ب انه دولت چیز ي نداشت: مالیات 
سنگین ثروتهاي خصوصي را به نيستي کشیده بود, و دو سوم نام 
آسيبي که از لشك ركشيهاي ای ران به آتن وارد شد با گزندي که از 8 


ح فرسوده گذ گشته بود. قساوتهايي که در 
ز#د» اعدام سردا را نآرگينوساي» و قربان 








ثروت آن رسید قابل قیلس نبود. بونان» پس از جنگهاي سالامیس و پلاتایاء سخت فقیر و درمانده» اما 
از فخر و غرور و شهامت سرشار گشت. در اين هنگام بونان باز دچار فقر شده بود. اما رو حآتن 
0 چنان زخم ژرفي برداشته بود که دیگر امید بهبود آن نمیرفت. 


دو چیز آتن را از سقوط باز میداشت: يكي با زگشت دموکر اسي» به ز عامت مرداني دادگر و معتدل: 
ل يري اگامي ری بر که در صت سا کشت حتی در زمان جلگ» چنان هنر و ادبی پدید آورده 
که در هیچ دوراني از تاریخ بشر نظی ر آن به وجود نیامده است. آناکساگو راس تبعید گشته» و سق راط 

0 بیۆاام ر سیده بود. اما قدرت و تحرکي که ايشان به فلسفه داده بودند موجب شد که ا زآن پس انديشه 

در آتن تمرکز یابد و در آنجا به دوره عظمت خود برسد, اندیشه‌ها و نظراتي که پیش از این 

ّ ز شک مت رو تطعی با تخر یه پر ده هو این مان رل له کبان توانه: به رو 
بزرگي د رآمدند که» در طي اعصار بعد انگیزه نهضتها و تحولات فكري اروپا 

فی روزگار» تعلیمات عالي که بر وجهي نامنظم و بي ترتیب به دست سوفسطاییان 










دوره مبگرفت» جاي خود را به نخستین دانشگاه‌هاي تاریخ سپرد. همین دانشگاه‌ها بودند 
که» جنانکی قبل از دوران کمال آنها گفته بود» آتن را ((مکتب سرز مین یونان)) ساختند. 


حنگ» سنتهاي هنري را یکبا ره تباه نساخته بود» و قرنها بعد از این دو رانء 
1 ان يوناني» در سر اسر ناحیه مدیت رانه» به ساختن و پرداختن عمارتها و کاخها 
یاس و ی باز مردوار قد برافراشت و ثروت و فرهنگ و 


کتاب چهارم انحطاط تمدن یونان 399 - 322 قم جدول گاهشماري کتاب چهارم قم 399 - 360 : 
سلطنت اگسیلاتوس در اسپارت 397 : جنگ بین سیراکوز و کارتاژ 396 : آریستیپوس كورنهاي و 
آنتیستنس آتني» فیلسوف 395 : آتن ديوارهاي طویل را دوباره بنا ميکند. 


4 : جنگ کورنیا و کنیدوس 393: افلاطون رساله دفع» گزنوفون ممورابیلیاء و آریستوفان 
اكلسيازوساي را مینویسد. 


91 387 : دیونوسیوس جنوب ایتالیا را به اطاعت وادار میسازد. 
71 :,ایسوکراتس مدرسه خود را افتتاح میکند. 
0 :واو اگوراس قبرس را هلنیستي میکند. 


7 : صلح آنتالسیداس یا ((صلح شاه)): افلاطون با آرخوتاس تاراسي ریاضیدان و دیونوسیوس اول 


6 : تاسیس آکادمي به وسیله افلاطون 383 : تصرف کادمیا در تب توسط اسپارتیها 380 : 
پانگوریکوس ایسواکزآتس 379 : پلوپیداس و ملون تب را آزاد میکنند. 


8 - 354 : امپراطوري دوم آتن 375 : تناپتتوس ریاضیدان 372 : دیوگنس سينوپي» فیلسوف 
1 : اپامینونداس در لنوکترا پیروز میشود. 


0 : دیوکلس ائوبويايي» جنین شنایش: و ائودوکسوس کنيدوسي» منجم 367 - 357 : دیونوسیوس 
دوم» جبار سیراکوز: اصلاحاتدیون 367 : افلاطون به ملاقات دیونوسیوس دوم میرود. 


362 : اپامینونداس در مانتیننا پیروز میشود و میمیرد. 


1 : دیدار سوم افلاطون از سیراکوز: 360 پراکسیتلس آتني و سکوپاس پاروسي» مجسمه ساز : 
افوروس کومي وتثوپومپوس خيوسي. تازیخئویش 359 : فیلیپ دوم نایب السلطنه مقدونیه 357 - 
6 : جنگ بین آتن و مقدونیه 357 - 346 تبعیدا دیونوسیوس دوم 356 - 346 : دومین جنگ 
مقدس 356 : تولد اسکندر کبیر: آتش زدن دومیل معبد افسوس: در باب صلح ایسوکر انس 355 : 
آریوپاگیتیکوس ایسوکراتس 354 : کشتن دیون 353 - 349 : موسولئوم در هالیکار ناسوس قم 351 : 
فیلیپیکوس اول دموستن 349 : فیلیپ به اولونتوس حمله میبرد: اولونتياك اول و دوم دموستن 348 : 
هراکلیدس پونتوسي. منجم: سپئوسیپوس در آكادمي,جانشین افلاطون ميشود. 


346 : در باب صلح دموستن. نامه به فیلیپ ایسوکر اتس 344 : تیمولئون سیراکوز را آزاد میسازد: 
فیلیپیکوس دوم دموستن 343 : محاکمه و تبرئه شدن آیسخیٹس 342 - 338 : ارسطو به اسکندر درس 
میدهد. 


0 : تیمولئون کارتازیها را شکست میدهد. 


8 : فیلیپ آتنیها را در خایرونیا شکست میدهد: مرگ ایسوکراتس 336 : کشته شدن فیلیپ: بر تخت 
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نشستن اسکندر و داریوش سوم 335 : اسکندر تب را آتش میزند و لشكركشي به ایران را شروع 
میکند. 

4 : ارسطو لوکیون را افتتاح میکند: جنگ گرانیکوس: یادبود لوسیکراتس 333 : جنگ ایسوس 
2 : محاصره و فتح صور: تسلیم شدن اورشلیم: بناي اسکندریه 331 : جنگ گوگمل (آربلا): 
اسکندر در بابل و شوش 330 : آپلس سيكونوني» نقاش: لوسپیوس آرگوسي. مجسمه ساز: عليه 
کنتتیفون آیسخینس: در باب تاج دموستن 329 - 328 : هجوم اسکندر به آسياي میانه 327 : مرگ 
لیتیطل و کالیستنس 327 - 325 : اسکندر در هند 325 : سفر نثارخوس 324: تبعید دموستن 323 : 


مرگ اسکندر: جنگ لامياني 322 : مرگ ارسطو دموستن و دیوجانس فصل دوردهم 


ی هم ۵ 
“e‏ 


اکنون اسپارت بود که مدت زږهاني سیادت دريايي یونان را به دست آورد و با پيروزي خود» که غرور 
آن را به حضیض ذلت کشاند» برگفتس‌اریخ فصل غمانگیز ديگري افزود. اسپارت به شهرهايي که 
روزگاري تحت تسلط آتن بودند» وغده آزادي داده بود» ولي اکنون به جاي آن سالانه باجي برابر با 
هزار تالنت (6 میلیون دلار) بر آنها تعمیل کرد و در هر يك از آنها حکومتي آریستوکر اتيك» به 
ریاست يك نفر حاکم لاكدايموني» به وجود آورد که يك پادگان اسپارتي آن را حمایت ميکرد. اين 
حکومتها» که فقط در برابر ناظران سلطنتي, (افور ها) دوردست مسئول بودند» چنان به ظلم و فساد 
دست آلودند که در اندك زماني امپراطوزي جدید بیش از امپراطوري کهن مورد نفرت مردم قرار 
گرفت, 


در خود اسپارت. سیل پول و هداياي شهر هاي ابنیر و متنفدان چاپلوس نيروهاي داخلي راء که از 
مدتها پیش به فساد گراییده بودند» تقویت کرد. تا آغاژ قرن چهارم. طبقه حاکمه کمکم چنین آموخته بود 
که در جوار زندگي ساده مردم خود به خلوت زندگيط پرتجملي در پیش گیرد: حتي افورها» جز براي 
حفظ ظاهرء از رعایت انضباط لوكورگوسي دست کشیده پودند. قسمت زيادي از زمینها» به ورائت یا 
به صورت مهریه به دست زنان افتاده بود» و از این رهگذر» خانمهاي اسپارتي» که از نگاهداري و 
تربیت فرزندان ذکور معاف بودند» چنان فراغتي در زندگي پیدا کرده» و نسبت به موازین اخلاقي 
چندان سهل انگار شده بودند که هیچ شایسته نامشان نبود. تقسیم"مکرر بعضي املاك بسياري از 
خانواده‌ها را سخت به فقر کشانده بود» تا انجا که قادر نبودند بنهم تخود را به خزانه عمومي بپردازند» 
و در نتیجه حقوق شارمندي خود را از دست میدادند. حال آنکه تروتهاي بزرگ» از طریق ازدواجهاي 
درون خانوادگي و توارث. چنان در دست بقاياي که خشم فراوان ,۰.7 ارسطو مینویسد: 
((برخي از اسپارتیها زمینها و املاك وسيعي دارند. پارهاي دیگر هیچ ندارند» همه زمینها در دست 
عدهاي معدود است.)) طبقه متوسط محروم از حق راي دادن پسز پريويگوي محروم و هیلوتس 





(اسیران) آزرده و خشمگین جماعتي را تشکیل میدادند سخت ناآرام و کینهتوز» که نمیگذاشتند حکومت 
فرصت و فراختي كلفي براي عملیات نظامي خارجی» که لازمه حکومت امپراطوري بوده داشثه باشد. 


در این زمان» جنگهاي داخلي ایرانیان در سرنوشت یونانیان تاثیر میکرد. در سال 401 کوروش 
کوچك بر برادر خود اردشیر دوم شورید» از اسپارت كمك طلبید» و ارتشي از هزاران يوناني» و 
سربازان داوطلب. که بعد از اتمام ناگهاني جنگ پلوپونزي بیکار مانده بودند» بسیج کرد. دو برادر در 
کوناکساء در ملتقاي رودهاي دجله و فرات» به هم رسیدند. در این جنگ» کوروش مغلوب شد و به قتل 
ربستټه ارتش اوء جز يك لشکر دوازده هزار نفري يوناني که در اثر سرعت انتقال و تبزپايي توانست 
از معرکه جان به در برد و خود را به داخل بابل برساند» نابود یا اسیر شد. اين یونانیان» که لشکریان 
شتاه بهدنبالشان بودند» به روش دموكراتيك ابتدايي خود» سه سردار برگزیدند تا آنها را بسلامت به 
وطن برسانند. بین این سه فرمانده گزنوفون» شاگرد سابق سقراط را باید نام برد که اکنون سرباز 
جوانۍ در پی»,سرنوشت خود بود» و قسمتش این بود که خاطر هاش با کتاب آناباز که در آن. با سبکي 
روان و دلتشین؛ ((عقب نشيني ده هزار نفر)) را در امتداد دجله و از فراز كو هستانهاي کردستان و 
ارمنستان تا درياي سرخ شرح میدهد باقي بماند. این داستان شرح يكي از پرماجراترین وقایع تاریخ 
بشر است. شنهامت خستگیناپذیر اين یونانیان انسان را غرق شگفتي میکند. زیرا پاي پیاده» همه روزه 
به مدت پنج ماه»,شه هز ار کیلومتر مسافت را در سرزمین دشمن. از میان بيابانهاي سوزان و بيأنوقه 
و از فراز راه‌هاي,کوهستاني برفپوش» نبردکنان گذشتند و در تمام راه» از پیش و پس. گرفتار حمله 
سربازان دشمن» دسته‌هاي-چريك و مردم محلي دشمني بودند که براي نابود کردن یا گمراه نمودن 
آنها به هر حيلهاي متوسل,میشید و راه پیشرفت را به رویشان میبست. هنگام خواندن اين داستان 
شورانگیز» که در زمان جوراني اجبار به ترجمه آن را برایمان ملالانگیز میساخت» پي میبریم که 
اساسیترین سلاح هر قشون:أذوّقه است» و مهارت فرماندهان نه تتها در رسیدن به پيروزي» بلکه در 
یافتن و تامین کردن خوراك و وشایل,افزاد است. با وجود اينکه تعداد جنگها از شمار روزها کمتر 
نبود» بیشتر این یونانیان از گرما,و"سرما و گرسنگي جان سپردند» نه از جنگ. سرانجام» آخرین 
بقاياي آنهاء يعني 8600 سر از پا نمیشتاختند. 


زیرا اين درياي یونان» و طرابوزان نیز شهري يوناني بوة. اکنون بسلامت جسته» و میتوانستند» بدون 
وحشت از اينکه در دل شب گرفتار شبیخون شوند» بیار آمند,پخبر اين توفیق عظیم در یونان کهن 
انعکاس خرورآمیز ی پافت و فیب را در در تسب هاگ فاد راداشت که‌سياهي ورزیه از 
یونانیان میتواند يك ارتش ل ايراني را که چندین برابر بزرگتز باشد شکست دهد. بدین ترتیب» گزنوفون» 
بیآنکه خود بداند» راه را براي اسکندر گشود. 


شاید قبلا این معنا را آگسیلائوس» که در سال 399 به پادشاهي اسپازتٌ رسید» احساس کرده بود. 
ممکن بود که ایران را وادارند تا از کمكي که اسپارت به کورو ود غمض عین کند؛ اما جنگ 
با ایرانیهاء از نظر این پادشاه تواناي اسپارتي؛ ماجرايي بود بسیار(للللاجرم با نيرويي اندك به راه 
افتاد تا آسياي یونان را از سلطه ایران رها .۰ ۰. چون اردشیر دوم فهمید.که آگسیلاتوس سپاهیان 


ايراني را که براي مقابله با او فرستاده میشوند آسان در هم میشکند» فرستادگاني با طلاي فراوان به 
آتن و تب روانه کرد تا با رشوه آن شهرها را علیه اسپارت به جنگ وادارد. اين کوشش بآساني نتیجه 
داد و» پس از نه سال صلحء دوباره آتش جنگ میان آتن و اسپارت شعله ور شد. آگسیلائوس ناچار به 
بازگشت از آسیا شد تا با قشون مخلوط آتني و تبي در کورونیا مصاف دهد و فتح ناچيزي نصیبش 
شود. اماء در همان ماه» نيروي متحد درياي ایران و آتن» به فرماندهي کونون» نيروي دريايي اسپارت 
را در نزديكي کنیدوس منهدم ساخت» و بدین ترئیب سلطه دريايي کوتاه اسپارت پایان یافت. آتن قرین 
شادي گشت و با پولي که از ایران دریافت داشت» همت به تعمیر ((ديوارهاي طویل)) خود کرد. 
ابتَاژّت» براي دفاع از خود» سفيري آنتالسیداس (آنتالکیداس) نام به دربار شاهنشاه فرستاد و پیشنهاد 
کرد.که حاضر است تمام شهرهاي يوناني آسیا را به ايران برگرداند» به شرط اينکه ایران صلحي در 
بو نان بآقرار سازد که منافع اسپارت را نیز تامین کند. شاه شاهان این پیشنهاد را پذیرفت و فورا 
كمكهاي خود را به آتن و تب قطع کرد و تمام طرفهاي متنازع را واداشت که در شهر ساردیس 
((صلخ کنند(287,قم). شهرهاي لمنوس» ایمبروس» و سکوروس به آتن واگذار شد. و به ایالات مهم 
يوناني خودمختاري عطا گردید. لکن تمام شهرهاي يوناني آسیا» من جمله قبرس» جزو مستملکات 
شاهنشاه اعلام گرردید. آتن با اعتراض و با علم به اينکه این صلح خفت آورترین واقعه تاریخ یونان 
است» قراردادارا امضا کرد. در يك نسل» ثمرات پيروزي ماراتون به یغما رفت و گرچه شهر هاي 
داخلي یونان در,,ظاهرم آز ادي داشتند» قدرت ایران آنها را در خود فرو برد. تمام یونانیان اسپارت را 
خائن میدانستند و با اشتییاق در انتظار ملتي بودند که آن را نابود سازد. 


گويي براي اینکه احساسات ضد.اتقپارتيي مردم یونان تشدید شود» اسپارت ماموریت یافت که ((صلح 
شاه)) را تفسیر و در ایالات پونان اجرا کند. اسپارت» براي تضعیف تب اتحادیه بتوسيايي را متهم 
کرد که ماده خودمختاري پیمان صلح,وا نقض کرده» و ميبايستي منحل شود. با این عذر» ارتش 
اسپارت در شهرهاي بنوسي حکومتهاین از متنفذین طرفدار اسپارت برقرار کرد که تعدادي از آنها 
مستقیما تحت حمایت پادگانهاي اسپّازتي بوادند. چون تب اعتراض کرد يك ارتش لاكدايموني پایتخت 
آنجا يعني کادمیا را تسخیر کرد و حكومتي از متنفذيني که تابع اسپارت بودند در آنجا به وجود آورد. 
این بحران» کشور تب را به قهرمانيهاي شگفتمآوري برانگیخت. پلوپیداس و شش تن از دوستانش 
چهار دیکتاتور طرفدار اسپارت را مقتول کرده» از ادي تب را به دست آوردند. اتحادیه تب دوباره 
برقرار» و پلوپیداس به رهبري آن انتخاب شد. پلوپیداس دوست و مشوق خود اپامینونداس را به کمك 
خویش خواند» و وي ارتش تب را تربیت کردآو به اسپارت شتافت و آن کشور را به وضع منزوي 
سابق خود بازگرداند. 


اپامینونداس از خانوادهاي شریف ولي فقیر بود. این خانواده افتخار میکرد که نسلش به دندان اژدهايي 
میرسد که کادموس هزار سال پیش در خاك دفن کردة +( مد ساكتي بود که دربارهاش میگفتند کم 
حرفتر و پردانشتر از او كسي نیست. فروتني» صداقت و گوشهگيري و خویشتنداریش در عمل وي 
راء با وجود انضباط نظاميي که بر اهالي تب تحمیل میکرد» در چشم همگان عزیز ساخته بود. این 
مرد جنگ را دوست نمیداشت» ولي معتقد بود که هیچ ملتي تمیتواند روح و عادات نظامي را بكلي از 
دست بدهد و آزادي خویش را حفظ کند. هر بار که به رهبري انتخا میشد مردم را برحذر میداشت 
که: ((يك بار دیگر بیندیشید. همینکه مرا به رهبري ارتش انتخا کنید#جبور میشوید در قشون من 
خدمت کنید.)) در زیر فرمان او» تبيهاي سست به سربازان استواريي مبدل/گشتند و حتي ((یونانیان 


عاشق پیشه)). که تعدادشان در شهر زیاد بود» توسط پلوپیداس در ((دسته‌هاي مقدس)) سیصد نفري 
متشکل شدند» و هر يك پیمان بستند که» هنگام نبرد» تا مرگ در کنار یاران خود ايستادگي کنند. 


وقتي ارتش اسپارت» مرکب از ده هزار سرباز به سركردگي کلئومبروتوس شاه» به بئوسي هجوم 
کرد. اپامینونداس در لئوکترا» نزديك پلاتایاه با قشون شش هزار نفریش چنان شكستي به آنها داد که 
تاریخ سياسي یونان و روش جنگي اروپا را دگرگون ساخت. او نخستین يونانيي بود که تاكتيك جنگي 
را بدقت مطالعه کرد و اتفاقات غیرمترقبه را در جنگ به حساب آورد. وي بهترین سربازان جنگنده 
خورا براي هجوم در يك جناح متمرکز میساخت و دیگران را به دفاع وامیداشت» و به این طریق 
دشمن راء که از مرکز در حال حمله و پیشرفت بود» از طرف چپ مورد حمله قرار میداد و میپراکند. 
بعد از,پيروزي لنوکترا» اپامینونداس و پلوپیداس به پلوپونز هجوم بردند مسینا را از سلطه صد ساله 
اسپالگها و اد ساختند» و شهر مگالوپولیس را بنا کردند که به صورت پایگاه تمام آرکادیاییها درآمد. 
ارتش لاتب جتي به ,لاکونیا نیز وارد شد» و چنین واقعهاي از صد سال پیش سابقه نداشت. اسپارت دیگر 
هرگز از:زیرباژ صدمات این مصاف کمر راست نکرد. 


ارسطو میگوید: ((سپارت نمیتوانست حتي صدمات يك شکست را متحمل شود و به واسطه کمي 
تعداد اتباعش ساقظٌ شد.,)) زمستان که نزديك شد» تبیها به بنوسي عقب نشستند. اپامینونداس؛ که به 
شیوه یونانیها به خیال بلندپروازي افتاده بود» روياي آن را در سر میپروراند که» به جاي وحدتي که 
روزگاري آتن و,اسپارت به‌یونان داده بودند» امپراطوري تب را بنیان نهد. برنامه‌هايش او را به 
جنگ با آتن کشاند: اسپاز که به فکر جبران گذشته افتاده بود با آتن دست اتفاق داد. ارتشهاي متهاجم 
در 362 در مانتیننا با یکدیگر رو به رو شدند. اپامینونداس پیروز شد ولي در صحنه جنگ به دست 
گرولوس, فرزند گزنوفون»به قتل رسید. تفوق کوتاه مدت تب موجد سرافرازي پايداري براي یونان 
نشد. درست است که یونان را اس استبداد اسپارت رها ساخت» اما نتوانست خارج از مرزهاي 
بئوسي وحدت استواري به وجود آوّرد» و نزاعها و كشمكشهايي که پدید آمد دولت شهرهاي یونان را 
تضعیف و گرفتار اغتشاش کرطل9 لا که فیلیپ از شمال به آنها حمله آورد. 


8 
/ ۸8 , 


يك بار دیگر کوشید تا چنین وحدتي به وخود آورد. پا تجدید بناي ديوارهاي مستحکم و نيروي دريايي 
و تثبیت پول و تاسیسات کهن مالي و بازرگائي بتدریج تسلط اقتصادي خویش را دوباره در درياي اژه 
به دست آورد. اتباع و متحدان قبلي آن» در اترا جنگهاي پنجاهساله گذشته آموخته بودند که نیازمند 
ثبات و امنيتي هستند بزرگتر و وسیعتر از آنچه؛اقتداز فرد بتواند تامن کند. در سال 378 دوباره 
اکثریت آنها زیر لواي پيشوايي آتن گرد هم آمدند "تا سال370» آتن بار دیگر بزرگترین نيروي 


صنعت و بازرگاني اکنون مایه حیات اقتصادیش بود. خاك آنيك, هرگز مساعد کشت نبود و فقط کار و 
زحمت مداوم کشاورزان آن در پرورش درخت زیتون و مو آن:زا حاصلخیز کرده بود. اما اسپارتیها 
همین را هم نابود کردند» و کمتر دهقاني حاضر بود که ربعقرن دیگر صبر کند تا باغستانهاي مو و 
زیتون دوباره بار آورد. اغلب کشاورزان قبل از جنگ مرده و آنهارکه جان سالم به در برده بودند» 
سرخورده و مایوس, از برگشتن به املاك خود سرباز زده» آنها را با قيهتهاي بسیار ارزان به مالکان 
شهرنشيني که استطاعت سرمايهگذاريهاي دراز مدت داشتند میفروختند, پدین ترتیب و از طریق به 
عهده گرفتن قرضهاي دهقانان» مالکیت زمينهاي آتيك به دست تنها چند خانوراده افتاد که املاك بزرگ 





و وسیع خود را غالبا توسط غلامان کشت میکردند. معدنهاي لاتوریون دوباره گشوده شد. فلکزده‌هاي 
ديگري به سوي حفره‌هاي زیرزمین روانه گشتند» و ثروتهاي جديدي از سنگ نقره و خون انسان به 
جیب مالکان سرازیر شد. گزنوفون نقشه ماهرانهاي پیشنهاد کرد که آتن به كمك آن میتوانست 
خزانه‌هاي خود را از راه خرید ده هزار غلام و اجاره دادن آنها به مقاطعه کاران لائوریون» بینبارد. 
نقره چنان فراوان از معدنها استخراج ميشد که عرضه اين فلز گرانبها در بازار بر تولید متاعهاي 
دیگر فزوني گرفت» و در نتیجه قیمت از دستمزد بالاتر رفت و بار این تغیبر بیشتر بر دوش فقرا 


صنعت شکوفا شد. كانهاي سنگ پنتلیکوس و كوره‌هاي سفالپزي کرامیکوس از تمام دنياي اژه سفارش 
میگرفتند»,از راه خرید ارزان كاررهاي دستي خانگي و مصنوعات کارخانه‌هاي کوچاك» و فروش آنها 
به قيمتهاي گزاف در بازارهاي داخلي و خارجي ثروتهاي هنگفتي به دست آمد. توسعه بازرگاني و 
تمرکز: ثروتنه به شکل زمین بلکه به صورت پول تعداد صرافان و بانکداران آتن را چندین برابر 
ساخت. آنها ون و اشياي گرانبها را براي نگاهداري قبول میکردند» ولي ظاهرا به پس انداز ها 
بهرهاي نمییرداختند. 


بزودي. چون متونجه شدند که امانت دهندگان در شرایط عادي همه با هم براي پس گرفتن پول و 
اشياي خود مراجعه نمیکنند» پولهاي امانتي را با نرخهاي زیاد به معامله میدادند» و در ابتداء به جاي 
اعتبار» پول در اختیار مشتویان میگذاشتند: ضامن مشتریان خود میشدند و براي ایشان پول تهیه 
میکردند» و در مقابل گزوگان» از قبیل زمین و اشياي قيمتي» پول به قرض میدادند: براي حمل و نقل 
امتعه امکانات مالي فراهم ميشاختند: با كمك ایشان» و حتي بیشتر از طریق سفته بازي» تاجر 
میتوانست كشتي اجاره کند,و,مَتاع خود را به بازارهاي خارجي برساند و امتعه خارجي بخرد و به 
بازار هاي پیر ایئوس بیاورد. در.آنجّاء ای امتعه به مالکیت قرض دهندگان میماند تا قرضه پرداخت 
شود. در قرن چهارم يك نظام اعتباري واقعي شکل گرفت: بانکدارهاء به جاي پرداخت پول نقد» برات 
و حواله و چك میدادند. تروت اکنون,فقط از راه ثبت در دفاتر بانكي انتقال مییافت. بازرگانان و 
بانکداران اوراق قرضه و سهام برژاي معاملات تجارتي انتشار میدادنده و هر ثروت هنگفتي که به 
ارث میرسید شامل مفدار زيادي از اين اورراق قرضه بود. برخي از بانکداران» مثل پازیون که قبلا 
برده بود» چندان رابطه مالي ایجاد کردنذ و چنان امانتي بروز دادند که شهرت اعتبار آنان فراگیر شد 

و اوراقشان در سرتاسر یونان مورد قبول قزار)گرفت. بانك پازیون دوایر مختلف و کارمندان فراواني 
داشت که اغلب برده بودند. در اين بانك چناندفترردازي پيشرفتهاي داشتند و جزئیات هر معامله را 
ثبت میکردند که استناد به آنها در محاکم مور 52 بود. ورشكستگي چندان غریب نبود. امروزه 
داستانهايي از بحرانهاي اقتصادي آن دوره میشنویم که طي آن بانکها يكي بعد از ديگري تعطیل 
ميشدند. حتي بزرگترین بانکها نیز در معرض حمله‌و اتهام بودند. به آنها نسبت خطاكاري میدادند» و 
مردم نسبت به بانکداران به همان چشم بدبيني و حسایت توّام با تحسيني مینگریستند که فقرا هميشه و 
در سرتاسر قرون نسبت به اغنیا داشتهاند. 


این تغییر ثروت از زمین به نقدينگي جنبش تبالودي براي,کسب پول به وجود آورد» و زبان يوناني 
ناچار شد براي بیان مفاهيمي چون طمع به دست آوردن ((هر,چه بیشتر)) (016000610) و 
((حریصانه دنبال پول رفتن)) (chermatistike)‏ واژه‌هاي تازهاي اختراع کند. امتعه» خدمات» و 
اشخاص به نحو روزافزوني بر مبناي مادیات قضاوت میشدند. ثروتها به سرعت بيسابقهاي اندوخته و 
برباد میشد و در راه تجملات و ولخرجيهاي نمايشي به مصرف مبرینید. اگر آتن زمان پریکلس این 
وضع را میدیده بر خود میلرزید. تازه به دوران رسیده‌ها (یونانیها آتان:ر| نوپلوتوي مینامیدند) 
خانه‌هاي پر زرق و برق میساختند» زنان خود را با لباسهاي فاخر و جواهزهاي گرانبها میآراستند» و 


چندان خدمتکار در اختیارشان میگذاشتند که بر فسادشان میافزود. اساس مهمان نوازي را این قرار 
داده بودند که به مهمان خود جز بهترین اغذیه و نوشابه ندهند. 


در ميان این فراواني ثروت» فقر نیز روزافزون بود. زیرا همان تنوع و آزادي معاملات که زیرکان 
را قادر میساخت ثروت به چنگ بیاورند باعث میشد که ساده لوحان نیز ثروت خویش را در اندك 
مدتی از دست فقیران» نسبت به موقعی که در املاك به صورت برده کار میکردند» فقیرتر شدند. در 
دهات» کشاورزان با رنج و زحمت بسیار مقدار کمي روغن یا شراب تهیه میکردند» و در شهرهاء 
دبنتمزد کارگر‌ها به علت رقابت غلامان پایین بود. صدها نفر از شارمندان» براي معاش خود. وابسته 
به حقوقي بودند که براي حضور در ((مجلس شورا)) یا دادگاه‌ها میگرفتند» و هزاران نفر از مردم 
قوّت و«غداي خود را از دولت یا معابد دریافت میکردند. تعداد راي دهندگاني (بدون در نظر گرفتن کل 
جمعیت ) که فاقد زمین بودند» در سال ۰431 شامل 45 درصد كساني میشد که حق راي داشتند: در 
سال 355 عدم آنهاربه 57 درصد افزايش یافته بود. 


سوداگران و طبقه کاسب. که به كمك قدرت و عده زیادشان توازني بین آريستوكراسي و عوام به 
وجود آورده بوذند» بیشتر ثروت خود را از دست داده بودند و دیگر نمیتوانستند بین دارا و ندار یعنی 
محافظه کاران سرسخت و تندروان ایدئالیست. ميانجي شوند. جامعه آتن به ((دو شهر)) افلاطوني ‏ . 
منقسم شد ((يكي شهر ندارهاء و ديگري از آن دارایان که با هم دایم در حال جدال بودند.)) فقرا براي 
تاراج کردن ثروت آغنیا متوسل به قانونگذاري و انقلاب ميشدند» و ثروتمندان براي حمایت خود عليه 
فقرا متحد میگشتند. 


ارسطو میگوید که اعضاي بعضي از باشگاه‌هاي متنفذان سوگند میخوردند که: ((من دشمن مردم 
(يعني عوام) خواهم بود» و در ثنوزا هز بدي که از دستم براید از آن دریغ نخواهم کرد.)) 
ایسوکراتس, در حدود سال ۰366 مینویسد: ((ثروتمندان چنان از مردم دور شدهاند که ترجیح میدهند 
آنچه را دارند به دریا بریزند و,در راه»کمك به مستمندان مصرف نکنند» و فقیران از تاراج ثروت اغنیا 
بیش از دست يافتن به گنجي بیکران لذت میبرند.)) در این مبارزه» روشنفکران روز به روز بیشتر به 
جانبداري از طبقه‌هاي فقیر گراييدنة. بازرگانان و بانکداران راء که تروتشان نسبت معکوس به مایه 
علمیشان داشت» منفور میداشتند: حتي روتمنداني از میان آنان» چون افللاطون» سرگرم معاشقه با 
عقاید كمونيستي شدند. پریکلس استعمار راچبه منزله دریچه اطميناني براي کم کردن دامنه مبارزه 
طبقاتي به کار برده بود. اما دیونوسیوس غرب را,ززیر مهمیز داشت. مقدونیه در شمال پیش میرفت» و 
آتن بیش از همیشه فتح و سکونت در زمینهاي چیا را مشکل مییافت. 


سرانجام» شارمندان فقیرتر مجلس شورا را تسخیر کردند وء با آراي خود» ثروت اغنیا را به خزانه 
دولت ریختند تا از طریق عوارض و فعاليتهاي دولئي مجددا بین مستمندان و راي دهندگان تقسیم شود. 


سیاستمداران» تا جاي ممکن, به قوه ابتکار خود فشار آوردند تا سرچشمه‌هاي ديگري براي د رآمدهاي 
عمومي فراهم کنند. مالياتهاي مستقیم را دو برابر کردند: برد تعرّفه‌هاي گمركي صادرات و واردات 
افزودند: بر انتقال مستغلات مالیات اضافي بستند: شیوه مالياتي"ژمان جنگ را به هنگام صلح ادامه 
دادند: براي جمع آوردن پول دست استمداد به سوي كمك داو طلبانه مردم دراز نمودند: بیش از پیش 
ثروتمندان را بر آن سرمایه گذاري کنند: گاه گاه متوسل به غصب ورف عدواني ثروتهاي 
خصوصي گشنند: و مالیات بر ثروت را توسعه داده» شامل تروتهاي,کمتر نیز کردند. اگر آنها که طبق 
قانون مجبور بودند ثروت خود را به كارهاي عامه و دولتي بیندازند میتواثست ثابت کنند که شخص 
ديگري از آنها غنیتر است. به حکم قانون» قادر بودند وظیفه سرمایهگذاریآا بر او تحمیل کنند و 


خود تا دو سال معاف شوند. براي تسهیل جمع آوري مالیات» مالیات دهندگان را به یکصد ((هم سهم)) 
تیم رده بو ثروتمندترین مرد هر گروه موظف بود که در ابتداي هر سال مالياتي» مالیات تمام 
گروه خود را بپردازد. سپس او میتوانست سهم مالياتي سایر اعضاي گروه راء به هر وسيلهاي که 
مناسب بداند» در طول سال از آنها اخذ کند تقیجه ابن تحملها این شد که عردم نروت و درآمد خود را 
پنهان کردند: فرار از پرداخت مالیات همه گیر شد: و چون نحوه جمع آوري آن حیلهآمیز و پر مکر و 
فریب گشت» در سال 355 آندروتیون» به سرکردگي یك دسته پلیس» مامور شد که به خانه‌هاي مردم 
رفته» ثروتهاي پنهاني را نصرف. و مالياتهاي پرداخت نشده را جمعآوري کند و مودیان فراري را به 
نط8 افکند. خانه‌ها مورد تاخت وتاز قرار گرفت» اموال توقیف شد» و مردمان به زندان افتادند. اما 
ثروت همچنان پنهان و دور از دسترس بماند. ایسوکراتس تروتمند» که اکنون پیر شده و در زیر بار 
فشار متالات به جان آمده بود» به سال 353 شکوه کنان میگوید: ((در زمان كودكي من» ثروت چنان 
تاميني داشت و ثروتمندان آن قدر مورد احترام بودند که هر کس بیش از انچه داشت نمایش میداد. . 
اکنون"شخصباید,از اينکه ثروتمند است حالت دفاعي بگیرد» گويي که ثروت داشتن بزرگترین گناهان 
است.)) در شهزهاي دیگر جریان توزیع ثروت به اين اندازه قانوني نبود. بدهکاران موتیلنه طلبکاران 
خود را میکشتند»,و عذرشان این بود که گرسنهاند. دموكرانهاي آرگوس ناگهان به روي تروتمندان 
ریخته» 1200 نفرشان را مقتول کردند و ثروتشان را به تاراج بردند (370). خانواده‌هاي پولدار 
ايالتهاي متخاصمپنهاني با هم کنار آمدند تا یکدیگر را علیه بلواي مردم كمك کنند. طبقات متوسط و 
ثروتمندان دموکر اسي,(نا موجب افزايش رشك و حسد شناخته» نسبت به آن بي اعتماد گشتندء و فقرا 
نیز اعتقادشان نبنبت به دمو کر ايبي سلب شده. عدم تعادلي را که در تروت موجود بود مایه ابتذال آن 
میدانستند. شدت زو افزونن مپارژه طبقاتي» هنگامي که فیلیپ حمله خود را آغاز کرد یونان را در 
داخل و خارجي متلاشلي شاخته بود. بسياري از اغنیا مقدم او را به شهرهاي یونان گرامي شمردند؛ 
زیرا اگر او نبود» انقلاب"داونو ندارشان را بر باد میداد 


فساد اخلاق با افزایش تجملپرستي و بيداري افکار همر اه بود. توده‌ها پایبند خرافات خود بودند و 
اساطیر خویش را رها نمیکردند. خدایّان اولمپي رو به زوال بودند» ولي خدایان جديدي طلوع میکردند. 


کوبله» و آدونیس از مصر و آسیا وآرد میشدند: و گسترش مناسك اورفتوسي هر روز بر مشتاقان 
دیونوسوس میافزود. بورژوازي نیم اجنبي و رشد کننده آتن» که بیش از احساسات رازورانه در 
حسابگري و مادیات تعلیم یافته بود» چندان توجهي به اعتقادات قديمي نداشت: : خدایان محافظ شهر ها 
فقط تو انسته بودند احترام ظاهري آنها ر الط نیاو دیگر قادر نبودند ایشان را با موازین اخلاقي و 
فداكاري نسبت به حکومت ملهم ..: ند فلسفه میکوشید اطاعت نسبت به قانون و اخلاق طبيعي را 
جانشین احکام آسماني و اطاعت مذهبي سازد» لکن تعوٍاد كساني که حاضر بودند زندگي ساده و بي 
پیرایه سقراط يا علو طبع و بزرگوراي متفکر بزرگ» ارسطو» را داشته باشند چندان نبود. 


به نسبتي که مذهب دولتي نفوذش را بین طبقات تحصیلکرده,از دست میداد افراد خود را بیشتر و 
بیشتر از محدودیت و قید و بندهاي اخلاقي خلاص میکزدند پسر از زیر بار امر والدین مرد از قید 
ازدواج» زن از وظیفه مادري» و مردم از مسئولیت سياس فرار,مینمودند. بدون شك» آریستوفان در 
بیان این تحولات راه اغراق میپیمود» و اگرچه افلاطون و گزنوفون و ایسوکراتس با وي هم عقیده 
بودند» مع هذا همه شان محافظهكاراني بودند که بلاتردید از هر,عمل نسل جدید به لرزه در ميأمدند. 
روحیه جنگاوري در قرن چهارم پیشرفت کرد و متعاقب تعلیمات:اوریپید و سقراط و سرمشقهاي 
آگسیلاتوس» موجي از اومانیسم روشنفكري سر برآورد. اما سقوط اخلاق, عمومي در مسائل جنسي و 
سياسي ادامه یافت. مجردها و روسپیان» به ياري هم» تعدادشان فزوني گرفت. و زناشويي ازاد بر 
ازدواج قانوني تفوق یافت. ((آبا صیغه آزاد بهتر از زن شرعي نیست)) این سوال را يکي از بازیکنان 


تناتر کمدي قرن چهارم میکند» و میافزاید: ((اين يكي از پشتيباني قانوني برخوردار است که مرد را 
مجبور میکند زنش راء هر قدر هم زشت و کریه باشد» نگاه دارد: ولي آن يكي میداند که باید همسرش 
را با رفتار خوب حفظ کند» و الا دنبال ديگري خواهد رفت.)) بدین ترتیب» پراکسیتلس و بعد 
هوپرئیدس با فرونه» آریستیپوس با لائیس ستیلپو با نیکارته» لوسیاس با متانیراء و ایسوکراتس 
ترشروي با لاژیسکیوم رابطه آزاد داشنند. تتوپومپوس با بیانات مبالغهآمیز معلمان اخلاق میگوید: 
((جوانان تمام وقت خود را در عيش و عشرت با دختران و مطربان میگذرانند: آنان که کمي مسنترند» 
خویشتن را وقف قمار و فساد مینمایند: و مردم» به طور كلي» بیش از آنکه متوجه بهبود وضع دولت 
خو باشند» در مجالس عیش و عشرت و تفریحات عمومي صرف وقت میکنند.)) جلوگيري از تولید 
نسل«از راه پيشگيري» سقط جنین یا کشتن نوزادان آیین روز بود. 


ارسطو ياداوري میکند که ((بعضي زنان با مالیدن روغن میوه سرو يا مرهم سرب مخلوط با صمغ و 
رو هه دهانه رحم» از بچه دار شدن جلوگيري میکردند.)) خانواده‌هاي قديمي از بین ميرفتند. 
در این بازه» ایشوگر انس میگفت: : (اين خانواده‌ها) جو ولي در مزارشان.)) بر تعداد افراد 
طبقه‌هاي پایین رویز به روز افزوده میشد. ولي طبقه شهرنشین در آتيك از چهل و سه هزار نفر در 
سال 431 به 22 هزار نفر در سال ۰400 و 21 هزار نفر در سال 313 تقلیل یافت. دخیره ارتش از 
طبقه شارمندان نپژ پاربه علت کشت و كشتارهاي جنگ يا به علت قلت افرادي که منافع ملكي در 
کشور داشتند» و یاربه سیب عدم تمایل به خدمت سربازي رو به زوال بود. زندگي مرفه و بیدغدغه 
خانوادگي و بازررگاني و دانشتگاهي جایگزین زندگي پرتقلا و انضباط نظامي و خدمات دولتي زمان 
پریکلس گشته بود, ورزش"حز‌فهاي شده بود. مردمي که در قرن ششم ميدانهاي ورزشي را پر 
میکردند» اکنون با تماثياي نمايشهاي ورزشي حرفهاي خود را راضي میکردند. نوجوانها کمي تعلیمات 
نظامي در فنون جنگي میدیدند؛ ولي افراد بالغ به صد حیله از خدمت نظام فرار میکردند. جنگ نیز؛ 
به سبب معضلات فني؛ حرفهاي گشته یود و ایجاب میکرد که مردان تعلیمات دیده تمام وقت در خدمت 
باشند. سربازان اجیر جاي سزبازیان وظیفه را گرفته بودند» و این نشان آن بود که رهبري یونان 
بزودي از دست سیاستمداران بیرونَفته» به دست جنگجویان خواهد افتاد. هنگامي که افلاطون 
سرگرم بحث درباره شاهان فیلسوف بوّد» شاهان نظامي زیر گوشش در حال نشو نما بودند. سربازان 
اجیر يوناني خود را به سرداران يوتاني یا ((بربرها)) میفروختند و بالتساوي در ارتش دوست یا 
دشمن میجنگیدند. ارتشهاي ايراني که علیه اسکندر جنگیدند پر از افراد يوناني بودند. اکنون سربازان 
نه در راه میهن» بلکه در راه اربابي که بیشتر پول میداد خون خود را میريختند. 


جز در دوران آرخوني اتوکلیدس (403) و تصدي آمور مالي توسط لوکورگوس (338 - 326)» فساد 
سياسي و اغتشاشي که به دنبال مرگ پریکلس به راه افتاده بود در سراسر قرن چهارم ادامه یافت. بر 
حسب قانون» سزاي رشوه مرگ بود» ولي بر حسب؛ روایت ایسوکرانس» رشوه را با ترفیعات نظامي 
و سياسي پاداش میدادند. ایران در رشوه دادن به سیاستمداژان يونانيي که علیه شهرهاي دیگر یونان یا 
مقدونیه وارد جنگ شوند مانعي سر راه خود نمیدید ,سر انجام» حني دموستن پرده از اخلاق و آیین 
زمان خویش برداشت. وي يكي از نجیبترین افراد پایینتراین طبقات آتن» يعني سخنرانان يا خطیبان 
اجيري بود که در این قرن تبدیل به وکیلان مدافع و سیاستمداران, حرفهاي شده بودند. پارهاي از اين 
مردان» چون لوکورگوس, تا حدي صدیق و پارهاي دیگر» بچون هوپرئیدس» بيباك بودند» ولي اغلب 
بهتر از آنکه اجتماع روا میدید نبودند. اگر بتوانیم سخن ارسطو,را بي چون و چرا بپذيريم» بسياري 
از انها در فن بي اعتبار کردن وصينهاي مردم استاد بودند. عدهاي از انهاء از راه سودجويي سياسي و 
مردمفريبي افسار گسيخته» ثروتهاي شاياني اندو ختند. این خطیبان به,دسته‌هايي تقسیم شده بودند و هوا 
را از جنجال مبارزه‌هاي سياسي خود آلوده میکردند. هر دسته پا حزژب,گميته‌هايي با اسم شب ترتیب 


میداد و جاسوس و مامور میگماشت و پول و پله راه میانداخت. آنها که مخارج اين بازیها را 
میپرداختند» بي رودربايستي» اعتراف میکردند که انتظارشان این است که ((از این راه عایدیشان دو 
برابر شود)). هر چه سیاست بازي بیشتر میشد میهن پرستي سست میگردید. مناقشات و دسته 
بنديهاي سياسي وقت مردم را به خود معطوف داشته» براي کشور چيزي باقي نمیگذارد. قانون اساسي 
کلیستنس» و فردگرایی در بازرگاني و فلسفه»ء خانواده را ضعیف کرده» ولي فرد را آزاد ساخته بود: 
اکنون فرد آزاد» که گويي در مقام انتقام از زوال خانواده برخاسته بود» برگشته» دولت را نابود ميکرد. 


دروتتتال 400 يا سالهاي نزديك به آن» دموكراتهاي پیروز براي اثبات و ابقاي شرکت شارمندان در 
#جلیط شور (اکلسیا) و جلوگيري از تسلط اغنیا بر آن» براي شرکت کنندگان در مجلس حقوق دولتي 
تعیین,کزدند. 


در ابتدا» هر,,شارمند يك اوبولوس (17 سنت) دریافت میکرد» ولي همچنانکه مخارج زندگي بالا رفت» 
اين مبلغ.به دو ,اوبولوس و سپس به سه اوبولوس و بالاخره در زمان ارسطو به يك دراخما (يك دلار) 
در روز ربنید. این وضع ترتیب بدي نبود» زیرا هر شارمند معمولي» در اواخر قرن چهارم يك و نیم 
دراخما در مقابل ي روز کار دریافت میکرد. بديهي است كسي حاضر نبود» بدون یافتن كاري دیگر» 
این درآمد خود رارها کند. طولي نکشید که در اثر این نقشه اکثریت مجلس از آن نداران شد» و 
ثروتمندان» مایوس.از پپروزي در خانه ماندند و از شرکت در مجلس شورا چشم پوشیدند. تجدیدنظر 
قانون اساسي در ,سال 403 نیز هر چند که قدرت قانونگذاري را در دست پنج نفر قانونگذار برگزیده 
از میان شهرنشينهايي که با قو عه براي خدمات دادگاهي انتخاب ميشدند محدود ساخت مثمرثمري 
نشد» زیرا این گروه جدید نیز به جبهه عوام متمایل بود و تفسير هاي آن از قوانین» حیثیت و قدرت 
جناح محافظه کار را پایین.آوراد. به علت پرداخت حقوق به شرکت کنندگان در مجلس, احتمالا در 
قرن چهارم» سطح دانش و فر ابش اعظاي شرکت کننده پایین آمد گرچه باید اعتراف کرد که مرجع 
این اطلاع مرتجعین متعصبي چون آریستوفان و افلاطون هستند. ایسوکراتس عفیده داشت که مجلس 
آن قدر اشتباه میکند که حقوق نطایندگا/را باید دشمنان آتن بپردازند. 


این اشتباهات به قیمت نابودي امپراطوري و آزادي آتن تمام شد. همان شهوت و آز نسبت به پول و 
قدرتي که باعث سرنگون شدن اتحادیه اول شده بود» دومي را نیز از پا درانداخت. پس از سقوط 
اسپارت در خود را بسط دهد. در تشکیل,امپژاطوري جدید. آتن متعهد شد که از تصرف زمین در 
خارج از آتيك به دست اتباع خود جلوگيري کند. اکنون آتن ساموس» شبه جزیره تراکیاء شهر هاي 
پودنا» پوتیدایاء متونه بر سواحل مقدونیه و تراکیارا تصرف کرد و با اسکان اتباع خود. آنها را 
مستعمره آتن ساخت. متحدین آئن اعتراض کردند و بسیارشان از اتحادیه خارج شدند. روش زور و 
مجازات. که در قرن پنجم بدون موفقیت اعمال شده:بود» دوباره به کار برده شد. و باز شکست خورد. 
در سال ۰357 خیوس» کوس» رودس, و بیزانس اعلان ([جنگ عمومي)) و شورش کردند. هنگامي 
که دوتن از بهترین فرماندهان جنگي به نام تیموتتوش و آیفیکراتس حمله علیه كشتيهاي شورشیان را 
هنگام طوفان غیر عاقلانه اعلام کردند» مجلس شورا آنان را به جبن محکوم ساخت. تیموتئوس محکوم 
شد که جريمه غر مكنيب ميلغ بكصة .لنت (600 هزار 8لار )پر دازد. این موضو ع باعث شد که 
بگریزد. ایفیکراتس» گرچه تبرئه شد» دیگر حاضر به خدمت نگردید. 


شورشیان در مقابل تمام عمليات نظامي آتن براي فرو نشاند نهن هاب مقاومت کردند» و سرانجاې 
آتن در سال 355 ناچار شد معاهدهاي با آنها امضا نموده» استقالآن۱8 به رسمیت بشناسد. شهر 
بزرگ بیمتحد» بدون رهبر» ورشکست. و بي یاور ماند. 


شاید عوامل حساس ديگري نیز در تضعیف آتن موثر بود. حیات فلسفي هر تمدني را که بپسندد و 
تحسین کند به خطر میاندازد. در مراحل اولیه تاریخ هر ملتي فلسفه کم است: عمل حکمفررماست: 
مردمان راستتر» بیریاتر و بي غل و غشتر» و در عشق و جنگ بیپردهترند. ولي هر چه تمدن توسعه 
مییابد» همچنانکه رسوم و قراردادها و قوانین و اخلاقیات بیشتر و بیشتر فعالیت غريزه‌هاي طبيعي را 
محدود میسازند».عمل جاي خود را به فلسفه میدهد» موفقیت به خيالپردازي» صراحت به حیله گري» 
بیان به پنهانكاري» خشونت به همدردي» و باور به شك جاي میدهند و وحدت صفاتي که در حیوانات 
و انسانهاي اولیه مشترك است از بین میرود. رفتار مردم نسبت به خود و دیگران ناپخته» مشکوکانه» 
اناري حساب» و هشیارانه میشود» و آمادگي به جنگ تبدیل به بحث و گفتگوي بیحد میشود. کمتر 
ملتي«توانسته است بدون فدا کردن مردانگي و وحدت خود به مراحل عالي فرهنگي و حساسیت درك 
زيبايي پّبد. ثروت چنین ملتي هميشه وسوسهاي مقاومتناپذیر در مقابل بربرهاي بیچیز و فقیر قرار 
میدهد. درز کنار هر روم همیشه يك گل» و در کنار هر آتن هميشه يك مقدونیه در کمین است. 


۰ ل ! لدد اک 


سیراکوز» علي ررغم بحرانهاي شدید سياسي» در سرتاسر قرن چهارم يكي از ثروتمندترین و 

قدر تمندترین شهر هاني بونان بود. دیونوسیوس اول» با وجود بي سياستي با تدبیرترین حکمران زمان 
خویش بود. با تبدیل گردن جزیره اورتوگیا به دژي که خود در آن منزل کرده بود» و با محصور 
کردن راه سنگفرش آن به بناجل» او موقعيتي براي خود فراهم ساخت که از هر حملهاي مصونش 
میداشت: با دو برابر کردن حقوق سربازان خود و رهنمون شدن ایشان به پيروزيهاي سهل» چنان 
وفاداري و صمیمیت آنها,را کیب کرد که توانست سي و هشت سال تخت و تاج خود را نگاه دارد. 


دیونوسیوس» همینکه حکومت خود | تثبیت کرد سیاست خشن قبلي خویش را تبدیل به ملایمت و 
نرمي و يك نوع استبداد آميخته‌با عدالت »,د زمينهاي مرغوب را بین افسران و دوستان خویش 
تقسیم کرد: تمام نقاط مسكوني اورتوگیا و راهروي جزیره را (براي مقاصد نظامي) به سربازان خود 
داد. بقیه خاك سیراکوز و نواحي اطز افش زا به نسبت مساوي بین مردم اعم از آزاد و برده» تقسیم 
کرد. گرچه مالياتي که از مردم میگرفت.به شدختي و شدت مالياتهاي مجلس آتن بود» سیراکوز تحت 
رهبري او شکوفا شد. هنگامي که زنان بیحد«تجملپرست شدند» دیونوسیوس اعلام کرد که دمتر را در 
خواب دیده و او گفته است که باید کلیه جواهرات زنانه در معبد او به ودیعه گذارده شود. خود وي 
اوامر رب النوع را اطاعت کرد و زنان نیز اغلپ از وي اطاعت کردند. چندي نگذشت که آن 
جواهرات را از دمتر به ((قرض)) گرفت تا عخارچ"لشكركشيهاي خود را تامین کند. 


۵ 


بیشترشان چهار با بنج ر دیف پاروزن داشتند این کشتیهاء در سرعت و قدرت» بز رگترین نيروي 
دريايي بودند که بونان دیده بود. 


در سال 397 همه چی زآماده بود» و دیونوسیوس سفيري به کارتاژ فرستاد و تقاضا کرد که تمام 

شهر هاي بوناني تابع کارتاژ در سیسیل آزاد شوند» و چون میدانست که جواب رد خواهند داد» مرد مآن 

شهررها را برانگیخت که حاکمان اجنبي خود را بیرون کنند. مردم اطاعت کردند و» چون هنوز از 

خاطره قتل عام هانیبال در خشم بودند» آنچه كارتازي به دستشان افتاد به خاك و خون کشیدند -عملي 
جر بوناني به آن دست میآلود. دیونوسیوس بسیار کوشید که از قتل عام کارتاژیها جلوگيري کند تا 

) را به غلامي بفروشد. کارتاژ قشون عظيمي به سركردگي هیمیلکون از راه دریا وارد کرد و 

۳ ناوبي در سالهاي 397» ۰392 383» و 368 رخ داد. سرانجام» کارتاژ تمام نقاطي را که 
N‏ یرسور دادن رکه وا داحتا و کور یی ارک ع جال 





















ت شهوت قد رتطلبي یا فکر اینکه فقط بك سیسیل متحد میتواند به سلطه کارتاژ 
اسلحه خود را عليه شهر هاي يوناني جزیره به کار انداخت» پس از مطیع کردن 
رگیون را تسخیر نمود» و حاکم مطلق تمام نقاط واقع در جنوب باختري 


ار تالنت از معبد آگولا به غنیمت برد» و در نظر داشت به معبد 

ب زمان مهلتش نداد. بونان در همان سال (387) که آزادي در غرب 
از بین رفته و در شرة] ګګ ((صلح پادشاه))» به ای رانیها فروخته شده بود در مرگ او به سوگ 
نشست, سه سال بیش از آنء ؟ بري برنوس» در دروازه‌هاي رم به پيروزي رسیده بودند. 
بربر هاي وحشي همه جا در ياي آن روز بونان در حال نمو و رشد بودند وي رآنيهايي که 
دیونوسیوس در جنوب ابتالیا ب رده بود» راه را براي تسخیر شهرهاي يوناني باز کرد نخست 
به دست بوميهاي اط راف» و ت روميهاي نیمه وحشي. در بازيهاي اولمپي بعدي» لوسیاس 


جمعیت به چادر سفیر دیونوسیوس از شنیدن اشعار او امتناع کر دند. 


این ظالم مستبد پس از تسخیر رگیون حاد سرت ساکنان آ زادي دهد که تقریبا تمام 
اندوخته خود را به عنوان فدیه به او بدهند, ول جروت خود را تسلیم کردند» همه را به بردگي 
فروخت. با این حال» مردي بود که در فرهنگ ل اس رآمد بود و در کار قلم کمتر از شمشير زني به 
مهارت و استادي خود نمیبالید. روزي فیل وکسنوم ه اشعار او گوش میداد پس از اینکه ق رائت 
اشعار همايوني به پایان رسید» آنها را بي ارزش خ ونوسیوس او را به زندان انداخت . روز بعد 
پشیمان شد و دستور داد شاعر را آزاد کردند با تگييافتي داد و چند قطعه دیگر از اشعارش 
را براي او بخواند. چون عقیدهاش را پرسید» شاعر ب رخ واهش کرد که او را دوباره به زندان 
ببرند. علي رغم اين قبیل رفتار» دیونوسبوس حامي ادبیا د» و هنگام سفر افلاطون به 
سیسیل (387) از بذیرقتن او به حضور خود چند لحظه | دماني کرد. بنابر روايتي» 
دیوجانس لاث رتیوس روایت میکند که فیلسوف شهیر استبداد او۲ م کرد دیونوسیوس به او گفته 
بود: ((سخنان تو سخنان پیر سبك مغزي است )) افلاطون جوا ((زبان تو زبان جباري 
است:)) میگویند که دیونوسیوس وي را به بردگي فروخت» ولي د شت که آنیسریس كورنايي 
وي را خرید و ازاد کرد. 














۵ 


زندگي این دیکتاتور به دست تر وريستهايي که آنهمه از ایشان ترس داشت خاتمه نیافت» بلکه شعر 
اولین جایزه را گرفت» آن قدر شاد شد که ضيافتي با دوستان خود ترتیب داد و چندان شراب خورد تا 
گر فتار تب شد و مرد. 


شهر فرسوده و آثفتهاي که سلطنت وي را بر تبعیت از کارتاژ ترجیح داده بود» امیدوا رانه پسر وي 
را به تخت سلطنت قبول کرد , دیونوسیوس دوم در این ز مان جوان بیست و بنجسالهاي بود با جسم و 
©`“ , مردمان نیرنگباز سیر اکوز میاندیشیدند که حکومت وي ملایم و بي درد سر خواهد 
























دیور دوم مشاورین كارداني در اختیار داشت» از جمله عمویش دیون سي راکوزي و فیلیستیوس 
مور د ثروتمندي بود» ولي از دوستداران ادبیات و قلسفه و از پیروان افلاطون بود. 
دیون دمي رسید وء چه در شهر خود و چه در خارج» زندگي ساده فیلسوفان را داشت. 
دیون به اب0 لاد که نرمش جواني در دیکناتور جوان فرصت مناسبي است که اگر نتوان ((مدینه 
فاضله))اي طون براي او تشریح کر ده بود کاملا برپا کردء لااقل بتوان رژیم مشروطهاي 
برقرار سا سیسیل را متحد کرده» تسلط کارتاژ را براندازد. به پیشنهاد دیون» 


دیونوسیوس دو موی را به دریار خود دعوت کرد و خویشتن را به تعالیم او سپرد. 


ت قدم به پیش گذاشته بود» ولي اعتیاد به الکل و عیش و عشرت را 
پدرش گفته بود که سلسله او به دست پسرش خانمه خواهد یافت . 


خورده بود» وي را به سوي فلسفه» از دريچه‌هاي مشکلش» 

, افلاطون» چون کنفوسیوس که به لو امیر چيني گفته بود به 
کشور داري این است که حاکم بهترین نمونه باشد و راه 
مشق ف راست و حسن نیت باشد, تمام درباریان مشغول 
یکتاتور جوان خواند که تمام این دسیسه‌ها ب راي ان است 
5 دريايي سیراکوز را فتح کنند» بتوانند به دست یګ نفر آن 
رخنهناپذیر را با طرحهاي هندسي و مکالمات 

ت خواهد نشاند. دیوئوسیوس در این ز مززمه‌ها 
والش را به عنف تصرف کرد و زن عمویش را 


آموختن هندسه و احت رام شده بود» 
که اقوام که نتر اتةه بز دند با قشون ی 


راه‌گریز از درش هندسه را يافت: دیون رل 
به يکي از درباریان که مورد ترس و نفرت 189 


را ترك گفت و در آتن به دیون ملحق شد. 
موساطت کرد که دیون را برگرداند, 


با وجود اعت راضه‌اي محبتأمیز دیکتاتور» افلاطو رس 
شش سال بعد» به دعوت سلطان» دوباره برگشت ر 9 


دیونوسیوس نپذیرفت» و افلاطون هم به آکادمي پناه ب 


در سال 357 دیون که از لحاظ مالي تنگدست شده» ولي 
نيرويي در حدود هشتصد نفر گرد آورده» به سیر اکوز 
سیر اکوز بیاده شد» دریافت که مردم حاضر ند از او بشتيياني 
ميررسیدء در اثر شهامت و قهر ماني که از خود بروز داد» تنها با 
شكستي داد که جوان وحشتز ده به ایتالیا گریخت. در اين هنگام با نز 


اوانی یافته بود» در خاك بونان 
هنگامی که مخفیانه در خاك 
بودي که سنش به پنجاه 

به قشون دیون و سیوس چنان 
یونان» مجلس شو راي 
4د/ دیکتاتور شود. دیون 


بدون جنجال به لئونتيني برگشت, ولي قشون دیونوسیوس, که از جریان وقایع خشنود بود» حملهاي 
ناگهاني به سپاه مردم شهر کردهء آن را شکست داد همان ر هب راني که دیون را خلع کرده بودند اکنون 
پیغام فر ستادند که با عجله برگشته» فررماندهي قوا را به دست بگیرد. دیون برگشت و دوباره قشون 
0 دیونوسیوس را شکست داد و سپس, به خاطر حفظ نظم, ديكتاتوري موقتي اعلام کرد. علي رغم 
اصر ار دوستان خود» از گماردن محافظ خودداري نموده» گفت: ((حاضرم بمیرم» ولي مجبور نشوم 
را ترس جان هميشه خود را از دوست و دشمن محافظت کنم)) با وجود آنهمه ثروت و قدرت, دیون 
زندگي متواضع و ساده خود را از سر گرفت. پلوتارك میگوید: 


کن ارضاح سه بر وق مراد ار ود مم بای نات که فت خوش که بهار رم 

11 ده کامل ببرد بر عکس » به یك زندگي بسیار معتدل و درویشانهاي قانع شده» و حفیقتا 

هکان رار کر بو . هنگامي که نه تنها سیسیل و کارتاژ بلکه تمام یونان وي را در 
1 موا ار یون رود ن فع روالد ھی ور وااو مو ا 

2 ان کار ی هان و در مجالس» چنان به نظر میرسید که گويي محضر افلاطون 

نشب ي با سربازان و اقسران اجیر خوده که افراط در خوردن و نوشیدن و عیش و 










ح کند, شهر هاي اسیر و محر وم يوناني سیسیل را تجدید بنا و متحد سازد: و 
نز جزیره براند. اما سی راکوزیها سخت به دموک راسي دل بسته بودند و 
تشنه اخلاق نبودند. يكي از دوستان دیون او را به قتل رسانید. در 
۱ ملتولي شد. دیونوسیوس دوم با سرعت به میهن برگشت» اورتوگیا و 
E‏ لاد ظالمانه و سخت دیکتائور مخلوعي که به قدرت بازگردد» حكم راني 
کرد, 


گاهي ممکن است افر اد گر فتار اي شومي شوند که س زاوار آن نیستند» ولي این اتفاق بندرت 
به سر ملتها میاید . سی راکوزیها د امن مادر شهر خود يعني کورنت شدند و تقاضاي کمك 
کردند. این درخواست کمك درست سید که يكي از اهالي کورنت که نجابت و بزرگواري 
تقریبا افسانهاي داشت» در انتظار بود 5 کمکي بشنود و قد مردانگي علم کند. تیمولئون 

اش اف زادهاي بود چندان واله و شیفته ] قتي ب رادرش تیموفانس خواست دیکتاتور کورنت 
شود او را کشت تیموللون» که مورد 
دوردستي رفت و از انسانها دوري گزید. 














`. اد پوت کراس یم که تی‎ IR ONE 
۲ ۳۳ کی ا طبار خرو را کن دودو شیک گرا یر‎ 


مجددا دموک راسي را برقرار کرد و استحکاماتي را که ار 0 
مهاج ران از هر گوشه دنياي بونان آن روز به آمدن و سکونت 
چشم پوشید و زندگي عادي پیش گرفت. لکن دم وک ر اسبهاي جز 
وي برده بودند» با طیب خاطر » مسائل خود را به قضاوت وي تاه 
پيروي میکردند. يك بار دو نفر از مفتخورها او را به خطاکاري ادار 069 


رغم اعت راض مر دم حقشناس سیسیل» اصرار ورزید که برطبق قانون و بدون تبعیض مورد محاکمه 
قرار گیرد و خدایان را سپاس گذارد که ا زادي بیان و برابري در مقابل قانون در سیسیل برقرار گشته 
انت . چون بدرود حیات گفت (337)» تمام یونان او را به چشم يكي از بزرگترین فرزندان خود 


© 
ن هنگام که تیمولئون دموک راسي را ب راي آخرین بار به سیسیل باستاني باز میگ رداند» فیلیپ آن 
اك يونان نابود مبکرد . هنگام بر تخت نشستن فلیپ (359)» در قسمت اعظم مقدونیه» علي 
و LP CE‏ ی 













مزاج و در سخاوت افراط کار بود. نبرد را دوست میداشت و به 

بد ,برخلا سکف شوح مزاخ پود و از ته بل دين را دوست 
a‏ . پىران را دوست 

دو تا ملق انیت ون گرفت . در ابتدا به بك زن» يعني 

اول و مپیاس» که شاه زادهاي ز بود و اسکندر را براش آورد اکتفا نمود» ولي بعد هوا و 
هوس به زنان دیگر متمایلش اولومپیاس به فکر انتفام افتاد. بیش از هر چیز از مردان 
رشيدي که بتوانند تمام روز را 0D‏ شب را با وي به قمار و شب زنده داري بگذ رانند لذت 
مییزد. ذر واقع» (قبل از اسکندر) ران بود و در هر میدان اثري از دلاوري خود برجاي 
میگذاشت , بز رگت رین دشمنش» دموستن» ت: ((عجب مردیست/ براي کسب قدرت و حکومت» بک 
چشم از دست داد شانهاش شکست» و و پایش فلج شد.)) فیلیپ مردي بود با هوش و زيرك و 
قادر به اینکه مدئها صبر کند تا موقعیت ت اورد» و براي رسیدن به هدفهاي دور و 

درا ز» مصممانه» به وسایل دشواري متو سیاست مکار و خائن بود» وعده‌هاي خود را با 
وجدان راحت میشکست» و همیشه آماده بود ديگ رري بدهدم ب راي دولتها اخلاقي نمیشناخت» و 
به دروغ و رشوه به چشم راه گریز عقلانه از مینگریست. مع هذاء در پيروزي رفتاري 
ملایم داشت و با يونانيهاي مغلوب رفتاري میک رل خو ههان با خود نمیکردند. هر کس او را میدید, 
جز دموستن لجوج» از او خوشش میامد و او را بزا ) وم جالبترین شخص عصر خویش میدانست . 


نوع حکومت او سلطنتي آریستوک راتیك بود که در آن ۵5 
خرد او» و تمایل نجبا به حمایت از او بود. هشتصد نفر ` 


میداشت» ولي به زنان بشتر 

















5 محدود به دوام قدرت اسلحه, و برتري 
ب فئودال ((یاران شاه) بودند .آنها 


همه مالکان بزرگي بودند که از اجتماع و شهر و کتاب بز ۴9 ولي چون شاه با نظر موافقت آنها 
جنگي را اعلام میکرد» از املاک خود بیرو نآمدهء با حسم ,ال مستانه آماده جنگ مبشدندمٍ 


میشدند. فیلیپ آنها را طوري تربیت کرده بود تا صفجمع بجنگند ٩‏ 
خود را عوض کنند. علاوه بر ابنان» پیاده نظام عبارت از شکار چیار 


مقدوني و ت راكيايي سوار 
هن فر مان فرماندهء تاكتيكک 
دهفاناني بود که به 


صورت ((فالانکس)) صفجمع حرکت میکر دند. فالانکس شامل شانزده صف سرباز بود که نيزه‌هاي 
بلند خود را بالاي صف جلويي نشانه گرفته» يا روي شانه نفرات جلو گذاشته» هر فالانکس را تبدیل به 
يك دیوا ر آهني میساختند. اين نیزه‌ها روي هم 7 متر بلندي داشتند و در انتها سنگینتر بودند» و چو نآن 
Q3‏ را بالا میگرفتند» پنج متر رو به جلو قرار میگرفتند. چون هر صف سربازان يك متر جلوتر از صف 
عقبي ح رکت میک ر د» نیزه‌هاي بنج صف اول حلوتر از فالانکسها ق رار میگ رفت» و نيژه‌هاي سه صف 
ول آنها میدان عملي بسیار بیشتر از نيزه‌هاي دو ستون جنگجویان بوناني داشتند. سرباز مقدوني» پس 
از پرتلب نیزهاشء با شمشیر کوچکی میجنگید و ود را با خود برنجي و زره و یبد و سپري سيك 
@ /: به دشمن حفظ میکرد. پشت فالانکسها کمانداران قدیم ح رکت میکر دند که تیر هاي خود را از 
نیزه دا ران به هوا میانداختند. در دنبال همه فلاخنها و قلعه كوبهاي محاصره میأمد. فیلیپ با 
۵ عزمي راسخ» این ارتش ده هزار نفري را با تمرينهاي نظامي تبدیل به نیرومندترین 
ابزا ي کرد که اروپا تا ان روز به خود ندیده بود. 












فیلیپ با این نیرو بونان را تحت رهبري خویش متحد ساز د, سپس» با کمك تمام یونانیهاء 
از دریا و ای رانیها را از پونان آسيايي بیرون راند. او» در هر قدم که به سوي این هدف پیش 
مبرفت» یونان به آ زادي را مانع راه خود مبدید» و در راه از میان بر داشتن این مانع» هدف 
را فداي ل ر نخستین حرکت خود با مخالفت آتنیها رو به رو شد» زیرا میخواست 


شهر هايي را که ان احل مقدونیه و تراکیا به تصرف خود د رآورده بود پس بگیرد. این شهر ها 
1 سد میک ردند» بلکه معادن طلاي گر انبهایي داشتند و منبغ اخذ مالياتهاي 
نند. هنگامي که آتن گرفتار ((جنگ اجثماعي)) بود که به 


امی راطوري دومش پا پ شهر هاي آمفبپولیس» بودناء و پوتیدایا را در سالهاي 357 و 356 
تسخیر کرد و اعترات E‏ آتن را با تعربف و تمجید از هنر و ادبیات آنها تعدیل کرد در سال 
355 متونه را گرفت و هد آن يک چشم خود را از دست داد. در سال 347 پس از یك 
سلسله سیاست بازي و دلاور9 س را قتح کرد. در این زمان» تمام ساحل اروپايي درياي اژه 


شمالي را در اختیار داشت» و ارز مد 


ت راکیا د رآمدش بود» و میتوانست نگ متوجه جلب حمایت بونان سازد. 











فروخته» و در ننیجه پشتيياني ((هلنی)/) ‏ 
سالها کشور شهر هاي يوناني بر سر تصاح 
درگیر دومین ((جنگ مقدس)) (356 - 146 ۹و د: 
و اتحاديهاي از بنوسي» لوکریس» دوریس» و 
شورايآن از فیلیپ کمك خواست. او نیز موقع ر 
خود را به فوکیس رسانید و آنجا را تسخیر کرد (6 


اسیر بوناني راء که اکثر آنها آتني بودند» به غلامي 
ی‌هاده بود. خوشبختي وي در این بود که در ان 
معبد دلفي» که در اختیار اهالي فوکیس بود؛ 

خود را نائوان ساخته بودند, اسپارت وآتن لهء 
وکین میک اد ,تابه اکت کور در 
مر ده» بسرعت از جاده‌هاي بلامان ع گذشته» 
ین دلفي او را به عنوان عضو اتحادیه 


پذیرفتند و حامي معبد دلفي خواندند و از او دعوت کر تر از تمام یونانیهاء بر بازيهاي پوتيايي 
سر پر ستي نماید فیلیپ نظري به حكومتهاي تجز یه شده با انداخته» حس کرد که مبتواند همه 
راء جز اسپارت که رو به ضعف مبرفت» وادارد او را به بول کرده» حکومت فد رالي تشکیل 


ماز کته هام دموستن بیدار شده 


بود فیلیپ را ناجی خود نمیدید» بلکه او را به چشم اسیر کننده گریست. لاجر م تصمی مگرفت 
که با اط ادن کور یں کر کی و کی دم کر ای کوان تا از که 





- دموستن 


۵ 


دعاوي بیردا زد دموستن در نوشتن ورزیدهتر از سخنراني کردن بود» زیرا جسما ضعیف بود و در 
بیان از عهده بر نمیآمد. پلوتا رگ میگوید که دموستن گاهي براي دو ط رف دعوا عرضحال مینوشت. 
در عین حال» براي رفع نفص بیان خود تمرينهاي سخت مبکر دم با دهان پر از سنگریزه خطاب به 
دریا سخن میگفت» يا هنگام راه رفتن در سر بالايي تیه دکلمه میکرد» و تنها سرگرمیش معاشرت با 


عرض بك سال اندیشیده است» در يك شب به دست زني به هم میپاشد.)) پس از سالها مرارت» يكي از 


رم و پسران بود. منشي او شکایت کرده» میگفت: ((انسان با دموستن چه میتواند بکند هر چه در 


گردید. 

















ثروتمندترین وکیلا نآتن گردید» با رموز کا رآشنا شدء در بیان با نفوذ گردید» و در اخلاقیات نرمش 
گرد . يک بار دفاع از بانكداري را به عهده گرفت که متهم به جرمي بود که وي به قيمهاي خویش 
1 اده بود. از مشتریان خود براي بردن لایحه و تصویب آنها در مجلس حق الزحمه‌هاي گ زاف 
هرگز اتهام همکارش هوپرئیدس راء مبني بر اينکه از پادشاه ایران پول میگیرد تا عليه 
به راه اندازد» پاسخ نداد , لون در اوج ترقي» ثروتي به هم ز ده بود که ده برابر بیش 


جان میایستاد. وي اتكا يآتن را به سربازان اجیر محکوم میکرد و میگفت 
: وق نمایش)) بول میگیر ند» در ا زا يآن باید در ارتش خدمت کنندم بالاخره 


دليري را به جا 1 و وی ی و 
انها در مراسم مل#گي و پفطوه‌ها. صرف تجویز سپاهي سازد که از کشور دفاع کند. دموستن به 

آتنیها میگفت که لدب ي فاسدي شدهاند که تمام خصایص سر با زي پدران خود را از دست 
دادهاند. او قبول نداش کی ر شه ر آتن در اثر جنگ و جدايي ب يآبرو و خفیف شده و اکنون موقع 


متحد شود. این اتحاد را وي کک میدانست که غرضش 


طلبان» آیسخینس و فوکیون و گروه طر فداران صلح 
شوه میگرفتند يكي از ایران و ديگري از فیلیپ و هر دو 

تند. او قبل از زنون عفاید رواقي داشت» محصول 

به حدي از مجلس شور اي آتن بی زار بود که وقتي 
ا : رکد تفده حرف بدي ز ده بام )) چول و 
از حد نصاف پریکلس بود. در بسياري از جنگها 

ف تبلیغ صلح میکرد . دستیار او» آیسخینس» 


به ثروت و رفاه رسیده بود , شغل جواني 


قرار داشتند. به احتمال قوي» هر د 
دسته عموما پاکتر ین سیاستمدا ر_آن 
فلسفي اكادمي افلاطون» و ناطق ز برد 
مورد تحسین نمایندگان قرار گرفت, از ٩‏ 
بنج بار فرمانده کل شد حد نصابي که بم را ِ 
فردي پرهیزگار نبود» ولي مردي بود که از 
او» که معلمي و هنرپيشگي بود» به او كمك کرد ) قابلي شود . میگویند اولین بونانيي بود که 
في البداهه با موفقیت سخن راني کرد. رقباي او متن هرد را قبلا تهیه میکر دند. پس از اینکه در 
چند مورد با فوکیون همكاري کرد» سیاست مصالحه با | در قبال جنگ با او اتخاذ کرد. و چون 


فیلیپ مزد خدمات او را پرداخت» شوق وي نسبت به بل وبه فداكاري و از خود گذشتگي 






دموستن دوبار آیسخینس را متهم به دریافت طلا از مقدونیها دو بار نتوانست وي را 
محکوم سازد. عاقبت» فصاحت و نفوذ کلام دموستن» و پپشرفت 6/۹ آط رف جنوب, آتنیها را 


سال 338» ارتشي بسرعت تشکیل شد و براي رو به رو شدن با فالانكسهاي فبلیپ در خایرونیا 
(یئوس) به سمت شمال رفت. 
0 اسپارت از پشتيباني خودداري کرد» ولي تب که پنجه فیلیپ را دور گردن خود احساس میکرد يكي از 
دسته‌هاي مقدس خود را فرستاد تا دوشادو شآتنیها بجنگد . هر سبصد نفر اف راد دسته در میدان جنگ 
ل 0ه شد آتنیها نیز با دلاوري مشابهي جنگیدند» ولي افسوس که دیر کرده بودند و در مقابل ارتش 
مجهز و تازه نفس مقدون يآمادگي نداشتند , ناچار» در مقابل موجهاي نیزه» که بر فراز سرشان در 
@ ° بود» صقوفشان در هم شکست و رو به گریز نهادند» و دموستن هم با ایشان گریخت, اسکندر » 
ِ هساله فیلیپ» که با شجاعت و بي بروايي سوار نظام مقدوني را فرماندهي میکرد» طي جنگ 
ز شد. 
























ثمندي مدب رانهاي داشت, گ رچه بعضي از مخالفان مقدونیه را در تب مقتول کرد و 
به حکومت گماشت» ولي دو ه زار اسیرآتني را آزاد کرد و اسکندر خویرو و 
ناسند. آتن که انتظار شرایط دشوارتري را داشت نه تنها رضایت دادء بلکه 

نون جدید را بسیار ستود. فیلیپ در کورنت شورايي م رکب از حكومتهاي 
پارت) آسیا مطر ح ساخت. فیلیپ» براي ر هبري این جریان» به اتفاق آرا به 
ی حکومتها میثاق بستند که از حیث فرد و اسلحه به او كمك کنند» و 
باشد» علیه او نجنگد. اين فداکاریها براي بونانیهاء در مقابل دور 


ايل بود. وحدتي که ونان نتوانسته بود خود به وجود بیاورد اکنون 
یمه بیگانه. جنگهاي پلوپون زي نشان داده بود که آتن قادر نیست 
نچو دم توانايي خود را نشان داد. تب نیز از تسلط خود نتوانست 


نتایج پيروزي خایرونیا (36 
تحفق یافته بودء ولي البته با 


براي این منظوز نتیجم‌اي بگیرد. ے ارتشها و جنگهاي طبفاتي کشور شهر ها را چنان فرسوده و 
ضعیف نموده بود که قادر به دفاع حو دند د رآن شرایط رو به رو شدن با چنان فاتحي که 
حاضر بود از خاكي که تصرف کر ده ود و آ زادي نسبتا زيادي به ملل مغلوب بدهد» اقبال غیر 


منتظر هاي بود. در حقبقت» فیلیپ» و ب 
حفظ میکر دند که مبادا يکي از آنها بو ازد 9 
ر ET‏ 


ند ر» خودمختاري اعضاي فد راسیون را با دفت 

۱ خته و بالنتیجه قدرتي بیدا کند که سیادت مقدوني 
7۹ رگي محروم کرد؛ و آن حق انقلاب بود. فیلیپ 

ك اصلي و انکارنایذیر هر پیش رفت» و عامل 

مادهاي در اساسنامه فد راسیون بگنجاند که 

۱۲ ۰ ي را منع میکرد. در تمام ایالات از 
مالکیت جانبداري کرد و مصادره اموال را لغو نمو! 


نقشه‌هاي فیلیپ از همه لحاظ کامل بود را در 
زنش سرنوشت او را تعیین کرد» نه پیرو زیهایش در جنگ 
میازرد» بلکه با ش رکت در بیشر مانهترین م راسم دیونوسو سل[ احتي او میافزود. شبي در کنار 
زنش ماري در بستر یافت» و وقتي زنش به او گفت که آن مار؟ 
ان بدتر» اولومپیاس اظهار میکرد که او پدر حقيفي اسکندر نیست 
به او خورده و به جان شآتش انداخته» و در حقیقت كسي که آن شاا 
زئوس خداي خدایان بوده است. ۱ 


شب زفاف آنها صاعقهای 
۹ ب 
افکن را به او عطا کر ده 


۵ 


فیلیپ» که از رقابت مار و خدایان و غیره به جان آمده بود» براي ارضاي امیال عشقي خود به آغوش 
زنان دیگر بناه آورد؛ و اولومبیاس, براي اینکه از فیلیب انتقام بگیردء منشا الاهي اسکندر را براي 
خود اسکندر هم فاش کرد. يكي از سرداران فیلیپ» آتالوس» بر وخامت وضع افزود: بدین ترتیب که 
گيلاسي برداشته» به سلامني طفل دیگر او از زن ثانویش نوشید و او را (که به تمامي از نژاد مقدوني 


به روي فرز ند خود شمشیر کشید» ولي چنان مست بود که نتوانست سرپا بایستد. اسکندر به او خندید و 


۳.0 وارث تخت و تاج خود را به طرف او پرتاب کرده؛ فریاد زد: ((پس من حرام زاده هستم)) فیلیپ 


گفت: ((اين است مردي که ادعا میکند میخواهد از اروپا تا آسیا را مسخر کند» ولي روي پایش نمیتواند 
,۲ چند ماه بعد» يكي از افسران فیلیپ به نام پاوسانیاس» که از فیلیپ تقاضاي دادرسي ب راي 

کر ده بود که از آتالوس شنیده بود ولي جواب قانع كنندهاي دریافت نکر ده بود» پادشاه را به قتل 
3). اسکندر » که چون بتي مورد احت رام سربا زان بود و از حمایت اولومپیاس نیز 








مخالفاز 5 نشود» و آماده تسخیر دنیا شد 





ادبیات وا در فرن چهارم 


- خطبا 


در تمام این دوره پرآشوب» Û.‏ وري بونان را منعکس میکرد. اشعار تغزلي دیگر بیان 
شورانگیز اف راد خلاق نبود» بلکه تبدیل خشك روشنفک ران سالني و طنین دانشمندانه تکالیف 
مدرسهاي شده بود. تیموتئوس میلئوسر] ) سرود» ولي چون با عصر پر جدال آن روز تواققي 
نداشت, مانند موسبقيهاي اولیهاش» در بو هط ماند , نماپش و تئاتر همچنان ادامه داشت» ولي 
از رونق اولیهاش کاسته شده بود. کاهش : ي و ضعیف شدن حس وطنيرستي سر مایهدار ها از 
شکوه و اهمیت گر وه همس رایان» که نمایشنا هي میکردند» کاسته بود» و به نحو رو افزوني 
هن رپیشگان به موسبقيهاي نام ربوط و شکسته و حاي همس رايي» که قسمتي از نمایشنامه را 
تشکیل میداد» قناعت میکر دند. بتدریج نام خواننده بانها افتاد و به دنبال آن نام شاعر هم نایدید 
اه و ام فر یا ای ا , تثاتر هر روا فوهري خود را از دست میداد و بیشتر جنبه 
نمايشهاي تاريخي به خود میگ رفت . این عصر عصر ي بزرگ ولي هنرمندان ناچیز بود. 
ت راژدي بونان بر مبناي مذهب و اساطیر بنا شده بود و ب َ 
لازم بود» پ سآن هم با افول خدایان يوناني رو به زوال ؟ 













رګ و لذت بردن از آن ایمان و عقیده 


به همان میتی که گ ارب ره زرال برد کدی نضح 1 و ظرافت موضوع 
نمایشنامه‌هاي تئاتر اورییید را به عاریه میگ رفت ا کا : - 323) وق با شجاعت 
انتخاب موضو عهاي هجوآمیز سياسي را» درست هنگامي که سیا 1 ز پیش ((دوست يكرنگي)) 


میطلبید» از دست داد. شاید هجو سياسي ممنوع بود» با شاید تماشاچي 


ناچیز و بياهميتي حکومت میکنند» از سیاست زده و منزجر شده بودند. پرهیز از زندگي اجتماعي و 
پرداختن به مردم را از امور حکومت منصرف کر ده» به کار هاي خانوادگي و قلبي حلب نموده بود. 
كمدي جنبه هجو رفتار و کردار را به خود گرفت. عشق بر صحنه تناتر مسلط شد» و آن هم نه بر 
0 جنبه‌هاي شریف و خوبش. 
€ و زنهاي طبقات پست» و آشبز ها و فیلسوفان سرگردان روي صحنه به هم میأمیخنند گرچه 
بايد گفت که حیثیت قهر مان نمایشنامه و هنرپیشه در انتها با صحنه از دواج اعاده مییافت, ابتذال و 
@ آریستوفان این نمایشها را سيك و بیمقدار نمیساخت» ولي انديشه عالي و طبع بارورش نیز آنها 
رز ورد رن رنه شاعر كمدي عصر مياني را میدانیم که آثار هیچ کدام در 
#. ولي از تكه‌هايي که بر جاي مانده میتوان قضاوت کرد که هیچ کدام از این نوشته‌ها براي 
N‏ به وجود نیامدهاند. آلکسیس اهل تورياي 245 و آنتیفانس 260 نمایشنامه نوشتند. همه 
ن رخشيد شکوفه میک ردند» و چون فرو میرفت میمردند. 



















هنوران بود. پیشرفت صنعت و تجارت افکار مر دم را به واقعپردازي و جنبه‌هاي 
ده بود. مدرسه‌هايي که روزي اشعار هومر را میأموختند اکنون به شاگردان 
ادند ایسایپوس» ا هوپ رئیدس» دمادس» دیتا رخوس» یت و 


ان چبزي بودند مانب ا جمهوري)) مینامند ا دموكراسيهاي متتاوب سیراکوز مرداني 


عدم تجانس و هماهنگي دگاه‌هاي a‏ 
سخن رانی و از طریق ان در اد ژاشت , مردم شه ر آتن از مجادله سخنوران در دادگاه‌ها به 


هر گاه که انتظار نبرد فصاحت بین دو خطیب پیکارجوء 
دهات دوردست و ایالات بیگانه ب راي ثنیدن سخن راني 
غرور و تعصب مردم ملتجي مشدند , افلاطون» که از 
د میکند متنفر بود» فصاحت بیان را هنر مسلط شدن 
نل انها مبدانست 


چون آیسخینس و دموستن» میرفت 
انها هجوم میاو ر دند. این خطبیان اغلب 


حتي دموستن» با همه قدرت و صلابت رو که بر اعصابش داشت. با همه مها رتي که در 
گریز زدن به احساسات تند و آتشین میهن بر 
حملاتش داشت» داستانس رايبي با بحث و جدال نشان 
سخن خود میبخشید» و علي رغم سیل مقهو رکننده 1 نبوغ و عظمت زيادي در ما نمیگذارد. 
زایا خرو را رین هکرد و در مقابل آینه میاه 
کنده» ماه‌ها در آن به سر مبیرد و مخقیانه به تمرین مبیر دا 


ر یبرد با همه حرارتي که اخگرسو زان 
ام وجود خاصیت شاعرانهاي که با دفت به 





و ی وال ار کی امزرای خرهان حارج مرا ری ب خطابه به خود مبییچید و به هر 
طرف میگشت و دست خود را به علامت تفکر بر پیشاني ب غلب صداي خود را به حد 


فریاد بلند میکرد. پلوتا رک میگوید. . ((این بازیها مردم عامي را 
مثلا دمتریوس فالرومي» بسیار زشت و خفیف و از انسانیت به دو 
سبب س رگرمي» اعثماد به نفس او باعث تعجب» منحرف شدن از | 


تقلید هنرپيشگي دموستن 
یه اغتشاش ذهن» و 


ابتذال شوخيهاي ‏ زشتش مایه انز جار ما میگردد. فلسفه و ذکاوت در آثار او کم است. فقط حس 
وطنيرستي» و صداقت آشکار او در فریاد مايوسانهاي که در ر اه آ زادي میزد» مقام او را برتري 


0 
هنر خطابت نمايشي» در یونانء به سال 330 به اوج خود رسید. شش سال قبل از آن» کتسیفون این 
پيشنهاد را از تصویب مجلس گذ رانید که به دموستن» به پاس خدمات و هداياي مالیش به حکومت, تاج 
گلي هدیه کنند. آیسخینس براي اينکه رقیب خود را از اين افتخار محروم کند» کتسیفون را متهم کرد که 

۱ ي خلاف قانون اساسي تفدیم شو را کرده است (اين اتهام عملا وارد بود). جلسه محاکمه 

ن چندین بار به تعویق افتاد» و بالاخره در حضور پانصد نفر از شارمندان تشکیل یافت. این 

ر محاکمه بنامي بود» و هر کس که مبتوانست» خی از ر وهاي دور یرای شین دان 

انگاه آمد» زیرا در واقع بزرگترین خطیبان آتني براي دفاع از نام و شهرت زندگي سياسي 

بو دند , آیسخبنس حملات خود را چندان متوجه کتسیفون نکرد» بلکه شخصیت و 

موستن را مورد حمله قرار داد. دموستن نیز با همان اسلحه»ء با نطق معر وف خود به 


























نام دربار ن او پاسخ داد. سطور سخنراني این دو رقیب هنوز از هیجان میلرزد و به اتش نفرت 
دو دشمن» د رو به روي هم قرار گرفتهاند» شعلهور است , دموستن» که میدانست اغلب حمله 
از دفاع بهتر کر ده اب اور ن کان راداب کردا وی ار تر کن ان 


رسم کرد که چون تی زاب سوز اننده بود.: 


این صراحت yS‏ ۱ با ِِ 


بد از اینگه امت را و ی » که كسي نمیداند چطور» فعلا بماند» توانستي با دوز و کلك 


شغل شریف منشيگري و پادوبي SEPE TE‏ 


فار را د خدمت آن بازیگر ان سرشنا 

بزرگ مشهورند. آنان تو را به عنوان 
مبوه‌هايي که روي صحنه پ رتاب میکر دند 
كردي که طي کله تلاشهايي که براي ماګ 


به روي صحنه میاو ر دند و تو به جمعاوري آشغال 
و از اين طریق زندگي بهتري براي خود فراهم 
٣‏ دي ا بیت نکش بود 


5 


زیرا در جریان خصومتي که بین تو و تماشاجال هر بود ه رگز متا رکهاي بدید نمیامد. 


اموختي» من به مدرسه میرفتم, تو 
بودي و من بك خطیب بودم, تو يك 


خود شکست خوردي» و من تو را 


آیسخینس» پس بیا و زندگي خود و مرا با هم بسنج, 
مب ر قصيدي» من در گروه همس رایان بودم/ تو بك مير 
هنر پيشه دست سوم بودي و من تماشاچي بودم, تو در ابا 
دست انداختم. 


خطابه تکان دهندهاي بود. البته نمونهاي از نظم و ن زاکت نبو 
بعد» شو را تاج اقتخار مورد نزاع را به دموستن اهدا کرد. ایس یتوانست از عهده برداخت 
گریخت. د رآنجا با 


تدریس اصول سخنوري بسختي امرار معاش میکرد. میگویند که دموستن» براي رهايي وي از چنگال 
فقر » پول ب رایش مبفرستاد. 


Q۹‏ - ایس وک راتس 


0 جنگ فصاحت را در تمام اعصار مورد تحسین و مداقه قرار دادهاند» ولي حقیقت امر آن است که 
ھچ آن ږا جز زوال سياس ي آتن نمیتوان دانست» زیرا در این مسابقه ناسزاگویي» در مبارزه پست دو 
پنهاني از خارجیها رشوت میگرفتند» هیچگونه شرافتمندي و اصالت نمیتوان دید. در اين 
ک راتس كمي از سایرین جالبتر است و نشاني از شکوه و عظمت قرن بنجم را در خود دارد. 
اب در سال 436 متولد شد» و در سال 338 با آ زادي بونان درگذشت, پدرش از راه ساختن 


















فلو ثيروت هنگفتي به دست آورد و پسرش را از هیچ نوع امتیا ز آموزشي محروم نکرد» حتي 
وي را علم فصاحت و معاني بیان نزد گو رگیاس به تسالي فرستاد. جنگ پلوپونزي و 
شکست تجارت فلوت سازي پدر ایسوک راتس را تباه ثروت ان خانواده را بر باد داد. از ان 
به بعد» | فُاچار بود با سرشك خامه بدشواري امرار معاش کند. در ابتدا براي دیگران متن 
نطق تهیه د نیز در نظر داشت در سكك خطیبان د رآید» ولي به علت كمرويي و صداي 
نارساو انزجا9 XX‏ زوه‌هاي ناپسند سياسي از اين کار منصرف شد. وي از مردمفريباني که مجلس 
را اشغال کر ده به زره ۳ 

در سال 391 او موة ® مکتب آتن را تاسیس کرد. دانشجویان از هر گوشه دنياي یونان به 
سوي او روي آوردند, ان گوناگوني نژ ادي و ظاهري شاگ ر دانش بود که موجود فلسفه 


سایر معلمان به راه غلط رفتهاند. در رسالهاي که تحت 
م کساني را که ادعا میکر دند با چند شاهي مبتوانند هر خرفتي 
را علامه دهر کنند باء مانند /9ا5؟[ د کا اداو علوم ماز رالا درام راراي 


ک راتس به تدریس علوم و ا اعتقاد 


1 دهند بیان را دلنشین سازندء چگونه فکر 


از رهبران عصر دموستن,» از جمله سردا راني چون تیموا 
تنوپومپوس» خطيباني چون ایسایوس» ل وکو ر گوس» هوپ رب 


ت در امور عصر خود 
پرداخت. خطابه‌هاي 


ایسوک راتس تنها به اين قانع نبود که مردان بزرگ تحویل دهدء بک وگ 
نقش مهمي داشته باشد. چون نتوانست خطیب يا سیاستمدار شود, به ز 


۵ 


بالا بلندي براي مر دم آتن» ر هبراني چون فیلیپ» و شوراي مسابقات سرتاسري یونان مینوشت, و به 
جاي آنکه آنها را بخواند» به صورت رساله منتشر میک رد بدین وسیله» بدون آنکه آگاه باشد» مقاله 
امروز باقي است که يكي از جالب شمار میرود. اولین خطابه بز رگش» ((پانگوریکوس))» مضمون 


میکرد که از کشور شهر هاي کوچك خود دست برداشته» علیه ایران متحد شوند. ایسوک رراتس» آتني 


ثمام افکار او » و در و اقم افکار استاد قدیمشر گو ر گیاس ر | د داشت» که در آن بو نانیان را دعوت 
RJ‏ ر او» و در واقع افکار یمش گور گیاس را در بر ر ان بونانیان را دعو 


مغرور و متعصبي بود ((شهر ما آن قدر در انديشه و گفتار از سایر ابناي بشر جلوتر است که 

انش معلمان مردم ساير بلاد دنیا گشته‌اند)) لیکن او يوناني مغروري بود» و مانند یونانیان 
1اعتقاد داشت شت که هلنیسم‌تنها عضو يك نژاد بخصوص بودن نیست بلکه داشتن تمدن و فرهنگي 
سه له عقیده او عالیترین تمدن و فر هنگي بوده که به دست بشر تا آن ‏ زمان به وجود آمده بود. در 
| م رکز فر هنگ و تمدن در ابتالیاء سیسیل» افریقاء آسیاء و سر ززميني که اکنون بالکان 

هع) زندگي میکردند. او از اينکه میدید بربر ها قویتر میشوند» و ایران بونیا را جزو 
ولي ایالات یونان در اثر جنگهاي داخلي یکدیگر را تحلیل میبرند» رنج مبیرد. 








طبیعت زد فراواني در نهاد بشر نهفته» ولي ما با جنگ و شقا قآن را دو چندان کردهايم. 





اگر لا زم است بونان بجنگد» 2 
ن ر اند ایس وک راتس پیش بيني 








بك گروهان کوجك يوناني قادر است خیل عظيمي از سربا زان 
ي به بونان وحدت خواهد داد یا باید این وحدت را به دست 










هنگامي که به هم راهي شاگر د سابقش ® در سواحل اژه میگشت» ش رايط و مقر رات تاسیس 

۱ ز بین رفتن اميدواري تازه او در مورد وحدت 
فه کرد. در رساله بي پروا و موثري تحت عنوان 
ضمحلال اتحادیه در داخل يك امپ راطوري 
د صلحی امضا کند و به آنها اطمینان دهد که 
| که امپ راطوري میخوانیم در حفیقت 


((در باب صلح))» آتن را بار دیگر به خاطرا 
محکوم کرد» و ا زآن خواست که با ساير ایالا 
نسبت به ایشان هجوم و دست در ازي نخواهد کرد. 
بدبختي است» زیرا در آن خاصيتي است که همه آز با آن سر و کار دارند محروم و درمانده 
میسازد.)) میگفت امپریالیسم باعث نابودي دموکراسی قط؟یگف» زیر ا به آتنیها آموخته که از باج و 

خراج بیگانگان ام رار معاش کنند اکنون که از آن محررم » میخواهند با اعانات دولتي زندگي 
کنند» و به هر که بیشتر وعده دهد» مفام و منصب بلندترء| 


در امور دولتي» مردان باق راست و هوشیار را قابل ندانسته» | 
خطیب ناکس و محرومي که به پیشت بیاید فرصت بیشتر مید 
بر دانایان» و آنهايي را که مال ملت را میخورند بر آنهايي که با پ 
مبدهند تر جيح مبدهي. 


در رساله دیگرش به نام ((آریوپاگیتیکوس)) با ملایمت بيشتري از دموک راسي سخن میگوید. در يکي 
از قطعات جاویدان آن اظهار میدارد: ((در دكانهاي خود مینشینیم و اوضاع روز را به باد انتقاد 
میگیریم» ولي میبینیم که حتي بي اساسترین دموکر اسیها بم اتب کمتر از حكومتهاي استبدادي مرتکب 
فجایع میشوند.)) آيا اسپارت ا زآتن ارباب بدتري براي یونان نبود و آیا به سبب ديوانگ يآن عده سي 
نفر ي نبود که ماء حتي بیش از آنهايي که فوله را تصرف کردند» طرفدار دموک ر اسي شديم ولي آتن را 
با افراط در اصول ا زادي و برابري و ((با اموختن به مردم که بي ن زاكتي و وحشيگري را 
اعرکر ای و بيقانوني را آ زادي» و هتاكي را آ زادي بیان بخوانند» و با اجازه دادن به آنها که براي 
ذت به هر عمل شنیع دست بزنند.)) خود را به فساد و تباهي کشانیده است. مردم همه ب رابر 
E FE NS SD ON UT GS‏ 
بوده» زیرا د ر آن رژیم جاهلان مردمفریب و خطییان خودفرو ش کمتر میتوانستند به مقام 
















روبرت . برعکس» مردم توانا به مقام رفیع میرسیدند» و چون محکمه حقوقي قانونگذاري 
(اریوپا ني تشکیل میشد که خدمت دولتیشان به سر رسیده بود» طبعا مغز متفکر حکومت 
محسورب 

در سال ۲346 که آتن با فبلیپ قر ار داد مودت مییست, ایسوک راتس که اکنون نود سال داشت 
نامه س رگشاد هاي يبه شاه مقدوني نوشت . وي پیش بيني میک رد که فیلیپ ارباب بونان خواهد شد. 
و از او خواست ] ۱ 1 


طرفداران جنگ این نامه را 
براي مسابقات همه آتن جمع ٩‏ 
((پانگو ریکوس)) نبود» ولي تک را 
گ راییده بود» ولي براي مردي که 
بك سال بعد» آتن شکست خورد و رویا 
بپیوندد, میگویند وقتي خبر شکست اتن 
به باد شکست و خفت زادگاهش» و شکوه 
که آیا این داستان حقیقت دارد يا نه» ولي ار 
خایرونیا وفات یافت. 


استبداد قلمداد کرده» آن را محکوم نمودند. در نتیجه» 

برد. بار دیگر» در سال 339 رسالهاي خطاب به يونانيهايي که 
نتشر کرد. این رساله (((پان اتنایکوس))) به قدرت رساله 

ب آن به شمار میرفت, به علاوه» قدرت قلم استاد به ضعف 

قر از يك قرن از عمرش گذشته بود موفقیت بزرگي بود. 
تس بر اي اتحاد یونان نز ديك بود که به حقیفت 

تس رسید» فیلیپ و وحدت یونان را از یاد برد و فقط 
مقدر از خوردن غذا امتناع کرد تا مرد. نمیدانیم 
ید که ایسوک رأتس بنج روز بعد از شکست 


5 


نفوذ ((پیر مرد فصیح)) بر سیاستمداران عصر خویش : 
است, تاریخنویسان زودتر از دیگران تحت نفوذ او قرارٌ 
نوشتن ز ندگینامه اواگو راس تقلید کردند, در نتیجه» نوشتر] 
عام ق رار گرفت و عاقبت هم به صورت شاهکار هاي پلوتار 
ایسوک راتس يكي از شاگردان خود راء موسوم به افوروس کوه 
راء به نحوي که نه تنها توصیف يك ایالت» بلکه وصف تمام بر 9 
از عهده وظیفه خطیر خود ب رآمد که همدو رانهایش کتاب ((تاریخ 

هرودوت نامیدند, ایس وک راتس به شاگرد دیگرش تئوپومپوس خیوسی 


7[ - گ زنوفون 











د٤‏ ولي بر ادبیات مستقیم و بادوام 
گزنوفون و دیگران سبك او را در 
گي در ادبیات یونان مورد قبول 
ینبه نقل قول داشتند» د رآمد, 





محول کرد. تئویومپوس در دو کتاب به نامهاي ((هلنیکا)) و ((فیلیییکا)) اين کار را به سبك ز نده و 
فصيحي انجام داد که بسیار مورد تقدیر و تحسین معاصر ینش قرار گرفت . در حدود سال 340» 
دیکائر خوس مسانايي كتابي درباره تمدن بونان به نام ((زندگي بوناني)) نوشت. كاري که ما اکنون در 
دست داریم و تصادفا حتي نامش هم سابقهاي چنین باستاني دارد. 


امور ن چرم که آثارش بر جاي مانده گزنوفون است. دي وجانس لائرتیوس وي را در جواني 

چين توصیف میکند؛ گز نوفون ی و خوبرويي بود. میگویند سقراط وي را در کوچه 
نز دقات میکند و عصایش را جلوي راهش میگبرد که نتواند بگذرد» وبعد میپرسد که انواع اشياي 
در کجا میفروشند. وقتي گزنوفون پاسخ میدهد» دوباره میپرسد کجا مردان را خوب و متقي 
فد» و چون گز نوفون نمیدانسته» سقراط میگوید ((پس به دنبال من بیا و بیاموز.)) و ا زآن 
فون شاگرد و پیرو سقراط میگردد. 








گ نوف واقعبینترین شاگردان سقراط بود. مغز خلاق و زيركي مجذوب کننده استاد را 


دوست مد0 یي خود او را همچون فیلسوف مقدسي مبپ ر ستید. اما عمل را نیز مانند اندیشه گر امي 
میشمردء ر" یک به قول آریستوفان ((دانشمندان عمري به بطالت میگذ راندند )) به دنبال 


مارد شد و در جنگ کوناکسا ش رکت کرد و ده ه زار نفر معروف را بسلامت از 




















ساخت . دوست و پادشاه اسپارت گر دید و در زندگينامهاي او را ستود. با آگسیلائوس» 


ینیل داده بود» به یونان آمد ك 


باعث شدند در ردیف بزرگترین نوسندگان عصر 

e E a .‏ مثلا 
زش و پرورش» یا جنگیدن با آگسیلائوس» و یا 

ړک با شیوه تازه کسي که شرح واقعهاي را که خود 
بانانگیز (ولي تایید نشده) عقب نشيني ده هزار 
سرباز بوناني به سوي دریا را نقل میکند. در شرح وقایع تاریخ یونان» از آنجايي که توسیدید 
رها کرده بود» مبیردازد و تا جنگ مانتینثارا بسر شگرولوس» پس از کشتن اپامینونداس» 
طي نبرد شجاعانهاي کشته میشود شرح میدهد. این ناب #4 ملال آور وقایع تاريخي است» و گويي 
نویسنده گمان میکرده که تاریخ يعني شرح يك بي انتها يا تغییر و تبدیل غير منطقي فتح 
و شکست , سیک نویسندگیش با روح و توصیف اشخا زنده است. ولي حقایق عمدا طوري 
ی ننو . خراقات» که در زمان توسیدید از 
تاریخ بیرون شده بود» دوباره با گزنوفون بر میگردد» و ن وراالطبيعه براي بيان تبديل و 
تغییر وقایع مورد استفاده قرار میگیرند. در کتاب دیگرش ر ابیلیا (یا خاطرات از سقراط)» با 


بايد بسیاري از نوشته‌هاي گوناگو 

خویش د رآید» مدبون دوره ان زوا و تبعب 
در ترببت سگ» نگاهداري اسب تعلی 
افزودن د رآمد آتن قلمفرسايي میکرد. در 
شاهد آن بوده با در آن شر کت کر ده مندهد؛ 


همان سادگي يا دورويي» سفراط را در اطاعت از مذهب و ا ق پاك و عارفانه» البته جز آن 
تحقيري که نسبت به دموک راسي اب راز میکرد و به خاطر آن مور۲ علاقه خاص گزنوفون 


تبعيدي بودء به صورت يك نمونه بزرگ کمالات در میآورد. از | فیرقابل اعتمادتر کتاب 
ضیافت است که حاوي مذاک راتي است که در زمان كودک يگز نوفوز و یله بود. 


۵ 


با این وجود» گز نوفون در رساله اقتصاد چنان با اصالت آشكاري سخن میگوید که خواننده را علي 
ر غم میلش مجذوب میکند, در این کتاب» از سقراط مبیرسد که درباره كشاورزي سخني بگوید» ولي 
سقراط با زمیندار بزرگي به نام ایسخوماخوس را به خاطر میأورد که میتواند مثال و نمونه قرار گیرد. 


ایسخوماخوس, از زبان گز نوفون» نسبت به تمام مشاغل» جز كشاورزي و جنگ, اظهار بيعلاقگي 
میکند: در این رساله نه تنها کشت و کار موفقیتامیز را تشریح میکند» بلکه رمز زن داري و حفاظت از 
اموال را نیز بیان میکند. در صفحاتي که گاه انسان را به یاد استحکام و زيبايي کلام افلاطون میاندا زد» 
/ ماخوس براي خواننده شرح میدهد که چگونه همسر خود راء که نصف سن او را داشته» ترییت 
هت ترس به وي آموخته, طرز رفتار با خدمتگزاران را به او یاد داده که دوستانه» ولي با 
باشد و به او [ثبات کرده که نباید زيبايي صوري را وسیله کسب نام نماید» بلکه باید نام نيك 
بام صادقانه وظایف همسري و مادري و دوستي بیابد. به عقیده ایسخوماخوس, يا بهتر 
نین و دواج هم يك رابطه اقتصادي است و هم جسماني. و اين رابطه اگر منجر به این 
۰ ین تمام کار را به عهده بگیرد» از هم خواهد پاشید. شاید استقبالي که این زن 
جوان از #۵[ اب و تعلیمات شوهر خود نشان میدهد آرزوي قلبي سرداري باشد که در میدان نبرد 













زناشويي با تفه هرت "۱ 


گزنوفون» پس ا(هتشر یل پم ز 6 اجء در کوروپایدیا (تربیت کوروش)» گويي در مقام پاسخ به 
رزوهاي خود درباره تعلیم و تربیت و حکومت میپردازد. در اینجا 


هد . گز نوفون اين داستان را به نحوي هیجانانگیز در اشخاص 
۵ ا عاشقانه موجود در ادبیات آن دوره میا راید 
یگیرد» و تمام توجه خود را بر با ر آوردن يك جوان برومند و 
ین جوان در ورزشهاي نیروبخش استاد میشود» در جنگاوري 
ند» و بالاخره هنر فرمان دادن به زیردستان را میأموزد. 
زي و مقاصد نظامي است. قوانین ایران را که خوبي 
را پاداش و بدي را سز| میدهد تحسین مب ف ایران را براي بونانیان فردگ را به عنوان نمونه 
مثال میاورد که مبتوان شهر ها و ايالتهاي سل تحت حکومت امپراطوري واحدي متحد کرد تا از 
نعمت صلح و امنیت و نظم اجتماعي ب رخو ر" باگل گ زنوفون مانند فیلیپ با ار زوي فتح شروع 

قح داده بود, 


و دولتداري کوروش بزرگ را 
و مکالمات آنها زنده میسازد © ) 
ی اه 
توانا و سالم و شخیص متم رکز 
سرآمد مبگ ر دد» به اطاعت محض 
به عقیده گزنوفون» بهترین نوع حکومت 
اریستوک راسيي باشد که تمام همش صر 













ات 


گزنوفون داستانسرايي استاد» ولي فيلسوفي متوسط لوب د 
صدها موضوع اظهارنظر میکرد؛ ولي همه را از درگیط 
م زاياي نظم مبالغه میک رد» ولي كلمهاي از ا زادي سخن به 

بينظمي تا ی , اگر قد 
دانسته‌اند» بیشتر به خاطر سبك روان و بي غل و غش و نثر 


چيزي جز جنگ غير حرفهاي بود. در 
سردار جنگي مینگریست. در بیان 
یاورد. از اینجاست که مبتوان فهمید 
هرودوت و توسیدید برابر . . 
و موزونش است که سیسرون ان 


زقس گر از ا کر ا خاطر خاصیت ز نده و شخاص داستانهایش و سادگي 
صریحش میباشد که خواننده میتواند از پثت آن وسیله روشن با و موضوع مورد گفتگو 
را درك کند. نسبت گزنوفون و افلاطون به توسیدید و سفراط شبیه ت که آپلس و پ راکسیتلس 


به پولوگنوتوس و فیدیاس دارند اوج هنر و افتخار» پس از يك عصر قدرت خلاق. 


۷ - ابلس 


اوج پیشرفت قرن چهارم در فلسفه و هنر بود نه ادبیات. در هنر نیز مانند سیاستء فرد خویشتن را از 
4 مذهب, دولت» سنت» و مکتب رها کرد. همچنانکه عشق کو رکو رانه به میهن تبدیل به وفاداري 





ت به اشخاص شد» معماري نیز سطوح معتدلتري یافت و به نحو روز افزوني جنبه غيرديني به 
خود گرفت آوازها و رقصهاي دسته جمعي عظیم به نمايشهاي خصوصي هنرمندان حرفهاي تبدیل 
پهاها و ديواره‌هاي بناهاي دولتي را نقاشیها و مجسمه‌هاي خدایان و قهررمانهاي ملي زیت میدادند» 
عین حال» مجسمه سازي و نقاشي در خدمت كساني قر ار گرفته بود که در آن عصر ممتاز 

هی شهر هايي مبتوانستند در سطح وسیع از هنر حمایت کنند که چون کنیدوس هالیکا رناسوس» 
7 یاه چون سی راکو ز» به مدد منابع طبيعي و ثبات 

ته بی دند بس ر عت تجدید حیات کنند . 











در سر زین بونان» معماري به اوج پیش رفت رسید. در 336» لوکو رگوس تماشاخانه 
دیونوسیوسق » و لوکیون» را تجدید بنا کرد» و هم به فرمان او بود که فیلون در شهر پیر ایوس 
ز رادخانه پا نمود. هر چه تمایل مردم به ظرافت و تجمل فزوني میگرفت» سبك قدیم دوريك 
کهنه میشد و و ابتدايي ان نفوذ خود را در روح یونانیان از دست میداد. بر عکس» سبك 
يونيايي محبوبیت د و نمودي همتراز برازندگي پ راکسیتلس و جذابیت افلاطون یافت. در 
همان حال» قن (برج بادها)) و بناي یادبود لوسیک راتس تا حدودي مورد توجه 


بود. در آ رکادیا» 


دوريك» يونيايي» و کو رز 


براي اتنه به هر سه سبك برپا کرد که ردیف ستونهايي به سبك 


وسیعترین و مشهو رترین معید سوم 


اسکندر» در 356» سوخته و خا 

اسکندر نسبت میدهد. بناي جدید معبد د 
پیشنهاد کرد که اگر نام او بر بنا ثبت 
مغرور افسوس به این عذر (شاید طعنها 
معبد بسا زد .)) با این حال» معمار مورد 
که بز رگترین معبد ونان گشت. سي و شش 
همیشه حاضر» با حكاكي تزیین کر دند. سرستورلاب 
است» گويي که میخواهد تنها با جامه‌هاي حجار ۶ 
عصر هنوز در اوج بوده است. سر این مجسمه‌ها ب 
هستند که از احساس و شخصبت بر خوردارند, 


د واقعهاي که پلوتا رك لطیف طبع با طنز آن را به تولد 
عت آغاز شد و تا پایان قرن پایان یافت , اسکندر 

است تمام هزینه آن را بپردازد. ولي یونانیان 

شدند که ((شايسته نیست خدايي بر اي خدايي دیگر 
> دینوک راتس طرح معبد را بر مقياسي ریخت 

ز همین آثار اکنون در موزه بریتانیا موجود 

1 ثابت کند که مجسمه سا زي یونان در ان 

یکن و اخت نبستند » بلکه چهره‌هاي زندهاي 
















د. شهر تاناگرا از بلوسي به خاطر 
ها را در نمونه‌هاي گلي 

دم عادي در میور دند. مائند 

هریج موقع و اهمیت مستقلي 
ن«پامفیلوس اهل آمفیپولیس» 

ب راي تعليمي که میداد 


یونان قرن چهارم در ساختن مجسمه‌هاي ک وچك اندازه نیز 
ساختن مجسمه‌هاي کوچك از گل صبقلي شده بلند آوازه بود 
میساختند و سپس با دست جلا دادهء به شکل ه زاران صورت 
قرنهاي گذشته» از نقاشي در سایر هنرها هم استفاده میشد» ولی "۵ 
یافت» و استادان این هنر از تمام شهر هاي یونان سفارش در بافت 
که معل مآپلس بود» هیچ شاگ ردي را براي کمتر از دوازده سال نمبید 


مزدي برابر شش هزار دلار میخواست, مناسون, دیکتاتور لوکریس» براي هر يك از صد شكلي که 
آ ریستیدس تبي از صحنه جنگي کشیده بود» ده مینا پرداخت , قیمت تمام تابلو به پول امروز یکصد 

ه زار دلار میشود. همان هنرپرور ب راي تابلوي ديگري که جلسه خدایان دوازده گانه اولمپي را نشان 
میداد» 360 هزار دلار پرداخت . 


تس براي کشیدن يك نسخه بدل از چهره گلوکراء رفیقه مناندروس» 12 هزار دلار به پا و سياس 
سيكوئوني بر داخت . پليني میگوید که هر تابلويي که آپلس میکشید به قيمتي ب رابر تمام ذخایر کلیه 









لت 

از مجمرح تشن به هر نقاشي خدمت گردهاست )لس انا اد در روزگار خود 
فے دب بگه ان بوده باشد» زیرا از جمله اشخاص نادري بود که هنر دیگر نقاشان را میستود. 
#گزرگترین رقیش» پروتوگکس» در فقر میزید» براي دیدار وي با كشتي به رودس 
که از ورود او اطلاعي نداشت, در کارگاه خود نبود . ژن خدمتکار میی رسد وقتي 


ویم مهمانش که بود آپلس در جواب قلم مويي برمیدارد وء با يك حرکت» طرح 
بسیار ار نخته نقاشي رسم میکند. چون پروتوگکس باز میگردد» خدمتکار اظهار تاسف 
میکند که نمیتو اد ! تزا بگریدة ولي هسنکه برروئ گنس ط رح و ظرافتهآن زا عند فریاد 
میکند: ((تنها ابا ین خطي بکشد.)) سپس در داخل آن طرحي ظریفتر رسم میکند و به 
خدمتکار میگوبد 


باره با زگشت» این را به او بنماي, آپلس م راجعت 


۹ 
اک 
0 








مجسمه تاناگرايبي» موزه متر با + 
زیباتر و ظریفتر در بین دو طرح فبلی 
7177 


و از مهارت پروتوگنس به حيرت میافتد» ولي باز خطي 
شد. همینکه پروتوگک سآن را میبیند» به کوچکي خود در 
شتابد تا اپلس را ِ رفتن بازداشته» مقدمش را گ رامی 
بشمرد. آن تخته نقاشي» به مثابه شاهکا دست به دست بگردد تا سر انجام یولیوس قیصر آن 
را میخرد و در آتشسوزي قصر ار در تبليي® بوس از بین میرود. آپلس که فصد داشت ارزش 


پروتوگنس را به بونانیها بشناساند» قیمت یی زآنار او را میپرسد. پروتوگنس مبلغ ناچيزي 

میخواهد» ولي آپلس همانها را به بر ه زار دلار) خريداري میکند و سپس شهرت 
میدهد که میخواهد انها را به عنوان اثر خود ب الي رودس که از خواب غفلت بیدار شده و 

ارزش کار استاد خود را یاقته بودند» نفاشيهاي قيمتي گ رانتر از آنچه اپلس خواسته بود 
خريداري میکنند و جزو ذخایر عم رم 







در همین حال» آیلس با کشیدن تابلوي آف رودیته آنادومنه (1 
جلب کر ده بود. اسکندر دنیال او میفرستد تا جند تصوير از 
ری ی زاس تفای مب 
بیاورند. 


برا اس 1 


همینکه اسب چشمش به تصوير میافتد شیهه میکشد» و آپلس اظهار میکند: ((ظاه را اسب اعلیحضرت 
بهتر از خودشان هنر نقاشي را میفهمد.) بار دیگر که اسکندر در کارگاه آپلس درباره هنر داد سخن 
میدادء آپلس به او التماس میکند که سخن از موضوع ديگري بگوید» مبادا که جواناني که رنگ 
0 میسابیدند از سخنان او به خنده بیفتند. اسکندر با خوشروي يآن ناس ز | را تحمل میکند» و وقتي که او را 
براي کشیدن تصویر سوگلي حر مس رایش دعوت مینماید و آیپلس به عشق او گر فتار میشود او را به 


© وغن مخصوصي روي نقاشيهاي خود میمالید که هم رنگها را حفظ و هم در خن خش شآنها را ملایم 
و در عین حال پرده‌ها را جاندارتر میساخت. ابلس تا اخرین لحظات عمرش کار کرد و مرگ 
بر وي رسید که بار دیگر براي آفرودیته جاودان طرحي میکشید . 












شاهکار يآن دوره مقبره شگفتانگیز عظيمي بود که به مائوسولوس» شاه هالیکار ناسوس» 
هدیه شده بو ! لوس» که اسما سات راپ ای ران بود» حکومتش را بر سر تا سر کاریا و قسمتي از 


الياتي که میگرفت» نيروي دريايي قابل توجهي به وجود آورده و پايتختي زییا 


به یادبودش ترتیب داد و از بهترین هن رمندان دنياي یونان دعوت 
8 هاي ف راخور نبوغ او بسازند. ارتمیسیا» هم نسبي و هم از راه 
ودس از مرگ شاه جسور شدند و به کاریا تاختند» با 

» نيروي دريايي آنها را تصرف کرد پایتختشان را مسخر 
مند و بازرگانان را به اطاعت واداشت. لیکن غم مرگ 

و سال بعد چشم از جهان بربست» و مقبرهاي را که سبب 


جاویدان شدن نامش در تمام ز با شد ندید . 













آهسته آهسته مجسمه سا زان بزرگي ج س» لوخا رس» بر واکسیس» و تیموتئوس مقبره _ 
مستطیل شكلي از سنگ مرمر سفیدء بر 3 بري بنا کردند و سفف هرمي شکلي بر روي ان 
بستند ‏ وآن را به سي و شش ستون و دریاا و تابلوهاي نقاش يآ راستند. انگلیسیهاء در سال 
57 مجسمهاي از مائو سولوس» با همان | نيرومندي اصلي او» در خرابه‌هاي 

هالیکا ر ناسوس يافتند. باز از آن عاليتر ستوني | جنگ یونانیها و آمازونها را نشان میدهد. این 
آمازونهاء که به شکل مرد و زن و اسبنده در ز: هاي آثار حكاكي دنیا هستند. آمازونها زنان 
قوي هیکل و مرد شكلي نیستند که براي جنگ ساخ 8886گاشند» بلکه زنان بسار زيبايي هستند که 
قاعدتا باید یونانیان را براي رفتاري ملایمتر از جا کرده باشند. باري» این مقبره 
(موسولئوم) جاي خود را در کنار معبد افسوس در رد عجایب هفتگانه دنیا باز کرد. 
مجسمه سازي در این دو ره از بسیاري جهات به اوج ترقي د. انگیزه مذهبي را فاقد بود و 
عظمت بناهاي مجلل پارتنون را نداشت» ولي از لطافت ز ناد ®3 کچفته و به چنان زيبايي دل 
انگيزي رسیده بود که هرگز سابقه نداشت و ندارد. در قرن بنج الخت و زنان را با حرير 
نز کی نان سیانند, در قرن چهارم مزدان راب امن و زان زا 
هنرمندان زندگي تباه شده بشر را به صورت ارامش بي احساسي ر 
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گويي الهام هن مند یکباره هنگام 


مینماید. اروس» که روزي خداي خالق هزیود بود» در انديشه پ راکسیتلس مبدل به جوان رويايي و 
ظريفي شد و مظهر قدرت عشق در تسخیر روان گردید: او هنوز آن خداي شیطان و شرور هنر 
يوناني و رومي نشده بود. 


0 آن مجسمه ساتیر که در موزه کاییتولین روم موجود است و ما آن را به نام فاون مرمرین» 


ترجیح میداده است . پار هاي گمان میکنند که بدنه مجسمهاي که در لوور موجود است قسمتي از مجسمه 


/ است ساتیر را پراکسیتلس به صورت پسر بچه شاد و خوش هيكلي ساخته که از حیوانیت فقط 


دراز نوك تيز دارد و با آ رامش بر درختي تکیه داده و يك پایش را بر پشت ديگري قرار داده 

ند مجسمه مر مرینی استراحت و آرامش را ن کال ماده امت فر ان دست ر بانچ 
صورت اطمینان بخش تمام جذابیت و زييبايي و بي اعتنايي جواني نمودار است. شاید 
ببیچم. كمپيگردتر و نرمتر از عادي باشد. پ راکسیتل سآن قدر به فرونه نگریسته بود که کاملا 
نمیت وان ٩۳۲‏ مدل کار خود قرار دهد. مجسمه آپولون سائورو کتونوس يا ((آپولون 
















سوسمار: در نرمش ز نانه دارد که انسان متمایل به این میشود که آن را از جمله مجسمه‌هايي 
که هم زن و در مجسمه سازي بونان فراوان هستند محسوب کند. 
بر اکسبتلس بود» نشان میداد که دیونوسوس کودگ را در آغوش دارد.)) حفا را ن آلماني» 


حفاري بودند» نتیجه زحمات خود را با پیدا کردن این مجسمه. که 
مگون گشته بود» با زیافتند. شرح و عکس و قالبگيري هرگز نمیتواند 
خص باید در موزه کوچك اولمپیا در مقابل این مجسمه بایستد و 
نهاني دست بر روي آن بکشد تا نڅ مي آن و حياني را که در زير آن گوشت و پوست مرمرین 
هرا ررهانیده» به سوي ف ر شتگار او را در خفا بزرگ کنند. هرمس در راه میایستد و بر 
درختي تکیه میکند و به کودك : ري تعارف مبکند . مجسمه طفل جندان استادانه ریخته نشده, 
ميمه هرمس به پایان ر سیده است . بازوي راست هر مس از 
بین رفته و پاها را تعمیر کر دهاند» وا مه انگار که هم اکنون از زیر دست استاد بیرون آمده 
است. دست و پاي قوي و سینه ف راخ ند ی ر ان بان ور ونیو 
0 ۳ زي کمتر به کمال دیده شده است . دنياي قدیم 
ې هنر ان دوره پي بر د. پا وسانیاس» در عبارتي 
ی در مانتینئا واقع بوده است. در اثر حفاريهايي 
که شدهء پایه این مجسمه»ء که شکل سه تن از خدایان 





VI‏ سکوبا وو ل 





سکوپاس در شهر هاي مگارا و آرگوس و تب و آتن چندان بود که به وي مهلت داد تا مجسمه‌هايي را 
که پاوسانیاس پانصد سال بعد دید بسازد. شاید او در تجدید بناي معبد اپپداورروس نیز دست داشته 
ست. هنگام عبور از جزاير درياي اژه» براي کنیدوس مجسمه‌هاي ((آتنه)) و ((دیونوسوس) را 
ساخت و در ساختن مجسمه‌هاي موسولئوم نیز کمك فراوان کرد. هنگام عزیمت به شمال» يكي از سر 
#|ي معبد افسوس را نیز حكاكي کرد. در شهر پرگامون» مجسمه عظیم ((آرس)) در حال نشستن 
و در خروساء واقع در ترواس, براي ترساندن موشها مجسمه ((آپولون سمینتئوس)) را 
ساختن مجسمه ((افرودیته)) در ساموت راس باعث شهرت ان شهر شد, و در شهر 
انس مجسمه ((باکخانته)) را ساخت که مجسمه موجود در درسدن ممکن است شبیه رومي 
۱ کوچك مرمرین» که ففط کمي بیشتر از نیم متر است» کار استاد قابل و هنرمند با 
ی نیرومند و تزییناتش عالي و طرز ایستادنش بي نظیر است. 


3 سردیس ملاگروس» کپیه رومیها از 













خشم به طور در آن نمایان» و رویهمرفته از هر جهت زبباست. پليني از مجسمه‌هاي ف را وان 
ديگري کار خر میگوید که در عصر او در كاخهاي روم بوده و هر يك شاه‌کار مجسمه 
سازي به شمار ت. وي میگوید ((حتي اگر در ساختن این مجسمه‌ها عمري سبري شده باشد» 
عالي و قابل : ضافه میکند که ((میان آنها هیکل لخت (آفرودیته) به تنهايي مبتواند 
مایه شهرت هر )) #ویهمرفته اگر بخواهیم اين آثار مختصري را که احتمالا از سکوپاس 
بافي مانده مورد قضا یم» ميبايستي مفامي در ردیف پ راکسبتلس براي وي قایل شویم. در 


این آثار اصالت حفظ 9 ینکه زيادهروي شده باشدء نير ومندي نمایانده شده» بدون اینکه به حد 


از ریخت افتادگي مجسمه‌ها 2 


پ راکسیتلس عاشق ززيبايي بود» و مجذوب شخصیت: پ راکسیتلس میخواست وقار و ظرافت 
زنانگي و درخثش تندرستي و اګ وي را نشان دهد» ولي سکوپاس در پ يآن بود که دردها و 
تاثرات زندگي را با بیان هنر زنده ساز ® اگر از وي آثار بيشتري میدیدیم» او را بعد از فیدیاس 
بز رگترین مجسمه ساز بونان میدانستی؟ 





لوسیپوس سیکوئوني در ابتدا هنرمند محةر اق ع و خيل ي آرزو میکرد که 
اعلام کرده است که پیرو هیچ استادي نخواهد ز 1 GOS‏ ۳ 
آن به بعد هم خود را مصروف اموختن و مطالعه ف زنده کرد , در مجسمه سازي ابعاد و 

توا زني به وجود آورد که جانشین موازین خشك و کلیتوس گر دید: او پاها را بلندتر» سرو 
گردن را کوتاهتر» و دست و پا را به صورت بعد سوه د» و به پیکر روح و ارامش داد. 
((آپوکسوئومنوس) او فرزند ولگرد ((دیادومنوس) | پولوکلیتوس به پيشاني خود نوار 
قه رماني بسته» ولي قه رمان لوسیپوس غبار را از بازوي رد و ظرافت و وقار بيشتري دارد. 
از آن جذابتر و زنده‌تر چهره آگیاس از اشراف تسالي 
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کرت سریع قرن ینجم و موففيتهاي انقلابي قرن سوم علم در قرن چهارم راکد و 

ر اکم ساز ي داده‌هاي خود بود . کسنوک راتس تاریخ هندسهء تئوف ر استوس تاریخ حکمت 
جح طب» و ائودموس تاریخ هندسه و حساب و هیئت را نوشت. مسائل مذهبي و 
ظاهرا حیاتیتر و مهمتر از مسائل طبيعي شده بودند» مردم را واداشتند که به 
عيني دنياي مادي منصرف شده» به مسائل مربوط به روح و حکومت 


قلسفهاش را سخت با رياضي در آمیخت» آكادمي را تخصیص به آن 
را فدا يآن کرد. لیکن حساب براي او فرضیه نیمه را زورانه اعداد 


کند.)) سپس پلوتا رك ادامه میدهد* ۱ 
وت و ترکش 8 و عاقبت ج جز : 
هه را شروع خط تعریف کرد فورمول پیدا کردن 

1 ي اتبات بك فر ضيه يا عدم اثبات یك فرضیه راء 
SS :‏ , اهمبت دادن به 
ریاشیات د ر آکادمی اگ کم بان به غ( » لاقل محققاني چون ائودوکسوس کنيدوسي و 
هراکلیدس پونتوسي را به وجود آورد. 
دوست افلاطون» آر خوتاس» علاوه بر آنکه هفت با به ت فر مانده کل شهر تا راس انتخاب شد و 
رساله‌هايي درباره قلسفه فيثاغورسي مكعبي را که حج 








مدیون هوش او میداند» پیج و مهره» قرقره» و جغجغه. دو" پایه صنعت ماشین را ریخت» و 


درباره سومي ارسطوي سختگیر میگوید. (زبراي بچه‌ها و که سرشان گرم شود و بدین 


تربیع دایره را انجام داد. برادرش منایخموس» که شاگرد افلاطو! ۱ 
پایه گذارد» عمل تضعیف مکعب را انجام دادء فو رمول ساختمان زد 


نطریه اعداد اصم را پیش راند» و اين جمله مشهور را که به اسکندر 





جهانیان نمود؛ ((براي 


مسافرت در کشور دو گونه راه هست؛ يکي راه سلطنتي و دیگر راه عوامالناس: اما در هندسه براي 
همه يك راه بیشتر نیست. نام بزرگ قرن چهارم در علوم» ائودوکسوس است که با کمك وي 
پر اکسیتلس شهر کنیدوس تاریخي را ساخت. ائودوکسوس» حدود 408» در آن شهر به دنیا آمد و در 
0 سن بیست و سه سالگي نزد فیلیستیون در شهر لوكري به تحصیل طب نزد آرخوتاس در شهر تا راس 
به خواندن هندسهء و در آتن نزد افلاطون به خواندن قلسفه مشغول شد. وي مردي فقیر بود و با 
RJ‏ اندکي در بی رایئوس میزیست» و از آنجا روز هاي درس پیاده به آکادمي میرفت. پس از توقف 
كوتاهي در کنیدوس, به مصر رفت و شانزده ماه نزد راهبان هلیویولیس به خواندن نجوم پرداخت . 
پروپونتین کوزیکوس رفت و به تدریس ریاضیات اشتغال ورزید. در سن چهل سالگي با 
نش به آتن رفت و مدرسهاي در علوم و فلسفه افتتاح کرد و تا مدتي با افلاطون رقابت 
لاخره به کنیدوس برگشت» رصدخانهاي ساخت» و وظیفه تدوین قانون نامه جدید مدني 












رسیده ابداع کرد , روش افنا راء که به كمك آن بشر توانست سطح دایره و حجم 
زج دم اع و ; بدون این ابداع کار ارشمیدس امکانیذیر نمیشد» لیکن 


امروز ما هیثت مینامیم اطلاق میشد» ولي انود وکسوس به 
4 اخترشناسي» مبني بر اینکه طالع شخص را میتوان از طرز قرار 
بير نمودء تو جهي 1 نکنند _ ائو د و کسو سل ميخو است تمام حرکات فلكي 


گر فتن ستار هاش در هد 


هوا را بنا کرد. 


مشهوررترین نظریه ی درخشاني روبه رو شد. او میگفت که جهان مرکب از 
بیست و هفت فلك شفاف و در نت است که در جهتهاي مخالف و با سر عتهاي گوناگون 
گرداگرد مرک زز مین دوران میکنندء و | ماني بر پوسته یا قشر این افلاك متحدالم رکز ثابتند. اين 
نظام البته امروز مضحك به نظر مير؛ واقع يكي از اولین كوششهاي بشري است که در راه 
ری چکسوس» بر طبق این نظریه» دوره‌هاي هلالي و 
E TERE ۳‏ را 


میدانست پایه و اساس 
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بتوان ماخذ قرارداد.) :این فرضیه بش از ولا 
باستان گردید. 


ي باستان بود و کتابهاي مشهوري در 
۲ اخلاق تالبف کر ده» اظهار مینماید 
بینداریم که مین به دور محور 
که عطارد و ز هره به دور 


دستور زبان» موسيقي» شعر» معاني بیان» تاریخ» هند 
که اگر به جاي اینکه تصور کنیم که تمام دنیا به دور ز؛ بر 


خورشید میگردند. شاد هراگلیدس در بك لحظه ر2 زب 1 
(کوپرنیکوس) پیشدستي کر ده باشد. زیر! در قطعاتي که از کتاب ل (70 قم) بر جاي ماندهآمده 
است که: ((ه راکلیدس پونتوس يگفته است که حتي به فرض اینکه 


خو رشید به طريقي ساکن باشد» مع هذا نام رتب بودن وضع خو ر شید قابل تشریح است )) شاید بشر 
هرگز معناي این سخنان هراکلیدس را نفهمد. 


0 در همان حال» پیش رفت ملايمي در علوم مشهود بود. در جغرافي» دیکاثرخوس مسانايي» که ز ندگینامه 
یونان را نوشته» ارتفاع کوه‌ها را اندازه گرفت و قطر کره زمین را به چهل و هشت هزار کیلومتر 
نعیین نمود سرداران اسکندر به نام نثارخوس از دهانه رودخانه سند در امتداد سواحل جنوبي اسیا تا 
رودخانه فرات كشتيراني کرد. دفتر یادداشت دريانوردي او که قطعاتي از آن در (ایندیکا)) اثر 

( ۲ بر جاي مانده» يكي از ذخایر باستاني علم جغر افیاست . ((ززمينسنجي)) يعني انداز هگيري 
فرو رفتگیها» بر جستگیها» حجمها» و موقعیت ز مین قبلا به عنوان رشتهاي جدا از هندسه 
بود. فیلیستیون اهل لوكري ایتالیا در اوایل این قرن شروع به تشریح حیوانات کرد و قلب 











س ائوبویا» در حدود سال 370» رحم حیوانات را تشریح کرد» وضع جنین 
رد علاقه یونانیها را شیوع‌داد که هر دو جنس مذکر و مونث براي ایجاد نطفه 


قرن چهار مآنن گردید» و در علوم مختلفه امراض زنان و جراحي و 
ترس اینکه مبادا علم پزشکي می زان مرگ و مير را بیش از مقدار 
تاکتیکوس اهل آ رکادیاء كتابي در سال 360 در آيین جنگ نوشت 
ره هنر جنگ است., انتشار این کتاب درست مصادف بود با پیدایش 


]1 - اریستبیوس 
اگر قرن چهارم شاهد پیش رفت قابل ملا ده در عوض فلسفه رونق فراوان داشت. متفک ران 
اولیه فلسفه‌هاي مبهمي درباره زندگي مطر . دند» ا اک ي 


تمام بذر هايي که در دویست سال گذشته در ز مبا 
علوم ماو راالطبیعه» اخلاق» و سیاست بیرون ز ده ب 
خدمات بزشكي دولتي را ادامه دهد» دانشگاه‌هاي : 
ایسوک راتس» آتن ((مدرسه بونان)) و پایتخت فرهنگي 
و راهنمايي براي زندگي بيابند. 












فة وخ کم رین 
که آن قدر فقیر شده بود که نمیتوانست 
پتعدد تاسیس کر ده بود . به قول 
م یونان شده بود . فیلسوفان» که مذ هب 
نین آن کرده» تکیه گاهي براي اخلاق 


در ابتدا به اکتشاف راه‌هايي که سقراط گشوده بود پرداختند. مه 
بیشتر هم خود را مصر وف تدریس معاني بیان میک ردند و از صور ت 
شاگردان سقراط مراکز طوفانخیز فلسفه‌هاي کاملا متفاوت شده بو 


سوفسطایبان به طور كلي 
خاصي خارج شده بو نندء 
بدس مگا رايي» که اغلب 


سر درس سقراط د رآتن حاضر میشدء به قول تیمون آتني ((شهر خود را د رآتش نفاق)) شعلهور 
ساخت و ديالكتيك زنون مشاجره ساخت. وي صحت هر موضوعي را مورد تردید قرار میداد و همین 
روش بود که در قرن بعد به شکاکیت پو هون و کارنئادس تبدیل شد. بعد از مرگ انوکلیدس» شاگرد 
0 ب رجسته او ستیلپو مکتب مگا رايي را بیش از پیش به نظرات کلبیان نزديك ساخت: چون هر فلسفهاي 
رقابل رد است» پس خر دمندي نه در خيالبافي راجع به ماو ر االطبیعه»ء که در ساده زیستن است» و رفاه 
در خودبسندگي است بعني عدم نیاز به چیز هاي خارج از دنياي خود انسان. گویند که پس از غارت 
شهر مگاراء دمتریوس پولیو رکتس از ستییلو پرسید چفدر خسارت متحمل شدهاي فیلسوف جواب داد 
جز دانش چيزي نداشتم و آن را هم كسي از من ندز دیده است. در سالهاي اخر ‏ زندگیش, زنون 
ل مومس مذ مب رواقي» جز و شاگردانش بود. بنا بر ایل میئوان گفت که مکذب مگ رايي باب 
چیم و با زنوني‌دیگر ختم‌شد. 
















يشتري با لائیس در کورنت گذراند» و بعد در شهر مادري خود کورنه» در سواحل 
نهد تا مدرسه قلسفه خود را بنا کند. ثروت و تجمل طبقات بالاء در این شهر نیمه 
شرفي» عاد قالب ريخته بود» و ظاهرا با اين بخش از نظریات استادش که شادكامي نیگوترین 
چ بود . 


چون ظاهري آرا لصو شایسته داشت و سخنوري زیردست بودء به همه جا راه يافت . زماني 
وارد رودس گر دید پس به مدرسهاي رفت و در آنجا به سخنراني 
ود کرد که او و هم راهانش را غذا و ماوا دادند. در انجا بود که به 
ت(##ستي کودکان خود را چنان ثروتي بدهند که آن ثروت بتواند» پس از 
غرق كشتي» با صاحب خود ند ساحل بیاید, ۱ 
قلسفه او ساده و بي پی ر ايه برد ® 
به فرمان سرداران جان میدهیم؛ 
لذت غایت خير است و هر چیز دب 
قضناوت کرد. 


جه یکنیم» حتي هنگامي که در راه دوستان فقیر میشویم یا 
ذت» یا از ترس رنج است, بناب راین» نظر عموم این است که 
نیکي و فلسفه» را بايد بر ميزان لذتي که به بار میاورد 


دانش ما درباره اشیا نامعلوم است, آنچه فهن و مستفیم میدانیم از راه احساسات ماست, 
بنابراین» عقل در آن چيزي است که احسا لذت خف ته که به ا کف شو قان د 
بگردیم. 













دنبال لذت جسماني میرود. هیچ مرد عاقلي لذت نقد 
است و بسء و به احتمال زیاد اگر حال از آینده بهتر گنف 
نعمات گذران» و بردن حداکثر استفاده از امکانات حال 
دور نکند» بلکه بهترین لذتها را انتخاب نموده» طرز بهره۴ 
مرتاضان نیستند که از آنها پرهیز میکننده بلکه كساني هستا 
اسیر آنها نمیشوند و مدیرانه میتوانند بین لذات مضر و غير ٤.‏ 
چون و چرا به آراي عمومي و قانون احترام میگذارد» ولي تا 


برده كسي باشد)). 


ي بای راين» مرد عاقل بیش از هر چیز به 
طذت آتي نامعلوم نمیکند . فقط حال موجود 
ار نیست, هنر زندگی,» لذت بردن از 

ده فلسفه آن است که ما را از لذتها 

گهها را نشان دهد . حكمر واي لذات 
خوشیها لذت مییرند» ولي بنده و 
8¥ بگذارند. پس مرد عاقل بي 
بکوشد تا ((نه ارباب و نه 


اگر واعظ غیر متعظ نبودن را مایه سراف رازي بدانیم» آریستیپوس مرد سراف رازي بود. ثروت و فقر را 
با متانت تحمل میکرد» ولي در رجحان دادن به آنها ادعاي بي تفاوتي نمیکرد. براي درسي که میداد 
مصرانه مزد میگرفت» و حتي براي رسیدن به هدفهاي خود از تملق گويي جباران رو بر نمیگرداند. 
0 گویند وقتي که دیونوسیوس اول به صورت شآب دهان انداخت» خندید و گفت: ((ماهیگیران براي 
نم کوچکترین ماهیها بايستي متحمل رطوبتي بیش از این شوند.)) چون دوستي شماتتش کرد که 
چرا در مقابل دیونوسیوس ز انو زده است» پاسخ داد ر ((گناه من چیست که گوش پادشاه در کف پایش 
۳ وقتي دیونوسیوس از او پرسید که چرا فیلسوفان دریوز هگري ثروتمندان را میکنند» ولي اینان 
ان را چندان به محضر نمبیذیرند» آریستیپوس پاسخ داد . ((چون اولیها میدانند چه میخواهند» 
میها نمیدانند)) با اين وجود» اشخاصي را که ثروت را به خاطر اندوختن میخواستند تحقیر 
زي که سیموس ثروتمند فروگيايي خانه مجلل خود راء که تماما از مرمر سنگفرش بود» به 
ای 9 ورد ی چون مورد اعتراض قر ار میگیرد. به این 























عذر در ميان آنهمه مرمر و تجمل ((جايي مناسبتر نیافته که آب دهان بیندازد )) پولي 
را که د ولخرجي در راه غذاي خوب» لباس خوب» خانه خوب» و زنان خوب (آن طور که 
خود 7ة ) صرف میکرد. روزي که به سبب زیستن با زني روسپي مورد سرزنش قرار 
گرفت» با ز زندگي در خانه و نا نشستن در كشتيي که دیگر ان قبل از او از آنها استفاده 

کر دهاند ابا ندال آپزهي مشوقهاش به او گفت: رزمن از تو بار دارم)» و او جواب داد. ((از کجا که 
کار من بوده مخر یچ گذشتن از يك تیغ زار ميتواني بگويي که کدام تیغ پایت را خ راشیده)) مر دم او 
را علي رغم ز: که داشت دوست میداشتند» زیرا مردي بود که رفتاري شایسته داشت 


ق بود. بدون شك» لذتجويي بي غل و خش او تا حدي از سروري که 
: » موثرترین دیدگاه زندگيء ره a E O‏ 
کرد . قبل امار رن (356) میگفت بزرگترین مت 


گذاردن به او و دوست د 
خود را در میان مردم شرب 
براي دخترش آرته برجاي 

یر 
مدير مدرسه سیر نائیګ شد چهل کی 
((فروغ بونان)) به او دادند. 


کف انگيزي تسلیم عقاید دیوجانس میشود. ا 
» شاگردان ممتاز فراواني یافت» و همشهریانش قب 


2 دیوجانس 


آنتیستنس با نتیجه این فلسفه» اما نه استدلا 
زاهدانهاي براي زندگي استخ اج کرد. او 
بردهاي ت راكيايي بود. در جنگ تاناگرا دلاو راز 
بود سپس مدرسه خویش را بنا نهاد» ولي چون از ل 
رفت تا فضل پیر کهنسال را فرا گیرد. مانند ائودو 
چندین فرسنگ پیاده» به آتن می رفت تا سر درس استاد 
(یا افلاطون) با همسخن فروتني بر سر معماي لذت در 


افقت داشت» و از مکتب سق راط نظر به 

بیون را بنا نهاد» فر ند يك شارمند آتني و 
2). مدتي شاگرد گو رگیاس و پرودیکوس 
ي سق راط باخبر شد, با شاگ ردانش نزد او 
پ ایوس میزیست و هر روز » با طي 
ود . شاید در مباحثهاي که بین سقراط 
ضور قك ٠‏ 


سفراط: فکر میکني که فیلسوف لازم است نسبت به لذايذ... و نوشیدن توجه کند سیمیاس: البته 





سقراط: عقیده ات درباره عشق چیست آیا به آن بايستي توجهي داز یمیاس: هرگز. 


سقراط: و آیا به سایر وسایل تجمل» از قبیل کفش و قباي گ رانقیمت» باید اهمیت نهد يا در عوض باید 
از آنچه ماو راي نیاز طبيعي است بی زار باشد سیمیاس: بايست يگفت که فیلسوف واقعي ا زآنها بی زار 


است 
Q‏ جو هر فلسفه کلبیون این است؛ تقلیل بی رایه جسم به حداقل نیا ز » براي اینکه روح تا آنجا که ممکن است 
زاد باشد. آنتیستنس این نظر یه را در معنا پذی ر فته بود وي بك ف رانسیسکن بوناني بدون الا هیات بودم 
شعار آریستیپوس این بود: . ((مالك هستم» ولي ملک نیستم.)) ول يآنتیستنس میگفت: . ((مالك نمیشوم تا 
گر دم)) او مالك هیچ چیز نبود» و قبايي ژنده بر تن میکرد که سقراط سرزنش کنان به او 
: ((انتیستنس از لاي سوراخهاي و خود فروشیت را میتوان دید.)) از این گذشته» تنها ضعف او 
کتاب مینوشت در این زمینه ده جلد از خود باقي گذاشت که يكي از آنها تاریخ فلسفه بود. 
سقراط» آنتیستنس معلمي را از سر گرفت و براي تدریس» ژيمنازيومي را انتخاب کرد 
قق پابین و خارجیان و کودکان نامشروع در نظر گرفته شده بود نام كلبي ‏ زندگي 





























با خاطر شر ایط محل به آن مدرسه اطلاق شد تا به لحاظ اعنقادات و فلسفه آن. 
آنتیستنس پگ ران لباس میپوشید» براي درسي که میداد مزدي نمیخواست. فقیران را براي 
شاگردي تر. »> و هر کس را که مایل نبود ققر و سختي را تمرین و تحمل کند با زبان و چوب 


خره بذیر فته شد» و مکتب استاد را از طریق عمل کامل در سرتاسر 
بر 5 در اصل نیمه غلام بود» و دیوجانس بانکدار و رشكستهاي از 
گدايي میکرد» و وقتي شنید که غایت نيكي و عقل نیز همین است 
ايي برگرفت و مدتي در خمي در صحن معبد کوبله در آتن 
سك میبرد» و میکوشید ان را تقلید کند. روي مین میخوابید» هر 
ت##ستیم) وظایف طبيعي و مراسم عشق را در حضور دیگران 
آب مینوشد فورا فنجان خود را به دور افکند. گاهي مشعل 
9 به دنب ل آدم میگردم. بر كسي سم نمیکرده ولي از 
زندگي کرد .در یکی از سفر هایش به دست دزدان 
وختند. چون اربایش پرسید که چه کاري از وي 
دس او را معلم فرزندان خود کرد و اداره 
7 زیرفت. دیوجانس کماکان به زندگي ساده خود 


ماوا گی برا ناگی ساد 
چه هر جا مییافت میخورد» و 
انجام میداد . روزي دید که کر دک 
یا شمعي به دست میگرفت و میگر99گو 
اطاعت قانون سر باز میزد» و قبل از 
مییافت» سفر میکرد. میگویند مدتي در 
دریایی اسیر شد. و او ر | به کسنیادس | 
ساخته است» جو اب داد: ((حکومت بر مرد 
منز لش را به دست او سبرد. دیوجانس در ابر 
((نابغه خوب)) نامید و در بسياري از امور پد 
ادامه داد» و چندان در این راه مداومت کرد که بعد از 


دیوجانس آدم خودنمايي بود و از آوازه خود ظاهرا لند" 
مینویسد که هرگز در مباحثه مغلوب كسي نشد. آ زادي بباز 

آن» پا شوخيهاي ناهنجار و بذله گوييهاي موثر» حداکثر | 
مقدسي سر بر خاک کرنش میکرد شماتت کرد که ((از اين ‏ ۲ 
نميداني که خدایان همه جا هستند)) وقتي پسر زن فاحشهاي به 
برحذر داشت که ((شاید سنگ بر سر بدرت فرود آید)) از ززاثلال 
زنان خود را میا راستند منفور میداشت. روزي جواني كورنتي که 
عطر زده بود از او سوالي کرد» وي جواب داد: ((تا نگويي پسري با 


بکرد. زني را که در مقابل شمایل 

ادبانه و زشت خود نميترسي شاید 

دم سنگ میانداخت» او را 

د» و مردانی را که مانند 

خر پوشیده و به خود 
ابت را نخواهم داد )) 


تمام دنیا این داستان را میداند که اسکندر» در کورنت» هنگامي که دیوجانس زير افتاب در از کشیده 
بود» به سراغ او رفت. حکمران گفت: ((من اسکندر پادشاه بزرگم)) فیلسوف جواب داد: ((من 
دیوجانس سکم)). پادشاه گفت: ((هر چه ميخواهي از من بخواه)). دیوجانس جواب داد: ((از جلو من 
کنار رو تا آقتاب بتابد.)) جنگاور جوان جواب داد ((اگر اسکندر نمیبودم» میخواستم دیوجانس باشم.)) 
دیگر نمیدانم که فیلسوف جواب این تعارف را چه گفت. میگویند که هر دو نامور در يك روز در سال 
3 نیا را بدورد گقتند» اسکندر در بابل در سن سي و سه سالگي» و دیوجانس در کورنت در سن 
نود و اند سالگي. اهالي کورنت مجسمهاي سني از مرمر بر م زارش گذاشتند» و شهر سینوپه» که او 
ګید کر ده بود» برایش بناي يادبودي بریا کرد. 




















بیون سادهتر و روشنتر فلسفهاي نیست. با منطق تا آنجايي سر و کار داشت که بتواند 
افلاطون را که دنياي ادب و فضلآتن را مبهوت کر ده بود» باطل سازد. ماو راالطبیعه نیز 
1 ي پوچي بود. اینان میگفتند که طبیعت را از آن لحاظ مورد مطالعه قرار نمیدهیم که 


دست آورد» بلکه باید در زندگي ساده و طبيعي و حتي المقدور مستقل از كمكهاي 
ت است که کسب لذت؛ اگر از کار و کوشش خود شخص سرچشمه گیرد و 
وع است» لیکن چه بسا که انسان در دنبال کسب لذت اغفال شود یا پس از 


آن دلسرد گر دد, وه عاقلانهت ر آن است که لذت را پليدي بنامیم تا نيکي, ‏ زندگي پاك و 


رشکامیز مانند زنگ و 
در بند اسارت نیز چون 
میگفت که خدایان زندگ یآسا 
ساخته است. البته نباید فکر 


ورد . بردگي غير عادلانه» ولي بیاهمیت است, مرد عاقل از زندگي 
کرت را وا ار اتی کر ادت که خاي ی . دیوجانس 
بخشیدهاند» ولي انسان با رفتن پي تجملات آن را بیچیده 
بیون به خدایان اعتقاد زيادي داشتند. وقتي راهبي بر اي آنتیستنس 


از خوبيهاي بعد از مرگ سخز #6 #وي برسید. ((پس جرا خودت كشتي شكستهاي در ساموت راس» 
قرباني نذر خدایان میکردند» گفت یه جاي آنهايي که خلاصي یافتند آنهايي که غرق شدند قرباني 


میک دندء تعداد قربانیها بم رآتب بی 
خ رافات است, فضیلت را باید پاداش : 
است از خوردن و تصرف کردن و خر 
دیوجانس پرسیدند و بای از خوششن 
گریز ان بودند» ولي فحشا را پشتیبانی میک ۱ 9ا 
وآنتیستنس که در هر چیز طالب استقلال بود, : 
به تنهايي ارضا کند. کلبیون» که میل جنسي را مانن عي : 
نمیتوانند بفهمند که چرا مردم» برخلاف دیگر امیال زو ار‌چهٍي اين میل در ملا عام شرم میکنند. حتي 
مشروع است. بعضي میگویند که دیوجانس با حبس نفس 


بونگم به عفیده کلبیون هر چیز مذهبي جز اشاعه عمل خير 

د» نه بسته به وجود يا عدالت خدایان. فضیلت عبارت 

. جز آب نباید نوشید» و صدمه به كسي نباید رساند. از 

وي جواب داد: ((با راستي و درستي و حرمت 

ت . ازدواج را اسارت خارجي میدانستند و از ان 

عشق آ زاد و اشت راك زنان را ترویج میکرد» 
د که نمیتواند گرسنگي را نیز چون شهوت 













قلسفه کلبیون جزتي از جنبش ((با زگشت به سوي طبیعت)) ۲ب عنوان عکسالعمل عدم انطباق با 
تمدن ملال آور و پپچیده آن روز» در قرن پنجم» در آتن به وجو 
تنها از ترس مجازات و تنهايي به محدودیتها و فشار نظام ز 9:۱ 
سقراط همان موقعيتي را دارد که روسو به ولتر داشت: به نظر او" 


پرومته حقش بود که به ج اي ار زاني داشتن آن به بشر در زنجیر شود. کلبیون» مانند رواقیان و 
روسوء ((مردان طبيعي)) را میستودند, دیوجانس میکوشید تا گوشت خام بخورد» زیرا پختن را 
0 غیرطبيعي میدانست, وي میگفت بهترین اجتما عآن است که خالي از تصنع و قانون باشد. 


یونانیان با تمسخر بر کلبیون مینگریستند وء آنچنانکه اجتماع قرون وسطي قدیسین خود را تحمل 
میکرد» وجود آنها را تحمل میکردند. پس از دیوجانس» کلبیون به صورت فرقه مذهبي فاقد مذهب 
د رآمدند . فقر را قاعده کلي زندگي خود ساختند» با اعانه زندگي میگذراندند» تجرد خود را با اشت را تراك 

@ ل SS‏ از د واج چاره میساختند» و مدارس قلسفه باز مینمودند. خانه نداشتند و در کوچه‌ها يا معاید 
۹4 . 


ا ون هت تردن رجا يعني ستیلپو و ک راتس» به عصر هلنیسم ر اه یافت و مبناي 
شکیل داد. مکتب کلبیون در آخر قرن سوم ناپدید شدء ولي نفونش در سنن بونان 
و شاید دوباره در بین فرقه مذهبي اسینیان بهود و ر هبانهاي مسيحي نخستین در 
مصر احب #ناچه تاثیر پذیررفتهاند هنوز بر ما معلوم نیست, آنهايي که امروز نیز قلسفه ((بازگشت 
]6 ترویج میکنند» فر زندان روشنفک رآن مردان و زنان شرق و بونان باستانند که 
تور هاي غير طبيعي و فلج کننده تمد ن؛ میاندیشند که میتوانند برگردند و با 
حیوانات زندگي هیی زندگاني كاملي از اين وهم و هوس خاص زندگي شهري خالي نیست. 















7 - افلاطون 

1- معطم 

حتي افلاطون نیز تحت نفوذ رُگرفت. در کتاب دوم جمهورء با رغبت و همدردي» مدینه 
فاضله اشت راكي و طبيعي راز کند, بعد آن را رد میکند و نوع حكومتي را که ((از حیث 
خو کر د رجیم اس بدن ر وی تکام کد بو یز جاکم کیم خود را ردنم وداب 
در آن اثري از روياهاي کلبیون ® م0 ني بدون مالکیت و بدون همسر و وقف زندگاني ساده و 
فلسفي که آنهمه مقبول بهت رین اذهان بو نلطشتان بود. نقشه افلاطون ب راي ایجاد یګ جامعه اشت ر اکي 
آ ریستوکر اتيك» کوشش درخشان محاا وتمندي است که میخواهد انزجار از دموک راسي را با 
ایدثالیسم اف راطي ز مان خویش تطبیق د 

افلاطون از خانوادهاي چنان کهنسال بود که رم مادر به سولون» و از طرف پدر به پادشاهان 
اولیه آتن و حتي به پوسیدون خداي دریا مير سب خواهر خارمیدس و خواهرزاده کریتیاس 
بود, 








بنابراین» مخالفت با دموک راسي تقرییا در خونش بود۲ 
((نامدار و بهترین)) است. این جوان در اندك مدتي درا 
ریاضیات» معاني بیان» و شعر از همه پیش افتاد. صور ب" 
مینمود. در مسابقات برزخي كشتي میگرفت و به خاطر هب 
((چهارشانه) گرفت. در سه جنگ نبرد کرد و نشان شجا 

میسرود» و یك نمایشنامه ت راژدي تحریر کرد. در سن بیست سا قار تردید بود کا پیشه 


وشن و شور اگم مردان را انت 
يده و درشتش لقب پلاتون ي 


۵ 


بندبازي انديشه‌هاي خود را در هوا میانداخت و بر چنگل پرسش میگرفت, لذت میبرد. افلاطون پس 
از آشنايي با سقراط اشعار خود را سو اند اوریپید» ورزش, و زن را فراموش کرد و» همچون كسي 
که گر فتار طلسم شده باشد» به دنبال استاد به راه افتاد. 


شاید هر روز از درسهاي استاد یادداشت برمیداشت وء با حساسیت يگ هنرمند. از دنياي جذاب این 
اسلینوس عجیب و دوست داشتني مستفیض میشد. سپس» هنگامي که افلاطون بیست و سه ساله بود» 
OPA‏ که تیگ خویشان خودش بریا شده بود» به 20 بسک , آن ده روز دهشتناك» : ترور 
في» و مخالفت شجاعانه سقر اط با جباران سي گانهء مرگ کر یتیاس و خارمیدس» با زگشت 

سي» و محاکمه و قتل سق راط یکباره دنیا را به سر جوان بییندوبار ما فرو کوفت. از آتن مانند 
بگرفتار دیوان و اجنه باشد گریخت. در مگارا در خانه ائوکلیدس» و بعد شاید با آریستیپوس 
. حدود سال 395 به آتن ب رگشت و سال بعد» به خاطر دفاع از شهر» در کورنت 
دوباره عزم سفر کرد در تاراس نزد ارخوتاس, و در لوكري نزد تیمایوس به 

















خواندن لو رسي مشغول شد. سپس براي دیدن کوه اتنا به سیسیل رفت» با دیون سب راكوزي 
دست دو خدمت دیونوسیوس اول معرفي گردید» سپس به بردگي فروخته شد» و در سال 
6 صحیح پآتن بازگشت. با سه ه زار دراخمايي که براي با زخریدن او از صاحبش به 
توسط دوستا : ه بود و صاحبش از قبول آن امتناع کرده بود» باغي را که محل تفریح 

اط راف شهر و» ي» به آکادموس مشهور بود» خرید و در آنجا دانشگاهي تاسیس کرد 


که نهصد سال یونان بود. 
اکادمی در حقبقت يك | ت مذهبی بود که در خدمت برستش خدایان قرار داشت. شاگردان 


از خانواده‌هاي اعیان و اش راف براي تحصیل میأمدند» از 


کمکهاي مالي قابل ملاحظهاي بکنند , سویداس میگوید: 


به ارث میگذشتند.)) میگویند که 


1 رم هشتاد تالنت )480 ۱ 
شاحران هزل گو شاگردان آكادمي را میکردند که در رقتارشانء و در وضع لباس پوشیدنشان 


نیز به آكادمي بذی رفته حقوق زنان بود, در اض ۰ 
نوشتهاي اخطار مانند بود: ((هر کس هندسه فان جا داخل نشود)) شاید دانستن مقدار قابل 
توجهي ریاضیات از ش رايط ورود بود. 


که در آكادمي درس خوانده بودند. 
7 سه عالي» نجوم موسبقي (احتمالا 
ټی که خود در دهان سق راط میگذارد 


درس ياضي کامي عبرت برد از حملب (نظر | 
شامل ادبیات و تاریج)» حفوق» و قلسفه . اگر افلاطون سب 
بوده باشد» فلسفه سيأسي و اخلاق را باید در برنامه آكادمي 
میدانید که اصول مشخصي درباره عدالت و نيکي هست که 
والدین خود ما با اطاعت ا زآنها و محترم داشتنشان بزرگ شد 


آخر دانست. سقر اط. البّته 


گلاوکون: درست است _ 


۵ 


میکشاند: ولي این موازین نمیتواند كساني را که از عدالت بويي نبردهاند و پاییند اصول پدران خود 
هستند و از آنها اطاعت میکنند بفرپید, 


ره درست است 
سقر اط. ی وی مت ات که ی رک درو او یت 


ی و خود جواب دهد باقن یی یش بهک و ما جر هی اب ی 
ن را منکر شود آیا فکر میکنید که باز از قوانین اطاعت خواهد کرد گلاوکون: ممکن نیست. 












كسي انتظار داشت که در زندگي به راهي جز ارضاي خواهشهاي خود برود 


اطاعت از قانون به ببقانوني نمیگ راید گلاوکون: بدون شك. 


ړن شار مندان سي ساله مان با ديالكتيك محتاط بود. ... نبايست يگذارد که 
۱ ديلكتيك را درك کنند, از این موضوع بخصوص باید پرهیز کرد 
چرا که مردان جوان.(۵ اکه دیدهاید» چون طع مآن را براي اولین بار چشیدند» به تقلید كساني 
که با ايشان جر و ب نکر اظها راتشان میشوند» دوست دارند اظها رات دیگران را تکذیب 
کنند» و اینان مانند توله سخاني ند که از کشیدن لباس و گاز گرفتن هر کس که نزدیکشان میاید شاد 





گلاوکون: آري» اين کار ایشا ن ]| شاد میکند. 


سقراط: و بعد چون چند بار قتح کر دند ست دیگر ان مغلوب شدند» بسرعت و بشدت عادت بیدا 
خواهند کرد که نسبت به هر چه قبلا / فزهاند بي احتقاد شوند. این است که... 





قلسفه نام بدي در مر دم دارد. 






تبعیت خواهد کرد که فقط در پي یافتن حقبفت است نیب 
از سرگررمي تفش میگ . بلوغ فكري چنین شد 


افلاطون و دستبا رانش با خطابه» گفتگو» a.‏ 1 .يکي 


از مسائل این بود که ((ح رکات متحدالشکل و منظمي را که سبس( 565سا رات است)) بیابند. شاید 
اودوکسوس و ه راکلیدس از این نحوه برخورد ملهم شده باشند. در 
براي منافع عملي به مدرسه میأمدند مایوس ميکر د. ولي شاگرداني 9 


ین جنون نخواهد شد» بلکه از آن عاقلي 
جبل ا e‏ 


















لوکو رگوس» هوپرئیدس, و کسنوک راتس سخت تحت نفوذ آنها قرار گرفتند و در بسياري موارد 
يادداشتهايي را که ب رداشته بودند منتشر کر دند. آنتیفانس با طنز میگوید: همان طور که در شهر هاي 
دوردست شمالي چون سخن از دهان گوینده بیرون بیاید فورا یخ مبیندد و در تابستان پس از ذوب شدن 
به گوش میرسد كلماتي که افلاطون به شاگردان جوانش میگفت نیز چون بپر میشدند ب رایشان قابل فهم 
میگردید 


E O O AE E 
۰ کالمات سق راط راء که سي يا پنجاه سال پیش روي داده بود‎ 
دیق بو ول مسج باق گو رگیاس نیز » مانند سقراط اگر سخناني‎ 
ن دیع دهان او میگذاشت مبشنید» بدون شک مبهوت میماند. دیالوگها‎ 
ني زماني نوشته شدهاند, بنابراين نباید از ياري نکردن‎ 

, طرحي در کار نیست که کلیه مطالب را وحدت بخشد» جز 
دنبال حقیقت میرود و هرگز نمییابد. 


مستقل از یکدیگر و شاید د 
حافظه و نیز تغییر برداشتها ا 


پنجاه و چهار صفحه از بحثي را که در جواني 
به علت فقدان گوینده نيرومندي که بتواند در برا۴ 
شده است. لیکن فصاحت و رواني سخن» طنز موة 
متنوع به وجود آورده» و دريچه‌هاي مکرري که به 
نقایص را از بین میبرد. ارزشي را که قدما ب راي دال رار دند از اینجا میتوان دانست که تنها 
اثري که از تمام نویسندگان قدیم یونان» تمام و کمال» تا نده و به دست ما رسبدډه همین 
دیالوگهاست. به همان میزان که مضامین این گفتگوها در و اندیشه ارجمند است» شکل و 
صورت آنها نیز در تاریخ ادب ذیمقدار و ارزنده است. 


لقن و گشوده است تسام آین 


ديلوگهاي اولیه نمونه‌هاي بارزي از ((جدلي)) بودن عهد ج راني 0¥ در عبارات فوق دیدیم 
چگونه آتن ثرسیم مینماید تا حدودي این نقص را برط رف میکند. ر سیون (مهماني)» که در 


نوع خود شاهکار است» بهترین مقدمه ب اي آشنايي با افلاطون است. صحنه ساز يهاي نمايش يآن 
(آگاتون به نوک رهایش میگوید: ((فکر کنید که شما میزبان ماء و من و دوستانم مهمان شما هستیم))» 
تصوير هاي ‏ زنده اریستوفان (از بس خورده» سکسکه میکند)» حکایت خوشمزه مست کردن و افتضاح 
0 آلکیییادس» و از همه مهمتر ترکیب ظریف واقعپردازي بیپرده» در تصويري که از سقراط میسازد, با 
و الاترین ایدئالیسم نسبت به مفهوم عشق, این اثر را در زمره يكي از شاهکار هاي تاریخ نثر قرار 
میدهد. فیدون ملایمتر ولي زیباتر است: در اين دیالوگ» موضوع بحث» گر چه قوي نیست» بیریا و 
صادقانه است و به حریف اجازه اظهار وجود میدهد. سبك نویسنده با آرامي بيشتري در صحنه آخر 
م دارد» و همین آ رامش است که پایان غمانگیز داستان را ملایم میکند و مرگ سقراط راء مانند 
ي که با رامي در خم بستر خود ناپدید میشودء آسان مینماید. قسمتي از دیالوگ فدروس در 
#دخانه اپلیسوس است» در حالي که سقراط و شاگردانش گر ما زدگی پاي خود را با خنک يآب 
طرف میکنند. البته بز رگترین دیالوگها جمهور است که فلسفه افلاطون را به کاملترین . 
نديو در بخشهاي نخستین» شامل برخوردهاي هیجانانگیز شخصیتها و عقاید است. 
















محبوبترین 4٩۵‏ ود فرضیه مثل را رد میکند. در ديالوگهاي آخرین» هنرمندي افلاطون رو به 

بتدریج از صحنه خارج ميشود:, حالت شاعر انه فلسفه مابعدالطبیعه از بین 

میرود, سیاست» | لد هي جوانانه خود را از دست میدهد: و س رانجام در نوامیس» این وارث 
خت##گر هنچحهيعدي آتن» تسلیم دام فریب اسپارت میشود و از آ زادي و شعر و هنر و 


> ست» و اگر در اینجاء به خاطر نوعي نظم عفاید او را تحت 
[خلاق زييابيشناسي» و سیاست خلاصه کردهايم؛ باید به یاد 


داشته باشیم که طبع شاعرانه او ۱ و نمیداد که افکار خود را در قالب معيني محدود کند. از 
آنجا که افلاطون شاعر است» منطق ب لسان نیست: ب راي یافتن تعربفها دچار سرگرداني میشود 


و در قياسهاي مشکل دست و پاي خود ند. خودش میگوید: ((بعد گر فتار دالانهاي پیچ در پیچ 
ميشدیم و وقتي خیال میکردیم به آخر از محل اول در میاوردیم و میدیدیم مانند بالاخره 


به این نتیجه مير سد که ((نمیدان مآیا علمي ۲ 
اولیه را بر میدارد. مثلا زیان را مورد مطاه 


اساسا وجود دارد يا نه) با این وصف. قدمهاي 
ده» آن را مشتق از تقلید صداها میشناسد, 


تجزیه و تحلیل و نتيجهگيري و قیاس و سفسطه ۹ 
استقرا را به آن ترجیح میدهد. در دیالوگها» حتي د اسندتري نآنهاء لغتهايي مانند جوهر » نیرو» 
فعل» انفعال» و تکوین را ابداع میکند که بعدها در ؟ 11 ده قرار میگیرد . پنج ((مقوله)) از 
((مق ولات عشر)) راء که بخشي از شهرت ارسطو مدیو / » نام مییر د . عقاید سوفسطاییان را» 
که احساس را بهترین ملاك حقبقت میدانند و ((فرد مجرد همه چیز)) میشمر ند» رد میکندر 
میگوید اگر چنین بود» هر تحليلي که هر کسء هر شخص يا دیوانه يا هر بوزينهاي» از دنیا 
میکرد به يك انداه ارزش داشت 











ست. که ه راکلیتوس از آن 
و به حفيقتي نمیر سیدیم. 


آنچه تمام این ((انبوه حواس)) به ما میدهد همان جریان عظیم دابه 
سخن میگوید. اگر ما فقط اد راك حسي میداشتیم» هرگز دانشي کسب : 


دانش ما از طریق ((مثل)) به دست میایدر به عبارت دیگر» صور كلي و تعمیم یافته است که هرج و 
مرج مد رکات حسي را در قالب منظم فکر متشکل میسازد. اگر ما فقط میتوانستیم از اف راد جزئ يآگاه 
باشیم» فکر کردن غیرممکن بود. بشر به كمك طبقه بندي اشیا بر مبناي شباهتشان به گروه‌هاي مختلف: 
0 و بیان آن طبقه به طور كلي به وسبله يک اسم عام» فکر کردن میأموزد. کلمه ((انسان)) ما را قادر 
RJ‏ درباره همه انسانها فکر کنیم» همچنین ((میز)) به تمام میز ها و ((نور)) به هر نوري که به 
زمین يا دریا تابیده است اطلاق میشود . این مثل (ایده‌ها) براي حواس عینیت ندارند» اما در فکر 
شخص واقعیت دارند, زیرا حتي هنگامي که تمام اشياي قابل حسي که اين مثل را بیان میکنند از بین 
۵ چ0 خرد آنها برجاي میمانند. انسانها متولد میشوند و میمیرند» ولي بشر همیشه زنده است. هر فرد 
۹ مثلث ناقصي است و دير یا زود از بین میرود» و بنابراين به طور نسبي غیر واقعي است. 
#وکل و قانون تمام مثلثها کامل و جاویدان است, تمام اشکال رياضي مثلند: بناب راین» جاویدان 
ات ی مثلثها و دایره‌ها و مربعها و مکعبها و کره‌ها میگوید» حتي اگر چنین 
بدي هرگز وجود نداشته و بعدها هم وجود نیابند» حقیفت دارند و بناب راین واقعي 



















هستند ‏ عي هم به این معنا واقعیت دارند: يك عمل فضیلتأمیز دوام مختصري دارد» ولي 
فضبلت حي بلیهاري در فکر» و اب زاري براي آن است. همچنین است زيبايي و بزرگي و شباهت و 


غیره. اینها براي فکر واقعي هستند که زیبا و بزرگ و صور کلیه و حقایق مثالي تعین 
فلچ‌فه از اشياي ج ز ئي ت رکیب نیاقته بلکه از مثل به وجود آمده است, تاریخ» در 
داستان انسان كلي است: زيستشناسي تنها علم اعضاي بخصوصي نیست» 
۰ رتنها مطالعه اشياي مادي نبست, بلکه علم اعداد» نسبیت» و اشکال 
ره کلیه چیز ها صدق میکند. فلسفه علم مثل است . 


تمام چیز ها در فلسفه مت 
با وی 5ء چان را و فر 
کهء طبق گفته افلاطونیان عم 
میاندازد و نظام مبیخشد. عالبة 
آن را اب زار راهنماي خلقت» و 
درك این خير و رویت مثال صور"" 
و در دنیا»ء چون در وجود خود ماء ره 


کون درر محرو فرط مان میکردد . خداء محرك بیحرکت اولي» 
طبق قوانين و صور جاودانه» بعني مثل كامل و لايتغيري 

س يا عفل ال هي» يا ذهن خدا را تشکیل میدهند» به حرکت 

#8 بر است. گاهي افلاطون خير را با خدا يكي میداند» و اغلب 

غاليي که کلیه اشیا را به خود جلب میکند مینامد. هدف دانش 
جریان خلقت است. حرکت و خلقت اعمال مكانيکي نبستند 

حياتي لا زم دارند که آنها را بنیاد بگذارد. 


تنها آنچه نیرو دارد وآقعي است: بناب راین 
عدم ق رار دارد» يعني در مرحله امکان است 
خاص و موجودیت دهد. روح نيروي مح رکه 


ای ای اک در کال لی ین ری 
بزئي از روح محرکه کلیه اشیاست , روح حیات 






خالص» مجرد» و ابدي است . قبل از جسم وجو! 1۵ گام حلول در جسم جدید خاطرات پیشین را 
همراه میأورد» و چون این خاطرات در زندگی جدید شوند» ما آن را دانش تازهاي فرض 
کلیه حقایق رياضي بدین ترتیب ذاتي و غريزي هستند. ۹ فقط یاد مطالبي را زنده میکند که 






1 گي» به تناسب نيك و بدش در 
برود. هنگامي که روح پس از 
آزاد میگردد و در بهشت 


روح در حډاتهاي قلي میډانسته ات . پس از مرگ روح ر 
زندگيهاي دوزخ يا برزخ» و روح نیکوکار به ((جزیره خد 
چند بار زندگي از تما م گناهان پاك شد» از حلول کردن در بدا 
سعادت ابدي خانه میگیرد. 


4- عالم اخلاق 


افلاطون میداند که بسياري از خوانندگانش شکاك هستند» بنابر این در دورهاي میکوشد تا اصول اخلاق 
۲ طبيعي راء که روح مردم را بدون ارجاع به دوزخ و بهثت و برزخ به سوي عدالت رهنمون شود 







ین خردي که ما ميشناسی مآن است که مربوط به نظام دادن به خانواده و حکومت باشد.)) 
ق در تعارض بین لذت فردي و خبر و صلاح اجتماعي نهفته است. افلاطون این مسئله را 
يې مرح میکند و از زان الرس چان افاج ی هیچ عالم ضد _ 
لذت بد تمد بدهد» و از ترس ابنکه مبادا ا رو ف کو و د 
ما فرض در روح جوانها عادت به اعتدال» يعني احساس حد وسط زرین» را تلقین کنیم. 


روح با / سطح يا جز دارد میل» اراده و فکر, هر جز فضیلت خاص خود را داردء 
اعتدال» شجا د که باید به آنها پرهي زگاري و عدالت راء که ايفاي فرایض ما نسبت به والدین 
و خدایان هستندء | کر د. عدالت را میتوان همكاري اين اجز | در کل تعریف کرد مثلا 


















خوبي نه در خرد محض است نه أذ تنهاء بلکه ترکیب متناسب و هماهنگي است از آن دو که 
غايي در شناخت کامل صورتها و نوامیس ابدي است .از 
6 کا می انت اکر ااا ی نوی ج داه 6ند که 
کار در راه آن» دارد. آن که حقبفت را چنین دوست مبدارد 
طلوم واقع شود تا ظلم کند» و ((در بر و بحر دنبال مرداني 
آقعي قلسفه از شهوات جسماني پرهیز میکنند» و چون 
آنها بنمایاند» از آن نمیگریز ند» بلکه تسلی م آن میشوند 
ن اشمار خود زا سوخته و ایمان مذهبي را از 

نده بود. مفهوم خدا در نظر او لبریز از احساسات 
#ب در وي يكي شده و با اخلاق و زيياشناختي 
ت زيبايي را جدا از خوبي و حفیقت ببیند. در 
فم نظر دولت مغایر موازین اخلاقي و میهن 


نظر اخلاقي؛ ((عالبترین ‏ خود 
روح براي پرستش حفیفت» و تجا 
بدي را با بدي پاسخ نمیدهد» تر جا 
هر گوهري گر انبهاتر است. ... هواخوا 
قلسفه راه تهذیب نفس و خلاصي از ز : 1 
و هر جا رهنمون شود از آن تبعیت مب 
دست داده بود» ولي هم شاعر و هم خدایر: 
زيباشناختي و فرین ز هد و پارسايي بود 
مخلوط گر دیده بود. هر چه مسنتر مبشدء کمتر 
مدینه فاضله (دولت آرماني)اش او به هنر و 
پرستي باشد اجازه نشر نمیداد, نمایشها و خطابه ۳۶۵ 
صورتگر وسوسه گر الاهیات ضد اخلاقي» نیز طرد 

شمرده میشد» لکن هی چآلت موسيقي پیچیده و هیچ هنرد 
پذیر فته نبود» و هر گونه نواوري بنيادي ممنوع بود 


» ز کرد» چون ممکن نیست سبك 
تازهاي پیدا شود و بر مهمترین ارکان حکومت تاثیر نکند. . 
باهستگي در رفتار و عادات نقوذ میکند... و ا زآنجا با نهایت بیز 
حمله میبرد و تا هر چه را هست واژگون نسازد از پاي نميایسند. 





زيبايي» همجون نيكي» در تناسب, تقارن» و نظم است. اثر هنري بايستي چون موجود جانداري باشد 
که سر و بدن و دست و پا دارد و همگي از يك انديشه زندگي مییابند. به نظر پپرایشگر احساساتي ماء 
زيبايي حفبقتي معنوي است نه جسماني . اشکالن هندسي ((زيبايي مطلق و جاوداني)) دارند» و ن واميسي 
که افلاك از آنها به وجود میأید از ستارگان ز بیاترند . عشق يعني جستجوي زيبايي» و آن سه مرحله 
دارد که به ترتیب عشق به بدن» به روح» و به حقیقت است. عشق بدني ميان زن و مرد» به عنوان 
وسیله تولید نسل که نوعي تداوم بقاست مشر وع است» هر چند که صورتي ابتدايي از عشق و براي 
فیلسوف نامناسب است. عشقبازي مرد با مرد و زن با زن غيرطبيعي است» و چون تولید مثل را عفیم 

باید از بین برداشته شود این کار با بلندپایه کردن آن» يعني رساندنش به مرحله دوم یا عشق 

ي» امکانپذیر است. اینجا مرد مسنتر به مرد جوانتر عشق میورزد» زيرا زيبايي و جوانیش 

ان ز يبايي پاک و ابدي است: جوان پیر را دوست میدارد» زیر ا دانش و معرفت پیر راه 












ادرالا یا افت را بر او میگشاید. 
لیکن» ((عشق جاویدان به داشتن نيكي است))» عشفي که در جستجوي زيبايي مطلق 
مثل و مل و ابدي است. این است ((عشق افلاطوني))» نه محبت غيرجسماني بین زن و 


آرزوي شهود قوانین و نحوه خلقت و هدف جهان با هم يكي میشوند. 


کر اب a E‏ 
حسادت يا دشمني گر دد. چشم او هميشه متوجه اصول ثابت و 


ی ا ب نموش و ند که و نم خاصبی طبق عل و ماق با جلو پیش 
میروند» از ابنهاست که تقلید 1 مبناي آنهاست که زندگي خود را قالب میریزد. 


۶ معمار مدینه 


















فاضله با این وجود» افلاطون علاقهمند 
رويايي در سر میپروراند» اجتماعي 
از دستعبنديهاي شدید سياسي آتن منز ج 
حکمفر ماست )) مانند هر نجيي زادهاي از 
انگار نه انگار آنهايي را که به ذلت و تباهی قا 
بيدفاعي فرو میکنند و چندین برابر اصل نفع میب 
ی 
عدهاي دیگر را تبعید نمودند و بقیه را به طور مسا 
وجود میاید.)) آ زادیخواهان نیز مانند دولتمندان تو 95 
با استفاده از راي خود» از بیت المال به مر دم اعانه میا 
میدهند» و آن قدر در حق اکثریت مداهنه میکنند و تملق ابا 
مرج بدل میشود» موازین تحتالشعاع مردمان پست قرار مب 
ناس زاگويي به خشونت میگراید. همان طور که به دنبال پول 
میزند» اف راط د رآ زادي نیز دموك راسي را ضایع میسازد. 


ر بشر است. براي خود روياي اجتماعي یا اجتماعي 
ساد رخنه نکرده و از فقر و ظلم و جنگ خبري نیست. 
نزلع و دشمني و نفرت و سوظن همیشه 
ت#لنبدانه ث روتمندان بی زار است: ((سر مایه داران» که 
مییینند» نیششان» يعني پولشان» را به تن هر 
بدین ترتیب تعداد گدایان و تهي کیسه گان را 
نهر را مغلوب کردند و عدهاي را کشتند و 
زادي و فدرت سهیم کر دند» دموک راسي به 
در میابند» و چون عده شان زیاد است» 
غات و امیا را به کرد خا 
هد وک فی ا ي 
فواعد رفتاري با گستاخي و 
چاه رار حکومت متنفذان را بر هم 


سقراط: در چنین وضعي» هرج و مرج رشد میکند و به داخل خانه مردم رسوخ مینماید و بالاخره به 
شیوع میان حبوانات و مسموم کردن آنها منتهي میشود. ... پدر عادت میکند که به سطح پس رانش پایین 
بیاید ... و فرزندان خود را همسطح پدران میدانند» و ترس از والدین و شرم از میان میرود. ... استاد 
تملق شاگردان خود را میگوید و ا زآنها میترسدء و شاگردان استادان و معلمان خود را تحقیر میکنند 
... پر و جوان يكي میشوند» و جوان همسطح پیر قرار میگیرد و در سخن و عمل ادعاي رقابت با او 
میکند. و پیر مردان... از جوانان تقلید میکنند. نباید فراموش کنم که از آ زادي و برابري مردان و زنان 
در ارتباط با هم نیز سخن بگویم. ... درست است, اسبان و خران نیز مانند آزاد مردان... داراي حقوق 
ت مساوي خواهند شد, . 






















ي از هر گوشه و کنار سر بر آدیمانتوس: آنگاه چه خواهد شد سقراط: افراط در هر چیز 
عکس العملي در جهت مخالف میشود.... اف راط د رآ زادي در بین افراد یا در کشور به 
1 شدیدترین نوع استبداد از اف راطیترین نو عآ زادي بدید میأید. 


وقت يآ زاد گسيخته شود» استبداد نز ديک میشود, ثروتمندان از تر سآنکه دموک راسي خونشان را 
بریزد» برا ن کرد ن آن توطئه میکنند یا فرد جاهطلبيقدرت را در دست میگیرد, به فقیران 
عده‌هاي فرا ۰ » دور خود قشون خصوصي جمع میکند» و اول دثمنان و سپس دوستان خود 

را میکشد ((ت) ایک 4 0 در این نزاع بین 


طرف افر اط و ت 9 : که ر عایت اعتدال را تبلیغ میکند مانند ((انسانی است که گیر حیوانات 
در نده افتاده باشدم" 0سف عاقل باشد» زر باه دیراری م2 8 باد لدی طوقان ری 
نشیند.)) برخي از دایز چنین بحراني به گذشته پناه برده» تاریخ مینویسند: ولي افلاطون به 


ګه میساز د , به نظر او» نخست باید شاه خوبي بيابیم که بگذارد مردمش 
بفرستیم و جوانان را تعلیم دهیم» زیرا عادات بزرگتران جوانان 
. باید جوانان» از زن و مرد» بیست سال تحصیل علم کنند» و 
اساطیر غیر اخلاقي اعتقادات کهن» بلکه اساطیر تازهاي که 
روح را رام کند و به اطاعت از وگل ی‌گهلت وادارد. در سن بیست» همه باید تحت آزمايشهاي 
جسمي و رواني و اخلاقي قرار گيرند ‏ » مردود شوند» طبقات اقتصادي کشور» يعني کاسب و 
تاجر و کارگر و زارع» را تشکیل خو/۴ نها داراي مالکیت خصوصي خواهند بود و به نسبت 
استعداد و توانايي (تا حدودي) ثر م‌تمند 9 ۳ لي بردگي در کار نخواهد بود. قبول شدگان 
آنها که مردود شوند سرباز خواهند شد. سربا 0 1 د ب 
بلکه در يك اجتماع اشت راكي نظامي ز ندگي خوا زب نهايي که از امتحان دوم فاتح بی رون بیایند» 
اکنون (و نه قبل از آن) بنج سال در تمام شعبه‌هاي (پفلییی الاهي)). از ریاضیات و منطق تا سیاست 
و قانون» تحصیل خواهند کرد. در سن سي و بنج» بيز منیؤوی از مايش سوم با تمام دانشي که در سر 
دارند به دنياي عمل انداخته ‏ زندهاند بدون انتخابات به ۱ طبقه نگهبانان اجتماع یا طبقه حاکم 
در خواهند آمد , 


نخواهند بود. قانوني وجود 
نخواهد داشت: درباره کلیه دعاوي خصوصي و عمومي» پادن 1 وف» طبق دانش و ف راستي که 
گر فتار محدوديتهاي ماسبق نیست» حکم خواهند داد. اعضاي ابن ای8۵0 ]ي اینکه از قدرت خود 
سو استفاده ننمابند» ملك و پول و خانواده و زن دايمي اختصاصي: ۹ 7 
در دست خواهند داشت» و سربا زان قدرت شمشیر را نظام اشتر اک ۲ 


بلکه آریستوک راتيك است: و روح مردم عادي قادر به د رگ و عمل آن نیست, فقط سربا زان و فیلسوفان 
میتوانند ان را به ثمر برسانند. 


0 ا زدواج در تمام طبقات باید کاملا از طرف طبقه نگهبان» به عنوان وسیله تداوم نسل بر مبناي اصلاح 

نژاد» تنظیم شود: ((باید تا حد امکان بهترین هر دو جنس با یکدیگر» و بدتري نآنها با یکدیگر مزاوجت 
€" ,و لازم است که قفط کونکان نوج اول پر روش داده شوند نه نوع دوم زیرا اين تنها راه اصلاح 

نژاد است.)) دولت کلیه کودکان را بزرگ میکند و تحصیل رایگان و مساوي براي همه ف راهم میسازد. 

موروثي نباید باشند . دختر ها باید با پسر‌ها عاری مد وی باه اشد ر چ متضت نولتي 

روي زنان» به خاطر زن بود نآنهاء بسته باشد. افلاطون گمان میکند که با توام کردن 

زندگي اشت راكي» بفاي انسب, آ زادي زنان» و آریستوک ر اسي اجتماعي به وجود خواهد آمد 

و از زندگي در آن شاد تواند بود رٍ و بالاخره چنین نتیجه میگیرد. ((تا فیلسوفان شاه نشوند و 

هر هه نوادگان این دنیا روح و قدرت فلسفه را نداشته باشند... پليدي از شهر ها و ا ز آدمیان 


(( 











6- قانونگذار 


افلاطون گمان م@®® نین شاهي را در وجود دیونوسیوس دوم يافته است, او نیز مانند ولتر فکر 
i ۱‏ ریت را بر دموک راسي دارد که اصلاحگر اجتماعي فقط باید يك نفر 

((باید ديكتاتوري یافت جوان» خوش خلق,» در تحصیل سریع 

و اصیل الطبع... و خوشبخت: خوشبختي او باید در این باشد که 

خت‌هاري کند و آن دو را به هم نزديك سازد)) ولي در اين مورد» 

لب حاصل نشد ‏ 






در سالهاي کهولت» افلاطون,» 5 نل یخواست قانونگذار باشد» سومین حکومت آرماني را عرضه 
قانونشناسي است, بررس يآموز: که فتور پيري پس از روياي دوران جواني را نمایش 
میدهد. به عفیده افلاطون» شهر حدید باین###ز مینلاد داخلي کشور برپا شود مبادا که عقاید خار جیها 
آبي ن آن راء تجارت خارجي صلح و أ ا» و تجملپرستي بیگانه سادگ يآن را از بین ببرد. 
تعداد شارمندان آ زاد آن باید به عدد را ) تقيهیم 5040 محدود باشد, اضافه ب رآن» فقط خانواده 
و بردگان شارمند خواهند بود. شارمندان به عنوان نگهبان انتخاب خواهند کرد که در 
گروه‌هاي سي نفري بنوبت براي يك ماه ادار ابر عهده خواهند داشت. این 360 نفر شورايي 
بیست و شش نفره انتخاب خواهند کرد که شبها ١‏ جلسه دادهء در تمام ‏ زمینه‌ها به وضع مقر رات 
خواهند پرداخت. اعضاي شور ا اراضي را به :: ي و غير قابل تقسیم و غير قابل انتقال در 
میان خانواده‌هاي شارمندان تفسیم خواهند کرد. ا عبان بايد ((خساراتي را که باران غير نافع 
ممکن است براي ز مین به بار آورد تبدیل به استفاده ‏ ك گ6 
کنند و آبياري را طوري منظم نمایند که حتي به خشکترلگی] 
از توسعه عدم مساوات اقتصادي» تجارت را باید به حداة 
بماند» و رباكاري و ربح نباید باشد. مردم را باید از سر ماب 
که در زمينهاي خود كشاورزي کنند. هر کس که عایداتش از 9۷ 
کند باید مازاد را مجانا تسلیم دولت کند» و بردن ارث باید بشد 
سیاست باید حفوقي ب رابر با مردان داشته باشند. مردان باید در سنبط6گ 
کنند» و گرنه عوارض سنگيني سالانه به دولت بپردازندء و فقط تا د 


















و نفره نباید در دست مردم 
منع کرد و در عوض تشویق نمود 
بر قیمت يك سهم مین تجاوز 
د. زنان در امر تحصیل و 
و سي و بنج ازدواج 
بچه دار شدن دارند. 


۳ 


صرف نوشابه‌هاي الكلي و تفريحهاي عمومي باید آن قدر محدود باشد که به اخلاق عمومي صدمه 
وارد نیاید. 


براي تحقق صلحامیز این امور» دولت باید بر تعلیم و تربیت» انتشارات» و سایر وسايلي که سازنده 
اقکار عمومي و خصوصنیات فرردی هستند نظازت کامل داشته باشد. بالائرین شغل ولتي را وژیز 

هنگ خواهد داشت, در امر تعلیم و تربیت» اقتدار جا يآ زادي را خواهد گرفت» زیرا هوش و قدرت 
تفکر کودکا ن آن قدر رشد نکرده که ما بتوانیم هدایت زندگیشان را به دست خودشان بسپاریم. ادبیات» 
و هنر ها را باید تحت نظارت دولت قرار داد و نباید اجازه داد که عقاید و نظر یاتی که به 

اعضاي شورا خلاف مصالح عمومي است انتشار یابد. از آنجايي که اطاعت از والاین و 
به واسطه نیرو هاي فوق طبيعي ضمانت اجرا دارد» دولت موظف است تعبین کند که مردم 
را و در کجا و چگونه بپرستند. هر کس که در مذهب دولتي‌شك کند باید به زندان افکنده 
E‏ ۱ 















زندگي در یه نعمت نیست: براي افلاطون بهتر میبود اگر قبل از اينکه این سند محکومیت 


سق راط با انمام 47 تفنيشهاي عفیده در آینده» را مینوشت مرده بود. افلاطون مبت و انست جنین 
ی RENE,‏ مزع زمر رب E‏ 


اة ابه تا : 4 SpE Sls N UN a‏ 
در تما م آثار افلاقهرر ا استفاه از آزادي» و این فکر که فلسفه میتواند پاسبان مر دم و تنظیم 


کننده هنر ها باشد» وجلد کتک نوامیس حکم تسلیم آتن محتضر راء که از زمان اضمحلال 
اسپارت بعد از لوکو رگ ن روز بتنهایي میزیست» امضا کرد. وقتي مشهورترین فیلسوف آتن 
سخنش تا این حد در دفاع از بود» یونان بر اي پذیرفتن يك پادشاه آمادگي داشت. 


نظ ريه مثل تبدیل به و اقعي ردازي و۲ هي مفاهیم كلي بیر وان فلسفه مدرسي (اسک ولاستیکها) 
گردید. 


افلاطون» به قول نیچه» نه تنها يك ((م یح)) که يك بپ رایشگر دوران قبل از مسیحیت 

است. او نفس انسان را پلید میخواند» و ج نا0 د که روح بشر را یك گناه اولیه آلوده کرده است: 
برخلاف روشنفکران بوناني قرن ثشم و بنجالگم 4 وحدت روح و جسم قایل بودند» افلاطون جسم 
را پلید و روح را اسماني میخواند و» مانند زها » بدن را مزار روح میخواند. از فیثاغورس و 
او رقفیسم و عفاید شرقيء اعتفاد به تناسخ ارواح» » و ((ر هايي)) را اقتباس میکند» و در آثار 
آخرینش لحن دیگر دنيايي قدی سآوگوستینوس توبه لا رم لییهذهب را به خود میگیرد. اگر به خاطر 

نثر کامل و زیبایش نبود» میشد گفت که افلاطون بوا گس 
















دا را يآن معایب تنل این بود که 

ت ناقص و ناپايداري زيبايي 

و بیلگامش افسار زند. شاعري 

ي و تراژدي اندیشه‌ها» و 

هم شاعر باشد» هم اهل 
. افلاطون به فلسفه بیش 


افلاطون به صورت محبوبترین فلاسفه یونان باقي مانده | 
مردم بونان داشتند. ا و آن قدر حساس بود که مانند دانته در 
کامل و جاوداني میدید. ‏ زاهد بود» زیرا هر لحظه ناچار بود بر 
بود دستخوش قوه خیال و در دام وسوسه و وهم و پندار گرفتار» 
سرشار از هیجانات زندگ يآ زاد روشنفک رانه آتن. ولي سرنوشتش 
منطق» و هم بزرگترین متفکر دنياي باستان: زیرکتر از زنون النايي 


از تمام زنان و مرداني که دوست داشته بود عشق ورزید و» مانند بازیرس کل داستايفسكي» معنقد بود 
که منطق آ زاد بیهوده است» و به این نتیجه كسي بود که در صورت تحقق مدینه فاضلهاش فدا میشد. 


ا رسو 













. زیرا» با وجودي که نمیتوانست او را بپسنددء از کا آلب تیش منذاشیت, رسو از 
[اء ماندگاه يوناني كوچكي در تراکیاء به آتن آمده بود. پدرش پزشك دربار پدر فیلیپ» 


آمونه اگر جالینوس (گالنوس) اشتباه نکرده باشد قبل از فرستاده شدن فیلیپ به نزد 
افلاط ور ي علم تشری حآموخته بود. با به هم رسیدن افلاطون و ارسطو» دو جریان متخاصم 
تاریخ ت٩‏ کال و عام طب وز دی ردد و یه مار ز دور باکت . شاید اگر ارسطو در آن 
مدت دراز ي بگویند بیست سال) در محضر افلاطون ننشسته بود» فکر و ذهن کاملا علمي پپدا 
شد کامل يافته بود. در وجود وي» پسر پزشك با شاگرد فیلسوف پیرایشگر در 


یج کدام به پيروزي نرسیدند. ارسطو هرگز نتوانست راه خاصي براي 


عات را به قالب افلاطونيي د رآورد که ذهن مدرسیش با آن شک 
نوشت عفاید افلاطون را رد میکرد» زیرا هر صفحهاي که مینوشت 


را اس را ((تنها كسي که تا آخر مینشست 
نم‌و میرفتند.)) پس از مرگ افلاطون (347)» ارسطو به 
چوانده و از بردگي به ديكناتوري آتارنئوس و آسوس در 
آنجا با دختر وي به نام پوتیاس ازدواج کرد (344)» 
نیهاء که فکر میک ردند هرمیاس به فیلیپ در نقشه حمله 


به آسیا كمك میگند» ار را به قتل رساندند. اه زن خود به جز بره لسبوس در همان نز دیکیها 


رفت و مدتي بماند و سرگرم مطالعه تاریخ م لهج زير ه شد. پوتیاس دختري براي ا و آورد و چشم 
از این جهان بر بست. ر 

بعدها ارسطو با هرپولیس روسپي ا زدواج کرد يا ب د» ولي تا آخر خاطره پوتیاس را از یاد 
نبرد» و در هنگام نز ع وصیت کرد تا استخوانهایش استخوانهاي او خاك کنند, ارسطو 
کاملا آن طلبه که آثارش نشان میدهد نبود. در سال #047 که شاید او را از دربار آمونتاس 


3 سالهاي بود» به عهده بگیرد. 
340 فیلیپ او را مامور ساخت 
خر اب شده بودء به عهده بگیرد 
برآمد و موجبات رضایت 

تعطبلات سالانه به دست او 


میشناخت دعوتش کرد که تعلیم و تربیت اسکندر راء که ب 
ارسطو به پلا آمد و چهار سال بر سر این کار زحمت شرا 
که تجدید بنا و اسکان مردم شهر ستاگی را راء که در جنگ با / 
و قوانيني برا يآن وضع کند. ارسطو از عهده تمام این کار ها با 
اهالي را ف راهم ساخت» و ایشان نیز در ازاي آن افتتاح شهر را د 
انجام دادند, 








۵ 


در 334 به آتن برگشت و» شاید با كمك مالي اسکندر» مدرسهاي براي تدریس معاني بیان و فلسفه باز 
کرد. براي مسکن خود يكي از زیباترین ژيمنازيومهاي آتن را انتخاب کرد که مجموعهاي بود از 
بناهايي که به آپولون لوکئوس (خداي جوپانها) تقدیم شده بود» و در باغ زيبايي با پیاده روهاي 
سریوشیده از درختان محصور بود. صبحها به دانشجویان خود دروس عالي تدریس میکرد و بعداز 


ر آنجا کتابخانهاي بزرگ» باغ وحش, و موزه تاریخ طبيعي به وجود آورد . این مدرسه به نام لوکیون 
مشهور شد و شاگردان و فلسفهاش را مشائین نامیدند» زیرا ارسطو دوست میداشت زی رآن درختان 
د و به شاگردانش درس بدهد. 


ره براي گروهي عمومیتر احتمالا درباره فن خطابه» شعر » اخلاق» و سیاست سخن راني مینمود. 






















ی که شاگردانش بیشتر از طبقات متوسط بودند» آكادمي که شاگردانش را بیشتر اشر اف زاده‌ها 
ند ء رر ۳ غالب طلابش از مستعمرات یونان بودند رقابت سختي در 
ایسوک راتس تاکید خود را بر فن خطابت متمرکز کرد» و آكادمي بر رباضیات و ما 
بد » و لوکیون بر علوم طبيعي» اين رقابت تا حدي فروکش کرد. ارسطو شاگردانش 
را وامی دا در تمام زمینه‌هاء از عادات بریر ها گر فته تا تشکیل شهر هاي بونان» سابقه مسابقات 

1 يونوسوسي» اعضا و عادات حیوانات» خصوصیات و توزیع نباتات» وتاریخ علم 
۱ هماهنگ کردن اطلاعات اقدام کنند. اين ماخذ گنجي از اطلاعات علمي در 
اختیار او میگدار ور انها براي نوشتن مقالات و رسالات زیاد و متنوع خود استفاده فراوان میکرد 
وم به انها اعتماد مینمود. 


براي مردم عامي حدول ب ۰ ی ون 


۷ یار گنگ yy,‏ 
دوازده سال اخر عمر فیلسوف از يادداشتهايي که براي 
درسهاي خود تهیه میکرد يا یادداز شته تحریر د رآمده است. این جزوه‌هاي فني در خارج از 
لوکیون شهرتي نداشتند» تا اینکه ت ن 
از این نوشته‌ها باقی مانده است» ولی د 
کوتاهی باشند. در بازمانده آثار اين دا 
اعصار بعد موجب گردید که لقب ((فیل 
نوشته‌هاي ارسطو» شخص نباید انتظار داز 
دیوجانس روبرو شود» بلکه ارسطو در واقع ۴ 
محافظه كاري در آميخته که شایسته همدمان و 


تج تفاي که روا تمد رگن 
به ارسطو اطلاق گر دد. البته»ء هنگام مطالعه 

با نبوغ فوق العاده افلاطون يا با زيركي و طنز 
سرشار دانش و علم است» و خردش با چنان 
لیران پادشاهان است, 


2 دانشمند 


ی یت د 


این اشتباه باشد. بگذارید» لااقل به 
خاطر يك ار زيابي تازه هم که باشدء او را مقدم بر هر چیز 1 


به شمار آوریم. 


میکند که ار غنون براي دو هزار سال به صورت کتاب پایه علم م: 
دارد که موقق شده است. هميشه نيمي از وقتش را صرق تعربف و ال 


که مسائل را حل کرده است , تعریف را این طور تعربف میکند: . تعیین شي يا انديشه به وسیله نام بردن 
نوع يا طبقهاي که به آن تعلق دارد (انسان حیوان است) . و سپس تعیین اختلافي که آن را از سایر 
اعضاي آن طبقه ممتاز میکند (انسان يك حیوان منطقي است). ارسطو» به شیوه خاص خودء همه چیز 
0 رابه ده مقوله (مقولات عشر) طبقهبندي میکند: جوهر» کم» کیف» نسبت» مکان» ‏ زمان» وضعء ملک» 
ی » و انفعال, این طبفهبندي را عدهاي از نویسندگان در بسط افکار سست خود بسیار مفید يافته‌اند. 
/ 


رسطو حواس را به عنوان تنها منبع هر دانش قبول میکند. به عقیده او قضاياي كلي ذاتي نیستند» بلکه 
0 اچ وهاي تعمیم بافته بعني حاصل ادر اکات ما از اشیایي مشابه میباشند. در واقع همه چیز درك است 
واقعي. اصل تضاد را مطلقا قاعده كلي هر منطقي میشناسد ((ممکن نیست صفتي» در عین 
يك نسبت هم متعلق به يك شي باشد و هم نباشد.)) اشتباهاتي را که سوفسطاییان میکنند یا در 
سر 8ء ی رار مید هند فاش و بر ملا میسازد. متقدمان خود را مورد انتقاد قرار میدهد که» به جاي 





ابنکه ن و فرضيه‌هاي مربوط به آن به مشاهده و تجربه دست ز نند» خيالپردازي میکنند. 
روش قیاس است يعني مجموعه سه گ زاره که گ زاره سوم ال زاما از آن دو گزاره دیگر 


ولي» در عین قبهل میکند که ب راي اینکه اصل قضیه لااقل محتمل باشد. باید روش استقرا را به 












ب در به کار بردن قیس خویشتن را گم میکند» اصولا استقر | را 
انبوهي از مشاهدات تجربي را مت راکم» و گاهي تجرییات خود یا 


ده است _ 


ارسطو علم را ا زآنجا شروع یمقر اطیس ر ها کر ده بود» و جسارت را به جایی میر ساند که 
به هر رشته از علوم وارد میشود ضیات و فبز يک بیش از ساير رشته‌ها ضعیف است» و در این 
زمینه‌ها خود را محدود به مطالعه یه میساز د. در فيز يك به دنبال کشفیات جدید نمیگر دد» 


دور و تسلسل» بینهایت, تداوم؛ تغبیر» 
از لحظات يا غیر قابل تجزیه به وجود نا 
قبیل جبر» جاذبهء حرکت» و سرعت راء 
در جهت تدقی قآنها ننمود. خاصیت ب رآيندي ‏ 


کت و فضا مداومند وء آنچنانکه زنون فرض میکند» 
ینهایت)) بالقوه وجود دارد نه بالفعل. مسائلي از 
بعدها حل کرد احساس میکرد: هر چند که كاري 
تا حدي درك میکرد و حتي‌قانون اهرم را نیز 
بیان کرد: ((هر چه فاصله وزن جا به جا کننده انكاي اهر م بیشتر باشد ]شي[ را اسانتر جا به 
جا خواهد کرد.)) ارسطو میگوید که اجرام .مار لا سس زین کي شک ستد زیرا فقط 
RG E‏ هام خسوف» وقتي که زمین بین ماه و 
خورشید قرار میگیرد» شکل ماه منحني است .درګ ۱ 1 ب 
گاهي به طور غیرمحسوس میگوید که دریا جاي به خن مکی جاي به درا میدهد, تمدنها و 
ملتهاي بيشماري به وجود آمده و سپس در اثر يك فاجعه 0 ند ریج نابوده شدهاند, ((شاید هر 
هنر و فلسفهاي باررها به اوج ترقي رسیده و سپس از بین ر حرارت علت كلي تغییرات 
زمينشناسي و نجومي است. او تصادفا ابر» مهء شبنم» با رانء ٥‏ گے یادء طوفان» تندر» برق» 
قوس و قزحء و تیر شهاب را توصیف میکند. 









فرضيه‌هاي او اغلب غریب و توخالي هستند» ولي اهمیت زماني رسالهاي که در عل مآثار جوي نوشته 

در این است که پاي قواي ماو راالطبیعه را به میان نمیکشد» بلکه به دنبال علل طبيعي میگ ردد که از 

روي قواعد و نظم معيني باعث تغیی رات جوي میشوند. علوم طبيعي» تا زماني که اکتشافات بعدي 
0 حوز هاش را گمترش داده و اسباب تجربه و انداز هگيري دقیق در اختیارش قرار دالند» نمیتوانست از 


0 دوران ارسطو بیشتر پپشرفت کند. 


در زيستشناسي است که ارسطو بیشتر احساس تسلط میکند» مشاهداتش وسیعتر و فراوانتر و 

#6 تش نیز زیادتر است, تمرکز و جمع آوري کشفیات پپشینء در مسیر برقراري این علم حياتي 
ین موقفیت اوست . با کمک شاگردانش اطلاعاتي درباره حیوانات و گیاهان كشور هاي سواحل 
بي نمود و اولین مجموعه علم يگیاهان و حیوانات را به وجود آورد. اگر بتوان به پليني 
4 ابر بتک مرن انز تبران اسان وید 3 هر نوع 
میچهای | که ارسطو براي کار خود لا ز م دارد براي او ف راهم کنند. فیلسوف ما از تمایل 

گیگ چنین اعتذار میجوید. ((تمام اشياي طبيعي شگفت انگیز ند هر کس که تفحص 

ب ت را حقیر دارد» در واقع خودش را حقیر میدارد.)) ارسطو جانوران را به 

خونداران و ۰)0 که تق ریا ب ر ابر با مهر هدا ران و بیمهره‌هاي ما باشدء تفسیم میکند. سپس بیخونان 
ان و سخت پوستان و نرم تنان و حشرات» و خونداران را به رشته‌هاي متنوع 



















و وسیع قابل مار ِ مبکند. : جهاز ماصسه تفع احساس» تبزوي ح رکت» تولیدمثل» و نفاع, 
انواع و رفتار ما خزندگان» میمونهاء و صدها رسته دیگر : فصل جفتگيري و طرز 
بچهداريآنها, با » نطفهگيري» آبستن شدن» سقط جنین» توارث» دوقلو زاییدن: اسکان 
و .کوج کردن حیوانا ۰ خوشيها يآنهاء و روش خواب و زمستانخواب يآنها. ... وي درباره 


نی ضدفد, اکر آریسلی مالامان ان مشاهفانت اتی عخمے است: ثلا 
چ حیوانات منعقد میشود, یا اینکه پار هاي از حیوانات نر» 
میدهند. و اینکه ((اسب, چه نر و چه ماده» بعد از انسان از سایر 
زھ ب ا و عادات تولید نسل حیوانات کنجکاوٍ 
اه میدارد) در این رشته» کار ارسطو تا قرن پیش بي 
ر میگردد, خوردن و تولید مثل. ((جنس ماده عضوي 
ن چيزي است که در ابتدا تخم اشتقاق نیافته است و 


اینکه خون گاومیش سریعتر از 
حیوانات شهوت رانتر است,)) | 


نمیّواند فرد را از زوال حفظ کندء 
رقیب مانده بود. حیات جانوران در 


نظریه امپد وکلس و ذیمقراطیس را که میگویند 

بر عنصر توليدي دیگر تعبین میکند» رد میکند 
زاي اصلي» يعني نر» نتواند دست بالا را 

نییان به شكلي که میخواهد عاجز شود ان 

(رگاهي زنها سه یا چهار بچه میزایندر 


ماقم كر تفای بو نزن كر مدر كه 
و فرضیه خود را جانشین آن میسازد که ((اگر 
گرفته» به علت کمبود حرارت از بختن ماده و برا 
وقت این ماده... به جنس ماده تبدیل میشود.)) و اد 


بیشت رین تعداد بچهاي که انسان به دنیا آورده پنج است» وب 
يكي از رو زگاران قدیم» زني در چهار دفعه وضع حمل یب 
شدند)) ارسطو بعضي از فرضيه‌هاي زبستشناسي قرن 19 را 
مشخصات انواع)) داروین) که از هر بك از اعضاي انسان بالغ 
مانند فون بر» عقیده داشت که در جنین ابتدا خواص مر بوط به ((ز 


جندین بار مشاهده شده است. در 
د که اغلب ماندند و بزرگ 
میکند, او میگوید که اعضا و 
عناصر _تولید میشوند, او 
میشود» بعد خواص 


۵ 


مربوط به نوع» و سرانجام خواص مربوط به شخص, ارسطو اصلي را بیان میکند که هریرت سپسر 
مايه فخر خود میدانست» وآن این بود که باروري موجودات زنده روي هم رفته با پيچينگي تکامل آنها 
نسبت معکوس دارد. 


¢ در بیان توصیف جنین جوجه بیشتر از هر موضوعي استادي نشان میدهد: 


اگر بخواهید» میت و انید این تجربه را انجام دهید, بيست عدد تخم مرغ یا بیشتر را گرفته» دو مرغ یا 
بوچ روي آنها بخوابانید . سپس هر روز » از روز دوم تا روزي که جوجهها بیرون میایند» يګ تخم 
دارید و بشکنید و آزمايش کنید, ... در مرغ معمولي» جنین پس از سه روز مرئثي ميشود. ... 


قلب خوني به نظر میأید که ضریان دارد و حرکت میکند» انگار که موجودي زنده است: از 
۱ ن در مدار حلفه مانندي حرکت میکند. غشايي که تاررهاي خوني را حمل میکند از 
| در خود میگیرد, .., وقتي تخم ده روژه است» جوجه و تمام اعضاي ان کامل 











میسازد که دنیال(حی انا چهيگي ببیند. ((ناخن را مشابه پنجه خرچنگ» و پر را مانند فلس ماهي)) 
۶گ ک میشود: 


طبیعت آهسته آهسته از دنبای بر 
فاصلي براي آن قابل شد . .. ( جریان تکامل» پس از اشياي بیجان» یاخته گیاهان که نسبت 


قاس با اشياي بیجان جاندار هستند ظاهر میشوند. 


یوان وجود دارد. در دریا آشيايي موجود است که شخص 
دید ميشود. ... اسفنج از هر لحاظ شبیه گیاه است, .. 
مکنده شوند» میمیرند. ... پارهاي از جانوران نشاني از 
حساسیت ندارند و پاررهاي دیگر کم دار دصه در تمام جانوران بك سير صعودي در تمام 


مراحل دیده میشود. 


ارسطو میمون را حد واسط بین انسان وارد شي امپدوکلس را در مورد انتخاب 
طبيعي در تحول اتفاقي رد میکند و میگوید در 7 فلظی رخ نمیدهد» بلکه سیر تکامل مبتني است بر 
انگیزه ذاتي هر شکل» نوع» يا ژن که خودش را بر 3868989 ن به صورت عالي طبیعیش متحول میکند , 
در طبیعت هر موجود البته طرحي هست» ولي اين بج ك محرك داخلي سرچشمه میگیرد تا يك 
انگیزه خارجي» و غایت تحول هر موجود آن است که رجه تکامل خود برسد. 













ت ق کارا ےر عقاو رهاز اوس مرک 
بیست و سه قرن باید انتظار داشت). اين اشتباهات گاه يآن ة 
میاندازد که مبادا نوشته‌هاي ارسطو دریاره حیوانشناسی با و۲۶ 
ف اھ کی ر کین او یر ان تادا فان مد 

بخورند» میمير ند فیلها دچار دو ناخوشي بیشتر نمیشوند: زکام و ن 


رگي شده است (جنانکه بعد از 

گي است که انسان را به این فکر 

یگردانش در همین رشته 

اگر موشها در تابستا نآب 
پر انسان» هر جانوري را 


اگر سگ هار بگزد» دچار مرض هاري میشود: مارماهي خود به خود تولیدمثل میکند فقط انسان 
ضربان قلب دارد: اگر زرده چند تخم مرغ را به هم بزنید» در وسط جمع میشودن و اینکه تخم مرغ در 
اب نمك شناور میماند. ارسطو اعضاي جانوران را بهتر از اعضاي انسان میشناسد» زیرانه او و نه 
بق راط نتوانستند مقررات مذهبي را بشکنند و به تشریح بدن انسان بر داز ند. دیگر اینکه ارسطو میگوید 
انسان هشت دنده بیشتر ندارد. دندانهاي زنها از مردان کمتر است, قلب بالاتر از ریه قر ار گر فته, قلب 
مرکز احساسات است نه مغز» و وظیفه مغز ففط خنك کردن خون است. بالاخره او (يا يکي از اعوان 
گر انمایهاش) تا به آن حد در فرضیه ط راحي خلقت فرو میروند که باعث پوزخند عفلا میشوند. 

آشکار است که گیاهان را براي حیوانات و حیوانات را براي انسان خلق کردهاند ( ((طبیعت 

ا ر براي نشستن خلق کرده است» زیرا چهار پایان مبتوانند بدون خستگي بایستند» ولي 

سر احتیاج دارد.)) مع هذاء همین عبارت آخر بر داشت علمي او را نشان مبدهد مولف بي 

مبینیرد که انسان يف حیوان است و به دنبال دلايلي میگردد که اختلاف ساختماني انسان و 

ویهمرفته کتاب تاریخ حیوان بزرگترین اثر او و عالبترین محصول علمي‌قرن 














ت قرن بدون رقیب ماند, 


تقواي بیریا يا به دلیل احت رامي که نسبت به عقاید مر دم قایل بود» 
بك و بیشتر به ماو راالطبیعه متوجه میشود. روان پا عنصر حياتي را 
لاب ۲ يعني شکل ذاتي و ازلي» و انگیزه و راهنماي رشد و نم و آن 
میداند, روح در بدن مقیم نیست و نیست که به بدن داده باشند» بلکه با بدن نمو میکند: روح همان 
4 میت واند خود تغذیه کند» خود رشد نماید» و خود فاسد شود.)) 
است:, نسبت روح به جسم چون نسبت بينايي است به چشم. در 
عین حال» این جنبه‌هاي کا کرد هستند: همین کا رکردها ساختمان بدن را میسازند امیل 
هستند که اعضا را قالب مبدهندء ۱,۱۹۵ 
هستند )) روح سه مر تبه دار د» تغذیه کا 






س۰ و منطقي. گیاهان در داشتن روح تغذیه کننده با 
مو دارند. حیوانات و انسان» علاوه بر ان» حساسبت 
ني و همچنین انسان» داراي ((منطق انفعلي)) يعني 
هوش ساده و ابتدایي هستند» اما فقط انسان (منطق فعال)) دارد» يعني میت واند هر موضوعي 


که همان خداست» لذا جاوداني است. اما این ابدب ف 8ر حود نیست» بلکه آنچه میماند نیروست نه 
شخص. فرد ت رکیب فاني و بکتايي است از قواي لعل ه و حساس و منطقي . انسان ابدیت را به 
طور نسبي و آن هم از طریق تولیدمثل و پس از به یوت میاورد. همان طور که روح 






بیعت جبلي» و وظایف و هدفهاي آن 
ل بر میگردند . 


((صورت)) جسم است» خدا نیز ((صورت) با ((ذات 
است . تمام علتها بالاخره به علت العلل و تمام حرکات به 


ما بايستي اصل و شروعي براي هر حرکت يا نیرو در دنیا یم و اين مبدا خداست . چون خدا 
حاصل جمع و مبدا هر حرکت است» حاصل و مقصد تمام هد ح است» خدا علت غايي و 





همه جا میبینیم که اشیا به مفصد معيني در حررکتند. دندانهاي پیشین تیز میشوند که غذا را ببرند» و 
دندانهاي كرسي پهن میشوند که آن را آسیا کنند بلګ به هم میخورد که چشم ر/ حفظ کند, مردمك در 
تاريكي باز میشود که نور بيشتري داخل شود: درخت ريشهاش به زمین و شاخهاش رو به خورشید 
میرود. همان طور که درخت به سبب طبیعت ذاتي» نیرو» و هدفش به سوي نور کشیده میشود, دنیا هم 
مجذوب طبیعت ذاتي» نیرو» و هدفهاي خود مشود که همان خداست خدا خلاق دنياي مادي نیست» 
بلکه نی و دهنده آن است. اين نیرو بر اي به حرکت در آوردن دنیا از خارج به داخل» مانند جذبه 
معشوق که عاشق را به سوي خود میکشاند» در کار است. بالاخره ارسطو میگوید که خدا اندیشه 

® و روح عقلايي است و خود را به صورتهاي ابدي جلوه گر میسازد» و این صور در عین حال 

عالم و خود خدا را تشکیل میدهند. 



























مانند هدف ماورا الطبیعه» آن است که شکل اساسي اشیا را متجلي سازد. نوعي با زسازي با 


نماید هه منتها نه به شکل تقلید بیر و حآن: آنچه را هنر نشان میدهد روح ماده است نه جسم 
يا خود یق همین انتقال و انعکاس ذات است که حتي نمايش هر شي زشتي ممکن است 


حدت است» هماهنگي و تقارن اج زاست در کل, در درام این وحدت عمدتا وحدت 

داستان در محور يك موضوع میچرخد» و پرداختن به موضوعات دیگر وقتي 
شن کردن و پروراندن موضوع اصلي مفید باشد , در صورتي يك نمایشنامه 
اصیل و قهرماني باشد , ارسطو در توصبف معروف خود از ترازدي 

7 بی راسته موضوعي است قهرماني و کامل که عظمت خاصي را دار| 

نشان میدهد» تنها داستانس رايي نیست بلکه با ب رانگیختن رحم و 

۱ رامش مییخشد 6 دي با برانگیعتن 7 a‏ و 


جنون یا خشونت منتهي ثنوبا 1 
میدهد. به طور كلي» انديشه 
براي روح آثاري شایسته این من 
نباشیم بلکه میخواهد که ما بت و انیم 
چیست ارسطو با سادگي بي غل و 
کتاب اخلاق (بر خلاف افلاطون) نه بر 


هنر E)‏ اة و تاز هر اواج 
هم کند. زیر/ ((طبیعت نه تنها ما را ملزم میسازد که بیکار 
هي خود به شریفترین وجهي لذت ببریم)) پس زندگي خوب 
میدهد که زندگی خوب یعنی زندگی شادمانه. او در 
ساختن انسان خوب» که بر ساختن انسان شاد تاکید 
میکند. میگوید جز خوشي دنبال هر چه د ف دیگر در بر دارد» تنها خوشی است که به خاطر 
خود شآن را دنبال میکنیم. براي سعادت ج لد چیز لازم است: اصالت» سلامت» زيبايي» 
خوشبختي» شهرت نبك» دوستان خوب» پول ب بي. ((كسي که کاملا زشت است ((آنها که 
میگویند هر که گرفتار چرخ زندگي و در شک دچار بدبختي عظیم شده» اگر خوب باشد»ء 
سعادتمند است اباطیل مییافند )) ارسطو» ۳ 7 فیلسو فان نادر است» ج و اب سیمونیدس به 
زن هیرون راء که پرسیده بود بهتر است عاقل بود ڳو وتهچي بدین ترتیب نقل میکند: ((ثروتمند. زیرا 
۰ انند.)) اما ثروت فقط وسیله است و به 
تنهايي كسي جز خسیس را ارضا نمیکند و» چون نسبي اسط6 نهت ن 
نگاه میدارد. سر سعادت در فعالیت و عمل است: یعنی « 


مقتضیات بشر سازگارتر است. فضیلت يعني اينکه شخص 


وسط ذکاوت لازم است و براي به کار بستنش کف نفس (نيروي ۷ 1 8 رو در يکي از جملات 
مختص خودش میگوید: ((ان کس که در وقت مناسب, به نحو در 


شخص يا موضو عي عادلانه خشمناك شود قابل تحسین است)) فضیلت عمل نیست, بلکه عادت انجام 
کار صحیح است. 
0 در ابتدا باید خوبي را با انضباط به جوانان آموخت» زیرا جوان نمبتواند در این مسائل عاقلانه قضاوت 


کند, کمکم» و به موقع خود» آنچه در نتیجه اجبار به وجود آمده تبدیل به عادت میگردد (طبیعت ثانوي 
میشود) و تقریبا مانند میل و اشتیاق لذتبخش میگردد. 



















و کاملا برخلاف نظر اولش که خوشبختي را در عمل میدانست» چنبن نتيجهگيري میکند که 

| زندگي» زندگي متفک رانه است. زیرا انديشه نشان يا مشخصه ممتاز انسان است: ((کار صحیح 
: ري است که در آن روح با عقل توا موھد خرا رین درد کی اوت که دیاب راا 
۱ » و انديشه ترر کیب کند . زندگي چنین شخصي به زندگي خدایان نز ديك میگردد») ((آنهايي 

طز لذب مستقلي بر خور دار شوند بايستي به دنبال فلسفه بروند» زیرا سایر لذات بدون كمك 


0[ 
ن طبعا حيواني است سياسي)): يعني غرایزش طبعا او را به سوي 
معا را ر ((دهرلت طبعا قبل از خانواده و فرد میاید)) انسان انچنانکه میدانیم 


در اجتماع متشکل به دنیا ه 


ا جم ع آوري و مه 2( قانون اساسي بوناني» با كمك شاگردانش» آنها را به سه 

ی له رافي (آرستوک ر اسي)» و حکومت نخبگان (تیموک راسي) که 
. هر بك از این سه نوع حکومت میتواند بر حسب زمان 
ټ ارسطو» که هر امريكايي باید از بر بداند» این است: 
ان پهتر باشدء ولي دليلي در دست نیست که نوع 
#6(اگر هیت حاکمه نفع عموم را بر نفع خود ترجیح 
ښد» هر نوع حكومتي بد است. هر نوع حكومتي 
لد پلید خواهد بود در آن صورت» حکومت 
لی حکومت نخبگان به دم وک راسي به معناي 
انا باشد» حکومت سلطنتي بهترین نوع 
ادي برق رار خواهد شد که بدترین نوع 
مدت کښي مفید باد ولي حکومتهاي 
زها کمتر بین نجیی زادگان یافت 


4 ا برا K1‏ 
دهد» هر نوع حکومتي خوب است» و عکس | 
که به جاي خدمت به خلق در خدمت هیئت حا 
سلطنتي به استبداد, آریستوک راسي به حکومت 
حکومت عوام در خواهد آمد. اگر حکمران منفرد 
حکومت است» ولي اگر مستبد و خودیسند باشد» حکو] 
حکومتهاست. حکومت اش رافي (آریستوک راسي) ممکن | 
اش رافي س ر انجام به ديكتاتوري مبدل میشوند. ((اصالت 


میشود: اغلبشان بیکا ره و بیفایدهاند. . 
خانواده‌هاي متعین اغلب دیوانه از آب در میایند» چنانکه با زماند دس و دیونوسیوس مهین را 
میتوان نام برد كساني که وضع مالي ثابتي دارند مبدل به اشخا دن مبشوندء مانند 


باز ماندگان کیمون» پریکلس» و سق راطم)) چون آریست وک راسي فاسد 7 2 استبداد مالدا ران 


جایش را میگیرد که در واقع حکومت ثروت است. این حکومت باز بهتر از سلطنت استبدادي و 
حکومت جماعت است» ولي متاسفانه آن هم قدرت را به دست كساني میدهد که روحشان در اثر 
حسابگري ناچیز کسب و تجارت و رباخواري پست و کر خ شده است» و جز در راه استثمار فقیران 
گامي برنمي دار ند 


ل کراس که در اښجا به مناي حکومت مردم یا حکومت شارهندان عادي امت مان کرمت 

مالداران خطرناك است» زیرا بر مبناي پپرو زي ناپایدار قفیران بر مالداران در نزاع بر سر قدرت بنا 

و بالاخره به آشوب م رگباري منتهي خواهد شد . دموک راسي هنگامي بهثر است که زیر سلطه 

زان ثروتمند باشد» و هنگامي بدتر است که زير سلطه توده صنعتگر و پیشهور قرار گیرد. 

د که ((قضاوت جمع در اغلب موارد از قضاوت فد صحیحتر است,» و هر چه عده زیادتر 
SS SET als a‏ ان مت 3 
میخواهد))» و ((ممکن نیست کسي که زندگي یك نفر آهنگر یا نوکر را داشته 
» يعني کردار نيگ و تحصیل و قضاوت صحیح, به درجه اعلا برسد.)) مردم 

همه نامسا قم‌شدهاند» ((مساوات فقط بین آنهايي که مساوي هستند عادلانه است)) همان طور که 
کچ )عدم مساوات غیر طبيعي تحمیل کنیم دست به شورش خواهند زد» طبقات بالا نیز 

فتنه و آشوب خواهند کرد. 












ط طبفات پایین است» از مالدا ران به نفع فقیران مالیات گرفته میشود. 

ی #اهد» و این کار مانند آن است که آب به غربال ريخته شود البته 

اکثریت خيلي فقیر نباشند ...» کوشش کند که مردم در فراواني مداوم 
باشند» و چون این کار به ن ندطاست. ما زاد خ زانه عمومي را بین مر دم بیچیز چنان تفسیم کند 
که هر کس بتواند مزرعه ي خود بخرد)) ارسطو» به این ترتیب» پس از اینکه آلچه را از 
مردم گرفته پس میدهد» پیشنها نه نه براي ایجاد يك مدینه فاضله» بلکه بر اي اجتماعي نسبتا 

بهتر عرضه میدارد: 


اینگ به این موضو ع میپردازیم که چه : مت يا طرز زندگي براي اجتماعات به طور كلي بهتر 
است: نه آن نوع حكومتي که موافق با ت عالي و شريفي باشد که توده مردم فاقد انند» با 
مستلزم تعلیم و ترييتي باشد که فقط در د ۱ ي است که طبیعت همه گونه وسایل خوشبختي 
ب رایشان ف راهم ساخته» يا طبق نمونهاي بان #گیردا زان فار غالبال و مستغني عرضه میدارند» 
بلکه آن نوع حكومتي که اکثریت مردم جهان 89 #8٩‏ رسي داشته باشند» و اغلب شهر ها بتوانند براي 
خود ایجاد کنند , 














باید از حاصل سالها تجربه ب رخوردار 
ته و کشف شده است, 


... كسي که میخواهد حکومتي برپایه جمیع خوبیها ‏ 
باشد» چرا که برخورداري از تجربیات» بدون ثك» 
روشن خواهد کرد زیر ا تقرییا همه چیز مورد مطالعه 


... آنچه مورد اشت راك همه است کمتر مورد توجه ق رار میک را همه مردم بیشتر به آنچه متعلق 
به خودشان است توجه میکنند تا به آنچه متعلق به همه است.. ۶ ت با این فرض اساسي که 
مورد استعمال عامه دارد شروع کنیم که: آن عده از اعضاي کڈ یل به ادامه اساس حکومت 
جدیدند بايستي نیر ومندتر از آن عده باشند که چنین تمايلي ندارند.. ی» روشن است که 

هستند که در آن ففیر ان یا 


دولتمندان اکثریت دارند, ... هر گاه که تعداد مردم متوسطالحال در دولتها در اقلیت بوده باشدء آنهايي 
که در اکثریت بودهاند» چه فقیر و چه توانگر» بر آنها ققیران بر توانگران يا توانگران بر فقیران تسلط 
0 يافتهاند» هیچ کدام نت وانستهاند حكومتي ‏ زاد مستقر سازند, 


بر اي احت راز از اين استبداد ظالمانه» چه استبداد طبقات بالا و چه استبداد طبقات پایین» ارسطو 
((حكومتي مخلوط)) یا ((حكومتي از نخبگان)) را که مخلوطي از دموک راسي و آریستوک راسي باشد 
پیشنهاد میکند. در این نوع حکومت» حق راي محدود به مالکین است» و يك طبقه نی ررومند مردم متوسط 
محور موازنه قواست. ((ز مین بايد به دو جز قسمت شود بك جز متعلق به اجتماع به طور 

باشد و دیگري متعلق به افراد.)) همه شار مندان زمین خواهند داشت» و ((باید به طور اجتماع 
مخصوص خو راك بخورند))» و تنها اين طبفه حق راي دارند و مبتوانند اسلحه به دست 


















گیر 8 اپ چاطبقه اقلیت کوچکي خواهند بود حد اکثر ده هزار نفر از کل جمعیت يك شهر.)) هیچ يك از 
۳ ست.)) ((و هیچ کدام نباید کشاورزي کنند, کشاو رزي کار طبقه خاص ديگري 


ن عمومي را انتخاب خواهند کرد» و هر که انتخاب شد» در انتهاي دوره 


خدمتش» مسئو| خوا هد بود که انجام داده است . ((فوانین» اگر بتمامي اجر | شوند» بايستي تمام 
جوانب هر قضیا پیش بيني کنند» و قضايا بايد حتي المقدور کمتر به قضاوت شخصي 
قاضیان و اگذار دد ... است که قانون حكمراني کند تا فرد. ... تفویض اختیا رات ف راوان به 


تیا رات را به حی وان درندهاي داده ی زیر ا طمع و شهوات 
گاهي مرد را حیوان در 
اشخاص»ء N‏ ن 
ازدواج» FORT‏ ا مس و 
کواقا گری 0 [ ا ی کے ت ر 
ی کلم هه ن و سعادت خواهد رویید . ((از آنجا که عالیترین 
ETO TT‏ دولت این نیست که مردان را در هنر هاي نظامي و 
ریا متا و : سوم دانیم» قبل از او هرگز بنايي در فلسفه به عظمت 
بناي او ساخته نشده بود . وقتي كسي دست ب" 1 زز 
اشتباهات بسياري را بر او مبتوان بخشید, به نتیجه آن مطالعات باعث ازدیاد معلومات 
ارسطو يا اشتباهات كتابهايي که شاید بغلط ما ت ã‏ او میدانی م آشکارتر از آن است که لازم به 
تشریح و موشكافي باشد . تسلط ارسطو بر منطق ٩‏ 9 نیست» ولي کاملا مستعد است که در 
استدلالات خود به اشتباه رود. ارسطو واضع قو از ۲ 1 ن و شاعري است» ول يآثارش جنگلي 
1 ین حركتي نمیدهد. مع هذاء اگر همین 





مجموعه درا زگويي را بشکافیم» به گنجينهاي از فراست 
یافت که راه‌هاي بسياري به سوي سر مین عقل و اندیشه به 


را مبتوان ]به فا رسي[ چنین نوشت: اصل و میداء یو استعداد » د وسینه» مت انرژي» انگیزه» 
ETT TT 0‏ عقاید و عمق بصیرت اوست, 
جوانب آثار ارسطو را بسنجیم» هنوز وي ((استاد مردان دانش))» بهترین دلیل امیدبخش وسعت ذهن 
بشر» و الهام دهنده كساني است که میکوشند معرفت ی راکنده بشر را قابل رویت و فهم سازند. 
© 


بيست و دوم 





زندگي فلسفي ار سطو ] ب نا دانشجوي شهنژاد خود اسکندر را ترك گفت» با زندگي سپاهي 
شاگردش همانند بودم ۹ ي سرشار از پيروزي و تفکر منطقي بود . شاید اشتیاق به ایجاد 
۲ ه و عظمت بخشید» از جانب این فیلسوف به ذهن آن جوان 











القا شده بود. به احتمال بش 
خون مادر به ارث برده بود. ب 
روح وحشیانه مادرش اولومپیاس 
که نواده اخیلس است» و به همین ۵ 
دار دانل میگذشت» به گمان خود» در جا 
میکرد» به ز عم خود» عملياتي را که جلا 
اشك رکشيهاي خود يك نسخه از ایلیاد را» 

و ان را اغلب زير بالش و کنار خنجر خوا 


قوت اراده و تصمیم را از حس جاهطلبي پدر» و تندخويي را از 
پههایي اسکندر بايد به خاطر داشت که اقتیاق خمرآمیز فلیپ و 


وق او جاي گرفته بود. علاوه بر اين» اولومپیاس ادعا میکرد 


ی اخیلس قدم بر میداشت: و چون آسياي صغیر را فتح 
تروا آغاز کرده بود تکمیل میکرد . اسکندر طي 
آن به قلم ارسطو موشح بود» با خود هم ر اه داشت 
لاد با این عمل گويي هدف و وسیله نیل به آن را 















هده دار بود» لوسیماخوس به وي درس ادب 
۳ فشود.)) ارسطو تا حدي اسکندر را 
ین میکرد را کشت به دو بوناني که 
فایسه با این وحشیها خود را نیمه 
آي بود . در جمیع ورزشها س رآمد 
وب تبر میانداخت» و شكارچي 
. اسکندر در جواب ایشان 
که سایرین از رام کردن 


لئونیداس مولوسيايي تندخو تربیت بدني اسکندر < 

آموخت» و ارسطو کوشید مغز او را پرورش دهد. 
اعمالي شبیه به بسياري اعمالي که متاسفانه من مرتکگ 
يوناني بار اورد. اسکندر در سراسر عمرش ادبیات بوذل 
کنارش نشسته بودند گفت: ((وقتي میان مقدونیها نشستهاب! 
خدا نمییینید)) اسکندر از لحاظ نيروي بدني غایت ارزوي « 
بود, خوب میدوید» خوب چابكسواري میکرد» خوب شمشبر ما 
شجاعي بود. دوستانش میخواستند که در مسابقات دوي اولمیپا ثا 
اظهار کرد حاضتر است شرکت گند به شز طآنکه ر قیبانش شاه باه 
اسب غول بيك ري به نام بوکفالوس مایوس شدند» اسکندر آن را رام 


ناظر واقعه بود» او را با اين عبارت پیشگویانه تمجید نمود: ((پسرم مقدونیه براي تو کوچك است» در 
جستجوي امپ راطوري بز رگتري باش که در خور شان و لیاقتت باشد.)) حتي هنگام لشک رکشي» ب راي 
اينکه مفري ب راي نيروي س رکشش بیابدء به پرندگان تیر میانداخت و از گردونه در حال حرکتش پیاده 
و سوار میشد. هر وقت تدارکات نظامي طول میکشید» تنها و پاي پیاده به شکار میرفت و یکتنه با هر 
حيواني رو به رو میشد. يك بار» پس از برخورد با شيري» با لأت شنید که میگویند او چنان میجنگید 

نگار که بايستي معلوم میشد که کدام يك ا ز_آنها باید شاه باشد, کار سخت و عملیات خطر ناگ را دوست 


مبداشت و نمبت وانست بك جا آرام بگیرد. 


6 
1 سردارانش را ریشخند میکرد که آن قدر نوکر و غلام دارند که براي خودشان کاري نمیماند 














ر شما با اینهمه تجریه نمیدانید که آنهايي که خودشان کار میکنند بم راتب راحتتر 
دیگران برایشان کار میکنند. آیا هنوز نمیدانید که پس از فتوحاتمان به چيزي که 
این است که از نقصها و ضعفهايي که مغلوبین ما به آنها دچار هستند پر هیز کنیم) 
از وقتي که هوابیدن میشد شکایت میکرد و میگفت ((خواب و عمل جنسي هميشه مرا به یاد 
فذاب نے.)) از زیاد خوردن وء حتي تا اواخر عمرش, از زیاد نوشیدن مشرویات الكلي 
ست میداشت با دوستان مدتها با جام ش رابي مشغول شود. غذاي مقوي را 

را که به وي تقدیم میشدند قبول نمیکرد. میگفت که بیاده روي شبانه 
خواهد کرد» و يك صبحانه سبك او را براي صرف ناه ر آماده 

ب عادات بود که چهر هاش باز و سالم» و به قول پلوتارك» بدن و 
نش ((جنان خوشبو بو هه لباسي را مبپوشید خوشبو ميکر د) اگر چاپلوسي کساني را که 
تمثالش ر/ میکشیدند يا مجسمهان ختند یا شکلش را حکاکي میک ر دند ندیده انگاریم» از توصیف 
روشن» و مویش بور بود. ریز لا است .و شاید هم همین کار ناچیز بزرگترین اثر او در تاریخ 
باشد 





نتیجه به بلوغ فكري ن رسید. مانند بسباراءی۳#دان عمل شکوه میکرد که کاش میتوانست فیلسوف و 
متفکر هم باشد. پلوتارک میگوید. (/سکن الق بود» و هر چه سنش بالا میرفت آتش اشتیاقش 


... اسکندر هر نوع خواندن و دانش را درست می0 اش در این بو که ی از ك روز 
راهروي یا جنگ» تا نيمي از شب بیدار بنشیند و ٣‏ دانتهچان و عالمان گفتگو کند. يك بار به ارسطو 
نوشت. ((شخصا ترجیح میدهم که در دانستنیها و نپی‌از دیگران باشم تا در بسط قدرت و سلط 
بر کشوررها)) شاید بنا بر توصیه ارسطو بود که هب 
رود نیل را بيابند» و سخاوتمندانه مبالغ عمدهاي صرف ج0« کوفیق علمي کرد. ایا اگر اسکندر عمر 
درا زتري میکرد» زيركي بارز قیصر يا بصیرت نایللون ۷ هد د گمان نمیرود. زیرا در بیست 

سالگي به سلطنت رسید» و بلافاصله جنگهاي پی در بی , ۲۴ ي او را غرق ساخت» و در نتیجه 
تحصیلاتش بسیار ناقص ماند. ا 








۵ 


:/! 


اسکندر سخن ران قابلي بود» ولي وقتي غیر از سیاست و جنگ سخن میگفت صدها اشتباه میکرد. با 
وجود تمام شک رکشیها» نتوانست در جغر افیا معطوماتي را که دانش عصر او میتوانست عرضه بدارد 


ماند. به پیشگویان و طالع بيناني که در دربارش جمع شده بودند اطمینان فوق العاده داشت, قبل از 
جنگ آربلا تمام شب را با جادوگر خود آریستاندر مشغول خواندن اوراد و ادعیه و برگزاري مراسم و 
قرياني به خداي ترس بود. اسکندر » که در روبه رو شدن با هیچ انسان و حيواني زیون نبود» 

. میتوانست بر ه زاران نفر سرباز حكمراني کند و بر میلیرنها نفر غلبه و سلطنت نمایدء 

ت بر خلق و خوي خود مسلط شود. هرگز نیاموخت که عیوب و محدوديتهاي خود را 
اسبر چايلوسي و تملق اط رافیان خود باقي ماند. س راسر ز ندگیش در اشوب و 
هیجان یلال گنشت» و آن قدر جنگ را دوست میداشت که يك لحظه رو يآ رامش و صلح 






اصطلاح ((دید 
جواني گیتار را 
از آن» ب را يآ 


نز پی رامون تضادهاي مشابه میگشت . عمقا مردي حساس و رقیق القلب بود و به 
ب)) داشت» و گاهي در اثر شنیدن موسبقي و شعر از خود بیخود میشد. در 
تصو(خت» ولي چون فیلیپ سر به سرش میگذاشت آن را کنا ر گذاشت و بعد 
ي لنر گر فتاریهايش بود تا کف نفس. فعالیت مداوم» لشكركشيهاي در از » 
جنکهاي متعدد» و و ام وګښچچګي پیچبد هاش تمام نير وي او را به خود مصروف مبداشت و فراغت و 
موقعيتي براي عشفورزي دسا نمیگذارد. چندین زن گرفت که بیشتر به خاطر مصالح 

سياسي بود. نسبت به زنان ,9 قتار بود» ولي مصاحبت سرداران خود را ت رجیح میداد نیمه 
شبي اط رافیانش زن زيبايي را 0 بردند» اسکندر از او پرسید: ((چرا به اين ديري)) زن 










جواب داد ((صبر کردم تا شو هر (ابگ3ع) اسکندر زن را روانه کرد و مستخدمان خود را سر زنش 
نمود که کم مانده بود در اثر عمل #۳ رنگهم شوم. در ظاهر به نظر میر سید که تمایل به همجنس دارد 
و حتي هفایستبون را به حد جنون دوسط##سنی» ولي وقتي تنودورس تا راسي پیشنهاد کرد که دو غلام 
جوان خويروي برایش بفرستد او ر/ 5 ۵ و از دوستانش خواست که به او بگویند که با این 
پیشنهاد پستي طبع خود را نشان داده | تان خود بود» و به دوستي جنبه عشق میداد 
تاریخ به یاد ندارد که هیچ سیاستمدار» و هیچ سرداري» در صدافت و رافت و صمیمیت و 
ت يا دشمن به پاي او برسد. پلوتا رک مینویسد: 
ي باز میکرد.)) با مهرباني خود قلب 

ون را عفو کرد و نایللون» فوشه و 

یي . هارپالوس خز انهدار او بود» که 

, اسکندر او را بخشید و در ميان 
مثبت بود, در تارسوس, به سال 
همان لحظه نامهاي از پارمنیو به 
سکندر نامه را به فیلیپ داد و 
کی دات 7 
او میداد کن هاا 

















محبت بیشائبه و خوش نبټي و سخاوتمندي ن 
((به ک و چکترین بهانه به اشخاص نامه مینوشت 
سربا زان را میربود: جانشان را به خطر میانداخت» 
زخمیها را حس میکرد. همان طور که قیصر» برو 
تالران را بخشید» اسکندر نیز از سر تقصیر هارپالوس 
خزانه را برداشت و گریخت و سپس برگشت و طلب ب+ 
اعجاب حضار دوباره مامور خز انهاش کرد که ظاهر/ نتب 
3 اسکندر بیمار شد و طبیش فیلیپ نوشدارويي به وي د 
سلطان سید که فیلیپ از داریوش رشوه گرفته که شاه را 
همان طور که او نامه را میخواند نوشدارو را سر کشید, دارم هسي ل 
سخاوتمندي در جنگها بسیار کمکش میکرد. بسياري از دشمنان تن ؟ 


۵ 


آمبر اسیا پادگان مقدوني را بیرون کردند: و اردشیر 


آینده تابناک خویش را متجلي ساخت. پس از توقیف و س ركوبي سر 


غارت او نمیه راسیدند و دروازه‌هاي خود را به رویش میگشودند. با این وجود» خوي وحشیانه مادر 
در نهالش نهفته بود» و سرنوشت تلخش این بود که به دست طغيانهاي خشمي که گاهي او را در 
میربود از پا در آید. چون غزه را پس از يك محاصره و هجوم طولاني فتح کرد از مقاومت پایدار 
سردار شجاع اي راني» باتیس» خشمگین شد و دستور داد که پایش را سوراخ کنند و حلقه برنجي ا زآن 


بست و با سرعت گرد شهر گرداند. اعتیاد رو زافزونش به مشروب» که براي تسکین اعصاب متشنج 
سا ۴ SS‏ 
ب آنها افسرده و بشیمان مبشد. 


ات بر مست از خاطره اخیلس» سردار ايراني را که اکنون مرده بود به گردونه سلطنتي 














ر وي س رآمد بود: جاهطلبي. در جواني از فتوحات فیلیپ به دوستان شکایت میکرد که 

از اینکه ما آماده شویم؛ همه کار ها را کرده است و کار مهمي براي ما نخواهد گذاشت )) 
1 ف» هر مسئوليثي را میپذیرفت و با هر خطري رو به رو ميشد. در خایرونیا اولین 

مقدس تبیها حمله برد. در گ رانیکوس از هیچ عملي دریغ نکرد» و به قول خودش 


راف راموش سر به هر جا که جنگ مغلوبهتر بود میتاخت. بارها سربازانش از ترس از 
ن از ب یافتادند که به پشت جبهه برگردد. اسکندر سردار بزرگي نبود» بلکه سرباز 
دليري بود که بز 7 او را به پیش مبیرد و» به سبب بي اعتنایي بچگانهاي که داشت» 


اسكندر په سرا بازان هام میبخشید و احتمالا سردارانش» که مرا دان 
. اتا خطاتی کد SENE‏ وآمادگی و 
رنجهاي آنها نشان میداد» به پیش مبیرد. 


سربا زان خود را با قوه 
صمبميتي که در سهم بردن / 


بدون شک» وي حکمر اني رانا 5 زمينهايي که غلبه ک رده بود با مهرباني و ثبات قدم حکم 
میراند» نسبت به قراردادهايي که چآندهان و شهر ها مییست وفادار بود» و هرگز متحمل جور و 
ستم ايادي خویش بر ملل زیردست تمام هیجانات و آشوب شک رکشیها يک هدف بیشتر در 
افق افکارش نداشت» که حتي مرگ ی ب رآن غلبه کند: متحد ساختن دنياي شرق مدیت رانه به 


ایلرریا بر او شورریدند: آیترلیاء آکارنانياء فوکیس» | 


ري متزلزلي یافت, قبایل شمالي ت راکیا و 
گولیس تابعیت خود را منکر شدند اهالي 











بوده و دیگر خطري از جانب جوان ناپخته بیست سالا 
خبر پر از سرور مرگ فیلیپ به آتن رسید» دموستن جا 
و در مجلس آتن بپشنهاد کرد که تاج افتخاري به پاوسانیاس 
بیش از ده دسته مختلف عليه جان شاه جوان توطئه کر دند. 


اسکندر با نيروي قاطعي بر اوضاع مسلط شد و تمام مخالفان دا 


6 رو به جنوب به یونان تاخت و در ظرف دو سه روز به تب رسید. کشور شهر هاي یونان در 
صدد تجدید روابط خود ب رآمدند و آتن محقرانه طلب بخشش کرد دو تاج به او هدیه نمود» و افتخارات 
آسماني به او بخشید , اسکندر» که خشمش فرو نشسته بود» پایان ديكتاتوري را در تمام یونان اعلام کرد 

Q3‏ و فرمان داد تا شهر ها همه آ زادانه تحت قوانین خود به حیات سياسي خویش ادامه دهند. شو راي 
دولتهاي همسايه تمام حقوق و افتخاراتي را که به فیلیپ داده بود به وي دادم کنگره تمام شهر هاي 
پونان» جز اسبارت» در مجمعي که در کورنت تشکیل دادند» وي را اردان کل ران اعام ردد و 
و عده هر گونه كمك نظامي ب راي لشکرركشي به آسیا به او دادند , اسکندر به ہلا برگشت» پایتخت را 

کټ ورد و به سوي شمال رو يآورد تا شورش قبایل بربر را سرکوب کند (335). با سرعت 

يهاي ناپللون» سربا زان خود را تا بخارست امروزي برد و اصول حكومتي خود را بر 

اي دانوب مستقر ساخت. در آن هنگام شنید که ایلوریاییها به سوي مقدونیه در حال 

یدرنگ» پس از پیمودن سیصد و بیست کیلومتر در صربستان» مهاجمان را غافلگیر ساخته 

بافهاندگان آنها را به کو هستانهایشان پس راند. 






























قتل اسکندر در جنگ دانوب» آتنیها را به شورش برانگیخت, دموستن براي 
استقلال اعلا دادء و دریافت مبالغ معتنابهي از اي رانیها بر اي پیش رفت این مقصود را قابل توجیه 


دانست . تبیعا ند» افس ران مقدوني را که اسکندر برجاي گذاشته بود کشتند» و پادگان مقدوني 
را در کادمیا دند , آتن به تب کمک فرستاد و از بونانیها و ایران دعوت کرد تا در اتحاد 


علیه مقدو نیه ز فطورء که شورش بونان را نهضتي براي آ زادي و استقلال ندانسته» آن را 
زشت و نوعي نت سي میشمرد» سربا زان خسته خود را دوباره وارد یونان ساخت. 


سیزده روزه به تب رد ي را که براي مقابله با او فرستاده شده بود شکست داد. بعد سرنوشت 
يمي آن ا ا 

ؤه ساکنان ان به بردگي فر وخته شوند. اسکندر» به اميد ایڼکه 
مان را امضا کرد به این شرط که سربا زان فاتح از خانه 

شها و هر کس را که اثبات کند علیه شورش بوده ببخشایند 


پینداروس چشم بپوشند و جان : 
شد و ((دستور داد بدون کوچکترین اشكالتراشي هر چه 


بعدها از این انتقام وحشیانه سخ 
اهالي تب بخواهند بدهند)). در عوه 
اصرار نورزید که دموستن و سایر ر ی 
اسيايي او رده بود اهدا کرد» مجسمه‌هاي ن (تو رانیکیدس) را که خشیارشا برده بود پس گرفت 
و به آتن فرستاد» و پس از لشک ركشي دشو خر به آتنیها گفت. ((اي آتنیها باور میکنید که چه 
خط راتي را براي جلب تحسین شما متحمل ه حون اتحاد تمام کشور شهر هاي یونان» جز 
اسیارت؛ را د رار بر گر از ساخشهه به مقدم نبا تا وسلیل حمله به سا ر[ راهم سارت خر انه 
دولت را تهي یافت: در نتیجه سلطنت فیلیپ هي معادل پانصد تالنت (سه میلیون دلار) 
حاصل شده بود. هشتصد تالنت قرض کرد وء به ت آوردن پولي را که قرض کرده بود» از 
کشور خود بیرون رفت. اسکندر امیدوار بود که به ي مان یونانیها با ایران بجنگد» ولي 
میدانست که نيمي از مردم یونان خواستار مرگ او خبر رسیده بود که ای ران میتواند يك 


آنتبیاتر در مقدونیه گذارد که 
یگ زندگي کندء ولي روي 
س به آبودوس طي 
بود که از راهي برود که 


نمیکرد . با این وجود» اخیلس جدید دوازده فر ان سرا به 
مواظف یونان باشد و» در سال 334 دست به گستاخانهت رین 
روز در تاریخ پادشاهان سابقه نداشت. سرنوشتش این بود که ب 
اروپا و وطنش را دیگر نبیند. هنگامي که لشکر یانش تنگه داردا 
مبکر دند» اسکندر دماغه سیگئوم را ب راي بیاده شدن انتخاب کر د, ‏ 


به گمانش آگاممنون به تروا رفته بود. هر جا توقف میکرد قطعه‌هايي از ایلیاد را که تقریبا از برداشت 
براي دوستانش میخواند. مقبره مشهور اخیلس را تدهین کرده» بر مزار او تاج گلي گذاشت و بر حسب 
مراسم باستاني» برهنه» گرد آن طواف داد و فریاد کرد: ((شادباش اي اخیلس که در زندگي ياري 
صدیق و پس از مرگ شاعري نامدار داشتهاي که نامت را جاوید سازد))» و قسم یاد کرد که 

مبارز هاي را که در تروا بین اسیا و اروپا شروع شده بود با موفقیت به اخر برساند. 


در اینجا لا زم نیست که داستان فتوحات او را مجددا نقل کنیم. در کنار رودخانه گ رانیکوس با اولبن 
1 ایرانیها رو به رو شد و آن‌ را در هم شکست , در آنجا کلیتوس با قطع دست يك سرباز اي راني» 
. قصد جان او را داشت. از مرگ ر هانیدش. مورخان ساده لوح ممکن است چنین وقايعي را 
نی کننده تاریخ تعبیر کنند , پس از است راحت» ارتش به یونیا تاخت و هر شهر بوناني را که 
مت هروه ور اسر نی هگ EE‏ ,ل مر ها ن 












عد هشار و فک یی و اعوسات متا ا 


کار بردن a‏ ی ی فا ی E E‏ 
نمود. پس ! بدون خونريزي دمشق و سیدون» صور راء که سپاه بزرگي از فنیقیها با پول 
ای رانیان از / دندء محاصره کرد. این شهر باستاني چندان مقاومت کرد که وقتي اسکندر 


» دستور داد که سربا انش هشت هزار نفر از اهالي را قتل عام نموده» 
نا انچه مرد در شهر بود کشته» و هر چه زن بود مورد تجاوز قرار 


سینا در مصر مجددا آغاز شدء و چون اسکندر خدابان 
یها» که از زیر یوغ اي رانیها خلاص میشدند» اسکندر را به 
مثابه ناجی اسمانی خود استقبا ز آنجايي که میدانست مذهب با نفوذتر از سیاست است, ب راي 
O EE,‏ خدا ي آنهاء که په 
قول اولومپیاس پدر خودش بود» با هاي 

فرعوني بر سرش گذاشتند» و راه را 0 
رودخانه نیل بازگشت و اندیشه ساخت نک 
شاید نقشه آن را تصویب کرد. 


محتملا بازرگانان يوناني که در شهر #۹ میزیستند» با توجه به تجارت رو به گسترش 
یونان و مصرء این فکر را به او عرضه کرده با ندر نقشه دیوارهاء خيابانهاء و محل معبدهاي 
به معمار خود دیئوک راتس سیرد. در 
زديك اربلا» رو به رو شدء و از زيادي 
وکات اورا اطا را فد ناکت 

















نی در یکی ار دخات ای رون ل به دهش اند ا 


مراجعت به آسیا با آرتش مخقلط عظیم داریوش در 
نفر ات آن به وحشت افتادء زیر | میدانست که يكک ‏ 


سربا انش او را تسلي میدادند که ((احلیحضرتاء تشویثر ٩‏ 
نه راسید» زیرا بوي پشم بزي که از ما بلند میشود کافیست 
زمينهايي که فردایش نبردگاه میشد سپري کرده» قربانيهاي زیم 
او قاطع بود. صفوف نامنظم ا رتش داریوش تاب مقاومت در 9/2 
سریع سوار نظام مقدوني دفاع کنند. این بود که صفوف ارتش دار« 
خود او نیز تا آخر در میدان جنگ نماند. هنگامی که داریوش به د 


ريخته فرار کردند و 
نش به اتهام جبن کشته 


شد. بایل تسلیم گردید. اسکندر ثروت آن را تماما تصاحب کرده» قسمتي ا زآن را بین سربازان خود 
تقسیم کرد» ولي با تواضع و احت رام به خدایان مردم» و فرمان تجدید بناي معابد» محبت مردم ر/ جلب 


0 3 
در آخر سال [33 به شوش رسید, مردم شرش؛ که هنوز خاطره شکوه ایلام را داشتنده از او چون 
نجات دهندهاي استقبال کر دند. شهر را از غارت حفظ کرد ولي با تقسیم بنجاه فان تس رتست 

کر ار کر تیه مس ای هیآ نیز راضي و خشنود نگاه داشت , مقدار 
ی بان راا مرد قوز 19 كدر دال 480 دز ابن ااا ایوا مقار کر دو واد 
, شهر هاي يوناني آسیا راء که به او هنگام لشک رركشي کمك کر ده بودند» نیز فراموش نکرد و تمام 
ود رابه آنها پرداخت. 















دنياي بونان اعلام کرد که بونان دیگر کاملا از تحت رقیب ایر انیها د رآمده است . 


هنوز آن قد شهوش نمانده بود که لشکر یانش رفع خستگي کنند که در سرماي ‏ زمستان از کوه‌ها 
۰ را تصرف کند» و چنان بسرعت به قصر داریوش رسید که اي رانیها وقت نکر دند 
ن در اینجا نیز عقلش را از دست بداد و آن شهر زيباي عظیم را سوزاند و با 


گوشها و چشمهاي دریده این بو 
داد که ب رابشان کار کنند , 





پس از آن» این سردار سرب رل که كاري را که کوروش بزرگ موفق به انجامش نشده 
بود» يعني به رقیت د رآوردن سا 540 /ق ايران را محل تاخت و تاز قرار میدادند» انجام دهد. 
شایدء با علم ناقصي که از جغرافي داثتط#لبدوار بود که آن ط رف مشرق زمین اسر ا رآمیز» 
افيانوسي را که سرحد طبيعي قلمرو شد بیابد. در ورود به سغد (سغدیانا) به ديهي وارد شد 
که نوادگان بر انخيداي» که در سال 480 میلتوس را به خشیارشاء» تسلیم کر ده بود» در آن 
میز یستند, بر انگیخته از اين اندیشه که انتقا رت شده را میگیرد» فرمان داد که کلیه ساکنان را 
از مرد و زن و بچه به قتل برسانند (بدین تر ال حط#ي گناه پدران را نوادگان نسل بنجم متحمل شدند). 
بدین ترتییب» شک ركشيهاي او به سغدء اریاناه و هآ 


درختها را رها کردند» و بدین 
یص يوناني خود را از دست 


۱ به درخت دیگر ی 
تر تیب بدنش را شقه کرد , اسکندر هر چه از یونان دور ت رگن 
میداد و تبدیل به مستبدي ظالم و وحشي مبشد, ‌ 


تر ساك 27 آنا راغات رکفت ورد ومان کم ي وام با کتجکاوي او را به 
آن مناطق دوردست میکشاند. سردا رانش او را منع میکردند و سرب بيميلي از او اطاعت 


مینمودند, 


پس از عبور از رود سند» پوروس شاه را شکست داده» اعلام کرد که تا رود گنگ خواهد تاخت» ولي 
سربا زانش دیگر بپشتر نرفتند. اسکندر التماس کرد و سه روز تمام با سربا زانش قهر کرد و از چادر 
خارج نشدء ولي سربازان دیگر خسته شده بودند. ناچار خشمگین و دل آزرده برگشت و رو به جنوب 
0 نهاد و از میان قبایل دشمن با چنان دليري عبور کرد که سربا زانش از اینکه نتوانسته بودند روياهاي او 
را جامه عمل بپوشند میگریستند. وي اولین كسي بود که از ديوارهاي شهر مالیا به شهر پرید. پس از 
رد در دینزب همین ترتیب وارد شهر شدند که نردبان شکست و هر سه میان دشمن تنها 
ماندند. اسکندر به تنهاي يآنقدر جنگید تا از درد زخمهایش از پا در آمد. در اين هنگام سریا ز انش و ارد 
دند و يكي پس از ديگري جانشان را براي حفظ پادشاه خود از دست میدادند. وقتي جنگ به 
ید» بدن نیمه جانش را به چادرش بردند و در راه هر که به او مير سید لباسش را بوسه میداد . 
ماه بيماري» به راهپيمايي خود ادامه داده» رود سند را پشت سر گذاشت شت و بالاخره به 
رسید. د رآنجا قسمتي از نيروهاي خود را از راه آب به فرماندهي نثارخوس مراجعت 
رت کامل نیروها را در آبهاي ناشناس به مقصد رساند. اسکندر بقیه سریاز ان را 
احل هندوستان و از میان صحراي بلوچستان عبور داد. مشقاتي که سربا زانش در 
با آنچه سری زان ناپلئون در مراجعت از مسکو دیدند برابري میکند. گرما ه زاران 
نفر دیگر را هلاک کرد. اندک آبي یافتند. آن را نزد اسکند ر آوردند» ولي وي 
عمدا آن را به ی . وقتي بقاياي لشک یانش به شوش رسیدند» بیش از ده هز ار نفر تلف شده 
B> Ni‏ نیمی از عفل خود را از دست داده بود. 























ارسطو به او گفته بود که با بونالیها هل ((آ زادگان)) و با بریرها چون بردگان رفتار کند. ولي 
اسکندر در بین جوامع چنان درجهاي از ادب و فرهنگ و اصالت کر دار مشاهده 
کرده بود که کمتر در جوامع ب رآشوب دط#78#اسي بونان به چشم میخورد. اسکندر با اعجاب و تحسین 
به طرز تشكيلاتي که شاهان بزرگ ٩:۹۰‏ ۱ > 

نمیدانست که چگونه مقدونيهاي خشن و لا 
نتیجه رسید که تنها راه دوام دادن به فتوحا 
موافق سازد و از آنها در اداره امور مملكتي 


به جاي آن حکم رانان بنشینند, بالاخره به این 
ن است که نجیی زادگان ایران را با رهبري خود 
فد. هر چه بیشتر میماند بیشتر مجذوب اتباع 

پون سلطاني مقدوني بر ایران حکومت کند از 
سر به در کرد و به فکر افتاد که چون امپراطور و گرننی براني بر قلمرويي حکومت کند که دآن 
یونانیها و ایرانیها با یکدیگر برابر بودهء در صلح 
امیدوار بود که مناز عه طولاني اسیا و اروپا بدین تر لد شٍن و سرور به پایان برسد. 

ایشان میزیستند. چرا خودش به 
۾ که با خون خود دو سلسله شاهي 
م ام وه E‏ 

ذاشت و بیشنهاد کرد که آنها 


هم اکنون هزاران نفر از سربا زانش با زنان بومي ازدوا- 
آنها تاسي نکند و دختر داریوش بزرگ را نگیرد و با آوردز 
را متحد سازد» دو ملت را اشتي ندهد او قبلا با شاه زادهاي ال 
بود» ولي این امر مانع مهمي نبود. موضوع را با افس ران خود 
نیز زنان ايراني اختیار کنند. 


۵ 


ایشان در ابتدا به اميدهاي او ب راي اتحاد دو ملت میخندیدند» ولي چون مدتها بود که از خانه و وطن 
دور مانده و از طرفي زيبايي زنان ايراني مقاومتناپذیر بود» در ضیفت ازدواجي که در شوش در 
سال 324 بر یا شدء اسکندر استاتیراء دختر داریوش سوم و پاروسائیس» دختر اردشیر سوم را به 
زني گرفت» و بدین ترتیب خود را با دو شاخه از دودمان سلطنتي اي راني بیوند داد. هشتاد نفر از 


O‏ نیز زن ايراني گر فتند 
بعد از آن نیز در هزاران ضیافت دیگر» عر وسيهاي سربازان را با زنان ایر اني جشن گرفتند. اسکندر 


یك از این افسران عطایاي ف راواني بخشید و از قروض سريازاني که زن میگ رفتند چشم 

د. به قول آریانوس, مخار ج این کار بالغ بر بیست هار تالنت (صد و بیست میلیون دلار) شد. 
توسعه این اتحاد» سر ز مین بین النهرین و ایران را به روي بونانيهاي مستعمره طلب باز 
ای میتی ی 0و سک مت ی بویا بات ۳ 
1 باه که بعدا بخش مهمي از امي راطوري سلوکیه را تشکیل دادند» بدین تر تیب پا 

» سي هزار جوان ايراني را نیز به خدمت سريازي برده» به ایشان فنون جنگي 











اد» يا اينکه شاید نقشهاش چنین بود. پلوتا رک میگوید: ((در ایران ابتدا لباس 
کرد» شاید براي اینکه کار متمدن کردن ای رانیها را سهلتر کند» زیرا هیچ 
سم زندگي مر د مآنها را رام نمیکند. با این وجود از روش مادیها کاملا 
ن روش ايراني و مقدوني برگزید» که مانند اولي چنان پر تجمل نباشد 
از ديگري گردد.)) سربازانش میدیدند که اسکندر تحت سلطه ش رق 
ت دادن او بودند» و با حسرت و غم» مهر و محبتي را که روزي بر 
سر ایشان نثار میکرد از دس تند. ای رآنیها بر عکس از او اطاعت کامل میکر دند و تا دلش 
میخواست از او چابلوسي ميلان ® آن طرف مقدونیهاء که تحت نفوذ تجمل شرقیها نرم شده بودندء 
در زیر باري که بر دوششان ک0 ۱ غرولند میکردند:, سخاوت او را از یاد بردند» زمزمه ت رکش 








در مبأید» و با تاسف ت 


را آغاز کردند» و حتي قصد جاند 


اسکندر ناچار بیشتر در دامن بزرگان اببطل4گيافناد و معاشرت آنها را بر هموطنان خود ت رجیح داد 













اوج ارتداد» يا دييلماسي» او ادعاي خدابا 
اعلام کرد که از اين به بعد باید او را سرا 
مقدونیها جسارتي به فیلیپ بدانند). ار 0 


ل 324 به تمام ایالات یونان» جز مقدونیه, 
امون بشناسند (زی را میت ر سيد که این ادعا را 
#ت کر دند» زیرا احساس میک ر دند که ادعاي 
اسب ج داد . ((بگذار اسکندر اگر میخواهد» خدا 
باشد.)) ادعاي خدايي کردن» به معناي معنوي بو پندان مهم نبودء زیرا در آن روز شکاف بین 
قدوسیت و بشریت» به حدي که در علوم ديني امرو له 
از مرحله بشري گذشته» خدا شده بودند. هییودامیاء اول 
فر عونهاي خود را خدا میدانستند: اگر اسکندر خود را 

خوردن سابقه تاراحت شوند . راهبان سیواء و is‏ ل CETTE‏ 

ده بودند, در اينکه» آن طور که 
گروت تصنور میگرد» اسکندر واقعا خود را خداء به ای لا ي مجازي ان» میدانست بابد 
تر دبد کرد., درست است که اسکندر بعد از خدا خواندن خود بین ۱ و خودیسند شدء بر تخت 
طلايي مینشست» لباس تقدس مبپوشید» و گاهي سر خود را با ثا 0 زینت میداد» لیکن هر 
وقت براي حفظ منافع مادي خود از تظاهر به خدايي دست بر میداشتټ ې )گا رات و احتراماتي که 


در حق او میکردند میخندید. وقتي در اثر تيري زخمي شد به دوستانش گفت: ((اينکه میبینید خون است 
نه اثري که از جراحت خدایان باقي جاري میشود.)) داستان مادرش درباره آذرخش را نیز جدي 


0 نمیگرفت زیر ا که اسنادات آتالوس راجع به تولدش او را سخت خشمگین میکرد. 


سمي کرده» به خنده د رآمد و پرسید. ((كي اسکندر از خفیف کر دن من نزد هرا دست برمیدارد)) 

اسر با وهای داي خفاني ی براي کان ا رای کرد علي که واا ار کان بک اس 

و آریانوس ادعاي خدايي اسکندر را این طور توجیه میک ر دند که با این عمل میخواست سهلتر 

خرافي و ناهمگن سلطنت کند. بي شك اسکندر میاندیشید که اگر بزرگان و طبقات بالا ادعاي 

| بیذیرند» طبقات پایین و عو ام الناس با ر عایت تقدس الا هي او انجام وظیفهاش راب راي 
دو دنياي متخاص مآسان میکنند , و اقعا ممکن است که اسکندر قکر میکرد که بهترین راه 

هرگي مذهبها در امپراطوريش این است که وجود خود را مظهر آیین مقدسي سازد» و 


ل سی کرد بخ در میدانست . حثي وقتي مادرش اولومبیاس شنید که اسکندر افسانه او را 











انستند عمق سیاست اسکندر را درك کنند. روح يوناني به آنها آزاد ذهني» ولي نه 
ود. لذا از اینکه ناچار بودند به امر اسکندر در مقابل او سر به خاك بسایند 

هک ردند. يکي از رشیدترین سربا انش به نام فیلوتاس, که فرزند پارمنیو از 
وی بود» در توطنهاي ب راي قتل او شرکت کرد. اسکندر خبر دار شد» 
نجه وادار به اعترافش کرد» به حدي که وي پدر خود را هم متهم 
فابل سریا زان مجددا به گناه خود اعتراف کند. سریا زان نیز بنا بر 
باران کرده» کشتند. پدرش نیز به عنوان گناهکار و دشمن به قتل 

زر با سربا زانش تیره شدء لشکریان ناراضي گشتند» سوظن شاه 
قتارش خشن گشت و خود را تنها احساس نمود. 


رسوم خود» در همانجا» 
رسید, از آن لحظه به بعد» 


تنهايي و در خود فرو رفتگي و روز افزون» اسکندر را روز به روز به ميگساري تر غیب 
کرد. در ضياقتي در سمر قندء کاب ن او را در گ رانیکوس نجات داده بود» آنقدر شراب خورد 
که کاملا مست شد. چون دليري مستي عارض شد» جرئت کرد و به اسکندر گفت که 

پیرو زیهایش را مدیون سربا زانش است نهاي پدرش فیلیپ از او بیشتر بوده است. اسکندر نیز 
کلیتوس که میخواست سخن خود ر/ دنبال که لط#ت او گريخته» برگشت تا نطق خود را تمام کند. 
اسکندر نیز هاي به طر فش انداخته» او را 7 پشیمان از عمل خود» در کنج چادرش سه روز 
وا گز یوم از خر رین امقام ری ر قار ماد ءٍ و حتي قصد جان خود را کرد. چندي بعد» 
نامه رساني به نام هرم ولائوس» که به ناحق تنبیه شلهیو یی توطنه ديگري علیه او چید . پسرك را 
ترساندند و زیر شکنجه اقرار کرد و کالیستنس براد و را متهم نمود. 















مشا رالیه» که به همراه شاه به عنوان مور خ دربار سفر مب 
و تنقید از رفتار شرقي او و اظهار اینکه آیننگان فقط از 
شناخت» شاه را رنجانده بود. اسکندر او را به ز ندان ازد/ 9.۰ 
واقعه به ‏ روابط دوستانه اسکندر و ارسطو» که سالها به خاط رگ 
در آتن به خطر انداخته بودء پایان داد 


مورخ است اسکندر را خواهند 





سکندر و نیات او جان خود را 


سرانجام عدم رضایت در ارتش به تمرد علني و شو رش کشید. وقتي شاه اعلام کرد که مسنترین 
اف رادش را به مقدونیه با زخواهد فرستاد» و به هر کس پاداش خوبي خواهد داد» با تعجب مشاهده کرد 
که زم ز مه ناسا زگاري و اشتیاق به رفتن بین همه عمومیت داردء و سربا زان میگویند که خدا براي 
0 رسیدن به مقصودش احتياجي به سرباز ندارد. اسکندر فرمان داد تا ررهبران متمرد را اعدام کردند» و 
سپس سخن راني موثري خطاب به سربا زان (اعتبار این سخن راني مشکوك است) اي راد کرد و ایشان را 
N‏ آنچه برایشان کرده بود» و ایشان براي او کرده بودند یادآور شد و پرسید کدام يك به قدر او میتواند 
جاي زخم نشان بدهد» و ادعا کرد که تن او اثر تمام اسلحه‌هايي را که در جنگ به کار رفته دارد. 
همه اجازه داد که اگر میخواهند به وطن خود برگر دند. ((برگردید و بگویید که پادشاهتان را 
نان اجنبي ترك کر دید)). پس از سخنراني به اطاق خود برگشت و از دیدن سربازان خود ابا 
انش غمزده و پریشان و پشیمان جلوي قصر او به خاك اقتادند و از او طلب بخشش کردند 
اگ ر آنها را مجددا در ارتش خود بپذیرد از آنجا نخواهند رفت. چون عاقبت اسکندر بر 
گریستند و اصرار کردند او را ببوسند» و پس از اينکه مراس مآشتي برگ زار 















ابراز احساسات و محبت فریب خورده بود» اندیشه فتوحات و لشک ركشيهاي 
خزر فرستاد» و به فکر تصرف اروپا تا ستونهاي ه رکول افتاد. لیکن جسم 
ميخوارگي» و روحش در اثر توطئه افسران و شورش سربا زان» ضعیف 
حجر اکباتانا بود» عزیزترین دوستش» هفایستیون» مریض شد و در گذشت. 
یز میداشت که گویند روزي که ملکه داریوش بر آنها وارد شد و او 


را با اسکندر اشتباه ؟ ظیم کرد اسکندر با خوش خلفي و متانت گفت: ((هفایستیون نیز 


اسکندر است:)) انگار 1 ر يكي هستند. این دو دوست اغلب در بك چادر میخفتند» از بك 
جام مینوشیدند» و در میدان جا نوش هم میجنگیدند. اکنون که شاه احساس میکرد نيمي از او به 
دور افکنده شدهء گر فتار ‏ بي پاياني شد. ساعتها روي جسد دوستش افتاده میگریست» 





موهاي سر خود را به علامت 0دا 88 کوتاه کرد» و روز ها از خوردن امتناع نمود. دستور داد تا 

پزشکي را که بالین مریض را ب ي مسابقات ترك گفته بود اعدام کنند. تشییع جنازه باشکو هي 

که ده هزار تالنت (60 میلیون دلار ۳ ح ر - داشت براي او به راه انداخت» و دستور داد که از رب 
النوع آمون مشورت کنند که آیا اجازه هایستیون را چون خدايي پرستش نمایند. در لشکرركشي 
بعدي دستور داد قبيلهاي به عنوان قر با وح او قتل عام کنند. 


فک رآنکه اخیلس پس از مرگ پاتر وکلوس ج 













نه بود» چون فرمان مرگ سایهوار به دنبالش 


بود, 

به بابل که با زگشت» بیشتر در مشروبات الکی اصر | . شبي که با افسر انش عياشي میکرد» 
پیشنهاد کرد که در ميخواري مسابقه بدهند. پ روما 1 ه شیشه شراب خورد و يك تالنت جایزه 
را برد» و سه روز بعد مرد. بعد از آن» در ضیافت دی ندر جام شرابي را که شش شيشه 
شب بعد نیز باز ش راب ف راوان نوشید و» به علت سرماي نا اء تب کرد و بستري شد ده رور 
گرفتار تب بود» و در آن مدت هنوز فرمانهاي ارتش و بحریه۳ : در میکرد. در روز یازدهم 


۱ ای ی ی 
ب مردان بزرگ 
بيروزيهاي او نه تنها 


چه كسي واگذار میکند» جواب داد ((به نیر ومندترین فرد.)) اسکندا 
جانشيني که س زاوار خود باشد نیافت و کارش ناتمام باقي ماند. با این 


عظيم بلکه پایدارتر از آنچه بود که اغلب گمان میکنند. اسکندر در نقش مامور جبر تاریخ» بساط 

کشور شهررها را برانداخت» و با فدا کردن اندكي از آ زادي نسبي شهررهاء نظام عظیم و با ثبات 

پايداري به وجود اورد که اروپا تا ان مان به خود ندیده بود. نوع حکومت استبدادي که وي بر پا کرد 

0 و دموكراسي عصر جدید معمول بود. سد مابین بوناني و ((بربر)) را شکست راه نفوذ موازین تمدن 

بوناني را باز کردء در ها يآسياي نزديك را به روي تمدن بوناني گشود» و حتي تا باکتريا شهر هاي 

يوناني بنا کرد . شرق مدیترانه را چون تار هاي عظیم با رگاني به یس 3 
شرق را بر غرب هموار ساخته» گرفتار بنجه مرگ شد قتباس لباس بو شیدن و علدات شرقي 
لايد آغاز انتقا مآسيا دانست . 




















بود که اسکندر در اوج ترقي و تعالي بمیرد» زیرا اگر چند سال دیگر زیسته بود بدون شک 
خهوردگي رو به رو میشد. شاید اگر بیشتر زنده مانده بود» در اثر شکست و نام رادي» 
و چنانکه شروع کرده بود به سياستمداري بیش از جنگ علاقه پیدا میکرد. لیکن 
گرفته بود» و فشار نگهداري قلمروي چنان وسیع» و نظارت بر تمام بخشهاي آن 
ش را مختل ساخته بود. نیرو و قدرت نيمي از نبوغ را تشکیل میدهد» نیم دیگر 


اسباب کار / کت ر فقط نی رومند بود. البته انتظار بيجايي است» ولي اسکندر فاقد پختگ يآ رام 
قیصر و فراست آوگوستوس بود. مردم او را مانند ناپلئون ستودني میدانند» زیرا یکتنه علیه 
نیمی از دنیا بر یه نيروي شگفتي که بلقوه در طبیعت انسان است تشجیع و امیدوار 


ار ۱ ی او وت 
سر عمر علیه میراث آم گفین در خونش بود دیوانهوار جنگید و در تمام جنگها و خونریزیها» 


و پانگان مقدونی را در کادمیا محاصر د کردا کن . 
1 ر را از خدا میطلبیدند» گروه‌هاي ضد مقدوني که 
بر سر گذارده و در مرگ اسکندر اسكندري که 
سرودهاي پيروزي میخواندند, انگار که با 


تبي در آتن نيرويي از میهن پرستان ت 
خود آتن» يعني جايي که بسياري از مرد 
احساس میکر نند دعایشان مستجاب شده | 
خدا میخواندندش شادماني میک ردند. به قول با 
دليري و شجاعت خود او را از بین بردهاند.)) 
رسید. او در دوره اسکندر کامیاب نبودء اول اب ۳ 
9 ماه چون اسيري در ترویزن تبعید بود. اکنون و اب ل ند شده بود» و به سمت سفارت به پلوپونز 
میرفت تا نيرويي به كمك آتن براي جنگ آ زادیبخش ٩‏ . نيروي متحده به شمال رفت و در 
فرهنگ آتن نداشت» دشوارترین شر ایط را بر شهر آتن ٩‏ ملزم ساخت که 






زار راز مجموع 2 رد و به نواحي 


کي داد وی و دموستن و 
هوپرئییس و دو نفر دیگر از خطیبان ضد مقدوني را ۳ ۹ 


ره کالائوریا گریخت و در 


معبدي تحصن جست وء چون توسط تعاقب کنندگان مقدوني محاصره شدء جام ز هري نوشبد و» قبل از 
اینکه بتواند خود را از مکان مقدس بیرون کشد» جان داد. 


0 در همان سال ماتمانگیز» ارسطو نیز د رگذشت. او مدتی بود که در آتن از محبوبیت افتاده بود: مورد 
نفرت اعضاي آكادمي و مکتب ایسوک راتس بود که او را منقد و رقیب خود میدانستند» و میهن پرستان 
و را موافق و مدافع مقدونیه ميشناختند. مخالفین» مرگ اسکندر را غنیمت شمرده؛ او را متهم به 
ناپاكي و بيديني کر دند, قسمتهايي از آثارش را که بدعتأمیز بودند علیه او آقامه کردند: و متهمش 
9 هد که نسبت به هرمیاس» که به دلیل بر ده بودن نمیتو انست خدا باشد» احت رامات خدایی مر عی 
ک0 رت بارامي شه رآتن را ترك کرد و گفت اجازه نخواهد داد آتن بار دیگر نسبت به 
#کب گناه شود . به خانه مادریش در خالکیس پناه برد و مدرسه خود را به دست تئوف راستوس 
او را محکوم به مرگ کردند» ولي نه فرصتي یافتند و نه واجب دانستند که حکم اعدام او 
1 تما به علت دل دردي که در فرار عارضش شده بود» يا به طوري که بعضي 
ودن سم» چند ماه بعد از فرار ا زآتن» در سن شصت و سه سالگي» فوت کرد. 
وصبیش 89 باني و توجه نسبت به زن دوم خانواده» و غلامانش بود. 













تنها ضربه نهايي را وارد کرد. کشور شه ر آتن عدم توانايي خود را در حل 
لی ر غم کوششهاي گو رگیاس» اسوک ر اتس» و افلاطون» که میخواستند 
بر ین آ زادمنشي بونيايي نمایند» حکومت در حفظ نظم داخلي و دفاع 
ري با ثبات و قدرت ملي درمانده بود» و عشق به آ زادي 

و ایور مان رها راچ ای کر و 

براي غارت قانوني نموده بود. مجلس شوراء که در روز هاي 
ار اذل و اوباشي شده بود که نسبت به هر مقام یا موقعیت بالايي 
ك را طرد مینمودند. اعضاي آن ضعیف کش» ولي در مقابل 
خود راي میدادند» و بر ثروتمندان چنان مالياتي بسته بودند 
ص میکشت. فیلیپ و اسکندر و آنتیپاتر آزادي را در 

نم رفت ن آزادي شده بود. نظمي که ایشان برق رار ساختندء 
مصر و مشرق زمین تخم تمدني پاشید که در غیر 
انهاش» در نطفه نابود شود 





افسار 5 بخ + شده» تبدیل به 
اولیه اصیل و وزین بردء تالا 
کینه توزي کرده» محافظه کار 
نی رومند چاپلوس بودند» در هر 

که ابتکار و پشتکار و عقل معاش رر 
بونان از بین نبر دند خود آ زادي موح 
بر عکس» چندین قرن بیشتر دوام کرد وا 







ولي آیا نظامهاي سلطنتي یا اوليگارشي بهتر دم§®§) اسي رفتار کرده بودند جباران سي گانه طي 

چند ماه آن قدر علیه جان و مال مردم مرتکب 7 ند که دموک راسي در طي چند سال قبل از آن 
نشده بود. هنگامي که دموک راسي در آتن هرج و اسب بر پا کرده بود» حکومت سلطنتي نیز در 
مقدونیه هرج و مرج و آشوب به وجود اورده بود: هت و تاج به جان هم افتاده» مردم را علیه 
هم میشور اندندء با تحريك و توطئه یکدیگر را به قتل و ا زادي مردم را مختل میساختندر و 















تازه از شكوفايي ادبیات» علم قلسفه» و هنر نیز خبري دب و كوچكي کشور شهر هاي ونان 
براي پیشرفت فردي» بخصوص در معنویات» زمینه مهیا آ زادي» گر چه به قیمت گزاف 
حاصل میشد, بر باروري مغز هاي بوناني افزوده بود. فر رگ قیمت نابودي گر وه تمام میشود» 
ولي در ابتدا شخصیت را نضح میدهد . دموک راسي بونان فاسد 547 آبود و میبایست بمیرد, ولي 


مي نسلهاي دنياي قدیم به 
بت راز e‏ ۱ 


چون مرد» مردم پي بردند که دوران شكوفاي يآن چه زیبا بوده | 
عقب برگشته» عهد پریکلس و افلاطون را اوج ترقي بونان و تمام 


کتاب پنجم اضمحلال یونان جدول گاهشماري کتاب پنجم قم 348 - 339 : سپنوسیپوس رئیس آكادمي 
9 - 314 : کسنوکراتس رئیس آكادمي 323 - 285 : بطلمیوس اول معروف به سوتر خاندان 
بطالسه را در مصر تاسیس میکند. 


2 - 288 : تئوفراستوس رنیس لوکیون 321 : تجزیه امپراطوري اسکندر : اولین نمایشنامه 
مناندرروس 320 : بطلمیوس اول فلسطین را تسخیر میکند: پورهون اهل الیس» و کراتس اهل تب» 
فلاسفه این دوره 319 : فیلمون و كمدي جدید 318 : آریستوکسنوس تارنتومي» تئوریسین موسيقي 
7 307 : دمتریوس فالرومي بر سریر قدرت آتن 316 : کاساندروس پادشاه مقدونیه 315 - 301 
: آنتیگونوس اول (يك چشم)» پادشاه مقدونیه 314 : آنتیگونوس اول (يك چشم) آزادي یونان را اعلام 
میکند:آزنون,به آتن میاید. 


4 - 270 : پولمو رئیس آكادمي 312 - 198 : بهودا تحت تسلط بطالسه 312 - 280 : سلوکوس 
اول (نیکاتور),امپراطوري سلوکیان را تاسیس میکند. 


1 : هامیلکار به بنیسپل حمله ور ميشود. 
0 : آگاتوکلس جبار بنیراکوز/به افریقا هجوم میآورد. 


7 : قانون ضد فلاسفه 2,307 288 : دمتریوس پولیورکتس پادشاه مقدونیه 306 : اپیکور مکتب 
خود را در آتن میگشاید. 


6 - 302 : جنگ بین کاساندرزوس و دمتریوس پولیورکتس بر سر سیادت یونان 305 : تیمایوس 
تائورومینومي مورخ 301 : زترن مره خود را در رواق میگشاید: سلوکوس اول انطاکیه را تاسیس 
میکند: لوسیماخوس انتیگونوس اول,را درنابپسوس شکست میدهد. 


0 : اقلییس اسكندراني ریاضیدان. اتو همروس راسیونالیست (خردگرا) 295 - 272 : پورهوس 
پادشاه مولوسیاییها 290 : مکتب مجسمه شازي رودسي 288 - 270 : ستراتو» رئیس لوکیون 285 - 
6 : بطلمیوس دوم (فیلادلفوس): موزه وکتابخاته اسکندریه قم تشریح 283 - 239 : آنتیگونوس 
دوم (گوناتاس)» پادشاه مقدونیه 280 : آریستازوس.ساموسي» منجم: پیدایش اتحادیه آخايايي: 
پورهوس تارنتوم را علیه روم ياري میدهد. 


0 262 : آنتیوخوس اول (سوتر)» امپراطور سلویکیح:280 - 279 : گلها به مقدونیه و یونان هجوم 
میأورند. 


9 : پورهوس به سیسیل هجوم میأورد. 
8 : کولوسوس رودس 277 : گلها به آسياي صغیر حملهور میشوند. 


5 : آراتوس سولي» شاعر 271 : تیمون فليوسي» ساتیرنویس 270 : کالیماخوس اسكندراني و 
تئوکریتوس كوسي. شاعر: بروسوس بابلي» مورخ 270 - 269 : کراتش آتني» رئیس اكلامي 270 - 


6 : هیرون دوم جبار سپراکوز 269 - 241 : آرکسیلائوس» رئیس آكادمي وسطي 266 - 261 : 
جنگ کرمونیدنا 261 : آنتیگونوس دوم آتن را نسخیر میکند. 


1 - 247 : آنتیوخوس دوم (تئوس) امپراطور سلوكي 261 - 232 : کلئانتس» رئیس رواق 260 : 
هروداس كوسي» شاعر 258 : اراسیستراتوس کتوسي فیزیولوژیست 257 - 180 : اریستوفانس 
بيزانسي» زبانشناس 251 : اراتوس سيكوئوني شهر خود را ازاد میسازد. 


0 ارشك سلسله اشکانیان را تاسیس میکند: لائوکوئون: منتحو» مورخ مصري: لوکوفرون 
خالكيسي» شاعر 247 : ارشمیدس سيراكوزي» دانشمند 247 - 226 : سلوکوس دوم (کالینیکوس) 
6 .22.1 : بطلمیوس دوم (انورگتس اول) 243 : آراتوس اتحادیه آخايايي را علیه مقدونیه راهبري 


2 : آگیس چهارم. پیشقدم اصلاحات اسپارت 240 : آپولونیوس رودسي, شاعر 239 - 229 : 
دمتریوس دوم» پادشاه مقدونیه 235 - 197 : آتالوس اول مملکت پادشاهي پرگامون را تاسیس ميکند. 


5 - 195 : اراتستن» کتابدار اسکندریه 232 - 207 : خروسیپوس» رئیس رواق 229 : آراتوس آتن 


9 - 221 : آنتیگونویل بشم (دوسون) قّم پادشاه مقدونیه 226 - 224 : اصلاحات کلئومنس سوم 
در اسپارت 226 - 223 : سلوکوس سوم (سوتر) 225 : زلزله رودس را ویران میسازد. 


3 - 187 : آنتیوخوس سوم (کبیر) امپراطور سلوكي 221 : آنتیگونوس سوم کلئومنس سوم را در 
سلاژیا 8 < مید هد 


1 - 179 : فیلیپ پنجم؛ پادشاه مقذونلي 221 - 203 : بطلمیوس چهارم (فیلوپاتور) 220 : 
آپولونیوس پرگايي» رباضیدان 217:: بطلمیوس چهارم آنتیوخوس سوم را در رافیا شکست میدهد. 


5 : اتحاد فیلیپ پنجم با هانیبال 214 - 205 : اولین جنگ مقدوني با روم 212 : مارکلوس 
سیراکوز را میگیرد: مرگ ارشمیدس 210 : بیسیل جزو قلمرو روم در میأید. 


8 : زنون طرسوسي» فیلسوف 207 : انقلات تابیس در اسپارت 205 : مصر تحت قیمومیت روم 
3 - 181 : بطلمیوس پنجم (اپیفانس) 200 - 197:: دومین جنگ مقدوني 200 : دیوگنس سلوکيدي» 
فیلسوف 197 : جنگ کونوسكفالاي 197 - 7160 اوج.قدرت پرگامون تحت رهبري ائومنس دوم 
6 : فلامینینوس آزادي یونان را اعلام میکند: تاسینتق کتابخانه پرگامون 195 - 180 : آریستوفانس 
بیزانسي» کتابدار اسکندریه 190 : گرازفارنزه 89 1 روما آنتیوخوس سوم را در ماگنسیا شکست 
مید هند 


8 : فیلوپویمن قانون اساسي لوكورگوسي را در اسپارت لغو میکند. 


7 - 175 : سلوکوس چهارم (فیلوپاتور) 181 - 145 : بطلمیزین ششم (فیلومتور) 180 : معبد 
بزرگ پرگامون: آریستارخوس ساموتراسي کتابدار اسکندریه ۶,179 168 : پرسئوس, پادشاه مقدوني 


5 - 163 : آنتیوخوس چهارم (اپیفانس) امپراطور سلوكي 175 - 138 : مهرداد اول پانشاه 
اشكاني 174 : آنتیوخوس چهارم ورزشگاه اولمپ را دوباره بنا میکند. 


3 : کارننادس» رئیس آكادمي جدید 171 - 168 : جنگ سوم مقدوني 168 : آیمیلیوس پاولوس 
پرسنوس را در پودنا شکست میدهد. آنتیوخوس چهارم معبد فلسطین را غارت میکند. 


قم 167 : اخراج طرفداران اتحادیه آخايايي» من جمله پولوبیوس مورخ 166 : اولین نهضت مکابیان: 
کتای,دانیال نبي 165 : تجدید مراسم معبد به دست بهوداي مكابي 163 - 162 : آنتیوخوس پنجم 
(ائوپاتور)» امپراطور سلوكکي 162 - 150 : دمتریوس اول (سوتر) امپراطور سلوكي 161 : يهوداي 
مكکابي,با روم پیمان میبندد. 


0«شکست و مرگ بهوداي مكابي 160 - 139 : آتالوس دوم پادشاه پرگامون 157 : یهودا راهب 
نشین مستقل میننود 


5 : کارننادین دو روم 150 - 145 : الکساندر بالاس. امپراطور سلوكي 150 : هیپارخوس 
نيكايايي و سلوکویش سلوكيهاي» منجم: موسخوس سمورنايي» شاعر 146 : مومیوس کورنت را غارت 
میکند: یونان و مقدوئیه جزو روم میشوند. 


همان طور که اندیشه دنیا را به گروه‌هاء افززاد» و.اشیا تقسیم میکند» مورخان نیز گذشته را به ادوار 
سالها» و حوادث منقسم مینمایند. ولي تاریخ لد طبیعت. تنها تداوم را در میان تغییر میشناسد: تاریخ 
جهش ندارد. یونان هلنيستي مرگ اسکندر را ((انتهاي يك عصر)) تلقي نکرد: بلکه آن را شروع 
((عصر جدید)) و مظهر جواني و نيرومندي دانست. مردم یونان اطمینان داشتند که به عالیترین 
مرحله رشد و بلوغ فکري رسیدهاند و رهبرانشان» جر اسکندر که قابل مقایسه با هیچ کس نبود به 
عظمت و اقتدار رهبران گذشته هستند. این پندار از ګت لڅاظ صحیح بود. تمدن یونان همراه آزادي آن 
نمرد» بلکه بر عکس سرزمينهاي جديدي تسخیر کرد و از سبه جهت پیشرفت نمود: زیرا به وجود آمدن 
امپراطوريهاي بزرگ محدوديتهاي سياسي ارتباطات کوچنشینی و,بازرگاني را از میان برداشت. 
یونانیها که هنوز هوشیار و فعال بودند هزار هزار به آسیاء» قصر؛ اپیروس و مقدونیه ریختند: و نه 
گل يونيايي دوباره شکفت که خون و زبان و فرهنگ يونانتيٌ راهتخود را به سوي آسياي صغیر» 
فینیقیه» فلسطین» سوریه» بابل» و بینالنهرین و حتي باکتریا و هندوستانآیاز کرد. روح يوناني هرگز به 
این حد اشتیاق و دليري نشان نداده بود: ادب و هنر آن هم فتحي بهراین عظمت نکرده بود. 





شاید به همین دلیل است که مورخان عادت دارند تاریخ یونان را با اسکندر تمام کنند: زیرا بعد از او 
وسعت و پيچيدگي دنياي یونان وحدت نظر تاريخي یا تسلسل داستان مورخان را بر هم میزند. نه تنها 
پس از اسکندر سه حکومت مقدوني و سلوكي و مصر تاسیس یافت, بلکه صدها کشور شهر بوناني با 
مدار ج مختلف استقلال به وجود آمد. چندین اتحادیه و جامعه تشکیل شد. حكومتهاي نیمه يوناني در 
اپیروس. کاپادوکیاه گالاتیاء و باکتریا تشکیل شد» و در مغرب ايتالياي یونان و سیسیل بود که بین 
کارتاژ کهنسال و روم جوان در حال متلاشي شدن بود. امپراطوري بدون ريشه اسکندر که شكافهايي 
در حوزه زبان» ارتباطات» عادات» و مذهب استحکام آن را متزلزل میساخت» چندان بعد از مرگ او 
دوام"نکرد. او بعد از خود به جاي يك نفر مقتدر چند نفر به جاي گذارده بود» و هیچ کدام به کمتر از 
سلطنت قانع نمیشدند. وسعت و پراكندگي قلمرو جدید هر گونه اندیشه دموكراسي را باطل ميکرد. 
لازمه کومت خودمختاري» به عقیده بونانیهاء وجود کشور شهرهاي كوچكي بود که مردم آنها بتوانند 
در مواقعخاص در محل معيني گرد هم جمع شوند. از آن گذشته» مگر فیلسوفان دموكر اسي آتن؛ 
دموکر اسي,ا,سببٍ تشدید جهل و رشك و هرج و مرج نخوانده» آن را باطل نشمرده بودند جانشیان 
اسکندر که ديادوخوي (جانشینان) خوانده میشدند سرداران مقدوني بودند که مدتها به حکومت شمشیر 
عادت کرده» از دهوكراسي جز مشورت اتفاقي با مستشاران خود چيزي نمیفهمیدند. پس از چند نزاع 
قسمت تقسیم شد,(1 32). آنتیپاتر مقدونیه و یونان را برداشت: لوسیماخوس تراکیا را: آنتیگونوس 
آسياي صغیر را: بنلوکوس بابل را: و بطلمیوس مصر را. اینها هیچ کدام زحمت گرفتن موافقت 
شوراي کشور شهر هاي پوتان"را به خود هموار نکردند. از آن به بعد» جز در چند فاصله زماني 
نامنظم در یونان»و جمهوزي/اشر افي روم» حکومت سلطنتي تا انقلاب بزرگ فرانسه در اروپا مستقر 
ماند 





چهار سال بعد (279)» يك دسته از سلتها يا گلهاء به فرماندهي برنوس, از اوضاع شرق مدیت رانه, که 
در نتیجه مبارزه براي کسب قدرت در هم بود» استفاده کر دند و از مقدونیه گذشته وارد بونان شدند. 


0 پاوسانیاس میگوید: ((برنوس به کشور شهر هاي ضعيف يوناني» به ثروت ف راوان آنهاء به نذور معابدء 

و به مقادیر فراوان طلا و نقره موجود حمله برد.)) در آن زمان انقلابي در مقدونیه به رهبري 
) رس روي داد. قسمتي از ارتش نیز در انقلاب شرکت کرده» به قفیران در غارت ثروتمندان» 

که هر چند گاه يك بار روي میداد كمك کرد. گلهاء که بدون شك بلدي از اهل بونان داشتند» راه‌هاي 

#مگردنه ترموییل را یافنه» وارد شهر شدند» بي ریا کشت و کشتار و غارت کردند» و به سوي 

پیش ر فتند. در آنجا با سربا زان يوناني» و طوفاني که مردم میگفتند آپولون در دفاع از معبد 

خته» رو به رو شدند» شکست خوردند و برنوس سرافکنده خود را کشت. بقايا يگلها به 

بر رفتند. پاوسانیاس چنین میگوید: ۱ 
















ب چنین پیر نان را قتل عام کردند و کودکان شیرخوار را زير پستان مادر کشتندر 
خون قر بان خوردند و با گوشت انها مهماني مبک ردند. زنهاي ش رافتمند و دوشی زگان نوجوان 
: که زنده میماندند گرفتار همه گونه رنج و عذاب میشدند... بعضي از زنها خود 


رابه روي ن میانداختند و از مرگ استقبال میکردند» دیگران از نبودنآذوقه و بيخوابي 
میمردند» ان بربر حم به نوبت از آنها هتك ناموس کرده» از زنده و مرده آنان کامل دل 


ارت موفق شدند مهاجمان را با پول خریده» وادارند که به نواحي 
نام گالاتیا معروف شد)» ت راکیاء و بالکان عقب بنشینند. 


درياي سیاه باج میگ رفتند, تن دویست و چهل هزار دلار در سال به آنها مییرداخت. همان 
طور که امپ راطوران و سردا در قرن سوم ميلادي سرگرم بیرون راندن مهاجمان بربر 


بودند» پادشاهان و سر داران بر 
از هم و وقت خود ر/ صرف بر 7۹09 
تاریخ خود در سواحل دريايي از توحن 
شهامت رواقي شار مندان» که هموا ره 
بود اما فلسفه رواقي ابناک» دفبقا در زما 
یونان رو به مرگ بود. 


کیه» و مقدونیه نیز در قرن سوم قبل از میلاد قسمت زيادي 
جمان سلتي کر دند, تمدن دنياي باستان در سرتاسر 
لست و بار ها مورد خطر طوفان و نابودي قرار گرفت. 
واقي نیرو میگرفت» زماني این خطر را پس رانده 

نهي كلاسيک و عنوان خود را پي میریخت» در 








آنتیگونوس دوم» پسر دمتریوس پولیو رکتس» به لي نامعلوم ((گوناتاس)) لقب داشت» گلها را از 
مقدونیه بیرون راند» شورش اپولودوروس را خر ګګ و هي و هشت سال تمام (277 - 239) مقدونیه 
را با کفایت و اعتدال اداره کرد با گشاده دستي به ل9 و حلم و فلسفه کمك کرد شاعراني چون 

ی رواقي بنا نهاد» و اولین نفر از سلسله 
. در سال ۰267 حزب ملیون به 

۱ فت» از مصر کمك گرفت» 

سر فرصت به آتن تاخت و 









سربا زان مقدوني را بیرون راند و آ زادي آتن را اعلام کرد .۳ 
شهر را مجددا تسخیر کرد (262)» ولي رفتارش با آتنیها زیینده 
میگذارد. او در پپ رایئوس» سالامیس» و سونیون پادگانهايي مستقر 
در جنگها و اتحادیه‌ها بر کنار نگاه داشت. جز اين» از هر لحاظ شع 


شهر هاي دیگر بونان نی ز آ زادي را به راه‌هاي مختلف با نظم و انضبا طآشتي دادند, در حدود سال 
9 آيتولياي صغیر که ساکنانش مردمي بودند چون مقدونیهاء كوهنشينهاي نیمه بريري که هرگز 
کاملا مسخر كسي نشده بودند» شهر هاي شمالي بونان عمدتادر حوزه دلفي را متشکل ساخته وارد 
0 اتحادیه آيتوليايي نمودند, در همان زمان اتحادیه آخايليي» که مرکب از پئراي» دومهء پلنه» و شهر هاي 
دیگر بود» بسياري از شهر هاي پلوپونزي را به عضویت در اتحادیه خود جلب کرد در هر يك از این 
تحادیه‌هاء شهر داريهاي کشور شهر هاي عضو اتحادیه» امور داخلي را اداره میکر دند» ولي امور 
نظامي و مناسبات خارجي به فد رال و فرمانده کل واگذار شده بود» که توسط شارمنداني که صلاحیت 
© چگ در مجامع سالیانه اتحادیه‌ها را داشتند انتخاب میشدند. مجمع سالیانه اتحادیه آخايايي در شهر 
» و مجمع اتحادیه دیگر در شهر تر موس منعقد میشد. هر يك از انحادیه‌ها مسئول حفظ صلح و 
ن و مقياسهاي مشترك و سکه زني در سرتاسر قلمرو خویش بود. این موفقیت بزرگ در 









از آن لحظه به بعد» تا تصرف نز ت رومیهاء آتن از خودمختاري بيهمتايي ب رخوردار بودم و با 


وجود عدم توانايي نظامي» شهر نان قصد تجاوز به آن را نکر دند» زیر ا دانشگاه‌هایشآن 
را پایتخت دنياي بونان نموده بود رن فلسفه با زگشت و با رضایت از میدان سیاست خارج 
نىد , 


پس از آن» دو اتحادیه در اوج قدرت خود» کرای سعد با نکر تزع 


((اجتماعي)) سختي را با اتحادیه آخايايي و م ز کرد. ار اتوس مدافع ا زادي حامي ثروت نیز 
بود. اتحادیه در تمام شهر ها پشتیبان اح زاب ثر ود اتباع بیچیز شکایت میکر دند که نمییوانند 
در جلسات مجامع اتحادیه که در نقاط دوردست ند شرکت کنند و در واقع فاقد آ زادي بودند» 
و نسبت به آن ا زادي که معنايش و جود داشتن تمام امن ي ‏ زیرکان و استثمار اف راد ضعیف و 
ساده بود» تردید میک ردند. به همین دلیل هم روز به روز بش۹0 محذوب عوامفريباني میشدند که مبلغ 
تفسیم ا راضي بودند. چون ثروتمندان قرن ماقبل» مستمندا آن کردند که مقدونیها را بر 
حکومت خود ترجیح دهند. 













ث_- 








دل بود. آنتیگونوس به 
اده بود که چون فیلیپ به 


ده او دروغ میگوید. ولي 


اما خود مقدونیه نیز در اثر صداقت زیاد از حد آنتیگونوس سوط 
عنوان نایب السلطنه ناپسري خود فیلیپ قدرت را در دست گرفته» 
سن دوسون» يعني و عده دهنده» لقب داده بودند» زی را ظاه را تصور 


وي به ‏ وعده وفا کرد» و در سال 1 فیلیپ بنجم در سن هفدهسالگي سلطنت پر از دسیسه و جنگ و 
جدالي را آغاز کرد. فیلیپ مرد دلیر و توانايي بودء ولي زيركيي فار غ از هر گونه مرام اخلاقي 
داشت. زن پسر آ راتوس را فریفت» آراتوس را ز هر داد» پسر خود را به اتهام توطنه کشت» و 
ضيافتهايي میداد که در آنها با شراب ز ه رآلود هر که را در سر راه هدفهاي خویش مییافت از ميان 
برمیداشت. او مقدونیه را وسیع و ثروتمند کرد» و رونق و جمعيتي به آن داد که در یکصد و بنجاه سال 
ذشته سابقه نداشت . لیکن در سال 2715ء هز اسنات از قدرت زوزافزون روم مرتکب اشتباه ب زرگ 
تاريخي خود شد و با هانبیال و کارتاژز متحد گردید. 


< روم به مقدونیه اعلان جنگ داد و شروع به فتح یونان کرد. 











شماري کرد. مطابق این سرشماري شارمندان آتن ۰21000 خارجیان آن 
0 نفر بودند. عدد آخر باورنكردني است» ولي مدركي در دست نیست 


یخها زمینها را ویران کرده بود. حثي در قرن چهارم قم افلاطون 
به مرور زمان قسمت حاصلخیز زمينهاي زراعتي اتيك را شسته و 
بدهبودء و تپه‌های باقمان؟ ن هنود ایهنخوابندیی بود که گوشت آن ریوده شده باشد. بسياري از 

۲ غني خود را از دست دادهء و در نتیجه مزارع متروك شده 
۹ ب راء مانند غذاء ميبايستي از خارج وارد کشور نمایند 
معادن لائوریون تمام شدهء تفرییا ود شده بودند» نفره ار زانتر از اسپانیا به دست میامد» و معدنهاي 
طلاي ت راکیا که روزي ثروت 0 

را زینت میدادند, 


ر مير یختند» اکنون خز انه مقدونیه را انباشته» سكه‌هاي آن 













هات خشك میشد» صنعت و تناز ع طبقاتي در 

غلاماني که در آنها کار میکردند» در آتن و سایر 
ان بر ده به دنبال ارتشها مير فتند» اسیران را 
میخریدند» دلا 0 در شیر هاي بزرگ برده فرو؟ یل دلوس و رودس میفروختند. در اذهان 
عمومي نسبت به خوبي با بدي ابن عمل قديمي» رد تیه آز تحاقه (قتص ی ی 
ترديدهايي راه یافت . احساسات بش ردوستي که بود بدیدار شد وای اراب 
جهان وطني عصر به امتیا زات نژادي توجهي نداشت" دن کارگر» که به هنگام عدم استفاده 
میشد سرباز بودجه عمومیشان کرد غالبا ار ز انتر از : برده تمام میشد» زیرا که هزینه 
نگاهداري به طور مداوم بر عهده صاحبا نآنها بود. 
در اواخر اين دوره آزاد ساختن بردگان به طور قابل ملاحذ یافته بود. 

چاك بونان بندرهاي 


بازرگاني در شهر هاي قديمي رو به فتور گذاشته بود» ولي در 
پی رابنوس, بندر هاي يوناني در آسیا و مصر توسعه مییافتند» و حتي 


خالکیس و کورنت بودند که قسمت اعظم تجارت یونان را انحصار کرده بودند. از شهر هايي که از 
نظر سوق الجيشي اهمیت داشته» و مجهز بودند انطاکیه» سلوکیهء رودس» اسکندریه» و سی راکوز سبل 
تجارت عبور میکرد و روحیه بین المللي و شکاکیت را توسعه میداد بانکدار ها چندین برابر شدند و نه 
0 تنها به بازرگانان و مالکین» بلکه به شهر ها و دولتها نیز وام میدادند. برخي از شهرهاء مانند دلوس و 
بی زانس» بانكهاي دولتي داشتند که محل نگهدا ري پولهاي دولت بود» و توسط کار مندان دولتي اداره 
€ در 324 آنتبمنس رودسي اولین سیستم بيمهاي را که بر ما معلوم است تاسیس کرد و در 
مقابل حق بيمهاي معادل هشت درصد خسارت فر ار بردگان را به صاحبان آنها میپرداخت. آزاد 
اندوخته‌هاي شاهان ایران و به جریان افتادن سریعتر پول» نرخ تنزیل را در قرن سوم به ده 
و در قرن دوم به هفت درصد تنزل داد. دلال بازي نضح گرفت» ولي هنوز سازمان یافته نبود. 
راستفاده جویان» با محدود کردن تولید» قیمتها را بالا میب ر دند و عدهاي تبیغ میکر دند که 
| کشاورزي محدود شود تا قوه خرید کشاور زان اف زايش یابد. نرخ اجناس به طور كلي بالا 
ز جاري شدن گنجهاي هخامنشي در بازار دنیا به توسط اسکندر بود» ولي در عين 
2 همان دلیل» باز رگان ي آسان شد و تولید اف زايش بافت و بالاخره ن رخ اجناس به حال 
ت ثروتمندان چندان شد که در تاریخ یونان ا E‏ 
ث و كالسكه‌هاي پولدار ها مجلل و باشکوه گر دید» تعداد خدمه افززوني یافت» غذا 
ي و عيش و عشرت شد و زنها غرفه نمایش ثروت شوهران خود گردیدند. 











تمز ها پایین بود: وقتي ن رخها تنزل کردء دستمزدها کم بسرعت تنزل 
یافتند . در نتیجه ۱ ند تشکیل عائله دهند و تجرد و فقر و کم جمعيتي حاصل شدء و 

تک مد و نامنظم گردید» و ه زاران نفر کارگر شهر هاي م رکزي را ترك 
ونهاي خارجي شدند يا در عزلت دهات فقر خود را پنهان کردند. 
مینمود» و ثروتمندان با هدیه کردن بلیط مجاني براي جشنها 
وتمندان در پرداخت دستمزد خساست میکر دند» از بخشش 


کرده» به عنوان داو طلب 
دول ت اتن آز قفر ای هار۱ 
و مسابقات آنها را سرگرم ۷۰ 
سخاو تمند بودند , 


اغلب بدون منفعت به شهر خودشا 
مببخشیدند » از سرمايه‌هاي خود کار ها 
گ زاف براي مجسمه‌ها و اشعاري که /۷ 1 
اتحادیه تشکیل میدادند» ولي در مقابل قدر؟ 
مضافا به اینکه دهقانان فوقالعاده محافظهکا 
س رگوبي هر گونه شورش به كەك ثروتمندا ز9 ادي استعدادهاي نامساوري مردم در اندوختن 
ثروت يا از گرسنگي مردن» دوباره مانند زمان ا کز بیحد سر مايه را موجب شد , فقیران باز 
بیشتر به و عظهاي مکانب اجتماعي و اشترراكي گوه . سخنگویان این مکاتب ابطال قر ضهاء 
تقسیم اراضي» و مصادره ثروتهاي بز رگ راتبلیغ آنهايي که بر دل بودند گاهي الغاي 









یدادند؛ با اعانات بزر گآنها را از ورشكستگي نجات 
نفعه میکر دند» معبد و دانشگاه میساختند» و پاداشهاي 
اي آنها ساخته میشد میدادند. فقیران علیه ثروتمندان 
يآنها چندان كاري از دستشان ساخته نبود 
۴ دولتهاي دوست هميشه آماده بودند که براي 








عفاید مذهبي که ضعیف شد» فیلسوفان ب راي جب ران آن مٌ مدينه‌هاي فاضله شدند زنون 
رواقي جامعه اشت راكي ايدئالي را در جمهوریت (300 قع) کرد بعد از او شاگردش 
یامبولوس (250 قم) شورشگران بوناني را با داستان عاشقا در جزیره خجستهاي از 
اقیانوس هند (احتمالا سیلان) میگذشت ملهم ساخت. در این جز ,9 همه نه تنها در حقوق» بلکه 
در استعداد و هوش مساوي هستند. 


۵ 


همه برابر کار میکنند و بالتساوي از محصول برداشت مینمایند. هر یګ به نوبت حکومت را به دست 
میگیرد, نه ففر در آنجا وجود دارد و نه ثروت و نه جنگ طبفاتي:ٍ طبیعت به اقتضاي خود میوه 
فراوان تولید میکند و مردم در صلح و فراواني و محبت کامل زندگي مینمایند., بعضي از دولتها 
برخي از صنایع را ملي کردند: پرینه معادن نمك» میلتوس کا رخانه‌هاي نساجي» و رودس و کنیدوس 


بردگان میکشید. شکاف بین فقیر و غني عمیق شدر جنگ طبقاتي دامنه دارتر از هر موقع گردید. فریاد 


ل گان کرد کا این شیر ر کی عق شد جک شای دام رت ھر رقع کرد را 


./ 


نفرت طبقات از یکدیگر بلند بود» و شورش» کشت و کشتار» فشار سباسی» اختناق» تبعبد» و نابودي 
و زندگي مردم در شهر هاي جدید و قدیم غلبه داشت. هر گاه دستهاي پیروز میشد. دسته مخالف 
د میکرد و اموالش را غصب مینمود, و چون تبعیدیها به قدرت برمیگشتند همانگونه انتقام 
م دشمنان خود را به قتل میرساندند. آيا نظامي اقتصادي که چنین گر فتار ناامني و اغتشاش 
ثبات داشته باشد بعضي از کشور شهرهاي قديمي یونان را جنگ طبقاتي چنان متلاشي 

مرچ‌هان و صنایع از آنها میگریختند» در خیابانها علف میرویید و گاو و گوسفند د رآنها 


















راراي .. حکومت ظلم و ستم برقرار خواهند ساخت. حاصل آن 


E N‏ زمین خواهد بود. 


جنگ و جنگ طبقاتي يونان رل§§ نچ ښعیف کرد که باساني به دست روم مغلوب شد. شقاوت بي حد 
تانها و باغهاي میوه» ويراني خانه دهاقین» و فر وختن اسي ران 
ایس کت و مار رای ن ای ر , چنین 
و کار سست و از روي بيعلاقگي اجاره داران و 
ي زرخیر رودهاي اورونتس, دجله» فرات» و نیل 
رقابت کند. شهر هاي شمالي دیگر سر را یوق و غرب نبودند, لاجرم كشتيهاي خود را از 
دست داده» و نمیتوانستند منابع و مخازن < آتن و اسپارت در روز هاي اوج خود داشتند 


نگاهداري کنند. مرکز قدرت» و حتي مرکز | ۱ » به آسیا و مصرء که ونان ه زار سال قبل 
مت و اضعانه ادب و هنر خود را از آنها آموخته بب‌للاگشت. 


]]] - مباني انحطاط 


مذهب تاوا نآن را میداد. جمعیت شهر ها با بازرگانان خار 


سرزميني که در اثر تفاق و فرسایش 
بردگان ضایع شده بود» دیگر نمیتوا 


در دفاع ا زآنها در مانده بودند» 
ندگي مد و مذهبيآها وجه 
شت» مخلوط شده بودند. 
تشر بفات باقی مانده بودء 
شکت تا را مرن یاه 
پچ را محکوم میشمردند . 


اساطیر محلي باستاني فقط بین دهقانان و مردم ساده شهري و د 
مردم تحصیلکر ده ا زآنها در شعر و هنر استفاده میک دند» بردگان | 
قرار میدادند» وطبقات بالا بر اي اعاده نظ م آن را مفید میدانستند, اباب 


۵ 


گسترش دولتهاي بزرگ موجب هم هویت شدن خدایان و در نتیجه زمینه ساز عقاید يكتاپرستي مبهمي 
شدء در حالي که فیلسوفان میکوشیدند راهي ب راي مشرب وحدت وجودي (همه خدايي) کنند که ظاهرا 
چنان با عقاید اف راطي مذهبي ناسا زگار نباشد. در حدود سال 300» شخصي به نام ائ و همروس مسانايي 
(در سیسیل) كتابي به نام نوشته‌هاي مقدس تدوین کرد و در آن چنین نوشت که خدایان پا نيروهاي 
مختلف طبیعتند که پشر به آتها شخصیت انسانی داده یاء به احتمال بیشتر » قهرمانان انسانی هستتد که 
مردم به خاطر خدما تآنها نسبت به خود یا از روي تصور عمومي صورت خدايي به آنها دادهاند. 
اساطیر تمثيلهايي بیش نیسستندء و تشریفات مذهبي در اصل یادبود مردگان بوده است , از این ق رار 
قهرماني بود که در کرت مرده بودء آفرودیته موسس و بینانگذار فاحشگي بود» و داستان 

که کودکان خود را بلعید در واقع راهي برا يآن بود که گفته شود آدمخواري روزي در 




















ر د داشته است. این کتاب تاثیر ضد خدايي شديدي در بونان قرن سوم داشتم شکاکیت» در 
هر پجاد ناراحتي میکند و در قلب و رو حآدم ساده خلثي ایجاد مینماید . این خلا ديري نمیگذرد 
که مگ هن فهینده جديدي ميشود. قتوحات اسکندر و بپروزيهاي قلسفه راه را براي آيينهاي جدید 
باز کر 8 رن سوم چنان مورد حمله آیینهاي خا رجي قرار گرفته بود. و تقریبا تما مآنها چنان 


يد به جهنم میک ردند» که اپیکور» چون لوکرتیوس در قرن اول» احساس کرد که 
دشم نآ رامش فكري و لذت زندگي بخواند . معبدهاي جدید» حتي در آتن» به 
» آدونیس» و خدایان خارجي دیگر بپشکش میشدند. اسر اسر الوسي اشاعه 


یافت» و در مصر یط سیسیل» و کرت مورد تقلید قرار گرفت. دیونوسوس الئوتریوس (رها 
سازنده)» تا هنگ مویت جذب شد» محبوب القلوب باقي ماند , اورفیسم چون با آيينهاي 
شرفی» که خود 8 | دء مجددا تماس بیدا کرد فداییان تاز هاي بیدا نمود مذهب قديمي 
آریستوک ر اتيك بود و را دگان را مستثنا ساخته بود آبین جدید شرقي تمام مردان و زنان را 


و نوید زندگاني جاوید را به همه یکسان میداد. 


علم به اوج خود رسید» ولي 
هفت بي چون و چرا مقدس بود , 


یز رونق يافت. تصويري که تئوف راستوس از ((مرد خ رافي)) 
تي در مرکز تمدن و فلسفه» تا چه حد پایین بوده است. شماره 
ده هفت روز هفته» عجایب هفتگانه» هفت عصر زندگي 


چون و چرا مییذیر قتند که ستارگان خدا فهتند که جزثیات سرنوشت مردم و دراب و شخصیت و 
حتي افکار را تعیین میکنند» و زندگي آن قرین است حکومت میکندم به اين دلیل است که 
اف راد شاد چالاك» با آسوده طبع هستند . ح که کمتر از دیگران خرافي بودند» با اين جمله 
تعارف میک ر دند ((انشااثه ستارهات میمون هیئت با ستار هشناسي سخت در جدال بود و 
بالاخره در قرن دوم ميلادي به دست آن از با . همه جا در دنیاي یونان توخه» خداي بزرگ 


فقط قدرت تخیل يا يك تیز بيني جبلي مبتواند اهمیت لر مذهب را در بك اجتماع به ما نشان 
بدهد . تمدن كلاسيك بونان بر مبناي فداكاري و اطاعت ط شهر ها بنا شده بود» و اخلاقیات 
كلاسيك» با وجودي که ببشتر جنبه عامیانه داشت تا مذمب مخ با عقاید ماو راالطبیعه تقویت میشد. 
لیکن اکنون در ميان یونانیان تحصیلک رده نه از آیین مذهبي | ه بود و نه از میهن پرستي, 
موازین مدني را امیراطوریها بر باد داده بودند» و پیشرفت لو از ین اخلاقء کک وار 










مثل اروپاي امرو ز» اصول روشنگري پریکلس موازین اخلاقي 9 
بش ر دوستي رونق بافت» نفرت از جنگ (هر چند بدون نتیجه) بر ا 


شهر ها توسعه یافت. رفتار مرد مآراسته و پرداخته گردید» مکالمه‌ها مقیدثر و بیشتر مباديآداب شد, و 

ناکت که در دربارها مایه تامین شخصي و حفظ اعتبار بود» مانند قرون وسطي» از دربارها به مردم 

رسوخ یافت. وقتي که رومیها وارد شدند» بونانیها از رفتار ناهنجار و عادت بي ن زاکت آنها يکه 
0 خوردند. زندگ يآ راسته و پالوده بود» و زنان به آ زادي در اجتماع میگشتند و مردان را به تجملات 

غیر عادي وا میداشتند. مردان» بخصوص در بیزانس و رودس» علي ر غم انکه قوانین ریش ت راشیدن 

را به عنوان ‏ زن صفتي منبع میکردند» صورت خود را میت راشیدند. ولي پيروي از لذات و شهوات» 

زندگي مردم طبقات بالا را اشغل کرده بود. مسئله قديمي علم الاخلاق و اخلاقیات» که میکوشید 

O‏ ف ايپكوري انسان (يعني لذتطلبي) را با فلسفه رواقي (نفي لذتطلبي) آشتي دهد» راه حلي در 



















توسعه يافت» ولي این توسعه در قشر هاي جامعه سطحي بود» چون تاکید آن در تمام 
زیهاد دانش بود تا ساختن شخصیت. در نتیجه توده‌هايي از مردم نیمه تحصیلکر ده و 

رک را کی ر کا ی ا رن اتر فان اع در کی 

, بعضي از شهر هاء مانند میلتوس و رودس» مدارس عمومي دولتي تاسیس 

کرده بودند. ) و خیوس دختران و پسران بدون کوچکترین تبعيضي با هم درس میخواندند و 

ي سابفه داشت . ژیمنازیوم تبدیل به دبیرستان با دانشكدهاي شده بود که کلاس 


زوس با میات کر وای ا راقت , مخصوصا در مشت زني که در 
:از » ت داشت. بونانیان که روزي ملت ورزشكاري بودند» اکنون به 
تماشاي مسابقات اکتا[ 

به عبارت دیگر تماشا را به میدادند, 


اخلاق عمومي در روابط جن ت به دوره بي بندوبار پریکلس, پايی ن آمده بود. همجنس 


دوستي هنوز رواج کامل داشت . ایناء اثر تئ وکر یتو س» چنین میخوانیم. ((دآفیس جوان عاشق 
است» ولي اینکه معشوقش زن با 1 انم.)) روسپي بازي هنوز ادامه داشت دمتربوس 


پولیو رکتس دویست و پنجاه تالنت (75 
و و ای براي خریدن صابون به 5 
عنوان يکي ازآداب بذیرفته شد و در مج 
مناندروس همچون مجمو عهاي از سبکسریها 


va aay, 
. وزنا و شهوتراني معرفي شده است‎ 8 


زنان بوناني فعالانه در امور فرهنگي ‏ مان مشا رگ قد» و در ادب» علم» فلسفه» و هنر آن دوران 
سهیمند . اريستوداماي سمور نايي اشعار خود را در سر < اک ونان میخواند و احترامات ز يادي 
O N E‏ در لوط آهان به مدرسهشان تردید نمیکر دند. در 


دزي شا فد و رو از بچه دار من نمزدار بر ۳ گر دید . سقط جنین تنها 

گ 1 8 به دستور فاسفش انجام دهد 
ی قدیم بیش از بك فرزند 
یز کودك دختر خود را سر 


کودگ سر راهی بسیار بود. فقط يک در صد از خانواده‌ها در شیر 
دختر پرورش میدادند. پوسیدیپو سگز ارش میدهد: ((حتي مردان ژ 
راه میگذارند,)) خواهر کمتر بیدا میشد. 


خانواده‌هاي بدون بچه با يك بچهاي بسیار زیاد بود. از نوشته‌هايي که بر جاي مانده میتوان به 
چگونگي باروري 70 خانواده ميلتوسي در حدود 200 سال قبل از میلاد پي برد: سي و دو خانواده 
فقط يك بچه» و سي و یک خانواده دو فرزند داشتند رویهمرفته آنها یکصدو هیجده پسر و فقط 26 دختر 
Q3‏ داشتند. در ارتریا در هر دوازده خانواده بك خانواده دو پسر داشت کمتر کسي دو دختر داشت . 
فیلسوفان کشتن نو زاد را به اغماض مینگریستند و میگفتند که اين عمل جلوي ازدیاد نفوس را میگیرد, 
نس طبقات پایین هم به دست زدند» نرخ مرگ و مير بیش از مبز ان تولد شد. مذهب, که روزي 
مردم را از ترس لعنت روح به تولید مثل فراوان وامیداشت» دیگر نمیتوانست در مقابل راحتطلبي و 
8 #5 مقاومت کند و تأثیرش را از دست داده بود. در مستعمرات» مهاجرت باعث شد خانواده‌هاي 
لوباره اعتبار یابند» مهاجرت به آتيك و پلوپونز به حد قابل اغماض رسید» و جمعیت کم شد , در 
ییپ بنجم محدودیت خانواده را منع کرد» و در نتیجه در عرض سي سال نيروي انساني را 
e‏ . از این نکنه مبتوان پي برد که جلوگيري از از دیاد نسل تا چه حد در همه جاء 
وحشي» معمول بوده است. 












نی در معرض کمي میزان تولد و کاهش عمومي جمعیت قرار گرفته» در نتیجه 
تمر مانده است.... زیرا چون مردان به تجملي رستي» از » و تنبلي عادت 






خانه‌هایی که بیش از رگ 


خالي منماندند,, ,و کمکه ۶ 


در این زمان که تمرکز ثروت همه جا دیمان به آتش اختلافات طبقاتي دامن میزد» دوبار در 
اسپارت کوشیدند که اصلاحات انقلاب بیاورند. اسپارت که به سبب محاط بودن در ارتفاعات 
۱ استقلال خود را حفظ کرده» مقدونیها را عقب 

۱ هد (272). ولي حرص و آز ثروتمندان از داخل 
ويراني و اضمحلالي به وجود اورد که لا 8 چ#جي به بار نیلورده بودند. قوانین لوكو رگوسي که 
خارج کردن زمین از خانواده را از طریق فرو یم از راه ارث منع میکرد نقض شدهء و 
ثروتهايي که اسپارتیها در امپراطوري يا جنگ 9" ور«مبودند به مصرف خریدن زمین رسیده بود. 
در حدود سال ۰244 هفتصد هز ار هکتار از اراد یا متعلق به یکصد خانواده بود» و ففط 
هفتصد نفر از حفوق شارمندي ب رخوردار بودند. 










حتي اینان نیز دیگر به اجتماع غذا نمیخوردند» فقیران نم 
نیز ترجیح میدادند که در خلوت غذا بخورند , اکثریت بزر؟ 
فقر فرو رفته بودند , اینان ابطال قروض خود و تقسیم مجدد ز( 


لازم را بپردازند» و ثروتمندان 
اده‌ها که روزي از م زاباي از ادي 
استار شدند , 


حکومت سلطنتي افزود. در 
ف . اگیس که عقیده داشت 


ثبت لرکو رگزین تقنیم مساوي ا راضتي بیل تمام کارمندان آزاد بردهه پزشکهاد کرد که میا جا 
تقسیم شده» بدهیها لغو گردیده» و نیمه کمونیسم لوكو رگوسي احیا گردد. آن زمیندا ر اني که زمینشان در 
گرو بود» ابطال قروض را پذیر فتند و ا ز آن حمایت کردند» ولي همینکه اين اقدام عملي شد با سایر 
0 اصلاحات شدیدا مخالفت ورزیدند. به تحريك لثونیداس» آگیس با مادر و مادر بزرگش کشته شد . هر 
دوي آنها داوطلب شده بودند که املاگ وسیعشان بین مر دم قسمت شود. در این داستان هیجانانگیز 
0 قهرمانان ما زن بودند. 


» دختر لئونیداس» زن کلئومبروتوس بود که از آگیس پشتيباني ميکر د. وقتي لئونیداس تبعید شد 
مب ر وتوس تخت او را ی ی وی ره ی ی و 
زر چون لونیداس دوباره قدرت را به دست گرفت و کلئومبروتوس را تبعید کرد» خیلونیس 


نهر را اتتخاب نمود. 


لئونيدا اندا زي به اموال زیاد بیوه آگیس او را وا داشت که با پسرش کلئومنس از دواج 














لیکن کلئو: زن اجباري خود شد و توسط او به عقاید آگیس مرده آگاه ک ردید» و چون به 
ر نها رم سربازان را هرکرک سر موافق او ساخته" 


مورد تایید وگو رگوس نبودهاند برانداخت, چهارده تفر از آنهايي 
تاد نفر را تبعید کرد قروض را باطل ساخت. زمینها را بین مردم 
آزاد تقسیہمء > و انضداط ا را احیا کرد. به آن هم قناعت نکرد و مصمم شد پلوپونز راء که 


انقلاب کرده بود» تسخیر کند 


پ رولتارياي کلیه نقاط او را به 
شدند _ 


واد کننده خود میستودند و شهر هاي بسياري مشتاقانه تسلیم او 












ترویزن» و بالاخره کورنت ثروتمند را گرفت, خمیرمایه 
پرداخت قرضها منسوخ شد» و دولت وجوهي براي 
کیداس فیلسوف به ث روتمندان ملتجي شد که بیایید 
ك فی ان بروید. چون کلئومنس به آخایا تاخت و 
از دست دادن اموالشان بر خود لرزیدند. 

بن) به کمكگ او شتافت» کلئومنس را در سلاژیا 


آرگوس, پلنه» فیلوس» اپیداوروس» 
بر نامه‌هاي او به همه جا س رایت کرد: 


و قبل از اینکه انقلاب تمام ثروتتان را ناب 
آراتوس را شکست داد» تمام طبقات عالیه یو: 
آراتوس از مقدونیه استمداد کرد. آنتیگونوس 
شکست داد (221)» و حکومت متنفذین را در 2 172 
کوشید تا حمایت بطلمیوس سوم اسکندریه را وادار 
یافت خودكشي کرد. 


جنگ طبقاتي ادامه یافت يک نسل پس از کلنومنس» مرد.9 









مت خود را بر انداخته» به 
: ۱ که ریاست اتحادیه آخایایی را 

داشت» به لاکونیا هجوم کرده» سلطه مالکیت را مجددا برق رار چهممینکه فیلوپویمن شهر را ترك 
کرد» مردم دوباره شورش کرده» نابیس را به ديكتاتوري برگز بډ 
نژاد سامي بودء در جنگ اسير شده و به غلامي در مگالویولیس : 
درس آموخته و استعدادش پرورش يافته بود» با برپا کر دن یك انقلا 


کشید. وقتي به ديكتاتوري رسید با يك فرمان تمام آ زادهاي اسپارتي را حق شارمندي داد و هیلوتسها را 
آزاد کرد. چون ثروتمندان سد راهش شدندء اموالشان را مصادره کرد و سرشان را برید. خبر اقدامات 
او در همه جا پیچید و او» با كمك طبقات فقیر» بأساني توانست آرگوس, مسنیاء الیس, و قسمتي از 
0 آرکادیا را تسخیر کند. هر جا میرفت املاك بزرگ را ملي میکرد» زمین را بین مردم تقسیم مینمود» و 
RÛ‏ را فسخ میکرد. اتحادیه آخايايي» که از برانداختن او عاجز بود» دست کمك به سوي روم دراز 
د , فلامینینوس به کمك آنها آمد» ولی نابیس جنان مدافعهاي نشان داد که سردار رومی قرارداد 
صلحي با او منعقد کرد که مطاب قآن نابیس ثروتمندان زنداني را آزاد میکرد» ولي قدرت خود را حفظ 


© , در این میان يكي از مزدوران اتحادیه آيتوليايبي در سال 192 نابیس را به قتل رساند. چهار 
فیلوپویمن بازگشت» حکو مت متنفذان را دوباره برپا کرد» نظام ل وکو رگوسي را منحل ساخت» 
۶ نفر از پیروان نابیس را به بردگي فر وخت. انقلاب خاتمه یافت, و نیز عمر اسپارت. هر 
بت ارت بعد ا زآن به نام موجود بود» ولي دیگر نقشي در تاریخ بونان نداشت. 







جزیره کوجكت از سوداگ ران خارجي» بنگاه‌هاي تجارتي» قصر ها و 
روافهاء و معابد وناک فیر بومي پر شده بود 
تر قي خود رسید» و به عفیده عموم متمدنترین و زیباترین شهر 
بندر بزرگ مینویسد که ((چنان از لحاظ بندرگاه‌ها و راه‌ها و 
امتیاز دارد که نمیتوانم هیچ شهري را همپایه يا لا اقل 
مبتوانست از توسعه بازرگاني که قتوحات اسکندر بین اروپا 
ند» جاي بنادر صور و بی ایوس را در با راندازي و 
بارگيري کشتیها گرفته» م رکز ساز ماند مایه گذاري ب راي تجارت درياي شرقي گثته بود. 
بازرگانان این شهر شهرتي بر استفاده ت یافتند. آوازه ثبات حکومت و بنادرش در آن دنیاي 


پ رآشوب در همه جا پیچید. نيروي در یاب آپی» که توسط انباعش اداره میشد» درياي اژه را از 
دزدان در يايي پاک کرد و امنيتي در دریا ر که كشتيهاي باز رگاني کشور هاي مختلف 
بالتساوي ا ز آن بهر همند ميشدند, با استادي ي ب راي كشتي رآني وضع کرد. این قو انين چنان 
مورد استقبل عمومي قرا رگرفت که قرنها تجارلاتاياي مدیترانه را اداره میکرد و بعد هم در قوانین 
كشتيرراني روم» قسطنطنیه» و ونیژ مورد استفاده کر - 


رودس در قرن سوم به اعلا د 
دنياي ونان گر دید. است ابو 
ن زديك شدهء و در واقع موقعبتي ده 
و مصر و اسیا به وجود اورده بوا 











ل 


رودس» پس از آنکه در اثر مقاومت دلیرانه خود در یوس پولیو رکتس از استبلاي مقدونیه 
خود را خلاص کرد (305)» توانست با حفظ بيط رفي 8 كشتي مراد را با موفقیت از آبهاي 
پر تلاطم سیاست ز مان گذ رانده» به ساحل نجات بر ساندء آقعي وارد در جنگ میشد که 
دولت مهاجم را سر جاي خود نشاند يا آزادي دریاها را حا باري از شهر هاي سواحل اژه را 
زير لواي يك ((اتحادیه جزیره)) د رآورد و سیادت خود را بر ۹09 هه با عدالت اعمال میکرد که 
دیگران هیچ يك اعت راضي به رهبریش نداشتند. حکومت رودس جمهوري روم حكومتي 
اریستوک ر اتيك مبتني بر پایه‌هاي دم وک ر اتيك بود» با مهارت و عدال پر شهر هاي لیندوس» 
کامیروس» بالوسوس» و رودس حكمراني میکردء به بیگانگان مقیم +8 /چهزاتي میداد که آتن هرگز 











به اتباع خود نداده بود» از انبوه بردگان چنان حمایت میکرد که هنگام خطر جرئت کرده اسلحه به 
دست آنها میداد» و ثروتمندان را وظیفه دار میساخت که از فقیر ان دستگيري کنند. مخارج حکومت از 
راه مالیات دو درصد بر واردات و صادرات تامین میشد. با گشاده دستي به شهر هاي محتاجء گاهي 
بدون چشمداشت ت منفعت» پول قرض مبداد. 


چون شهر رودس را زلزله ویران ساخت (225)؛ تمام دنياي یونان به كمك آن آمد» زیرا همه کس 
مالک که تفر زوسن تی اتوپ بان کاني و انی دز جر نز اي از هی رون دوم یکصد 
َ فرستاد (300 هزار دلار)» و در شهر تازه بناي رودس بك دسته مجسمه ساخت که نشان 
دم سی راکوز تاج بر سر مردم رودس میگذارند. بطلمیوس سوم سیصد تالنت نقره هدیه کرد 
۱ سوم سه هز ار تالنت نقره» به اضافه مقدار زيادي چوب و سنگ ت راشیده» و ملکهاش سه 
سرب و 150 هزار بشکه غله فرستادند. سلوکوس سوم سیصد هزار بشکه غله و ده كشتي 
تمام وسایل ف رستاد. پولوبیوس میگوید: ((مشکل است تعداد شهر هايي را که به 
ميکر دند به شمار آورد) این دوره نقطه در خشاني در تاریخ سياسي تیره آن خطه 
ي از مراحل نادري بود که تمام دنياي بونان انديشه و عمل واحدي داشت . 


















ذریم و به ماندگاه‌هاي يونان يآسیا و مصر برسیم» از 
به شگفت میافتیم و میبینیم که هلنیسم رو به فساد و 
پلوپونزي» سيلي از سربا زان و مهاج ران يوناني 
هه داشتن امکانات جدید براي فعالیت هلنیهاء بستر 


اگر از سرزمین اصلي بونان و در 
زندگي تازه و رشد كنندهاي که همواره 
تباهي نمی رفت» بلکه پ راکنده میشد. پس 
به آسپا سرازیر شده بودند. قتوحات | 
آن سیل را گشادهتر ساخت. 


سلوکوس» که ((نیکاتوں)) ]= فاتح] لقب داشت ف داران اسکندر به شجاعت» قدرت تصور» و 
سخاوت مشهور بود. از صفات مشخصہ او ایں بو فهمید پس رش دمتر یوس از عشق همسر 
زيباي او» ستراتونیکه» ناخوش گشته» همسرش را ب شود . آنتیگونوس اول» که تفویض بابل را به 
سلوگوس با خصومت تلقي میکرد» به جنگ او رفت نوديك را متصرف شود ولي سلوکوس و 
بطلمیوس اول او را در غزه در سال 3712 شکست دادند, از ظه که خاندان سلوکوس تاریخ 
امپراطوري سلوکیان را نقش زد» عصري جدید و نحوه؟ به وجود آمد که در قلوب مردم 
اسیا تا زمان پيامبر اسلام دوام یافت . 


سلوکوس کشور ها و فر هنگهايي چون ایلام» سومر» پارس, بابل 
صغیر و فلسطین را به زیر سلطه خود دراورد. در سلوکیه و انطا 
پرجمعیتتر از هر پايتختي که بونان به خود دیده بود. براي سلوکیه 


ریه» فنیفیه» و گاه يآسياي 
تهایی ساخت غنیتر و 
اتصال رود دجله و 


۵ 


قر ار دادند, 


آنتی وخوس سوم ملقب به کبیر » 


ف رات نز ديك بابل کهنسال و بغداد آینده انتخاب کرد. این محل چنان بود که تجارت بین النهرین و خلیج 
فارس و نقاط دورتر را جلب میکرد. جمعیت آن در نیم قرن به ششصد هزار نفر رسید که اکثر آنها 


آسيايي ولي زير سلطه اقليتي از بونانیها بودند انطاکیه نیز بر رود اورونتس چندان دور از مصب آن 


رود که براي رفت و آمد كشتيهاي اقیانوس پیما نامناسب باشد» و ضمنا در فاصلهاي باشد که از 
حملات دريايي مصون بوده و بر اراضي حاصلخیز حوزه ان رود مسلط باشد» و نیز بتواند بازرگاني 
بینالنهرین شمالي و سوریه را به خود جلب کند. در اینجا پادشاهان بعدي سلوکیه سکنا گزیدند. 


نه‌هاء ژیمنازیومهاءه ورزشگاه‌ها» باغهاي گل» بولواررهاي خوش منظره» و پا ركهاي زيبايي 
دافنه با سر خسها» درختهاي غار» چشمه سار ها» و فواره‌هاي ز یبایش در س راسر یونان 


© 0 در زما نآنتبوخوس چهارم غنبترین شه ر_آسيايي سلوکیان گردید و با معابد» بناهاء 






















امپ راطوري او رو به تجزیه گذاشت با تقسیمات جغر افيايي و نژادي از هم 


پاشید, گر :9 بز‌بهايي به خاطر تاج و تخت شدء و از هر سو بربرها آن را مورد تاخت و تاز 


آنتیوخوس اول» د نجات دهنده[» شجاعانه علیه گلها جنگید. آنتبوخوس دوم ملقب به 
تئوس / کک ل ر به سر مییرد» انگار که میخو است دوباره خطر بادشاهی موروثی 
را نشان بدهد. همسر تر ۲ » جندان دسیسه و توطئه کرد که عاقبت خاندان سلطنتی را به فنا 


فیک و بافر هني بود تجدمه تیم ر و ا 
اا کس ی ا یری یں کر ات كثابخانهاي در انطاکیه 
در اواخر قرن دوم در غزه به اوج ترقي خود رسید. 
به شهر ها نوشت: ((هر گاه دستوري بر خلاف قوانین 
بطلمیوس پنف در رافیا شکست خورد و فینیقیه 
2 ۱۳۰/۳ 
تیرتیب داد» جنگ را فراموش کرد» و 
دادند» به آسياي صغیر راندند» و 
بگري در مشرق برداخت و در راه» 


مردي را نشان میدهد که شجاعا 
زمان سلوکوس اول از دست رثن 
تاسیس کرد و نهضتی در ادبیات اغاز : 
قوانین خودمختاري محلي بوناني را 
دادم» اطاعت نکنید و آن را پاي جیل مر لا 
ورزي او را از پاي د رآورد. در سال 9/7 
و سوریه و فلسطین را از دست داد . سپس ب 1 
تاخت تا بدین وسیله شکست قبلي را جبر ان کند , 

لشکرش را به اوبویا کشاند. در آنجاء در بنجا 
را با تشریفات کامل خواستگاري کرد» عروسي با 
زمستان را در كامرانيگذارند. رومیها در ترموپیل | 
دوباره در ماگتسیا شكستي دیگرش دادند. بیقرار» به لا 
پس از سي و شش سال سلطنت, درگذشت,(187). 


د و درایت اداره کرد و 

1 اي تحصیل فلسفه به آنجا 
یه انطاکیه رفت» قانل | 
هت انگیزترین فرد این 


فر ز ندش سلوکوس چهارم مردي صلحدوست بود. امپ راطور ۴۶ 
5 کشته شد. در آن زمان برادر کوچکش با عنوان آرخون درا 
رفته بود» خدمت میکرد. پس از شنیدن خبر مرگ برادر» لشکري ؟ 
کشت و تاج و تخت را یس گرفت (175). آتیوخوس چهارم جالبتر؛ 


خاندان» و معجون كميابي از تیزهوشي و جنون و جذابیت بود. با وجود هزاران بيعدالتي و ديوانگي» 

کشور خود را با قدرت اداره کرد. به نمایندگان خود اختیار میداد که از قدرت خود یا سخاوتمند بود» 

از روي هوس میبخشید پا سیاست میکرد با دادن هديه‌هاي گر انبها مردم ساده را متعجب میساخت» و 
0 براي کودکان وسط جمعیت پول مبپاشید, به ش راب» زن,» و هنر عشق میورزید, به افراط مینوشید و 

تخت خود را در ضيافتهاي سلطنتي رها میکرد که برهنه با مطربان برقصد يا با خوانندگان هماواز 

شود. بوهمي عشر تطلبي بود که رویاهایش به حقبقت پیوسته بود. از خشكي و محدوديتهاي اداب 

داري رار ود مخد مهای برجا د ر وري را ریشخند میک رد» لباس مبدل مییوشید که از لذت 
بهره برد» و دوست میداشت که با مر دم بیامیزد و سخنان آنان را درباره شاه بشنود . از رفت و 
کان صاحبان حرف و صحبت با آنان و بحث درباره هن رآنها و تماشاي کار حکاکان و 










رآتن پرداخت yy‏ 





ولد از چ راي خود فتحي میشمرد. این از خصوصیتش بود که در ابتدا از 
پیروان مشتاق رواقیون بود. ؟ 
کشور را به نام خود بدین تر لگ 
تسخیر مصر کرد. کم مانده بو 
که از خك افریقا بیرون رود. اند 


د که روم که خود قصد فتح مصر را داشت, به او فرمان داد 
وولت خواسث تا فکر کندء لکن سفیر روم؛ پوپیلیوس» 

گفت قبل از عبور از خطء تصمیم خود را بگیر . 

براي جبران خسارت غارت کرد مانند پبرش در 


يا ناخوشي ديگري درگذشت. 











نز ديك نظم و امنيّتي اقتصادي بدهد که 
ود بدهد. علي ر غم جنگهاء انقلابهاء 
انجام شد. پيروزي مفدوني ه زاران 
هم شکست و غرب و شرق را به 


غارتهاء و فسادي که طبيعي امور بشري است. این و طل9گه 
سدي را که حکومتها و زبانهاي گوناگون به وجود آورده ۲ 
تبادلات افتصادي بیشتر دعوت کرد. نتيجه این موفقیت» ربا 
که تضادهاء اختلافات فقر زمین» و تغییر راه‌هاي بازرگاني 
وآرامشي که سلوکیها به وجود آوردند موجب ترقي کناررزي 9 
يوناني اسیا دیگر ا زاد نبودند که انقلاب کنند با در نوع حکومت : 


TT ,‏ نك هاي 


را شاهان به مردم تحمیل میکردند و در واقع مرد مآن را مانند خدايي پرستش مینمودند. شهرهاي 
قديمي مانند میلتوس» افسوس» و ازمیر (سمور نا) مجددا رونق اولیه خود را بازیافتند. 


0 دره‌هاي دجله» فرات» اردن» او رونتس» مایاندروس» هالوسء و اوکسوس (یا آمودریا) د رآن زمان 
حاصلخیززتر از آن بود که امروزه بتوان تصور کرد زیرا این سرزمینها در نظر ما امروز» پس از 
نیست. زمین را كانالهايي مشروب میکرد که دولت موظف به ایجاد و نگاهداري ا زآنها بود. زمین 
0 به شاه» اش راف» شهر ها» معابد» با مر دم بود» و در همه حال کار آن به دست سرفهايي بود که» 
توارث يا فروش, با زمین منتقل میشدند. ثروتهاي زیر زميني متعلق به دولت بود» ولي دولت در 
















شده و حتي هر شهري در ساختن مصنوع بخصوصي بهتر از سایرین شده بود. 
2 نساجي بودء انطاکیه مواد خام وارد میکرد و آنها را به كالا هاي ساخته شده 


که غلامان در آنها کار میک ردند» در بس ف رآوري پار هاي از مصنوعات اهمیت 
ا و و ن ي 
نیییگ با تولید ف را وان به وجود بیاید. 


تشکیل میداد ثروتهاي زياد در شهر هاي بزرگ به وجود میاورد و 
جمعیت رو زافزون شیر ر اشتغال میداد. نقل و انتقال پول» دیگر اکنون کاملا جاي معامله 
جنسی راء که تا چهار صد سال از هت ب اولین سکه توسط کر زوس ادامه داشت» گرفته بود. 
؟ ولنهاي دیگر پولهايي انتشار میدادند که به قدر كافي باثبات و 
یل نمایند. بانکدار ها به دولت و مردم اعتبار میدادند. کشتیها 
سرعت داشتند وء با گذشتن از درياهاي باز» راه‌ها را 
کوتاهتر میکردند. سلوکیان بزرگر؟ که یادگار ایرانیها در شرق بود مرمت کرده توسعه دادند. 
راه‌هاي کارواترو از اسياي صغیر به م40 از آنجا به دمشق» بیروت (بروتوس)» و انطاکیه کشیده 
8یو دند» انطاکیه را ثروتمند» و انطاکیه هم به نوبت خود 
قچول بابل» صور» طرسوس» کسانتوس» رودس» 
» بی زانس» کوزیکوس» اپامیاء ه راکلیاء امیسوس» 
فیکا (سالونیکا)» خالکیس» دلوس» کورنت» 


شبیه هم بودند که تجارت بنا 


هالیکار ناسوس» میلتوس» افسوس» وا 0 
سینوپه» پانتبکاپایون» اولبیا لوسیماخیاء آبودوا 


(پالرمی)» سیراکوز» اوتیگاء کارتاژ» کورنه, و | 


کز جمعيتهاي بزرگ شدند. یک پپوند 
بازرگاني وسیع اسپانياي تحت تسلط روم و کارتاژ ین 


نوسها» بونان تحت تسلط اتحادیه‌هاء 


مصر تحت تسلط بطالسه» خاور از لات تحت اط سلو کیان نحت تسلط سلسله ماوریا» و چین را 


به یکدیگر میپپوست. راه‌هاي چین از ترکستان» باکتریا (! ان» یا از درياها يآرال 
(خوار زم)» خزر» و سیاه میگذشت. راه‌هايي که از هند ميا نستان و ایران به سلوکیه» یا از 


سوئز و بالاخره به اسکندریه میرفت . به خاطر تسلط بر این در 9 
قدر جنگیدند (جنگهاي سوریه) که به علت ضعف به دست رومیها 


شورايي اختیارات ان را محدود نمیساخت. دربار بر مبناي دربارهاي ش رفي ساخته شده بود. حاجبان و 
خ و اجه س راياني که لباسهاي ی راقدار متحدالشکل داشتند» مجمر هايي که براي خوشبو کردن بود» و 
0 موسيقي به سبك شرق معمول شده بود» ولي فقط لباسهاي زير و زبان يوناني برجاي مانده بود. نجباء 
مانند اش راف مقدوني» يا اروپاي قرون وسطي» سرکر دگان نیمه مستقل نبودند» بلکه مدیر ان با 
نظامياني بودند که شاه منصوب کر ده بود. این ساخت حکومت سلطنتي از هخامنشیها به سل کیان و 
بایان و ا کی ر ر ی را ی و , سل وکیها که مبدانستند 
گمانها در يک کشور خا رجي کی پار داري اهاي برتاني دار سمس کر هد 6 ور واي 
يوناني را تجدید بنا کنند و شهر هاي جدید بساز ند. سلوکوس اول نه شهر به نام سلوکیه» شش 
/ فهج لائودیکه» سه آمپایاء و بك ستراتونیکه ساخت. و جانشیان او کا آنجا که متوانستند از ار 
ت 7 4 ۰ 
















مانند امريكاي قرن نوزدهم شهر ها رشد میکرد و هر روز به تعدادشان افزوده میشد. 


فرایند» البته» جرياني قدیم بود که با مهاجرت بز رگ یونانیها آغاز شده بود. پر اکنده 
شدن هلنب نوعي تجدید حیات بونیا بود نوعي رجعت تمدن بوناني به مبدا اولیه اسيايي خود. 
حتي قبل از | نانیها مقامهاي بزرگي در دربار شاهان ايران داشتند و بازرگانان بوناني بر 
جاده‌هاي تجاري ` تز ديك مسلط بو دند اکنون امکانات سياسي» بازرگانی» و هنر ی سیلی از 
ماج راجویان» گان» سربا زان» باز رگانان» اطباء دانشمندان» و روسپیان را از یونان 
قديمي» ماگناگر | ین خطه روانه میکرد. مجسمه سا زان و حکاکان بوناني از پادشاهان 


يا مجسمه میساختند و براي آنها سکه می زدند. رقاصان بوناني 
بندر هاي آسیا را زير با وت دند. 


خلاقكاري جنسي به شکل بر رم شدء ور زشگاه‌ها و ژيمنازيومهاي بوناني در شهرهاي 


شرقي طرفداران زيادي بیدا کر وب شهر ها و فاضلابهاي آنها به سبک جدید د رآمد و خیابانها 
سنگف رش و تمیز شدند. مدارس» هاء و تماشاخانه‌ها خواندن و ادبیات را رونق دادند» و 


شاگردان دانشکده‌ها شبطنتهاي قدبگ و مه در خیابانها آغاز کردند, به كسي با فرهنگ میگفتند که 
زبان بوناني را بداند و از نمایشنامه‌ها ندپهوس و اورییید لذت ببرد. اين تسلط تمدن يوناني بر 
خاور نزديك يكي از نمونه‌هاي عجیب گنس نان است: هیچ تغييري به این سرعت و وسعت در 
آسیا دیده نشده بود. از جز یات و نتای ج ان بسیار کمي داریم. اخباري که از ادبیات» قلسفهء 
و علوم سلوکیها در دست ماست بسیار ناجیٌ »هط #گر ما امروز ففط اشخاص سرثناسي چون زنون 
رواقي و سلوکوس منجم و» در عصر رومد س شاعر و پوسیدیپوس دانشمند را میشناسیم» 
دلیل آن نیست که عده ‏ زيادي وجود نداشته‌اند. 








فرهنگ سلوکیها پر رونق» متنوع» صیقل يافته» بر يوه 
بارور بوده است. ه رگز قبل از آنجا که دانش ما به باد 
اینچنین وسعت نیافته و داراي وحدتي بیچیده نبوده است . 


در هنر مانند عصر ماقبلش بسیار 
ني در میان محيطهاي گوناگون 
سيك فرن» غرب آسیا متعلق به اروپا 







بود. راه براي تسلط روم و بالاخره استيلاي مسیحیت که : 


باز میشد. 
مع هذا اسیا مغلوب غرب نشد تمدن ان قدیمبتر و عمبقتر از ان ح خود را تسلیم کند 
توده‌هاي مردم به زبانهاي مادري خود حرف میزدند» راه و روش د را پيروي میکردند» و 


خدایان اجدادي خود را میی رستیدند. خارج از سواحل مدیترانه از 


مراکز بوناني» چون سلوکیه در ساحل دجلهء تنها ج زایر بونانيي در اقیالوس شرق بودند. آن اختلاط و 
پپوند نژادي و فرهنگي که رویایش را اسکندر در سر میپروراند به وجود نیامد. یونانیان و تمدن 
يوناني در بالا قرار داشتند» و در زی رآنها اختلاطي از مردم و فرهنگهايآسيايي دیده میشد. خواص 
0 فرهنگ يوناني در روح شرقي نفوذ نکرد. , تاز هطلبي» اشتیاق به مادیت» تمایل به کمال» قوت افاده به 
معناء و استفلال فردي بوناني تغييري در خواص شرقیها ایجاد ننمود. بر عکس, با گذشت زمان» نحوه 
ل ا و به توس طآنها به مغرب رفت و 
تن ید . در بابل» تاجر شكيباي سامي و بانکدار بهودي بر بوناني سبك 














دند, لیر گام تجون وا کیساگ رم جاي فت و فیز یاک بوفانی را گرفت. سلطنت استبدادي رگن 
از دموک راسي يوناني نیرومندتر است و بالاخره شکل خود را به دنياي مغرب زمین نیز 
, شاهان يوناني و امپ راطوران رومي به نسق سلاطین شرقي تبدیل به خدایان رومي زمین 
حفوق آسماني شاهان از طریق روم و قسطنطنیه به اروپاي جدید منتقل شد. از طریق 
ګر شرقي وارد قلسفه یونان شد وء از هزاران راه مختلف» رازوري و قدوسیت خود 
ط اعتقادات قديمي یونانیان به وجود اورده بود وارد کرد. یونانیان باساني خدایان 


شرق راء بیه خدایان خودشان بودند» پذیرفتند, منتها چون يوناني در حقیقت ایمان درستي 
نداشت» در ناد آسيايي محکم بود» خداي شرقي ماند و خداي بوناني ف راموش شد. أ رتمی 


افسوسي با دوا ز د یط دوباره رب النوع مادري شرقیها شد. آیین بابلیهاء فنیفیهاء و سوریها روح 
بسياري از مھاجاں بو ناچک خر کرد. پونان به شرق فلسفه داد» و شرق به یونان مذهب: مذ هب 
ند »از فه#تجملي بود براي عدهاي معدود» در حالي که مذهب تسلاي خاطر 
ون تاريخي تغییر و تبدیل کفر و ایمان» رازوري و طبیعت گ رايي» 
بازگشت» زیرا به درماندگي و تنهايي نهاني بشر پي برد و به او الهام 


عدهاي ف راوان بود. د 
و مذهب و علم» مذهب ب 


و شعر بخشید, و دنياي سر ایچار شدهء و خسته از جنگ با خوشحال يآن را پذیرفت تا امید 
از دست رفته را بازیابد نا اک و عمیقترین اثر فتح اسکندر» شرق گرايي روح اروپا بود. 

سس 
- بر کامون 
















مستحیل شدن تدريجي بونانیها در آسیا 
مرز هاي دنياي هلني به وجود آورد. تا 
شدند حکومتهاي ساطنتي براي خود به وج 
تابع حكومتهاي اسيايي گر دیدند . بخار/ و دنا لا 
اول» خان يکي از ايلات اي رآني به نام بيرني» حا 
تاسیس کرد که تا قرنها بلاي جان رومیها شد. در » فیلاتایروس» که از ط رف لوسیماخوس 
نه هزار تالنت و قلعه مسلح پرگامون در آسیاي صر ر د ےاختیار داشت» پول را ضبطہ و اعلام 
استفلال کرد. برادر زادهاش ائومنس اول شهر هاي پا ® ئوس را تصرف کرده» پرگامون را 
تبدیل به کشوري سلطنتي نمود (262). آتالوس اول حه انان آسیایي را با بیرون راندن گلها که 
به داخل ديوار هاي شهر او نفوذ ياقته بودند (230) جلب بزرگش» ائومنس دوم»حکومت با 
۱ خواست و بونان را در شگفتي 


2 ارمنستانء کاپاد وکیا» پونتوس» و بیثینیا موفق 
7 و ديري نگذشت که شهرهاي يوناني درياي سياه 
ال 250 استقلال یاقتند . در سال 247 ارشک 
ایزان را کشت و حکومت اشکانیان را 


انداخت, چو نآنتبوخوس را در ماگنسیا شکست دادند» زر 9 
واگذار نمودند. برادر و وارثش» آتالوس دوم به علت عدم/-۰ ٩9‏ 
را آ زاد نگاه دارند» در هنگام مرگ (139) پادشاهي خود را به ره 


دولت کوجك ب رگامون تا مبتوانست کوشید که تولد و رشد خائنانه خود را جبران کرده» از لحاظ 
مرکزیت هنر و دانش با اسکندریه رقابت کند. ثروتي را که از معادن» تاکستانهاء مزارع گندم؛ 

0 محصولات پشم و پوست» عطر» ساختن آجر و كاشي» و زيردستي در تجارت جزایر شمالي درياي 
اژه به دست میاورد نه تنها ویب با از ر بلکه در راه 
تشویق هنر و ادبیات صرف میکرد , شاهان پرگامون عقیده داشتند که دولت و موسسات انتفاعي 

ل خرصي مانب نو فا بت که مت جلوي بيكفايتي و حرص و آز را بگیرند. شاه 
اراضي وسيعي را به دست غلامان کشت میکرد. و کارخانه‌ها و معادن بسياري راء البته نه به طور 

۴ ري» اداره مینمود . در این سیستم منحصر به فرد» ثروت زیاد شد و چندین برابر گردید. 

ن پایتَخت آراستهاي شد که به خاطر معبد زئوس» كاخهاي مجلل» کتابخانه و تثاتر» ورزشگاه‌ها 

و حتي مستراحهاي عمومیش که شهرداري به آن میبالید مشهور بود. کتابخانه شهر از حیث 

و شۈرت دانشهنداتش بعد از اسکندریه در ترجه اول بود ;و براي تفریح و لذت مردم 








مجه رھ ل ۱ نقاشيهاي آن روز در موزه نقاشي شهر گرد آمده بود. براي حدود نیم قرن 
در این حال سلوکیه رو به اضمحلال داشت. پیدایش سلطنتهاي مستقل تفریبا قدرت آن را به 
بینالنه رین و ود ساخته بود . اشکانیان» پرگامون» مصر» و روم با صبر و حوصله از هر 












پانگیخت نآتش جنگهاي داخلي» موجبات تضعیف آن را فرام میساختند , در 
اول در صدد احياي قدرت سلوکیان بود» روم سربا زان مزدوري از 
يك ماج راجوي سومري را نسبت به تخت و تاج به كکرسي بنشاند. 
شرکت کردند» دمتریوس قهر مانانه جنگید و کشته شد» و قدرت 


دق از زر ضرف کر رف ای اد 
و بپوخوردها و شکافها بین احساس و تفکر بشر است. 
در تشیم یه رات کنر کت رب ر 
اين تقسیم را هرگز نپذیرفتند» را از مدیترانه 
و اورشیلم به دست آید طمع داشتند. 8 


در نتیجه جنگهايي که پیش آمد» بطلمیوس اول فاتح 
باقي ماند (312 8 ق و هر جند که سابانه 3۳۲ 1 
نهاد. در این مدت» بهودا از خودمختاري وسيعي برخوا 
او رشلیم و مجمع بز رگ اداره میشد. این گر وسیاء با شور چگ ب 
تشکیل داده بودند» اکنون هم سنا و هم محکمه عالي شده بود 3 
خان واده‌هاي بز رگ و باس وادترین دانشمندان سرز مین انتخاب 
یهودیت را از عصر یونان باستان تا امروز ریخت. 











قوم» که عزرا و نحمیا دو فرن 
هفتاد نفري يا بیشتر آن از سران 
انین و مقررات آن طر ح بنیاد 





اساس بهودیت مذهب بود: روح اطاعت و حفظ اصول مذهبي در هر مرحله و لحظه زندگي بهودیان 

وجود داشت. اخلاقیات و رفتار مردم را شوراي بزرگان در کمال جدیت و با دقت مقرر میداشت. 
0 بازي و ور زش بسیار معدود و محدود بود. ازدواج با خارج از دین» تجرد» و سقط جنین ممنوع بود. 

اين بود که بهودیان فر زندان بسیا ر آوردند» همه را به عرصه رساندند» و علي رغم جنگ و قحطي 

زتعدادشان روز به روز اف زايش مییافت» تا آنجا که در زمان قیصر هفت میلیون كليمي در امپراطوري 

روم زندگي میک ردند. قسمت اعظ مآنهاء قبل از دوره مکابیان» کشاورز بودند. بهودیها هنوز کاسب و 

تاجر نشده بودند. حتي در قرن اول ميلادي پوسفوس مینویسد: ((ما مردمي با زرگان نیستیم.)) 

© چگ ین تاجرا نآن زمان فنیقیها, عربهاء و یونانیها بودند. بردگي در بهودا نیز چون سایر نفاط بود» 
بارزه طبقاتي نسبتا شدت كمتري داشت 



















نداشت»ء فقط موسبقي رونق یافت. ني» طیل» سنج» بوق» جنگ» و بربط آواز یکنفره» آ واز 


میکردر حدایان» وخش» و تفال به وسیله امعاي پرندگان كاري نداشت: چون مذهب یونان 
خواص انبط به‌خداي خود نمیداد» خرافات کمتر داشت و شادي و تجمل مذهب يوناني را فقد بود. 
در مقابل ابی أک بوناني كشيشهاي بهودي در آواز هاي مذهبي خود برگرداني میخواندند که هنوز 
هم در کنیسه ل مير سد ((بشنو» اي بني اسر ائیل» خداي ما بهوه است» و او يکي است )) و 
لذتطلبي خود را دند. اط راف یهودیه را حلقهاي از شهر ها و آباديهاي بوناني مانند سامره» 
نئاپولیس» غزه» خوص (اشدود)» یوپا (یافا)» آپولونیاء دوریس» سوکامیناء پولیس (حیفا)» و 


ف اردن» شهر هاي دمشق» جذره (گادارا)» گر اساء دیوم» فبلادلفیاء 
کانتا وجود داشتند که هر يك داراي ادارات» تاسیسات» معابد 
شگاه» و بازيهاي لخت بوناني بودند. از اين شهررهاء و همچنین از 

دم يوناني و بهودي به او رشلیم ميامدند و با خود ان مشرب 
رزش» و روسییها و جوانان خوبروي جز و ان بود و تعمقي 


اسکندر یه» انطاکیه» دلوس» 
مسري هلنیسم را میاوردند 
موسيفي» باده گسار ي و عیش 


سر خوشانه به همر اه داشت که : م اخلاقیات تر دید میکرد» و متضمن نوعي شکاکیت غیر 
روستايي بود که تمام اعتقادات ماب | زیر و زير میکرد. چطور جوانان بهودي میتوانستند در 


مفابل این وسوسه‌هاء دعوت به لذاید» 
يهودي شروع کردند که ربنها را به عنم 
بدون چشیدن طعم خوشي و تجمل و لذابد واگ : 
میگر فتند» زی را استطاعت مال يآن را داشتند که 
رسمي داشتند سیاست را در این میدیدند که ب 
کنند» و حتي از خدایا نآنها تجلیل نمایند. 


میشوند یهودیان ثروتمند نیز تحت نفود قرار 
اني تکلم کرده» به راه و رسم يوناني زندگي ‏ 


آ زار آنقیوخوس چهارم. ديگري حمایت روم» و سوه 
خدايي و آسماني میدانستند. همچنانکه بدن در مقابل مرح 
میان بهودیان تعصب مذهبي بيشتري داشتند متشکل شده» 


نيروي مدافع وجود داشت: يكي تعفیب و 
حیثیت ((فانوني)) که بهودیان آن را 
دفاعي تشکیل میدهدء آنهايي که در 
یدیم (مومنین) میخواندند, این 


جمسات که آنها را تلم قدن به شیطان و ونان برابر میا هیز میکردند. یونانیها با 


۵ 


بودند» ب رابر میدانستند. حتي په و دیان معمولي» حسیدیم ر | تقبیح میکردند و راه معتدلتري از آن 
میجستند. اگر به خاطر كوثشي که آنتبوخوس چهارم ملقب به اپیفانس ] = مشهو ر[ کرد تا تمدن 
يوناني را به زور شمشیر به بهودیت تحمیل کند نبود» شاید مصالحهاي بین دو روش زندگي انجام 
گرفته بود. 


e‏ سال 198 آنتبوخوس سوم بطلمیوس بنجم را شکست داد و بهودا را جزو امپراطوري سلوکیه کرد. 


ن» که از يیوغ مصري به ستوه آمده بودند» از آنتی وخوس بشتبباني کرده» تصرف اورشلیم را به 
به عنوان آزادي خود استقبال کردند. لیکن جانشین اوء آنتیوخوس چهارم؛ که لشك ركشيهاي 
SS‏ ,جرم فرمان دد 












بهود E‏ کن نے ای ار OTT‏ 
E E NRT 7‏ بودند» اجازه 


خواست ل موسسات بوناني در بهودا بپردازد. آنتبوخوس با خوشحالي پذیرفت» زیرا از 
گوناگوني و آبينهاي شرقي در آسياي یونان به عذاب آمده بود و اندیشه متحد کردن 

امپ راطوري نلهخود را تحت يك قانون و يك مذهب در سر میپروراند. چون یاسون در اجراي 
این امر عجله نداد» انتبوخوس او را با منلائوس» که و عده‌هاي بز رکتر و رشوه بيشتري 


ومت او» یهوه با ز وس يكي شد. كشتيهاي معابد ب اي تهیه پول به 


فروش رفت» و هي در( هي از اجتماعات کليمي براي خدایان يوناني‌قرباني کردندر ورزشگاهي 
در اورشلیم باز شد ۵ و حني و بررهنه در بازيهاي ورزشي شرکت و 


خود را که ممکن بود نژالشان e‏ کنند. 

یبهودیان» که از این جر بانات : ه بودند و احساس ميکر دند که موجودیت مذهیشان به مخاطره 
افتاده» اکثر به طرف حسیدیم متمایل ی به آنها گر ویدند. چون پوپیلیوس» آنتیوخوس چهارم را از 
مصر بیرون کرد به اور شلیم خبر؟ 1 
نشناخته» به ماموران او حمله بر ده و ا: 
را از کراهت شيطاني پاک کردند. آنتیو! 










نمرده بلکه مورد خفت قرار گرفته بود» بي پول و 
معتقد به اینکه بهودیان در لشک رركشي او ۲ قابكاري کرده بودند و توطئه میکردند که بهودا را 
به بطالسه ملحق گر دانند» به اور شلیم تاخت نفر زن و مرد بهودي را کشت, به معبد آنها 
بيحرمتي نمود ‏ وآن را غارت کرد قربانگاه E‏ و 
منلائوس را دوباره به کار گماشت» و فرمان س هدیه کنند» به جاي مح راب قديمي 
محرابي تازه بسازند» و قر بانبهاي معمولي را مترو ا خرك اند , اجراي سبت را ممنوع 
کرد و ختنه کردن را جرم بزرگي اعلام نمود در تفت کی و ا ر 
م راسم يوناني با زور شمشیر تحمیل گردید رک هوردن گوشت خوك ابا میکرد با کتاب 
مقدس همراه داشت زنداني یا کشته میشد» و هر جا کتاب | پدا میشد آن را میسوزانیدند. به 
دستور او شهر اورشلیم را آتش زدند» دیوارهايش را خر ال و سکنه یهودیش را به بردگي 
فروختند. مردم خارجي را در انجا سکونت داد و بر کوه جديدي ساخت» و پادگاني از 
سربازان خود در آنجا گذارد تا به نام شاه حکومت کنند. آنئیو 9 | گاهي در فک رآن بود که 
خود را خدا اعلام کند و از مردم بخواهد که او را پرستش و نیابا 








افراط در زجر و آزار بهودیان روز به روز بیشتر میشد. همیشه در هر اجتماعي اقليتي هستند که ذاتا 
از آزاد بودن د رآ زار مردم لذت میبرند: این کار نوعي ررهايي از قیود تمدن است. ماموران 
آنتیوخوس, که به هر گونه تظاهر بهودیت در او رشلیم خائمه داده بودند» مانند آتشي که زیانه میکشد به 
0 دهات و شهر هاي کوچك حمله بردند, هر جا میرسیدند مردم را وا میداشتند که بین مرگ و پرستش 
RJ‏ يوناني» که شامل خوردن گوشت خوك قرباني بود» يكي را انتخاب کنند. تمام کنیسه‌ها و مدارس 
يهودي بسته شد. آنهايي که از کار کردن در روز شنبه ابا میک ردند» به عنوان ياغي» تحت تعفیب ق رار 
میگرفتند,یهزدیان را وا میناشنند که مانتذ برتنیها تاج گن پیجك بر سر بگذارند» در مرانم متهبي 
یجي کنند» و به احترام دیونوسو سآواز هاي گوشخر اش بخوانند. بسياري از بهودیان» به مقتضیات 
مل کر دند و منتظر شدند تا طوفان بگذرد. عده زيادي به غارها و کوه‌ها فرار کردند» با زحمت 
مین به دست آوردند» و مصممانه به اج را يآیین بهود ادامه دادند. اف راد فرقه حسیدیم بین 
اسر وتو ور به صبر و شجاعت دعوت میکر دند تست از سر اران فاھی ا 
نهفر بهودي از زن و مرد و کودك در آن میزستند رسیدند و فرمان دادند که همگي 
ند . بهودیان اطاعت نکر دند» چون شنبه بود» حاضر نشدند که کار کنند و سنگهايي را 
هار را سد کنند حرکت دهندء سربازان با شمشیر حمله کردند. عدهاي را کشتند» و 
بقیه را در د دند. زنهايي که پسرانشان را ختنه کرده بودند با نوازدانشان از دیوار شهر حلق 
۱ زک رت اي نآيین قديمي به حیرت د رآمدند» زیر ا شهیدان اين مع رکه دهان به دهان 






















گشت و کتابهايي و دوم مکابیان را بر کرد. بدین ترتیب» نخستین نمونه شهادت به مسیحیت 
عرضه شد. یهو وه تحلیل رفتن بود» در روح اجتماعي و مذهبي مر دم توسعه یافت و 
ی 


ن» بهوداء الیعازر» و بوناتان. : . چون آپلس که ملنوز. ‏ 
مخفي شده بودند آمد» مردم را جمع کرد و ا زآنها خواست که 
قرباني کنند. متائیاس کهنسال با پس رانش قد ب رافراشت و 
فرمان جدايي ا زآیین خود را اطاعت کنند» من و پسرانم به 


((قانون)) را مردود شمرده» برهي 
گفت. ((حتي اکر تمام مردم در اب 
>عهد< اجدادي خود و فادار خواهب 


کس طر فدار قانون است و میخواهد از 
دهقانان به دنبال او و پس ر انش به سوي 0 
ياغيهاي جوان و طرفدا ران حسیديم که هنور ® رند به انها پیوستند . 


درگذشت. بهودا جنگجويي بود که شجاعتش مانند ب 1 OEY‏ ال ار فر کک 

ده نك میجنگید)). اين ارتش کوچك ((در 
سربا زا نآن گاه به گاه به سر مردم 

8 کایم ان را فرو میریختند» و ((هر 
کودگي ايند که ختنه نشده بود شجاعانه ختنه میکردا این اخبار به گوش آنتبوخوس 

فر فا . بهودا با لشکریان او در 
و ر ات و گرچه ارتش بوتانی از سربازان ۷۳ ¥ 
کاملا مسلح بودند و پیروان بهودا اسلحه درستي نداشتند» به و دبي ۳ ع رکامل یافتند (166). 
آنتبوخوس قواي بزرگتري فرستاد که سردا ر آن چندان به پيروزي کی 


برده فروش را همراه خود برد تا یهودیان را که اسیر شده فرض میکرد بخرند» و حتي بر ديوارهاي 
شهر نرخآنها را اعلان کرد. بهودا این ارتش را هم در میتسپا چنان شكستي داد که او رشلیم بدون 
مقاومت به دستش افتاد. وي تمام قربانگاه‌هاي کفار را خ راب کرد تزیینات ((معبد)) را از بین برد» 
آن را پك بهودیان متعصبي که برمیگشتند برقرار ساخت, (164). 


چون لوسیاس نایب السلطنه با ارتش جديدي براي تسخیر پایتَخت حرکت کرد» خبر رسید و این بار 
بد رستي که آنتیوخوس مرده است (163). لوسیاس» که میخواست در ساير جاها آ زادي عمل داشته 

#> بهردیان بیشنهاد کرد که حاضر است» به شرط خلع سلاح» به آنها آ زادي مذهبي بدهد. فرقه 
پذیرفت» لیکن مکابیان نبذیر فتند. یهودا اعلام کرد که اگر مملکت یهودا میخواهد از کشت و 

ي در امان باشد باید آ زادي سياسي و مذهبي توام داشته باشد. طرفداران وي» که از رسیدن 
ت شده بودند» بنوبت به کشت و کشتار بونانیها» نه تنها در اورشلیم بلکه در نهر هاي 

ختنیم در سال 61[ پهودا نیکانور را در اداسا شکست داد وء با جلب اتحاد روم موجب 
نگ» لیکن در همان سال در جنگي که ش رایط سختي ب راي او داشت به قتل رسید. 









رم را شجاعانه ادامه داد» لیکن او نیز در عکا به قتل رسید (143). تنها بازمانده 
ادرا 4 كمك روم موفق شد استفلال بهودا را به دمتریوس دوم بقبولاند (142). طبق 


مرف يي به سمت ربن اعظم و سردار کل منصوب شد و» چون این سمتها در 
تند ر ي احياي قهر ماني کشور بهود را اعلام کردند. 


0 


۹ 
اک 
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فصل بیست و پنجم 


مصر و معرب رمین 


| 


کوچکترین» ولي غنیترین» سهم الارث اسکندر به تواناترین و با فراستترین سردار او واگذار گردید. 


بطلمیوس» پسبر(لاگوس. از روي وفاداري خاص خودش و شايد براي اینکه به آن وسیله قدرت و 
حکومت خود را اثبات کند جسد پادشاه متوفي را با خود به ممفیس آورد و در آنجا با تابوتي طلايي دفن 
کر د نیز طائیس» معشوقه اسکندر» را همراه آورد و با وي عروسي نمود و از او صاحب دو پسر شد. 
بطلمیوس سربازي بود ساده و گستاخ که احساساتي شدید و در عین حال مغزي متفکر داشت. در حالي 
خویشتن را وقف,ثتقویت موقعیت خود در كشوري بیگانه و توسعه كشاورزي» تجارت» و صنعت 
مصر نمود. نيروي دريايي نيرومندي براي مصر ساخت و این کشور را همان قدر در مقابل حملات 
دريايي مصون ساخت, که طبیعت در خشكي آن را تقریبا غیر قابل تسخیر نموده بود. ضمنا از رودس 
و اتحادیه‌ها پشتيباني کامل,نمود تا استقلال خود را از مقدونیه حفظ کنند» و بدین ترتیب لقب سوتر ]= 
نجات دهنده[ یافت. اوء فقط اي کهپس از هجده سال کار و مشقت اوضاع سياسي و اقتصادي 
کشور را ثبات بخشید» خویشتن رراشاه نامید (305 قم). به دست او و جانشینش یونانیان مصر تسلط 
خود را بر کورنه» کرت سیکلاد» قبرتل» سوریه فلسطین فنیقیه» ساموس» لسبوس» ساموتراس» و 
هلسپونتوس برقرار کردند. در پيري ون فراغت. تفسير هايي از لشكر کشيهاي خود نوشت که به نحو 
شگفت آوري حقيقي بودند و در سال 290,کتابخانه و موزهاي ساخت که موجب سلطنت ندارد» پسر 
دومش بطلمیوس فیلادلفوس را به شاهي برگزید» حکومت را به وي داد» و در دربار او چون يكي از 
اتباعش جايي براي خود برگزید. دو سال بغد د‌گذشت. 


تا آن وقت دلتا و دره حاصلخیز نیل ثروت بيكرزاني به خزانه شاهي ريخته بود. بطلمیوس اول» در 
اوایل کار خود براي اینکه ناهاري به دوستالوو؟هد» مجبور شده بود ظروف نقره و فرشهاي آنها 
را عاریه کند: بطلمیوس دوم در ضيافتي که به مناشبت تاجگذاري خود داد» دو میلیون و پانصد هزار 
دلار خرج کرد. 


فرعون جوان» از پیروان فلسفه لذتطلبي» مصمم بود که از زندگي حداکثر لذت را ببرد. وي مردي بود 
شکمخواره که هر لحظه با زني میگذراند و زن خود را طرید کرد و بالاخره با خواهرش آرسینوئه 
ازدواج نمود. ملکه جدید بر امپراطوري شوهر حکومت میکرددو جنگهایش را اداره مینمود» در حالي 
که بطلمیوس دوم بر آشپزان و دانشمندان درباري سلطنت میکرد,به تبعیت از پدرش, مهمانان 
نامداري از جمله شاعران» بزرگان» دانشمندان» منقدان» عالمان» فیلسوفان» و هنرمندان زيادي به 
مصر دعوت کرد و پایتختش را با معماري به سبك یونان زینت داد..در مدت سلطنت طولاني او» 
اسکندریه پایتخت ادبي و علمي مدیترانه شد و ادبیات اسکندریه چنانْ نضنجلي یافت که دیگر تکرار 
نگردید. با این وجود» فیلادلفوس در پيري خوشبخت نبود: نقرس و نگرانیهایش با افزایش تروت و 


قدرتش افزون گردید. روزي کنار پنجره کاخش ایستاده بود و به بیرون مینگریست. فقيري را دید که 
براحتي روي ماسه‌هاي بندر زير آفتاب دراز کشیده است: متاثر شد و به حال او غبطه خورد و گفت: 
((افسوس که من از جمله اینان متولد نشدم!)) بیقرار از ترس مرگ به دنبال اکسیر جادويي حیات 
ابدي» دست به دامن دانش کاهنان مصري بود. 


بطلمیوس موزه و کتابخانه اسکندریه را به درجهاي توسعه داد و پول صرفشان کرد که بعدها او را 
موسس آنها نامیدند. در ۰307 دمتریوس فالرومي؛ که از آتن تبعید شده بود» در مصر سکونت گزید. ده 
سبالّبعد او را در دربار بطلمیوس اول مبيابیم. شاید همو بود که به بطلمیوس سوتر پیشنهاد کرد که با 
تاسبین يك موزه» یا خانه علم و هنر که با دانشگاه‌هاي آتن رقابت کند پایتخت را مشهور و خاندان 


دمتریوش. کم گویا از کوشش ارسطو در گرد آوردن و طبقه بندي کتابها و معلومات بشري و حیوانات 
و گیاهان,و نوع"حکومتها الهام گرفته بود» توصیه کرد تعدادي بنا بسازند که نه تنها جاي مقدار زيادي 
کتاب داشته لیاشد»,پلکه دانشمنداني را که حاضر باشند عمر خود را وقف تحقیق کنند در خود جاي 
دهند. اين نقئنه"جلب نظر بطلمیوس اول و دوم را کرد: پول لازم تهیه شد» و بتدریج دانشگاه جديدي 
نزديك کاخهاي سلطنتي به وجود آمد. در اين دانشگاه اطاق بزرگي که دانشپژوهان در آنجا غذا 
میخوردند» اطاق درس»,حیاط رواق» باغ» رصد خانه» و کتابخانه بزرگي قرار داشت. مدیر موسسه 
در حقیقت يك رورحاني بود»-زیرا نویسندگان» ریاضیدانان» و پزشکان. جملگي این مردان يوناني بودند 
و همه از خزانه سلطنتی جقوق مُیگرفتند. وظیفه آنان تدریس نبود بلکه این بود که تحقیق» مطالعه» و 
تجربه کنند. بعدها چون نعدا شاگردان زیاد شد اعضاي موزه موظف شدند که تدریس نیز بنمایند؛ 
ولي موسسه تا به آخر يك.مرکژ مطالعات عالي» و نه يك دانشگاه» باقي ماند. تا آنجا که ما میدانیم» این 
اولین موسسهاي بود که دولتها بزاني پیشرفت علم و ادبیات تاسیس کرده بودند. تاسیس آن خدمت 
ممتازي است که خاندان بطالسه و شهر اسکندریه به تاریخ تمدن نمودهاند. 


بطلمیوس فیلادلفوس» پس از يك سشَلطنتِ دراز و توام با برکت درسال 246 بدرود زندگي گفت. 


بطلمیوس سوم. ملقب به اتوترگتس ] = نیکو کار [» تحوطمس سوم ديگري بود که قصد فتح خاور 
نزديك را داشت. ساردیس و بابل را گرفت,تا هند پیش رفت» و چنان صدمهاي به تشکیلات 
امپراطوري سلوکیها زد که با يك ضربه روم.اژ پا یر آمدند. در اینجا به دنبال گزارش جنگهاي او 
نخواهیم رفت» زیرا اگرچه در جزئیات هر سعي"و كوششي جذبه و هیجان خاصي نهفته است» در علل 
و نتایج آنها ابدیت ملال آوري هست. بحث درباره چنین تاريخي پرداختن به تغییرات و انقلاباتي است 
که در صحنه قدرت پیش میاید و مألا کار بي ارزشي است» زیرا در اين میدان پیروزیها و شکستها 
یکدیگر را باطل کرده» حاصل آنها جز صفر پر طنيني بیش نیست. همسر جوان او به نام برنیکه» در 
سپاسگزاري از موفقيتهاي شوهر حلقهاي از گيسوي خود را به خدایان اهدا کرد: شاعران این حکایت 
را مشهور ساخنند» و منجمان با نامگذاري يكي از افلال؟ تأم ذوانب برنیکه تحسین و تمجید از او را 
به اسمانها بردند. 


بطلمیوس چهارم. ملقب به فیلوپاتور ] < پدر دوست[» چنان عشقلي به پدر داشت که جنگها و فتوحات 
او را تقلید کرد. ليکن پيروزي او بر آنتبوخوس سوم در رافیا (17 2) با سربازان بومي انجام شد» که 
اولین استفاده بطالسه از سربازان مصري بود. از آن به بعد» سرباژان مصري که مسلح شده. و به 
نيروي خود واقف شده بودند» به در هم شکستن تسلط بونانیها بر ده نیل آغاز کردند. فیلوپاتور 
خویشتن را به عیش و عشرت تسلیم کرد» بیشتر اوقات خود را در كشتي بزاگ تفريحي خود 


میگذراند» مستي و شرب را به مصر برد و تقریبا به خودش مشتبه ساخت که از اخلاف دیونوسوس 
است. در سال 205 همسرش به دست رفیقه او کشته شد و چندي بعد خودش نیز درگذشت. در آشوبي 
که متعاقبا روي داد» کم مانده بود که فیلیپ پنجم مقدوني و آنتیوخوس سوم سلوكي مصر را شقه کرده 
ببلعند: ولي روم که با بطلمیوس دوم قر ارداد دوستي بسته بود» وارد میدان شد» فیلیپ را شکست داد. 
آنتیوخوس را فراري داد» و مصر را تحت الحمایه روم ساخت. (205). 


رویهمرفته جالبترین جنبه حکومت بطالسه در مصر تجربهاي است که اين خاندان در زمینه 
سولیسم دولتي کردند. مالکیت پادشاهان بر اراضي مدتها رسم مقدسي در مصر بود فرعون که هم 
خدا و.هم پادشاه بود حقوق کامل نسبت به زمین و محصول آن داشت. فلاح برده نبود» ولي حق نداشت 
بدون اجازنه دولت مین را ترك کند و ملزم بود که قسمت بیشتر محصول را به دولت بپردازد. بطالسه 
این نظام ر 5 فند» و با ضبط زمينهاي وسپعي که تحت سلطنت خاندانهاي قبلي متعلق به نجبا و 
کاهنان مصري بودء آن را توسعه دادند. دستگاه ديوانسالاري وسيعي از مباشران دولتي» به پشتيباني 
مستحفظان مسلح, تمام مصر را مانند ملك وسيعي اداره میکردند. اين مامورین تفریبا به کلیه 
کشاورزان دستور میدادند که بر چه زميني چه محصولي کشت کنند. دولت هر لحظه میتوانست زار ع 
و حیواناتش را براي استخراج معادن» ساختمان» شکار و بناي جاده و کانال به بيگاري ببرد. خرمن 
را با مقياسهاي دولتي انذازه‌آمیگرفتند» کاتبان ثبت ميکر دند در محلي که دولت تعیین میکرد 
میکوبیدند» و به وسیله كارواني از فلاحین بارکش به انبارهاي غله سلطان حمل میکردند. در اين وضع 
استثناهايي نیز بود: بطالبیه بهکشاورز اجازه میدادند که مالك خانه و باغ خودش باشد» شهر ها به 
دست مالکیت خصوصي بود. و ستوبازاني که به پاداش خدمت» صاحب زمین میشدند حق داشتند آن 
را اجاره دهند. ليکن این نوع(جاره:ذادن حدودي داشت. مثلا تنها به كسي میشد زمین را اجاره داد که 
آن را فقط به کشت مو» زیتون»و میوه,اختصاص دهد. از آن گذشته» حق توارث در کار نبود و پادشاه 
هر وقت میخواست میتوانست مالکیت وا لغو کند. چون نيروي انساني و مهارت يوناني بود که وضع 
این زمينهاي ((اشتراکي)) را بهبود میبخشید» تقاضاي انتقال زمین از پدر به پسر از راه توارث دامنه 
گرفت. در قرن دوم عملا این حق داده شد» وّلي البته عمل هنوز قانوني نبود» فقط در قرن آخر قبل از 
میلاد بود که قانون هم آن را رسما شناخت»و تجول عادي مالکیت عمومي به مالکیت خصوصي انجام 
يافت 


بدون شك شرایط کشت در مصر طوري بود که این"تظام سوسياليستي را به وجود آورد. در واقع 
براي كشاورزي در این سرزمین» همكاري و وحدت عمل بيشتري در فضا هكان لزم واو 
مالکیت خصوصي قادر نبود چنین شر ايطي را به وجود بیاورد. مقدار و کیفیت محصول بستگي به 
مقدار آبي داشت که سبل میآورد و سرعت و دقتي که در آبياري و زهكشي زمین مبذول میشد: : طیعا 
در این امور نظارت دولت لازم میبود. مهندسان يوناني که در ,خدمت دولت بودند فرايندهاي سنتي را 
بهبود بخشیده. زراعت علمي و عمقي بيشتري معمول ساختند. چرخ چاه قديمي متروك شد و به جاي 
آن چرخ جديدي به کار افتاد که آب میرسیدند» پر میشدند» بالا میآمدند» و آب خود را در استخري 
خالي میکردند. از اين هم بهتر پیچ ارشمییس و تلمبه *.۰۰ بود که آب را با چنان سرعتي بالا 
میکشید که تا قبل از حکومت بطالسه سابقه نداشت. تمرکز اداره اموز اقتصادي کشور در دست دولت. 
و نهاد کار اجباري اقدامات عامالمنفعه بزرگي راء از قبیل ایجاد سیل گیررهاء؛ راه‌ها» تاسیسات آبياري» 
و ساختن بناهاي مختلف ممکن ساخت: و هم بدین ترتیب بود که راه براي شاهكارهاي مهندسي در روم 
باز شد. بطلمیوس دوم دریاچه موریس را خشكك کرده» بستر آن را تبدیل به‌آژآمین حاصلخیز وسيعي به 


منظور توزیع بین سربازان نمود. در سال 285 کانال سونز راء که نیل را از نزديك هلیوپولیس به 
درياي سرخ وصل میکند» تجدید بنا کرد. 


فرعون مصر. نخو» و داریوش اول آن را دوباره ساخته بودند» ولي هر دوبار شنهاي متحر كت 
مسدودش ساخته بود: چنانکه يك قرن بعد دوباره مسدود شد. 


صنعت نیز تحت شرایط مشابهي اداره میشد. دولت نه تنها مالك معادن بود» بلکه یا خودش آنها را 
استخراج میکرد یا کانه را ضبط مینمود. بطالسه ذخایر طلاي گرانبهايي در نوبه کشف کردند» و سکه 
طلاي ثابتي داشتند. معادن مس قبرس و سینا متعلق به ایشان بود» و انحصار روغن گياهي و حيواني 
ربا داشتند, دولت مقدار زميني را که هر سال به کشت دانه‌هاي روغني اختصاص مبیافت تعیین میکرد» 
محصول,را به نرخ خودش میخرید» در كارخانه‌هايي که با نيروي بردگان میچرخیدند روغن کشي 
مینمود» آن رراربه نرخي که خود تعیین میکرد به فروشندگان جز میفروخت. و با تعیین مالياتهاي 
گمركي گزاف (قابت خارجي را بي اثر میساخت. عايدي دولت بین هفتاد تا سیصد درصد بود. ظاهرا 
دولت در مخادن نمك» کربنات دوسود (که به جاي صابون مصرف میشد)» ادویه خوشبو (که 

میسوز اندند)» پاپیروس (کاغذ)» و كارخانه‌هاي نساجي نیز ترتیبات مشابهي داشت. چند کارخانه 
نساجي خصوصی هم دایر بود» ولي مالکان مجبور بودند محصول خود را به دولت بفروشند. صنایع 
کوچك در دست مالگان.خصوصي باقي ماند» دولت فقط به آنها پروانه داده» بر کار آنها نظارت 
میکرد» قسمت اعظم محصولرا به قیمت ثابتي میخرید» و بر آنها به نفع خزانه سلطنتي مالیات 
میبست. صنایع ديتي به دیشت, اصنافي قديمي بود که حرفه شان موروثي بود» و اعضاي انها مجبور 
به سکونت در محل و حتي خانه خود بودند. صنایع پیشرفت خوبي کرده بود و کالسکه اثاث خانه 
وسایل سفالي» و وسایل آومایشنآبه وفور تولید ميشد. 


اسکندریه در شيشه سازي و بافتن کتان تخصص و شهرت داشت. اختراعات در هیچ زماني؛ مگر 
بعدها در امپراطوري روم به خد مصتر بطالسه نرسیده بود. پیچ» چرخ. ماسوره» چرخ ضامن دار» و 
قرقره همگي به معرض عوامل مختلف قرار میدادند که پس از بیرون آوردن از يك رنگ رنگهاي 
ثابت مختلفي پیدا میکرد. به طور كلي صنایع اسکندریه را برده‌ها میگرداندند» زیرا دستمزد ناچیزشان 
به بطالسه اجازه میداد که محصولات آنان را در بازارهاي خارجي ارزانتر از سایرین بفروشد. 


نظارت و تنظیم تجارت کلا در دست دولت بود. نجار خرده فروش همه نماینده دولت بودند و امتعه 
دولتي را توزیع میکردند. تمام راه‌هاي کاروانروو راه‌هاي آبي متعلق به دولت بود. بطلمیوس دوم شتر 
را به مصر برد و کاروانسراهايي براي قافله‌هاي شتر/ از شمال به جنوب بساخت: کار قافله‌ها فقط 
انجام ارتباطات دولتي بود که تقریبا شامل کلیه ارتباظات بازرگاني کشور میشد. رودخانه نیل پر از 
وسایل حمل و نقل باري و مسافري بود که تحت نظارت دولت ظاهرا به دست بازرگاني بخش 
خصوصي اداره میشد. 


بطالسه» براي كشتيراني در درياي مدیترانه بزرگترین ناوگان بازرگاني زمان را که تا حدود سیصد 
تن بار میبرد تشکیل دادند. انبارهاي اسکندریه تجارت جهاني آن روز را به خود جلب میکرد و 
بارانداز هاي دو طرفه آن موجب رشك سایر شهرها بود. فانوس دريايي آن يكي از عجایب سبعه به 


مزار ع. کار خانه‌ها؛ و كارگاه‌هاي مصري مازاد قابل ملاحظهاي داشتند که تا بازارهاي چيني در 
شرق بازارهاي افريقاي مركزي در جنوب» و بازارهاي روسیه و چز اير. بر يتانيايي در شمال مشتري 


داشت. کاشفان مصري تا زنگبار و سومالیلند كشتيراني میکردند و داستانهايي از زندگي انسانهاي 
غارنشین باستاني» که در سواحل شرقي افریقا میزیستند و از غذاهاي دريايي و شترمرغ و هویج و 
ریشه گیاهان تغذیه میکردند» به جهانیان نقل میکردند. براي در هم شکستن تسلط اعراب بر تجارت هند 
و خاورمیانه». كشتيهاي مصري از نیل مستقیما به هند میرفتند. در اثر تشویق عاقلانه بطالسه 
اسکندریه بندر مهم بارگيري امتعه خاورمیانه براي بازارهاي مدیترانه گردید. 


نضح بازرگاني و صنعت را تسهیلات عالي بانكداري نسریع میکرد. معامله جنسي» که یادگار دوره 
کهق"مصر بود» تا حدودي برقرار بود» و غله موجود در خزانه‌هاي شاهي به عنوان پشتوانه بانكي به 
کار میرفت غله به جاي اينکه عملا انجام شود روي کاغذ صورت میگرفت. علاوه بر مبادله کالاء که 
تا حدی تعدیل شده بود» اقتصاد پولي پيچيدهاي نیز در جریان بود. بانكداري در انحصار دولت بود. 
ولي عملیات آن ممکن بود به موسسات خصوصي واگذار شود. صورتحسابها را با برات به بانکها 
میپرداختند ووپانکها پول را به تنزیل میدادند و حسابهاي خزانه شاهي را میپرداختند. بانك مركزي 
اسکندر یه در تمنام شنهرهاي مهم شعبه داشت. هرگز در تاریخ مدون سابقه ندارد که كشاورزي؛ 
صنعت» تجارت.و مالیه چنین بسرعت توسعه یافته» يك شکل و غني شده باشد. 


۵ 


همه کس» جز سربا زان و کشبشان و ماموران دولتی» مالیات سر انه مبدادند. به نمك» اسناد قانونی» و 
ارث مالیات تعلق میگرفت. از مال الاجاره ده درصد» از فروش ده درصد. و از ماهيگيري د رآبهاي 
مصر بیست و بنج درصد مالیات گر فته میشد. از مال التجار هاي که از دهي به شهر میرفت» با در 
سواحل نیل حرکت میکرد عوارض اخذ ميشد. در تمام بنادر مصر به صادرات و واردات عوارض 


پزشکان و پلیس» و خریدن تاج زرین براي هر یك از سلاطین جدید نیز مالیات مخصوصي گر فته 
میشد: از هیچ چیز که خزانه دولت را پر کند دریغ نمیشد. به منظور نگهداشتن حساب کلیه 
گم لات» د رآمدهاء و مبادلات باز رگانی قابل اخذ مالیات» دولت دسته دسته منشی و حسابدار نگاه 
0 و نظام گستردهاي براي ثبت نام اف راد و املاك به وجود آورده بود. براي جم عآوري مالیات 
وین استفاده مبشد» بر عملبات اجر ایی نظارت میشد» و دار ایی اف راد به عنوان ضمانت در 
% 4 میشد تا مالیاتشان را بپردازند. کل د رآمد بطالسه» چه جنسي و چه نقدي» شاید بزرگترین 
1 ديقي از هنگام سقوط امپ راطوري ای ران تا تشکیل امپ راطوري رو مگردآورده بود. 


AiR‏ سنگيني تعلق میگرفت. ب راي حفظ نيروي دريايي» فانوس دريايي» خوش خلق نگهداشتن 






یث ((مدرن) بودن به پاي اسکندریه نمی رسید. استرابون در قرن 

نج کیلومتر طول و يك کیلومتر و نیم عرض داشت. پليني طول 

میداند. دینوک راتس رودسي و سوست راتوس كنيدوسي طرح شهر را 

زي ان به عرض سي مر از شرق با خرب مو رفت و خبابان 

4ب قطع میکرد. هر دوي اين خیابانهاء وشاید بعضي دیگر» در 
0 سایه ستونهاي سرپوشيدهاي» که کیلومتر ها پشت هم قرار 









عریض نيگر يآن را از : 
شب کاملا روشن بودند» و در 





داشتند» خنک میشدند. این دو شر یایک را چهار قسمت میکر دند: قسمت جنوبي» راکوتیس» مصري 
نشین بود قسمت شمال شرقي ی بهودیان بود قسمت جنوب شرقي» يا بروخئوم» شامل 
قصر هاي سلطنتي» مو [ ۵» کتابخانه» مه ۰ بطالسهء مقبر ه اسکندر (((هتل د زانوالید)) آن زمان)» 

ز رادخانه» معابد اصلي بوناني» و تعدا؟ > رك وسیع بود. يکي از پا رکها به طول دویست متر» و 
ديگري دا راي باغ وحش سلطننتي بود. ۵ شیر » ادا رات» انبار هاي دولتي» دادگستري» 
ژیمنازیوم و هزاران مغازه و بازار قرار 4-8 خارج از دروازه‌ها يك میدان ورزش, يك میدان 
اسب سوا ري» يك امفي تناتر» و يك قبرستان م نک روپولیس (شهر مردگان) بنا شده بود. 
















در امتداد ساحل محلهاي مخصوصي براي شاه و 
را به جزیره فاروس وصل میکر در و بدین ترتیب» 
چون هفت ستادیوم طول داشت» هیتاستادیوم مینامیدنك, 
بند رگاه‌ها و مخرجهايي براي حمل و نقل رود نیل داز 1 
خود را نگاه مبداشتند و اوقات فراغت را صرف میکر دند 
میلاد» مانند شهر هاي بین المللي امروزء مختلط بود بین ج 
مصري» بهودي» ايراني» آناطوليايي» سوريهاي» عرب, و سا 
که سعي میکر دند داد و ستّد را از دست هم بر یایند و تعصبي هم د 
مقدونیها و بونانیها بودند که در چنان تجملي مبزیستند که موجب 


بود. سد يا پلي در بند ساخته بودند که شهر 
دو طر فه ایجاد کر ده بودند. این سد راء 
شهر دریاچه مارئوتیس قرار داشت که 
قجا بود که بطالسه گایقهاي تفر یخی 
سکندریه در دویست سال قبل از 
پانصد ه زار مفدوني» يوناني» 


تجار و كسبهاي کرد 


و قال 


3 


3 به آن شهر رفته بودند. آتنایوس از خوراکیها و مشروبهايي گفتگو میکندکه بر میزها و جهاز 
هاضمه طبقه اربابان سنگيني میکرد» و هروداس مینویسد: ((اسکندر یه شه ر آفرودیته است و همه چیز 
از تروت» ورزشگاه» ارتش بز رگ» آسمان صاف» نمايشگاه‌هاي عمومي» فیلسوفان» ظ روف قيمتي» 
جوانان خوبروي» خاندان سلطنتي خوب» آكادمي علوم شراب عالي» و زنهاي خوشگل در آن یافت 
میشود)) شاعران اسكندريهاي ار زش ادبي بکارت را کشف کردند» و داستانویسهایش آن را موضوع 
و انتهاي دردناك داستانهاي بسياري نمودند. لیکن شهر به سخاوت زنهایش و تعداد ((دختر 
خوانده‌ها) )پیش مشهور بود. پولوبیوس شکوه میکند که بهترین خانه‌ها در اسکندر یه متعلق به زنان 

گي بود. زنهاي تمام طبقات آ زادانه در خیابانها میگشتند» از دکانها خرید میکردند» و با مردها 
داشتند, بعضي از آنها در ادبیات و دانش شهرت یافتند, ملکه‌ها و خانمهاي دربار مقدونی» از 
۾ بطلمیوس دوم گرفته تا کلئوپات ر! بیش از عشق به سیاست خدمت میک ردند: با این وصف 
باييي داشتند که مردان را به دلاوريهاي بيسابفهاي» لااقل در شعر و نثر» وادارند» و به 

















ج 


یه‌‌هار و نفوذ زنانهاي بخشیدند که در یونان باستان بیسابقه بود. 


۳ ت اسکندریه بهودي بود. حتي در حدود فرن هفتم قم نیز مصر بهودینشین بود 
بسياري از بهودي در اغاز فتوحات ايران به خاك مصر امده بودند. اسکندر مهاجرت 


» ه زاران اسیر بهودي را با خود به مصر برد» ولي جانشینش 

ین حال» از بهودیان ثروتمند دعوت کرد که در اسکندر به خانه 

اغاز دوره مسيحي يك میلیون بهودي در مصر بودند. تعداد زيادي از 
تخ نگ میک ردند. این کوه انحصاري يهودیان نبود و آنها آزاد بودند 

م که خاص ماموران دولتي و خدمه آنها بود» زندگي کنند. 

۱ آیین مذهبي خود را اجرا میکردند. در سال 169» اونیاس 

سوم» رین اعظم بهود» کنیسه یز لثونتوپولیس» در حومه اسکندریه» ساخت» و بطلمیوس ششم 

که دوست شخصي او بود د رآمد را براي نگهداري و مخار جآن معید تخصیص داد. از این 

کنیسه‌ها به عنوان مدرسه» محل بایگاه م راسم مذهبي استفاده میشد. بدین دلیل بهودیان 

يوناني زبا نآنها را سوناگوگاي (محل اجتماع) میخواندند. از آنجايي که تعداد معدودي 

از بهودیان مصر پس از دو يا سه نسل ز؟ در آنجا هنوز هم زبان عبري میدانستند» هنگام 

وعظه خواندن تورات را با تفسير هايي به یر اه میک ر دند. از اين م راسم اولین شکل مراسم 

مذهبي کاتولیکها (قداس) به وجود امد. 


اختلافات مذهبي و نژادي توام با رقابتهاي اقتصادي این دوره يكک نهضت ضد بهود در 
اسکندریه به وجود آورد. هم بونانیان و هم مصریها رن حديي کلیسا و حکومت عادت کرده بودند» و 
نسبت به استقلال فر هنگي بهودیان حسادت میورزیدند اين» رقابت صنعتگر و کاسب بهودي 
را احساس کر ده به یر و» پشتکار» و مهارت او رشك مب ن روم اقدام به وارد کردن گندم . 
مصري کرد كشتيهاي بهودیان بود که آن را از اسکندر یه دند. ی یونانیان که در مساعي خود 
به منظور هلنيستي کردن بهودیان مغلوب موفق نشده بودند» مبترسیدند که مبادا در آینده گرفتار 
اجتماعي شوند که اکثریت آن شرقي پر زاد و ولد بائد. بنابر #۴ بریکلس را زیر پا گذارده» 
شکایت میکردند که قانون بهود آنها را از برون ضد بهود اذز از 9 تارب 
موضوع اخراج بهودیها از مصر را در قرنها پش به علت ابتلا ب 









احساسات تحریکامیز هر دو طرف اف زايش یافت تا اينکه در قرن اول دوره مسيحي به خشونت نابود 
کنندهاي گر ابید . 


Q۹‏ یهودیان با تمام قوا میکوشیدند تا آتش انزجار مردم را نسبت به كنار هگيري اجتماعي و موفقيتهاي خود 

فرو نشانند. گرچه مذهب خود را حفظ کر ده بودند» به یوناني گفتگو میک ر دند» ادبیات يوناني را خوانده 
) بآ زان ند و کتابهاي مقدس و تاريخي خود را به آن زبان ترجمه میک ردند. براي آشنا 

اکن ون ریو ی و و به منظور قرآهم ساختن امکان خوانده شدن متون مذهبي 

يه و دياني که عبر ي نمیدانستند» گروهي از دانشمندان بهودي اهل اسکندریه, احتمالا هنگام 

» بطلمیوس دوم» تورات را به يوناني ت رجمه کر دند. پادشاهان بطالسه نیز با اين امر موافق 

مید آنکه بستگي یهودیان مصر به او رشلیم نقصان یابد و جریان فرستادن پولهاي یهودیان 

لسطین کند شود. افسانه‌هايي موجود است که گفتگو ا زآن میکنند که بطلمیوس فیلادافوس, بنا 














به از فالرومي» در سال 250 تعداد هفتاد نفر دانشمند بهودي را دعوت کرده بود که از 
یهو دا ب 2 سفار خمسه را ترجمه کنند. شاه هر کدام ا زآنها را در اطاقي جداگانه در جزیره 
فاروس تا آخر کار آنها را جدا از هم و بدون تماس با هم‌نگاه داشت که هر کدام نسخهاي 


جداگانه تهیه٩‏ ویل بدهند. در آخر کار» تمام هفتاد نسخه لغت به لغت با هم مطابقت داشتند این 

ما و مترجمان را میرسانید, شاه همه را با هديه‌هاي گر انقیمت طلا پاداش داد» و 
از اینجا نسخه بو ده چات به نام ((ترجمه هفتاد تن)) مشهور شد. در هر حال جریان ترجمه هر 
طور بوده باشد»] نونج کتاب اول عود قدیم در قرن سوم و کتابهاي انبياي آن در قرن دوم 
ظاهر شده است سي بود که فیلون و بولس حواري از آن استفاده کر دند, 


جریان بوناني کر دن بوهگ نیز مانند یهودیان به شکست کامل منتهي شد. خارج از اسکندریه, 
ره ا 0 هنه بودن» و رسم ز ندگي باستاني خود را کاملا حفظ کرده 


بودند, 











یونانیها خود را فاتح ست ر سر بنابراين هرگز نکوشیدند که آن طرف دلتاي نیل 
شهرهاي بوناني به پا کنندء هرگ لب زبان محلي را بیامو زند» و از طرف دیگر قوانين آنها 
ا زدواج بوناني با مصري را به رسمیتط3گاخت . بطلمیوس اول کوشید که با يکي کردن سراپیس و 
عدي خود را به عنوان خدا براي پرستش مشتركک اتباع 


گوناگون خود معرفي کردند» ول يآن م۷ هګ دنبال منصب و مقام نبودند» به این آیینهاي 
مصنوعي توجم ي نمیکر دند کاهنان مصر مه وقدرت خود را از دست داده» براي معیشت 


کرد» و مقدمات قلسفه نوافلاطوني و آبينهاي 
قرنهايي که نزديك به پیدایش مسیحیت بود 
ي حداوه‌مورد علاقه مصريهاي دوران بعدي و 
ان ال هه طبیعت و زنانگي و مادري 
هكالي در تبدیل ایسیس به مریم و 


نويد دهندهاي را پایه گذاشت که روح مردم اسکندربه 
به سوي خود جلب میکردند. او یریس» مانند سرابیا 
بسياري از بونانیان مصري شد. ایسیس دوباره بین 
محبوبیت یافت . چون مسیحیت بیدا شدء نه روحانیان و د 
سراپیس به مسیح ندییند. 


۷ - شورش 


درسي که سوسیالیسم بطالسه آموخت این بود که حني دولت هم ممکن است استثمارگر شود. در زمان 
سلطنت بطلمیوس اول و دوم وضع حکومت نسبتا خوب بود» تاسیسات مهندسي بزرگي به انجام رسید» 
وضع كشاورزي پیشرفت کردء وضع با زار منظم شد» ناظر ان دولتي در اعمال عدالت و اجحاف تا 

0 حدودي اعتدال داشتند» و گرچه مواد و انسان هر دو مورد استثمار قرار میگر فتند» منافع حاصله به 
مقدار زيادي صرف توسعه و زیت کشور و مخارج فرهنگي میگردید. سه عامل موجب شکست این 

ل 8ماش شد ملاس جنگهاي بسياري کر دند و به نحو رو زافزوني د رآمد مردم را صرف ارتش و 

بحریه و جنگ نمودند. پس از فیلادلفوس ناگهان خصلت پادشاهان رو به فساد گذارد» کارشان خوردن 
»میدن و شهوت راني شد. و اداره دولت را به دست ناكساني سیر دند که تا میتوانستند مردم قفیر را 

ند. فکر اينکه استثمار گران خارجي بودند هرگز از خاطر مصریان و کاهنان آنهاء که هنوز 

خوان نعمتي بودند که قبل از تسلط اي رانیها و یونانیها برایشان گسترده بود» محو نشد, 







خرش 577 بود که زنده بماند» نه ان قدر که در کارش تشویق شود يا بتواند خانوادهاي تشکیل 


ر دولت افزوني یافت . نظام نظارت دقیق دولت در جزئیات امور» چون 
6 غير قابل تحمل گشت. دولت به دهقان تخم میداد که بکارد: سپس او را به 























ن از محصول خود را به میل خویثئن مصرف کند تا اینکه تمام 
صبور است» ولي حتي او نیز زير این فشار شروع به شکایت کرد. 
صلخیز_متروك مانده بود» زی را هیچ كشاو رزي حاضر نبود 
دك سلطنتي كسي را نمییاقتند که زمينهاي ایشان را بدرودر 
نند» ولي از عهده بر نیامدند. نتیجه این شد که صحرا دوباره و 
ی نوبه غلامان در زیر فشار زنجیر و شلاق و در شرایط فلج 
ن ناچیز رد ه زاران نفر از بي غذايي و خستگي از پا در 
1 بود. کارگر عادي روزي يك اوبولوس (نه سنت) مزد 
میگرفت و کارگر فني دو يا سه اوبولو۲ روز يك روز استراحت داشتند. 


شکایات افزون و اعتصابات مکرر میشد. | 
کارگ ران» کاسبان» و حتي ناظ ران دولتي و با 
دستمزد بود» زیرا رنجبران چنین اميدي را نداش 
تاره یه سفنت 
در معبدي متحصن خواهند شد. تفریبا تمام استثمار 
يهو دي بولند , کاهنان» مخفیانه» به احساسات مذهبي 1 


لین معدنچیان» قایق ر انان» کشتببانان» دهقفانان» 
یافت, این اعتصابات کمتر به منظور ازدیاد 

فقط از خستگي و یاس بود. در گزارشي که 
فرار خواهیم کرد), مقصود آن است که 
نلیي» و تمام استثما ر شدگان مصري يا 
سل میشدند» در حالي که یونانیها 


را که ارتش نيررومند يآن را تحت مراقبت قرار میداد نداش 
خود دخالت کنند. سرانجام همین توده‌هاي ب راکنده مردم به ج 
انقلاب کر دند و اين بار طغیان آنها ینج سال طول کشید. سلاطین ب 
و اضافه کردن مستمري کاهنان توانستند بر آن انقلاب هم پیروز شوا 


گشته بود. کشو رآن قدر دوشیده شده بود که به خون نشسته بود حتي استثما رگ ران نیز حس میک ر دند 
که چيزي بر جاي نمانده است. 


0 شی رازه امور از هر جانب گسیخته شده بود . شاهان بطالسه زشتي و بزهكاري را از حد گذر انده 
ديوانگي و حماقت را به نهایت رساندند, ا زد واجهاي بي بند و بار و شتایزدهشان موجب از بین رفتن 
حیثیت آنها بین اتباعشان میشد. عشق به تجمل آنها را براي جنگ و اداره امور دولتيء و براي تفکر 
سالم ناتوان کرده بود. بيقانوني و نادرستي» بيلياقتي یاس» عدم رقابت و فقدان انگيزه‌هاي ناشي از 

فض سال به سال بهر هوري اراضي را کم میکرد. ادبیات یژمرد» هنر خلاقه از بین رفت» و از بعد 

سوم اسکندریه چندان خدمتي در این زمینه‌ها نکرد. مصریها احتر امي را که نسبت به بونانیها 

ست دادند» و یونانیهاء حتي اگر بتوان تصور کرد که قبلا براي خودشان احترامي هم‌قایل 

2 . سال به سال زبان خود را ف راموش کرده» به زبان ناصحيحي مخلوط از 

مد یخن میگفتند, به نحوي رو زاف زون,» به تفلید از رسم مصریهاء با خواهران خود یا با 

ي ا زد واج کرده» د رآنها مستحیل شدند. هزار ان نفر از ايشان به پرستیدن خدایان 

ر قرن دوم یونانیها حتي در سیاست نیز تسلط نژادي خود را از دست داده بودند و 

حفظ قدرت خود مذهب و مراسم مصري را اقتباس کرده» بر قدرت کاهنان 

پادشاهان به آسايش و لذتطلبي فرو میرفتند» کاهنان رهبري را به دست 

میاو ردند و سال چچ SE‏ 0۳ از خاندان از آنها گرفته بودند باز 

























میگرفتند. سنگ رخ 196 قبل از میلاد» مراسم تاجگذاري بطلمیوس ینجم را شرح 
میدهد که عینا اة ها مصري است. در زمان سلطنت بطلمیوس ینجم (203 - 161) و 
بطلمیوس ششم (81 1[ ننهاعهاي خان وادگي تمام هم خاندان سلطنتي را مص روف میداشت» در 
حالي که کشاورزي و م رو به اضمحلال بود. مصر روي نظم و آرامش به خود ندید تا 


اینکه قیصر» به وا حال 
کرد و در زما ن آوگوستو, 


غرب تفریبا توجهي نمیکرد , کورنه» که اموخته بود 

ی روت مات ر خرن ری فرب 

I‏ افتاده» طعیف ده بود با بت 
مدن تیمولئون, انقلاب بك فرد ثروتمند 

ست ششصد خانواده اعیان گذاشت (320). 
سرنگون گشتند که در آن چهار هزار نفر 
با وعده اینکه قرضها را خواهد بخشید 
و» در فواصل معین» تمرکز ثروت 


تکارت ار نا ار ات در شمال ا 
نامدا راني چون کالیماخوس شاعر و ار از 
از خطر دو جانبه از دیاد بومیان و نضج رو 
قدرت کار تاژ ا رامش نداشت . بيست و سه سال 
دموک راسي سی راکوز را از بین برداشت و حکوه 
این عده نیز بعدا دچار تفرقه شدند و بنوبت با انقلا 
کشته شدند و قش هزار نفر از ثروتمندان به خارج ل 
و زمینها را مجددا تقسیم خواهد کرد» به ديكتاتوري رست. . 
به حد اف راط میرسید» و آن وقت با مالیات يا انقلاب به 





بعد از چهل و هفت سال آشوب, که ضم نآن کارتاژیها مکر ,۲ 
پپروز شد» شکست خورد و رفت. سیراکوز از بخت خوشي 
دوم د رامدء که بهترین ديكتاتوري بود که خلق و خوي س رکش يونا 
هرون بنجاه و چهار سال حکومت کرد که پولوبیوس با تعجب میگوبر 


ه حمله کر دند. پورهوس آمد» 
نبودء تحت تسلط هرون 

ي میتوانست بپرورود. 
ند 2۹ تارء تر يلةو ۳ 


زخمي شدن يك نفر از مردم بود» که واقعا دستاوردي بالاتر از هر چیز به شمار میرود)). هرون که 
مه کرت وای کی و قحل ی نتر مش بود گی سادم و مکی داشت و تود سال عمر کر د. 
چندین بار خواست از اختيا راتي که داشت استعفا کند» ولي مردم با اصرار او را به حفظ مقام خود 
Q3‏ واداشتند. قضاوت صحیح وي در این بود که با روم اتحاد کرد و بدین ترتیب بنجاه سال کارتاژ را دور 
Ry‏ داشت. هرون به شهر خود نظم و آرامش و آزادي قابل توجهي بخشید» كاررهاي عم ر اني بزرگي 
د» و بدون اعمال فشار زیاد هنگام مرگ خزانه پري بر جاي گذارد. تحت حمایت با تشویق او 
ارشمیدس علوم باستاني را به اوج خود رساند. 


یتوس به زبان فصیح يوناني درباره زيبايي سیسیل شعر گفت و به آواز سخاوتمندي شاه را 


پر جمعبتترین و با رونقترین شهر یونان بود. 















هرون غت به تماشاء ي کا رگ رانش مینشست که تحت نظر ارشمیدس مشغول ساختن يك كشتي 
تفريحي برا ند که از نظر جمیع هنرها و علوم باستاني کشتي سازي کامل بود . این کشتي که 
به بزرگي باك 1 دو 145 متر طول داشت» دا راي میدان ور زشي» حمام مر مر » و باغ درختان 
گوناگون بود 

ششصد نفر ملو ای در ر ھچ بیت نفري آن را پارو میزدند و علاوه بر آن میتوانست سیصد نفر 
دیگر را در خود جاءا فان در شصت اطاقي مینشتند که بعضي کف مو زابيك و در هاي عاج 
و چوبهاي گ رانبها داش ي آن را در نهایت سلیقه زینت کرده» دیوار ها و اطراف آن را با 
تابلو هاي نقاشي و مجسمه ار زره يآن را علیه هر گونه حمله حفاظت میکرد. و در آن 
هشت برج ساخته بودند که | لهاي به خارج امتداد داشت که از دهانه سوراخ آنها به 
كشتيهاي دشمن سنگ پر تاب ر امتداد طول كشتي» ارشمیدس فلاخني ساخته بود که 
میتوانست سنگهايي به وزن 3 ٥‏ ژ کیلو) یا تبر هايي به د را زاي 12 کوبیت (ثش متر) پرتاب 


کند. این كشتي میترانست سه زا لگ 
هرون امیدوار بود که از أن براي حمل 
بزرگتر ا زآن بود که در اسکله سیب ٩‏ 
از محصول مزارع و درياهاي سرثار ۳ 
محمولش را به مصر که دچار خشكسالي 


کتابها 
0 7[ - کتابخانه‌ها و دانشمتنان 


در تمام شئون زندگي هلنيستي» جز درامنويسي» به يك نمود برمیخوریم وآن این است که تمدن بوناني 
© نشده» بلکه پراکنده شده بود. آتن در حال مرگ بود و ماندگاه‌هاي يوناني غرب رو به انحطاط 
» لیکن شهر هاي يوناني مصر و مشرق زميني از لحاظ مادي و فرهنگي اعلاترین درجات را 
7 , پولوبیوس» که مردي با تجربه و در اطلاعات تاريخي و قضاوت دقیق بود» در سال 
E‏ ((ترقي هنز و علم امروزة خيلي شري 
1 ان بوناني به منزله يك زبان مشترك» اتحادي فرهنگي به وجود آمد که در مشرق 
سال دوام کرد تمام مردان تحصیلک رده امپراطوريهاي جدید زبان يوناني را براي 











براي تمام ده مصر و خاور نزديك قابل فهم بود. مردم از دنياي مسکون چون تمدني 
واحد صحبت فنوعي جهان وطني نضج میگرفت که هر چند به اندازه ملیت گرايي 
(ناسیو نالیسم) محدود کشور شهر ها ب رانگیزنده نبود» عمق بيشتري داشت. 











هزا ران تن نويله ب ني که تعدادشان رو زافزون بود صدها هزار کتاب نوشتند. اکنون ما 
نام ه زار و صد نوینگم با میدانیم, تعداد انهايي که نمیشناسیم از حساب خارج است. يك نوع 
خط شکسته به وجود آمد هه نوشتن را آسان میکرد, حتي میگویند که در قرن چهارم قم سبكي در 
تندنويسي اخت راع شده بود حروف بیصدا و با صدا را با قرار دادن خطهايي در 
جهتهاي مختلف نشان میداد . را روي پاییروس مصري مبنوشتند تا اینکه بطلمیوس ششم به 
امید اينکه از توسعه کتابخانه بر۲ گيري کند» صدو رآن را به خارج از مصر منع کرد. 


ائومنس دوم» به عنوان عکس ! 
مصرف نوشتن که مدتها در مشرق رمبز 
شهر پرگامون که تولید کننده آن بود ز 
رقیب کاغذ شدند. 


1 آوري پوست آموده گوسفند و گوساله (پارشمن) را براي 
بفه داشت تشویق کرد» و طولي نکشید که پارشمن و نام 
گشت و این دو نام در اشاعه ارتباطات و ادبیات 


نها کتابخانه لا زم بود. کتابخانه قبلا يکي از 
ِ نه» به معناي مجموعه تعداد زيادي کتاب» 


تعداد کتابها به انداز هاي زياد شد که براي ن 
تجملات در بار هاي مصر وبين النهرین بود, اول 
متعلق به ارسطو بود. بزرگي این کتابخانه را از ئ 
قیمت 6[ هزار دلار از جانشین افلاطون» سییو یده بود. ارسطو این کتابخانه را براي 
تئوف راستوس» و و ي آن را براي نلئوس به ارث گذا: ). نلئوس ان را به سکپسیس در اسياي 
صغیر برد» و میگویند که در آنجا براي اینکه دست آز پرگامون به آن نرسد در زير خاك 
مدفون ساخت . كتابهاي ان پس از يك قرن زير خاك ماندن یکصد قبل از میلاد به اپلیکون 
فیلسوف آتني فروخته شد . آپلیکون» پس از مشاهده اينکه ة 0 کتابها را رطوبت پوسانده» با 
دقت و فراست بسیار به رفع نفایص و تهیه نسخه‌هاي جدید از وقول شد شاید دلیل اینکه ارسطو 
فر ییندهترین فیلسوف تاریخ نیست همین باشد . هنگامي که سول بهرف کرد (86)» کتابهاي 
کتابخانه آپلیکون را ضبط کرد و به روم فرستاد. د رآنجا دانشمندی به نام آندررونیکو سآنها را 





دوباره منظم کرد و آثار ارسطو را منتشر ساخت؛ اهمیت این کار در پرورش افکار و فلسفه روم 
مشابه اهميتي است که کشف مجدد ارسطو در بيداري فلسفه قرون وسطي داشته است, 


0 ماج راهایی که بر سر این کتابها آمد موید دینی است که ادبیات به سلاطین بطالسه دارد که کتابخانه 
مشهور اسکندریه راء که جزئي از موزه آنجا بودء تاسیس و نگاهداري نمودند بطلمیوس اول کار را 
غاز کرد» بطلمیوس دو مآن را به اتمام رسانید» و کتابخانه كوچكي در محراب سر اپیس به آن افزود. 
در انتهاي سلطنت فیلادلفوس تعداد طومار ها به 532 هز ار رسیده بود» که به معناي امروزي حدود 

هزار جلد کتاب است, تا مدتي افزودن به این مجموعه در چشم پادشاهان برابر با افزایش قدرت 








به الضمان آن را به مبلغ نود هزار دلار پرداخت. نسخه‌هاي اصلي را نگاهداشت» 
با ف رستاد» و به آتنیها گفت پولي نگاه دارند. شهوت جمعآوري كتابهاي کهنه چنان 
ي در رنگ کردن و کهنه نمایاندن نسخه‌هاي جدید استادان ماهري شدند تا آنها را 
به علاقهمندان جم عآوري آنها بفروشند. 


ي موزه را از حیث اهمیت و جالب بودن تحت الشعاع قرار داد. سمت 
ملوکانه بود که شامل تدریس به ولیعهد نیز ميشد. ِ این کتابداران در 





میکردهاند. بعضي از اين مردان 7 ۳ ۰ اي ۱ 
نسخه‌هاي نهايي متون را تصحیح مد وای دیز ور اا افو ھر که جرا و اهاي 
آینده آنها را بهتر درك کنند, 


آریستوفانس بي زانسي» با جدا کردن عبا راد ن نوشته‌هاي قديمي به وسیله علامتهاي مخصوص 
نقطهگذاري» انقلابی در ادبیات به وجود آور ۶9 ۱ است که تاکید بر آواهارا» که اینهسه در 
زبان يوناني م ز احم دانشجویان است, اخت راع دي‌توس به تصحیح و تکثیر طبع ایلیاد و اودیسه 
شروع کرد آریستوفانس دنبال کار او را گرفت» و للهح آریستارخوس آن را به اتمام رساند در 
حقبقت متني که امروز در دست ماست همان متني الب خه‌عات مبهم و تاريك آنها با مطالعات و 
تقسیر هامن عالماته آقازرروق ده انش کر واخ کر زه و کتابخانه و دانشمندان اسکندریه 
این شهر را در تمام رشته‌ها» جز فلسفهء به صورت باب دنياي بوناني در آورده بودند, 









بدون شك شهر هاي دیگر بوناني نیز کتابخانه داشتند. باستانن 
را که متعلق به شهر افسوس بود از خاك بیرون آوردهاند, 2 
کتابخانه بزرگ کارتاژ را آتش زده است» ولي تنها كتابخانهاي 
ا زآن پرگامون بود. 


پادشاهان اين کشور کوتاه عمر با رشكي روشنفک رانه به مساعي فر هنگي بطالسه مینگریستند. در سال 
6 ائومنس دوم کتابخانه پرگامون را تاسیس کرد و چند تن از بزرگترین دانشمندان یونان را به 


رش مردم مصر علیه قیصر در 46 قم سوخته بود» به کلئوپات را داد. این مجموعه در حدود دویست 
ه زار طومار داشت. به كمك این کتابخانه» و ذو ق آتيک يآتالوسها (پادشاهان برگامون)» پرگامون در 
© ايم عصر هانيستي م رکز مکتبي از زبان خالص يوناني گر دید که هیچ وا ژ هاي را که جنبه قدیم و 
نداشت سره نمیشناخت. بررجاي ماندن شاهکار هاي نثر اتيك را ما امروز مدیون طرفدا ران 
يوناني)) هستیم. 


سر بسرعت اف زایش یافت وآنتونیو سآن را به جاي قسمتي از کتابخانه اسکندریه, که در 



















آن قوق چیز» عصر روشنفکر ان و دانشمندان بود. نويسندگي» به جاي اينکه فقط از روي 
علافه زر حرفه شده بود در نتیجه» گر وه‌هايي به وجود آمده بودند که به همان نسبتي که از 
بکدیگر : شهند» قضاوتشان راجع به استعدادها و ذوق اعضاي گر وه‌هاي دیگر اختلاف داشت. 


شاعران برا مه کف » در نتیح ۳ بر آثارشان 7 ۸ یافت, دانن ندان براي 


یه افسردگي است» و پایدارترین خدمتي که آنها میئوانند در راه دانش 


انجام دهند این | دبي دوران غنيتري را جمع آوري کرده» حفظ کنند» و تصحیح و 
تفسیر نمایند. اینان ي نقد ادبي را به وجود آوردند, و دست به کار شدند تا نوشته‌هاي 
بد را از نوشته‌هاي خو و مردم را در خواندنآثار خوب هدایت نمایند. صورتي از 
((بهترین کتابها))» ((جھار ثا ۵ موی )4 ر لر و( ران 


ین نویسندگان و عالمان را نوشتند» و اطلاعات شکسته و 
داریم گر دآوردهء نگاهداري نمودند. 


مباني و چا رچوب تاریخ» ادبیات» 1 
چا رجوبها» که با هدف کوتاه کردن راه ۷ 
ماندن خلاصه آثار اصلي شد: و پار ها لوانست هآ نآثار را موس دانشمندان و 
نویسندگان که از مخلوط شدن زبان بونا انیا شرقي» و منحط شد نآن مغموم و متاثر شده 
بودند» به نوشتن کتابهاي لغت و دستور زت و کتابخانه اسکندر ییه» مانند آكادمي ف رانسه 
امروز» درباره طرز به کار بردن درست زب يي صادر میکرد. اگر این كوششهاي پیگیر 
دانشمندان نبود» جنگهاء انقلابهاء و ويررانيهاي د سال حتي این اندك ارثيهاي را که از كشتي 
مغر وق بونان به دست مار سیده است نابود ساخذ 


- کتابهای بهودیان 


در تمام آشوبها و طوفانهاي این دوران» بهودیان عشق مو 
ادبیات پایدار این عصر بیش از سهم خود خدمت کر دند. بعد 
متعلق به این دوران است. در انتهاي قرن سوم شاعر با غزل < 
هنرمندي شعر بونان» از سابفو گرفته تا تئوک ر یتوس» تجلي میکند. 








را به دانش حفظکردند و در 
رود فر ابن قطعه تفای 


۵ 


وسعت خیال» عمق احساسات» و خیالیردازي نیرومند شاعر» که در هیچ یك از نویسندگان پونان يآن 
عصر یافت نمیشود» چنان با نفوذ و متاثر کننده است که روح و جسم خواننده را تسخیر کرده» انسان 
رار ا و ی . یه ودیان بوناني که اغلب در اسکندریه و بعضا در اورشلیم 
و شهرهاي دیگر مشرق مدیترانه بودند» به زبانهاي عبري» آرامي» و بوناني شاهكار هايي تدوین 


پوکریف. آنها تا ريخهايي چون كتابهاي اول و دوم تواریخ» داستانهاي كوتاهي چون استر و بهودیت» و 


راب چون کتاب جامعه و کتاب دانیال نبي» قسمتهايي از امثال سلیمان و م زامیر» و بخش اعظم 


ی 


چکامه‌هایی در زندگی خانوادگي چون کتاب طوییت نوشتند. منشیها خط عبري را از سبك قديمي 
به سبك چها رگوش سوريهاي» که تا به امروز مانده است» د رآوردند. از آنجايي که اخلب 

) خاو رمیانه بیشتر به زبان آ رامي سخن میگفتند تا عبري» دانشمندا نآیات تورات را به زبان 
یر میکردند. مدارسي براي تدریس کتاب قانون» يا تورات» و تشریح موازین اخلاقي آن 
بوان باز شدند. همین بیانات و تقسیر ها و شرحها که طي نسلها از معلم به شاگرد نقل 
بعد قسمت اعظم مطالب تلمود را تشکیل دادند. 













فضلاي ((شو راي بز رگ)) تصحیح ادبیات قدیم را تمام کر ده» مهر ابدیت به تورات 
زده بودند» تمد که مان زامن با تمه یآ م آسماني تمام شده است . تتیجه 


بندي نامیمون آبوک یف قر ار گر فتند . کیفیت عالي ادبي دو کتاب 

فویجمین دربار شاه جیمز باشد» هر چند که بسختي میتوان توصیف موثر 
اوریل فرشته میپرسد چرا مردم شریر در دنیا موفق» خوبان 

در اسارت است» و پاسخ ف رشته را که با تشبیهات عالي و ساده 


ه است که ترجمه يوناني این کتاب در سال 132 روي رساله 
0 به نام یسوع پسر سی راخ نگاشته شده بودء به زبان يوناني 


انجا مگ فته است, این یسوع پسر 
گزیده» منزلش را به روي شاگردا/رطلار گلوه بود» و هم براي ایشان بود که آن مقالات را درباره 


مردي فاضل و دنیا دیده بود که پس از سفر بسیار سکونت 


حکمت زندگي مینو نوشت. او بهوديهاي ز را که مذهب خود را رها کرده» به مادیات پرداخته 
بودند محکوم میکند» جوانان را از حیله هی 0® میاگاهاند» و تورات را در نياي پر از زشتي و دام و 
فریب بهترین راهنماي راي مر دم میداند, ب 1 
بدون آ زار مخالف نیست: و با رازوران نبزگیط#گگد داشتند تمام ام راض از جانب خدا میاید و تنها 
اوست که میتواند آنها را معالجه کند پس دا ربیب مرف کرد موافق نیست. این کتاب پر از 
استعاره‌هايي است که مشهورترین انها باعث بد ۴ 3 - ب المثل شده است که میگوید. . ((اگر در 
تربیت کودك شلاق ف راموش شود اخلاق او فاسد موی زنان میگوید. (شلاقهايي که به حساب او 
مردم به کودکان خود زدهاند از حساب بیرون است فته این كتابي است اصیل» 
خردمندانهتر» و مطبوعتر از کتاب جامعه 










در فصل بیست و چهارم حکمت یسوع پسر سیر ا خآمده | حکمت اولین مخلوق خداست که از 
ابتداي دنیا خلق شد)) در اینجا و نیز در باب اول امثال سلب لن صورت تعبیر لوگوس حکمت به 
عنوان خالق واسط به چشم میخورد» و آن را از طرف خدا ما دنیا مبشناسد . حکمت به 

منزله موجودي است که داراي هوش مستقلي است» و در اقکار دیان در قرنهای اخر قبل از 


۵ 


نویسنده نوشته شده» مشاهده میشود که امید به بهشت زوم حیاتی ياقته است: بدون این امید چگونه 
میشد موفقیت مردمان بدسیرت و بدبختي و شکست مردمان خوب را تحمل کرد اگر امید به بهشت 
نبود زندگي و تاریخ خلق شده دست شیطان مینمود نه خدا, روزي مسيحايي ظاهر خواهد شد ملکوت 
خدا را در زمین برقرار خواهد ساخت» و نیکوکاران را با سعادت ابدي پاداش خواهد داد 


رد صحبفه دانیال نبي تمام وحشتي که دو را ن آنتیوخوس چهارم را فرا گرفته بود منعکس است. در 


حدود سال 166» يعني هنگامي که مومنان بهود را به خاطر عفایدشان میکشتند و قشونهاي عظيمتري 
قه‌هاي مکابیان حمله میکر دند» احتمالا يکي از اف راد ف رقه حسیدیم به عوده گرفت که با شرح 
و پيشگوييهاي دانیال نبي در بابل زمان بختنصر مردم را تشجیع کند. نسخه‌هاي این کتاب 
میان یهودیان دست به دست میگشت آن را به عنوان کتاب پيغمبري که سیصد و هفتاد سال 












قبل » مصایب بيشتري از آنهايي که در زما ن آنتیوخوس میزیستند متحمل شدهء سرانجام پیروز 
بیروا ر داده که قتح نهايي از آن قوم بهود است تلفي میک دند. حتي اگر مومنان و 
ثوابکار | نیا شاهد مقصود را د رآغوش نگیرند د رآن دنیاء در روز قیامت» خداوند پاداش 


خواهد داد و جملگي را به بهشت برین» که شاهد سعادت ابدي است» خواهد برد» و 


ل A A OS OE E TE‏ 
و بر همه چیز حکم میکرد» بد و خوب را در همین دنیا سزا میداد 


بات انتیوخوس کاملا از بین رفت . بدبيني حکمفرما شد و 

لو صبف کننده بیعدالتیها و حرمانهاي زندگي شدند , در همین 

ج ره بهشت و دو زخ» جنگ بین خوبي و بدي» و پبروزي نهايي 
خوبي راه فراري از قلسفه بدبب عرضه داشت» و شاید عقیده به ابدیتء که از فرهنگ مصري 
به اسکندریه رسوخ کرده بودء با 9ب گوکه رازوري بوناني را در بر میگرفتند ترکیب شدند تا به " 
پهودیان بونان و رو مآن اميدي را الها علي ر غم دگ رگونيهاي ((هیکل)) و مملکتشان با آنها 
هم راه بود. اعتقاد به پاداش و جز اي ابا یهودیان» مصریان» ای رانیان» و یونانیان سرچشمه 
گرفته» به درياي مذهب تازه و نیروه‌ندت رل و به آن توانايي بخشید تا بر دنيايي که رو به 
متلاشي شدن بود تسلط یابد. ۱ ۱ 


[ - مناندروس 8 


هنر نمایش» مانند ساير رشته‌هاي هنري» در این 
هر شهر» حتي تفریبا هر شهرستان درجه سوم داراي 
متشکل بودند» بسیار مورد تفاضا و توجه مردم بودند» حة 
هميشه با برتر دانستن خود از موازین اخلاقي زمان زندگر | 
خلق ت راژديهاي خود مشغول بودندء اما از بد حادثه با طبع : 
ف راموشي سیر ده است _ 









گذشت زمان همه را به دست 


روحیه مردم در آن زمان» مانند امروز» داستانهاي خوش عاقبت و سبك و کم عمق و احساساتي 
((كمدي نو)) را مییپسندید» از اینها هم آنچه مانده بسیار ناچیز است. ولي نمونه‌هاي کم ار زشي از آثار 
پلاوتوس و ترنتیوس نمايشنامه‌هاي خود را با ترجمه و اقتباس از كمديهاي هلنيستي مینوشتند. توجه 
0 عمیق به وضع کشور و دنياي روح» که برانگیز نده آریستوفان بود» در كمديهاي جدید به اين بهانه که 
براي ادییات خطر ناك است, به کنار افکنده شدند. نمایش بیشتر جنبه خانوادگي و خصوصي پپدا کر ده 
رد و نویسندگان میکوشیدند که از طرق مختلف زنان را به سخاوتمندي در عشق» و مردان را علي 
رک از جهن زرح , عشق در این نمایشنامه‌ها مسیر پیر وز مندانه خود را طي کر ده» در 
نه‌ها سیادت میکند. هز ار ان دوشیزه رنجدیده در میدان داستان میایند» و در انتها شرافت خود 
یاقته و حلفه از دواج در دست میکنند. لباسهاي بیشر مانه و ح رکات وقیحانه قديمي متر وگ شده» 
اغلب کم و بیش در اط راف بکارت قهرمان زن داستان چرخ میزند. فضیلت در آنهاء 
چوراگچلبرعات عصر ماء نقش بسیار كوچكي ایفا میکرد. از آنجايي که بازیکنان ماسك میگذاشتند 
ین محدود میکرد که تماشاچیان همیشه از دیدن و شناخت نآنها مسرور میشدند: از 
یسرد نیکوکار» فرزند ولخر جء دختر پولداري که اشتباها به جاي دختر فقبري گر فته 
مبشد» سر با غلام زي رك» مرد چایلوس» شخص طفيلي» ی زشك» کشیش» فیلسوف» آشبز » 













وم فیلمون و مناندروس بودند. از فیلمون جز شهرتش چيزي بر جاي 
ندیدند و به او جايزه‌هاي بيشتري میدادند» ولي حقبقت امر آن است 
لاشاچياني که در موقع ل زوم از نمایش استقبال کنند استاد شده بود. 
بوم شدند» در قضاوت خود تجدیدنظر نمودند و تاج افتخار را بر 
اتشپاره آتني ب رادر زاده الکسیس تورياي نمایشنامه نویس 
ست اپیکور بود: و از همین اینها بود که اس راسر نمایشنامه 

۵4 وي تقریبا ایدنال ارسطو را به واقعیت رساند: مردي بود 

: مش و تفاهم مینگریست, و از لذایذ زندگي به حد اعتدال 

ب رخوردار میشد. در عشق ناپایدار ۴ : 
پاداش داد . چون بطلمیوس اول او را بتط#گگننيم‌یه دعوت کرد فیلمون را به ا خودش فرستاده 


معشوقهاش در کمال وفا زندگي کرد تا در 
انقباض عضله شده» درگذشت. (292). 


مت 


ای اون کرت از آثار او جز 
بسمه سازي و معماري و 
توجه کرد که بونانیها يك 
وس مايه لذت معنوي 
ندروس/ اي زندگي/ 


اتکی اه نت در پی ایوس گر فتار 









مناندروس بعد از آن ب یکصد و چهار كمدي نوشت که ا 
نزول شهرت او گردید» در حدود چهار هزار سطر باقي 
اگر بخواهیم از موضوعهاي این نمایشنامه‌ها شکایت کنیم 
سفالسا زي يوناني همه یکنواخت است» حرف بي اثري زدهايم, 
کودکان است بلکه نحوه بیان آن را مفیاس قرار میدادند. انچه در 
یونانیان میشد سبك روان و سلیس و افكاري بود که در طنز ار جه #9 


کدام يك از ديگري تقلید کردهاید)) به نظر مناندروس در دنيايي که همه چیز به دست سربا زان افتاده» 
تنها كاري که شخص میتواند بکند اين است که تماشاگري اغماضگر و خارج از جریان باشد. زن را 
موجودي ضعیف ال راي و خودبین میداند» ولي در عین حال قبول دارد که داشتن همسري معمولي 
0 نعمتي است. در نمایشنامه ((داوران)) تا حدودي این فرضیه را که موازین اخلاقي براي زن و مرد 
جداست رد میکند, و البته يکي از نمایشنامه‌هايش درباره فاحشه با فضيلّتي است که مانند ((مادام 
کش در درم مردي را که دوست میدارد رد میکند تا او با زني که منافع بيشتري عایش 
میکند ا زدواج کند. جملاتي که امروز ضرب المثل شده» در آثار او فراوان است» مانند: ((مصاحب ید 
0ساد رفتار میگ ردد)) (این عبارت را بولس حواري نقل کرده است)» يا ((وجدان دلیرترین 
را جبون میسازد)) بغضني شرودن جمله مشهوز تر نتیودن را که میگوید: رن امو ور چ 
في است از خودم بیگانه نمیدانم)) به او نسبت میدهند. گاهي نیز در کلمات وي گوهر 











در > مگزندها از درون است: یا مانند این شعر نوعیش که از مرگ زودرس او خبر 
میدهد خدایان دوست میدارند» در جواني میمیرند, خوشبخت کسي است که چون نمایش 
بزرگ] بهرگان» اقیانوسها» و رعد و برق را دید شتاب کند و تا سینهاش آماج تیر هاي بلا 





چون فیلمون مرد (262). كمدي یونان» تا زيادي ادبیات آتن نیز » با او درگذشت. تناتر 
رونق بافت» ولي شاهكاري به وجود نیاو یادانش آن را س زاوار نگاهداشتن بداند. تکرار 
كمديهاي قديمي» داشت. قرن سوم که به آخر (ج3#- چوح شاد و سرو رآميزي که موجب پپدايش ((كمدي 
نو)) شده بود از بین رفت» و جان ان را حالت مكتبهاي فلسفي گرفت. شهر هاي دیگر» و 










کتابخانه ب ز رگ و دانشمندانی که اسکندر یه به خود ۷ 
شهر را زبانزد ساخت. كتابهايي که نوشته میشد مییاب 

پر توقع راء که به تاریخ و علم مجهز بودند» راضي کنند 
تا ففر قوه خیال خود را با کنایات و بازي با کلمات جبران 
سرودهاي بیروح میسرود» مضمونهاي قشنگي میگفت که فة 
مدایح خر دمندانهاي چون ((طره برنیکه)) میساخت و منظومهاء 
داستانهاي عاشقانه در ادبیات به شمار میرفت, آکونتیوس» قهر مان آبن 


بود ادبياتي به وجود آوردند که نام این 


اه کندء و شاعر ان میک و بداد 
لماخوس براي خدایان مر ده 

1 میدرخشیدند و محو میشدند. 
ن ((علل)) (ایتیا) میسرود 
بود و نیز يکي از اولین 
پء جوان بسیار زييايي 


است که با ماهروي دلفريبي به نام کودییه برخورد میکند» و به يك نگاه به هم عاشق مبشوند» بدران و 
مادران پولدوست با ا زدوا جآنها مخالفت میکنند و دو دلداده تهدید به خودكشي میکنند و از دلشكستگي 
به روز مرگ میافتند» و بالاخره داستان عاشقانه با ازدواج عاشق و معشوق نمام مشود . این داستان 
0 است که میلیونها شاعر و داستانسرا از آن روز تا به حال گفتهاند و میلیونها شاعر دیگر نیز خواهند 
ارت را نیز باید اضافه کرد که کالیماخوس در يكي از مضمونهایش بیشتر به ذوق خالص یونان 
با زگشت میکند. اي دموک راتس! اکنون مي بنوش, دوست بدا : زیرا ما تا ابد شراب و پسرکان 
خوبروي نخواهیم داشت. 


ب او در اين قرن شاگرد شآپولونیوس رودسي بود. چون شاگرد به حریم اشعار استاد تجاوز 
0 ي جلب نظر سلاطین بطالسه با او رقابت نمودء بین آن دو شک رآب شده» جنگ قلمي 
درگ آپولونیوس به رودس بازگشت , شاگرد» در عصري که ایجاز را مییسندیدند» شجاعتش را 
پسند ((آ رگوناوتیکا)) به اثبات رساند. استاد با عبارتي كنايي عکسالعمل نشان داد: 
شیطان بزرگ است)), حقیقت امر را خواننده با مطالعه کتاب در مبياید. 
به پاداش رسید و به سمت كتابداري کتابخانه» که آنهمه آرزویش را میکشید, 
موفق شد عدهاي خواننده براي حماسهاي که نوشته بود پیدا کند. اين اثر هنوز 
















طبیعت رشد و تمدن شهري را نشان میدهد. بونانیان قرنهاي پیشین 
کرده بودند» زیر | بیشترشان روزي در ده يا نزديك آن میزیستند» 
رلک دمقاتي را میشناختند . بدون شک اسکندر یه آن روز مانند 
اس ا تپا و زار میون خود د میک رند , اسکندریه» آن 
گن اشعار پاستو رال بود . ناگهان» در سال ۰276 جوان معتمد به 
ط#ر یتوس را داشت به این شهر آمد . این شاعر ابتداي زندگي 
رفت. از آنجا به سیر اکوز با آمد که در حمایت هیرون 

يل» کوه‌ها و گلها و سواحل و بندر هایش» هميشه در 
بي در ستايش بطلمیوس دوم گفت و مورد عنایت 
زودگذر دربار قرار گرفت ا ی یان درباریان و دانشمندان قرب و من زلتي داشت» 
اشعار خوش آهنگ او در زيبايي زند رد توجه متفک ران پایتخت قرار گرفت. در شعر 
ديگري وحشت انگيزي کوچه‌هاي ار 2 ر ځا و اسکندریه را شرح مبدهد, 


اي خدایان» چه جماعتي! نمیدانم چگونه میشود ۳ يا چه مدت طول میکشد, لانه 
مورچه این قدر شلوغ و پر ا زدحام نیست. 


اي گورگون عزیز» نگاه کن! چه باید کرد سوار نظام مارا زیر نگیر! ائونوا! از سر راه 
کنار برو/ 


شهر بزرگ, جا ی ِ 
N‏ پر( 
دوم د رآید ولي موفق نشد. لیکن ز هاي 








در چنان محيطي زندگي کند شاه 
ه خاستگاهش» و شاید کوس» 
به دریا را در ارامش و 


چگونه مردي با روح شاع رانه و آن خاطرات شبرین سب 
ز اھ کا ےھ ت ر رت رای این کے ا 
بود و بر زندگي ساده چوپاني که با چهارپایان خود تپه‌هاي سبز 
سکوت میییماید رشك مییرد. با این روحیهء غزل و نغمه‌هاي عاثة 
میداد و به آن حالتي داد که تا به امروز محفوظ‌مانده است. فقط ده ة 







از تئوکریتوس به ما رسیده است اشعار پاسئو رال هستند ولي تفریبا همین ده قطعه او را به نام شاعر 
پاستو رال مشهور ساخته‌اند, به دست همین شاعر بود که بالاخره طبیعت» نه مانند الاه‌هاي اساطيري 
که چون مظاهر زیبا و روحپرور کره خاك» وارد ادبیات يوناني شد. ادبیات یونان هرگز به اين دل 
0 انگيزي احساس نزديكي شاعر را با اجزاي طبیعت» آب و سنگ و جویبار و خاك و آسمان» که روح 
0 مالامال از عشق به طبیعت و قدرداني از مواهب آن میکنند» بیان نکر ده بود. 


اماء موضوع دیگري که عمیقانهتر در قلب تئ وکریتوس راه مییابد عشق افسانهاي است. تئ وکر یتوس» 

۱ چه باشد باز يوناني است» دو غزل غنايي در عشق دو همجنس میسراید» و با حساسیت اشكاري 
هراکلس و هولاس را میگوید که چگونه ه راکلس غول پیکر (که خشم شیر را تاب میاورد» 
خود گرفته» از فنون هر چه بود به و ي آموخت که نيك و کا رآ زموده شود و هميشه میکوشید 
قالبي که خود میخواست د رآورد نه شب از کنار او دور میشد و نه روز و میخواست در 
و پچ يار و باور خود کند.)) داستان مشهو رتري دارد که شر حدافنیس» چوپان سيسيلي» 
»لي و خواندن اواز چنان مهارتي داشت که در افسانه‌ها به نام مبدع ملودي شباني 
مشهور بیع مدتي گله خود را تماشا میکرد و به عشق ورزيآنان رشك میبرد. چون اولین 
















موي جوا لبش سبز شدء يكي از پریان بر او عاشق شد و به همسري او د رآمد» ولي در 
مقابل این ن گرفت که هرگز زن ديگري را دوست نداشته باشد. چوپان بسیار کوشید که 


وعده خود نگاهد عاقبت دختر پادشاهي عاشق جواني او شد و در مزرعهاي خویشتن رابه او 


تسلیم کر د. آفر و۱ و انتقام پري را بدین ترتیب از دافنیس گرفت که وي را در هجران 
عشق بي فرجا هنگام مرگ ني و هنر خود را به پان میسپارد. این صحنه را 


شاعر با برگردانی 45 ناد چنین توصبف کر ده 


نز ديك شو اي استاد» این ني ۱ هنوز بوي عسل میدهد و دهانش با ریسمان بسته است» 


براي خود بردار. زیرا عشة 
ا يآواز هاي پاستو رال از موزها ولا نم ان 


اکنون بگذار تا خار و خاشاك با بنفشه گل5#گو نرگس زیبا بر درخت عرعر بشکفد و هر چه هست 
وارونه شود و درخت کاج میوه گلابی | دافنیس رو به مرگ است. 







بگذار که گوزنها تازیان را برانند و جغد ز 
اي موز هاء از آ و از هاي پاستو رال چشم بیوشید» هن پوشید, 


برگردد» لیکن الاهگان سرنوشت ریسمان 
ت و گرداب بالاي سرش» سري که 


آنگاه خاموش شد. و آفرودیته که او را بخشیده بود 
زندگي او را به آخر رسانده بودند. بدین ترتیب دافنی 
موز ها آن را دوست میداشتند» و نیمفها عز یز مبداشتند 

اي موز ها از آ وازهاي پاستو رال چشم بپوشید» .6 


غزل دوم نیز باز بر محور عشق میگردد» اما با احساس يآتثبنت له دوشیزه سي راكوزي که در 
دام وسوسه دلفی سگرفتار شده و بعد به بیوفاییش دچا ر آمده» میکو: و جادو عشق و 






دلربايي او را برگرداند» و اگر موفق نشد به او ز هر دهد. وي» ایستاده بر زير ستاره‌هاء به سلنه» الا هه 
ماه» میگوید که با چه حسادتي دلفیس را دیده است که در کنار بارش گام میزند. 


0 هنوز به نیمه راه خانه لوکون نرسیده بودیم» که ديدم دأفیس با ائودانیپوس نزديك میشوند چه گونه و 
زنخي که چون مزر عه طلائین گندم در آقتاب مید رخشید» آري سینه هاشان» که از سینه تو اي سلنه 
ل ار بود» نشان میداد که از رنج فريباي با ه مآویختن بازگشته‌اند, 






0 تیچ هي سلنه به عشق من بنگر و بگو از کجا آمده است چو نآن منظره را دیدم» چه آتش گرفتم و 
کم شعله از سینهام زبانه کشید» و قلب عشق باخته مرا سوزاند! زبیاییم پژمرد و دیگر بر آن جلال 
که از کنارم گذشت ننگریستم نمیدانستم چگونه به خانه و ماواي خود بازگ ردم زیرا سمي 


۶ ضي کشنده مرا از پاي در میلورد. 












۹ م و ده شب جانکاه به سر آوردم تو اي سلنه به عشق من بنگر و بگو از کجا آمده 
است غنجاي§ ب خشك و چون زردچوبه شد» و مویم ريخت و از آنچه بودم جز استخوان چيژي زیر 
چه کس که روي نکردم و چه راهي را که حتي پيرزني بر آن نغمه عشق نخواند 
نیافتهام و زمان چون باد صرصر میگذرد. 


بگو از کجا آمده است 


غزل سوم» آمارولیس| بی ای را توصیف میکند» و از زيباييهاي ناياقتني او سخن میگوید. غزل 
چهارم از کورودون جر هفتم از لوکیداس بز چران شاعر یاد میکند: نامهايي که ه زاران بار 
مورد استفاده شاعران از ویر ژ بل تنیهن قرار گر فتهاند. اين اشعار روستايي به کمال آرزو میرسند و 
ر عار ار وی رن آن مان فور موکوا ابو 

یهفته است هنگامي بر خواننده آشکار میشود که خویشتن را 

او کند. خوبي اشعار او در آن است که در عین رويايي بودن 
رَ مانان او به و خلاصه طنزي شهواني نمك احساسات 

ي اشعار او واقعي جلوه کنند. رویهمرفته اشعار او 
اشعار موجود هلنيستي است که از نفس زندگي 


تسلیم سوز و گداز هاي غمانگیز نن 
خالي از واقعيتهاي زندگي نیستند. 
آنهاست که همان موجب آن است که شد 


برخوردار است , 


7 - پولوبیوس 3 


گرچه عصر هلنيستي فقط يك شاعر بزرگ به وجوچ668 نثر نويساني عرضه داشت که از لحاظ 
تعداد و رنگارنگی بیسابقه بو دند. مکالمات خیالی» ر j‏ 1 
این دوره بودء که با تدوین زندگينامه‌هاي کوتاه و روا 
نوشتن داستانهاي کوتاه و وعظ و خطابه به آثها اضفه * 
وکالت در محاکم و آ زادي بیان بود» در حال نز ع بود. نوش 
بود. جمله سازي و عبارتپردازي انشايي که در سیسرون مییا 









نوري» که متكي به سیاست بازي» 
وسیله قال غا ر انبیات ده 


زمان به وجود آمد. 


تاريخنگا ري ترویج یافت. بطلمیوس اول» آ راتو سآخايايي» و پور وسي خاط رات 
لشکر ك كشيهاي خود را نوشتند و ميرائي از خود به یادگار گذاشتند 


خود رسید. کاهن اعظم مصر, منتحو» سالنامه مصر را به زبان يوناني‌نوشت و در آن فراعنه را 
طوري معرفي کرد که هنوز هم مبناي شناسايي ماست. ب روسوس, کاهن اعظم كلداني» تاریخ بابل راء 
بر مبناي نوشته‌هاي ميخي» به آنتیوخوس اول اهدا کرد. مگاستنس» سفیر سلوکوس اول نزد چندره 
0 گویته از سلسله ماوریاء به نوشتن كتابي درباره هندوستان دنياي یونان را به شگفتي واداشت (300 
قم). در يكي از قسمتهاي فربیندهاش میگوید: ((در میان بر همنان دستهاي از فیلسوفان هستند که 
میگویند خدا دنیاست و قصد آنها سخنوري تنها نیست بلکه دلیل و برهان میأورند.)) اين بار نیز نظریه 
لوگوس در کار آمد که اثري چنان عمیق در الا هیات مسيحي بر جاي گذاشت, تیمایوس تائو رومنيومي» 
© ست آگاتوکلس از سیسیل تبعید شده بودء تمام اسپانیا و کشور گل را گشت و سپس د رآتن مستفر 
ریخ سیسیل و مغرب زمین را نوشت. وي محققي ساعي بود و میخواست از هیچ چیز فروگذار 
رقیبانش او را ((آشغال جمع کن پیں)) مینامیدند. تیمایوس میخواست تاریخ قطعي 
وقا م کند و اولمپیادها را ماخذ تاریخ قرار داد. 















پیشینیار کت انتقاد کرد» ولي بخت با او باري نمود و قبل از اینکه کارهایش زير شلاق انتقاد 
بزرگترین نيستي و تنها فرد يوناني که شایسته ب رابري با هرودوت و توسیدید است» در 
مگالویوا یاء به سال 2056 متولد شد. پدرش» لوکورتاس» يكي از ر هبران اتحادیه آخايايي 
بود که در سقارت به روم رفت» و در سال 764 به مقام فرماندهي کل رسید , فرزند او 
در محیط سیاست و سربازي را از فیلمون آموخت. در اردوي رومیها در آسياي صغیر عليه 
گلها جنگید» د رورت مصر رفت (161)» و در سال 169 به ف رماندهي سواره نظام 
اتحادیه رسید . و وی اين (: ر او تمام شد» زی را وقتي روم اتحادیه را به خاطر حمایت از 
پرسئوس مجا زات کر و و نفر از رهبران اتحادیه را به عنوان گروگان به روم برد» 


16( , شانزده سال در تبعید به سر برد. در وصف حال خود میگوید 
مغ زم فلج میشد)) بالاخ ره سكيييوي جوان با او دوستي کر د» 
في نمود, و از سناي روم که تبعیدیها را به نقاط دوردست ابتالیا 
او در رم بماند. پولوییوس هم راه سکییپو در لش ركشيهاي 
انقيمتي به او کرد» سواحل اسپنیا و افریقا را براي او 

ش او جنگید (146). در سال 151 آزادي خود را به دست 
آورد. در سال 149 به بونان رفت که هاي یونان و ارباب دورشان يعني سناي روم باشد. 
این ماموریت نامطلوب را ميبايستي خوا! داده باشد» زیر | چند شهر به یادبود او مجسمه‌هايي 
ساختند, گر چه نمبتوان به تحقبق گفت که که کر ده تقدیر کرده بودند يا از كارهايي که 
(سیرا ب ودند که ب رشان اتجام خر هد داد , ست سال زندگي پر فعالیت از سیاست 
كنارهگيري کرد تا كتابهاي رسالهاي در تاک ي فیلوپویمن» و تواریخ بسیار مفصل خود را 
بنویسد . س رانجام مانند نجیی زادهاي از دنیا رفت نا که در سن 82 سالگي سواره از شکار 
برمیگشت که زمین خورد و جان سبرد. 


پولوبيوس نیز در ميان ا 
که گاهي ((کاملا روحیه خو 
وي را به محافل روشنفکر ر 
میفرستاد اجازه گرفت که پولو « 
زيادي حاضر بودء راهنماييهاي : 
پویید» و هنگام سوز اندن کارتاژ دوگ به 


# 








تابه حال تاريخنويسي با وسعت تحصیل و سفر و تج 
وسيعي بنیان دارد» و نه تنها داستان یونان که داستان 7 
قبل از میلاد در بر دارد. ((چنین است طررحي که من بش 


نشده است. آثار تاريخي او بر مقیاس 
ملل میترانم را از 1 تا 146 
ولي خمه ښستگي به آن دارد که 


مرکز تاریخ سياسي دو راني که مورد بحث اوست روم است» ور دادن روم به عنوان محور به 
کتابش وحدت و انسجام میدهد . وي در اين آثر خود با کنجكاوي *566نهاي روشهايي را که روم 


۵ 


سخت مبیسندید» زی را روم را در اوج عظمت دیده بود» و در عین حال مردان برجسته روم را در 
گر وه سکییپو دیده و شناخته بود» و به حد مرگباري فاقد آنها هستند. از آنجايي که هم خود آریستوکرات 
بود و هم پرورده و محشور اریستوک راتهاء کوچکترین همقكري و همراهي با حکومت تودهاي در 
مراحل آخري دموک راسي بونان نداشت . به عفیده آو» تاریخ سياسي عبارت است از یک دور تسلسل 


در نظر او بهترین راه فرار از اين دور تسلسل» ((حکومت مختلطي)) مانند حکومت لوکو رگوس با 


ل8 شرا برش تا رات مرگ رتیت دموک راسي» و دوباره حکومت سلطنتي, 


وم ام کار اهب مک تیمک ای تاعاس ماخ E GN O‏ 
ن توسط مجلس سناي دايمي و آریستوکر اتيك مورد نظارت قرار میگیرد , با همین طرز فکر بود 
شتن تاریخ عصر خود پرداخت. 


پوا (مورخ مورخین)) است» زی را به روش خود به اندازه موضوع مورد بررسي خود 
1 ۰ رو 0 وه هی که وک ار o‏ , مانند هر 



















ان اواد کر دیو با ES‏ ۳ 
سخن میگویدء و متذکر میگردد که چگونه در مراجعت از اسپانیا از همان 
ایتالیا سفر کر ده که هانیبال گذشتهء و چگونه تا آخرین نقطه ایتالیا رفته تا 


و طرز عمل جام عآن)) اجازه میدهد دقیق باشد و در این کار تا 
۳ به نظر او تاریخنویس باید 


زار کا چه سادگي میتوان فرد با جامعهاي راء حتي 
بر ماكياولي پيشدستي کرده میگوید: ((بندرت هر چه خوب 
ود» و کمتر كساني هستند که بتوانند این دو را به هم آميیخته 
ادر مورد ((توجه به مبدا)) مییذیرد» لیکن به آبينهاي 
‌هاي مافوقالطبیعه لبحند میزند. اهمیت اتفاق و تاثیر 
من با عزم راسخ میکوشد که روابط حقيفي و الب غیر 
خشاني گذشته و آینده را روشن و قابل درك 
یخ است.)) و است که بدون آلوده شدن به 
يرغم بحرانها و وضع ویژه امو ر آماده 
ريخنويسي آن است که ز ندگي ملتي را 
یه تاو دزی 0 


مکرر» فریفت. در يكي از ج 


با یکدیگر انطباق دهند.)) 97 میت ۱۳۳ 
عصر خود با ترحم مینگرد؛ و بر مداخ 
تصادفي مردان بزرگ را در تاریخ مل 
فردي علل و معلولها را بیبد تا تاریخ چ 


و کا رآموزي براي زندگي برفعالیت سياس يا 
مخاط رات بالفعل قوه قضاوت ما را بلر ع مب هد ۱8 
انخاذ نظریات صحیح میسازد.)) به نظر او بهترین چو 
چون ساختاري واحد بنگریم و داستان هر عضو را 
دارد با خواندن تاريخهاي مجز | مبتواند درباره کل تار؛ 
كسي است که پس از نظاره اعضاي بریده شده حیوان : 
که مانند شاهد ناظري حرکات موزون و زيباي آن حیوان حیات میشناسد)) از چیل تب که 
پولوبیوس به عنوان تواریخ نوشته» گذشت زمان تنها بنج جلاق 1 محفوظ داشته و خلاصه نویسان 
نیز قسمتهاي مهمي از بقیه را نجات دادهاند. افسوس که»ء یو نانا انتقادهاي فر و مايه سایر 

تا ریخنویسان» گر فتاريهاي دايمي او در جنگ و سیاست» طبقه ب 1 
(زا و لمپیاد))‌هاء اقدام به نوشتن تاریخ تمام ملل مدیترانه در هر دور" یه» و انح رافهاي گیج کننده 














و گسيختگي سبك و موضوع مانع شدند که تاثیر به حق خود را بر جاي گذارد. پولوبیو سگاهي» مثلا 
هنگامي که داستان هجوم هانیبال را مینویسد دچار غلیان احساس شده سخنوري میکند» ولي معمولا 
از لغتيردازي بعضي از متقدمان خود آن قدر بيزاري نشان میدهد که ملال انگيزي سبك نويسندگي 
0 خود را مایه مباهات میداند. يكي از منقدان قديم يگفته است: ((هیچ کس آثار او را تا به انتها نخوانده 
است ) دنیا تقریبا او را ف راموش کرده است» ولي تاریخنویسان تا مدتها از او درس خواهند گرفت, 
€ وي يكي از بزرگترین واضعین و مجریان مکتب تاريخنگاري است» زی را جرئت آن را به خود 
داد که وسعت نظر بيشتري به کار خود داده ((ثاریخ جهان)) را بنویسد: و بالاخره» و مهمتر از همه» 
8 ,8 دلیل که وي به این حقیفت رسید که بیان حقابق بدون تفسیر و تحلیل بي ارزش است و گذشته», 
ماخذ و چراغ راه ما باشد» خاصيتّي ندارد. 
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فصل بد ت و هفتم 


هنر در دوره اضمحلال 


زوال تمدن یونان در میدان هنر بیشتر از سایر جوانب به تاخیر افتاد. عصر هلنيستي نه تنها از لحاظ 
باروزي كه.عتي از نظر اصالت نیز با هر دورهاي رقابت میکند. محققا هنرهاي کم اهمیتتر دستخوش 
هیچ کونه وال نشدند. کارگران متخصص چوبکار» عاجکار» و نقره و طلاکار در سرتاسر دنياي 
وسیع یونان پراکنده بودند. حکاکي روي سنگهاي قيمتي و سکه به عالیترین مرحله ترقي خود رسید . در 
اقصي نقاط مثنرق ژمین بونان» يعني باکتریا» پادشاهان يوناني در سکه زني هنرمندي نشان میدادند» و 
در مغرب زمین,نیژ سکه ده دراخماي هیرون دوم را میتوان بهترین نمونه سکه زني دانست. اسکندریه 
به خاطر آهنگري و نقررم سازي خود. که در هنرمندي رقیب شاعران بي نقص آنجا بود» و به خاطر 
برجسته كاري ورحكاكي روي.ينگهاي قيمتي» صدف» سفالهاي آبي و سبز» كاشيهاي مر غوب و 
بود» این هنر را در اوج زيبايي خود نشان میدهد: شكلهاي بسیار زيبايي در بك لایه شيشهاي شيري 
رنگ كندهكاري شده با بدنهاي سبز رنگ. اگر تعبیر را منظور بدارید» میتوان آن را يكي از 
شاهکارهاي جوسایا : ۰۰۰ : باستاني تلقي کرد. 


موسيقي در تمام طبقات مردم دوستارژ۵اشت. گامها و سبكهاي موسيقي در جهت تازهجويي و زيبايي 
در تغییر بود. آهنگسازي و آلات مُوسيقي از سادگي اولیه خارج شده» رنگارنگتر و فراوانتر شدند. در 
به ارگي از نيهاي برنجي شد: و حدود سال,175 کتسیبیوس آن را تکامل داد و تبدیل به ارگي نمود که 
با مخلوطي از هوا و آب کار میکرد و نو از نده میتوانست امواج متنوع صوتي را تحت اراده خود 
درآورد. از ساختمان و چگونگي این ارگ,.اطلاعات بيشتري در دست نیست» ولي میدانیم که همین 
آلت موسيقي» در روم بسرعت تحول یافته» تبدیل بهارگ کلیسا و ارگ امروزي شد. از مجموع آلات 
موسيقي» ارکستر به وجود آوردند» و از آلات خاص موسيقي كنسرتهايي نیمه سمفونيك در تالارهاي 
اسکندریه» آتن» و سیراکوز اجرا میکردند. نوازندگي و خوانندگي يكنفري نیز بسیار ترقي کرد. 
هنرمندان موسيقي و نكنوازهاي حرفهاي در اجتماع مقامي در خور دستمزدهاي گزافي که میگرفتند 
یافتند. در سال 318 آریستوکسنوس تارنتومي» شاگږد ار ګطو» رساله كوچكي به عنوان آرمونيك؛ 
نوشت که کتاب پایه نظري موسيقي در دنياي باستان گردید,, آریستوکسنوس مردي بسیار جدي بود و 
مانند اغلب فیلسوفان از موسيقي زمان خود لذت نمیبرد,آتنایوش از وي نقل میکند که ((تناتر کاملا 
منحط و موسيقي سر تا پا خراب و مبتذل شده است. 


تعداد كساني که به یاد میآورند موسيقي ما چه بود و چه منزلتي داشت چندان نیست.)) این حرف را 
بسياري از نسلهاي بعد عینا شنیدهاند. 


میتوان دریافت که هنر ساختماني بونان سیادت خود را از باکتریا تا اسپنیا توسعه داده بود. نفوذ دو 
جانبه يوناني و ش رقي سبك مختلطي به وجود آورده بود: ستونبندي و گچبري روي سر ستون از بونان 
0 به آسیا رفت و طاق و گنبد و قبه از مشرق زمین وارد يونان شد حتي در مراکز قديمي هلني» مانند 
دلوس, پايتختهايي به سبك مصري و اي راني برپا شد. سبك دوريك» در عصري که تزیین و ظرافت 
رتیه بود» خشك و بیروح شد و شهر ها يكي پس از ديگري آن را رها میکردند. ولي سبك 
رنتي به اوج زيبايي خود رسید. هنر» به موازات حکومت, قانون» علمالاخلاق, ادبیات» و تلدفه 
جنبه مذهبي خود را از دست داده» جنبه غیر روحاني میگرفت. رواقهاء ای وانها میدانها باغهاء 
تیچ هاي عمومي» کنابخانه‌هاء ورزشگاه‌ها» و حمامها ساختمان معابد و پرستشگاه‌ها را تحت الشعاع 
ده» كاخهاي سلطنتي شاهوار راه جديدي به سوي طراحي و تزیین كاري معماري گشودند. 
خانه‌ها با نقاشي» مجسمه سا زي» و بر جسته كاري تزیین میشد در خانه‌هاي اعیان باغهاي 
به وجود آمد. باغهاء دریاچه‌هاء و ساختمانهاي کلاه فرنگي سلطنتي در پایتختها ساخته شد» 
تاده عموم باز بود. شهرسازي همراه معماري رونق یافت . خيابالسازي به سبك 
ش با پينايي حدود ده متر» که آن روزها براي عبور و مرور اسب و گردونه كافي 
سمور نا (ا زمی ر) به خيابانهاي سنگف رثش میبلید» ولي ظاه را اغلب كوچه‌هاي 
هلنيست يآن كي بودند و در زمستان غرق گل ميشدند. 




















ساختمانهاي ز ییا ب بيسابقهاي گستر ده شدند . د رآتن قرن دوم ستونهاي بلند كورنتي در اولمپیون 
برپا شد. طرح هبار رومي ریخت: که از موارد نادر دخالت رومیها در معماري یونان 


#اري بونان متكي بودند, لبویوس این معبد راء که معبد زئوس اولمبیا 
ونت خداي خدایان بود از این بنا شانزده ستون برجاي مانده که 


بهظر احن ر ککاکی بارعا دران امت قر اتسوا د 
اک بیرون کشیدهاند و شهري را نمایان ساخته‌اند که پر از 


رواقهايي است که محل داد و با بناهگاه مجسمه‌هاي صدها خار جي و بوناني بوده است 
هیرون دوم در سیراکوز بناهاي با پا کرد تناتر دولتي موجود را وسیع نمود» که تا به 


امروز نام وي بر روي سنگهاي این رز میخورد. بطالسه مصر اسکندریه را با بناهايي که شهر 
را در زييايي شهره ساخت زیت داده ب کوچکترین اثري از آنها نمانده است. بطلمیوس سوم 


معبدي در ادفو ساخت که عالیترین اثر 1ب در كشور هاي متصر في بود» و با زماندگانش 
معبد ایسیس را در فيلاي بنا با تجدید بنا کر لور هاي یونیا از قبیل میلتوس» پرینه» و ماگنسیا 


معابد جديدي ب راي خدایان ساخته شد. سومین در افسوس حدود سال 300 قم تمام شد, به 
در دیدوماء نز ديک میلتوس» ساخته شد 
يونياي يآن بر جاي مانده است. اومنس 
یونان کرد. بین ساختمانهاي زيباي آن» 
گ بیرون آوردند و دوباره با استادي 

ې و محوطه ستوندار و وسی عآن 

اده است . نفاست این بنا در ان 
ابري میکند. هرگز یونان به اين 
محل سکونت انساني را به 


افتخار آپولون معبد وسيعتري به معماري بابرا یانب 
(332قم - 41 ميلادي) که بعضي از قسمتهاي ستو: 
دوم با ایجاد بناهاي زیبا پایتخت خود پرگامون را زگ 










کامل در موزه پرگامون برلین بنا کر دند. پلکان شاھ وار ی۵ اب 
موجود است و اطراف قاعده چهل متري آن را کتیبه زیبابی( 

دوره با ساختمان موسولنوم در قرن چهارم و پارتنون در قرر 
زيبايي تزیین نشده بود» و هرگز شوق مردم اين کشور و استادار 
این شکوه و جلال نرسانده بود. 


[] - نقاشبي 


Q‏ نقاشي معم ولا آخرین هنر بزرگي است که ر فر فی ب و د و در مراحل اولیه فرهنگ هر 
ملتي» ۽ تقاشني تابع معفاري و مجسمه سازي مذفب ي امتء و تنها هنگامي مستقل میشود که زندگي 
اخصوصي و ثروت شخصي مردم موجد تزبین خانه‌ها یا یادبود اشخاص گردد. چون از بین رفتن 
دموک راسي توجه عموم را از حکومت منحرف کرد» مردم دنبال تسلايي میگشتند که در خانه و ماواي 

خیچواشته باشند. ثروتمندان كاخهاي مجلل میساختند و دستمزدهايگ زافي به هنرمنداني میدادند که 
ي را تزیین کنند يا ديواري را درخشش بخشند. در اسکندریه نفاشي روي شيشه را ب راي تزیین 










شا ها و اش راف تر جیح میدادند که عكسهاي بسیار بز رگ آنها روي قطعات جداي مر مر نقاشي 
شود j‏ از تعداد زيادي پرده نقاشي گفنگو میکند که در سفرش به بونان دیده استر متاسفانهء 
جز ج نگ بریده روي سنگ و سفال» از اين هنر با رونق چيزي باقي نمانده است. 
کبفیت این زا عط اه اي ی ر 0 پوس م۱ 
هر کول نیو" 

یونان مقام نقاٌ همر دیف مجسمه سازان و معماران خود» بلکه بالاتر » مبدانست نقاشان 
دستمزدهاي گز | درباره ‏ زندگی ایشان ه زاران داستان جذاب گفته مبشد. کنسیکلس 
اقسوسی که نتو | را که انتظار داشت از ملکه ستراتونیکه بگیرد» تصویر او را کشید 


که با ماهيگيري به بای + هم میدوند. وقتي تابلو به اتمام رسید» آن را به معرض نمایش گذارد 

ت رآتونیکه از انجايي که ((تصویر چهره هر دو نفر را بسیار استادانه 
ي يل بخشید و به میهن برگرداند. هنگامي که آ راتوس» سیکوئون را 
بر دبکتاتور هاي سابق را از بین بردارند. يكي از دیکتاتورها به 

هس قرن چهارم) تصویر کرده بود که کنار گردونهاش ایستاده 

د که نثاکلس نقاش استدعا کرد که ا راتوس از نابود کردن آن 

ثي که شکل آ رخست راتوس به شکل ديگري که کمتر 

بد که پروتوگنس تصویر يك ساتیر را کشید که كبکي 
آن را عوضي میگرفتند. 


بالاخره نقش کبك را پاك کرد که مردم نفا 6 تیر را بیتر درك ند یی موی که مین 
نقاش بر روي تابلوي مشهور خود یالوسوس 3 رک بر همین نام در رودس) چهار 
لایه رنگ مالید که هر گاه لايهاي در اثر زمان لاد رنگ تازه و درخشان بماند. نقاش, که از 
عدم ت وآنايي خود در نشان دادن كفي که از دهان 

اسفنجي به ط رف تابلو پرتاب کرد تا آن را خراب 
اثر رنگي بر جاي گذاشت که کاملا رنگ کف دهان 
رودس را تصرف کرد از آتش زدن شهر خودداري : 


متصرف شد» فرمان داد که 


است. این تابلو به قدري ز ییا و رب 
صرف نظر کند. ار اتوس قبول ک رھ 
بر خور نده باشد تعریض شود. استرابور 
کنارش بود. این تصويیر جنان زنده بو 











س بی رون میریخت خشمناك شده بود» 
ناك بود. چون دمتریوس پولیو رکتس 
این تابلو از بین برود. در مدت 


محاصره شهر » هنگامي که ارتش مقدوني پیشرفت کرد وت 1 در کارگاه دهقاني خود به کار 
ادامه میداد . دمتریوس به دنبال او فرستاد و برسبد که حرا/ ,9" سایرین به داخل ديوارهاي شهر 


بناهنده نشده است . پروتوگتس جواب داد : ((چون میدانم تو ۱ 
سلطان محافظي بر او گماشت و کار محاصره را رها کرد تا اه 
فنون مناظر و مرایا و تنظیم نور وفاصله در پرده‌هاي نقاشي آشناب 


اگرچه مناظر طبيعي را فقط براي زمینه و تزبین در نقاشي به کار میبردند و آنها را بیروح و معمولي 
مجسم میکر دند (البته اگر بتوان نسخه‌هاي بدل نقاشيهاي پومپثي را ملاگ قضاوت قر ارداد)» لااقل 
موجودیت طبیعت را پذیرفته» و آن راء در همان زماني که تئوکریتوس در اشعار خود مورد استفاده 
0 قرار میداد» در نفاشيهاي خود وارد میکردند. مع هذاء آن قدر به انسان و كارهاي او توجه داشتند که 
وقت پرداختن به درخت وگل را نداشتند. پیشینیا نآنان فقط تصوير خدایان و ثروتمندان را میکشیدند. 
RJ‏ هلنيستي به هر چه جنبه انساني داشت علاقه داشتند, ضمنا د رک کر ده بودند که حتي يك شکل 
زشت نیز ممکن است موضوع نقاشي ز ييايي باشد, يا لااقل وسیله دستمزد خوبي شود , به این دلیل» با 
ک0 نفاشان هلندي» به موضوعهاي معمولي پرداخته» از کشیدن تصویر سلمان,» پنه دوز» زن 
یٍ» زن خیاط» چها رپایان» مردم ناقص الخلقه» و حیوانات عجیب لذت میبردند و به آنها 
از اشياي بیجان راء مانند نان و تخممر غ» میوه و سبزي» ماهي و شکار» ش راب و سایر 
و تشریفات» اضافه میک ردند. سوسوس پرگاموني» با کشیدن کف اطاقهاي مو زاييكيي که 
کت ور هھ رھم رو ا عتا ری و رور قف ان خود مید 
ر و کساني که خود را سنکین و با وقار میدانستند از این کار منزجر شده» این 
نهد را تصویر کننده وقاحتها و کثافتها میخواندند. 





















که اخیرا در اوستیا کشف شده ظاهرا نسخه ناقصي از یك تابلوي 


کشیده شده که در کتار عرو 


ستاده» به او جرئت مبدهد» در حالی که داماد بیصبرانه و 
بدون اینکه احتياجي به جر باشد» کنار نیمکت ایستاده است. ظریفتر از اين دو تصویر 


اثر گذشت زمان بریده است. يك 7 
بوناني قرن سوم نسبت میدهند . د ر 9 : 
اسیر خود بریسئیس را به دشمن شهو: 
عادت ماء بیش ا زآنکه زیبا باشند» با ان 
لیکن باید قبول کرد که نقاشان یونان باس 
آشنايي داشته‌اند. مرور زمان جلال و تازگي 
زيبايي آنها را که روزي مورد تحسین عرام و9 


نار دیده میشود و مشغول نواختن عودي است که رنگ آن در 

بواري باشكوهي نیز باقي مانده که آن را به تابلوي اصیل 

1 » اخیلس» که پاتروکلوس در کنارش ایستاده» با خشم 

آگاممنون تسلیم میکند. شکلهاي این تصویر» به سلیقه و 

۹ با اندازه‌هاي زنان و مردان يوناني عصر خود 

را زدوده و فقط قوه تصور قادر است در خشش و 
بوده با زگرداند, 


جالبتر از همه چند قطعه مو زاييك رومي است که 
مو زاييك هنر قديمي مصر و بینالنهرین بود: بونانباق رک فتند و به وج ترقي تاريخي خود 
رساندند. يك قطعه نقاشي را به وسیله خطوطي به ج کو جك تقسیم میک ر دند و قطعات 
کوچکتر مرمر را چنان رنگ میزدند که وقتي کنار هم مب بلويي پرد وام به وجود میامد . چند 
قطعه از این موز اییکهاء که قرنها زیر پاي ه زاران نفر قرا ند» هنوز رنگ خود را حفظ کرده؛ 
داستانهاي باستان را بیان میکنند. ((نبرد ایسوس)) که در < سها در پوميئي پیدا شد» و حدس 


قطعه سنگ است که هر کدام بیش از چند میلیمتر مریع سطح ندا 
است. اين اثر د رآتشفشان و زلزلهاي که پومپئي را در خود فرو ب 
ولي آن قدر از آن باقي مانده که استادي و نيرومندي هنرمند را برسا 


مو زاييك 2/5 در 5 متر 
يلادي)» سخت صدمه دید» 
ظا » سیاه و سوخته از 


گرما و پریشان و ژولیده از کثافت میدان نبرد» پیشرو حمله است و سوار بر اسب خود بوگفالوس» در 
چند قدمي گردونه داریوش دیده میشود. نجیی زادهاي ایر اني خود را در ميان دو پادشاه انداخته و نیزه 
اسکندر در بدن او نشسته است. داریوش, بي توجه به خطري که از جانب نیزه دیگر اسکندر متوجه 
0 اوست» از گردونه به ط رف دوست محتضر خود برگشته» چهر هاش مالامل از غم و اندوه است. 
سوا رکاران اي راني به نجات پادشاه خود آمده و نیژه اسکندر به هدف نرسیده» در هوا معلق است. نشان 
اسا ۳ هم و آشفته چهره داریوش معرف قدرت بینظیر نقاش است» لیکن سر اسب اسکندر 
جاذبترین بخش نقاشي است. عالیتر از اين موز اييك در دنیا وجود ندارد. 






برايانطکیه | ۰ N‏ اک رب 
وراک ج ر ت کی ی اي قن ا 0 تدای بان 


رودس, در قرن سوم سازي به وجود آورد که منحصر به فرد بود. یکصد 
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را از قطعه مرمر در قرن اول یا دوم قم تراشیدند و ساختند. کشف آن در رنسانس ایتالیا موثر بود و 
بخصوص میکلانژ را چنان تحت تاثیر گذاشت که کوشید بازوي راست آن را که از دست رفته بود 
بسازد» ولي موفق نشد. لاتوکوئون كشيشي از اهالي تروا بود که با پذی ر قتن اسب پيشكشي بونانیها 
مخالفت کرد و» به قول ویرژیل» گفت: ((من از یونانیها حتي اگر هدیه بیاورند میترسم)) آتنه که 


٠٠ 


گرفتار آمد. در آخر هر سه نفر زیر فشار اندام مار ها خرد» در اثر سم دندان آنها کشته شدند. به 

لرژیل (و نیز در فیلوکتتس اثر سوفکل)» سا زندگان این مجسمه کوشیدهاند که رنج کشیش را 

لي نتیجه کار آنها با حالت طبیعي سنگ جندان سازگار ي ندارد. در ادبیات و معمولا در 
و رنج زودگذر است» ولي در اين مجسمه فریاد دردناگ کشیش ابديتي غير طبيعي يافته 

GJ A.‏ ر که از غم خاموش دمتر متاثر میشود از این مجسمه نمیشود. مع هذاء استادي 
3 شما سا زي تحسین تماشاچي را به خود جلب میکند . در نمایش عضلات مجسمه‌ها 

ت و پاي کشيش پپر و بدنهاي دو پسر او در کمال اصالت و ابهت حجاري شده 























اغراق شده ۱ 

٩ e‏ ۵ قبل از دیدن مجسمه داستا نآن را میدانستیم» مانند پليني که گفته است این مجسمه 
بزرگترین نے مجسمه سازي دنياي باستان است» تحت تاثیر قرار میگرفتیم. 

بسیار ی از مرا نیز » در این عص ری که اهمبتش کاملا شناخته نشده است» مکتبهای 
فة ساز ر و بناهاي شهر اسکندریه, در تاریخ طولان يآن» آن قدر دستخوش 
خرابي و تبدیل قرار هنرمندان يوناني که در در بار هاي سلاطین بطالسه هن رنمايي 
میکردند کمتر برجاي ه ا باقي مانده» مجسمه آ رام ((یل)) در واتیکان 
است که شانزده کودكک آبي» ۱ شانزده ذراع مد سالیانه رودخانه نیل آن را تکمیل میکنند. 
در سیدون» مجسمه ساز ان با اشخاص مهم گمنام چندین تابوت سنگي ساخته بودند که 
بهترین آنهاء که بغلط ((تابوت نام دارد» مایه اقتخار موزه قسطنطنیه است. حكاكي روي آن 


تا حدي شبیه به کتییه پا رتنون | 
در عین حال ساده است» و رنگهاء بد 
یونان در مجسمه سازي آن داشته است 

ب رادرش تاورسکوس مجسمه دسته < 


تها زیبا و خوش تناسب است» حرکات آنها زنده و نیرومند و 
هنوز به سنگها چسبیده نشانه اثري است که نقاشي 
نر‌لسء واقع در کاریا» در حدود 150 قم آپولونیوس و 
بزرگي براي رودس ساختند که به نام ((گراز 

فارن زه)) مشهور است: دو جوان زیبا دیر! که با ماد رشان انتیویه بدرفتاري کرده» به شاخ 
گرازي خشمگین مییندند» ‏ و آنتیوپه به طرز با رضایت به اين منظره مینگرد. در پرگامون» 


مجسمه سا زان بوناني با مفر غ چند مجسمه د.4# جهی از میدان نبرد ساختند که آتالوس در ابتداء 
هنگامي که بیرون راندن گلها ر/ جشن میگ رفت 6[ یه شهر خود هدیه کرد. بعد براي اينکه ديني 


را که فرهنگ یونان نسبت 
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و ون از توت )یا ری یه ر نک مس )»2027 
اساطيري» چون غزلي است زیبا و باشکوه در میدان وحشت و خونريزي جنگ. 


این عصر» از حیث مجسمه‌هاي خدایان که به دست هنرمنداني ساخته شده که اکنون گمنام هستند» 


زئوس)) که در اوتريكولي بیدا شدهء و ((لودوويزي هرا) که اکنون در موزه دله ترمه رم است» گوته 
جوان را چنان به شوق آورد که قالب آنها را با خود به آلمان برد . ((آپولون بلود.))» » که روزي مشهور 
رچه از نظر فني بیروح و سرد است» دو قرن پیش وینکلمان را به شگفت افکند. دیگر از 

ها (زه راکلس فارنزه) است که گلوکو نآتن يآن را از روي مجسمهاي منسوب به لوسیپوس 

7 بدني خسته با عضلاتي در هم پیب پیچیده» به دررماندگي و مهرباني تمام با حالت استفهامي بر 
که قدرت» این سوال مرک پاس اتف را رار مک هدف آن چه باید باشد در این 
بتك ون قدر مجسمه ساختهاند که تعداد آنها فقط به پاي فداییان او نمیرسد , بعضي از این 
لمونه‌هاي روم يآنها باقي ماندهاند. 


)کدرا گويي ميخو استهاند تمام خدایان مشهور را به صف بیاورند محا ر ر 
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((آفرودیته ((ونوس دومیلی)) در موزه لووں) ظاهرا اثري اصیل از قرن دوم قم است. آن 
رادر 1820 پےه ملوس نزدبك پایه ستوني بافتند» و این حر وف بر ان منقوش بود: 


نسبتا عریان شاید کار آگساندر باشد. چهره آن به ظرافت و زيبايي 
۰ ضر چاپ شده» لیکن هیکل آن خود منظومهاي است ا زآن سلامتي که 
گل طبيعي آن زيي اس3 بر يك آن به بدن ورزیده و كفلهاي ستبر آن نمیخورد .((ونوس 


۹ 
اک 
0 





((هرماف رودیتس)) ت راشیدند که اکنون روشني بخش چشمها در موزه‌هاي قسطنطنیه» بورگزه رم و 
لوور است. اطفال نیز موضوع جالب ديگري براي مجسمه سا زان بودند» مانند كودكي که خار از 
پایش در میأوردء يا ديگري که با غازي کشمکش میکند» و از همه زیباتر ((جواني در حال دعا))ست 
0 که به بوئتوس شاگرد لوسیپوس نسبت داده میشود. موضوع ديگري که طرف توجه مجسمه سا زان 
واقع شد پريهاي جنگي بودند: ا ز آن جمله است ((فاونوس باربريني)) در موزه مونیخ و ساتيررهاي 
0 چون ((سیلنوس مست)) در موزه ناپل. گاهي نیز » با تک رارهاي غير ملال آور» در ميان 
پيكره‌هاي خود از گونه‌هاي سرخ فام و شوخيهاي شيطاني خداي عشق استفاده میک ردند. 









په‌هاي شيطاني که در کمال بي ن زاکتي عضوي از آنها به عنوان فواره مورد 
مذهب و دولت از دست داده بود به آن باز گرداند. البته اعتدال نسبي کامل از 
در مر ر ارا که در ا و دوشیزه نشسته در قصر 
نف 1 را ادامه دادندء و در سرتاسر این دوره»؛ در آتن» بسياري از 
مجسمه ساز ان احاهان رب ت (نوگرایانه)) ز مان خود مقابله کرده» به شيوه‌هاي مرسوم قرون 
#رههاي وزین و مهجو رقرن قشم‌قم» رجعت میک ردند, اما 
رویهمرفته» روح عصر در بي تچ به‌فرد گرايي» طبیعت گرايي» و واقعپردازي بود همراه با جریان 
نی رومند مخالفي در جهت ت ۱ » احساس» و حالتهاي نمايشي, 


هنر مندان با دقت تشریح بدن را العه قر ار داده» از روي مدل زنده در کارگاه خودکار 


میکر دند» و مجسمه سا زان مد خھ را طوري میساختند که نه تنها از سمت جلو» که از هر 
سو مورد تماشا باشد. براي نشان دادن ر#8#سیاهپوستان و چهره‌هاي سرخ ساتیرها که از ش راب 
مید ر خشیدند مواد مختلف و تاز هاي از( 1 » کالسدوان» زب رجد» شبشه, با زالت سیاه» مرمر» و 
سنگ سماق به کار مبیر دند 


قوه ایتکار هنر مندان این دور ه با ss.‏ 
گويي که انتقاد راسکین را پیش بيني کردهء 
میساختند نشان بدهند. دیگر هنر خود را محدود ۴ 
خدایان نمیکر دند» بلکه از کا رگ ران» ماهیگیران» 
سر ایان مجسمه‌هاي مختلف میساختند وء در کودکان» 
اشخاص منزوي متر وکي چون پیرزن با زار موزه متر باصي » به دنبال موضوع میگشتند. 
شهوانی باشند والدینی نبودند که نگران عفت دخترانشان باد 
فردگر ايي اپيكو ري به راسند. زيبايي بدن انسان را میدیدند ‏ وآن 











ب رابري میکرد. از تک رار خسته شده بودند, 

که حقیقت م اصالت اشخاض و اقبابی زا که 

و زيبايي» ور زشکا ران» قهرمانان» و 
ن» مردم عادي» سوارکاران» و خواجه 





خواب آلود مشرق ز ميني راه نیافته بود. رٍ جنبش و حياني که مقدر بود به دست رومیها به نسلهاي آینده 
منتقل شود. 









#فدرت ادبي بونان» قرن چها رم شاهد شكوفايي فلسفه» و قرن سوم شاهد تکامل 

یی از دموک راسیها نسبت به تحقیقات علمي گذشت و مساعدت روا میداشتند, 
ی کروان؟ بیار هی از جدولهاي نجومي بابلي به شهر هاي بوناني سواحل آسیا فرستاد که 

۱ خانه بزرگ خود متمرکز کردند ,آپولونیوس مقاطع مخروطي خود را 
ب هآتالوس اول هدیه شملدٍس تحت حمایت هیرون دوم به تعیین نسبت محیط دایره به قطر ان» 
ي پر کردن جهان لازم است پرداخت, زوال مرز ها و ایجاد زبان 

1 رفتن فلسفه مابعدالطبیعه و ضعیف شدن علوم الا هي» 
اسکندریه و رودس و انطاکیه و پرگامون و سیراکوز» و ازدیاد 
نوابخانه‌ها توام با ثروت و صناعت و بشتيباني پادشاهان موحد 
آن شدند که علم از فلسفه جدا شودلو ر تنویر افقکار» غني کردن» و در معرض خطر قرار دادن 







ریاضیدانان بوناني توسط تکامل عددنويسي 
سادهتري ب ر اتر شد. نه حرف اول الفبا بر ##کار_ بر ده شد» حرف بعدي براي عدد 10 نه رقم 
بعدي براي 20 و 30 و غیره. حرف بعدی ۳ #د صد» و حروف بعدي براي دویست و سیصد و 


غیره کسور و اعداد وصفي با علامت (1 بر ۲ ۲ / شب میشدند. بناب راين» حسب مطلب» () 
مشخص ((يك دهم)) يا ((عشر)) و (1) ک و جک ز د»‌معرف هززار بود. این تندنويسي رياضي 
۷ 2 


در شروع قرن سوم و شاید خيلي قبل 


در ب پسی ال بر وهای نب ی کنر تسه ات اواني از کسر اعشار تا میلیونها انجام 
شده که» اگر به سبك امروز کنیې جاي بیشتري را رو 0® غال خواهد کرد. 










با این وجود» بزرگترین موفقیت علوم هلنيستي در هندسه بر9 
ه زار سال است که نام اقلیدس با کلمه هندسه برده میشود. ‏ 
که مدرسهاي در اسکندر یه باز کر د» و شاگردان او نسبت به ساب 
پول توجهي نداشت» و چون شاگردي از او پرسید: ((از خواندن ۵: 
گفت که يك اوبولوس به وي بدهد. ((زیرا میخواهد از آنچه میخواند ن 


متعلق به این دوره است , دو 
نۇي او میدانیم به اين ت ر تیب است 
شته‌هاي خود ممتاز بودند, به 
نفعي میرم) به لامي 
0 و اینکه وي مردي 


متواضع و بسیار مهربان بودء و دیگر اینکه هنگامي که در 300 قم کتاب معر وف ((اصول هندسه))» 
يا به اختصار ((اصول))» خود را مینوشت هرگز به عقلش نر سید که فرضيه‌هاي مختلف را به کاشفان 
آنها نسبت دهدء زیر | جز این ادعا نداشت که فقط به جمع معلومات هندسي بونانیان در يك نظم منطقي 
0 اقدام کر ده است ‏ , در این کتابهاء بدون هیچ گونه مقدمه یا تعذیز» به تعریف ساده قضیه» سپس به 
فرضهاي لا زم و بالاخره به بدیهیات با علوم متعارف مبیر دازد . به بير وي از دستو رات افلاطون» 
خود را مقید به ارقام و شواهدي مینمود که جز خط کش و پرگار اب زاري نخواهد. روش بیان تصاعدي 
را که پیشینیان او ابداع کرده بودند و عبارت بود از فرضیه» نمودار هندسي» تصویر اثبات» و نتیجه 
۵ #6 و تکمیل کرد. علي ر غم نقایص و اشتباهاتش, نتیجه كلي کار او يك نوع معماري رياضي بود 
نشان دادن قدرت اندیشه يوناني همپایه و رقیب پا رتنون به شمار میرود. در حقیفت امر» موقفیت 
صورت کامل بیش از پارتنون دوام کرد» زیرا کتاب ((اصول)) حتي تا قرن ماء به منزله 
۱ هندسي» تقرییا در همه دانشگاه‌هاي اروپا مورد قبول بود. تنها كتابي که از لحاظ دوام 






















رشته مخر: E al‏ ا 
رسالات او ر شروع کار خود گرفته و ((مقاطع مخروطي)) خود را به رشته تحرير در 
1 )و 387 قضیهء > 


- ار شمیدس 


بزرگترین دانشمند زمان باستان رم قم در سیر اکوز به دنیا پسر فیدیاس منجم و ظاه را پسر 
عم هیرون دوم بود که روشنفکررترین زمان خود به شمار میرفت. 


مانند بسياري از بونانیان این عصر که ب 
رفت در آنجا زیر نظر شاگ ردان اقلیدس ب 
دو موهبت برایش شد: يكي زندگي غرق در 
سیراکوز» خویشتن راء چون راهبي» وقف تمام لا 
خوردن و اشامیدن و سایر احتیاجات جسمي خود 

دنبال کند. با مالیدن روغن بر بدن خود» یا با خاکست 
بوناني را مییوشانید شكلهاي مختلف رسم میکرد. از 
خودش بهترین اثر اوست» یعنی کر ه و استوانه» عمدا و 
خود که نسخه آن را میخوانند شوخي کرده باشد» و هم دز 
خود را با ساختن معماهايي که و را به اختراع جبر نزديک 
((قضیه حمار)) که تا آن حد مایه اغفال لسینگ شده بود. گا 
را که برپایه آنها اين ماشینها کار میک ردند مطالعه کند. لیکن علا 
علوم مثبته بودند و به آنها به نظر کلید فهم دنیا مینگریست, نه ابز| 
گردآوردن ثروت. او نه تنها براي شاگردانش» که براي دانشمندان 


بودند و استطاعت مالي داشتند» به اسکندر یه 
پرداخت و به ریاضیات اشتياقي یافت که موجب 
ديگري مرگ ناگهاني. پس از مراجعت به 

ي علوم رياضي کرد. اغلب» مانند نیوتن» 

ش میکرد تا نتایج و عوافب فرضیه‌هایش را 
ري نبود: میگویند در كتابي که به نظر 
ي مطرح میساخت که هم با دوستان 
پگران را استه زا نموده باشد . گاهي 
سرگرم میکرد: از این قبیل است 
يپشگي و مایه سرور او 


۵ مینوشت» و بدین 


وسیله آخرین نتایج غامض تحقیقات خود را به صورت گز ارشهاي مفید و مختصر به ایشان انتقال 
میداد . نسلهاي بعدي او همه مجذوب اصالت» عمقء» و روشني این رسالات بودند. پلوتا رك سه قرن بعد 
نوشت: ((ممکن نیست در تمام هندسه مسائلي مشکلتر و غامضتر» و بياني سادهتر و روشنتر از 
Q3‏ نوشته‌هاي ارشمیدس بیابیم. بعض يآن را به نبوغ طبيعي او نسبت میدهند, دیگ ان میاندیشند که این 
` سهل و ممتنع نتیجه کوشش و رنج باور نک ردني اوست )) 


ده اثر از آثار اررشمیدس» پس از ماج راهاي طولاني که در ارویا و عربستان بر آنها گذشته, باقي مانده 
(1) کتاب ((روش)) که در آن ب راي اراتستن» که با وي در اسکندریه طر ح دوستي ریخته بودء 
هد که چگونه تجارت مكانيكي میئواند از حیطه علم هندسه خارج شود: ;این رساله به سیادت 
پرگار افلاطون خانمه داد و راه را براي شيوه‌هاي تجربي باز کرد. با این حال» وجه تمایز 
بر لوم کید و قنور رون میکلد: یکی به حاط درا نظرز ی غو ر1 مورد فاه 

ديکوي به خاطر نتایج احتمالي عملي» نظر یه را به تسامح میگیرد. (2) ((مجموعه 
8نرده (انتخاب)) با شفوق فرضیه‌ها در هندسه مسطحه بحث میکند. (3) ((مساحت 
دایره)) که آنه راي 8 (نسبت دایره به قطر آن) مقدار 1/7 ,3 و 10/71 ,3 را به دست میدهدر 

یله روش میدهد: و ثابت میکند که مساحت هر دایره برابر است با مساحت مثلثي 
هن برابر شعاع دایره و ضلع دیگ ر_آن برابر محیط دایره باشد. (4) ((تربیع 
سهمي))» که در از ی دیف رانسیل و انتگ رال» ا سهمی» و نیز 
ب E e‏ 
یکنواخت حول همان : 2 ران میکند» به دست میاید» و سطح محاط میان يك مارپیچ و دو 

مشابه حساب دیف رانسیل و انتگ رال به دست میأورد. 












(6) ((کره و است وانه))» که ۱ لهاي حجم و سطح جانبي هرم» مخروط استوانه» و کره را 
(7) ((در مخروطوار ها و کر هو/ر۲ از حجمهاي حاصل از دوران قطوع مخروطي حول 







محورشان بحث میکند. (5) ((ماسه شما 


لگاریتم» میشود و متذکر میگردد که | 
ارشمیدس با این روش تعدار بت 


امتح ارات که ار مود دم نات 


را میتوان با ضرایب یا واحد 00010 نمایش داد, 
براي پر کردن جهان لا زم است البته با تذکر این 
مبکند, نشيجهاي که به دست میآورد رگم 1063 
ن میدهد که وي طريفي براي تعیین جذر 
اعدادي که مجذور کامل نیستند به دست آورده بد (در تعادل سطوح))» که در آن هندسه را در 
مكانيك مورد استفاده قرار میدهد: مرکز ثقل اشياي دار ای)شکال مختلف را بیدا میکند: و قدیمیترین 
دستور موجود آمارگيري علمي را ارائه میدهد. (0 
مایعات راء با پیدا کر دن فرمولهايي براي تعادل اجسام 1 
فرض» که در آن زمان شگفتانگیز بود» آغاز میشود که 
است» و مرکز آن کره همان م رکز زمین است. 







شاید ارشمیدس در اثر واقعهاي» که مانند وافعه سیب نیوتن 
برخورد کرده باشد. هیرون پادشاه به يك نفر زرگر سيراكوزي 
بسازد. چون تاج را براي سلطان فرستاد» وزني برابر وزن طلا د 
مبادا ان مرد نقره را با طلا مخلوط کر ده» طلاي مصرف نشده را 1 


داده بود که از آنتاجی 
باشد. هیرون سوظن 


۵ 


خود را با ارشمیدس در میان نهاد و تاج را هم به او سپرد که بدون اینکه به آن صدمهاي بزند» معلوم 
کند که در آن نقره به کار رفته است يا نه ارشمیدس هفته‌ها گر فتار این معما بود , روزي هنگامي که به 
خزانه حمامي وارد میشد» مشاهده کرد که به همان نسبت که بدنش د رآب فرو میرود» آب از سر 

خ زانه بیرون میریزد و هر چه بدنش بیشتر در آب فرو میرود» از وزنش کاسته میشود. مغز کنجکاو 


د» وآن اینکه هر جسم شناور به نسبت مقدا ر آبي که جا به جا میکند» وزن خود را از دست میدهد, 


NJ‏ که از هر تجربه كشفياتي میکرد و به کار میانداخت, ناگهان ((قانون ارشمیدس) را به وي الهام 


در نتیجه این فرض که هر جسمي که داخل در آب شود به نسبت حجم خود آب جا به جا میکند» راه 
اي مسئله تاج پیدا کرد. (اگر به قول ویتروویوس متین بتوان اعتماد برهنه از حمام به کوچه 
فریاد زد. ((یاقتم... بافتم. ...)) پس از رسیدن به خانه» در اندگ مدتي کشف کرد که نقره» به 
مساوي حجم بيشتري از طلا داردء آب بيشتري را جا به جا میکندء و نیز مشاهده کرد که 
تاج که به او داده شده بود بیشتر از طلاي ناب آب را جا به جا میکند , بدین ترتیب نتیجه گرفت 
رَ فلنههي که وزن مخصوصش از طلا کمتر است مخلوط شده است. سیس, با قرار دادن 
آن مقدار طلا که براي مقایسه به کار برده بود تا مقدار جا به جا شدن آب هر دو 









7 مقدار نقر هاي را که در تاج به مصرف رسیده و مقدار طلايي را که دز دیده شده 


ص. وي آسمان نمايي ساخت که خورشید» زمین» ماه» و بنج 
N E ON AT‏ 


ens‏ ارشمیدس در رسانياي که مققود شده؛ ولي 
2 1 
دا شد . قضیه ششم میگوید: ((کمیتهاي متوافق در فواصلي که 

IS a 8‏ ۳ 
به رضم شگرف ی سا مرک 9 شمه را همان قدر تحت تاثیر قرار میدهد که مجسمه هرمس 
پ راکسیتلس روح هنرمند را برمیانگیز 







2 


يده اعلام کرد که اگر نقطه اتکاي ثابتي داشته 
5 حرکت د رآورد . میگوبند که گفته بود. . ((مكاني به 
» او را تشجیع کرد که حرفقش را به مرحله عمل 


باشد که بتواند با آن کار کند» همه چیز را .۳ 
من بدهید روي آن بایستم تا دنیا را تکان دهد 


در اورد و ناوي را به او نشان داد که ناوبران : یي او از رسانیدن آن به بندر عاجز مانده 
بودند. ارشمیدس, با كمك چند چرخ دندانه دار و فرة تنه كشتي پربار را از آب به خشكي کشید. 










به فکر استفاده از آنها نبفتاد. بلوتا رک 
ذخايري چنان عمیق از معلومات 
ی ان فاا 


پادشاه که از این نمایش مشعوف شده بود» از ار شمید 
آنها را از یاد برد» و هیرون نیز که مردي صلحدوست ب 
میگوید: ارشمیدس روحي چنان بلند پرواز» نظري چندان 
علمي داشت که با وجودي که اين اخت راعاتش او را در بصط 
راضي نمیشد که نوشتهاي از خود درباره آنها برجاي گذاردء 9ه: 
که تنها به خاطر نفع و استفاده مادي به کار رود پست و بیمقدار 
مصر وف مساعي بي شایبه و مطالعاتي میکرد که کوچکترین ارتبا 
مطالعاتي که برتري آنها غی رقابل انکار بود. تنها ترديدي که میتوان 


نفاست و عظمت اشيائي که مورد آ زمایش است بیشتر شایسته توجه و تحسین است. با دقت روشها و 
وسایل اثبات آن. 


ولي چون هیرون مرد» سی راکو ز گرفتار روم و مارکلوس دلیر شد که از راه زمین و دریا به آن 

حملهور گر دید. گرچه ارشمیدس د رآن هنگام (212) مردي هقتاد و پنجساله بود» دفاع هر دو جناح 

جنگ را به عهده گرفت . پشت ديواري که بندر را حفظ میکرد منجنيقهايي نصب کرد که سنگهاي 

سنگین را به مسافتهاي دور پرتاب میکر دند. اجسامي که به جان دشمن میانداخت چنان نابود کننده 

ڃا که ما رکلوس مجبور شد عقبنشيني» و شب هنگام پپشروي کند. هنگامي که کشتیها نزديك 

3 » ملوانان از تيراندازي كماندا راني به جا نآمدند که از سوراخهاي ديواري که به دست 

و با رانش احداث شده بود تبر میانداختند. علاوه بر آن» جر ثقيلهايي بشت دیوار گذاشته بود 

سنگهاي سنگین كشتيهايي را که نزديك میشدند غرق میکردند. جر ثقيلهاي ديگري بودند که 
ظیچ مجهز بودند و کشتیها را بلند میکردند و به صخره‌ها میکوبیدند» یا آنها را واژگونه 

. ما رکلوس ناچار شد که نيروي دريايي خود را عقب کشیده» فقط به امید حمله از 
















جانب ز یکن ارشمیدس» به كمك منجنيقهاي خودء چنان باراني از سنگ به سر و روي 
سرا زان ر که لشکریان میگريختند و با فکر اینکه خدایان به آنها غضب کردهاند از پيشروي 
مجدد خوددار: هد. پولوبیوس در این باره میگوید: ((چون نبوغ يك فرد انساني به نحو 
شايستهاي به کار وین نتایج شگرف و درخشاني به وجود میأورد, رومیهاء که هم در خشكي و 
هم دز دریا نير ني‌خلوموقعي امیدشان به فتح سی راکوز عملي میشد که آن پیرمرد برجاي 
نماند» و تا هنگا که : & ئت حمله ما رکلوس» که فکر فتح سریع سی راکوز را از سر به در 
کرده بودء تن به محاط ۱ ب § شهر داد , بعد از هشت ماه محاصره» شهر قحطي ز ده تسلیم شد. در 
۳ ۳ پي | آمد» ما رکلوس امر کرد که کوچکترین صدمه وآ زاري به 


بود و بر ماسه اعدادي مین 


رومي به سر پپرمردي سيراكوزي رسید که مجذوب مطالعه 
ار رومي امر کرد که آن مرد فورا خود را به مارکلوس معرفي 
کرد تا معماي خود را حل کند. بلوتا رك میگوید: ((از روي 


خلوص از سرباز خواهش کرد ےکند تا قضیهاي را که شروع کر ده ناقص و بدون جواب 
باقي نگذارد» ولي سرباز که از این ي درك نمیکرد» و تمناي او کوچکترین تأثيري در وي 
نکرده بود» در جا به قتلش ر ساند/) وف س ماجر | را شنید عزادار شد و هر چه در قوه داشت 


کرد تا خویشان او را تسلي دهد . سردار 
دانشمند» کر هاي در داخل استوانه بر آن 

موفقیت او در زندگي کشف راه انداز هگيري 
زیرا افزودن يك قضیه به هندسه بم ر اتب برای ب 


یادبود وي مقبرهاي زیبا ساخت و» بنا به وصیت 

. زیرا ارشمیدس حقیدهمند بود که بزرگترین 
حجم این شکلها بوده است. اشتباه هم نمیکرد» 

با ار زشتر از دفاع یا محاصره يك شهر است. 
| به او داد که ((به موففيتهايي در ریاضیات 
ني و ار زاني نيروي کار بردگان نبود» 

څچ. رساله مسائل مكانيكي که بغلط به 

به اقلیدس نسبت داده مبشد يك قرن 

را پایه گذاري کرده بود. ستراتوي 
یالیسم جز مي خود را معطوف به 
تیا خلا متنافر است)). وقتي که 
الي هزا ران اختراع باز شد. 
0 سال قبل از میلاد 
را بپشرفت داد. 














قبل از ارشمیدس پارهاي از اصول ستاتيك (تعادلشناسي 
#ميساكوسي» که بعد از تئوف راسئوس ریاست لوکبون را داد 
فيزيك کرد» و اين نظریه را عرضه داشت (حدود 260) که 
اضافه کرد که ((خلا را میتوان به وسایل مصنوعي ایجاد کرد 
کتسیبیوس اسکند رآني (حدود 200) فیز يك سبفونها را (که مصرب 
به کار مییر دند) مورد مطالعه قرار داد» و پمپ بادي» ارگ آبي» و 


ار شمیدس احتمالا چرخ چاه قديمي مصري را اصلاح کر د» به نحوي که عملا آب را بر تپه‌ها جاري 
میکرد» و تصادفا اسم او بر آن باقي ماند. فیلون بي زانسي» در حدود 150 قم ماشينهاي جنگي و 
ماشينهايي اخت راع کرد که چ رخهایشان بادي بود . ماشین بخار هرون اسکند راني» که بعد از غلبه 
0 رومیها به یونا نآمد» این دوره توسعه صنعتي را به اوج و در عین حال به انتها رساند. فلسفه ريشهاي 
عمبقتر داشت, تحت الشعاع قرار داد. افکار بونانیها دوباره معطوف مباحث نظري شدء و صناعت 
یونان به کار بردگا ن قناعت کرد. یونانیها با مغناطی سآشنايي داشتند» و خاصیت الكتريكي که ربا را 
میدانستندء ولي در اين نمودهاي عجیب امکان بهره برداري صنعتي نمیدیدند. دنياي باستان» غیر 
۵ 486 به اين نتیجه رسید که ((مدرن شدن)) به زحمتش نمیارزد. 












4 هلنيستي ریاضیات و نجوم بوناني به ترتیب مدیون مصر و بابل بود. اسکندر باب 

یونان گشود. و تبادل آرا و اندیشه‌ها از نو به جریان افتاد. سه قرن پیش همین 

تولد علم بوناني در یونیا پاري کر ده بود. رشد بیش از انتظار علوم یونان در 
هنگامي که هنر و ادبیات یونان رو به زوال بود» مدیون مناسبات مجدد یونان با 


اریستار خ وس سه و سي هپڅ د رشان فترتي است که در سلطه نظریه زمینم رکزی در علم نجوم 
شتياقي میسوخت که تفرییا در کلیه شعبات نجوم تحصیل کرد» و در 
بسياري از آنها تا تنها رسالهاي که از وي بر جاي ماندهء در باب ابعاد و فواصل 
خورشید و ماهء کوچکترین آشا بگهنظریه خورشید مركزي نمیکند» بلکه بر عکس» چنان فرض 
و زمین میگردند. اما ارشمیدس, در کتاب ماسه شماري» 


بصراحت ((فررضيهاي را که " خورشید بیح رکتند» و زمین در محيط دايرهاي که خورشید در 
وس طآن قرار گرفته به دور خور: دد» به آریستا رخوس نسبت میدهد: و پلوتاركگ گ زارش میدهد 
که کلثانتس رواقي معتقد بود مت باید به دلیل اینکه ((آتشدان دنیاء يعني زمین» را به 
حرکت انداخته))» محکوم کرد. 


سل وکوس سلوكيهاي نظر خورشید م رکز د» ولي محافل علمي یونان خلاف آن راي دادند. 
















نتوانست آن را با ح رکات دوراني‌تصوري 
هستند. شاید هم آریستارخوس به علت عدم 
:1 نیک دنياي باستان شده باشد ‏ 


آریستارخوس هم گویا نظر خود راء بالاخره 
اج رام بسهولت قبول کر ده بودند که اين مدارها 
علاقهاش به شوک ان نخواسته بود که هم گالیله ۶ 


بدبختي علوم هلنيستي در آن زمان بود که بزرگترین 
با دلايلي رد میکردند که تا قبل از کوپرنيك غیرقابل از 
ر غ مآنچه بعضیها گمان دارند که او به اشتباه دانشمندي 
که همبشه به دنبال دانش مير قته» در تحقبق صبور» و در 1 
حدي که دنياي باستان او را ((عاشق حقیفت)) میخوانده است 
شدء و نتايج ي گرفت که هفده قرن معتبر بودند. ققط يكي از آثار 
است بر نمودها [ثر اودوکسوس و اراتوس نوشته, لیکن امروز ما 
بطلمیوس به نام مجسطي نوشته (140 ميلادي) میشناسیم. این کتاب 


نجوم ونان نظریه خورشید مركزي را 
بپارخوس اهل نیکایا (در بیتینیاً) علي 
: مع رفي شده» دانشمندي بود بینظیر 
شاهدات خود بسیار دقبق بوده, به 

با در تمام رشته‌هاي نجوم وارد 
بر جاي مانده» که تفسيري 
غ كتابي که کلاودیوس 
تحقبقات و محاسبات او 


نوشته شده است. جا دارد که نجوم بطلميوسي را نجوم هیپاررخوسي بخوانیم. محتملا» اسطر لاب و ذات 
الربع راء که اب زار هاي اساسي نجو م آن روز بودند» بر مبناي نمونه‌هاي موجود در بابل» تکمیل و 
اصلاح کرد. روش تعبین موقعيتهاي مختلف جغرافيايي بر کره زمین را بر مبناي محاسبه طول و 
0 عرض جغرافيايي ابداع نمود» و کوشید تا منجمین دنياي مدیت رانه را به مطالعات و اندازه گيريهايي 
نجومي وادارد تا بتوانند موقعیت تمام شهر هاي مهم را تثبیت کنند, هر چند که این برنامه او» به علت 
غتشاشات سياسي» تا ز مان برق رار يآ رامش نسبي در ایام بعدي حکومت بطالسه» به تعویق افتاد. 
مطالعات رياضي هیپاررخوس در روابط نجومي او را به تدوین جدول جیوب ر هنمون شد که منجر به 
علم مثلثات گردید. با دقت تقريبي طول سالهاي شمسي و قمري و نجومي راء بدون شك با 
از منابع ميخي بابلي» تعیین کرد. سال شمسي را14 365 روز منهاي 4 دقبفه و 45 انیه 
د» که با محاسبات امروز فقط 6 دقبقه اشتباه دارد. حد متوسط طول ماه قمري نزد او 29 
ماع و E OE EE A O‏ عفد مر رز E‏ 
1 ي نسبت به محاسبات كنوني» دوره هلالي گر دش سیا رات» ميل کلي دایر هالبر وج 
ګور شبد و اختلاف منظر اققی ماه را محاسبه کرد فاصله ماه تا زمین را به 
تھ تخمین زد» که فقط 5 درصد اشتباه محاسبه دارد. 













هبیار خوس» 3 ز تمام دانشهاء به اين نتیجه رسید که نظریه ز مينم رکزي بهتر از فرضیه 
اریستارخوس عات موجود را توصیف کند: نظریه خورشید مركزي تنها در صورتي 
مبتوانست مورد یف ر ار گبرد که ب رای ز مین مداری بیضوی فرض شود و این فر ضیه 


چنان از به ان ت هي هبار خوس» ب راي توجیه بهتر و دقیفتر» نظریه دوایر خارج از مرکز 

بو عت مداري ماه و خورشید را بیان کند» و به فرضیه بیضویت مدار 
زمین نزديک شد. به این ؟ ظهار کرد که مراکز مدارهاي خورشید و ماه كمي به يك طرف زمین 
متمایل هستند. بدین ترئیب ب چوس به مقام بزرگترین عالم نظري و راصد نجوم دنياي 
باستان کاملا نز دبک شد. 








ستاره تاز هاي به چشم میخورد که 


0 ستاره ثابت را با عرض و طوا 
دانشجویان بعدي علم نجوم بود. 


با مفایسه نمودار خود با نموداري که تبمو خار9 7 سال بیش تهیه کر ده بود» هبیا ر خوس حساب 
کرد که ستارگان محل معین خود را در این مدت خا تیر دادهاند , و بر مبناي آن به مهمترین 


میکرد» شبي با تعجب متوجه شد که در گوشهاي از آسمان 
نناگههاي دیگر در آنجا وجود نداشت. پس, ب راي تعبین 
ه ا زآسمانها تنظیم کرد (حدود 129 ق‌م) که موقعیت 








قب شود زیرا که در بسياري 
قام دوم بود. گقته میشود که 


او اهل کورنه بوده است. بهترین معلمان را یافت: زنون رواقي, | 


دنیاگیر شد که بطلمیوس سوم او را رئیس کتابخانه اسکندریه کرد. وي كتابي به شعر» و تاريخي در 
كمدي نوشت. در کرونوگ افیا کوشید که زمان حوادث مهم تاريخي را در حوزه مدیترانه تعیین کند. 
رساله‌هايي در ریاضیات نوشت» و روش فني بیدا کردن واسطه هندسي بین دو خط مستقیم را ابداع 
0 کرد. میل كلي دایر هالبروج را به 51,23 تخمین زد که نصف يك صدم اشتباه است. بزرگترین 
دستاورد او محاسبه محیط میکنند, او» با مشاهده آنکه خو ررشید در ظهر انقلاب صيقي در شهر سوئنه 
مستقیما بر سطح عمی قآب چاه تنگي میتابد» و با اطلاع از اینکه در همان لحظات سایه يك مسله در 
اسکندریه» حدود هشتصد کیلومتر در شمال سوئنه» نشان میداد که خو شید تقر یبا 7 درجه از 
ماس محاسبه شدهاي که» مطابق طول استوايي» دو شهر را به یگدیگر وصل میکند فاصله دارد» 
رفت که قوسي 712 درجه بر محیط کره ‏ زمین مساوي هشتصد کیلومتر است» و به اين ترتیب 
مین برابر است با (500 5,7) / 360 با 36600 کبلومتر. 












۱ را انداره گرّت به توصیف آن پرداخت کتاب جقوگ رافيگاي او گزارشهاي 


ت فيزيكي مین اکتفا نکرد» بلکه کوشید تا آن را از طریق اعمال آب و 
شیاین کند ., یونانیان را از اینکه ساکنان دنیا را به هلنها و بریرها تقسیم 

ها گوشزد کرد که مردم را نباید فقط از روي ملیت بلکه باید ب راساس 
. میگفت که بسياري از یونانیها مردمي شرور و بسياري از ای انیها 


1 رز ولي تا آنجا که ما میدانیم وي اولین كسي است که در 
0 دريكي دیگر از بخشهاي کتابش میگوید: ((اگر بزرگي 


اقیانوس اطلس مانعي نبود» مبتو| امتداد بك مدار از اسپانیا به هند برویم)) 


1 











۰ 


تثوف راستوس» 


شاید با تواققي در زمینه تقسیم کار تئوف راستوبر) 
نوشت به عنوان ((تاریخ گیاهان))» و کارش را با 
1 7 داشت ا جهات بر استاد 


خود» ار سطو » تفوق داشت: راکمه وت و در بیان موضوعهاي خود 
منظمتر بود و میگفت که کناب بدون نظم و طبقه بندي ما ون افسار غیرقابل اعتماد است. 
تمام‌گیاهان را به درختان و بوته‌ها و گلبنها و سبزیجات تَة کرد قسمتهاي هر گیاه را به 


ريشه, تنه» شاخه» ساقه, برگ» گل» و مبوه مشخص نمود اب ۱ 
نکرد. وي مینویسد. . ((هر گياهي در هر يك از اعضاي خود نیرا 1 
قسمتهاي خود ز نده است... تولید مثل گیاهان به قرار زیر است: به 
هاگ» قلمه زدن» خواباندن» و پیوند زدن)) از نحوه تکثیر گیاهان ٤‏ 


دروء به وسیله دانه یا 
چچ انجیر و خرما اطلاعاتي 


نداشت. و در اینجا نیز در تشریح گشنيگري گیاهان از بابلیها تبعیت میکرد. توزیع جغر افياي يگیاهان» 

موارد استعمال صنعتي» و شرایط جوي مناسب براي رشد آنها را تشریح کرد. تئوف راستوس جزئیات 

مربوط به پانصد نوع گیاه را با دقت فراوان» در عصري که میک وسکوپ نبود» به نحو شگفت 
0 انگيزي مطالعه نموده است , این دانشمند» بیست قرن قبل از گوته» تشخیص داد که گل» برگی است که 

دگرگون شده است. از چند لحاظ میتوان تئوف راستوس را طبیعت گرا شناخت. وي با صراحت 

تفسیر هاي مابعدالطبیعه راء که در زمان او راجع به عجایب گياهشناسي رایج بود» مطرود میشمرد. 

طبع كنجكاوي داشت که لا ز مه هر دانشمند است» و معتقد نبود که نوشتن رساله درباره سنگها» مواد 


(٥‏ رم هندسه» نجوم» و نظريه‌هاي في زيكي یونان قبل از سقراط باعث کسر شان يك 























باشد. سلرتن میگوید: ز(اگر ارسطويي نبود» این دوره را به نام تثوفراسئوس میشناختند,)) 
در ((کتاب)) نهم خود کلیه اطلاعاتي را که یونانیها درباره خواص طب يگیاهان داشتند 
[و خلاصه کرد. در يکي از فصول آن به داروي بيحسي اشاره میکند. ((نعنايآبي‌گياهي 
تضله OT O NRE E SS‏ 


دلبل انکه مراکن رو فز وی اا از تن مکو کر کے کا کد آموختن طب 
مصرري نو باعث پیشرفت بزرگي در اين پهنه شد ,نتفر اجن راد قو اادد فد بر اندر 
آنها نه تنها تن ات و نعش ر | مجاز میدانستند» بلکه اجازه مبدادند که محکومان به مرگ را نبز 


۱ گونه انگیزه‌هاء كالبدشناسي به مرحله علمي رسید» و انتزاعي که ارسطو 


هروفیلوس خالكدوني 6 در اسکندریه کار میکرد» چشم را تشریح کرده» شر ح نسبتا 
داد. مغز را نیز تشریح کرد و مخ و مخچه و پوسته مغز را 


و شوكي دسته بندي نمود. سرخرگها را از سیاهرگها متمایز 

ساخت» عمل سرخرگها راء که از قلب به اعضاي بدن است» د رك» و در واقع نوزده قرن 

قبل از هاروي گردش خود را کڈ تبعیت از پ راکساگو راس بزشك كوسي» براي تشخیص 

ناخوشي نبض را ملاك قر ار داد» و بر بط دآ‌هگيري آن از ساعت آبي استفاده نمود. تخمدان» 

ز هدان» را مورد مطالعه قرار داد و : (اثني عشر) را به آن قسمت از روده داد که امروز 
بچ ((آنجا که سلامتي نیست» علم و هنر نمیتوانند 

جردا کد رر ار ات رار م ی ت بیفایده است و فصاحت بیقدرت )) تا انجا که 


گذاري کرد» و آنها را به | 


شدء در آتن درس خواند» و در اسکندریه در 
۸و مخچه را از هم متمایز ساخت» و براي 
د. عمل زبان کوجك» دو مج راي کیلوس 
از SS‏ و ساز پايهاي بدن ِِ 


وظایف ۷اعضا) بودهاند, ار اسیست اتوس در 1 
حدود سال 256 قم طبابت میکرد. وي با دقت بیش 
مطالعه عمل مغز » تجر به‌هايي روي حیوانات ز نده ب 
حاویه» و دريچه‌هايآثورتي و ريوي قلب را شرح داد ل 
داشت» زیر ا نوع ابتدايي گر ماسنج استنشاقي را ابداع کر! 
دیگر مرتبط است: شریان» ورید» و عصب. کوشید که تما 
طبيع يآنها تبیین کند» و هر نوع ارجاع به موجوديتهاي رمز 
راء که هروفیلوس حفظ کرده بود» رد کرد. به نظر او» هنر 
درمان. با استعمل مکرر دارو و خون گرفتن مخالف بود بر 
طرفداري میکرد. 


پهشگيري بهداشتي بود نه در 
1 » استحکام» و ورزش 


چنین مرداني اسکندر یه را وین دنياي ب زشكي قدیم کر ده بودند. البنه مدارس پزشكي بز رگي نیز در 

ت رالس» میلتوس, افسوس, پ رگامون, تا راس» و سیراکوز دایر بود. بسياري از شهر ها سرویس پزشكکي 

دولتي داشتند. بپزشكاني که در خدمت دولت بودند» حقوق معتدلي میگر فتند» ولي افتخارشان به اين بود 
Q3‏ که بین فقیر و غني وآ زاد و غلام فرقي نمیگذارند» و هميشه و در مقابل هر خطري خود را وقف کار 

خود میکنند. 


اوس ا ای ان درن اا عاو کر ا ر ی ی عم گرا و 
مام بزشکان کوس از بیماري همهگیري که براي مقابله با آن اقدام کرده بودند» بستري شدند» 
دیگر از شهر هاي نزديك براي نجات آنها آمدند , اقتخا رات و نشانهاي زيادي به پزشکان 

دا شدء و گرچه عدم صلاحیت عده زيادي از آنها مورد مطایبه زمان قرار گرفت» این حرفه 
وازین اخلاقي والايي راء که چون ارثیه گر انبهايي از بقراط به ارث برده بودء نیکو نگاه 






۰ 1 ۰ 0 
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سه مشرب مختلف در فلسفه ونان به هم آمیخت: فلسفه طبیعي» فلسفه مابعدالطبیعه»ء و فلسفه اخلاقي. 


فلسفه طبیعي در ارسطوء مابعدالطبیعه در افلاطون» و اخلاقي در زنون ١ر‏ ن به مرحله تعالي خود 
رسیدندتچول فلسفه طبيعي» در زمان ارشمیدس و هیپارخوس, منتج به جدا شدن علم از فلسفه گردید: 
قلسفه مابعدالطبیعه به شکاکیت ۰ , در ر انجامید: و فلسفه اخلاقي برجاي ماند تا سرانجام مسیحیت 
مكتبهاي اپيكوزري و رواقي را مغلوب کرده» در خود مستحیل ساخت. 

۲ 


۱ a 
و < ا اک یی ےا‎ 





در بحبوحه انتشار فرهنگ هلنيستي» آتن» يعني مام قسمت اعظم فر هنگ يوناني و فرمانفرماي قسمت 
بیشتر آن» رهبري خود رادر,دو قلمرو حفظ کرده بود: يكي نمایشنامه نويسي و ديگري فلسفه. دنیا آن 
قدر گرفتار جنگها و انقلابها؛,علوّم و مذاهب جدید» عشق به زيبايي و جستجو براي طلا نبود که نتواند 
گاهي به مسائل بلاجو اب ولي گریزناپذیر درست و نادرست. ماده و ذهن. ازادي و احتیاج» شرافت و 
خبائت» و زندگي و مرگی بپر‌دازد. جوانان از تمام شهر ‌هاي مدیتر انه» اغلب از میان هزاران دشواري» 
به آتن میأمدند» تا در تالارها و بباغهایی/ که افلاطون و ارسطو خاطره تقریبا زنده خود را در آنها به 
یادگار گذارده بودند درس بخوانند, ۹ 


در لوکیون» تئوفر استوس لسبوسی پر کار سنت مشاهده و تجربه را ادامه داد. مشانیون (پیروان 
ارسطو) شناسي» گياهشناسي زندگینامه نويسي» و تاریخ علم» فلسفه» ادبیات» و حقوق میکردند. 
تئوفراستوس در سي و چهار سال که رهبري لوکیون را داشت (322 - 288)» در بسياري از 
رشته‌هاي علمي گام برداشت» و چهار' صد څلدکتاب منتشر کرد که تقریبا هر مبحثي را از عشق تا 
جنگ مورد بحث قرار میدادند. او» در رساله.در پاپ ازدواج جنس لطیف را سخت مورد حمله قرار 
داد. در پاسخ آن» معشوقه اپیکور به نام لئونتیون» رساله دانشمندانهاي نوشت که پاسخ دندان شكني به 
جزوه او بود. با اين حال» آتنایوس اين جمله پراحنتاش و لطیف را به تثوفراستوس نسبت میدهد که: 
((زيبايي به واسطه تواضع زیبا میشود.)) دیوجانس لاثرتیوس او را ((خیرترین مردان و بسیار 
مهربان)) معرفي میکند. وي در فصاحت چنان بود که نام اصلیش در مقابل لقبي که ارسطو به او داده 
بود» و معنايش این بود که مانند خدا سخن میگوید» از بادهارفت. 


چنان محبوبالقلوب بود که دو هزار دانشجو در محضر درییش حاضر میشدند» و مناندروس از جمله 
باوفاترین پیروانش بود. نسلهاي بعدي با دقت خاصي کتاب شمایل/او را حفظ کردند» و اين نه تنها به 
خاطر شکل ادبي آن بود» بلکه بیشتر به دلیل آن بود که عيوبي را,که مردم به دیگران نسبت میدهند 
سخت مورد طنز قرار میداد. در جايي» گارولوس ((با ستایش زن خو شروع و رويايي را که شب 
قبل دیده نقل میکند» و تمام غذاهايي را که سرشام خورده به تفصیّل شراخ میدهد»)) و نتیجه میگیرد: 
((ما به هیچ وجه دیگر آن انسانهايي که بودیم نیستیم.)) و جايي» مزد ابلهّي را شرح میدهد که: ((وقتي 
به تناتر میرود» در پایان نمایش» در حین خواب بر جاي میماند... بعد از شنام مفصلي که خورده 


مجبور است بیدار شود و نیمه خواب و بیدار مراجعت کند» در خانه همسایه را عوضي میگیرد و 
سگ همسایه او را میگزد.)) يكي از چند حادثه معدود زندگاني تئوفراتسوس صدور فرماني دولتي بود 
(307) در زوم تصویب انتخاب رهبران مکاتب فلسفي از طرف مجلس شورا. در همان زمان» 
آگنونیدس او را به اتهام کهنه ناپرهيزگاري متهم کرد. تئوفراستوس بي سر و صدا آتن را ترك گفت» 
ولي آن قدر دانشجو به دنبال او از شهر بیرون رفت که دکانداران شکایت کردند که كاسبي آنها از 
رونق افتاده است . سالي نگذشت که فرمان نسخ» حکم محکومیت ملغي؛ »و از اتهام و 

تئوفر استوس پیروزمندانه به آتن مراجعت کرد تا ریاست لوکیون را بر عهده گیرد مقامي که تا روز 
مراگش در هشتاد و پنج سالگي داشت. میگویند که ((تمام آتن)) در تشییع جنازه او شرکت داشتند. 
مکتیبه مشائیون بعد از او چندان نپاید. علم» آتن فقیر را ترك گفت و به اسکندریه ثروتمند رفت» و 

لو کیون که خود را وقف تحقیقات علمي کرده بود به گمنامي فقيرانهاي فرو رفت. 


در این فاصله» دررآکادمي» سپنوسیپوس جانشین افلاطون» و کسنوکراتس جانشین سپئوسیپوس شده 
بود., 


سادگي شر افتمنڈانه‌آز ندگیش افتخارات تاز هاي داد. غرق در مطالعات و تدريس» سالي يك بار آکادمي 
را براي دیدن تراژدیهاي دیونوسوسي ترك میگفت» و گویند همینکه در شهر راه میرفت ((جمعیت 
انبوه و پر سر و صدذاي‌شهر راه را بر او باز میکردند تا بگذرد.)) از دریافت حفالتدریس سر باز 
میزد و در نتیجه,آن قدر فقیره‌شید که نزديك بود به خاطر نپرداختن مالیات به زندان بیفتد» که دمتریوس 
فالرومي مالیات عقب افتاده اى را,پرداخته» از زندان نجاتش داد. فیلیپ مقدوني میگفت که در میان تمام 
سفیران آتني که به درپار او,زفتند تنها کسي که فسادناپذیر بود کسنوکراتس بود . شهرت شر افتمندي او 
باعث دلخوري ر ر نه شل:,و,‌واقتي» متظاهر به اینکه در تعقیبش هستند» به منزل او پناه برد» و چون 
دید يك تختخو اب بیشتر ندارد» خواهش کرد که با او همبستر شود» کسنوکر اتس به خاطر انسانیت 
رضا داد. ولي در مقابل دلربايي ووسوسه او آن قدر سردي نشان داد که فرونه از بسترش گریخت و 
به دوستانش شکایت برد که به جاي اننتتقان با مجسمه همبستر شده بوده است. کسنوکر اتس رفيقهاي جز 


با مرگ اوء فلسفه مابعدالطبيعي یونان دز همان باغي که معبد آن بود به انتها رسید. جانشینان افلاطون 
ریاضیدان و عالم اخلاقیات بودند و کمتر, وق خود را صرف مسانلي انتزاعي میکردند که روزي 
آكادمي را به هم ريخته بود. مبارزات شکاکانه زنون النايي» ذهن گرايي هراکلیتوس, تردید عالمانه 
گورگیاس و پروتاگوراس» نفي مابعدالطبيعي سقزاط و آریستیپوس و اتوکلیدس مگارايي دوباره بر 
فلسفه یونان سیادت پیدا کرد: ((عصر خرد)) سپري ده بود. تمام فرضیه‌ها به بازي گرفته شده 
فراموش شده بودند» و اسرار جهان هنوز حل نشده باقي بود: مردم ازغور در مسائل عالم» که حتي 
در خشانترین مغز‌ها از درکش عاجز بودند» خسته شده بودند. ارسطو فقط در يك مطلب با افلاطون 
موافق بود و آن اینکه امکان دارد که حقیقت بالاخره کشف شود: و پورهون. با اظهار اينکه هم 
فلاطون و هم ارسطو بیش از هر مطلب دیگر سر این لمع اشتباه کردهاند» میرساند که اصولا 
مردم اعتقاد خود را از دست داده بودند. 


پورهون در الیس به سال 360 متولد شد. همراه قشون اسکندر به هند رفت» و در آنجا در مکتب 
مرتاضان درس خواند: و شاید از همانجا چيزي از فلسفه شك را. که با نام او همراه است» هدیه آورد. 
پس از بازگشت به الیس در نهایت فقر به تدریس فلسفه پرداخت. ويمتواضعتر از آن بود که كتابي 
بنویسد و اظهار فضل کند» ولي شاگردش تیمون فليوسي. در سلسله طنز‌هايي که نوشت. عقاید او را 
به دنیا معرفي کرد. عقاید او اصولا بر سه پایه استوار بود: هیچ امري مسلم نیست: مرد عاقل قضاوت 


نمیکند و به جاي اينکه دنبال حقیقت برود راحتي و آسایش میرود: و از آنجايي که تمام فرضیات 
محتملا غلطند» انسان بهتر است که اساطیر و قراردادهایی را که در هر عصر و در هر مکان قبولیت 
عام دارند بپذیرد. نه حواس و نه منطق هیچکدام دانشي را که بشود به آن اطمینان کرد به بشر نمیدهند: 
حواس شي را در هنگام درك غیر آنچه هست جلوه میدهد» و منطق نوکر دست به سینه تمناهاست. 
قیاس بي نتیجه است» زیرا هر فرضي متضمن نتيجهاي است که از خود آن حاصل ميشود. ((هر 
استدلالي استدلال متضادي دارد .)) يك امر بخصوص ممکن است تحت شر ایط و حالتهاي متفاوت 
مطبوع یا نامطبوع واقع شود: يك شي خاص ممکن است کوچك یا بزرگ» زشت یا زیبا جلوه کند: يك 
تجاه واحد ممکن است بنابر زمان و مکان مختلف خلاف اخلاق باشد یا موافق آن: خدایان واحد. بنا 
به ملل مختلف بشري» موجود یا مفقودند: همه چیز عقیده است و حقیقت وجود خارجي ندارد. بنابراین» 
دز منازتعات» طرف گرفتن» طرز زندگي دیگران را ترجیح دادن یا به گذشته و آینده حسرت خوردن 
احمقانه است: تمنا و اشتیاق فريبي بیش نیست. حتي معلوم نیست که زندگي خوب و مرگ بد باشد: آدم 
عاقل" تباید نستیت به هیچکدام پيشداوري داشته باشد. بهتر از همه رضایت و تسلیم است» کوشش در راه 
اصلاح ییا پي|ْتیجه است. باید مشکلات آن را با حوصله تحمل کرد» نباید دچار تب پیشرفت شد. بلکه 
باید به صلح و آر,امش راضي بود. پورهون و اقعا میکوشید که از اين فلسفه نیمه هندي در زندگي 


تبعیت کند. 


در کمال خشوع و ,خضووع به عادات و پرستش الیس تن در داد» و كوششي نکرد که از خطر برهد یا 
زندگي خود را طویل کند:.در-ین نود سالگي مرد. همشهریانش چنان به او به نظر احترام مینگریستند 
که به افتخار او وس فا ام گللیات معاف کردند. 


از ريشخندهاي روزگار آنکه این پیروان افلاطون بودند که حمله به فلسفه مابعدالطبیعه را دنبال 
کردند. 


آرکسیلانوس. که در سال 9 ر نیس ((آكادمي متوسطه)) شد» نظر افلاطون را در رد دانش حسي به 
همان اندازه پورهون مورد شك قرژار داد: شاید هم تحت تاثیر او قرار گرفته بود. آرکسیلائوس 
مینویسد: ((هیچ چیز مسلم نیست» خَلّي خون, اين مطلب.)) وقتي به او گفتند که چنین مكتبي زندگي را 
غیرممکن میکند» جواب داد که زندگي مدتها توانسته است با احتمالات سر کند. يك قرن بعد» يكي دیگر 
از پیروان مقتدر مکتب شکاکان ((رئیس اكادمي/جدید)) شد» و موضوع تشكيك عام را به مرحله نيستي 
گرايي ذهني و اخلاقي رساند. کارنتادس كورنهاي»,که در حدود سال 193 مانند يك آبلار يوناني به 
آتن آمده بود» با دقت محیلانه ناراحت کنندهاي تمام مكاتبي را که خروسیپوس و ساير معلمانش تدریس 
میکردند رد کرده» زندگي را بر آنها دشوار میساخت./چون ایشان به عهده گرفته بودند که او را منطقي 
تربیت کنند» (با استناد به منطق پروتاگوراس) به آنها میگفت: ((اگر منطق من درست است که چه .. 
بهتر» و اگر غلط است شهریه مرا پس بدهید. وقتي مکتب/خود را عرضه کرد يك روز له و روز 
دیگر علیه موضوعي اظهار نظر میکرد» و از هر دو را باطل اعلام داشت. در تمام وقت» شاگردان و 
زندگینامه نویسانش بیهوده میکوشیدند که نظریات واقعیی:او ر ا,دريابند. حتي به عهده گرفت که با نوع 
انتقادي که افلاطون و کانت از احساس و استدلال کردهاند؛ و اقعپردازي مادیگرانه رواقیون را رد 
کند. کارنئادس عقیده داشت که هیچ امري قطعي نیست. و به نناگرآدانش میآموخت که به احتمالات و 
رسوم زمان خود قناعت کنند. چون به عنوان يكي از اعضاي هینت نمايندگي یونان به روم رفت 
(155)» با سخنان خود در سناي روم» که طي آن يك روز از عدالت دفاع میکرد و روز دیگر آن را 
رويايي غیر عملي میدانست» سناتورها را تکان داد: اگر روم میخواهد که واقعا عدالت را رعایت کند» 
میبایست تمام آنچه به علت داشتن ارتش برتر از سایر كشورهاي مدیترراته گرفته به آنها بازگرداند. در 
روز سوم. کاتو هیئت نمايندگي راء به عذر اینکه براي اخلاق عمومي خطزناك است. به آتن 


بازگرداند. شاید پولوبیوس که در آن زمان به عنوان گروگان همراه سکیپیو بود» این سخنان را شنیده 
يا راجع به آن مطلبي به گوشش خورده که با عصبانيتي که خاص مردان اهل عمل است علیه آن 
تلو فان منفن گفت: 


گرچه پولوبیوس سالهایْ متعادينظریه پردازان را چنین توصیف میکرد که زندگي خود را در 

تاروپود فرضیات و خيالبّافي.گم کردهاند» در این فرض خود که مسائل اخلاقي جذابیت خود را براي 
ذهن يوناني از دست داده در اشتباه بود. بررعکس» درست همین کشش اخلاقي بود که. به عنوان نحله 
غالب» جایگزین فلسفه طبيعي و مابعدالطبيعي شد . مسائل سياسي واقعا در پس پرده فراموشي افتاده 
بودند» زیر ا آزادي بیان را خضور یا خاطره پادگانهاي سلطنتي در مخاطره میانداخت: و براي همه 
کس روشن بود که آزادي ملي بشتگي,به اطاعت و سکوت دارد. شکوه حکومت آتني از بین رفته بود؛ 
و فلسفه ناچار بود که با جدايي اخلاق از سیاست. که در تاریخ یونان سابقه نداشت» بسازد. و مجبور 


اغماض و در عین حال با عدم فعالیت سياسيي سازگار باشد. بنابراین» وظیفه خود را دیگر در اين 


نمیدید که حکومت عادلي به وجود بیاوزد. بلکف‌در آن میدید که افراد را قانع و متكي به نفس بار 
بیاورد. 


تحول اخلاقي اکنون دو جهت متضاد داشت. يکي از,هر اکلیتوس» سفراط» آنتیستنس» و دیوجانس 
تبعیت میکرد و فلسفه کلبیان را گسترش داده و به رواقیان میرساند: ديگري از فلسفه ذیمقراطیس 
سرچشمه گرفته شدیدا به آریستیپوس متكي بود و"آمکتب"ر, :۱ را به مکتب اپيكوري میپیوست. هر 
دوي این نحله‌ها» که عکس العملهايي فلسفي در برابژ اتحطاط مذهبي و سياسي بودند» از آسیا میآمدند: 
رواقیون از وحدت وجود و جبر و تفویض و رضا و"توکل سامیها ريشه میگرفتند: اپیکوریها از 


اپیکور به سال 341 در ساموس متولد شد. در 12 سالگي عاتثق فلسفه شد: در نوزده سالگي به آتن 
رفت و يك سال در آكادمي به سر برد. مانند فرانسیس بیکن. ذیفقر اطیین را به افلاطون و ارسطو 

ترجیح میداد و از افکار او مصالح زيادي براي بناي فلسفه خود گزفت. از آریستیپوس حکمت لذت و 
از سقراط لذت حکمت را آموخت» و از پورهون آسودگي و فراغ بال و واژه پرطنيني براي آن 





تئودوروس كورنهاي» را تعقیب کرده باشد. تئودوروس چنان بي پروا درس ناپرهيزگاري و 
خدانشناسي میداد که شوراي آتن او را به جرم بيديني محکوم نمود - و این درسي بود که اپیکور 
فراموش نکرد. سپس به اسیا برگشت و در کولوفون موتیلنه» و لامپساکوس به تدریس فلسفه پرداخت. 
مردم شهر اخیر چنان تحت تاثیر عقاید و شخصیت او قرار گرفتند که از اینکه او را در شهر 
دوردستي از وطن خویش نگاه داشتهاند شرمسار شدند» 0 مینا (چهار هزار دلار) جمع آوري کرده؛ 
خانه و باغي خارج از آتن برايش خریدند» و به عنوان خانه و مدرسه به او تقدیم کردند. اپیکور در 
سال ۰306 يعني در سي و پنج سالگي در اين خانه منزل کرده» به مردم آتن فلسفهاي آموخت که فقط 
از" لخاظ اسم اپيكوري بود. اجازه دخول زنان به مدرسهاش يكي از نشانهاي رشد آزادي زنان بود که 
حتيبه محفل كوچكي چون اجتماع او راه یافته بودند. اپیکور به موقعیت اجتماعي و نژادي وقعي 
نالیگ اشتتت. روسپیان چون کدبانو ها» و بردگان چون آز ادمردان همگي به مدرسهاش راه داشتند» 
محبوبترین شاگردش غلام خودش موسیس بود. لئونتیون روسپي هم شاگرد و هم رفیقهاش بود» و 
نسبثابه آورهمان,قدر تعصب و حسادت میورزید که انگار همسر قانوني و شرعیش میباشد. زیر نفوذ 
اپیکور» این ززن يك بچه بیشتر نیاورد» و چند 





کتاب نوشت که پاكي و خلوص سبك نگارش آنها ربطي به عقاید اخلاقیش نداشت. اپیکور بقیه عمرش 
را در سادگي رواقي و عزلتي حزمآمیز گذراند. شعارش در زندگي اين بود که ((مزاحم كسي نباید 
شد.)) چون آدمي وظیفه شناس در مراسم مذهبي شهر شرکت میکرد» ولي از دخالت در سیاست ابا 
میورزید» و روحش را از امور دنيايي به دور نگاه میداشت. به کمي آب و پارهاي نان و قدري شراب 
و پنیر قناعت میکرد. رقیبان و دشمنانش میگفتند که هر وقت بتواند تا گلو میخورد» و فقط هنگامي که 
از پر خوردن به سوهاضمه دچار میشود امساك میکند. اما دیوجانس لائرتیوس با اطمینان خاطر . 
میگوید: ((آنان که این گونه سخن میگویند در اشتباهند. شواهد بيشماري از مهرباني بي نظیر او نسبت 
به همه کس هم به میهنش که با ساختن مجسمه‌هاي او محترمش شمرده» و هم به دوستانش که 
تعدادشان آن قدر زیاد بود که در شهر نمیگنجیدند در دست است.)) نسبت به والاینش فداکار» به 
برادر.انشق,سخي» و با خدمتکارانش که در خواندن فلسفه با او شريك بودند مهربان بود. .7 میگوید 
که اپیکورن در میان شاگردانش چون خدايي میان انسانها بود» و بعد از مرگ او شعار شاگردانش این 
بود: ((آنچنانبز يم که گويي چشمان اپیکور متوجه توست.)) در فواصل درسها و مشقهایش سیصد جلد 
کتاب نولظلت. خلاگسترهاي «, , (:: + قسمتهايي از اثر اساسي او را به نام در باب طبیعت براي ما 
حفظ کرده است. دیوجانس لاترتیوس» يعني پلوتارك فلسفه» سیصد نامه او را به دست ما رسانده که 
کشفیات اخیر,خند تا هم به آنها اضافه کرده است. مهمتر از همه او کر .. افکار اپیکور را در 
بزرگترین اشعارفلسفي جاویدان ساخته است. 


اپیکور که شاید پي برده بود"که فتوحات اسکندر صدها کیش رازوري شرقي را به اجتماع یونان وارد 
میکند» با اظهاراتِ موثري"هدف فلسفه را آزاد کردن بشر از ترس» بخصوص ترس از خدایان تبیین 
کرد. وي از مذهب بیزار ابیت زیرا به عقیده او مذهب در جهل پیشرفت میکند» آن را ترویج مینماید» 
میسازد. اپیکور میگوید که خدایان موجوّدند. در فضاهاي لايتناهي و بي پایان میان ستارگان از 
زندگاني آرام و جاوداني نه خدایان ساختهاند و نه رهبري آن با ایشان است. چطور آن موجودات 
اپيكوري آسماني میتوانند دنیایی چنیر ټو سط عرصهاي چنین آميخته از نظم و بي نظمي» و زيبايي و 
رنج بسازند اپیکور سپس اضافه میْکندکه خودتان را با این فکر تسلا دهید که خدایان دورتر از آنند که 
به انسان بیش از خوبي بدي کنند. آنها نه میتوانند نظاره گر شما باشند نه میتوانند کارتان را قضاوت 
کنند» و نه میتوانند به دوزختان بیندازند 


اما راجع به خدایان شيطاني این موجودات بدبخت,ز اییده كابوسهاي ما هستند. 


اپیکور» پس از رد کردن مذهب. به رد کردن مابعدالطبیعه میپردازد. ما نمیتوانیم از دنياي ماوراي 
احساس چيزي بفهمیم: عقل باید خود را با تجربه حواس راضي کند» و باید این تجربیات را به عنوان 
آزمایش نهايي حقیقت بپذیرد. عصاره مسائلي که لاك و لابنیتز در دو هزار سال بعد مطرح کردند» 
در اين يك جمله خلاصه میشود: اگر دانش از حواس حاصل,نمیشود» پس از کجا میاید و اگر حواس ما 
قاضي نهايي حقایق نیست» پس چگونه میتوانیم در جستچوي چنین معياري براي خرد برویم که 
اطلاعات لازم براي آن از حواس گرفته میشود مع هذا حوراس اطلاعي درباره دنياي خارج به ما 
نمیدهد: حواس خود شي عيني را درك نمیکند. بلکه فقط اتمهاي ريز‌ي که بر هر قسمت خارجي آن شي 
پراکندهاند» بر حواس ما المتناي كوچكي از اصل و شکل آن بر چاي میگذارند. بر فرض لازم باشد که 
نظريهاي براي دنیا قایل شویم (که آن هم واقعا لزومي ندراد)» بهتر: است نظر ذیمقراطیس را بپذیریم 
که هیچ چیز وجود ندارد» یا براي ما معلوم نتواند بود: ما نمیتوانیم جز جسم و فضا چيزي درك کنیم یا 
حتي نصور نماییم» و هر جسمي متشکل از اتمهاي لایتجزا و غیر قابل تغییر است. اين اتمها نه رنگ 
دارند. نه حرارت. نه صداء و نه بو این خواص را تشعشعات ذرهايي اشیا بر اعضاي حسي ما به 


وجود میأورند. ليکن البته اين اتمها از حیث اندازه و وزن و شکل مختلفند» زیرا فقط با این فرض است 
که گوناگوني بینهایت اشیا را میتوان توجیه کرد. اپیکور میخواهد که طرز عمل اتمها را فقط بر مبناي 
اصول مكانيكي بیان کند» ولي چون به علم الاخلاق بسیار بیشتر از کیهانشناخت علاقهمند است» و 
مايل است که آزادي اراده را سر منشا مسئولیت اخلاقي و حایل و پشتیبان شخصیت بداند» ذیمقر اطیس 
را در وسط آسمان و زمین معلق رها کرده» نوعي خودرويي براي اتمها فرض میکند: به این معنا که 
اتم هنگام سقوط در فضا کمي از حالت عمودي منحرف شده وارد در تركيباتي میشود که چهار 
را میسازند و چهار عنصر موجد پیدایش اشياي گوناگون ميشوند. دنياهاي بيشماري هست؛ 
عاقلانه نیست که ما خود را به آنها پاییند سازیم. میتوان فرض کرد که خورشید و ماه به همان بزرگي 


انسان کاملا محصول طبیعت است. زندگي احتمالا خود به خود در اثر تولد نسل به وجود آمده» و بدون 
هیچ نقشه قبلي از,راه انتخاب طبيعي بهترین نوع تحول یافته است. ذهن چيزي جز نوع ديگري از 
ماده نیست. روخ جوهر مادي ظريفي است که در تمام بدن پراکنده است. روح فقط توسط بدن میتواند 
احساس یا بط کنو و با مرگ بدن میميرد. با این وصف» شور باطن ما به ما میگوید که اراده آزاد 
است و گرنهبشر در صحنه زندگي آلت بي معنايي بیشتر نبود. بهتر است که برده خدایان مردم باشیم 
تا برده الاهگان بشرنوثشت فیلسوفان. 


وظیفه اصلي فیلیلوف توضیح‌دنیا نیست» زیرا جز هرگز به کل پي نمیبرد» بلکه آن است که ما را در 
جستجوي خوشي/و کامز ان و هبري کند. ((آنچه مورد نظر ماست مجموعهاي از نظامها و عقاید 
بیهوده نیست. بلکه هدف ما زندگيي است که خالي از هر گونه ناآرامي و اضطراب باشد.)) بر مدخل 
باغ اپیکور این جمله افسٌانهاي"آردان را استقبال میکرد: ((اي میهمان به تو در اینجا خوش خواهد 
گذشت. زیرا در اینجا خوشي والاترین‌اند نیکیها دانسته میشود.)) در این فلسفه» فضیلت به خودي خود 
هدف نیست» تنها وسیله لازمتي است براي رسیدن به خوشبختي. ((ممکن نیست بتوان زندگي خوشي 
شرافت و عدالت زندگي کرد بدوال اینکه خوش بود.)) تنها فرض مسلم فلسفه اين است که لذت خوب 
است و درد بد. لذتهاي نفساني و جسمي في,نفسه مشروعند و عقل میتواند مشروع بودن آنها را 

یھ دفو لی ار ای که ن پک کن ا عرافب ا ی د ا ا یز 


بالاخره» فهم نه تنها بالاترین فضیلت که بهترین خوشبختي نیز(هت» زیرا بیش از هر خصلت 
دیگري به ما كمك میکند که از درد و رنج بپرهیزیم. عقل تنها نجات دهنده ماست: ما را از اسارت 
شهوات» ترس از چگونه مصایب را تحمل کنیم و از خوبيهاي ساده‌ازندگي و خوشيهاي ملايم روحي 
لذت عمیق و پایدار ببریم. اگر از روي شعور مرگ را قضاوت کنیم» میٍینیم که چندان وحشتناك 
نیست: دردي که از مرگ متحمل میشویم» ممکن است بمراتب کوتل(#8لایمتر از آن باشد که بارها 
در زمان حیات دچارش گشتهايم: توهمات ابلهانه ما از مرگ است کلآن ب8اینهمه وحشنناك جلوه 


میدهد . چون خوب بنگریم میبینیم که مرد عاقل با چه سهولت و ارزاني میتواند راضي و شاد باشد. 
هواي خوب. غذاي ارزان» پناهگاه مناسب» يك رختخواب» چند کتاب» و يك دوست. ((هر چه طبيعي 
است بأساني حاصل میشود فقط آنچه بیهوده است خرج زیاد میطلبد.)) نباید زندگي خود را براي به 
دست آوردن تمام تمنیات دلمان فرسوده کنیم: ((اگر دست نیافتن به خواسته‌هاي دل» موجد درد و 
حرمان نگردد» میتوان آنها را نادیده گرفت.)) حتي عشق» ازدواج و بچه دار شدن لازم نیست: : به ما 
لذت آني میدهند» ولي ناراحتي دايمي به وجود میأورند. 


عاهاتت دادن خود به زندگي ساده و طرق سهل تقریبا تنها راه مسلم سلامتي است. مرد عاقل به آتش 
جاهطلبي خود را نمیسوزاند» و خود را به شهوت شهرتطلبي دچار نمیسازد» بر خوشبختي دشمنان و 
کتي دوتعتان خود رشك نمیبرد» از رقابت تب آلود شهر و طوفان تقلاهاي سياسي حذر میکند: به دنبال 
آرامش روستا میرود» و مطمننترین و عمیقترین خوشیها را در آرامش جسم و جان میطلبد. و چون بر 
شهوات و تمنیات خود لگام میزند» بدون تظاهر زندگي میکند» و ترسها را بدور میاندازد» ((شيريني 
طبيعي زرندگی)) با بزرگترین خوشیهاء يعني آرامش, او را پاداش میدهد. 


این آیین داراي"صذاقتي دوست داشتني است. واقعا باعث دلگرمي است که فيلسوفي از لذت هراسان 
نیست» و اهل منطقي وجود دارد که حواس و نفس را میستاید. در اینجا موشكافي و باريك بيني وجود 
ندارد» و براي درګا اسربار شور آتشيني در کار نیست. بر عکس, فلسفه اپيكوري» علي رغم انتقال 
فرضیه اتمي» عکسالعملي.است در مقابل کنجكاوي لجام گسيختهاي که موجد پیدایش علم و فلسفه در 
یونان گردیده بود, عمیقترین نواقض این فلسفه نفي گرايي آن است: لذت را آزادي از درد و عقل را 
فرار از مخاطرات زندگي میداند» براي تجرد طرحي عالي فراهم میکند» ولي کمتر به فکر زندگي 
اجتماعي است. 


اپیکور به دولت به منزله پليدي لازهي حرمت میگذارد» زیرا تحت حمایت آن شخص میتواند در باغ 
خود بدون تعرض زندگي کند»,وّلي ظاهرا چندان علاقهاي به استقلال ملي نشان نمیدهد. در حقیقت؛ 
مکتب او حکومت سلطنتي را به دموكرناسي ترجیح میدهد» زیرا تحت حکومت سلطنتي کمتر احتمال 
اعمال عقاید فاسد میرود نظري که گاملا با برداشت امروزیها مخالف است. اپیکور حاضر بود که هر 
نوع حكومتي را که در مقابل دنبال کردن بلامانم دانش و روابط دوستانه مردم مانع ایجاد نکند بپذیرد. 
وي به دوستي همان که پیشینیان او نسبت به دولت بودند. ((از بین تمام چيز هايي که عقل براي 
خوشبختي سرتاسر زندگي به ارمغان میآورد.(دوستني از همه مهمتر است.)) دوستيهاي اپیکور از 
لحاظ استحکام و دوام ضرب المثل است» و نامه‌هاي استاد همه گواهي بر صمیمیت و مهرباني او با 
دوستانش است. شاگردان و پیروانش اين احساسات ر/با آغوش باز و گرمي خاص بيوناني پاسخ 
میدادند. کولوتس جوان اولین باري که سخنراني اپیکور را شنید. به زانو افتاده گریست و او را خدا 
خواند. 


سي و شش سال اپیکور در باغ خود تدریس کرد و مدرنبه را به خانواده ترجیح داد. در سال 270 به 
سنگ کلیه گرفتار شد. درد آن را صبورانه تحمل کرد و درز بستر, مرگ هنوز به یاد دوستانش بود: 
((در اين روز شاد که آخرین روز زندگي من است به شما نامه مینویسم. درد مثانه به نهایت درجه 
رسیده است» ولي آنچه در اين سختي باعث شادي خاطر من است» فکر کردن درباره گفتگوهايي است 
که با هم میکردیم. از کودکان مترودوروس به نحوي که شایسته وفاداري مدید شما به من و فلسفه باشد 
نگهدراي کنید.)) اموال خود را به مدرسه بخشید» به اين امید که ((تا آنجا که نيروي ما اجازه میدهد... 
آنهايي که میخواهند فلسفه بخوانند روي نیاز را نبینند.)) اپیکور» پش از مراگ» شاگردان فراواني از 
خود به جاي گذاشت که آن قدر نسبت به خاطره او وفادار ماندند که قرنها ,اضر نمیشدند كلمهاي از 


تعلیمات او را تغییر دهند. مشهورترین شاگردانش» مترودوروس لامپساكوسي» بزودي یونان را با 
اظهارات خود متحیر یا سرگرم ساخت. او فلسفه اپيكوري را در این جمله خلاصه کرد: ((هر چه 
خوب است به شکم بستگي دارد.)) و مقصودش شاید این بود که لذات وظایف الاعضايي و در واقع به 
امعا و احشا مربوط هستند. خروسیپوس نیز در مقابل کتاب هنر خوشخوراكي آرخستراتوس را 
((اساس فلسفه اپيكوري)) میخواند. فلسفه اپیکور که عموما سوتعبیر میگردید. درظاهر مطرود شد» 
ولي در خفا در سراسر یونان در محافل زيادي مورد پذیرش قرار گرفت. 


بهودياني که تمدن بوناني را میپذیرفتند» چندان دنبال اين فلسفه رفتند که ربنهاي يهودي لفظ اپیکوروس 
را تقریبا مترادف با ((مرتد)) استعمال میکنند. در سالهاي 173 و 155 دو نفر از پیروان اپیکور راء 
به سبباینکه مایه فساد اخلاق جوانانند» از روم بیرون کردند. يك قرن بعد سیسرون میپرسد: ((چطور 
شده که اپیکور این همه پیرو یافته است)) لوکرتیوس يكي از بهترین و زیباترین تفسير هاي موجود را 
با طرز زاندگی؛خود نام استاد را تا حد ((عياشي)) و خوشگذراني تنزل دادند: و برخي دیگر» در کمال 
وفاداري. اضول ساده مکتب او را که در فلسفهاش خلاصه کرده» تدریس نمودند: ((از خدایان نباید 
ترسیدز مرگ ,را نمیتوان میشود برطرف ساخت.)) 


چون تعدادي روزافزون از پیروان اپیکور فلسفه او را پيروي از لذات شخصي تفسیر میکردند» مسئله 
اساسي علم الاخلاق يعئي زندگیی خوب چیست حل نشده بلکه به صورت تازهاي درآمده بود و آن اينکه 
چطور میتوان طبع (لذت طلب) افو اد ربا با پرهيزگاري لازم براي گروه یا نژاد آشتي داد و چگونه 
میتوان اعضاي يك اجتماع ایا ازژوي انگیزش, یا ترس وادار به کف نفس و از خودگذشتگي» که 
لازمه ادامه حیات اجتماعي است؛ نمود مذهب قدیم دیگر قادر به انجام این کار نبود. و نیز کشور 
شهرها دیگر مردمان را به از خودگذشتگي برنمیانگیختند. مردم روشنفکر یونان از مذهب رو 
گردانده» متوجه فلسفه شدند» و برایچ تسلیع)یافتن یا راهنمايي در بحرانها به دامن فلاسفه آویختند: از 
فلسفه انتظار داشتند که عقايدي دنيايي عرصْله کند که به خلقت انساني در عرصه وجود معنا و ارزش 
بخشد تا بشر بتواند بدون وحشت به مرگ مبثلم,بنگرد. فلسفه رواقیون آخرین كوششي است که دنياي 
باستان در راه يافتن علم الاخلاق طبيعي تموده(است, زنون يك بار دیگر کوشید تا وظيفهاي را که 
افلاطون در آن شکست خورده بود به انجام رساند. 


زنون اهل کیتیون قبرس بود. ساکنان شهر قسمتیي فنيقي و اغلب يوناني بودند: زنون را گاهي فنيقي و 
گاهي مصري خواندهاند. آنچه مسلم است وي از والدینی يوناني و سامي بوده است. آپولونیوس 
صوري او را مردي لاغر» دراز» و سیه چرده توضیف کرده که سرش به يك طرف متمایل بوده و 
ساقهاي ضعيفي داشته است: و آفرودیته. با وجودي که,هفایستوس از او زیباتر نبود» حتما او را به آتنه 
تسلیم میکرد. چون دز زندگي آلودگيهايي نداشت. در اول کاز تلجارت خود ثروت زيادي اندوخت» و 
گویند چون براي اولین بار به آتن وارد شد بیش از هزار تالنت,پول نقد داشت. طبق گفته دیوجانس 
لائرتیوس» كشتي مال التجاره او در سواحل آتيك غرق شد و وي,ثروت خود را از دست داده تهیدست 
و بینوا بار دیگر وارد آتن شد (314). روزي که کنار پیشخوا كتابفژ‌وشي نشسته بود» شروع به 
خواندن ممورابیلیا» اثر گزنوفون» نمود» و از همانجا تحت تاثیر شخصیّت سفراط قرار گرفت. پرسید: 
((اين مردان را امروز کجا میتوان یافت)) در همان لحظه کراتس؛فیلسوفك کلبي» از آنجا میگذشت: 


کتابفروش به او گفت: ((به دنبال آن مرد برو.)) زنون در سي سالگي در مدرسه کراتس نامنويسي 
کرد» و از اينکه فلسفه را کشف کرده است مسرور شد. 


در اين باره میگوید: ((وقتي کشتیم غرق شد سفر خجستهاي کردم.)) کراتس که از اهالي تب بود 
ثروت سيصد تالنتي خود را به همشهریانش بخشیده» زندگي مرتاضي درویشان كلبي را پذیرفته بود؛ 
شهوتراني شمره گرسنگي کشیدن را شفاي عشق میدانست. شاگردش هیپارخیاء که ثروتمند بود و 
خوراك فراوان براي خوردن داشت» به عشق او گرفتار شد و تهدید کرد که اگر والدینش او را به زني 
نیز کسه گدايي خود را زیر پاي او انداخته گفت.: ((اين است تمام ثروت من: اکنون فکر کن که چه 
ميکني))تولي وي مایوس نشد» خانه و ثروت خود را رها کرد لباس درويشي پوشید» و رفیقه کرآتس 
شد. گویند مراسم عروسي را در ملا عام انجام دادند: اما زندگیشان نمونهاي از صمیمیت و وفاداري 
بود. 


زنون سخت تحت,تاثیر سادگي زندگي کلبیان قرار گرفت و به آن علاقهمند گردید. اينك پیروان 
آنتیستنس ۰ ۱ .7 دنياي باستان بودند: خود را به فقر و امساك عادت میدادند» هر جا میرسیدند 
میخوابیدند» و از,صدقه مردمي که پرکارتر از آن بودند که ادعاي نقدس نمایند امرار معاش میکردند. 
زنون رئوس نکات,اصلي اخلاقیات خود را از کلبیان گرفت» و دین خود را به آنان نیز کتمان نمیکرد. 
در اولین کتابش»جمهوریت»,چنان زیر نفوذ آنها بود که اجتماعي اشتراكي و بیدولت را پيشنهاد کرد 
که در آن نه پول بود» نه ما نهازدواج» و نه قانون. پس از اينکه دریافت اين مدینه فاضله و 
پرهيزگاري کلببان امکانپذیربتیست» کراتس را رها کرد و به آكادمي رفت و شاگرد کسنوکراتس و 
ستيلپوي مگارايي شد. قاعدتاهيبايستي که آثار هر اکلیتوس را خوانده و از آنها تاثیر پذیرفته باشد» زیرا 
پارهاي از نظرات او را آتش آينّابي پ منزله روح بشر و کاینات» ابدیت قانون» کون و فساد مکرر 
دنیا در مکتب خود وارد کردة است: لکن عادت او این بود که بگوید که ببش از همه به سقراط مدیون 
است که سر منشا و ایدئال فلسفه رو اقیَوّن بوده است. 


زنون» پس از سالها شاگردي متواضعانه» بالاخره در سال 301 مدرسه خود را دایر کرد» و همان 
طور که زیر رواق پویکیله قدم میزد درس میداد. فقیر و غني را یکسان میپذیرفت» ولي جوانان را راه 
نمیداد» و عقیده داشت که فقط مردان بی »نفد فلسفه را درك کنند . چون جواني بسیار سخن میگفت 
به اطلاع او میرساند که ((دلیل اينکه دو گوشداریمو فقط يك دهان آن است که کمتر بگوییم و بیشتر 
بشنویم.)) آنتیگونوس دوم هنگامي که در آتن بود سر درس او حاضر شده از سر تحسین دوست او 
گردید پند او را خواستار شد» اغوایش کرد تا مدتی در تجمل زندگي نماید» و دعوتش کرد تا برود و 
در پلا مهمان او باشد. [ ۱ 


زنون عذر خواست و به جاي خود شاگردش پرسایوس را فررستاد. چهل سال در همان رواق تدریس 
کرد. ضرب المثل شد. علي رغم نزديكي او با انتیگونوشن» مجلس آتن ((کلید دیوارها)) را به او داد و 
مجسمه و تاجي براي او تصویب کرد. متن تصویینامه از این قرار بود: 


لاترتیوس میگوید: ((در سن 90 سالگي به این ترتیب وفات یافت که هنگامي که از مدرسه بیرون 
میرفت پایش لغزید و انگفتش شکست. مشتي به زمین کوبیده سطري از نیوبه خواند من که میأیم چرا 
اینسانم ميخواني< و بلافاصله خودش را خفه کرد.)) کار او را در رواق دو نفر از یونانیان آسيايي 
نخست کلنانتس آسوسي و سپس خروسبپوس سولي ادامه دادند. کلئانتس مشتزني بود که با چهار 
دراخما به آتن آمد» و مدتي عملگي کرد و اعانه صندوق تعاون را نپذیرفت» نوزده سال زير نظر 
زنون به تحصیل پرداخت» و زندگي خود را در کار و کوشش و فقر مرتاضانه گذراند. خروسیپوس 
دانشمندترین و برومندترین شاگردان مدرسه بود» و با عرضه 750 کتاب» که دیونوسیوس 
هالیٌّکارناسوسي آنها را نمونه ملالانگیز روشنفكري میخواند» مکتب رواقیون را شکل تاريخي داد. پس 
از او( مکتب رواقي در سراسر خاك یونان توسعه و بخصوص در آسیا طرفداران زیاد یافت: از قبیل 
پانایتیورتق,رودسي» زنون طرسوسي, بویتوس سيدوني» و دیوگنس سلوکيهاي. در اینجا ناچاریم 

قسم 0یق اكندهاي را که از نوشته‌هاي فراوان پیروان این مکتب برجاي مانده تلفیق کرده» تصویر 
مرکبي از رایجترین و بانفوذترین فلسفه دنياي باستان بسازیم. 


احتمالا خروسیپوس بود که مکتب رواقي را به منطق» علوم طبيعي» و علم الاخلاق تقسیم کرد. زنون 
و جانشینان رل گهاتي که به فرضیه منطق کرده بودند به خود میبالیدند. لکن از تمام قلمفرساييهاي 
آنان در اين موضنو ع اثر قابل ملاحظهاي که براي تنویر افکار مورد استفاده قرار گیرد بر جاي نمانده 
به ادراكاتي میدانند که» از«روشني یا تکرار» خود را به مغز میقبولانند. عقل و ادراك» عواطف و 
شهوات قرار گرفتهاند» و ممکن یت تجربه را به اشتباه منحرف سازند: چنانکه اشتیاق را به رذیلت 
تبدیل میکنند. عقل عالبترین,وجه امتیاز بشر است و از ((خردي اصیل)) یا ((لوگوس مولد))» که عالم 
را اداره میکند» سرچشم4میگیژد. 


خود دنیا» مانند بش هم کاملا ماددي و هم ذاتا آسماني است. هر چه را حواس ما دریافت میکنند مادي 
است» و فقط میتوانند موجد یا پذیره عل واقع شوند. کمیتها و کیفیتها» فضیلتها و شهوات» روح و 
جسم» خدا و ستارگان» همه و همه اشکال یا فرايندهايي مادي هستند که فقط از حیث درجه ظرافت 
توفیر دارند» و گرنه اساسا يكي هستند. از طرف دیگرء هر مادهاي کلا پویا و پر از حرکت و 
نیروست دایما در حال پاشیده شدن و تمرکز پافتن است» و نيرويي دروني» حرارت يا آتش, دایما آن 
را به حرکت در میأورد. جهان در دورآنهاي بيشماري از انبساط و انقباض, و تحول و انحلال سیر 
میکند: گاهي در آتشسوزي عظيمي نابود مینواد» و,شپس بتدریج شکل مییابد: بعد تاریخ گذشته خود را 
حتي در جزئیات آن» از سر ۰.۰ ۰ زیرا زنجیزه علت و معلول دايرهاي است ناشكستني با تكراري 
هميشگي. تمام وقایع و اعمال اراده قبلا تعیین شدهالدء غیرممکن است که عملي غير از آن طور که 
مقرر شده اتفاق بیفتد» چنانکه نمیتوان انتظار داشت از هیچ شي به وجود بیاید: کوچکترین شکست در 
این زنجیره دنیا را متوقف میکند. 


در این مکتب» خدا ابتداء وسط و انتهاست. رواقیون تزلی۹ نایب را به عنوان اساس اخلاق میشتاختند: 
به مذهب عمومي» حتي به دیوها و فرشتگان آن» با شکیبایین مساعدي مینگریستند» و تفسير هاي تمثيلي 
فراواني براي پر کردن حفرهاي که بین خرافات و فلسفه موجود بوّد یافتند. نجوم کلدہ را اساسا قبول 
داشتند» و امور دنیا را يكگ رابطه رازورانه و دایم با حرکات ستارگان میدانستند: به این معنا که هر گاه 
موازيني اخلاقي فراهم میکردند» بلکه پایه مذهبي آن را میریختند و قاثون و زندگي و سرنوشت را 

خدايي میدانستند» و اخلاق را تسلیم آگاهانه به اراده خدايي میشناختند. خدا»مانند انسان» ماده جانداري 
است: دنیا جسم آن» و نظم و قانون دنیا ذهن و اراده آن است: جهان شازواژه عظيمي است که خدا 


روح» نفس زنده کننده» منطق بارور کننده» و آتش نیروبخش آن است. گاهي رواقیون خدا را غیر 
وجودي تصوير میکنند» و اغلب او را الاهيتي میدانند که کیهان را با شعور بي نظیر خود طراحي و 
راهنمايي میکند» اجزاي آن را در جهت هدفهاي عفلايي با هم مرتبط میسازد» و نفع هر چیز را عاید 
مردان نیکوکار مینماید. کلنانتس او را با زئوس يكي میداند» و ضمن سرود نيايشي که در خور اختانون 
با اشعیا است او را میستاید: 


انسان در مقابل جهان چون عالم صغیر: است,در مقابل عالم کبیر: نیز سازوارهاي است داراي جسم و 
روح مادي. زیرا» آنچه جسم را به حرکت:در میآورد يا تحت تاثیر میگذارد يا آنچه را جسم به حرکت 
میاندازد يا تحت تاثیر قرار میدهد» بايستي مادي باشد. روح نیوما یا ((نفس آتشيني)) است که در بدن 
پراکنده است. درست مانند روح دنیا که در خڅ دنیاپراکنده است. پس از مرگ جسم» روح زنده 
میماند» اما فقط چون انرژيي فاقد شخصیت. در آتشسوزي بزرگ نهايي» روح» چون آتمن که به 
برهمن میپیوندد» جذب آن اقیانوس عظیم نیرو میِشتود که‌تخداست. 


از آنجايي که انسان جزني از خدا يا طبیعت است» مسیئله علقمالاخلاق بسادگي قابل حل است: خوبي؛ 
همكاري با خدا يا طبیعت یا قانون دنیاست. خوبي در پيزوي از لذات نیست. زیرا پيروي از لذات عقل 
ارضا میکند. خوشبختي فقط با تطبیق عاقلانه هدفها و کردار,ها با مقصد و قوانین جهان حاصل 
میشود. تضادي بین رستگاري فرد و رستگاري کیهان نیست؛ زرا قانون سعادت فرد با قانون سعادت 
طبیعت يكي است. اگر به مردي خوب بدي رسد موقتي است و درو اقع,پليدي نیست: اگر ما کل را 
درك کنیم» خوبي را در پشت هر بدي که در اجزا ظاهر میشود خواهیم؛ يړ مرد عاقل تنها آن قدر به 


تحصیل میپردازد که قانون طبیعت را بیابد» و آنگاه حیات فلسفه زندگي بر حسب قانون طبیعت است. 
کلنانتس تقریبا به زبان نیومن اراده خود را تسلیم خدا میکند: 


بنابو‌این» پیرو فلسفه رواقي از تجمل و پيچيدگي و كشمكشهاي اقتصادي و سياسي احتراز دارد: به کم 
مات و بدون شکوه و شکایت مشکلات و ناميديهاي زندگي را میپذیرد. جز صواب و خطاء نسبت 
به"هر,چیز مرض و رنج» شهرت بد و خوب. آزادي و بردگي» و زندگي و مرگ بي اعتناست. تمام 
احد اتی را که مانع و سد راه پیشرفت طبیعت باشد یا صلاح و درستي آن را زير سوال ببرد 
سرکوبٍ میکند: اگرٍ فرزندش بمیرد غم نخواهد خورد» و فرمان سرنوشت را که حتما صوابي نهفته 
دارد مییدیرد. او چنان به دنبال آپاتیاء يا ((فقدان احساسات))» میرود که آرامش دهنش را در مقابل تمام 
حملات و ناملایمات سرنوشت. ترحم» و عشق حفظ د او معلمي سختیگر و مديري بیرحم خواهد 
بود. معناي دترزمینیشم (قضاي محتوم) این نیست که خود را تسلیم مسامحه کنیم بلکه باید خود و 
دیگران را اخلاقاامسنول هر عملي بدانیم که از ما سر میزند. وقتي زنون غلام خود را به سبب اينکه 
دزدي کرده بود میزد و,غلام که مختصر دانشي آموخته بود گفت: ((سرنوشت من این بود که من 
دزدي کنم»)) زنوان جواپ‌داد,((و سرنوشت نیز اين بود که من تو را بزنم)). رواقي پاكدامني و نقوي 
را پاداش خود. وبوظیفه بي چون و چرا و حکمي قطعي میداند که از شرکت او در الاهیت حاصل 
شده: و در بدبختي و ناملایمات خویشتن را با این خیال تسلي میدهد که با تبعیت از قانون الاهي 
بالاخره به صورت خدا ناد آمد. او» چون از زندگي خسته شد» و دانست که ترك آن موجب 
خسارت ديگري نمیشود با خودبي طخالفت اصولي ندارد. 


کلتانتس پس از رسیدن به سن هفتاد بتالبگي روزه درازي گرفت: و سپس با گفتن اينکه از نیمه راه باز 
نخواهد گشت. آن قدر به روزه خواد ادامه داد تا مرد. 


با اینهمه» رواقیون مخالف معاشرت و شرکث در اجتماع نیستند» مانند کلبیون از فقر به خود نمیبالند» 
و در گوشهگيري و انزوا چون اپیکوریان مه نمیکنند. ازدواج و خانواده را امري لازم میشمرنده 
ولي عشق خيالي و توهمي را نمیپسندند: روياي میینه فاضلهاي را در سر میپرورانند که در آن زنان 
اشتر اکي میپذیرند» خاطره خوشي از کشور شهر:‌ها ندارند» و مرد عامي را ساده لوح خطرناكي 
میشمرند» حکومت آنتیگونوسها را به سلطنت جماحنت,ترجیح میدهند. در واقع به هیچ حكومتي توجه 
خاصي ندارند» دلشان میخواهد که همه مردمان دنیا.فیلسوف باشند» تا قانون لازم نباشد. برخلاف 
افلاطون و ارسطو. کمال را نه در اجتماع خوب بلکه در/فرد خوب میبینند. در امور سياسي ممکن 
است دخالت کنند» و هر عملي را که» هر چند به صورتي ناچیز» در جهت آزادي و حفظ شنون انساني 
باشد مورد حمایت قرار میدهند» ولي هرگز به خاطر جاه‌و مقام خوشبختي و آسایش خود را فدا 
نمیکنند. ممکن است جان خود را در راه میهن خود بدهند» والي تن به ان نوع میهن پرستي که مانع 
خون يوناني و سامي هر دو جاري بود. مانند اسکندر مشتاق بود.که حدود نژادي و ملي شکسته شود 
و گرایش بينالمللي او انعکاسي از اتحاد زودگذري بود که اسکندر دز مشرق مدیترانه به وجود آورد. 
زنون و خروسیپوس امیدوار بودند که بالاخره تمام آن جنگهاي بین دولتها و اختلافات طبقاتي جاي به 
اجتماعي خواهد داد که در آن نه ملیت» نه طبقه» نه غني و فقیر» وانه ارباب و غلام خواهد بود» و 
فیلسوفان بدون فشار حکومت خواهند کرد» و مردم چون برادر و اطفال يكِ خدا با هم خواهند زیست. 


فلسفه رواقي فلسفه شريفي بود» و بیش از آنچه شکاکان امروزي متوقعند قابلیت عمل داشت. رواقیون 
تمام عناصر فکر يوناني را در آخرین کوشش ذهن مشترك آن عصر يك جا جمع کردند تا نظامي 
اخلاقي بسازند که از طرف تمام طبقاتي که کیش قدیم را رها کرده بودند پذیرفته شود: و گرچه پیروان 
راستین آن اقلیت كوچكي بودند» همان تعداد معدود هر جا بودند نمونه بودند. رواقیون» چون نحله‌هاي 
مشابهي در مسیحیت يعني پیروان کالون و پیرایشگران نیرومندترین مردان اخلاقي عصر را به وجود 
آوردند. هر چند که از لحاظ نظري مکتب رواقي خشن» و ملازم كمالي بیرحم و انتزاعي بود» در عمل 
مرداني شجاع پاکدامن» و خوش نیت به بار آورد» چون: كاتوي کهین» اپیکتتوس» و مارکوس 
آوژلوس: نظام قضايي روم را برانگیخت تا قانوني براي مليتهاي غير رومي وضع کند: و تا ظهور 
مدهببي جدید» اجتماع قدیم را یکپارچه نگاه داشت. رواقیون به خرافات روي مساعد نشان دادند و اثر 
تامساعداي بر علوم گذاشتند» لیکن بوضوح به معما و اشکال عصر خود يعني زوال مبناي مذهبي 
اخلاق عمومي پي بردند و صادقانه کوشیدند که ژرفناي بین مذهب و فلسفه را پر کنند. اپیکور 
یونانیان را,تتتخیرکرد» و زنون آریستوكراسي رومي را: و تا پایان عصر بت پرستي» رواقیون بر 
اپیکوریان تسلط داشتند: چنانکه هميشه این تسلط را خواهند داشت. چون مذهب توسط فلسفهاي هموار 
شد که لزوخ ایمان؛را شناخته مكتبي در ریاضت. سادگي» و کف نفس تبلیغ میکرد» و همه چیز را در 
دات احدیت میاید. 


MERE. 
تناز ع مذهب و فلسفه اکئون سه مرحله دیده بود: حمله به مذهب مانند دوره قبل از سقراط: کوشش در‎ 
راه جانشین کردن اخلاقیات طبيّعي به جاي مذهب مانند دوره ارسطو و اپیکور: و بالاخره بازگشت به‎ 
سوي مذهب در دوره شکاکان و,وو اقیون. اين نهضت آخري منتهي به مکتب نوافلاطوني و مسیحیت‎ 
گردید. اين گونه توالي در تارریخ بارها اتفاق افتاده» و شاید هم امروز نیز در حال تکوین باشد. طالس با‎ 
گالیله مطابقت میکند» ذیمقراطیین با هایز» سوفسطاییان با اصحاب دایرهالمعارف» پروتاگوراس با‎ 
ولتر» ارسطو با سپنسر» اپیکور با آناتول فرانس» پورهون با پاسکال» آرکسیلائوس با هیوم» کارنئادس‎ 
با کانت» زنون با شوپنهاور» و فلوظین با بررگسون. شاید اين تشبیه از لحاظ ترتب تاريخي درست‎ 
و در اسای کر تربع اس‎ 


عصر نظامهاي بزرگ فلسفي راه را براي شك باز کرد شك به توانايي خرد. هم در عرصه فهم دنیا و 
هم در زمینه هدایت غرایز بشر به سوي نظام و تمدن. شکاکان اين طرز فکر را نه در معناي فلسفه 
هیوم که در معناي فلسفه کانت داشتند: انها هم به فلیتفه و هم به نقید فکري شك داشتند» اساس ماده 
گرايي را سست کردند» و پنیرش آرام کیش قدیم را توصیه مینمودند. پورهون» چون پاسکال» مذهب 
را طرد نمیکرد» و بالاخره خودش روحاني اعظم و محترم شهر خویش گردید. طرد سیاست توسط 
اپیکوریان به خاطر اخلاق» يعني فرار از حکومت و پناه بردن به اخلاق» تنها معرف لحظهاي از 
حرکت آونگ بود: تمرکز بر رستگاري فردي راه را براي مذهبي باز کرد که بیشتر براي افراد جاذبه 
داشت تا دولت. مردمان بسياري بودندکه برخلاف اپیکور در زندگي تسلايي نيافته بودند: فقرء بدبختي» 
مرض. محرومیت» انقلاب» و جنگ آنها را گرفتار کرده بود»,و عقلاي قوم روح آنها را تهي رها 
کرده بودند. هگسیاس كورنهاي» هر چند که چون اپیکور از آمکتپ كورنهاي ]اصالت در رفتار و 
اخلاق[ آغاز کرد به این نتیجه رسید که زندگي بیش از خوشي متضمّن درد و رنج» و بش از شادي 
متضمن غم و سوگواري است. و تنها نتیجه منطقي هر فلسفه طبیعت, گر خودكشي ۰۰.۱ فلسفه» چون 
دختري سبکسر, پس از ماجراهاي شیرین و سرخوردگيهاي تلخ» جستجوي خوشبختي توبه کنان به 
سوي مادرش. با زگشت. و پایه امید و تقدس احسان را دوباره در دین جستَجوّ کرد. 


مابعدطبيعي را براي اخلاقیات عوام محفوظ نگاه دارند؛ و به مرور زمان رنگ مذهبي بيشتري به 
افکار اخلاقي خود دادند. زنون هر نوع وجود حقيقي خدایان مورد اعتماد مردم را منکر شد. ولي يك 
نسل بعد» کلنانتس پیشنهاد کرد که آریستارخوس را به جرم بدعت گذاري تعقیب کنند. زنون مدعي 
هیچ نوع ابديتي براي آحاد بفر نشد» ولي سنکا از نعمات آسماني و رستگاري بهشتي با عباراتي یاد 
کرد که کاملا با مذاهب النوسي و مسیحیت مشابهت داشتند. بعد از زنون» فلسفه رواقي بیشتر شکل 
مذهبي گرفت تا فلسفي» و تقریبا هر فرضيهاي در آن جنبه مذهبي داشت. قسمت اعظم اين فلسفه در 
باه آوجود و طبیعت خداء تجلي دنیا از خداء واقعیت پروردگار» تطابق نقوا با اراده خداء برادري 
انسان در سایه توجه پدرانه خداء و بازگشت غايي دنیا به سوي خدا گفتگو میکند. در اين فلسفه میبینیم 
که گناه همان اهميتي را دارد که بعدا در مسیحیت ابتدايي و فرقه پروتستان داشت. نیز مانند تمام 
مذاهب تازه تمام طبقات و نژادها را در خود میپذیرفت» و تجرد مرتاضانهاي داشت که از کلبیون 
ناشي"شده. باه تا رگ دنياهاي مسيحي منتهي گردید. از زنون طرسوسي تا بولس طرسوسي قدمي بیش 
نبود» كه(ميبايستي در راه دمشق در نوردیده شود. 


بسياري از عناصر آیین رواقي در اصل آسيايي و بعضي بخصوص سامي بودند. در اساس» رواقیون 
يكي از مراحل اصلي,تمدن هلنيستي توسط مشرق زمین بودند. یونان قبل از آن هم که مغلوب روم 
شود دیگر یونان نل 


پولوبیوس میپرسد: ((چه كسي تا اين درجه کاهل و ناچیز است که نخواهد بداند رومیها با چه وسایل و 
به كمك چه نظام و سياستي موفق شدند در کمتر از:یتجاه و سه سال تمام دنياي مسكوني را تحت رقیت 
دولت واحد خود درآورند كاري که در سراسر تاریخ نظیر نداشت چه كسي ممکن است آن قدر غرق 
مطالعات دیگر باشد که مطلبي را از تحقیق و يادگيري این نکته مهمتر بداند)) البته این بررسي کاملا 
جایز است و شاید بعدا به آن بپردازیم: ليکن از زماني که پولوبیوس این مطالب را مینوشت تاکنون 
تعداد فتوحات آن قدر بوده است که ما نميتوانیم وقت زیادق جیرف هر يك از آنها بکنیم. در این کتاب 
ماء سعي کردهایم نشان بدهیم که سبب اصلي غلبه روم بر,پونان از هم گسيختگي دروني تمدن يونان 
بوده است. هیچ کشور بزرگي مغلوب نمیشود» مگر اينکه از, داخلرو به فساد بگذارد. قطع جنگلها و 
استفاده بد از اراضي. نابود کردن فلزات قيمتي تغییر جهت راه‌هاي تجاري» بر هم خوردن حیات 
اقتصادي بر اثر بينظميهاي سياسي» فساد دموکراسي و خاندانهاي بتلطنتي» تباهي اخلاقي و بيعلاقگي 
به وطن. زوال و نابودي جمعیتها و جانشین شدن سربازان اجیر به جاي سربازان دايمي» به هدر رفتن 
جان و مال انساني در جنگهاي برادركشي» و از بین رفتن استعدادهايهمژذم در نتیجه انقلابها و ضد 
انقلابهاي خونین همه اینها منابع و سرچشمه‌هاي حياتي یونان را از بین بررذه بودند» آن هم درست 


هنگامي که حکومت كوچكي در کنار رود تیبر» که به دست آريستوكراسي ظالم ولي دوررانديشي ایجاد 
شده بود» دسته‌هاي سربازان جنگجو از زمینداران تربیت میکرد» همسایگان و رقیبان خود را از پا در 
میآورد. محصولات كشاورزي و معدني مدیترانه را غصب میکرد» و سال به سال به ماندگاه‌هاي 
یونان نشین روم پیشرفت میکرد. تمام این اجتماعات کهن, که اثر جنگ و غارتهاي دیونوسیوس اول و 
پیشرفت روم. که به صورت مرکز بازرگاني رقيبي دررآمده بود» تهیدست شده بودند. قبایل بومي» که 
قرنها قبل به دست یونانیها اسیر شده یا به داخل سرزمینها فراري داده شده بودند» به نحو روزافزوني 
به تعدادشان افزوده میشد: در حالي که اربابان آنها براي آسایش خود سقط جنین و بچه كشي میکردند. 
ډیا نگذشت که همین قبایل بومي ادعاي تملك جنوب ایتالیا را کردند. ۱ 


شتهر هاوچ.يوناني براي جلب كمك به روم متوجه شدند: روم به کمکشان رفت و آنها را در خود مستحیل 


کرد 


جانب مردم به او نشد» و وي به اجبار آن جزیره را پس از سه سال لشك ركشي ترك گفت و اين عبارت 
پیشگویانه را ادا کرد: ((چه میدان نبردي که براي روم و کارتاژ برجاي گذاشتم!)) پس ا زآنکه با 
لشکریان شکست خوردهاش به خاك اصلي ایتالیا برگشت, در بنونتون شکست خورد. د رآنجاء براي 

0 اولین با » دسته‌هاي کوچك متحرك پیاده نظام برتري خود را به فالانكسهاي بدون تحرك ثابت کر دند» 
و به اين ترتیب فصل جديدي در تاریخ نظام يگشودند. پو رهوس به اپپروس با زگشت. پلوتا رگ 


فیلسوف ماب میگوید: 
© اینکه شش سال در این جنگها گذ اند و گرچه موفقیتي در امور خویش نیافت» جسارت 


پذیر خود را در همه اين بلیات حفظ کرد و در اعمال جنگي و شجاعت شخصي و دليري مافوق 
ران عصر خود قرار گرفت» اما آنچه با اعمال شجاعانه کسب کر ده بود به امید واهي از 


دست در اشتیاق آنچه نداشت داشتنیها را هم از جنگ بداد. 
بورهو جنگهاي تاز هاي ب رداخت و د رآرگوس به ضرب آجري به دست بيرزني کشته 
شد, در (272) تا راس تسلیم روم شد 







ي را که يك قرن طول کشید براي سیادت بر مدیترانه باختري با کارتاژ 
جنگ و خونريزي» کارتاژ» ساردني» و کرس و قسمتهاي کارتاژ نشین 
ن جنگ کارتاژي» سیر اکوز دچار اشتباه شد و جانب کارتاژ را گرفت. 


باره کمر راست نکرد. لیویوس میگوید مارکلوس (تزیینات 
ګي که در آنجا ف راوان بود را به روم منتقل کرد... حتي اگر خود 
ِ ست نمیامد)) به سال 210 تمام سیسیل به دست روم افتاده 


شدء بازگشت, 
صنایع راکد و تجارت محدود شده ر به روم حمل میشد» و سکنه آ زاد جزیره از میان میرفت. 






سیسیل به مدت هزار سال از تاریخ ت 


1[ - روم نجاتبخش N‏ 
U:‏ سال 230 دو نفر رومي به سکودرا 


اشتباه دشمنان روم» در هر قدم» به توسعه آن 

پایتخت ایلوریا (شمال آلباني) فرستاده شدند تا علیه دزدان دريايي ايلوريايي به كشتيهاي رومي 
اعتراض کنند. ملکه تئوتا» که در غنایم شريك بود» ((در ایلوریا رسم نیست که حکمران 
اتباع خود را از غنايمي که در دریا به دست مباید باز ون يكي از فرستادگان تهدید به جنگ 
کرد ملکه دستور داد او را کشتند. روم از عذر اساني ف سواحل دالماسي پیدا کرده بود 
سخت خرسند شد و سپاهي به ایلوریا فرستاد که آنجا راد ت آن درآورد: این کار در سال 
9 قم به همان سهولتي انجام گرفت که در 1939 به وقو ی کورکورا (کورفو)؛ اپیدامنوس 
(دورانتسو)» و سایر بونانينشينهاي انجا جزو متصرفات روم ن تجارت یونان نیز توسط 
دزدان دريايي ايلوريايي خسارت فراوان دیده بود» آتن» کورنت» یه نیز از این عمل روم 










خشنود شدند و آن را نجاتدهنده خود خواندند» سفیرانش را پذیرفتند» و رومیها را در مناسك الئوسي و 
بازيهاي برزخي اجازه شرکت دادند. 


در سال 216 هانیبال ارتش روم را در كاناي شکست داد و تا دروازه‌هاي روم به پیش راند. در همان 
هنگام که روم با بزرگترین بحران تاریخي جمهوري خود روبه رو بود» فیلیپ پنجم پادشاه مقدونیه 
پیمان مودتي با هانیبال امضا کرد و آماده هجوم به ایتالیا گردید (214 قم). در کنفرانس ناوپاکتوس 
(213 قم)» نماینده آیتولیاییهاء به نام آگلانوس پیشنهاد کرد که در اين اولین جنگ مقدوني تمام 
علیه خطري که در مغرب سر بر میداشت متحد گردند: 















این است که یونانیان هرگز به جنگ یکدیگر نروند, بتوانند همیشه یکدل و یکزبان سخن 

را عطيهاي الا هي بدانند» دست به دست» مانند مرداني که از رودخانهاي میگذرند» پیش 
ن بیوبر را منکوب کنند» و در حفظ خود و شهرهاي خود متحد شوند... زیرا چه کارتاژ 
کاررتاژیها را مغلوب کند» پر واضح است که هیچ يك به سلطه خود بر سیسیل و 


ابتالیا فا بود» و مطمئنا روزي به اینجا آمده» جاهطلبي خود را ف راتر از حد عادلانه توسعه 
خواهد داد عاجزانه پیشنهاد میکنم که همگي خود را علیه اين خطر حفظ کنند» و مخصوصا 
به جاي تحلل ي قيلي يونانیهاء که انها را طعمه خوبي ب راي مهاجمین خواهد ساخت, آنها را چون 
جسم خود بداني و چو و امنیت هر ناحیه یونان» انگار که همه جزو اعضاي قلمرو کشور خودت 


اد و تا مدتي بت یونان گردید. لکن متن عهدنامه او با هانیبال» اگر 
توان ازاي حمله فیلیب/ کارتاژ. اگر در جنگي که با روم داشت غالب میآمد» به فیلیپ کمك 
ن «#نحت رقیب خود در آورد. شاید به دلیل اینکه شر ایط این 
غلبشان» حتي اتحادیه آيتوليايي اگلائوس» با روم علیه مقدونیه 
نان دردسري کردند که لشكرركشي او به روم به طور نامحدود 
هاي با فیلیپ منعقد کرد که بتواند تمام توجه خود را مصروف 
ن کارتاژ را در زاما شکست داد. چون آخرین قرن بزرگ 
گاموس» براي كمك علیه مقدونیه به روم متوسل شدند. 
مقدوني پاسخ داد. فیلیپ» که با مخالفت روم و تقریبا 
ي به جنگ پرداخت. علاوه بر آن؛ هر مکر و 
ش لازم بود دزدید» و با اسیران با چنان ظلمي 
اصر ه تیف زا تاو انیت ار تم بات 0 رل ق 
کزیتگیون فلامینینوس» يكي از نجییزادگان 
بلیپ را در كونوسکفالاي چنان شكستي داد 
آمد. علي رغم ناراحتي متحدین آيتوليايي 


۵ کاکیز افتای در ال 205 روا 
هانیبال گرداند» و سه سال بعد 


تمام یونان رو به رو شده بود» چون شیر 
حيلهاي که ممکن بود به کار برد» هر چه د 
رفتار کرد که تمام مردان ابودوس» چون درب 
بچه خود را کشتند و انتحار کردند. در سال 97 ¢ 
رومي» از ان نوع که پولوبیوس را مفتون روم کر 
که ناگهان تمام مقدونیه و در واقع تمام یونان به 
فلامینینوس (که معتقد بودند آنها جنگ را بردهاند)» 
فیلیپ» که ضعیف شده اما برجا بود» اجازه داد که تخت 








+ 


سردار رومي زبان يوناني را در تارنتوم (روم تاراس را به 
ادبیات» هنرء و فلسفه پونان را میدانست. ظاهرا صمیمانه ۹ 
تسلط مقدونیه نجات دهد و فرصت کافي به آنها بدهد تا در صلح 
زحمات زیاد توانست به نمایندگان رومي اثبات کند که این سیاست 


اند) آموخته بود» و جذابیت 

شور شهرهاي یونان را از 

به سر برند. پس از اينکه با 
ت» براي شرکت در 


بر فیلیپ و مقدونیه» شهرهاي زير را آزاد کرده» پادگان خود را از آنها بیرون خواهند برد و بدون 

انتظارء خراج حکومت آنها را به دست خودشان يعني تمام آن شهرهاي اصلي یونان که آزاد نبودند. 

قسمت اعظم شرکت کنندگان که نمیتوانستند چنین عمل آزادیبخش بيسابقهاي را باور کنند فریاد کردند 

که اعلامیه دوباره خوانده شود. چون جارچي آن را دوباره خواند» به قول پولوبیوس ((چنان غریو 

1 پزخانت که آنبابی که آمزر دی به این دایخان حون میکند باسانی مر اند نت ان را تراك 
بسياري بر صحت و صمیمت اعلامیه شک کردند و پي مکر و حيلهاي پشت آن میگشتند: ولي 

۱ همان روز دستور عقب نشيني پادگان رومي از کورنت را داد و تا سال 194 تمام ارتش 

بار یونان او را احا کدی اراک ۱ 


بازیهاي برزخي به کورنت» يعني جایي که مهمترین شهر هاي مهم دنیاي يونان در ان جمع بودندء 
رفت (196). (پولوبیوس میگوید هر يك از مردان از پهلودستي خود میپرسید که روم چه خواهد 
0 کرد.) و در آنجا توسط جارچي اعلام کرد که ((سناي روم و تیتوس کوینکتیوس سردار» پس از غلبه 
© 











حادیه ا جنگ دوم مقدوني بر ومد 
هتوسل شد که یونان را از چنگ روم خلاص کند. پرگامون و 

اي ناآرام و از جنوب مورد تهدید نيروي روزافزون سلوکیها 
متوجه روم شدند. سنا قابلترین سردار خود» به نام پوبلیوس سکیپیو 
آنها فرستاد. سرداران رومي با چند لژیون و سربازان 

ت دادند و سپس رو به شمال رفتند و گلها را بیرون راندند. 
۱ (حل مدیترانه مستقر کردند و به ایتالیا بازگشتند. ائومنس از 
ابراز حقشناسي خود نسبت به ر نکرد» ولي سرزمین اصلي یونان او را به دلیل اينکه 
روميهاي بربر را علیه هموطنان ګوهااې # د دعوت کرده بود» خائن خواند. 


ر ه گستاخ غربي خود را پذیرفته بود پشیمان شده بود. 





+ 1 ن آزادي داده بودند» لکن از هر شهري که از 
فیلیپ» اک کر با اا کے کر خنیمت گرفته بودند که یونانیها از آزادي 
مشابهي در بیم بودند. در پيروزي فلامینینوس 4 الط تمام قطار غنايمي که وي در مصاف گرفته 
بود از مقابل چشم رومیان میگذشت: در روز او هم مهمات و تعداد بيشماري مجسمه‌هاي مرمر 
و برنز: در روز دوم نه هزار کیلو نقره» مج + طلا» و یکصد هزار سکه نقره: و در 
روز موم بحصد. و تچهارده داي به عانوده ر ومیها I‏ دار علیه فقیران حمایت کرده بودند و 
هنوز هم میکردند و از هر گونه تظاهرات نزاع نمیخو مه مایل بودند آزاد باشند تا منازعات 
خود را خود حل کنن و آزادانه نسبت به ادعاهاي ارضی 9 قدام نمایند: خلاصه آنکه از سکون و 
فقدان تحول ناراحت بودند. ديري نگذشت که دو اتحادیه ر ف پیدا کردند و به جان هم افتادند. 
هر شهر یا دستهاي دعواي خود را به سناي روم عرضه هينتهايي براي بازرسي و 
داوري میفرستاد: یونانیان این عمل را دخالت در امور خود و آن را بندگي میدانستند. 
زنجیر یوغ خارجي نامرتي ولي واقعي بود» و سال به سال تمام ۰ في جز تروتمندان این زنجیر 
را به نحو بارزتري احساس میکردند و دعا مینمودند که آن نوع آزا به انتها برسد. سنا نیز 














کمکم گوش به سخنان آن سناتورهايي میداد که میگفتند تا روم یونان را کاملا تسخیر نکند» صلح و نظم 
در انجا برقرار نخواهد شد. 


Q3‏ در سال 179 فیلیپ پنجم مرد و پسر بزرگش» پرسنوس» پس از مدتي نزاع و خونريزي» تخت پدر 
رابه ارت برد. هفده سال صلح و آرامش اقتصاد مقدوني را به صورت اول برگردانده بود» و نسل 
ل دى از جوانها براي زمان جنگ پرورش يافته بود. پرسئوس با سلوکوس چهارم پیمان مودت بست 
و دختر او را به زني گرفت: رودس نیز با این اتحادیه همپیمان شد و قسمتي از نيروي دريايي خود را 
© عروس کرد. 


EE a ATE lg E aE ENES 
وطن» نز ديك بود ائومنس در ب يك نزاع خصوصي کشته شود: و این موضوع بهانه‎ ۰ 
مدا که پرستون را مهم به نسیسه از زان کشقن شاه کند» و به دنبال پات‎ 
سي» سومین جنگ مقدوني آغاز شد. فقط اپیروس و ایلوریا جرنت فرستادن كمك‎ 
شهر‌هاي يوناني نامه‌هاي پنهاني همدردي براي او فرستادند» ولي عملي نکردند.‎ ٍ: 
در سال 68 پاولوس ارتش مقدوني را در پودنا در هم شکست» هفتاد شهر مقدوني را‎ 
تفاب ری را به ااا وای اا ر اپار چا ری اج ارک‎ 
روابط تجاري با هماند تقسیم کرد.‎ 


د 0 گرفت و در وجود پرسئوس امید زندهاي علیه قدرت روم مشاهده کرد. ائومنس دوم از 












ف دو سال در اثر بدرفتاري مرد. اپیروس با خاك یکسان شد و 
نفري يك دلار به غلامي فروختند. رودس چون دخالت عملي در 
تملکاتش را در آسیا آزاد کردند و بندر آزاد رقيبي در دلوس 


جنگ نداشت بدین ترتیب تنیره 5 


بودند زنداني یا تبعید شدند. هزار 899 #۵یندگان برجسته اتحادیه آخايايي» از جمله پولوبیوس» به 
ایتالیا تبعید شدند. آنها شانزده سال به حا به سر بردند» و هفتصد نفر آنها در این مدت مردند. 
نفرت مردم پونان نسبت به روم فاتح د فتر از تحسین قبلي ایشان نسبت به روم نجاتبخش بود. 


خت سختیگر ی فاتحان نتایجی در بر داشت که 
نتواند درياي اژه را حراست کند. و دزدي د 
آریستوکراتها زمینه را براي در دست گرفتن 
آخايايي آماده کرد» و مبارزات طبقاتي شاهد یک 
كمك به روم متوسل ميشدند. و بیچیزان میخو استند 
سال 150 بقاياي تبعيديهاي آخاباي از ایلیا بازگشه 











است. تضعیف رودس موجب آن شد که دیگر 

جارت را نابود میکرد از نو برقرار شد. تبعید 
توسط ر هبران افراطي در شهرهاي اتحادیه 

1 ین دورانهاي خود شد. ثروتمندان براي 

و تمندان و هم نفود روم برانداخته شوند. در 

6 هم زدن قدرت روم 

را به یونان فرستاد و فرمان داد که 


کرد به امید اينکه لشكركشيهاي روم به اسپانیا و افریقا قواي آلا 
بسازد و در نتیجه براحتي بتواند با شرایط خود صلح را به روم 
مردم در سراسر اتحادیه لهیب زد. بردگان را آزاد و مسلح ساختد 


N‏ را متوجه خارج از یونان 
۵ . آتش ميهن پرستي به قلوب 
را بخشیدندء به فقیران 






وعده زمین دادند» و مالداران» که در برزخ بین سوسیالیسم و روم از ترس میلرزیدند» جواهرات و 
پولهاي خود را با اکراه در راه آزادي ريختند. 


0 آتن و اسپارت جدا ماندند. ولي بنوسي» لوكري» و ائوبویا دلیرانه خود را گرفتار جنگ کردند. 
جمهوريهاي مقدوني نیز با شورش علني علیه روم به آنها پیوستند. 


سناي خشمناك ارتشي به فرماندهي مومیوس و ناوگاني به فرماندهي متلوس به یونان فرستاد. این دو 
© ر د a‏ کورنت يعني قلعه اتحادیه را اشغال 
وم یا براي اینکه رقیب بازرگاني خود را در مشرق از بین بردارد چنانکه سکیپیوي کهین در 
کارتاژ را در مغرب از بین برمیداشت يا براي اینکه درسي به شورشیان بوناني بدهد 


چنان ندر در تب داده بود شهر تروتمند تاجران و پیشهوران را به دست آتش سپرد. مردان را 
همه ونار کودکان را به بردگي فروختند. مومیوس هر چه ثروت که قابل حمل بود. از قبیل 









شهرها و خانه‌هاي خود را با آنها تزیین میکردند» به ایتالیا برد. پولوبیوس 


شرح مید نه سربازان رومي از تابلوهاي نقاشي معروف به عنوان صفحه بازي نرد و 
شطرنج ا دند. اتحادیه منحل شد» و رهبر انش را کشتند. یونان و مقدونیه زیر فرمان بك 


بتوسي» لوكري» کورنت» و ائوبویا خراجگزار روم شدند: آتن و اسپارت 
بخشوده شدند و اج فتند که تحت قوانین خود باقي بمانند. حزب مالکیت و نظم در همه جا سر 

ی در راه به راه انداختن جنگ انقلاب» و تغییر قانون اساسي در هم 
انجام روي صلح و آرامش دیدند. 


میراث بوناني 


تمدن یونان هنوز نمرده بود و چند قرن 
ملتهاي اروپا و خاور نزديك بر جاي گذاشت 
يوناني جوهر هنر و فلسفه یونان را به رگها 
روم» مصر و فلسطین» سوریه و آسياي صغیر 
بود که بار كشتيهاي تجاري و فکر و اندیشه در آن 
و نظریات شاعران» رازوران, فیلسوفان» و دانشمد 
شهرهاي مدیترانه روان ميشد. روم میراث بونان را د 
نویسان مناندروس و فیلمون را تقلید میکردند: شاعر انش ان 
اسکندریه پيروي مینمودند: قوانینش بر مبناي قوانین شهر 
تشکیلات سلطنتي نیز برپایه حكومتهاي سلطنتي يوناني شرا 

وسیله روم» همان طور که مشرق زمین را در واقع تسخیر کر 
روم قدرت خود را بسط میداد انوار تمدن هلني منتشر ميشد. 












در پیش داشت: و وقتي هم مرد» ميرائي براي 
دنیا نظیر نداشته است. هر یاک از مهاجرنشينهاي 
كشورهاي ساحلي به اسپانیا و گل» اتروریا و 
درياي سیاه تزریق کردند. اسکندریه بندري 
شد: از موزه اسکندریه و کتابخانه آن آثار 
به وسیله محققان و دانشپژوهان به سوي 
هلنيستي آن اقتباس کرد: نمایشنامه 

میزان و موضوعهاي ادبیات 

ی تدوین شدند: و بعدها حتي 

ف ان بعد - از فتح پونان یه 





۵ 


امپراطوري بیزانس فرهنگ يوناني را با فرهنگ آسيايي پیوند داد و بخشي از میراث یونان را به 
خاور نزديك و اسلاوهاي شمالي منتقل کرد. مسیحیان سوریه مشعل آن تمدن را به دست گرفتند و به 
اعراب سپردند» و آنها نیز آن را به افریقا و اسپانیا بردند. دانشمندان بيزانسي» مسلمان» و بهودي 
شاهکار هاي یونان را عیناء یا از طریق ترجمه» به ایتالیا بردند» و در ابتدا فلسفه مکتبیون را عرضه 


سگ به ایت ده ارد چزو محتطکات وردان هستند.)) اگر به میراث هلني خود نه تنها آنچه را 


ل ستکی به فاد مور اب رسای زا مود کر هت جنیه EL E‏ 


N 
به ما انتقال دادهاند اضافه کنیم» آثار این میراث را تقریبا در تمام شنون زندگي خود مییابیم.‎ 8 0 
و عقررآت تولتي براي تجارت و ضنیع همه در جریان نازیم از.روم و به واسله روم از‎ 
[آرسیده است. دموکر اسیها و ديكتاتوريهاي ما به نمونه‌هاي يوناني بر میگردند» وگرچه‎ 
نظامي از انتخابات شده که هلنیها نمیشناختند» فکر حکومت مسئول در مقابل مردم‎ 
منصفه و ازادي فکر. بیان» نوشتن» اجتماع» و اعتقادات مذهبي عمیقانه از تاریخ‎ 
فته است. اين عوامل بیش از هر چیز دیگر باعث امتیاز یونانیها بر شرقیها بود» و‎ 
به يوناني از روحي و جد و جهدي را میبخشید که به کرنش و سستي شرقیها نیشخند زند.‎ 





















نازیومها و ستادیومها» و بازيهاي اولمپي ما به یونان بر میگردند. فرضیه 
خودداري و کف نفس» آیین سلامتي و زندگي طبيعي» و ایدنال 

م حواس» صورتبندي تاريخي خود را در یونان میيابند. الا هیات 
ي ی اسرار مذهبي یونان و مصرء و مراسم لتوسي؛ 


ف» توبه» و بهشت نزد کی ی ۲ 
حتي خرافات ما نیز بسیار مدیون غول,» لولو» جادو» لعنت و 
ت. از آن گذشته» آیا کسي هست که بدون داشتن اطلاع 
قطعه ادبیات غربي بدون میراث يوناني موجودیت 

و روم آمده است. زبان ما غربیها پر از لغات يوناني 
۲ بیتالمللي بهو جود اووده ابست: دستور زبان و 

»از اختراعات يوناني است . سبكهاي ادبي 
تغزلي» داستان کوتاه» مقاله و خطابه و زندگینامه 
باز لغات آنها نیز یونانی است. 


فال» و روز هاي بد یمن و غيره ب 
درباره اساطیر یونان» ادبیات از ي 
نمییافت. الفباي غربي از یونان و از 
است: علوم ما با لغتها و اصطلاحات بونان 
غربي ما يوناني است: قصیده. نغمه عاشة 
نويسي تاریخ» و مهمتر از همه درام ما همه 





اصطلاحات در امهاي جدید» از قبیل کمدي و تراژد یته» یونانی است» و گرچه تراژدي دوره 
الیزابت منحصر به فرد است. نمایش کميك تقریبا ب از مناندروس و فیلمون از طریق 
پلاوتوس» ترنتیوس» بن جانسن» و مولیر به ما رسیده *. ابهيشنامه‌هاي يوناني خود از زمره 
غنیترین میراث يوناني هستند. 









هیچ چیز دیگر يوناني مانند موسيقي آنها به گوش ما غرب 
ای که به فرق و افونقا بر کشت از آرازهاو مزستی ۲ 
تا حدي به یونان باز میگردد. اوراتوریو و اپرا مدیون رقص ج 
و نظريه‌هاي مربوط به موسيقي تا آنجا که ما میدانیم» براي اولین 
فیثاغورس تا آریستوکسنوس بتفصیل شرح و بیان شدهاند. در نقاشي 


aS 
ن وسطي مشتق ميشد که آن هم‎ 
۾ با اواز و درام یونان است»›‎ 
یونانیها از زمان‎ 

ی به یونان از هر رشته 


ديگري کمتر است» ولي در هنر فرسکو خط مسنقيمي را از پولوگنوتوس, از طریق اسکندریه و 

پمپئي» تا به جوتو و میکلانژ و سپس به نقاشيهاي ديواري امروزه میتوان دنبال کرد. ترکیب و تكنيك 
0 مجسمه سازي تا حد زيادي هنوز يوناني است» زیرا نبوغ يوناني به هیچ هنر ديگري به اين شدت مهر 

استبداد خود را نزده است. دنياي امروز بتازگي میخواهد خود را از افسون معماري یونان ازاد سازد. 

€ شهر اروپايي و امريكايي مراکز بازرگاني و مالي دارد که شکل یا سرستونهاي خود را از معابد 

خدایان يوناني اقتباس کرده است. در هنر یونان آن دقتي را که باید در ساختن و خلق کردن مشخصات 

روحي اشخاص شود نمیبینیم» و آن شيفتگي که هنرمند يوناني نسبت به زيبايي و سلامت جسمي نشان 
در مقابل قدرتي که در مجسمه سازي مصري و عمقي که در نقاشي چيني دیده میشود هنرش 
جلوه میدهد» لکن درسهايي که مجسمه سازي و معماري عصر کلاسيك در اعتدال» خلوص. 
ی میدهد میراث ذيقيمتي براي نژاد ماست. 
























هړ وزه به نظر ما آشناتر و ((مدرن))تر از تمدن هر قرن قبل از ولتر است» به این 
الست طبیعت زا به زبان خود طبیعت بیان کند. آزادي علوم از تعلیمات مذهبي و 
بقار“ علمي جزني از ماجراي بيپرواي فعالیت مغزي یونانیهاست. ریاضیدانان يوناني 


پ ساب استدلالي را بنا نهادند و مخروطات را شروع و تکمیل کردند و هندسه سه 
بن ران نسبي رساندند که تا زمان دکارت و پاسکال تغییرنایذیر ماند. تیمقراملیس با 


فيزيك و شيمي روشنايي داد. ارشمیدس در مرزي خارج از مطالعات 


مجرد تحولاتي جود آورد که نامش در سرلوحه مخترعان قرون قرار گرفت. 
اریستارخوس ر#که کوپرنيك بعدها به آخر رساند برداشت و شاید الهامبخش او بود. 


هیپارخوس توسط بج‌لمیوس» نظامي در علم نجوم به وجود آورد که يكي از فصول 
ن زمین را اندازهگيري کرد و نقشه آن را کشید. آناکساگوراس و 
| تهیه کزدند, آرمنطوو تنوف استودن قلمرو حیوان و گیاه را 
» حيوانشناسي» جنينشناسي. و کياهشناسي را به وجود اوردند. 
هاي فلسفي خلاص کرد و با مجموعهاي از قوانین آن را 

ص علم تشریح و فيزيولوژي را به مرحلهاي رساندند که» جز 
نس‌گوروي چنین پيشرفتي ندید. در کارها و آثار اين دانشمندان 
هواي صاف و ملایم منطق و استدلال قي میشود که» گرچه هميشه انسان احساس بلاتكليفي و 
بيامني میکند» از احساسات و اوهام من شاید اگر شاهكارهاي یونان را تمام و کمال در دست 


داشتیم» علم این کشور را عالیترین موفقب + دستاورد ذهني تمامي بشریت میخواندیم. 
البته دوستار فلسفه فقط با اکراه علم و هنر ر حه میراث يوناني ما قرار خواهد داد. علوم 
يوناني خود زاییده فلسفه یونان بود که گستاخا رنه افسانه رفت و» با عشق و حرارت جواني» 
به تحقیق و نتبعي پرداخت که براي قرنها علم و *سفهی هر جستجو و ماجراآفريني آنها متحد کرد. 
بشر هرگز طبیعت را با این دید انتقادي آميخته با د ی مطالعه قرار نداده بود. یونانیان با 
اظهار اينکه گيتي داراي نظامي است که بشر میتواند ٍ هبی ببرد عظمت دنیا را ناچیز نشمردند. 
منطق را به همان دلیل ابداع کردند که مجسمه سازي ر هال رساندند: هماهنگي» وحدت؛ 
توازن» و ترکیب به نظر آنها هم هنر منطق و هم منطق نانیان» که با کنجكاوي به دنبال 
حقایق و فرضیات میگشتند» نه تنها فلسفه را که مخلوق را تصور کرد مورد نظر قرار دادند 
و از مسائل مهم زندگي چندان چيزي ناگفته برجاي نگذاشتند. 


طبقه بندي کردند» و تقریبا | 
بقراط علم طب را از رازوري 
شرافت بخشید. هروفیلوس و ارا 
در زمان جالینوس, اروپا تا دوره را 


واقعپردازي و نام گرايي ایدنالیسم و ماده گرايي» توحید وحدت ,9 
کمونیسم انتقاد كانتي و باس شوپنهاوري» بدویت روسو و ضد اخلا 


د» برابري زن و مرد و 


روانكاوي فروید کلیه آرمانها و معرفت فلسفي در اینجا هستند: در عصر و سرزمین منشا خود. در 
یونان مردم تنها از فلسفه گفتگو نمیکردند» بلکه طبق موازین آن میزیستند: مرجع تقلید یونانیان 
دانشمندان بودند نه مردان رزم و قدیسان. پس از گذشت قرنها از پس طالس» ما اکنون وارث این 
Q3‏ میراث روحبخش فلسفي هستیم که الهامبخش امپراطوران رومي» کشیشان مسيحي طلاب فلسفه 
EKO‏ بدعت گذاران دوره رنسانس» افلاطونیان کیمبریجي» شورشیان عصر روشنگري» و 
دوستداران فلسفه امروزي بوده است. در همین لحظه شاید در تمام کشورهاي دنیا هزاران روح مشتاق 
سرگرم خواندن آثار افلاطون باشند. 








یمیرد بلکه کوچ میکند: عادات و رسومش تغییر مییابد» ولي به زندگي ادامه میدهد. فساد و 

تمدن» چون مرگ و مير انسانهاء براي پیدایش و نضج تمدن ديگري جاي میپردازد: حیات 
را به دور میافکند و با جوانه تازهاي مرگ را غافلگیر مینماید. تمدن يوناني هنوز زنده 
: اي دانشي که ما استتشاق میکنیم در حرکت: و از تمدن يوناني آن قدر باقي مانده 
از ما براي جذب آن كافي نخواهد بود. نقایص این تمدن همه بر ما روشن است 


فردگر ايي شکست تالم آورش در توام کردن آزادي با نظم و آرامش. اما آنان که به آزادي» 
خرد» و ز َ میگذارند» به این معایب چندان تکیه نمیکنند. آنان» در پس تلاطم تاریخ سياسي» 


افلاطون» و اوریپید» فیدیاس و پراکسیتلس» و اپیکور و ارشمیدس را 


